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ای نام توبھترین سرآغاز 
پیشگفتار 

در آنماز سال ۱۳١١‏ خورشیدی درصدد برآمدم کە پس از سالیان دراززحمت وتدقیق و 
کوشش وپژوھش علمی قسمی از غمر خود را صرف تحقیق وتدقیق درتاریخ ایل جلیل وخدمتگزار 
بیگدلی و ثبت فعالیّتھای سیاسی؛ اجتماعی ء نظامی ‏ علمی و ادبی این قوم وتبار بنمایم وتاریخ 
غزار سال بیگدلی راتألیف کنم. 

این بود کە بوسیلءٗ روزنامەھاء مجلاّت و شفاھاً در این خصوص,٠‏ گزارشات و اعلاناتی 
دادم و در سرتاسر کور از آحاد و افراد ایل جلیل بیگدلی در این بارہ اعتمداد طلبیدم و استدعا 
نمودم هر فردی از افراد قیرہ و نژاد ییگدلی کە در محدودۂ فلات ایران و صحنۂ وسیع میھن 
عزیزمان زندگی می نمایند در حدود تَوان و معلومات و اطلاعات و محدودۂ خود در این کار خیں 
بما یاری نمایندء ولو با نوشتن و فرستادن یک حادثہ و احوالات مختصر تاریخی, یا تصویر یک 
حاطرہء یا فرستادن یک قطعہ عکس تاریخی یا فوتو صورت اسناد و مدارک مربوطہ تا بتوائند 
از این راہء بە تکمیل تاریخ ایل و تبارشان یاری نمایند. 

مسله بالاتر از انتظار نتیجە داد از هر سوی کشور پھناور ایرانء دستھا بجانب ما دراز 
شد و بیاری شتافتند. سیل نامەھا و اسناد و مدارک تاریخی فراوان ٠٦ ٣(‏ فقرہ اسناد و مدارک 
معتبر) بە سوی اینجانب سرازیر گردید و در اینجا از ھمۂ آنان سپاسگزاری می نمایم, 

ھمچنین در اوایل تابستان ھمان سال جناب آقای محمدرضا بیگدلی وکیل پایه یک 
دادگستری یک نسخه فوتو صورت از دیوان کامل حاج لطفعلی بیک آذر بیگدلی شاملو را با 
منتھای بزرگواری در انحتیار حقیر قرار دادند و پس از چندی نیز خود نسخه خطی دیوان مزبور را 
که از مرحوم استاد سعید نفیسی خریداری کردہ بودند در اختیار اینجانب قرار دادند و کار تدقیق و 


تَه برای جاپ آغاز گردید, 

ھنوز پائیز نرسیدہ بود کە روزی یار دوران کودکی و تحصیلی و دوست دیرینم شادروان 
جناب آقای ھوشنگ تیمورتاش برای ملاقات بهە منزل اینجانب می آمدندء استاد سیّد حسن سادات 
ناصری کە روبروی منزل بندہ ساکن ھستند ذر دم درب ایشان را دیدہ و در معیّت ایشان بە 
بندەمنزل آمدند, ساعت در حدود ٤‏ بعدازظھر بود, از هر طرف صحبت آغاز گردیدء مسائل علمی 
و ادبی پیش آمد و من از نسخۂ خطی دیوان آذر سخن بە میان آوردم. آقایان تمایلشان را برای 
دیدن دیوان ابراز داشتندء اینجانب فوتو صورت و عین نسخه خی را آوردہ ارائه دادم و بسیار مورد 
پسندشان قرار گرفت. سرانجام ھنگام رفتنء استاد سادات ناصری دیوان را برای یک هفته امانت 
خواستندء اینجانب بدون‌مضایقه و با اعتماد به درجه استادی و شھرت علمی و بویژہ ھمراہ 
دوستم آقای ۹ییءئ"0 نخستین بارء بمنزلم آمدہ بودند دیوان را بە ایشان دادم. 

یک ھفته یکماہ شد و چون می خواستم ھرچه زودتر دیوان بە چاپ برسد بحضورشان رفتم 
و دیوان را مطالبه کردم ایشان فرمودند من مقداری از اوایل اثر را رونویسی نمودہام و سالھا در 
آرزوی بدست آوردن و چاپ نمودن این دیوان بودمء پیشٹھاد می نمایم کە قبول کنید و بیائید با 
هم این کار را بکنیم ومن تنقیدی علمی این اثر گرانبھا و ارزندہ را با ھم برای چاپ 
آمادہ نمائیم. ححب و جیا ایک طرف و معروقیت استاد از طرف دیک ۸ا رصا وادار ساحت 
و از ھمان روز با ھم شروع بکار کردیم و با سرعت پیش رفتیم. 

در ظرف قریب یکسال با استفادہ از نسخ ناقص موجود در کتابخانەھای مجلس و ملک 
و دائشگاہ وغیرہ متن علمی و تقیدی اثر برایٰ جاپ آمادہ کردید۔ادر جاپ نعودت اش 
اشکالا تی پیش آمد و سرمایۂ لازم برای این کار نبود بنابراین استاد سادات ناصری با نام ھردوی 
000-۷ 0ص 2ال اکگنی مقیم در تھران استمداد طلبیدند کە هزینۂ چاپ این اثر 
عالی را بر عھدہ بگیرند. اینجانب با سران فامیل مذاکرہ و نامۂ تنظیمی ایشان را تقدیم داشتم و 
در ظرف یکھفته مبلغ یک میلیون ریال نقد برای ھزینه چاپ 6ددیوان آذں) تهیّه گردید, 

در این مذت اینجانب در منزل آقای دکتر منوچھرخان بیگدلی آذری نوہ ششم آذر (آذ 
اخکر شرر حاج عبدالحسین ‌خانء حاج لطفعلیخان و منوچھرخان) بە مٹنوی ۷٦٦٦‏ بیتیء 
منحصربفردء خطی (احتمالاً خظ خود اذر) (یوسف و زلیخای آذر برخورد کردم و او را برای 
چاپ رساندن از مشاراليه استدعا کردم معظٔم اليه با کمال بزرگواری یگانە اثر منحصربفرد موجود 
در عالم علم و ادب را سخاوتمندانه در اختیار ما قرار دادند و از طرف دیگر در تعقیب پیدا کرد 
نسخات دیگر در کتابخانەھای خاندان بیگدلی سرکار عليّه خائم شمسی خانم بیگدلی صييه 
مرحوم دادبان بیگدلی نیز نسخەی یوسف زلیخای) ۲۹۰۰ بیتی خود را با کمال سخاوت بنام 
نٹر دائش و فرھنگ در اختیار ایتجانب قرار دادند. ایتجائب اثر ((یوسف زلیخا) را کە برای 


میم 


سس 


نخستین بار در عالم علم و ادب جلوگری می نمود با دقت تمام و با استفادہ از یکھزار و پانصد 
کی کهە خود 2 از این مثٹنوی را در پایان تذ کرہ (آتشکدۂ) خود ااوردہ است روئویسی و من 
کامل آن را آمادہ نمودم و در دو دفٹرچه بزرگ با کا سی ا وت رونرتی د تروس 
نمودم.. 

در این زمان استاد سادات ناصری پیشنھاد نمودند: ۔_حال که ما د(ردیوان) آذر را باھم 
حاضر کردہایم بھتر است ٹنوی ((یوسف و زلیخا)ی او را نیز ہا ھم چاپ کٹیم اینجانب پڈیرفتم 
و یکبار دیگر ہا استاد سادات ناصری اثر را خواندیم و تصحیح و تنقیح نمودیم و برای چاپ آمادہ 
ساختیم.. 

ہا پیشنھاد استاد سادات ناصری چاپ دیوان را بە عھدۂ سازمان انتشارات جاویداذ 
گذاشتیم و قرار شد پس از چاپ و نشر دیوان آذں مشنوی ((یوسف وزلیخا) را نیز در مجلدی 
جداگانہ بە چاپ برسائیم. توفیق این کار خیر را از درگاہ خداوند متعال مسئلت داریم. 





ویزگیھای دسٹنویسھا 

١۔۔‏ نسخۂ رن) 

ما در تصحیح و ترتیب دادیوان آذں> از دستنویسھای متعددی استفادہ نمودیم لیکن نسخه 
اصلی کھن‌سال و نسبتاً کامل و معتبر ھمان نسخه ((ن) می باشد که آن را مأخذ قرار دادہ و متن 
نسخەھای دیگر را با آن مقایسه کردیم. این دستنویس متعلق بە آقای محمّدرضاخان بیگدلی بود 
که مدتی نیز در اختیار استاد علامه فقید مرحوم سعید نفیسی بودہ است, 

محمّدرضاخان بیگدلی فوتو صورت این نسخه را با کمال بزرگواری ہما اھدا نمودند و بعد 
از مذّتی نیز خود نسخە را در اختیار ما قرار دادند و دو سە سالی ھردوی این نسخە ھا (فوتوصورت 
و اصل) در اختیار ما بود تا (دیوان آذں) آمادہ بجاپ گردید. 

نعط فک لی ۱۷9۰۷۷۷6 و رد سیت 
بر نستعلیق می چر بد و برخی صفحات آن نقطه گذاری نگردیدہ است. ھنگام وصالی ‏ و صحافی 
نیز بعضی کلمات و گاھی یک مصراع یا بیتی از بین رفته است. این نسخه با دستنویس موجود 
در کتابخاه ملّی ملک تقریباً مطابق است و اختعال می رود کە کاقب فردو سخ یک قر باخد 
و ھردو دستنویس بوسیله عین کاتب استنساخ گردیدہ است, 
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۲- دستنوس مج )١(‏ 
مج )١(‏ نشانۂٔ دستنویس شمارۂ ۲۳٦۸‏ کتابخانه مجلس شورای اسلامی و مدرسە عالی 
سپھسالار است بە نام (دیوان آذر بیگدلی). 
دیوان حاج لطفعلی ہیک آذر بیگدلی شاملو(۱۱۹۵۔ )۱۱۳١‏ مؤلّف ((اآتشکدۂ آذر) شامل 
دہ ھزار بیت شعر بصورت قصیدہہ غزل؛ مشنوی و رباعی است. کە یک نسخۂ نسبتاً کامل آن در 
کتابخانہ آقای محمدرضا بیگدلی وکیل پايه ١‏ دادگستری ونسخات دیگران در کتابخانەی ملی 
ملک و دانشگاہ موجود است, 
نسخۂ موجود شامل ۷۰٠۰‏ بیت از قصاید, غزلیّات مثشنوی, رباعیّات و غیرہ آذر است, 
خط شکسته نستعلیق خفی خوانا رقم زین العابدین برای طاھر شیرازی. تاریخ تحریر 
۵ھ . ق متن بدون جدول؛ سرلوحه ساحه و نزدیک سرلوحه؛ مھر ((کتابخانۂ مجلس شورای 
ملی سال ۱۳۰۵) اوْل صفحۂ اوّل و آخر صفحۂ آت ربص شکل با متن ((شعاع), تعداد 
اوراق ۳۵٣‏ صفحہه؛ کاغذ فزنگی ٦١‏ س - اندازہ وشتہ ۸۰×٭ ٣٢٤‏ میلیمتں جلد لد تیماج سیاہ 
ترنج و سرترنچ منگنہ. شمارہ دفتر ۳١۷۸۳‏ آغاز آن بمطلع: 
دریغا کە ہا خود ندیدم مصاحب رفیقی موافی انیسی مناسب 
و انجام آن: 
حرش اک جو نا۔از آعیں کی ٣‏ هی وی یرم کی 
پایت مالم کە پایمالم نگئی ‏ دستت بوسم کە دست گیریم کئی 
در این دستنویس فقط تعدادی قصایدہ غزلیّاتء مشنوی و رباعیّات گنجاندہ شدہ است و 
کليه ابیاتش محتوی ھفت ھزار بیت می باشد. صحافی و وصالی شدہ است. در پایان چند خطی 


۰ 2 
از طرف کاتب در تاریخ و سبب نگارش نسخه نوشته شدہ است, 


یازدہ 
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۳- دستنویس مج )٢(‏ 

مج )٢(‏ نشانڈ دستٹویس شمارہ ۲٦٦٢‏ کتابخانه مجلس شورای اسلامی و مدرسه عالی 
سپھسالار می باشد بە نام رردیوان آذر). مجموعه در اصل شامل دو کتاب بودہ کە از پایان 
افتادہگی دارد و محمّد کاظم بن محمّد علی:نھاوندی مالک نسخه در حاشيه و روی برگھای 
سفید میان کتاب و پایان آن اشعار و مطالبی درج کردہ است. 

قسمت اول این مجموعه شامل (ردیوان قصاید آذر بیگدلی) می باشد از صفحه ١‏ تا صفحه 
۸. کلاٗ محتوی ٥۵۰٠۰‏ بیت می باشد. خط نستعلیق شکستە و نستعلیق خفی رقم و تاریخ 
ندارد احتمالاً به اواخر قرن ٢‏ و آغاز قرن ٢١‏ تعلق دارد, اندازہ ۰۰× ۱۸۰ میلیمتں جلد 
مقوابیء کاغذ فرنگی, قسمتی آبدیدہء پارہ و سیاہ شدہ اندازہ نوشته ٠٠٠×۷۰‏ میلیمتر شمارہٗ 


دفتر ٣‏ ۷۳۱ 
آغاز: جای بسم اللہ.. 
بستی پی خون ریختنم تیغ ستم را نشناختی از صید دگر صیدحرمرا 
مثلت نتوان یافت کە بر لوج جلالت نام تو نوشتند و شکستند قلم را 
سپس قصیدہ ھا آغاز میگردد ہا این مطلع: 
دریغا کە با خود ندیدم مصاحب رفیقی موافقء انیسی مناسب 
انجام: 


خوش کھنەپرستی و خوشا دینداری کز این دو ندیدہ ایم خوشتر کاری 


یک لقمۂ نان جو و بیغم بودك خوشتر ز هزار کشور و غمخواری 


چہاردہ 


رن تح ا 


تال ؛ و ت کاو ممرت 


ول رک یم ج-- 
یر یھ ا 
کر ہر نداروہ تم 
مربطلی کن 
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ہے کی رہن 
نز کو ؛ 
ات تام 
۱ نے یں 
انم ہر زرۃ کت 
لصوم اوے 


ہی ہا کر 
کم 


رت کر یں 
)و سد نی 7 
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22 
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سد وش رد ہا ئن مدع ب 
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ےک ےھ 
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نگ 
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0) دستنویس مک‎ - ٤ 
کتابخانه ملّی ملک آستان قدس رضوی است‎ ۱۸٦٤٢ نشانه دستویس شمارہ‎ )١( مک‎ 


بنام ×دیوان آذربیگدلی) 2-22 تذ کرۂ مشھور ((آتشکدہء (۱۱۹۵-- ١۳٢۱)ء‏ حاوی مثٹنویھا و 
قصاید و غزلیّات و رباعیات, 

خط شکستە نستعلیق قرن سیزدھم ھجری قمری, ۲۷۰ برگ ۱۷ س؛ ١/٥×۱ ٤/۷‏ 
کاغذ فستقیء جلد میشین قرمز نو عنوان و نشان شنگرف. 


آغاز: 
بنام خداوند جان و جھان کە برتر بود ز آشکار و نھان 
انجام: 
عیداست چهە ماندۂصباحی بەسرای من بلبل و تو فاخته با من بسرای 
از مھر و وفا دوستداری بسرای تا عمرنیامدہاست ہر سر بسرآی 


هفدہ 


ےترم سمش 


رک نین ہت ل 
تسار می وو ازرم 
ے‫ ٭۔ 7 ٠ 7 ٦‏ 
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می سیر 


ور ررونق ل‌ 


رسس مہ سے َ 
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کت تیر 
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رام کسر راد 
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۱ ٗ“ جج 0 
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نوزدہ 


۵ - دستنویس مک )٢(‏ 

مک )٢(‏ نشانۂ دستنویس شمارهٔ ۸۸۷ کتابخانە ملّی آستان قدس رضوی است. بنام 
ر((دیوان آذربیگدلی) (۱۱۹۵ _ )٥۹۳١‏ مؤلف تذکرہ مشھور ((آتشکدۂ آذں) با خط نستعلیق محمّد 
باقر بن حاجی علی اصئر متخلص بە (رشحه). پایان یافته روز پنجشنبه ھشتم جمادی الٹانی 
٣٢‏ هھجری قمری. 

۸ صفعه ۱۷ س؛ ۷/۷٢۱ئ×٥/٠٣‏ کاغذ فستقی نازک؛ جلد میشین البالوثی سیں 
دارای یک سرلوح مذتمب, مجدول به زر و مطلاّء عنوان شنگرف؛ مالک مخبرالسلظنہء قصیدہ ھا 
و غزلھا بە ترتیب تَھجّی و رباعیھا مورخ روز شنبه ٣ج ۱۲۲۲١ ٢‏ در اصفھان و سپس ساقینامہ و 
مغنی نامه و مثنوی و باز رباعیّات. 

آغاز: 

دریغا کە با خود ندیدم مصاحب رفیقی موافق انیسی مناسب 
انجام: 
خوش آنکە چویاد از اسیریم کئی ایی شبی ورحم یه یریم کئی 


پایت مالم که پایمالم نکنی و کا کس کی 


ہک حم رو 
ْ ا کپ سز 








7 ھنم ےر درس یرہ پر 2 


.201 وس سے جا 














بیست ودو 








-٦‏ دستنویس د 

د نشانهُ دستنویس شمارہ ۳٦١۹‏ کتابخانه دانشگاہ تھران. نستعلیق میرزا محمد افشار سن 
۸ قمری. صفحه ١‏ تا ٥٤١‏ متن و هامش. دارای قصیدہ و غزل و ترجیع بند سرلوحه ھا با خط 
قرمز و آبی در بالای صفحۂ اول مھر مربّعی با متن افوض امری الی الله عبدہ محمّد عیسی و در 
زیر دربارۂ صاحب مھر چنین ایضاح شدہ است: مھر مرحوم محمد عیسی خان ابن جنّت مکان 
امامقلی خان بیگلربیگی افشار. و در دست چپ مھر مزہور مھر بیضی دیگری با سجع ناصر لشکر 
موجود است, در ہر صفحه با حواشی ۳٣‏ سطر گنجاندہ شدہ است, 

بالا وسط صفحه بسم الل الرّحمن الرّحیم و در زیر آن دیوان جناب حاج لطفعلی بیک 
عليه الرحمه نوشته شدہ است. خط شکستہ نستعلیق. اوایل قرن ۱۳. کاغذ فرتگی . صفحات اوّل 
کمی زیان دیدہ. درصفحه ٠٠١‏ مرثیے مشھور اسحق بیک ضبط است وسرلوحه این 
مرثیه چنین است: در مرثیه برادر خود اسحق بیک یا صفی قلی بیک. در صفعه پایان قصاید چنین 
نوشته شدہ است: 

(اتمّت القصاید والمقظعات مرحوم حاج لطفعلی ہیک بیگدلی شاملو متخلص بە آذر 
طاب الله ٹراہ وجعل بحثە مثواہ. بخط حقیر فقیر میرزا محمد افشار ۱۲۱۸ ابن ملا علیمردان 
خوبی,.) 

در پایان صفحه آخحر یعنی پس از رباعیّات کاتب سطور زیرا را مرقوم داشتہ است, 

سنہ ۱۲۱۸ 

تم القصاید والقطعات والغزلیات والرباعیّات والمثنویات والھزلیّات جناب مرحوم حاجی 

لطفعلی ہیک شاملو از نجبای طایفه بیگدلو متخلص بە آذر بخط فقیر حقیر میرزا محمد افشار, 


بیست وسهہ 


فتق از آن نوشتۃٗ زیر در سال ۱٥۱١‏ مرقوع گردیدہ رجہ 
رن کائب جڈ مادری روسیاہہ تباہ روزگار ادیب الشعرای افشار است غفراله فی 
رجب المرجب ١۱۳۱ء‏ 
قسمت دوم اثر متعلق است بە نواب احمد میرا خلیفه سلطانی متخلص بە نیازی کە الحق 
اشعار خوبی است: 
آغاز دیوان آذر: 
دریغا که با خود ندیدم مصاحب رفیقی موافقء. انیسی مناسب 
انجام: 
خوش آنکه چویاد از اسیریم کئی آبی شبی ورحم به پیریم کنی 
پایت مالم کە پای مالم نکئی ‏ دستت بوسم کە دست گیریم کئی 


بیست وچہار 
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بیست وشش 


۷ دسٹنویس ۵ 

د نشانڈ دستنویس شمارۂ ۳٣۸۹‏ کتابخانه دانشگاہ تھرأن ھی بَاغد. مجعوعہ ڈوائین دہ 
نفر از شعراءرآن جمله قسمتی از دیوان آذر بیگدلی است ۵ سرلوح و دہ مجلس نقّاشی با تصاویر 
اعلی و کل قریب بیست و پنچ ھزار بیت کتابت. 

اسامی صاحبان دیوان: 

١‏ - دیوان قضابی یزدی. ص ١‏ تا" 

۲ - دیوان رفیق اصفھانی ص ٦٦‏ تا ۸۸ بقيه ص ۱۹۰ تا ۲۰۹ 

۳۔- دیوان هاتف اصفھانی ص ۸۹ تا ۱٠۰١‏ 

٠۸۸ بقيه ص ۱۸۵ تا‎ ٠ دیوان سیّار صفوی ص ۱۰۷ تا‎ -- ٤ 

۵ - دیوان آذر بیگدلی ص ٣١١‏ تا ۱۸٦‏ و پنج ودک 

در این مجموعه علاوہ بر دواوین دہ گانە اشعاری زیادہ ومتنوع از تعدادی شعرای معروف و 
غیرمعروف ضبط شدہ است از آنجمله مثٹنوی ٤٤٤‏ بیتی ((محمود و ایاز) انیسی بیگدلی شاملو(از 
ص ۲۵۰) در این مجموعه مندرج است, 

صن یھ تر سن و ٢‏ می باشد, دارای دہ تصویر می باشد, قسمت 
دیوان آذر دازای غزل و رباعی و مثنوی ترجیع بند می باشد. کاغذ ترمەء جدول بندی شدہء حواشی 
جدول طلابی ء سرلوحە ھا رنگی شنگرفیء صفحه اول پیشانی مذھّب, 
آغاز: 
تا کی ہدرت نالم ھرشبمن ودرہاتھا ‏ آنھا زفغان منء من از ستم آنھا 
انجام: 
آن یگانه گوھر سلک وجود دومین نقش خوش کلک وجود 
می ندائم اوؤلی یا آخغری جز یکی از ھرچە گویم برتری 


بیست وھفت 
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جات میں رف دن ۷ کسر اع اوت از این ایل یعنی بازگشتگان دودمان 
کال نا اح من (,.., تا آنکە آفتاب دولت صفويّه از افق سلطنت 
طالع گشته از بدو دولت شاہ اسماعیل صفوی تا زمان شاہ طهماسب ثانی کە تخمیاً دویست و 
پنجاہ سال می شود در آستان خلافت بنیان آن سلاطین جّت مکین بعناصب عاليه سربلند و از 
امرای سعادتمند بودہ در مراسم خدمتگذاری و جان افشانی بتقصیری از خود راضی نگشته و 
مجملی از حال بعضی از ایشان در تاریخ عالم آرزای عبّاسی اسکندربیک وغیرہ مذ کور است)' و 
علّت قبول نام شاملورا چنین بیان می فرماید: ((.. , غزض آنچه از این طایفه از مملکت شام 
مراجعت کردہاند بیگدلی شاملو خواندہ می شود و آنچه در ایران یا و ون بودہ و ہشام نرفته اند 
بیگدلی اما شاملو نیستند. خلاصه بیگدلی مان شاملو عموم و خصوص من وجە است که بعضی 
بیگدلی شاملو و بعضی شاملوبیگدلی 6. بدینطریق آذر یکی بودن نام فامیلی بیگدلی و شاملورا 
ارائه نمودہ و ثابت کردہ است که این دو کلمه دارای یک معنی و عین مفھوع استء مثل طلا و 
زریا گنج و خزینه و یا شیر و اسد و غیرہ یعنی دو اسم است بر یک مسمّی و ھیچ فرقی بین 
بیگدلی و شاملو وجود ندارد 

آذر چون با شعر و ادب و تاریخ ادبیّات سروکار داشته از این رو کار تاریخ نویسی و شرح 
حوادث و وقایع مملکتی و این قبیل کارھای خطیر را بعھدہ موّرخین واگذاردہ وضمن شرح و 
بیان ترجمۂ حال خود مختصر اشارۂ ھم به وضعیّت تاریخی آن روز ایزان آشفتة و پریشان رونگارز 
و شرح فتنه افاغته و علل سقوط دولت صقویٰ تعودہ فَمن٣‏ ا آنامی سا درف ا کات دورات 
کر رد از آنجمله ضمن شرح فجایا و جنایات فجیع اشرف افغان چئین می نویسد: ((ء:. و خود 
(اشرف) تاج سلطنت بر سر تھادہ و آن سلطان سعید (شاہ سلطان حسین غ. ب) را شھید و محمّد 
قلیخان بیگدلی خالوی فقیر را کە وزیر امین و رکن رکین آن دولت عليّه بود با جمعی از امرای 
بزرگ از تاجیک و ترک بضرب تیغ بیدریغ بروضۂ رضوان فرستادك و در اینجا است که در زمان 
اکن ا محی فاا کات گنت خالوی آذر و اعتمادالّدوله وقت نام بردہ می شود و قاتل واقعی آنھا 
مشخص مئے کرد یا اینکه ضمن ادامه کلام وءذ کر وقایع دوران شاہ طھماسب دوم صفوی باز نام 
چند نفری از بزرگان و سرکردگان دودمان بیگدلی را ذ کر نمودہ و می نویسد: ((... حسب الحکم 


آن شاہ ولیمحمّدخان ' عم فقیر از ارض اقدس بسفارت رُوم مقرّر و از راہ ارزنة الروم بدربار سلطان 


١-۔‏ ھمان کتاب. صفحه ٣٣٦۳ء‏ 

۔۳٦۵ ھمان کتاب. صفحه ٣٣٦۳ء ۳- هھمان کتاب. صفحه‎ ٢ 

٤‏ -۔ آذر دو عمو داشته ولی محمّدخان بیگدلی شاملو کە شعر ٹیک میسرودہ و متخلص (ریەمسرور) بودہ کە شرح 
حالش در (اتاریخ بیگدلی) ضبط است. دوم حاجی محمود بیک بیگدلی کە آذر در ٥۵‏ سالگی با وی بە سفر حجاز و 
مکە رفت و عتبات عالیات را زیارت نمود, 


سی ودو 


احمد خواند گار فرسناد)'. و سپس ضمن بیان وقایع تاریخی می نویسد: ززاز اصفھان رضاقلیخان 
بیگدلی بعد از فتح بسفارت روم مأمور شد کە خالوی فقیر بود از راہ بغداد بدربار سلظان احمد 
غراندگار رت و در سنہ ۱۱٢١‏ با ولیمحمدخان عمّ فقیر مراجعث کرد)۲. 

آذر در دنبال کلام باوج قدزت رسیدن و زمام امور بدست گرفتن نادرشاہ اشارہ نمودہ و 
ضمن ذکر فتوحات وی و راندك و بیرون کردت ارتشھای بیگانە از خاک ایرات بە گرفتار شدنذ 
رضاقلیخان بیگدلی بغضب نادری چنین می نویسد: (... و ھم در آنجا رضاقلیخان خالوی فقیر را 
اک اعظم امرای راسخ در طریقه دولتخواھی بود بە بھانه آنکه مشعل افروختہ باطفای چراغ حیاتش 
پرداخت)". 

ادج ں در سال ۱۱٢۸‏ ضمن بیان احوالات ((کرولتای دشت مغان) و به تاج و تخت 
رسیدك نادر دربارۂ پدر ماجد خود چنین مرقوم می دارد: ((... در جلوس مغان که تعیین مناصب و 
تقسیم ممالک میکرد... آقاخان والد مرحوم فقیر را بعد از حکومت شروان حاکم خظه لار و بندر 
عبّاسی کردہ حسب الغرض کوچ او را در دارالمؤمنین قم مرخص کردہ بفارس فرستاد. فقیر در 
اوایل سنّ بفارس رفته. والد تک در حوالی بندبعباسی بروضۂ جنان خرامید)؟. 

آذر ضمن تشریح اردوکشی ھا و بیان فتوحات نادری جزء وقایع سال ۱۱۵۹ چنین 
می نگارد: (.., و بعد از فرستادن مصطفی خان کە عم فقیر و از اعرٌ و انجب امرای آندولت بود با 
سه زنجیر پیل رقاص و تحف ہسیار به سفارت روم بجھت تاکید مبانی صلح و صلاح کە مثمر 
ثمرہ فوز و فلاح و تشیّد و قوایم کە ھنوز برجاست کہ نتیجه رستگاری بوالبشر است خود عزیمت 
تَرَاسَان کردہ و در عرض راہ از سرهای اھالیٰ فارس 'و کرمات منارغا ہر ڈرّیا زطائید.(+)۹: 

آذر سپس بمسئله قتل نادر اشارہ می نماید و چون موضوع حایز اھمیّت تاریخیاست این 
چند سطر را عیناً نقل می نمائیم ضمناً یادآور می شویم کە مرحوم آذر مناسبتش نسبت بە نادرشاہ 
نیک و دوستانه نبودہ و بە او مھر و علاقۂ نداشتہ است. آذر می نویسد: ((غرض رفته رفته بمرور در 
میان آن خسرو قہار و اھالی ایران وحشت عظیم پیدا شدہ آثار توحش از طرفین' بظھور پیوست 
آخرالامر لاعلاج بسبب تعدی و ظلم واعتساف و قتل و زجر اھالیٰء اھالی و اشراف و حوالجات 
7 عالت الصافٰ درا کت خمادی الآحرات ۱٦٦۰١‏ ذر حوالی افھ عفان شی احَسی آاز 
کشیکچیان کە محلٌ اعتماد او بودند به تقویت محمد قلیخان کٹیکچی باشی؛ و صالحخان قرفلو 


۰۳۱۵ ھمان کتاب, صفحه‎ ١ 
۳٦٣ ھمان کتاب. صفحه‎ ۲ 
.۳٦٣ ھمان کتاب. صفحه‎ -۳ 
۔۳٦۷ ۔ ھمان کتاب. صفحه‎ ٤ 
.۳١۸ ھمان کتاب. صفحه‎ - ۵ 


افشار ناظر بر سر او ریختهء محمّدخان قاجار ایروانی و موسی خان افشار طارمی مبادرت بر قتل او 
کرد دست ظلم و تعڈی او را از سر کافڈعبادالله کوتاہ گردانیدند .و این شعرشاھد حال اوست: 

سر شب سر قعل و تاراج داشت سحرگھ ته تن قی ات ہر گاج ذاخت فا رو 
اولوالابصاں)'۔ 

سپس آذر در دنبالهٴ کلام می فرماید: (سوای ظلم وآثار ظلم' او کە سالھا باقی خواھد بود اثر 
خیری که در دولت او مرتّب شد ترتیب قبَهُ مبارک نجف اشرف و تعمیر آستان ملک پاسبان روضۂ منوّرۂ 
کربلای معلكاً است کە باھتمام مھدیقلیخان بیگدلی خالوزادۂ فقیر مقرّر شد و تذھیب قبّهٗ مبارک رضوی در 
رٹ 

آذر بە سر کار آمدن دودمان زند و زمامداری کریمخان اشارہ نمودہ و می نویسد: (ادر بھار 
طراوت بار سنه ٣۴‏ ک> گلٹن بخت ایران از رشحات سحاب مطر کریم نظ ریت خضرت 
گرفت... آن خسرو صاحب اقبال... سایۂ دولت بر اھل ایران افکندہ... مصدر امن و امان 
گشته... وآقاسی خان بیگدلی خالوزادہ فقیر را که ابآحن جة در آن دیار (ھمدان) بحکومت 
میگذرانید ٣)‏ در کار خود تثبیت نمودہ و انتظام آن ولات را بوی می سپارد. 

آذر ضمن شرح وقایع دوران سلطنت کریمخان.زند و وقایع پیدا شدن شاھزادہ مجھول بنام 
سلطان حسین و با تحریک نامبردہ بە درگیری علیمردان خان بختیاری و مصطفی خان بیگدلی با 
کربمخان و مغلوبیت و فرار علیمردانخان و دستگیری مصطفی خان و از میان برداشتن شاهزادۂ 
دروغین و استقرار امنیّت درکشور اشارہ باقدامات کریمخان و مدبّری عدالت پروری مردم داری 
و رعیّت نوازی او نمودہ و اقدامات او را دربارهۂ روابط با کشورھای ھمسايهء در برقراری صلح و 
صفا می سّاید و از اینکه او می خواھد مردم را بدور خود گرد کردہ و حکومتی توانا و نیرومند 
داشته باشد می نویسد: ((حسب الحکم... عبدالغفًار سلطانی و محمّد زمانخان را کە از اعاظم 
بیگدلی شاملو و از بنی اعمام فقیر بودند نزد آراکلی خان والی گرجستان فرستاد و آزادخان را 
برکاب آوردہ مورد اشفاق بیٹھایتعش ساختند و از ملتزمان آستان ملک پاسبان شد)۶. 

آذر در آتشکدہ دربارۂ شخص خود و پدرش بسیار کوتاہ و موجز معلومات می دھد و با 
اشارۂ بزندگانی خویش موضع را تخمیناً مسکوت گذاردہ و تحقیق در این بارہ را بعھدۂ آیندگان 
می سپارد. فقط چند سطری کە دربارہ خود می نویسد بشرح زیر است: 

<... در آن وقت (پس از بازگشت آذر از حج و عتبات عالیات) اردوی نادری بە تسخیر 


١۔‏ ھمان کتاب. صفحه ۳٦۸‏ 
٢‏ ۔ ھمان کتاب. صفحه ۸٦۳۔‏ 
-٣‏ ھمان کتاب. صفحه ۳۷۲. 
٤‏ ۔- ھمان کتاب. صفحه ۳۷۵ 


سی وچہار 


ھندوستان و ترکستان پرداخته و بعد وارد ارض اقدس شدہ وعازم جبال لگزیة بود باشاق اردو از 
راہ مازندران بھشت نشان حرکت و باذربایحان رفته و از آَنججا عزیمت عراق کردہ و بنای سکنی 
را در اصفھان کە وطن آبا و اجداد بود گذاشت و بعد از قتل نادرشاہ چندی در سلک ملازمان 
رکاب علیشاہ و ابراھیم شاہ وشاہ سلیمان و شاہ اسماعیل بودہ و از انقلاب زمانه دید آنجه دید و 
گشید آنچه كشٛیة) و بزندانی اشدن خود اشارہ مینماید, 

آد اک الحت' از ناازگازی آڑوزگار 2ا کیست تصنح میگیزد کە از کازهای ادولت:و 
خدمت کنارہ گیری کند و بکسوت فقر ملّبس گردیدہ بقیّة عمر را با قلم و دفتر سروکار داشته 
بہاشد و بخدمت دائنش وفرھنگ و شعر ادب دراید, چنانکە می فرماید: ((... تا در سنڈۂ ۱۱۸۸ 
بکسوت فقر ملّبس گشتہ و در این عرض مت بخدمت جمعی افاضل علعا و عرفا و اعاظم شعرا 
رسیدٰ بعد از استمداد از فیض صحبت ھریک بھرہمند و بسبب وزن فطری و۔شوق جبلّی بگفتن 
شعر مایل و بیشتر قواعد نظم را از یگانە آفاق میر سیّد علی مشتاق استفادہ کردہ...۲۷ آذر طبع خود 
را در سرودن شعر می آزماید و اشعارش مقبول اساتید و دیگر اھل فِنّ و ادب قرار میگیرد و کم کم 
دفتری ترتیب می دھد و دیوانی می بندد کە ناگھان این دفتر شعر و ھنر او نیز دستخوش حوادث 
وافتنه او آشُوبَ روزگاز گردیدہ به غارت میآزود'چنانکة شنود شاعر گوید: بعد از اینکہ ھفت 
هزار بیٹ از خیالات فاتر تدوین بود در نھب و تاراج اصفھان مفقود گشتە و مدتی نیز از این 
رھگذر طوطی'ناطقه لال و بلبل طبعم شکستە بال ود۳ : 

می بینید که بتاراج رفتن آثارش در شاعر چه تأثیر بدفرجام عمیقی گذاشته که مةتھا 
زبائش از گفتن قاصر وٴقلمش از نوشتن عاجز بودہ و سرآنجام پس از سالھا منکوت و خموشی 
کم کم از نو زبان باز میکند و بسرودن اشعار نغز و پرمغز خود می پردازد و تذ کرہ مشھور 
(اآتشکدہ را جم ع آوری ہاو می نماید و مثٹنوی زیبای ((یوسف و زلیخا) را بە نظم و و 
بنا بنوشته بعضی از پژوھشگران میرائش بە بیست ہزار بیت می رسد کهە درحقیقت نیز بیش ااز این 
است, بطوریکە در سالھای ۱۳٣١‏ و ۱۳٣٣١‏ ھ .ش. توفیق دست داد کە میراث ادبیٰ آذر را از 
کتابخانەھای شخصی افراد دودمات و از کتابخانەھای ملّی و مجلس و ملک و دانشگاہ و غیرہ 
بدست آوردم بمعیّت استاد سیدحسن سادات ناصری بتدقیق وتدوین آن پرداخته و قریب ٢١‏ 
ھزار بیت در مجموعە ای بنام 6ادیوان آذر بیگدلی) گردآوری نمودیم و سپس مشنوی ((یوسف و 
زلیخا٤ی‏ آذر را کە قریب ہ۸ هزار بیت کت از طرف شخص اینجانب کشف و ہر این اثر 
افزودہ کنا و میراث ادبی بیست هزار بیتی ادگڑا تشکیل دادہ در دو جلد جداگانه در تحت 

١۔‏ ھمان کتاب. صفحه ٠.٣٤٤‏ 
۲۔- ھمان کتاب, صفحه ٤٤‏ و .٣٤٤٣‏ 


۳٣۔-‏ ھمان کتاب. صفحه ۰۳۳۵ 


سی وہنج 


چاپ می باشد. 

باید باین مسئله نیز اشارہ بشود کە از دیوان آذر دو نسخه غیرکامل خطنی بشمارەھای: 
/۲۳۸ (مج )١‏ و ٣٦٦۹‏ (مج )٢‏ در کتابخانه مجلس و دو نسخه دیگر خطی 
بشمارەھای: ٤٦٦۸؛‏ (مک١)و‏ ۸۸۷؛ (مک)) در کتابخانه ملک ویک نسخه 
خطی بشمارہ ۳٦٣۹‏ د(د) در کتابخانه دانشگاہ نگاهھداری می شوند کە ھیچکدام از این پنج 
نسخه کامل نبودہ و قسمتی از اشعار آذر را محتوی مؾ)باشند |ویگانە نسخۂ کامل خظی 'دیواك اذ 
ننخه نگھداری شدہ در کتابخائه حصوصی ات آآعای می ضا کات کال اد ات 
دادگستری و ازاحفاد مرحوم حاجی لطفعلیخان آذر بیگدلی شاملو می باشد که نامبردہ با کمال 
سخاوت ومناعت جللیٰ نخة خطى خودضات را در ات ہکات ماد وا ت5 
رب مع و کا وت ماجحت اصلی قرار دادیم و در ترتیب دیوان بە آن استناد نمودیم. 

اما مٹنوی ((یوسف و زلیخای آذر۔ اغلب تذ کرہنویسان و پژوھشگران ضمن تصنیفات 
آذر به وجود مثنوی (یوسف و زلیخای وی نیز اشارہ نمودہ تعداد ابیات او را ھمۂ این محققین 
دوازدہ هزار بیت می نوشتند و از این اثر شیوا فقط خود آذر در پایان (<تذ کرۂ آتشکدہ) خود قریب 
یکھزار و پانصد بیتی ضبط نمودہ بود و دیگر در ھیچ اثٹری از این مثنوی جز ابیاتی چند برای نمونه 
و شاهد چاپ و نشر نگردیدہ بود. تا اینکه اینجانب موقق گردیدم کە از کتابخانه مرحوم دادبان 
بیگدلی بوسیله دختر فاضل و ادب پرورش شمسی خانئم دادبان بیگدلی نسخۂ ناقص در حدود دو 
ھزار و نھصد بیت بدست آورد ولی کاوش و جستجو ادامہٴ داشت تا روزی در منزل جناب آقای 
منوچھرخان بیگدلی آذری نوادہ ششم مرحوم آذر (آذر شر اخگرہ حاج عبدالحسینخانء حاج 
لطفعلیخانء منوچھرخان) ضمن بازدید از آثار دستخطی کتابخانه خصوصی ایشان بە مٹنوی 
(یوسف زلیخا) آذر و احتمالاً ہا خط خود مرحوم آذر برخورد کردہ و اثر را برای نشر مطاليه کردم 
نام رنہ نر یا کمال سح اوت روشاع ڈاد و لع ات کت د0ی و 
دادند و مورد استفضادہ قرار گرفت و آمادہ بچاپ گردید. این اثر از آنجھت با خط خود مرحوع آذر 
انت کناردں بشازی از صفحات ابساتی حط حخورد وتا مکان خاامد مھا ےت ہہ 
زیباتری بجایش نوشته شدہ است و در زیر این بیت یا ابیات کلمه صحیح است نیز اضافه شدہ 
ات که حا مولٹگ کی دک جا چنین کاری را نمی تواند داشته باشد۔ 

لیکن متأسّفانه قسمتی از آغاز و میان و پایان اثر درنتیجه بیدقتی و عدم توجّه خوانندگان 
در طي سنوات افتادہء از بین رفتەء پارہ یا بریدہ شدہ گوشەھای بعضی از اوراق پوسیدہ و ریخته 
بطوریکە با زحمات زیاد و پیدا کردن بعضی مصراع یا ابیات در نسخ دادادبان) و <آتشکدہ) و 
غیرہ بازھم تعدادی از ابیات ناخواندہ و یا نیمەتمام ماند و این مثنوی با این شکل و مقدار پس از 
چاپ در اختیار دوستداران شعر و ادب قرار دادہ خواھد شد. 


بی وی 


خوشبختانه قسمت افتادہ گی پایان در نسخه کأمل ((یوسف و زلیخاء ذر نسخۂ ناقص 
مرحوم دادبان بیگدلی موجود بود که استفادہ شدہ و ہم چنین قسمی کہ از آغاز افتادہ بود خود آذر 
باختصار در تذ کرہ آتشکدہ ااوردہ است که مورد استفادہ قرار گرفت/ در نسخه منوچھرخان مگتل 
آذری ھنگام صحَافی صفحات کتاب پس وپیش و درھم شدہ بود که آٹھا را نیز ترتیب دادہ 
بجحای خود گذاشتیم, 


آتشکدۂ آذر: 

آذر دربارۂ تالیف تذ کرۂ جھان مشھور ب(آتشکدہ) خود چنین فرماید: 

7( متا جو عسی ان بدخو نیاموخت: خدا نیکی دھد استاد ما را۔ پیوسته سالک 
طریقت محبّت بودہ وبلبل طبعم بە این ترانه مترّنم : 

عشق میورزع و امّید کە انف شریف ‏ چون ھنرھای د گرموجب حرمان نشود 

وھرگز بغیر از خیال نظم که میوۂ باغ عشق است فکری و بجز قال وقیل شعر کە پرتو 
چراغ شوق است ذکری نداشتم تم اگرچە در شمار اھل حال و در حساب ارباب کمال نبودم امّا 
بمضمون این شعر کە: 

پریشان 'نیستی ممیگوپریٹان _ و ز ایشان نیستی؛میگو از ایان 

روز و شب از جان بصحبت اھل دل مایل و صبح و شام فیض صحبت ارباب حال را از 
ایزد متعال سایل بودہ گاھی بمطالب کتب متقةمین راغب و گاھی بشرف صحبت شعرای 
معاصرین طالب؛ اما چنانکە دل می خواست بھرہمند نبودم بجھت آنکه اگر غرض مطالعۂ افکار 
متقدمین بود و در ھر وقت کە حمل و نقل کتب ایشان بھرجا متضور نبود و اگر مطلب مصاحبت 
فصحای معاصرین بود بسبب انقلاب زمانه صحبت ھمگی متَعذدّر و دل بخواندن بعضی از آن 
کتب بتقرب خواندن دیگری قانع نمی شد و خاطر از دیدن برخی از آن یاران بعلّت نادیدن دیگری 
مشعوف نمیگشت. لاجرم صورت این خیال در آینه خاطر نقش بست که مجموعۂة ہر کیفیّت 
احوال و انتخاب اقوال اپن طبقه عليّه از متقدمین و معاصرین نوشته شود کە هر وقت دل را شوق 
سخنان ھریک از متقامین غالب گردد و تماشای این گلزار بیخار کردہ از نفحات ریاحین گفتار 
این مشام جان را رشک ساحت گلشن سازد و هرگاہ خاطر مصاحبت ھریک از معاصرین را 
طالب باشد ملاحظۂ این گنج پرگھر نمودہ از لمعات جواھر کلام آن گوش دل را غیرت وادی 
ایمن سازد...) آذر اشارہ بہ ہنگام تحریر ((آتشکدہ) می نماید و می فرماید: 

((چون شعار سنین عمر از ثلاٹین بە ارہمین رسید رنگ این گلشن دلاویز ریخته بغارت 
گلستانھنا درآویخته و از لاله و گل و قصاید متین دامن دامن و از ریحان و سنبل غزلیّات رنگیز 
خحرمن خرمن جمع آوردمء چون کار ایام حیات از سنّ نما بح وقوف کشید طرح این مخزن گھر 


سی وھفت 


ید ٹار۔ کے ائەدھا دویدہ و از لعل و یاقوت :و مثنویّات فصیحۂ كُقّه حفقّه و از پرند و پرئیاث 
رباعیّات ملیحه شقفّه شفّه فراھم کردم یعنی دیوان ھریک از متقدمین بدست آمد بنظر دقت 
ملاحظه و باعتقاد خود آنچُه راجح یافتم نوشتم و آنچھ از کتب ایشان بعلّت تصا ریف زمان به 
تحلیل رفته بود در تذ کر ھای مشھور و غیرمشھور شعر ایشان را دیدہ باز بھمان نسبت منتخب و 
ثبت کردم و صحبت ھریک از معاصرین که اتفاق |افتاد اشعارشان را بنظر بصیرت مطاليه و بزعم 
خود آنچه انتخاب کردہ بنگاشتم و آنچه نعدے دیدارغان یه سرت انقلاب رون کا روڑی خدات 
مؤلفین اھل فن افکار ایشان را شنیدہ و باز بھمان کیّفیّت ترجیح دادہ نقطۂ انتخاب بر وی 
گذاشت و در ضمن مطالعۂ تواریخء مولد ومنشأ'ھریک از شعرا کە معلومم شد ھم اسم آت بلد رامع 
قلیلٌ من اوصافھا بە ترتیب خروف تَھجّی ثبت گردید شعرای آت بلد زا درآنجا نوشت مراعات سبقت 
مو تقدم مرتبه را منظور نداشتم ودر ذ کر اسامی بلاد وشعرای هر بلد حرف اول بلد را وتخلص ىا 
مناط در نگارش اشعارْ و حرف آخر را بە ترتیب حروف ھجا معتبر دانستم و این کتاب را بە آتشکدہ 


موسوم ساختم' 2 


١‏ آتشکدہ آذر. تذ کرڈ شعرای فارنی زبانان تا آخر قرن دوازدھم جی کایی الفلا ایک آدریگد یبا 
مقمه و فھرست و تعلیقات سیّد جعفز شھیدی۔ از انتشنارات مَؤْسَلءانشر کتاب. اردی بھشت ماہ ۱۳۳۷,جاپ افست 
صفحه ٤‏ و بطوریکه از مندرجه این سطور برمی آید آذر ((آتشکدہ) را در سالھای واپسین عمر برشته تحزیر درآوردہ است. 


سی وھشت 


گفتەھای دیگراٹ دربارۂ آذر 


آذر دربارڈ شخصیّت خودہ منشاٴ و نژاد خود و آثار و افکار خود با منتھای فروتنی و اختصار 
مطالبی گفتہ و نوشتہ است کہ ما قسمتی از آٹھا را شاھد آوردیم واز بقیّه گفتار آن بزرگوار بتدریج و‌ 
در جای خود بھرہمند خواھیم گردید. حال ببینیم دیگران در حقٴ وی چه گفته اند. 

در دوران زندگانی پربار و برکت آذر و ھمچنین پس از درگذشت وی بسیاری از شعرا و 
دانشمندان معاصر و تذ کرەنویسان و پڑوھشگران دربارۂ آذرں ھنر و فرھنگ و دائش آذرہ شخصیّت 
آذرں کردار و رفتار آذں ویژگیھای خلاقه آذر و دیگر صفات و مشخصات آذر کم و بیش سخن 
گفتہ اند که ما در اینجا بطور اختصار نمونهھابی از گفتار و پندار نامبردگان اراه می نمائیم: 

از معاصرین آذر میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی مولّف (دگلشن مراد٠‏ در مقةمہ کتاب 
خود کە سە سال پس از مرگ آذر بە تألیف آن پرداخته چنین میگوید: <... اگر ام وقایع نگار 
و کلک سخن گذار بذکر احوال و اشعار آن جمعیّت (منظور شعرای معاصر خود) بسیار و فرقہ 
بیشمار پردازد این صحیفه مختصر کتابی مظول و این رسالۂ مجمل بە مفضل مبڈل خواھد شد ولی 
اولی و اصوب چنان نمود که بشرح احوال چند نفری از آنْ طایفه کە ھرکدام در عصر خود در بلاد 
عجم رتبه سخبانی و بشیوۂ بلاغت و فصاحت در این عھد و زمان منزلت انوری و خاقانی داشتند 
نام نامی و اشعارااہدار گرامی ایشان رازیب این رساله و زیت این کتات محر تعايا.'اوؤل 
نتیجة الامراء و الخوانین وافصح المّعراء والمتاخرین آذر بیگدلی شاملو اسم شریف آن جناب 
حاجی لطفعلی بیگ است از مُلسله شاملو۔ مشارالیه فرزتد صلی" فاعَأن و دحَترَزَادہ مَحْمّد 


-١‏ مرحوم میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی در سال ۱۱۹۸ (سە سال بعد از مرگ آذر) بە تألیف اثر بدگلشن مراد* 
پرداختہ و در سال ۱٢۰۳‏ بایان رساندہ و در سال ٥٢۰١‏ تجدیدنظر نمودہ. کلک صبا بسان بنائش زد این رقمء جاوید شد 


ز بوالحسن این گلشن مراد, 


سی ونه 


مؤمن خان اعتمادالّدوله حضرت خاقان سعید شھید شاہ سلطان حسین صفوی و نژادش نسلكً بعد 
نسل بە زینل خان کت خاعا وک فی از امرای ڈیجاہ حضرت پادشاہ علیْن آستان شاہعبّاس 
ماضی الصفوی اناراللهىرھانه می پیوندند و تولّد آنجناب در سنه ۱٦۳١‏ در دارالعلطنه اصفھات 
اتّفاق آفتادہ و مقارن آن فتنه محموذ غلیجابی روی دادہ ناچار با تمامی خانوادہ بدارالمؤمنین قم 
تشریف بردہء مدّت چھاردہ سال را در آنولایت :بسر رسانیدہ در اوایل دولت نادری که والد مرحوع 
آنتجتاب بحکومت خط"ٗ لار و بعضی از سواحل بحر فارس را سرافراز بود از قم بدارالملک شیراز 
حرکت و مذت دو سال در آن ولایت اقامت نمود. در آن اثنا آقاخان والد او وداع 2 ولسکےی 
کردہ رخت بسرای جاودانی کشید. آنجناب بمرافقت حاجی محمود بیک عمّ خود عزم طواف 
بت الله الحرام و شرف زیارت کعبۂ انام نمودہ بعد از فیض ادراک آن معنی و دریافت شرف 
تقَبّل اساتین ملک قرین مشاهد منوّر حضرت اسداله الغالب علی ابن ابی طالب و جناب 
سیدالعّھداء و خامس آلعبا و مراقد مطهّر کاظمین و عسکرین علیھماالسلام عزیمت عراق و 
فارس کردہ و بفاصله یکسال بشوق زیارت حضرت امام الجنّ والانس علی ابن موسی الرّضا 
عليه الحَحيْهَ والسّلام روانه خراسان و مشھد مقدس ومعلّی کردید بعد از ادراک این موھبت عظمی 
در حینی که اردوی معلّی حضرت نادری بعد از مراجعت از سفر ھندوستان و مملکت توران وارد 
آن ارض فیض بُغیان در رکاب شاھی از راہ مازندران باذربایجان رفته و از آنجا عزیمت عراق 
کردہ در اصفھان کە موطن آبا و اجداد عالی مقام او بود مسکن گزید. بعد از قتل نادرشاہ چندی 
از امراء دولت علیشاہ و ابراھیم شاہ و ملتزم رکاب آت دو برادر عالیجاہ بودند. بعد از افول کوکب 
ایشان در خدمت شاہ سلیمان و شاہ اسماعیل نیز بمناصب عظیمه سربلند و بعد از اغتشاش احوال 
آن دو پادشاہ نظر بملاحظه انقلاب زمانە و فکرتھای عاقلانه لباس امارت را بکسوت درویشی 
مال سا کا ت000 01 ۱۰ت وا اع ا دہ 
موانےے علماء و حکمای فضیلت قرین و شعرا و ظرفای بلاغت آئین گذاشت. در مجلس علماء 
در بعضی علوعم متداوله بھرہ و در موآنست شعرا نظر بوزن و شوق جبّلی از رسم و قواعذ شاعری 
نصیبی یافتهء میل به به گفتن اشعار فرمود و بی بیشتر قواعد نظم را از یگانە آفاق میر سیّد علی مشتاق 
که در آت وقت اعظم شعرای فصاحت قرین و ھجدد رسوع ناظمان متقدمین بود استفادہ کردہ در 
اندک زمانی در امر شاعری سرآمد شعرای عصر و در آن فن شریف اعجوبە دھر گردیدہ کوکب 
هر شعری که از مطلع طبع بلندش سر میزد ثانی شُعرای یمانی و گوھر نظمی کە از صف خیالش 
بجلوۂ' ظھور می رسید نحورحوران جنانی بود۔ 
درمادی حال بقدر ھفت هزار بت بسان جواھر ہیمٹال از گنجینۂ خیال براوردہ در 
زمان ظھور علیمردانخانذ و نھب و تاراج اصفھان مفقود و از میان رفته دیری باین علت طوطی 
ناطقه صوم از طرز سخن سازی و عندلیب طبع نواسنجش از شور نغمهپردازی افتادہ بعد از آنّ 


چھل 


ہاز بخواھش بعضی از دوستان سخندان و بە تکلیف جممعی از آشنایان و با خردان گلستان طبع را 
ازطراوت گلھای گفتن اشعار زیبی تمام و سرابستان خیال را از نضارت ازھار ریاحین ابیات 
آبدار آرایش در کلام دادہ کتاب ((یوسف زلیخایی بشیرازہ نظم در آوردہ :بعد از آن غزلھای 
عاشقانه شیرین و سُفتن جواهر قصاید بلندپایه رنگین پرداختہ از جمله قصیدہەھا که در مقام 
شکایت حاکم اصفھان بە حضرت خاقان مغفور گفتە و باردوی ھمایون فرستادہ این است: 
قصیدہ 

ر(ای سرو خوش اندام من ای نخل برومند ‏ وی تلخ کن کام من ای ماہشکرخندم٥‏ 
و آفعار دیگَ 

صاحب سفرنامه ((تحفة العالم و ذیل التحفہ نکااقات کسی کت 

(حاجی لطفعلی بیک آذر تخلّص از احفاد اعتمادالدوله محمّد مؤمن خان شاملوی 
بیگدلیء عالیٰ خاندان و از کبار سخنوران زمان بود, در اقسام نظم داد سخنوری دادہ و دیوانی 
زیادہ بردہ هزار بیت بە یادگار گذاشتہء مثنوی متضمّن قصۂ (دیوسف و زلیخاء دوازدہ ھزار بیت 
دارد کە عمری صرف آن ساخته و در انشاد آن بسی نفس گداخته وبه اسلوبی که باید گفته 
است: دیگر از ماثر اقلام آن یگانه عصر است تذ کرهٗ مسمّی بە ((آتشکدہ) کە ھمان سفینە ایست 
مشحون بہ جواھر کلم و جوامع حکم و مقدار فضل و دائش او از آن واضح میگردد. معمول 
ہین الانام و مقبول طبع هر خاص وعام است, اما (یوسف و زلیخای او با ھمه رنجی که بر آن 
کشید منظور انظار اولی الابصار نگردید و کسی را بە آن التفاتی بھم نرسید, 

با الحمله آن فصیح دوران بە علوم متداوله افتخار امائل و اقران و حاوی محاسن ظاھر و 
پنھانء درویش مسلک و وارسته مزاج بود, ھرچه از سلاطین و فرماندھان بە او تکلیف خدمتی 
از خدماتی دیوانی رفت قبول نکرد و علو طبعش از ان سر باز زد. روزگاری بعزّت و آسایش 
سپری نمود. حاجی سلیمان صباحی در یکی از قصاید خویش او را ستودہ. چند بیت از آن ثبت 
افتاد: 

"" ضشھر مرتہ اڈ رکە قد خویش سپھر ‏ جز از برای سجود درش 'دوتا نگند 

تظاو بش مت چال شر لاٹ اٹ و کے کا کت 


نە خود بحشمت قارن کە ملتفت نشود نە خود بە ثروت قار ون که اعتنادنکند 
بود زمانه بتو خرّم و چرا نبود کند سپھر بتو نازش و چرا نکند ... 


شعرای معاصر کلام خود را به او عرضه و رۃ و قبول 009 0ا2۳ 


٢‏ گلڈن مراد الف میرزا ابوالحسن غفاری کاغانی منشی پسر میرزا معزالدین محعدامترفی سلطان 
علیمرادخان زند, آستان قدس رضوی. کتابخانه ملی ملک: تھران شمارہ ثبت ٣٤۳٣ء‏ خطی . ورق ۱۲۷ و ۱۲۸ 


چھل ویک 


۵ وفات نمود رُحمةَاله عليه" و نمونه از اشعار او را میدھد... 


تجربة الاحرار و تسلیة الابرار 

حال ببینیم عبدالرّزاق بیک مفتوت دنبلی (۱۱۷۸ ۔۔ )۱۲٤١‏ آذربایجانی صاحب 
((تجربة الاحرار و تسلیة الابرار) دیگر معاصر آذر دربارۂ وی چه مینویسد: 

(اذر بیگالی شال دال٣م‏ شریفش لطفعلی بیک بن آقاخات از اعرٌہ و نجبای ایران و از 
اوایل دولت بهیّ صفوّیه' موطن اصلىی اجداد ایشان اصفھان بھشت نشان بودہ و آذر در سنۂ اربع 
و ثلثٹین و مائه بعد الف )۱۱۳١(‏ در دارالسّلطنه اصفھان متولد شدہ مقارن این حال فتنه محمود 
غلجائی (افغان) روی دادہء ناچار تمامی خانوادہ او از اصفھان بە دارالمؤمٹین قم ھجرت 
کردہ اند. چھاردہ سال از عمر خود در آنجا گذرانید نادرشاہ افشار در ال جلوسء پدرش را 
بحکومت خظۂ لار و سواحل بحر فارس سربلند کردہء وی بدارالعلم شیراز حرکت و بعد از دو 
سال پدرش از دار ملال بە دار بقا ارتحال کردہ و بعد از چندی در خدمت حاجی محمود یک 
عم خود احرام طواف بیت الله الحرام بر میان جان بسته... و بعد از زیارت خانه خدا... عزیمت 
عراق عجم و فارس کرد و بعد از یکسال با جمعی از دوستان بزیارت ثامن الائمّه رضا (ع) قایز و 
در آن وقت اردوی نادری پس از تسخیر هھندوستان و ترکستان وارد آن ارض 'اقدس شدہ عازم 
بسخر حبال لحريه بودی وی ان اتّفاق اردو از راہ مازندران بە آذربایجات رفته و از آنجا عزیمت 
عراق نمودہ و بنای سکنی را در اصفھان نھادہء بعد از قعل نادرشاہ چندی در سلک ملازمان 
علیشاہ و ابراھیم شاہ و سلیمان شاہ و شاہ اسماعیل الک وی ہ او ا ہہ ود اٹم ات اوک 
اوایل دولت کریمخان زند بود مت 2یضزت تن زان 
اماک و رقات داشت, بە زراعت مشغول و در ھنگام حصاد و رفع محصول از تردّد مخصلان 
دیوانی ملول و بسبب وزت فطری و غوق جبّلی مایل بە گفتن شعر و بیشتر قواعذ نظم زا از گان 
ااقای مے جج عییں مشتاق اسعفادہ کردہ و بقدر ھفت هزار بیت از خیالات او در اصفھان٢‏ مفقود 
کت مدتی نیز از این رھگذر طوطی ناطقه اش لال و بلبل طبعش شکستمەبال بودہء تا باز بە 
تکلیف ‌احباب از بحر طبع مواج ڈرھای خوشاب انگیختەء مٹنوی ((یوسف و زلیخام دارد و در 
قصاید و غزل در باغی سرآمد فصحای زمان و بلغای دوران و از ھیچیک از معاصرین خود بلکه از 
شعرایى متقدمین کمتر نبودہ و شعر را خوب می فھمیدہو سلیقه بستن مضمون او را ھیچیک نداشته 

١‏ - تحفة العالم تاریخ شوشتر. مصتّف عبداللطیف بن ابی طالب الموسوی شوشتری. آستان قدس رضوی 

کتابخائه ملّی ملک. تھران. شمارہ ثبت .٦۳۳۹‏ خطی ورق ۵۹۔ 


--١‏ بھتر بود می نوشت (راز بدو تغییر پایتخت از قزوین به اصفھاثت). 
-٢‏ در ھنگام غارت بختیاریھا در اصفھان بتاراج رفته است۔ 


چھل ودو 


ور شعرشناسیٰ مسلّم بودہ از اوست تذ کرہ ((اتشکدہ) کہ از شرار دردآلود ابیاتش آتش بجان 
عاشقان عارف وعارفان عاشقزدہ و در کلامش دردرے کم مع درد دا ساٹ 
حالیست که اھل حال شناسند... 

7 1 06سا ت از بلكةٗقی ہ خہا زع یت اور پردن مولں کی راڈک 
صحبت ایشان روزی نشد و قبل از رفتن مؤلف از دارالثلطنه تبریز بە دارالعلم شیراز... میرزا 
عبدالوغٌاب کی بحکومٹ اصفھان سرافراز بود.... و آذر با شعرای بلاغت گستر او را ندیم بزم 
ہودند مقارن ان حال میرزا عبدالوقاب وفات یافتء بجای اوحاجی ا بمحطا تق 
اصفھانی حاکم شد راھھای مداخل به کریمخان نمود و بر جمع اصفھان افزودء در بند شعر و 
شاعری و فضل و کمال نبود و عقیم طالع و بداندیش و بدسلوک بود و با کریمخان پدر۔۔ فرزند 
شدہ خانەھا ویران کرد و بدعتھا آشکار ساخت فقرا را سوخت و مال ھا اندوخت وعموم اھالی 
را اسجاب پریشانی ؛ اعرٌہ او دانشمندان را خصوصاً باعث جلای وطن و بی خانمانی گردید. در 
سنه ثمان و ثمانین و مأته بعدالالف (۱۱۸۸) آذر نیز جلای وطن کرد از اصفھان بە قم رفت و 
اواخر عمر خود را در آنجا گذراندء تا در سنە یکھزار و صد و نود پنج ھجری وفات یافت و حاجی 
سلیمان صباحی بیدگلی در تاریخ وفاتئش سرود: 

آذر کے شفیع اوتپیمبر بادا ھم محفل اوساقی کوٹ بادا 

تاالاخ وفائشن زغخزدامْنعم وگفت"' ے جاوید چان محفلل آذرآبادا ۱۱۹۵ 

نقل بە اختصار از ((تجرته الاحرار و تسلیته الاہراں) 

تألیف عبدالرّزاق بیک مفتون دنبلیء (۱۱۷۹۔ )۱٣٢١١‏ 

دو نموە بالا در شرح حال آذر بیگدلی کە بقلم دو نفر از معاصرین وی نوشته شدہ 

ترجمۂ حال آذر را باختصار و مفید بیان نمودەاند و می توان گفت کہ اکثر نوشتھای دیگر در 

اینخصوص با توجّه و دقت بە نوشتة خود آذر و این دو نوشتە تنظیم و تحریر گردیدہ است بویژہ 

نوشتہ میرزا ابوالحسن غفّاری کاشانی از آن جھت بسیار حائز اھمیّت است کھ نیای بزرگ آذر را 

تا زینل خان ثانی سرکردہ بزرگ ایران تعیین می نماید ولی از میرزا ابوالحسن غفّاری کاشانی که 

آذرارا بھتر از ھرکس می شناخته و معرّفی کردہ است انتظار می رفت که دربارہ آثار آذر دقیق تر 

سخن میگفت و روشن می ساخت کہ نامبردہ مؤلّف .کدام اٹرھا بودہ است و مفتون هم با اینکە 

در این بارہ کمی پیش از میرزا ابوالحسن سخن گفتە لیکن او نیز دربارہ تصنیفات آذر نظر قطعی 
و کامل بیان نکردہ است. 

ررش ا نٹ کے جد تختص اعحار موہ از جمل دا خی زوال و میں 
یت و سرانجام (آذں) امّا بنوشته احمد گلچین معانی نامبردہ تخلص (محروم) نیز داشته 
انت او مقدازی ھم با این تخلص غعر گفته است. 47 4ھ 


چھل وسه 


کتاب (اریاض العارفین, تالیف عمنشی آقحائ رای لکھٹڑی ۱۸۸۷م (۰۷۶ ٣۱ھ۷6۸‏ لا-ت 
می نماید و شاھد زیر را از آن کتاب می اورد: 

رک تعشست ماک القمراءحاحی اطفعلی یک بگسئی فا لامعا ا اہ 
مراجعت از حجّ و زیاراتء چندی ترک فادزمات نادری سک ا ات سظات 
کریمخان زند بودہ و در اوایل ((محروم) و آخر ((اذں)> تَخْلَض میکردہ ات۷٤٢۷‏ 

و از ایتجا بخوبی روشن است کەه ((محروم) نخستین تخلص حاجی نعل بک رہد 
بیگدلی شاملو بودہ انت و سپ بجھاتی :این تخلص و تی خای اہ ڈ کرت 00ز 
ترک کردہ و سرانجام با تخلص زی8ا و وزین ((آذر شھرت جھانی یافته است. 

شرح زندگی و فعالیّت ادبی و شخصیّت آذر دقت اکٹر پژوھشگران خلف را جلب نمودہ 
و هر پڑژوھشگر و دانشمندی در اثر ود 'حْمَۂ |از ترحلۂ حال و آثارو افکارو گنتاراوکرڈار وی91 
همفکران و همقلمان وی را برشتۂ؛ تحریر کشیدہاند و چون در ھرکدام از این نوشتەھا یک 
ویڑہ گیء یک تازہ گی ویک ابداع تازہ ھستء این است که ما عین این نوشته ھا را در صورتیکھ 
اہ گنت ھاى اسلاف خود را تکرار نکردہ باشند عیناً بە عنوان شاھد درج می نمائیم تا درضمن 
روشن شود که جقدر آذر مورد توجّه اخلاف 'دانشمند خود بودہ است. 

رضاقلیخان :ھدایت در:مجمع الفصحا دربارہ آذر چنین می نویسد: 

((آذر بیگدلی رحمة الله امش حاجی اطنعلی بیک و ازنجبای سلسله بیگدلی شاملوو 
برادازادةاوائع مَحمَدخان ہیگدلی شامل و متخلص بمروراو چندی در کدمے عاد([ء ار 
مرو وو دی وہ علیقلیِخان متخلّص بە واله که در آغاز غِلبۂ افاغته باصفھان فرار کرد 
بھندوستان رفته و در آنجا تذ کره نوشته و از وی سە بیت نقل کردہ و گفته است که در آئوقت 
بیست و دو سال داشعه و آغاز شاعری او بودہ و چندی واله و نکھت تخلص میکردہ و آخر آذر را 
قبول فرمودہ. و بالجمله مدتھا برفاقت معاشرین معاصرین خود چون مشتاق و ھاتف و مثلھم از 
شعرای طبقۂ اؤل متأحرین کە معاصر زنديّه بودہ اند در اصفھان و شیراز تتّع طرز" فصحای متقدمین 
را پیشتھاد کردہ' ونتذکو؛ ااشکد: را نات و در سال ١۱۱۷ھ‏ . ق بنام کریمخان وکیل نوشته و 
در فنّ نظمء اکتساب قواعد از میر سیّد علی مشتاق اصغھانی کردہاند ر(یوسف و زلیخاء بی ہم 
بقید نظم درآوزدەاند :خسہت :بھمگنان خود از متأاخرین معاصضرین طع عالی داؤف و ۰ت ع0۷۸ 
لوای سفر آخرت برافراشتهء آنچه از خیالا تش بطرز استادان قدیم آشناتر اسے این ات۷ 


١٢۳ تاریخ تذکرەھای فارسی. جلد دوم. تألیف احمد گلچین معانی. انتشارات کتابخانه سنائی سال‎ -١ 
ص ۸۱۵۱ء‎ 
۔۔ طرز ۔ اسلوب۔‎ ٢ 
رضاقلیخان ھدایت طبرستانی مجمع الفصحا مظاهر مضفا جلد چھارم (موسسءه مطبوعاتی امیرکبیر سال‎ -۳ 
سے‎ 


چھل وچھار 


قصاید 
الا ای معنبر شمال مورّد که جسم لطیفی و روح مجزد۔. 
و تعداد پیش از یکصد بیت از قصائد و غزلیات و رباعّات وی نمونه می آورد, 
دکتر لطف الّه ھئر پرور در ((کتاب جوانان) برای آشنائی با فزھنگ جوانان زیر نظر 
محمّدعلی اسلامی نروشن ((راصفھانء مختصری از شرح: حال و آثار و افکار آذر نوشته وفات او را 
یز در اصفھان ذ کر می نماید و بطورکلّی او را چنین معرّفی می نماید: 
(اآذر بیگدلی ( ۱١۳٤‏ - ۱۱۹۵) - حاج لطفعلی بیک فرزند آقاخان پدرش از حکام 
,عھد صنٔوی است :و نسب او بەہ بیگدل خان بن ایلدگزخان بن اوغوزخان از نجبای ایل شاملو 
پیوندد, مردی ادیب و شاعر و نویسندہەای صاحب ذوق است. وی از جمله کسانی است که در 
ہرگشت سبک ادبی از شیوۂ ھندی (کہ آن را باید سبک اصفھانی نامید) بە سبک شعرای متقدم 
درشخدمت استادش میر سیّد علی مشتاق رٹجھا برد تا سرانجام به کمک دوستان یکدل خود: 
ہاتف اصفھانیء صاحب کاشانی و دیگر شعرای اصفھانی توفیق حاصل نمود کە سبک شعرایٰ 
بزرنگ قدیم زا زندہ نماید و از این راہ خدمت ارزندۂ بە ادبیّات فارسی کند, 
آذر در اوایل جوانی واله وسپس نکھت تخلّص می نمود و سرانجام آذر را تخلّص خود قرار 
داد و:بە این نام شھرت یافت تولّدش در اصغھان و وفات او نیز در ھمین شھر می باشد. لین آثار 
قبر او از ہین رفته است , 
کتب زیر از او است: 
١-تذ‏ کرۂ آتشکدہ کەبەتذ کرۂ((آتشکدہآذرء معروف است ودرشرح حال شعرای ایران 
تدوین شدہ و محتوی شرح حال ۸٤۲‏ تن شاعر است, شعرای متقدم را عموماً از سایر تذ کرہەھا 
استفادہ نمودہ است... قسمت قابل توجّه این تذکرہ شرح حال ۷۰ نفر از معاصرین مؤلف است, 
این کتاب چندین مرتبه بہ طبع رسیدہ و مورد توجّه تذکرەنویسان است۔ 
آقای لطف الله ھنر پرور ضمن شرح احوال عقۂ از بزرگان دودمان بیگدلی از قبیل ولی 
قلیخان بیگدلی شاملو فرزند داود قلیخان معاصر شاہ عبّاس دقعء آذر و برادر کھترش (طڈری) 
اسحق بیک بیگدلی شاملو اشارہ بدورۂ بازگشت ادبی نمودہ و نام بیست نفر از شعراى معاصر آذر 
085 الات ادبی شرکت نعمودند می برہ ومی نویسد: ((..۔ مین انْحسن سب شد کە 
مشتاق و یارانش انقلاب ادہی ایجاد نمودہم بک شعرای متقدمء یعنی سعدی و حافظ را تجدید 
وسبک می را دک کوشد شعرائی که در این انجمن بودەاند ھریک در نوع خود استعداد و 
گے 
۹ء صفحات ۱۵۹ و ١١٦۱ء‏ 
۲- کتاب جوانات, ہرای آشنائی با فزھنگآو تملن سرزمین ایران, زیرنظر محعلیٰ ندوشن ٠۰١‏ اصنھان 
دکتر لطف الله هنر پرور. انتشارات کتابخانه سینا. مھرماہ ۱۳٣١‏ شمسی صفحه ۲٢٢‏ و ٢٢٤٤۔‏ 


ک چھل وہنج 


اٹری داشته اند اینک نام چند تن از آٹھا بە ترتیب حروف تھچّی: 

١۔-‏ آذر بیگدلی حاج مع ات 8٥۰۷۰۶١۱٦۹2‏ 

٢ے‏ راب سَیّد جِغنَرا(٦٦٢ ۲‏ وفات) 

نک ری ما ہس ار یں __ وفات) سال وفات او را ۱۲٢١‏ هھم نوشته اند 

٤‏ -- رھی میرزا ابراھیم -٢۲٢١(‏ وفات) 

جعطل سس مچا رہ سوہ 

٦‏ ۔۔ شقاقی مھدی بیک ۱۲١ ١(‏ - وفات) 

۷ _ صافی میرزا جعفر (۱۲۸ -۔- )٢١٢٠٢‏ 

۸ ۔ صباحی حاجی سید سلیمان کاشانی (۱۲۸ ھ.ق. وفات) 

۹ ۔ صھبا آقا محمّد تقی (۱۱۹۱ -- وفات) 

٠‏ ط اب یدع الا ا( وت 

۱ طلعت آقا محمّد (وفات قرن ٣۳‏ ھجری) 

)۱۱۰۷ -- ۱۱۸۱( عاشق آقا محمّد‎ -_ ٢ 

٣‏ _ نٹڈری اسحق بیک (۱۱۸۵ - وقات) 

٤‏ -فَرئی میرڑا حبیب الله (+۹ ۱۹ وفات) 

۶۸ک ام میرزا محمّد صادق ۱٢۰ ١(‏ وفات) 

٦‏ نصیب آقا محَمّد -۱٦۸۲(‏ وفات) 

۷ صیر میرزا صوالان مدا( ۷۹۷ نات 

۸-۔نوید محمّدحسین (۱۱۸۷"- وفات) سال وفات او را سال ۱٦۸۰‏ نیز نوشته اند 

۹ - واله آقا محمّد کاظم ۱۲٢۹(‏ - وفات) 

٠‏ - ھاتف سید احمد (۱۱۹۸ - وفات)' 

این ھا بود اسامی پارهۂ از یاران آذر کە در انجمن بازگشت ادبی (مشتاق) اشتراک و 
مجدانه فعالیّت نمودہ اند و مابین ایٹھا آذر با سیّد احمد ھاتف (حکیم و ادیب و شاعر و عارف) و 
صباحی رفیق صمیمی و دوست یکدل بود. و سالھای آخر عمر خویش را در شھرھای مرکزی قم 
و حاضات و اف نات اخلب با مرک بد رد اق ان لد و ا7 فا ارات حا 
زندِيّه بودەاند. هاتف در دو زبان فارسی وعربی شعر می سرودہ است و ترجیع بند عرفانی 
معروفش الحق در نھایت استادی و توانابی بهە نظم درامدہ است. 

ےق او رذ کرة القبوں) یا (دانشمندان و ات اصفھان): 


تطت حلالت مات تحابق از نٹ و تمڈّن ایران. زیر نظر محجدعلی ندوشن ٠١‏ - اصفھان. دکتر 
لطف الله ھنرور۔ مھرماہء ۱۳٣٤١‏ شمسی صفحه ۲٢٢‏ 


چھل وشش 


آذر بیگدلی جاج لطفعلی بیگ فرزند آقاخان بیگدلی پدرش إز اعیان عص و حگام زمان 
مورد اعتماد سلاطین صفويّه بودہ و نسب او بە بیگدلخان بن ایلدگزخان بن اوغوزخان از نجباء 
ایل شاملو می رسد۔ کے ات اق کرت کان رت ا و کا ا کہ 
بازگشت سبک ادبی بشیوہ متقةمین با دوستان و معاشرین خود ھمچون: مشتاق و صباحی و 
ھاتف و رفیق و دیگران تشکیل انجمنی دادہ و در این راہ رنجھا بردہ تا بالآخرہ توفیق حاصل 
نمودہ, 
صاحب عنوان در اوایل شاعری واله و سپس نکھت و در آخر آذررا انتخاب نمودہ و بھمین 
تحص مد ٹھو' وکردیدو در دسگاء سلاطین افشاریَ و زندبّہ مصدر اموری بودہ است. در تاریخ ٢٢‏ 
ربیع التّانی سال ۱۱۳١‏ متولّد و در سنۂ ۱۱۹۵ در اصفھان وفات یافت. 
وی مؤلّف تذ کرہایست در احوال قریب ۸٤۰‏ نفر از شعرا و گویندگان زبان فارسی بنام 
<آتشکدہ) کتاب او از این نظر کە دربارغ شعرا نظر انتقادی دارد پر دیگر تذ کرہھا امتیاز دارد, 
کتب زیر از آثار او است: 
١۔-‏ تذ کرہ آذر یا ((آتشکدۂ) آذر 
٢‏ - (<دفتر نه آسمان) در شرح حال شعرای معاصر خودش 
٣‏ دو ات اغکان 
٤‏ - مثنوی ((یوسف و زلیخا) بر وزن (دگلشن راز) محتوی ٣١‏ ہزار بیت 
از اشعار اوست در وصف اصفھان از مثنوی ((یوسف و زلیخاء: 
... بود ھرکوچه آن از ھری بەہ ددش از حور دیوش ازپری به...) 


تذ کرد ٥‏ پیمانہ 

احمد گلچین معانی در ((ذیل تذ کرہ میخانه) شرح حال آذررا با نمونڈ از اشعار وی باختصار 
از اثر ((تجزیةالاحرار و تسلیةالابراںہ عبدالززاق ہیک مفتون دنبلی آذربایجانی:عیناً نقل نمودہ' و 
در حاشيه دربارۂ روابط دوستانه و صمیمانۂ آذر با رشحۂ اصفھانی چند سطری بشرح زیر نوشتہ 
آست "کہ از لحاظ جلوہ گر ساختن شخصیّت آذر و مناسبات ادہا و شعرای معاصر ہا او قابل دقّتَ 


است: 


١‏ - تذکرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفھان. جمع وتألیف سیّد مصلح الین مھدوی۔ ناشر کتابفروشی 
ثقفی اصفھان. ۱۳٣۸‏ خورشیدی. صفحه ۹۔ 

۲۔- تذکرڈ پیمانه. در ذکر ساقی نامەھا و احوال و آثار ساقی نامه سرایان (ذیل تذ کره میخانه) ناشر: مؤسۂ چاپی 
و انتشارات دانشگاہ مشھد, تالیف احمد گلچین معائی, اآردی بھشت ٦۴۵۸۹‏ صفحہ 11۹ 


چھل وھفت 


7 0 ہ٢٢)‏ ق) شاعریست قاذز و ((تذ کرۃالشعزامی منظمع آوی کە به 
اھتمام نگارندہ (گلچین معانی) به طبع رسیدہ است حقّاً اثرزی است برجستہہ با این حال اوٴڑا 
بە آذر بیگدلی آنچنان ارادتی بودہ کە ھم دیوائش را بخط خود نوشته است و ھم <اآتشکدہ) را 
نسخۂ ((آتشکدۂ) خط رشحه بە شمارہ ۹۹ مورخ شعبانذ ۷ ق. در کتابخانه آستان قدس رضوی 
موجود است.)" 

ںا اح رکا ےن عیںن ارائه نمونەھایی از اشعار آذر یکصد و سی و نه بیت 
((ساقینامه) شاعر را عیناً ضبط نمودہ است: 

سافن نان 37ایگ اکا 
با ساقی آن جام خورشیدفام که ماندہ است بردی ز جمشید نام ٭۔ 
۹۹۶۹٤‏ 2 کە این ابیات را از دیوان آذر نسخە کتابخانه ملّی ملک شمارہ ٦۸۸۷‏ 
مورّخ هزار و دویست و بیست و دو ھجری قمری که بخط محمّدباقر رشحۂ اصفھانیست استنساخ 
نمودہ است, 
احمد گلچین معانی پشت سر ((ساقیتامه) آذر ١٣‏ بیت (امغتی نامه) وی را نیز چاپ 


نمودہ است. با مطلع زر: 


بیانائی آن نی کە دھهقات بُرید زمزبردہاش نک مرا 


منشات قائم مقام 

قائممقام در منشآت خود ضمن شرح احوال ایل و تبار بیگدلیدربارہ آذر چٹین 
می نویسد: موا یر دا ےش میں 
ئ جامع درذکی شعرا نگاشتے جوت کت تا شت ((آتشکدہ) نام نھاد کە خرمن عاشقانرا 

نش است و فرقةۂ عارفان را دلکش و زمرۂ شاعران را سرمشق کار و جمله بیدلاٹ اڑا ھقدم او 

اعد ذر این اثر معلومات مبسوطی دربارہ اتراکء بخصوص, ایل اوغوز و تقسیمات ٤٢‏ گانه 
این ایل و بوایڑہ بیگد لی ھا داد ضدہ الات ھا فا9 7۰ ان نار ماک مد کٹ دہ 

کا کراریں تبریزی در (ریحانة الادب) می نویسد: ((... در حدود بیست سٹالگإ مت 
گفتن آغازیدہ وٴنخست واله وانگھت تخلص میکرد و عاقبت آذر را برگزیدہ است): 


ء 0 اہم ے 
دربارهۂ استاد و مراد آذر مؤلف ((نگارستان دارا می نویسد: ((و بیشتر قواعد نظم را از 


--١‏ ھمان کتاب... صفحه ۲۱ء 

-٢‏ ھمان کتاب... صفحه ۲۵ء 

۳۔- منشات قائم مقام. با مقذمه و تصحیحات و تنظیم فھارس و فرھنگ بقلم: محمّد عبّاسی , انتشارات شرق. 
جاپخائه افست مروی. تھران سال ۱۳۳١‏ صفحه ٤٤٥١ء‏ 


چھل وھشت 


یگانەی آفاق میر سیّد علی مشتاق استفادہ آکردہء ھفتِ هزار بیت گفتہ بود کە در نھیب و تاراج 
علیمردانخان بختیاری در اصفھان مفقود گشتہ), 

- رضاقلیخان در ((مجمع الفصحاء) دورۂ نگارش (اتشکدمورا حدود می :نال تخمین 
زدہ می نویسد: فائا نک اٹکان م ک یحرت رز وک وخی اوسر قوین د 
جمع آوری آن نمودہ)) و ((سفینة المحمود) نیز ھمین مطلب را تصدیق وتائید می نماید, 

در کتاب ((انجمن خاقان بنا بقول محمّدخان گرّوسی آمدہ است: دآذر به تشویق 
جناب ایالت القاب میرزا عاتم" مر ں بج او آغشار بتت اص کہ 
و تذکرڈ موسوم بە (اآتشکدہ) تألیی کرد). 

زنوزی ذر روضۂ پنجم ((ریاض الجتہ) نوشتہ ااست: ((کتاب آتشکدو کہ مشحعل ہو ذکر 
احوال و اشعار شعرای متقدمین و متأخرین است در کمال امتیاز ترکیب و ترتیبِ دادہاند و در این 
ِنّْ باین خوبی و مفصلی کتابی نوشته نشدہ است هرچند در نقد و انتخاب و ترجیح و تفضیل 
اشعار شعرا افراط و تفریطی اتفاق افتادہ است نھایت در اصل وضع و ترتیب و احاطہ و ترکیب 
کتاب نقصی نیست) و خود محمّدخان گرّوسی میڈ ٹرنگاری و فرشاتے وادزاک) آذر 
را می ستاید و (<(اتشکدہ) را کە از آثار بنام و موفق تاریخ نظم و نثر زبان فارسی در نوع خود 
بی نظیر می شمارد گفتیم که عبدالرَزاق دنبلی آذربایجانی متخلص بە ((مفتون) نیز ((آتشکدۂ) آذر 
را بھترین تذ کرہ ھا تشخیص دادہ و در نع خود ممتاز می شمارد و مؤلف آن را در ((شعر فھمی و 
مصمون‌بندی و شعرشناسی) از دیگر تذ کرنویسان برتر و مبرزتر ذ کر میکند. صاحب 
کیا درا شرغتامی وقدرت فھم و ادراک اآڈر می نویخد: زاکٹر شعرای معاطر 
کلام خود را باو عرضه داشته و رد و قبول او را مسلّم می دانستند...)۱ و می افزاید: ((در اقسام 
سخن داد سخنوری دادہ...۲۷. رضاقلیخان ھدایت نت نت کان خود از متأخرین 
معاصرین طبعی عالی داشت)؛ و محمّدخان گرّوسی اورا یکی از قدرتمندترین شعرای عصر خود 
می شمارد ومی نویسد: ((از قصاید وٴقطعات او استنباط قدرتی کامل می شود و الحق اشعار متین 
و مضامین عالی دارں) 

محمّدخان کت ھم چنین آذر را بە دارا بودن کتابی بنام ((گنجینة الحق) معرفی 
می نماید کە گویا بطرز ((بوستان) سعدی تالیف شدہ بودہ ولی اضافه میکند کە (دولی راقم این 
سطور توفیق دست یافتن بە آن :را نداشتم .رو از کسی دیگر در این بارہ مطلبی نشیتیدہ و 
نخواندہ ایمں۔ 


۲۳٣٢ تا‎ ۲٢٢ شوشتری عبداللطیف, (زاتحفة العالم))؛ صفحه‎ -٦ 
۔.۲٣۰ ۲۔ ھمان کتاب, صفحه‎ 


چھل ونه 


بعول مج دسان کرس در گی عاقان: ((آذر اوقات را مقصور تحصیل کمالات 
نمودہء از کتب فصحای عجم و بلغای عرب تتبعی وافر گردھء در علوم متعلقه بە شعر و شاعری از 
عروض و قوافی مالابد منه را حاصل کرد). 

علی نظمی تبریزی در کتاب (ردوبست سخنور (تذ کرهۂ منظوم و منثور در چند سطری به 
رؤس مطالب زندگی آذر اشارہ نمودہ سال مود 1و 7ا وا اسان 0۱۷۷۷۳ توا سد و نین 
مک مت ×لطفعلی بیگ بیگدلی شاملو معروف بە آذر بیگدلی فرزند آقاخان بیگدلی شاملویکی از 
شعرایٰ برجسته دورۂ زندیّه است... پن از گذرائیدن ادورۂاتحصیلل درقم به حدمت عادلشاءء 
ابراھیم شاہء شاہ اسماعیل و شاہ سلیمان مشغول گردید ولی پس از مدت کمی از خدمت دیوانی 
کنا سا رت کے مس انصا ےننام 

علی نظمی نیز مانند دیگر پڑوهھشگران آذر را شاگرد مکتب شعر و ادب میر سیّد علی 
مشتاق معرّفی نمودہ و (رفنتوث شعر اڑا از امیر يد علیی مشختاف فرا کرفت)' می کو گد ان زاظه 
ہا حم ظاقت و اتاد مکاح نظمی "دز بازہ قذرت شعری و ویژہ گیھای ھی 
و توان قریح”ٗ سرشار آذر اظھارنظر نمودہ و او را یکی از اسعادان مسلم وطزاز اول شرو ادٹت 
زبان فارسی می شمارد و این شاعر در انواع شعر مھارت کامل داشت٣‏ مئگوید. سپس از 
تألیفات آذر نام بردہ و ((آتشکدۂ) آذر را در نوع خود از تذ کرہھای بی نظیر شمردہ و می نویسد (داز 
کارھای مقّم او تألیف تذ کرۂ ((آتشکدہ) می باشد که بنام :کریمخان زند نوشته و در سال ۱۱۷۹ به 
پایان الا ات ۳۶۷ص ا 0 د کال کاتم عخود اث رراتشکدہ) اذا رااجتین اارڑتابی 
می انا (ہبە علّت دقّت بیشتر مؤلّف از تذ کرەھای معتبر زبان فارسی شمردہ می شود)٭. سپس 
اکا رہ دک ا کرات ای شاعر نمودہ و مشنوی ((یوسف و زلیخای او را ستایش میکند و 
دربارہ یاران و ھمدمان ھم قلم و ھمفکر آذر چنین می کوایلا: آرر.۔' حاج عَليعَات صباحی بیدگلی 
آقا محمّد عاشق اصغھانیء آقا تقی صھبای قمی ؛ میرزا عبدالباقی طبیب اصفھانیء درویش 
عبدالمجید طالقانی وسید احمد مائت 'اصفهائی از معاشرات ااذر بودند) 

علی نظمی نیز سال وفات آذر را یکھزار وصد و نود پنج و محل وفات را شھر قم 
می نویسد 

در لِعَنامه ای مشھور معاصر از قيل لع امه دھخدا و فرعٹی فارسی د کر محمد معن 
دربارہ آذر باختصار مطالبی ضبط و ثبت گردیدہ است. مثل٥ٌ‏ در (الغتنامه دھخدا) می نویسد: 

دحاج لطفعلی بیک شاملو برادرزادہ ولیمحمّدخان متخلص بە مسرور مستوفی و نویسندہ 


٤١٣٣٤ ١۱‏ ۵ و٦‏ دویست‌سخور (تذ کرہ منظوم و منثور). علی نظمی . تبریز کتابفروشی نوبلء مرداد ماہ 
۵ براہر رجب ۱۳۹۱,. چاپخانه آذرآبادگان تبریز, صفحه ٣‏ و٤۔‏ 


پنجاہ 


عادلشاہ افشار معاصر زندیّه بودہ و بنام کریمخان وکیل تذ کرہ موسوم به ((آتشکدہ) وشته و 
(یوسف و زلیخاءئی نیز بہ نظم آوردہ و صاحب دیوان است., تولّد اود ر٤‏ ۱:۳ اٹک قرزخال 
۵ وففات یافته است)۱'۔ 

دکتر محمّد معین در ((فرھنگ فارسی) کمی بیشتر بزندگینامہ آذر جا دادہ ومی نویسد: 

((لطفعلی بیک ابن آقاخان بیگدلی شاملو متخلص بە آذر و ادیب قرن دوازدھم ھجری (و۔ 
اصمہبان ٣۱۹۳ھ‏ . قء ف:۱۱۹۸۵ ھ۸ ق/۱۷۸۰۱م)۲. وی پس از ١٤١‏ سال اقامت درقم 
تحصیلات خود را در آنجا بپایان رسانید و بسفرھای متعّد رفت و در سال چھلم زندگی خود 
یعنی ۱۱۷١‏ تذ کرہ ((اآتشکدہ) را آغاز بتألیف کرد وی با ھاتف و مشتاق و استادان دیگری کە 
دورۂ بازگشت ادبی را آغاز کردہاند معاصر و معاشر بود. چندی در خراسان و اصفھان و شیزاز 
گذراند٣‏ ومدتی مداح؟ جانشینان نادرشاہ بود و سپس بمدح کریمخان زند پرداخت. منظومہای 
ہەسبک (یوسف وزلیخا) ی جامی ٭ساختهء علاوہ بر این در قصیدہ و غزل و رباعی سبک شاعران 
قدیم پارسی گوی را اقتفا کردہ است, تذ کرای بنام (آتشکدہ) در ترجمە احوال شاعران 
ٹا کی تا زمان خود دارد که مکوّر طبع شُدہ است)5 

ذکتر صادق رضازادہ شفق (ادر تاریخ ادبیات ایران) مختصر معلوماتی دربارہ حیات و 
آثار آذر می دھد لیکن چیزی بر گفتەھای اسلاف خود نیفزودہ و بە تکرار گفتة پژوھشگران قبلی 
پرداخته است, او میگوید: 

(آتشکدہ آذر از تذکرەھای معروف این دورہ است, مؤّف آن لطفعلی بیگ آذر بیگدلی 
شاملو متخلص به آذر به سال ۱۱۳١‏ ھجری در اصغھان تولّد یافت و تحصیلات خود را درقم 
بپایان بردہ و بعد از چھاردہ سال اقامت در آنجا سفرھای متعدّد اجرا نمود. معاصر نادرشاہ بود و 
آنگاہ کە قشون نادر از ھند برمیگشت در مشھد اقامت داشت, 

آذر از اوایل جوانی برحسب ذوق طبیعی اشعار می سرود و متقةمین را تتبّع میکرد و 
مخصوصاً در بین معاصرین خود سبک سخن میر سیدعلی مشتاق اصفھانی را اقتفا می نمود, 


.۵۵ لغتنامهۂ دھخدا. تھران سال ۱۳۲۵ خورشیدی. چاپخانه مجلس آ, ابوسعد صفحه‎ - ١ 

-٢‏ می بینید نە دھخدا ونە دکتر معین وفات آذر را تعیین نکردەاند. آذر در شھر قم وفات نمودہ و در مقبرہ 
خانوادگی مدفون است, 

٣-آذرمندتیٰ‏ نیز مقیم کاشان بوذہ و دں‌زازلہ کاشان تا نفر از آنجملة برآڈرزادہ اش ڑا ازدسےٴدادہ است. 

٤‏ ۔۔ آذر مذاح بمعنی مداحان درباری کە برای صله مرتبه شعر را پائین می آوردند نبودہء بلکه در قصیدەھای 
غرّای آذر بہ شاھان و حکمداران معاصر خود یا پند دادہ و حکمت آموخته یا بر کارھای عمّال و نمایندگان آنان اعتراض 
نمودہ است و آنان را به آتش تنقید و طنز گرفته است, 

۵ - ((یوسف زلیخای جامی نە؛ ((یوسف زلیخاءی در سبک و اقتفای جامی باید می نوشت, 

.۱۳ صفحه‎ ۱۳١ دکتر محمد معین. فرھنگ فارسی . تھرانہ مؤسّے انتشارات امیرکبیر جلد پنجم (اعلام).‎ -٦ 


پنجاہ ویک 


اشعارش جزیل و آبدار است و از آنجمله مثنوی (یوسف و زلیخا) سٰت, 

تذ کرہ ((آتشکدہ) را در سنّ چھلم یعنی بسال ۲٦٢۷٢‏ ھجری تألیف کرد و شعرا را نہ 
ترتیب اقالیم طبقه بندی نمود و شرح حال ٤٦ہ‏ تن را در آن آوردہ و نمونۂ از اشعار آٹھا را ذکر 
کردہ و شرح حال خود را نیز در آخر کتاب درج نمودہ)۔ 

دکتر صادق رضازادہ شفق. دربارۂ اشعار ربابی آذرو دیوان بیش از دہ ھزار بیتی شاعر 
سخنی نگفته و دربارڈ ویژگیھای اشعار آبدار و پرمضمون آذر نیز سکوت اختیار نمودہ است و فقط 
نامی از مثنوی زیبای ((یوسف و زلیخای وی بردہ است. بطور کلّی ملاحظات شفق دربارہ آذر 
بسیار سطحیء کوتاہ و بیمایه می باشد و از دانشمندی چون شفق انتظار ہبیش از این چند جمله 
ناقص می رفت. 


وفات آذر 

وفات حاج لعل سیک ادرار لی سام لوہ تی در ال ا ا 
شھر قم می باشد و بسیاری از دوستان او و سایر شعرای بعد از وی مادہ تاریخ برای این حادله 
ساختەانذ, لیکن بعضی از مؤْلّفین در سال وفات آڈر دوچار اشتباہ گردیدہاند. مؤْلف اثر ((انجمن 
خاقان) سال وفات او را سنۂه ۱۰۹۵ و صاحب ((نگارستان داراء فوت آذر را ۱۱۹۲ می نویسد 
ولی مؤللف دالّذریعه الی تصانیف الشیْعه) در این بارہ می نویسد: (وفات حاج لطفعلی بیگ 
بیگدلی شاملو متخلّص بە آذر در تاریخ سال ۱۱۹۵ در شھر قم اتّفاق افتادہ است و این حقیقت را 
اکٹر مورخحین و تذکرەنویسان قبول کردہ و بقلم آوردەاند. مثلكً آقا بزرگ تھرانی 6اقالَ ھماقٹ فی 
تاریخً وَفَايَهِ) غزل نەبیتی هاتف اصفھانی را کە بمناسبت فوت آذر سرودہ و در بیت آخر نیز 
مادّہ تاریخ فوت شاعر را گنجاندہ است مثال می آوزد: 

ھاتف می نویسد: 

مادہ تاریخ 0-27 

بلبل گویای این باغ آذر از جور سپھر لب فروبخت از نوای زحد کے ناگا6 اه 
تاکھاٹ دم درکشید از بذلۃٴدلکش دریغ ات امش کت از مع دا ابا 
دامن صحبت کشیڈااز جنک اہ دل بوحٹت ظط رح مت بک رف ازرفاف اع نت 


صبح او گردید شام ان کے ھن انجم فغان روز عالم شد سیياہ از دور مھر و ماہ آہ 
کرد تٹھا عزم رہ وز دوستان کس را نبرد خاصه چون من چاکری با خویشتن ھمراہ آہ 
یوسف افتاد ار بچاہ آخر ز چاہ آمد برون یوسف من ماند تا آخر زمان در چاہ آہ 


۔۳٣‎ 


داکت اصادق رضازادہ شفق. تاریخ ادبیّات ایران. تھرانء چاپخانه شرکت مطبوعات ۱۳۳۱ صفحه ۸١٢۲ء‏ 


پنجاہ ودو 


چون سوی جنّت بە پرواز آمد اندر ماتمش 
کلک فاتف از پی تاریخ سال رحلتش 


برافلک رفک ازنذل او خان گڑاآوشا:ہ 
تد رقم از (ہلبل گوبای این باغ آہ آم١‏ 


“٦ 3‏ جے 
صباحی در فوت اذر بیگدلی ۱,۵ 


نوشت کلک صباحی برای تاریش 


(مقام 53 بادا بساۂ یۂٴ طوبی)۲٢‏ 


حائجی اسلیمان ا مئای بیدگلی 'دراٹمریٰ دیگر: ۱۵" 
تاریخ فوت آذر بیگدلی 


اجک شفیع او پیمبر بادا 


تاریخ وفاتش ز خرد - شر نٹ 
باز صباحی در پایان یک قصیدہ ۲٢‏ بیتی : 


هھم محفل او ساقی ڈکومر بادا 
جاوید چنان محفل آڈر بادا 
0,۵ 


تاریخ فوت آذر بیگالی 
میرزا حسن زنوزی متخلص بە فانی مولفف (ریاض الجته) مادّہ تاریخ فوت آذر در مقطع 


یک غزل چنین آوردہ است: 

داد از دم لایر جات جں رش 

نادر الّدھریء کر ۰۳2270 کر ال 

آذر آن ساغرکش جام حقیقت کاز الست 

از جفای دھر روح پاکش از تن شد بروت 
متالائے چو از پیر خرد تاریخ: گقت 


کی از مرگ ایعش 
بود پاک از لوث هر فکر و ضلالت دامنش 
گھے سظ7 ر7 كت دنر کان سس 
باد 70 اما" 
مشُردن آذ دکطارکۂ اسلا 0تت ۰ 
ا ا ر) بود تاریح ےت تا 


کاندرین ویرانه نبود یک ت 


علی نظمی مؤلف دانشمند کتاب ((دویست سخنور) کە خود انصافاً دانشمند گرانقدر و 
شاعر توانابی استء تاریخ وفات آذر ر در چھار بیت سرود که در سه بیت اول ھر مصراع مساوی 
زقم ۱۱۹۵ یعنی سال وفات آذر می باشد بشرح زیر: 

تاریخ وفات ا53 
آذر کە بدیذہ فصیحان  ۱َ۴۰۵‏ 
زاتشکدەاش چنانکه دیدی  ۱٢۹۵‏ 
ایدل! بجفای چرخ بدمھر ,"َ۱ 
هر مصرع از این سە بیتء ((نظمی) 


سر بود بە شعر ماء سرآمد ۱,۵" 
کنت ا یہ نامەم وی سرآمد ,َ۱( 
این عصر بسروران سرآمد ۰,۵" 
تاریخ وفات اذر آمد 


١و ٢‏ - الذریعه الی تصائیف الشیعہ؛ تذکرۂ پیمانه (ذیل تذکرہ پیمانه) تالیف احمد گَلِجِین معانیٰ اردی بھشت 
۹ ص ۱۹ 

۳ حسینعلی بیک شرر, (فغان دل). بگوٹشی شمس الدین محمدعلی مجاھدی (پروآنه). قم: خیابان ارم 
اردی بھشت ماہ ۱۳٣١‏ مقدمہ صفحه کز بیگدلی آذری۔ 


پنجاہ وسه 


اتا آقای علی نظمی تولّد آذر را اشتباهاً بجای سال ١٣۳٤‏ سال ۱٢۲۳‏ نوشته است.' 


مزار آذر: 

دربارۂ محل دفن آذر عقاید مختلف است اکثراً مزار او را در شھر دارالمؤمنین قم در جوار 
صحن مطقهّر حضرت معصومه (ع) نوشتەهء داخل سردابه گاب ا ا کٹا بە قلم آوردہ اندوچند 
کسی وفات شاعر را در اصغھان قلمداد کردہ و مقیرۂ او را در باغ کن حا کات و گرا 
این مزار امروز از ہین رفته است و اثری از وی موجود نیست. صاحب ۵تذ کرة القبوں) می نویسد: 

(رمحل دفن آذر در اصفھان در باغ خود در محله عباس آباد در کٹار مادی فرشادی قرار 
داشته و تا این اواخر بنام تکیە آذر معروف بود و محل آن در ملتقای خیابان آذر فعلی و مادی در 
سمت شعال غربی قرار داشت)۲ 

اما مؤلف ل(اتذ کرۂ پیمانہه) وفاتش را در شھر قم ضبط نمودہ است: 

رے۔ در سنه مان و ثمانین ومائه بعدالالف (۱۱۸۸) آذر نیز جلای وطن کرد و 
بی خانمان گردید از اصفھان بە قم رفت و اواخر عمر خود را در آنجا گذراندء تا در سنه یکھزار و 
صد و نود و پنج محری وقات یافت 06 

در (کتاب جوانان) دربارۂ مزار اذر چنین آمدہ است: ر(... تولاش در اصفھان و وفات 
او نیز در ھمین شھر می باشد لیکن آثار قبر او از ہین رفته است). ۱ 

آئا عاہ نظ از گویندگان معاصر و مولف تذ کرۂ ((دویست سخنور) کهھ از پڑوھندگان 
نامی و شناخته شدہ است وفات آذر را در قم می نویسد: ((وفات او به سال یکھزار و یکصد و نود 

و پنج ھجری قمری؛ در قم اتفاق افتاد و ھمانجا بخاک سپردند) (صفحه .)٤‏ 

لیکن اولاد و اجفاد وا کات و افراد دودمان حاج لطفعلی بیک آذر ھمه متحدالقول بر 
اینند کە مزار مرحوع آذر مطلق]اً در قم و در سردابه کات ار و دودمان می باشد و در این بارہ 
ھیجگونە تردیدی را روا نمی بینند و حقیر در این بارہ با جند نفر از معمرین ومنسوبین و احفاد ا[ 


۲۵۳۵ -۔ دویست سختور۔ تذکرہ منظوم و منثور. تألیف: علی نظمی . چاپخانه آذرآبادگان تبریز مرداد ماہ‎ ١ 
.٤ و٣ صفحه‎ 

- تذکرةالقبور یا دانشمندان و بزرگان اصفھان. جمع و تألیف سید مصلح الدین مھدوی. ناشر کتابفروشی ثقفی 
اصفھان ۱۳٣۸‏ شمسی . صفحۂ ٠١‏ 

۳- تذکره پیمانه. در ذکر ساقی نامەھا و احوال و آتا رس افت اک رایات (ڈیل تذکر مندائق 2۷د ۷ ”نھگ 
مشھد. تألیف احمد گلچین معائی: اردی بھشت ۱۳۵۹. صفحه ٢٠ء‏ 

--٠١ ۔۔ کتاب جوانان. برای آشنائی با فرھنگ و تمةن سرزمین ایران زیر نظر محمّد علی اسلامی ندوشن,‎ ٤ 
2: ۲٢٢ شمسیء صفحه‎ ٣٣٣١ اصفھان. دکترلطف الله ھنر پرور. انتشارات کتابخانه سینا مھرماہ‎ 


پنجاہ وچھار 


٤‏ 2 آکوڑہ وہند آنان ہم عقیدہ پودہ و آڈر را دفو قماو در جوار صحن مطوّر حضرت 
معصومہ (ع) 0 جال می داد و مر کر مظاک دک ات 


پنجاہ وپنج 


دورۂ رستاخیز یا بازگشت ادبی وآذر 

از سجایای مثبت و مقّم دوران حکومت صفويّه قبل از ھرچیز تشگل و انسجام کشور 
ایران یکپارچە و برقراری استقلال مجتدد و راندن نیروھای اشغالگر بیگانه از چھار مرز کشوں 
ھمچنین اشاعه تشیّع و رواج وتعمیم مذھب شیعة اثنی عشری بود و بە نظر ما این مسمائل در راس 
کارھای:مقم و مفیدی بود کە با ارادہ و قدرت پادشاھان صفوی و ھمّت و فداکاری قزلباشان 
کا علق میٹ 

سلاطین صوفی مسلک و متشیّع این دودمان کە در عین حال مرشد کامل نیز نامیدہ 
می شدند پس از تشگل کثور ایران با شمشیر و تدبیرء۔کوشش فراوان نمودند تا دست متجاوزین 
اوزبیک را از خاور و پای ینی چری ‌ھای عثشمانی را از باختر کوتاہ سازندء ھم چنین نیروی .تازہ 
بدوران رسیدہ ذاتاً و جبلا متجاوز روس را از مرزھای شمالی کشور برانند و استعمار گران 
پرتقالی و انگلیسی و غیرۂ چشم کرت و غاتکیا اروپا را از جنوب دور سازند. برای رسیدن به 
این ١ھداف‏ و تشکیل وحدت و هھمرایی وع اتکی در داخل کشور و برقراری نظام و انتظام 
اآعتین آزادہ تدیں خر ھت و زحمت بساری کا رف مد تا و لک تب وٹ امب اک 
امنیّت برقرار گردید دائنش و فرھنگ و ھنر و صنعت و اقتصاد رونق گرفت. مردم مرفه و مملکت 
روی بە پیشرفت گذاشت و ھمەجا امنیّت نسبی حاکم گردید. 

بمناسبت تمایلات نژادی و دلبستگی بزبان و آداب و رسوع ملّی و زبان مادری و احترام 
بریٹه و منشأ و معدسات رو گذشتۂ خود در دوران صفوتّه بویژہ تا زمان شا عّاس اوَل زبات 
رسمی دولت و دربار ترکی بودء درست است کھ زبان فارسی نیز موازی با زبان ترکی بکار بردہ 
می شد و مطرود و مغضوب نبودء لیکن چون سلاطین و ھفت ایل اساسی تشکیل دھندہ دولت 
صفوی ترک نژاد بودند و تعصبّات ملّی جدی ھم داشتند این بود کە دیگر برای زبان فارسی میدن 


پنجاہ وششض 


عرض اندام کہ اماک ضابق فرل او وا کر ین کات وید کان بای رام ا اک 
در دستگاهھای دولتی حامی ا اس ات مس ہہ 
تضییق روزافزون زبان و فرمنگ نیرومند و غنیٰ ترکی قرار گرفته وادیکر یکە تار کودید و ھرآنجه ۱ 
کە دلشان می خواست دیگر نمی توانستند بگویند و بنویسند و عمل نمایند, 

به انظ رما یکی ازعللآپہدایش سبک,اصفھانی ,(هغدایٰ) وملغلق گوی وپیچیدہو 
مبھم سرائی بعضاآً تا بحة افراط 0)0 سور کر رد را وا وک نت 
کلمات نامأنوں و دور از ھضم ودرک وفھم؛‌ھمین بی اعتنائی وعدم توجّه دولت و سران 
حکومت وقت در اوایل تشکیل دوتا صفِوقة یزبان فارسی,و تعایل,و رغبّت تام نشان ذآدن بزبان 
مادری‌شان بودہ است و این عامل بسیار مهُم و اساسی بود کە در بوجود آمدن سبک ھندی 
(اصفھانی) نقش بسیاری مؤٹری داشته است, 

علّت مھ و اساسی دیگر: 

اعتاستات امروز|ک جزٹی/ ازاقلمراو خراسان بزرگ ٴآن روز ایران بود و مرکز آنآٹھں 
ھراتء یکی از مراکز مهم قدرت صفتوی. در خاورمیانه بشمار می آمد و در طول مدّت ۲٦٢‏ ساله 
حکومت صفوی غالباً حگام و بیگلربیگی ھای ھرات و خراسان از افراد خدمتگزار ایل جلیل 
بیگدلی انتخاب شدہ و پدر بر پدر والی وحاکم آن سرزمین بودەاند و در فرو نشاندن آتش نھب و 
تاخت و تاز و غارت و کشتار خانھای اوزبیک نقش اساسی برعھدہ داشتند و مظفّرانه از عھدہ 
این وظایف خطیر و مقدس و شریف برآمدہاند.١‏ 

برای پیشبرد کار و ھت مع تر و وم اہ رد ار سان اآبلات آو ععاب صلی او سا ئ5 
آمادہ نگاھداشتن آنان در مقابل هرگونه نیروی متجاوز ہےگانه در موقع لزوم از طرف پادشاھان 
صفوی تدابیری عاقلانه و دوراندیشانه بکار گرفته می شد یکی از آن طوایف جنگاور که در 
حوالی قندھار ساکن بودند غلیجانیٰ‌آیا غلیزائی آنامیدہ می شدند ک اعیثہاسہاب مراحنت 
حکومت مرکزی را فراھم آوردہ و شرارت هھایی می نمودند و متمادیاً با دولت ھای وقت در 
اختلاف شدید ہودند, 

شاہعباس برای بدست آوردن دل آٹھا بە سران و بزرگان آن قوم مناصب و مشاغلیٰ داد تا 
انگ اتا ,دا دن براہر دولۓ صفويّہ مطیع و فرمانبردار ساخت و در ھنگام ضرورت:از نیرو و توان 
آٹھا شا و بات ود وو لیکن |این طرایف :تل پايات نسّت/بەآ دودمان صَتَوٰتہ اوفادان 
ماانں اوتمحف یٹک آفاناضغت اواقزت درا حکومات :صذوی پذید ا گردند وابااس:کار آندن 
شاہ سلطانحسین اوضاع داخلی کثور به آشفتگی و پریشانی گرائیدء غلیجائی ھا از ضعف پادشاء 

١‏ - برای بدست آوردن معلومات بیشتر نگاہ کنید بە ((تاریخ بیگدلی)) تالیف دکتر غلامحسین بیگدلی فصل 
صفوتّہ, 


پنجاہ وھفت 


و آشفتگی دربار و ناتوانی دولت و ھرج و مرج کشور سوء استفادہ نمودہ بشرارت و نافرمانی آغاز 
کردند و بە تحریک سیاست بیگانە بە فکر تجزیەه مملکت و استقلال محلّی افتادند و سر از فرماْ 
عمّال و زمامداران ھرات و قندھار پیچیدہ قندھار را متصرّف شدہ مرکز قرار دادند و به فکر 
کشورگشائی و تجاوز افتادند و از طریق سیستان به کرمان روی آوردند و پس از تاخت و تاز آنْ 
نواحی بە فکر پیشروی بهە اصفھان افعادند و به سمت پایتخت پیش رفتند و در سال 
۵ھ . ق. اصفھان نصف جھان و پایتخت پرشکوہ و توان صفوی را تسخیر نمودند و دست به 
غارت و تجاوز و خونریزی بیامان گشودند و دست بالاتر از چنگیز و ھلاکو و تیمو زدند. فجایعی 
که در ھنگام این فتنه و آشوب بوقوع پیوست تاریخ نظامی جھان نظیر آن را کمتر دیدہ بود و بقول 
استاد سعید نفیسی: نە مغول کرد و نە غز کرد و نە اقوام دگر. 

در ظرف مدّت کوتاہ حکومت افاغنەء اوضاع کشور با سرعت عجیبی روی بانحطاط و 
اضمحلال گذاشت و دست آوردھای حکومت ۲٢٢‏ ساله صفوتيّه پایمال شد و ھرگونە آثارعلمی و 
فرھنگی و ھنری یا بغارت و چپاول رفت و یا در آتش ظلم و جور و عناد بسوخت و خحاکسترش بر 
سر مردم ایران نشست, بخصوص ادبیّاتء آثار علمی و مظاھر تمدن و فرھنگ عالماً عامداً از بین 
بردہ شد و اواخر پوسیدہ و بیعار دورات صغوی ک٭امادکی چخین زوال و انحطاط و بدبختی را 
داشنت قادو بھیجگونەه دفاع از شرف و استقلال و موجودیّت مردم ورکشوا گردگے هھمه چیز بباد 
رفتء تاراج شد بە آتش کنید شد وااہ ک0 

در این دوران بیامان کە خونخواران و ستمکاران غاصب و بیگانە دمار از رو زگار مردم و 
مملکت دراوردہ بودند مائند تمام شئثونات کشثور بە شعر و ادب کشثور نیز تکانی سخت دادہ شد 
و شعراء و ادہا یا از ہین رفتند و یا مأیوس و ناامید بە بیغولۂ خزیدند و صُمّ وبکمء زبان بریدہ در 
کنجی نشسته تسلیم احوادٹ شدند و اسیر ہدہیٹی و تسلیم انحطاط گردیدند و چند سالی یعنی از 
ھمان دوران سلطنت لرزان و بیدوام شاہ سلطانحسین تا پایان زنديّه بر تمام سطوح و شئون کشور 
یک دورہ انحطاط و رکود حاکم و فرمائروا گردید حی در ساحۂُ شعر و ادب, بدیتمعٹی که 
خواھی نخواھی این دوران فترت و رکود ادبی بیشتر مولود اوضاع اجتماعی و سیاسی تحمیلی 
بؤد. و گویند گان و نویسدگات از وی افطراں تد دو رہ ورومیں کین مبھم و نامفھویع 
گفتن مُلغلق و غلیظ گفتن را ناگزیر شدند و سادہنویسی متروک گردید و فقط تعداد قلیلیٰ 
توانستند به زیر بار این انحطاط و رکود نرفته و سادەنویسی موروٹی راتا حدی حفظ نمایند, 

پس بدینطریق خواھی نخواھی در این زمان دو شیوهٗ متضاد در نٹر و شعر معمول می شود: 

١ے‏ سادءنویسی ((دکه نمو آت زا باید در اک اھای متا کہ خرں وااک کا ا0ی 
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بنجاہ وھشت 


دیگران مشاھدہ کرد. این دو کتاب و بعضی کتب دیگن از نثٹرھای بسیار خوب آن دورہ می باشند 
کە از حیث سلامت و روانی و لطافت و خوش عبارتی در آن دورہ بن 

۲ شیو 'دیگر نٹرنڈوینی امنشتیانه :وافتیٰ کہ نمونہ'آن .را درا( (کتابھای' ذُررقادزی و 
جھانگمای نادری؟ و کتاب گیتی گشا٣‏ و غیرہ می توان یافت و با این شیوہ نوشتہ شدہاندم؟ 
کعبیٰ کهە ہشیوہ منشیانه یا فتی نوشته شدہاند بسیار غلیظء نامفھوع و حٹی خارج از فھم پارۂ از 
دانشمندان است و برای لی و درک ھا چندین فرھتکت غنی لام استء زیرا سراپا تکلف و 
عبارت پردازی است و پیچیدہ گوئی و ھمین وضعیّت در شعر آن روز نیز رایج و مقبول بود و او نیز 
دوچار ھمین سرنوشت بود. 

لیکن تدریجاً سادەنویسی جای شیوۂ نامطلوب و نامأئوس فتی یا منشیانه را میگیرد و از 
اواخر قرن دوازدھم و اوایل قرن سیژدھم ھجری قمری بتدریج یک شیوه نٹرنویسی سادہ و بسیار 
مرغوب و لطیف و زیبا و شعر خوش آیند و خوش سبک و بلندپايه و پخته خودنمائی کردہ جلوه 
می نماید وکم کم جانشین نظم ونٹر سبک ھندی (اصفھانی) میگردد, 

بعد از فرو نشسعن فتنۂ افاغنه و پایان جھانگشائی وقتل و کشتارھای:نادر با شر 
حاکمیّت آمدن 71 ۰ ۱۰۹) کرات سس اہارس متا ات یی 
مد کە مردم ایران از سرگیجه و فلاکت سی سالہ فراغتی یافته بخود آمدند و بکار خود پرداختند 
((ہالاخرہ در اثر ذوق و تتبّه و بیداری مردمان ھوشمند کە می دیدند علم و ادب پایمال تجاسر و 
امیال گردنکشتان و امراء و حکام سمّاک خونریز شدہ)٭ در فکر چارہ و علاج افتادند, درصدد 
جبران مافات برآمدند در این اندیشه افتادند کە دانش و فرھنگ بقا و استقلال یک ملّت را 
تضمین میکند بایدکه این دوموضوع رادر درجە یکم اھمیّت قرار داد و کار را از ھمینخا آغاز ئمود 
و نگذاشت پیش از این ھرج و مرج کثور بر باددہ بر شثونات مردم و کشور حکعفرما بشود, 

اصفھان پایتخت کتک خوردہ کشور تکانی بخود داد پرچم یک رستاخیز ادبی را بدوٹی 
خود گرفت و ناموزونی و نامأنوسی و نامقبولی و ناهماھنگی سکت ھندی را اعلام نمود و مجادله 
انی اارو کشا 

سبک ھندیٰ که در برابر سبک عراقی پی ریزی شدہ و نمایندگان و سخن سرایائی چون 


۱- باقر آلابراھیم. تاریخ تحول وتطوّر ادیّات ایران. تھران, انتشارات محمّدعلی علمیٰ ۳۴۳٢ش.‏ صفحه 
۲ و۲۸۳ 

٢۔-‏ تألیف میرزا مھدیخان استرآبادئ, منشی نادرشاہ افشار, 

02 میرزا صادق وقایع نگار کریمخان زند, 

٤‏ - باقر آلابراھیم. تاریخ تحوّل و تطوّر ادبیّات ایران. تھران, انتشارات محمّدعلی علمی ۱۳۳۳ش, صفحه 
۲ و ۲۱۸۳ 

۵ ۔۔ ھمان کتاب. صفحه ۲۸٢‏ و ۱۸۵ و٦۲۸.‏ 


ہنجاہ ونه 


عرفی و صائب و قدسی و حکیم شفائی و غیرہ پروریدہ بود تاب مقاومت نیاوردہ و این طرز 
سخن سرائی ,بزودی سیر صعودی را رھا نمودہ و سیر نزولی را آغاز کرد. نثر و شعری آکە صورتثت 
لُغز و معمّا پیدا کردہ بود جای خود را بسادەنویسی دادء کار مضمونتراشی و دقیقەیابی شعرای 
دورهۂ اواخر صفوی که بمرحلۂ نامطلوبی رسیدہ بود و تشبیھات واستعارات و اغراقات دور از ذھن و 
ناخوش آیند معمول شدہ بود تعطیل گردید. بقول مرحوع ملک الشعرای بھار دکان ×پریشان گوئی و 
+20 2ء محَاكو تھی او تج اقظظاوکی یہ" 
تعطیل گردید. نھضت بزرگی آغاز شد و چند تن از شعرای معروف اصفھان مانند: سیّد محمّد 
شعله و میرسیّد علی مشتاق و میرزا نصیر اصفھانی و عاشق اصفھانی و ھاتف اصفھانی و 
دانشمندان و شعرای دیگر مانند لطفعلی بیگ آذر بیگدلی شاملو وغیرہ دیدند که بساط چمن نظم 
از اقدام خیالات پارۂ گویندگان و استعارات و تمشیلات و مضامین باردہ آنان لگدکوب شدہء از 
لطافت و رونق افتادەست از این جھت مشتاق پیشقدم شد و طومار سخن سرائی آت جمع را بھم 
پیچید و سبکی را کە خود در پیش گرفته بود پیشنھاد کرد و دیگران ھم از او پیروی کردند. این 
شعرای بزرگ از سبک ھندی اعراض کردند و بشیوہ سبک عراقی بازگشتند۲۷. 

آذر در آتشکدہ دربارۂ بعیان گذار مب بازکثٹت ادبی یعنی مب مد على مختاق ا 
چنین معرّفی می نماید: ((... بعد از آنکە سلسله نظم سالھا بود کە بتصرّفات نالایق متأخرین از 
ھم گسیختە بسعی تمام وجھد مالا کلام او (مشتاق) پیوند اصلاح یافته و اساس شاعری 
متأخرین را از ھم فرو ریختەهء بنای نظم فصحای بلاغت شعار متقتمین را تجدید کرد)٥.‏ 

لیکن بعضی از محقّقین و تذ کر نویسان خود آذر را بنیانگذار مکتب بازگشت ادبی 
انگاشته و می نویسند: 

(ز(لطفعلحات اذر مولف تک اشک وضاء اعد دوہ دید و اس اکنا یش 
بازگشت ادبی در قم کتابخانهای تأسیس کردہ بود کە بیش از هزار جلد کتاب نفیس داشته 
است)؟. ولی بھتر بود آقای رکن الدین ھمایون فرخ بجای کلمۂ (بنیانگذاںہ جملۂ دیکی از 
بنیان گذاران مکتب بازگشت ادبی) می نوشت و آنوقت حقیقت را بیان کردہ بود زیرا خود آذر 
معترفت است که این بٹانکداری بل مر مت دص مخدای اب ۶ی اع ات 
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ء۲۸۲٢ باقر آل ابراھیم. تاریخ تحوّل و تطوّر ادبیّات ایران. تھران: چاپخانه محمّدعلی علمی ۱۳۳۳. صفحات‎ ٢ 
۰ء‎ )۵ 

٣‏ ۔۔ آتشکدہ آذر. تذکرةالشعرای فارسی زبان تا آخر قرن دوازدھم ھجری. تألیف لطفعلی بیک آذر بیگدلی با 
مقذمه وفھرست و تعلیقات سید جعفر شھیدی, از انتشارات: مؤسسه نشر کتاب. اردی بھشت ماہ ۱۳۳۷ چاپ افست 
صمفحه 


.۸۹ صفحه‎ .۱۳٣١ ۔۔ تاریخچه کتابھای ایران و کتابخانەھای عمومی . تألیف رکن الدین ھمایون فرخ‎ ٤ 


سبک خراسانی وعراقی وآذر 

گفتیم کہ آڈذر در جریان نھضت ادبی غش بە سزائی داشت وعالیا اباب تذ کر و 
پژوھشگران در آثار خودشان به این مسئله اشاراتی نمودەاند مثلاٌ. رضا قلیخان ھدایت در 
((مجمع الفصحاء دربارۂ سھم آذر در نھضت بازگشت می نویسد: )در اصفھان و شیراز تتبّع طرز 
فصحای متقدمین را پیشتھاد کرد در جای دنک می کی در فَنَ نظم اکتساب قواعد از میر سد 
علی مشتاق اصفھانی کردەاندم۱۔ آذر درحقیقّت نیز عملاً و لزنلاً و معناً از شاگردان مشتاقي 
مشتاق بودہ و ھمیشہ بە شاگردی وی فخر می نماید ومی فرماید: 

آذرا بھمە عمر بہ شاگردی مشتاق نازمء کە باستادیش استاد تدیدم 

این مناسبات استاد و شاگردی در تمام دوران زندگی آذر برقرار و باثبات بودہ و در 
نھضت ادہی (مشتاق) نیز آذر از پیروان سرسخت و وفادار وی بودہ است ودرس استاد را 
کت کد امت 

غت نعمانی دربارۂ یکی ازاشتاضتء تین اف رای نکی ھندی یعنی عرفی شیرازی 
می نویسد: ((..., ترکیبات و استعارات نو در شعر عرفی ھرقدر کە طرفه و بدیعند ھمانقدر در 
ای بھی ومن مھ تم موہ یح مت کا کت اد اک یں 
ترکگیبات و استعارات و نقش و نگارھای زائد و سرسام آور را غغیرضروری, سرد و خسته کنندہ 
می خواند و آتھا را نە اینکه نمی پسندد بلکە طرد و رد می نماید, 

عبدالرّزاق بییک دبلی متخلصٰ بہ مفتون دربارہ علق تسکیں اب کهم تل 
ادبی مطالعاتی کردہ و نتیجه بررسی ھای خود را چئین بیان می نماید: <..., مشتاق به تماشای 
گلزار نظم آمدہ و طومار سخن سرائی آن جمع را چون غنچه بھم پیچید و بساط نظمی کە خودٴدر 
'آن صاحب سلیقه بود و آن روش ضمیری و نظیری است بگسترائید. بر سر فا ار سخن نواھا 
ساخت و نغمه ھا پرداخت., عندلیبھای خوشنوابی عصر او را مقتفی آمدند, 'آذر شاگرد اوست+ك۳, 

مرحوم ملک الشّعرای بھار شاعری و قصیدہسرائی آذر موجز و مختصر در یک جملۂ چنین 
بیان می نماید ×(آذر قصیدہ را مانند ظھیر فاریابی گفت)۶. 

از بررسی گفتار و ملاحظات +272 سااتسسی رت 


١ے‏ مجمع الفصحاء رضا فلیخان ھدایت, 

۲- شعرالعجم شبلی نعمانی, 

۳- حدایق الجنانء بنقل از مقاله مرحوم بھار, 

۲ مل مات سال ۱۳ء شمارۂ ۸. مقاله مرحوم بھار, 


0 


شصت ویک 


میگردد کە آذر یکی از بنیان گذاران پاقرص نھضت بازگشت ادبی بودہ و در این کار مهُم نقش 
مرے وبەسزائی داشتدااست 

آذر ھم چنین ٦‏ 0200 0ا ای موہ 
است. مثلاً دربارۂ سیّد محمّد شعله ۱٦٦١(‏ - برابر سال قتل نادرشاہ) می فرماید: <از متاخرین 
کی از سبّد مشاراليه بطریقەی فصحای متقدمین آشناتر نبود) و مقام سیّد احمد شعله را در این 
نھضت از ھمه بالاتر بودہ نک یا اینکە دربارۂ سیّدعلی مشتاق متوّفی سال ۱۱۷۱ از طرف 
صاحب د(ااآتشکدہ) چئنین اظھار کے رہہ رربعد از آنکە سلسله نظم سالھا بود کە بە تصرّفات 
الایق متعأخرین از ھم گسیخت. بسعی تمام و جھد مالا کلام | او پیوند اصلاح یافته و ساس 
شاعری متأحرین را از هم فرو ریخته بنای فصحای بلاغت شعار متقدمین را تجدید کرد و نیز احمد 
نصیر اصفھانی متوفی سال ۱۱۹۱ را ھم اگرچھ از اطبَا و حکما وفضلایى معتبر بودہ و به این 
کیا رت داشته است تا شع بە علّت روانی طبع و ملاحت الفاظ می توان تا حدّی در 
ردیف دو ھمشھری دیگر خود شعله و مشتاق آورد.) 

77 0 0۶۰۰ زرکعی سے وو و سی طا رہ حقتطلی متطق طالته 
و می فرماید: ((امًا اهسیّت میر سیّد علی مشتاق در ایجاد نھضت شعری جدید بیشتر استء چھ او 
در این راہ جڈی بلیغ داشت ودر اصفھان انجمن شعرائی برای استقبال وتتِع کلام اساتید قدیم ترثیب 
دادہ بود و شعرای تازہ کار جوان شعر خود را بە اختیار این سیرہ پسندیدہ تشویق و راهنمائی میکرد 
و بر اٹر ھمین ھدایت وسعی وافی مشتاق یک طبقه شاعر شیرین سخن در اصفھان بر گرد آنَ 
استاد مشوّق گرداندند که مجدد سبک قدمای اساتید نظم فارسی شدند...6) 

نام شماری رم پورٹ رو شم ای ا ری بازگشت ادبی کە شاگردان مشتاق می باشند بهھ 
ترتیب زیر است: 

)۱۸۱۱ محمّد خیاط عاشق اصفھانی (وفات در سال‎ -١ 

)۱۱۹۱ محمّدتقی صھبا (وفات در سال‎ -٢ 

۳۔- حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی (وفات در سال ۱۱۹۵) 

)۱۱۹۸ ۔۔ سیّد احمد ھاتف اصفھانی (وفات در سال‎ ٤ 

کے ات سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی (وفات در سال ۱۳۰۷) 

یٰ۰ "۸" 


2 شف - ٤‏ ۔-۔ مٹھ سر ے‫ لڈم اھر 75 1 
نھضت بازگشت ادبی تاأثیر عمیقی در پیشرفت شعر و ادب بە طرز متعدمین بخشید او 


ہے : : 2 کل بفن 5ا .. 
_-١‏ دیوان ھاتف اصفٰھانی . تصحیح استاد سخن مرحوم وحید دستگردی. تھران کتابفروشی فروغی ۱۳٣۵‏ 
خورشیدی صفحه ۸ء ۹١۱۰ء‏ 


شصت ودو 


علاوہ ہر نام شعراء و نویسندگانی اکا بزدیم تعدادی رسیار شاء او ماش و کان رگ 
دورہٗ اوائل قاجاریه را پروراند کە مین روتّہ تا دوران ما دوام یافك تا ملاک انرام پھاڑا 
تقدیم عرصه شعرو ادب ایران نمود, 

اینک ا ار نا مان نی کا ری 0ی ای ا ہر 
پیروان انجمن بازگشت ادبی می باشند برای نمونه ذکر میکٹیم: 

١‏ - فاض لان گرّوسی مؤلَف (انجمن خاقان) کە بە سبک و شیوۂ نشاط شرح حال 
شعرای دورۂ فتحعلیشاہ را نوشته, 

-٢‏ میرزا صادق ملقّب بوقایع نگار کە منشی فتحعلیشاہ بودہ و دو جلد کتاب شعر دارد, 

06س ربا قتدای ‏ غائ و سا کا ا کا کا 

٤‏ کھ ڑا طاھر دیباچه نگار ملف دگنج شایانم 

۵ - حیرت. مترجم تاریخ سرجان ملکم 

<٦‏ یرتا بزنگک قائم مقام پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام از منشیان سادەنویس۔ 

۷- میرزا تقی علی آبادی, صاحب دیوانء از شعرای معروف عھد خود 

۸ - میرزا حبیب الله قاآنی شاعر معروف که کتاب (پریشان) را بہ تقلید (گلستانء 
نوشته و مقدمەای نیز ہر دیوان فریدوأ میرزای قاجار و رسالهای نیز در ھندسه جدید نوشتہ. 

۹ - جلال الدین میرزا پسر فتحعلیشاہ که تاریخ ایران را در سە جلد نوشته است. 

۔١میئاوتان میرزا محمّد علی مایل آشتیانی و دیگران کە از ذکر نام همه آنان‎ - ٠۰ 

دیگری از نتایج گرانبھای بازگشت ادبی و انجمن ((مشتاق) و یارائش بتدریج پیدایش و 
ایجاد سبک شناسی در ایران بود, بدینمعمئی که گویندگان خراسانیٰ ‏ وعزاقی در اویژگھای 
هنری شعر تأقل و تفخص ھا نمودند و معلومات و اطلاعاتی بدست آوردند و قوائینی بوجود وردند 
کە شفااً و سینە بە سینه نقل میگردید و نخستین بار ندیم باشی مشھدی این اصول و قوانین را در 
مشھد تدریس نمود و بصورت کتابچه و نوشته آوردء پس از وی مرحوم صبوری پدرمرحوم 
ملک الشعراء بھار نکاتی جالب از سبکھای خراسانی وعراقی کشف و گردآوری نمود وہہ 
تدریس و تعلیم آن پرداعت و خود مرحوع بھار نیز این نکات را در نزد پدر آموخت و نخست در 
مطبوعات تھران و مشھد انتشار داد و بتدریج پیش تاخت تا اینک اثر گرانقدر ((سبک شناسی ) 
بھار را تالیف نمود. بھار یکی از بزرگتر شاعر (مکتب مشتاق) و آذر و ھاتف و انجمن آنتھا 


انت 


گر باعل ((تاریخ تحول و تطور ادبیّات ایران). تھران. چاپخانہ محمّدعلی علمی سال ۱۳۳۳ء صفحات 


۹ء ۱ و ۰٦۲۸ء‏ 


سصت وه 


مسلّم نت اک نیعت بازکشت ادیٰ بوجود انمی آمد وابتذال شعرمکتب هھندی روزبروز . 
شدّت می یافت امروز سرنوشت شعر و نثر فارسی در سراشیبی سقوط بود. لیکن انقلاب مشروطیّت 
زیر در وی زیت ب ارکٹ ادر 7 9+ “ئی ۰ 
ملاک ساخت و پیشبرد و عللنطلہ لقاتکی زمینه از لحاظ اوضاع سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی و هنری شعرائی چون ایرج میرزاء فرّخی یزدی عارف قزویئیء میرزادہ عشقیء 
محمّدحسین شھریار و دیگران حرفھای تازەای زدند و محتوای شعر بسوی کمال و زیبائی و 
مضمون و مندرجه مطلوب تغییر کرد مضامین نو و قالب ھای شعری جدیدی بوجود آمد ویکی از 
نتایج ھمین بازگشت ادبی و (دانجمن مشتاق) بود کە علی اسفندیاری (نیما یوشیج) بنیانْ گذار 
شعر نو و معاصر امروز ایران ظھور کرد و تغییری بنیادی و اساسی در قالب شعر کھن فارسی بوجود 


حسم کرت +رے ٠‏ 
آؤرد و شعر و ادب راہ نمو و شکوفائی خود را پیمود, 


شغصت وجھار 


آذروشاعران سبک خراسانی وعراقی 

وقتیکە بە تاریخ ادبیّات فارسی نظر می افکنیم مشاهدہ میکٹیم کە مابین گویندگان سلف 
و خلف در طول اعصار و قرون در قلمرو زبان و ادبیّات فارسی ھمیشهہ یکنوع مسابقء یکنوع 
خود را به استاد تشبیه کردنء سرمشق گرفتن؛ نظیرہ نوشتن از متقڈمین اقتقا نمودن از حیث فرم و 
مضمون و ژائز حمّی تکرار نام آثار در میان کلاسیک ھا مرسوم بودہ و متأحرین اکثر خواسته اند کھ 
خود را از حیث سخندانی و سخنگوئی و موضوع آفرینی بمتقةمین نزدیک سازند و یا حتی از آٹھا 
پیش بتازند. چندین شاہنامه منظوم و منثور نوشته شدہ است؛ بمثنویھای نظامی چندین نظیرہ و 
پاسخ گفته شدہ است, لیلی مجنونھا و یوسف زلیخاھا برشته نظم کشیدہ شدہ است و دەھا از 
ا ا( دنب کہ ھمیثہ منأخرین |اززو میکردہ و می شوات آند شود راآیه نعایند گان بزرگ 
غد" ودب و اسعَادان سلفت |برسائند و مثل سخنان آنان سخن بگویند رو مائند آنھا بنویسند. این 
کار ھیچگونە نقص و عیبی نداشته و جنبە تقلید محض و یا تکرار ھم نداردء بلکه مانند یک 
مسابقه ادہبی وعلمی تجلّی نمودہ و آیندگان در راہ رفتگان و گذشتگان گام برداشتەاند و 
خواسته اند با آنھا مقایسه بشوند پپابجای پای آنان گذارند و از آتھا الھام و نیرو بگیرند. بویژہ 
حائبداران بازگشت ادبی 'کە هدف نھائی شان مانند متقةمین سرودن و گفتن است بودہ ‏ و بدیھی 
است و باید کە بیشتر بە اسلاف سخندان خود نظر داشته باشند و ہا افکار و گفتار آنان ھمآواز و 
ھم آھنگ کرد 

آذر نیز در این مسابقه ادبیء در این میدان فصاحت و بلاغت بیشتر بە سبک خراسانی و 
گی" نظ داش و گی مد نیزازدہ اکٹ 9ئ اک1 از لحاظ مضمون و نام اثر برداریم, 
می بینیم آذر نیز مٹنوی ((یوسف و زلیخا) نوشته و خود نیز اعتراف نمودہ است کم با (یوسف و 
زلیخای جامی قصد ھمدوشی و هھمعنانی داشته است کے ما در جای خود دربارہ این اثر 


شصت وہنج 





مبسوطاً در مقتمةً مثتوی شیوای ریوسق۱'و زلیخاي ی اذ سح ن حوامم بائد 
آذر از نمایندگان سبک خراسانی بە اشعار رودکی سمرقندی, ظھیر فاریابیء حکیم عمر 
خیّامء ازرقیٰ و غیرہ توجّه داشته و اشعار آٹھا را اقتغاء نمودہ أست و از شعرای سبک عراقی بیشتر 
بە ایجادیّات مولوی و عراقی وسمدی و حافظ و بطور کے کت 0۳ 9 01ا2 ۳د 
پیروان مکتب عراقی نظر داشته است. و ما بە اختصار از اشعار آنان نمونه ھائی اراه می دھیم: 
آذر در اقتفای قصاید رود کی و ظھیر فاریابی اشعاری سرودہ و قصایدی بهھ نظم کشیدہ 
است که از انحمله است قصیدہ به مطلع: 
از صمشافات وی خات او یی وی حات از ءےفوات ند می 
کە در اقتفای قصیدہ دلنشین: 
بوی جوی مولیان آید (می یاد یار ممربان آید ممی 
آن دسا سمرقندی است کھ آذر برای وصف شأن مولدش اصغھان از این باقیماندہ ھفت بیتی 
قصیدہ رود کی استقبال نمودہ آن را سرمشق قرار دادہ و قصیدہ غرّای ۹۷ بیتی خود را سرودہ 
آست 6 
در این قصیّذہ شیوای ۹۷ بیتی آذر قصییدہ ازیبا و پرشور رود کی اقتفاء گردیدہ و آذر هم 
مانند بسیاری از شعراء بە استقبال رود کی رفته و قصیدہ وطن پرورانه وی را نمونه و اولگو قراد 
دادہ است و الحق نیز بخوبی و توانائی از عھدہ برآمدہ است و حتّی اواسط قصیدہ زیبای خود 
یادی از خود رود کی نیز می نماید و نامی از وی می برد: 
رود کی گو بشنود کاز اصفھان بوی ینار مھربان آید ممی 
و قصیدہ با این بیت پایان می بخشد: 
اصفمهان آباد باد از بوی تو بوی تو از اصفھان آید هھمی 
دربارہ آذر و ظھیر: ملک الشعراء بھار می فرماید: لسانت ا ماس گت فا را کات 
ات 
یکی از قصاید زیبا و پرمحتوای آذر قصیدہ ۰ بیتی بمطلع: 
یگانڈ کە ز حکمت نظام دوران داد بسنگ رنگ و بگل ہوا ہجانور جان‌داد 
چند بیت زیر این قصیدہ را تاکنون قطعه انگاشته و در کتب فارسی بە نام قطعه 
مینگاشتند و حال آنکه |این جند بیت جزئی از این فصيدۂ غرا وا امت 


...بشیخ شھر فقیری ز جوع برد پناہ باین امید کە از جود خواھدش نات داد 
رات ه گا ےیواز مععالبال و کقت کت اکر حوات کاو نت ظا یرت کات اداد 


۰ء ارمغانء سال ۱۳ء شماره ۸ مقَاله مرحوم بہار 


شصت وشش 


نداشت حال جدل ان فقیر و شیخ غیور مر داانشی وضائش داد کا کات داد 


عجب کہ با ھمه دانائی لان انشدانت کر حق بے ہذواف روڑی بشرط ایمان داد 
کی تد ںا ات ڑج تھتےت ہت 
غرض چوباعث ایجاد این جھان عشق است تمام کار جھتان را زعشق سامان داد 
زحشن و عشق بھر گوشء فتنەھا انگیخت کە شرح میدھمش گرچهە شرح نتوان داد... 


2 کو 0لا اید ار گاعیانی نیز در ئک فکر کو بندكَانَ خراسات درد رباعی زیر از 


رن تی است> 


ہی روی تو خورشید جھانسوز مباد ھم بیتو چراغ عالم افروز مباد 

با وصل تو کس چو من بداموزمباد روزی کە تورا نبینم آن روز مباد 
آذر این رباعی رودکی را پسندیدہ وٴدر ھمین مضمون و قافه و ردیفے رباعی زیں‌ را ساخته 
استا: 

ھجر تو نصیبم ای دل افروز مباد در جات من این آتش جانسوز مباد 

اك روز کە من,پیشن توام شب نشود وآت بتکاوریز یی روزمباد 


والحق که خوب ساخته و از عھدۂ مسابقه برآمدہ است. 

لابا مات یوب کر زین الین بن اسمامیل وا لو بے مہ 
قرن پنجم (وفات ٣۷٢‏ ھ .ق) و حکیم ابوالفتح (یا ابوحفص) عمربن ابراھیم مشھوربە خیّام 
نیشاہوری فیلسوف و ریاضی دان و منجّم و شاعر ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم 
یم ا اہ زیبائی نوشتہ کە اینک در معرض قضاوت شوائندگان قرار می دھیم: 


ازرقی: 
پیچیدن افعی بکمندت ماند لنٹ تع کات در سرت مات 
اندیشهہ برفتن سمندت ماند خورشید بھمّت بلندت ماند 
دای دای اارقیٰ اکە تحَیل پر تعقل در ان می چربد آذر نظیرہ زیر را وش ات 
اذ 
ھاروت بە جزع چشم بندت ماند یاقوت بە لعل نوشخندت ماند 
شمشاد به سروقد بلندت ماند خورشید ہماہ دلپسندت ماند 


که از لحاظ ہھنر و صفا و استحکام وتشبچھات 'فردو رباعی زیہا و درخور تحسین وسٹایئٰ 
می باشند و پاسخ آذز درخور تقدیر است , 
خیام: 
این کوزہ چو من عاشق زاری ہودہ است _ در بند سر زلف نگاری بودہ است 
ونم کت ابر گزدت اس میں دستی است کەہ رکردنیاری ہودہ است 


مس نا 


شصت وھفت 


اذر: 

این باغ سر کوی نگاری بودہ است وین شاخ گل,آتشین نگاری بودہ است 

وین سرو کە در کنار جو می بینی یاریست کە در کنار یازی بودہ استا 
7 کب .را انت و ات مرو کر 
2-200 ت می ا 0:0990 ۳م 
خطیر بخوبی برآمدہ و پا در جای پای خیّام گذاشتە است و خود را بە او نزدیک ساختهٴ است و 
اصالت و بکارت موضوع ھردو رباعی خودنمائی می نماید. 

آذر از شاعران متقدم در اغلب اشعارش اقتفاء نمودہ و ما در طول تمام دیوان بفردفرد این 
اشعار و مقایسه با متقامین با ارائه پارچەھائی از اشعار آنان اشارہ نمودہ ایم و مبسوطاً شرح و 
مقایسه لازم بعمل آمدہ کت کا ری 0ن 10 ۱۱۳0ا 0ھ راک 
می آوریم کە آذر از اشعار آنھا نیز اقتفاء نمودہ است, 

مولوی؛ عرَاقیٰ ‏ سعدیء حافظء آجامی "و آكمال اسماغعیل 

کە طبع فیّاض ومواج آذر گاھمگاھی درصدد پاسخ دادن و قریعه نوشتن به اشعار 
کلاسیک ھای نام بردہ در بالا برآمدہ و اینک با ارائه نمونه از الھام و قدرت طبع آنان خوائندگاڈ 
را به سیر و تفگر دعوت می نمائیم. 

مولوی : 
بتمای رخ که باغ و گلستائم آرزو است بگشای لب کە قند فراوائم آرزو است... 
این بیت مطلع غزلی است کەه محصول طبع سرشار و بیمائند مولانا جلال الدّین رومی است کهھ 
67 1 7 7 7 اك جا مج 

یک لحظە دیدن رخ جانائم آرزوست یکدم وصال آن مه خوبائم آرزوست.. 
که چکیدہ طبع ذكَار فَخرالین عزافی ھمدانی از عارفان و شاعران نام اور قرن ھفتم ھجری قمری 
است فرم ومضدموت غزل توتە“آذر را تی ہخود جَلےانموده وانظیرۂ آباڑی روڈ ااشت: 

افغان کە رفت جانم و جانائم آرزوست - دددا کە کُشت دردم و درمائم آرزوست 
در هر سە غزل فوق وحدت 0ک توب دا ا 90 ۱۰90۳ 
دلاشتے شلام به کمال ظرافت و اعتلاء رسیدہ است این بیت مطلع غزلیٰ است: از عبَدَالِرَحَمن 
جامی آکە می فرماید: 

0ص در این حرف شگرف اصلاشکی نیست 
آذر بە استقبال این غزل عرفانی جامی نیز غزلی با مطلع زیرین می سراید: 
2ح ما جون بە بیدادت شکی نیست ھزارت دونلک وڈ اکرت کے جات 

آذر باقتقای رباعی زیر کال الین اسماعیلل رباعی می سازد کە اینک هزدویٰ آٹھا زا ارائه 


3 ت وہشت 


می دھیم: 
کمال الدین اسماعیل: 
7ے 2 2 
از گل طبقی ساخته :کاین روی من است 
صد نافه بە باد دادہ >کاین بوی من است 
ارہ 
ےگ :. 
گل ہر سر ھم ریخته :؛کاین روی من است 
سنبل ز مه آویخته ءکاین موی من 'است 


از مشک خطی کشیدہ کاین موی من است 


اتش بجھان در زدہ ءکاین خوی من است 


صندل به گل آمیخته ءکاین بوی من است 


7 ےے 
صد فتنهہ برانگے یخته ءکاین خوی من است 


می بیٹید که تشبیھات آذر زیباترء دلنشین تر مرغوب تر و پسندیدہتر است. 


آذر از شعرای سبک عراقی بیش از ھمە بە آثار و بویژہ بغزلیّات و اشعار ربابی شیخ 


مصلح الدین سعدی شیرازی نظر داشته و ھمیشه میخواسته است کھ در غزل نویسی غزلیّات سعدی 
ےوہ 7 - 

را اولگو قرار دھد و مانند سعدی بٹویسد و بھمین منظور نیز آذر کوشیدہ است کہ از لحاظ فرم و 

مضمون چند غزلی مثل سعدی بسراید و بر او نظیرہ بنویسد: 


سعدی: 

وفتی دل شیدائی میرفت بە بستانھا 

ااذرہ 
تاکی بدرت نالیم ھرشب من ودرہانھا 
چند بیٹی از یک غزل معدی: 

[پ سار بات امت ے ران کآرام جانم میرود 

من ماندەام مھجور از او بیچارہ و رنجور از او 

کافت برنگا و سوناپٹھان کم ریش درؤن 

کی دا سادا تندی مکن با کاروات 

ہت یار سرکشم کات عیش ناخوشم 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 


سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا 


نظیرہ آذر: 
بربست محمل ماہ من از تن روانم میرود 
از من نھان دل رفت و من جایی گمانم میرود 
کا ات اف بروں ہیں حاٹمن 
باشد کاز آن خلوتسراء بینی روانِ روزی مرا 


بی حوشت کردی وی کا ور ایا 


وان دل کە با خود داشتم ہا کاروائم میرود 
کوئی کە نیشی دور از او در استخوائم میرود 
پٹھان نمیماند کە خون بر استانم میرود 
کز عشق آن سرو روان کروی روانم میرود... 
چون مجمری پرآتشم .کاز سرد خانم میرود... 
ميٍ خود بچشم خویشتن دیدم,که جائم مبرود 
طاقت نمی آرم جفا کار از فغائم مود 


غافل مباش ای ھمنشین از من کە جائم میرود 
کارم گر از دل بر زبان دائم روانےم میرود 
خوش کردۂ یکجای و منء صدجا گعائم میرود 
ک- کە این مسکین چرا از استائم میرود.., 


شصت ونه 


ٹہ 


سوی جمن زآن رفته منء کاو را بەبینم نە سمن 
خلقی ز بیم خوی او بربسته رخت از کوی او 


آذر پی صید من آنذء سر حلقه صید افکنات 


اکنون جە مائمء کاز چمن سرو روائم میرود 
من کاش بینم روی او تا کاروانم مبرود 
حون اورد بر کت عنانء از کف عنانم میرود 


انصافا کم دو غرل ات دا 09ک وخ بح و انا اط تم کے 


ے 7 
بزرگ برامدہ است. 


در این دو غزل بالا مشابھت فکری و لفظی فراوانی موحود ات کە این ھمه نزدیکی فرم 


و مضمون و شیرینی بیان زائیدۂ ارادت و توجّه بی اندازہ آذر بە سعدی و ایجادیّات وی بودہ است. 


در جای دیگر سعدی: 


هرکه عیبم کند از عشق و ملامت گوید 


آذر: 


ھرکس کند ز دیدن روی تو منع من 


تا نذیده است تو رابرمنش انکاری معت 


منعش نمیکنم که ندیدہ است روی تو 


2 - : ٤ے‏ . سے ہے 
تک مضمون در دو فکر بکر دو قالب ہی نظیر و شیوا از زبان سعدی و آذر بیان گردیدہ است و 


ھردو اصالت و بکارت ویژہ دارند. 


باز ھم جند بیتی از دو غزل زیبای سعدیٰ او ادن 


سعدی: 
هزار جھد بکردم کەه سر عشق بپوشم 
بھوش بودم از ال که دل بکسی نسپارم 
مگر تو روی بپوشی و فعده باز نشانی 
مرا بھیچ بدادی ومن هنوز برآئم 
مرا مگوی کە سعدی طریق عشق رھا کن 
اڈره 
بداطررت ھٹ اک تر عشی یٹم 
گرم بھیچ خرید و گرم بھیچ فروشد 
جفای خویش یەبین و وفای من کە ھمیشه 
شکنچ سلسلۂ عنبرین وظرَّہ مشکین 
کسی نگفت که بلبل نتالد از ستم گل 


صظ 3 .2 : :- کی 
رهھین بادہ اگر خرقے را ز دوش من اذر 


شمایل تو بدیدم نە صبر ماند و نە ھوشم... 
آڑکا؟ من قرار ندارم کە دیدہ از تو بپوشم... 
کہه از وجود تو موئی بعالمی نفروشم... 


ِ ے۔ ۱ 
سخن چە فایدہ گفتن چو پند می نٹنیوشم 


ولی جە سود کە کردہ استعشق غارت ھوشم 
سان ڈوک رکم دوہ را ان با 
تو ھمزبان رقیبی و من ز شکوەہ خموشم 
اہ ند سال کید یت کوھت 
جو دارم از تو خرابی بسیئه چون نخروشم 
رک وحن تس ادبعادہ باد فرشم 


اذ حجی در بعضی از ابیات خود عیناً مصراعھایی ازاا ہمد ارد امت ٹاک ا خود دال ہر منتھای 


ارادت و اخلاص و احترام بر پیش کسوت و استاد است و آذر به سعدی ھمیشەه با دیدہ استادی 


کر ات 


سعدی: 
چشم مسافر که بر جمال تو افتد 
اادتد 


ے 


ے‫ 
رھ یکە محمل اومیر ود زگر یه کنم گل 


عزم رحیلش بدل شود بە اقامت 


بود که عزم رحیلش‌بدل شود بە اقامت 


کا 3ں برای تضمین ش ر‌سعدی با نگاہ داد ن فرم مضمون دیگری ارائه می دھد یعنی 
تی در بکار بردت عین افادہ و بیان سعدی استاد را تکرار نمیکند و با افزودن یک کلمەه سه 
حرفی ((بود) بە شعر معنای تازہ می دھد و در عین حال با زبان استادش سخن میگوید, 


شر از قبله گاھھای شعر آذر اشعار رہابی نعٹی عزتھای ات 


"در دراافتایٰ 


غزلیّات نغمەپرداز شیرازی با نگھداشتن مضمون و وزن و قافیه غزلھای متعددی سرودہ و ہدیئطریق 


بە لسان الغیب صمیمانه ارادت ورزیدہ است 


7 ھا سرت حا جع مہ کرت ری اف م ای گی 


ویڑہ گی ھنر ھمەشان ممتاز و یکی بھتر از دیگری 
غزلیّات حافظ زفته و بە سوّمین غزل ناب و شیوا 


ا ظ ڑل ھا چنانی]انائہ می دھم: 
حافظ: 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
کان :ای یاد شرطء بر 
دہ 7م وت افسانے ایست افسون 
ای صاحب کرامت: شکرانۂ سلامت 
۴ 2 وت ات ذو حرض امت 
حافظ بخود نپوشید این خرقۂ می آلود 
آذر: 
دور از تو جان سپردن دشوار بود ما را 
من بیگتاھم اك جرمی بگوو آنگ 
کی اکا ندیدم کز راہ آشنائی 
چون محرتان درگاہ سد لاأبالی 
دردی .کە از تودارع یا ھیچکس نگویم 
کت اہ اشن بں‌یادشء شگون نیعت 


. آذر ہا ٴدرنظر گرفتن این مسئله باستقبال 


و خدائی وی نظیرہ نوشته است اینک از ھردو 


دردا کم راز پنھان خواھد شد آشسکارا 
باشد که باز بینیم دیدار آشا را 
تی بجای یارانذ فرصت شمار یارا 
زوری سس ڑیا کن درو تا را 
با دوستان مروّت ہا دشمىان مدارا., 

ای شمخ کاک دامن معذوردار ما را 


کا میں ماندیم معذوردار ما را 
خونم بریز کآخر عذری بود جفا را 
0 ایل ا 
باپادشہ کە گوید ظلمی که شد گدارا 
ترسم کە روز محشر گویند ماجرا را., 
کک ےنا ا ا سے مایا 


در دیوان آذر این نخستین غزل اوست ک>ە در اقتفای غزل خواجۂ بیھمستا برشته نظم 
درآوزدہ است و این خود دال ہر ارادت فوق العادہ آذر بہ لسان الغیب می باشد و بھمین مناسبت نیز 


ھفتاد ویک 








از حافظ بیشتر از هر شاعر دیگر تأثیر پذیرفته است. 
مثالی چند از اشعار حافظ و آذر ارائه می دھم: 


حافظ: 
یارم چوقدح لان ا کا 7000:1000 
ایل جار ید بیس کس کوٹ جک یت 
تریارخکر عفان جے انی 3 000س 
77 2 21 آکناا دوتعت پت جج 
خرّم کل کک ھمجو حافظ ختامیٰ الاب ےت 

آڈہ 
2-۹ او ات ری انا سا نک یرت 
0 4 7 021" 
مشکن دلم از جفا کە ترسم 0۴ و" یً0 
871+" 9 07“ 
77-+ ہے نے کمىت گید 
دشعہن ا وہ لد از بای 0 

حافظ: 


٠٠م ت۰‎ "9 ۰۹۹۷ ۰۰ ٦ 

تكکیه برتقواودائش درطر یقت کافری است :522 هھنر دارد توگکل بایدش 

آ رت 

صبحدم در باغ هرکوشندەی گل بایاض نیمشب در ناله دمسازی بلبل بایاش 

راھرو گر برھمن باشذ وگر شیخ حرم تا بدیر و کعبه رہ جوید توگل بایدش٠‏ 
وکظاری آازائن فیلں 


ساقینامەنویسی و ساقینامه آذر: 

زا ساقینامہ و مغتی نامه نیز بە ااستقبال حافظ رف است و بطوریکە پر عالم 
2 0ھ لے بای ڑا ا 70 ضری اف کت وک تا و سی 
۰۰ک "مخ .ظضت است از حکیم و نابغۂ طوس می باشد که بعد از وی 
ب٭ تَرتیت فَخرالدین امعد گرگائی؛ حکیم ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی ابن موٗیڈ'مشھور به 
نظامی کے وی و ںا خواجحه شمس الڈّین مححشّد حافظ خوازی کید ڈا سک کی 
کت ا از اسلاف و ھمگتات ربودہ و برای کان او اعلاف تپ نمولة و طرعشی 9ا گند و 


ھفتاد ودو 


آن را بصورت یک قالب ہا علض عرب کرات ما ساظ ات 
می بامد ومتختی تام اش عبارت از ٦۹‏ ب ےج ,در شخرو اد فارسی )یس از حافظ 
غیرازی بسیاری از شعرا و گویندگان به ساقینامەنویسی پرداخته و در این مسابقه ادبی اشتراک 
ا ایق بجادکناںگذازڈ انڈ و از مشھوزئزین :سان خام اتاقباق بیگ آذر بیگدلیٰ 
است کھ در این بی ججچ اع نود رای ےر رما ا کٹ 
ہسیاری جھات ہا ساقینامهُ لسان اللغیب قابل سنجش و مقایسه است. از آنجمله منبع الھام حافظ 
و آذر ھردو آثار باستانی و اساطیر و تواریخ کھن ایرات مانند کتاب (<مجمع التواریخ و القتصص)ء 
((تاریخ طبری)ء ((شاہنامہ ثعالبی)ء ((شاهنامہ فردوسی) و آثاری اناائنقبیللبودہ و نھال شعر و 
ادب آنان از یک منبع واحد آب خوردہ است و در ھردو ساقینامه منظور اکٹراً نام جنگاوران و 
قھرمانان و دلیران و پادشاھان ایران :باستان را آوردہ اند وبە آٹھا استناد نمودہ اند ,و در این کار 
یکنوع فعاھنگی و وحدت مقصد در میان این دو گویندہ را موجود بودہ است و یکنوع 
همنوائی و ھمفکری نمودەاند. تٹھا فرقی کە ھست این است حافظ فقط نام تعداد چند سیمای 
مشھور و چھرۂ نامدار را نام می برد و تعداد قھرمانان وی محدود است؛ درصورتیکە آذر نام بسیاری 
از شخصیّتھای تاریخی و افسانەای ایران حتی عرب و یھودی را نام میبرد و از اسطورہھای مذھبی 
گان از ناوات :اطقاد ضوۃء و ان کرت ایی لاحات سر 
فاروٹء یوسف؛ عیسی؛ء سلسبیلء جتثتت و غیڑۃ سام می ابرہ اوادرامفیماسن: وشہعتزی آله شعراضوہ 
میدان جولان و ھنرنمائی می دھد: 

از ھردو اثر چند مثال ارائه می دھیم: 

حافظ: 

با ساقی آٹ کیمیای فتج _ کہ با گنج قارون دھد عمر نی 
بلاہ کا برویک گاب ,ہاز دوکمراگی, ۔ نار 

در ابیات بالا حافظ برای اولین و آخرین بار می شود کە نامی از گنج قارون و نوع نبی 
و گار اسامی غیر ایرانی و اسلامی ذکری در ساقینامه حافظ نمی رود, 

لیکن در ساقینامۂ آذر مسئله طوری دیگر گذاشته شدہ است. آذر به شَخصبّتھا و 
افسانە ھای سامی وااعتقشادات اسلامی و اسطورہھای پیشینیان خاورمیانه ونزدیک جا و اھمیّت 
فراوان دادہ و گھگاهی:باسامی ١و‏ اعتقادات آنان برخورد می نماید. 


بنا ساقی آن یوسف می ہمن کە دارد ز مینا به تن پیرهن 
از ان چون شمیمی رسدبرەشاء شناسم چو یعقوب صبحی ز شام 
۰ 


ھفتاد وسه 





بیا ساقی آن می کە چون سلسبیل 
جس مک ا مسا کرات 


بیا ساقی آن جام خورشیدفام 


بمن دہ سس 


سرشتی ز کافور و از زنجبیل 
دل از گرم و سرد جھانم گرفت 


کە ماندہ است بروی زجمشیدنام 


ھ7 یا 
ز سر گیرم این دور کامد بسر 


با ساقی آن جام کش می فروش' ہیی کرد 'آز العلگکوٹ بادہ دو 
سحر پیش امیگون لب |آزش چو کی که جرت عغےے لہر کددزی 
اگر در ساقی نامه حافظ مقصد از خطاب ((بیا ساقی) در تمام موارد بمعنی (بیاور 
ساقی) مفھوم میگردد لیکن در ساقی نامۂ آذر در بعضی موارد بە معنی اصلی کلمه یعنی ھمایون 
ربیا ساقی) بکار رفته است. از آنجمله: 
بياتاقیٰ ای چشم آتشکدہ ز شْمع رخ اندر دل آتش زدہ 
و سایر۔ 
ساقینامه آذر كَلّكٌ عبارت از یکصد و ھشت بیت می باشد. 
مغتی نامۂٔ آذر۔۔ آذر مغتی نامَۃٗ کوتاہ سی و یک بیتی دارد کە ھمانطوریکه در ساقینامه 
مخاطب ساقی است در مغتینامه نیز مخاطب مغتی می باشد و ھمانطور کة در مغتی نامهٗ حافظ 
مضامین و افکار بلند و قیمتی مانند جواھر بکار رفتهء مغتی نام ۂآذرنیزمملو از مضامین مین و 
گرانبھا است. 
برای نمونه چند بیتی از ھردو مغنی نامهە. 
حافظ: 
مغتی بزن چک در ارمشنون 
مگر خاطرم یابد آسایشی 


ران دلم کہ دنکای دو 


کە نبود زغم باوی الایشی 


.- 
اذہ 
می ا 0ت کر رات شدہ چون شب شیب,ء روز شباب 
چە باشد کە دستی بە ساز آوری ز عمر آنچه رفته است باز آوری 
ِ 
حافظ: 
مغتی بزن خسروانی سرود بگو با حریفان بە آواز رود 
که از آسمان مژدۂ فرصت است مرا بر عدو عاقبت نصرت است 
ِ- 


ھفتاد وچھار 


آذر: 


ای از ھن کا اززبات جس بک 

درآید مگر ناقه رقصان به وجد کشد محمل ناز لیلی زنجد 
حافظ: 

مخٹی بیا عود را ساز کن نو آئین نوای نو آماز کن 

بیک نغمه درد مرا چارہ ساز دلم نیز چون خرقه صد پارہ ساز 
اذ 

نا انائی ات ئی کە دهقان پرید زھر پردواش تنک شک درید 


شکر‌خندہ لب ہر لیش نە دگر کے یازش الاجا کے رمک 
در اپتجا ٹیک واضح است وقتيکەه شاعر می کوئڈ (بیانائی) یعنی ((بیاور نائی) والخ 
می اد 


ھفتاد وہنجچ 








ویژہ گیھای هنری آذر 

قبل از ھرچیز بە اذعان این نکته ناگزیریم که ما در این مقال راجع بە تمام گوناگونیھا 
و جوانب متنوع ھنر آذر مطالبی درخور شأن آن بزرگوار بنظر خوانندگان نمی توانیم برسانیم و منظور 
2 ما در ین مقدمه فقط جلو کر سان نموندھابی از ات ممہ ویزڑہ کا وافارت منری الخ 
بمثابه یک شاعر برجسته و توانای ایران می باشد و بویژہ این نکتە مورد توجّه است که آذر با عشق 
فراوان و نامحدودیا بە ادبیّات و شعر کلاسیک قرون و اعصار از كليه :مشخصات ھنری و سٹن 
دیرین نظم کلاسیک اسعفادہ نمودہ و در عین حال نواوری ھا نیز نمودہ است و قبل از ایرج و 
شھریار و دیگران از عناصر زبان مردم سود فراوان جسته و سادہ گوئی نمودہ سخن نغز و روان 
کا الات 

بدین ترتیب در سرودەھای آذر می توان اوج هنری کلاسیک نظامیء سعدی,؛ حافظء 
سلمان ساوجی و دیگران را دید بویژہ کە قصاید و غزلیاتی در اقتفای آثار حکیم انوریء 
کمال الدین اسماعیل اصفھانیء ظھیرالدین فاریابیء جلال الین محمّد مولوی ھمام تبریزی و 
دیگران ساخته است و در سرودن مثٹنوی زیبای ((یوسفوزلیخای) خود در پیروی ز ستّت ادبی 
موجود ((یوسف وزلیخای) عبدالرحمن جامی را سرمشق قرار دادہ است. 

آذر چند صد بیتی نیز در زبان ترکی جغتایی سرودہ که از لحاظ شعریّت و ھنر در ردیف 
بھترین اشعار ترکی جغتایی.قرار دارد. 

آثار فارسی حاج لطفعلی کک .کس ح ات ماک سی مےماقد و گت 
شعر ترکی جغتایی وی در وزن ھجا سرودہ شدہ است. 

نظم آذر شامل انواع: قصیدہء غزلء مثنویء قطعهء رباعی ء مفردات ترکیب بند و ترجیع بند 
خاضعات وقےو ے اق و توانابی آذر در این ات کم ورت مع رام می ۳ ےوہ ات 


هفتاد وشش 


برگزیدہ و شعر را با موسیقی جم آمیخعه است ویک آثار ادبی ارزندہ دلنشین وازنگارنگی 
بوجود آوردہ ۲1 اما ںادان وی :از امفتجون ممتاز و از لحاظ صنایع بدیعیٰء الوب پوٹیک 
طبیعی بودن و اصالت خود کم نظیر است, 

آذر در آثار ختود بطور مبسوط از ادبیّات شفاھی و امٹال وحکم و ایدیُومھابھرہبرداری 
کامل کردہ است و برحسب ضرورت آتھا تا نا ماك مہات استادآنہ یکا ںبرد* ات و برای 
اینکه تأثیر 7 وا سن ا از انواع صنایع بدیع با کمال 
مھارت استفادہ تعودہ 9 02ائظح اغودره ابی اافٹتارہ: مجاز کنایہەء تعریضء مبالفةء:تضاۃَ 
7 سی نام :اخطای) نداء :سخوال ماما غیرع ا جا :3ا معت, ور داد 
است آوابوضیلە این انواع صنایع جذالت آو شیوابی و زیبابی اشعارش را دوچندان نمودہ است, 

خال محض اثبات متعای کی ہچ ےہ ںا 
ای سودہ ہر در تو جبین مه سر آفتاب ناز توھم بماہ رسد هھم برافتاب! 

آذر در این بیت می خواھد ممدوح خود را آنچنان بستایند کە نظیر سکایش وی را در 
حق ممدوح تا آنذ روزگار دیگری نگفته باشد و برای اجرای این منظور از صنعت بدیع مبالغه 
افتتادہ می تماید او بین آماہ وٴسراافتاب را ہر درگاھش می ساید و برای اینکە مبالغه اش کاملتر 
گردد در مصراع دوم رسیدن ناز مدوح بر ماہ و آفتاب را بیان می نماید و با این مبالغه بدیعی ادبی 
رآ 0-0 ممتدو تق را ازآماء أواافتاب برتر ڈاشنت آواتان ماوع رلبزامام یآفتاب فرمانرواً 
می خوائد اواالحی کہ ابِمالغەیٰ دلنشن و ژیبا ان انمودہ است, 

شاعر کار مبالغه را بجابی می رساند کە گویا جمال بیمٹال ممدوح وی است کہ ہر مھر 
وماہ نور بخشیدہ و مه و خورشید را منوّز ساخته است, 

0171 تی اکا مایق آ انت امھروش ٢ش‏ نوز رخ اما وضیاگ تفگ 

در این بیت نیز نوںبخشیدن جمال ممدوح به کرات آسمانی مھں‌و ماہ چە مبالفڈعخیب 
وٴدلنشین او مطبوعی است. تا اینکە مبالغه بحة مبالغه می رساند و می فرماید: 

ہھرجا کە ماہ روی تو طالع شود بود با آك ھمه ضیا ز سھا کمتر آفتاب 

آذر بعضاً دریک ابیت قسمتی از فکرخود را بیان نمودہ وہا بییت دیگرآن را کاماتر و 
تمام می سازد و درحقیقت در دو بیت (موقوف المعانی) یک منظور را بیان می نماید و در دو بیت 
زیر آذر جندین نوع صنعت بدیعی را بکار بردہ است؛ 

تو آفتاب برچ جمالی وطلعتت از بسکه زد طہانچه غیرت بر آفتاب 
نبود عجبکەسرزندازچشمڈسپھر با چھرۂ کبود چو نیلوفر آفتاب 


-١‏ دیوان آذر, در مدح جناب امیرالمؤمئین عليه السّلام, 
ٌ یچ حع‌ب اایرائتن ُ 


ھفتاد وھفقت 


حا خر ققت الطاتج کہ شعر دم معنای شعر ال را تسام کردہ است آذر اقلاً 
ممدوح خود را به آفتاب برج جمال تشيه می سازد و:از صتعت ابذیع:عشابهه سود می جوید 
طبانجه غیرت بر آفتاب زدن ضمناینکە مبالغه قوی است ھم چنین یک مجاز می باشد زیرا 
آفتاب برج جمال که طپانچة غیرت ندارد کە بر رخ آفتاب بزند و چھره او را کبود سازد ھم چنین 
تشبیه چھرة کبود آفتاب بە نیلوفر یک مجازناو مبالفه النت که اذ ر با اکمال تواتابی [9 721ا دی او 
ھنرمندی بکار بردہ است چشمۂٗ سپھر نیز یک مجاز بارز است کە محصول ذھن و فکرو طبع 
شود شاعر سے و درحتیفت انان حشملایئ انڈارد ٥ا‏ ضوت 
در جستجوی سای درتہ کاب زندگی ات ھرشب رود بغرب چو اسکندر آفتاب 

خاک کر ممدوح را از آب زندگی برتر شمردنء خاک و آب که دو عنصر متضاد 
می باشند در یکمصراع گنجاندن آفتاب را مائند ایگ موی آبر حیات فرستادن از آن 
مبالغاتی است که فقط صاحبان هھنر و استادان اتال شعر و ادب فارسیٰ از عھدہٗ بیان ان 
برمی ایند و درضمن آفتاب جای شخص پی آب حیات می رود و تشخیص است. 

شاعر از انواع تشبیھه و مجاز در اشعار آبدار خود استفادہ نمودہ و بواسطه این صنعت 
بدیعی نیز تأثیر کلام خود را افزودہ است.. 

بشعر زیرین توجه فرمائید: 

تا اغ یلت وک دوہ رت کرات سا ا مال 

آذر در اینجا از چندین صنعت بدیعی استفادہ کردہ است, 

اٹھگ ص۷7۶ , مگ ہت رہ عض حہعیع صعچ ارد( کک آتر 
بمعنای اسب آن توجّه داشته است وبا استفادہ ازصنعت بدیع استعارہ بدون بکاربردن کلمۂ اسب و 
با گفتن اشھب مقصودلٰبیان فرمودہ است وبا بیان صفت گردون سیری بە یک مبالغه زیبا و 
ارژینالی دست یازیدہ است؛ سم ,اسب رابه بدرونعل وی را به ھلال تشبيه ساخعه است, 
بطوریکه کلعه جٰذا را کلمە'ٴ توصیفی و ستایشی بخوانیم می بینیم در دو مصراع شاعر از چندین 
عنصر بدیعی بەطور اکمل و توانا استفادہ نمودہ است. 

شاعر بعضاً مبالغەرا تا سرحة کمالمبالغه میرساند مثلاٌ دنبال شعر زیرین می نویسد: 

757 7 ت- کە بگَرِدَشْ نرسد پیک ال 
در مصراع دوم نرسیدن پیک خیال بەه گرد پای رخش ممدوح مبالفهُ بسیار قوی و زی 


×- و رمک توشر مر حو دک اطلعا اکبرنفیسی (ناظم الاطبا). جلد نخست. کتابفروشی خیام. با مقذمه بقلم 
جناب آقای محمّدعلی فروغی . تھران بھمن ‌ماہ ۱۳۱۸ء صفحه ۲۷۱ء 


ھفتاد وھشت 


آذر ھم چنین برای رسانیدن منویّات درونی و افزایش تأثیر کلام و زیبایی :اشعارش از 
تضادھای بدیعی فراوان سود جستە و در برگزیدن و گنجانیدن این عنصر بدیع منتھای توانابی و 
مھارت را بکار بردہ است: 

در زوش تندتر از اہر بہھاں در سکون:سخت تر ارا سک جبال۔ 

در بیت بالا روش و سکون متضاد یگد گرند, شاعر تمام مصراع نخستین را یکجا متضاء 
مصراع دوم ہکار بردہ است سرعت شدید ابر بھاری 9-0 ۱9 سک سال 
و اد سکونت منگ و تحرک ابر را با زبان شاعرانه ہا استفادہ از صنایع والای بدیع جلوہ گر 
ات اہتو 

بعضاً آذر دریک بیت چندین عنصز متضاد بکار می ہرد نه اینکە لطمەای به زیربنای شعر 
وارد نمی شود بلکه شعر را آہدارتں زیباتر و با ھنگتر می سازد, در این بیت چھار عنصر بدیع 
تناد بکار گرفتہ شذہ امعتتا: 

بود آیا کە سر آید شب ھجر؟۱! بود آیاد کە رسد روز وصال؟۱ 

کی کک ینان اقب اید کدرسد ایعام اسوفقب کن نز رت 
شاعر است آکه کی خواهد شد کە شب ھجر بە روز وصال تبدیل بشود, و در قسمت دوم ھردو 
مصراع چھار عنصر متضاد بدیع با کمال قدرت بکار بردہ شدہ است, شب وروزن ھجر و وصل 
کە علاوہ بر ژرفای مضمون بر زیبای آھنگ شعر نیز افزودہ است, 

بە این بیت توجّه فرمائید: 

2+۷ لاعسلیح (و اکر سار رر کی گا 

تذرو از بےوم :و مشک از ٹم و ورد ازخار وشمد از سم 

در بیت زیرین علاوہ بر بکار بزدك عناصریدیع متضاد ایک جھان مردی وٴہزرگی گنجاندہ 
شدہ است, 
من بازسفیدم ری ا وش مو ہی کر ےت ار ہک 

در این ہیت باز زاغء شیں روباہ سفید سیا جوان و پیر مفاھیم متضادی ہستند کہ با 
اکمال مھارت و استادی دریک بیت گنجاندہ شدہ است, 

دیگری از صنایع بدیع که بشعرأؤینت اوارونق می بخشلد تکریر ائنثت, اتٹکریر علاوہ پڑ 
اینکە فکر و محتوی اثررا جلوہ گرتر می سازدہ تأئیر إموسیونل شعر را نیز چند برابر می نماید. آذر 
نیز مانند دیگر هنرمندان بزرگ, تکریر را یک عامل زیبابی و کمال شعر دانسته و برای بالا بردن 
ارزش هنری خود از آن استفادۂ شایان و فراوان نمودہ است. 

بە ابیات زیرین توجه فرمائید: 


می چون سلسبیل کش ساقی ھم بر ابن سبیل کردہ سبیل 


ھفتاد ونه 


نا مین 


ھمء ھم سفر کشتی نوح استروائم ھمء ھم نفس بلبل روح است صفیرم 


یا خود: 

جرم ازمن وعفوازتو کە درعالم معنی خود شیخ کبیری توومن ء طفل صغیرع 
یا خود: 

حال دونات را3 می ہت گشته اشراف چو دونان چکنم 
یا خود: 

7ل سق سمھےتےم شرح ویرانی ابران چکنم 

فغان زآن مصیبثت: فغان زان مصیبت کە بود آن مصیبت؛ خطیر العواقب 
یا خود: 


جو بر مزار من اید ہجلوہ آن قدوقامت قیامت است قیامت قیامت است قیامت 


یا خود: 
آد 

ھمسايیه 02 رب من از یباربر من به عحؿ4ارب اکن 
٦‏ 


کشد دوصف, چودورشتەہ دولشکرازدوطرف وزآتَ دورشته نمایان شبه عیان گوھر 

دریے نضسچی ملع کرک دی اہ ما ا اح ات 
در ریت مااات دق سڈ ود و ہے کے تی 
شدہ است و حال آنکە این تکرارھا نهەتٹھا به زیبایی و فم وت ام اد تک اوت لاک 
بالعکس شعر را آھنگدارتر و مؤتّرتر می سازد. 

گفتم در اشعار آذر ھم چنین بە تشخیص و انطاق نیز جای ویڑہ دادہ شدہ است. لازم بە 
اشارہ این مطلب است کە ((تشخیص٤)‏ بمعنی شخصیِت بخشیدن بە پدیدہ و موجود بیجان استء 
ماد سک :ا حای ٹہ ےہ قرار دادن آھن را ب٭ه حرکت درآوردن و ((انطاق) بمعتی این استٗ آکە 
کرک مک نٹ ا 1اطات آن ھا زبان باز میکتند و مائند انسان سخن میگوشد. آذر در 


اشعارشض یہ ایت موضوع نیز جای ویڑہ دادہ و از این صنعت بدیعی نیز در موقع لزوعم استفادہ نمودہ 


است. 


ھم فرو دوخت زعانه دسخم بزہ چاک گریبان چکنم 
شاعر زمانە٭راجای شخص زندہ قرار دادہ که دست شاعر را دوخته است ویک موجود 
بیجاتن وظیفه حاندار را انجام دادہ است, 


ھشتاد 


زال چرخم چو عمنیڑہ ندھد جرعۂ آب و لب نا چکٹم 
باز درإین بی تال چرخ در براہر منیڑہ قرار گرفتہ و وظیفه جانداری را انجام دادہ است, 
اذر در ابیات زیرین نسیم صبا را به سخن گفتنء بە پیام رساندن وظینہ انان ا جای 
او دنم کا 
ایا نسیم صبا! کت مبارک است قدیع مبارکیٔ و قدوم تولازم وملزوم... 


2 ص٤‏ ۔ 
ھوای شاھد و گلرخ نماندہ در سر من برو بخطەی شیران آن مبارک ہوم 
ے2 یٰ : 
بگوی از من ازردہ جان خسته روان کی از من افسردہ خاطر مغموم 


نسیم صبا را به سخن گفتن وادار کردت را ((انطاق تسا كت صا وظیفه 
اسان آزندہ محول اکردندء است؟ 

آذر برای اینکە بگوید آفتاب غروب کرد و ماہ در آسمان بجلوگری پرداخت, ھم ماہ و 
ھم خورشید را بجای شخص و جاندار قرار می دھد و با صنعت بدیع آن ھردو را بدین سان. 
فرود آمد چو شاہ اختران زین نیلگون توسن افق را نعل سیمین ھلال افتاد بر دامن 

در این بیت شاہ اختران را کہ ھمان خورشید باشد از اسب ای فلک بزیر می آورد و بە 
شامگاہ افول می برد و از آن طرف از دامن افق نقرہ گون قرص ماہ را کە ھمةٗ شاعران بە نعل 
سیمین مائند 'ساخته اند به صحنه می آورد و به جلوہ گری و تن تازی شان می پردازد۔ 

بیٹید در این یک بیت چعدر استادی و مھارت و هنر و صنعت بکار رفته وماہ و 

ناب 'ھردو وظیفہ شخص جاندار را عھدہدار گردیدہاند خورشید از زین توسن نیلگون فلک پائین 
آمدہ ودر قعر چاہ غروب و افول نمودہ است و ماہ وارد صحنەیی سیمگون آسمان گردیدہ است. 

آذر ھم چنین در اشعار خود از صنعت تشبیه در مقیاس وسیعی استفادہ کردہ است. بطور 
- کا وسائل سی متداوں وضروری و یی جا ا 
فارسی می باشد آذر شاعر زبردست و تواناست کە محیط و حیات و طبیعت و حوادث و اشیاء و 
خواص و ویڑہ گیھای آنھا را خیلی خوب می داند وو می شناسد او صاحب نظر و دارای قدرت 
مشاھدہ بسیار قوی و فوق العادہ استء افکارش بلندء پاکیزہہ منطق محکم و مستدل: کلامش 
ابدار و اصیل است. بھمین دلایل نیز اشعار وی سراپا آمیخته با ذوق و ھنر و صنعتکاری است. 

شاعر افزون بر آنکه مانند اسلاف خود ابرو را بکمانء مژہ را بە تیرں لب را به لعلء قد را 
بە سرو و دھن را بغنجه و مژگان را بناوک تشبیهە نمودہ است, در اشعار خود کوشیدہ است که 
تشببھات نوو کاملكأ اصیل نیز بکار بسته و در این ساحه نیز نواوری :و وپردازی نمودہ باقد, 
برای نمونه: 

احبّا که بس بیوفا چون اعادی اقارب کە بس جانگزا چون عقارب 
شاعر در این بیت اقارب (نزدیکانء خویشان) را به عقارب (کژدمھا) مائند کردہ که 


هشناد ویک 





یک تشبیه تازہ و تا آن زمان بکار بردہ نشدہ است بعلاوہ این کلمه جناس لفظی می باشند. 
ھمچنین کلمات احبّا و اعادی متضاد می باشند دو دفعه کلمات لاکھ)ء (بس) و ((چون) تکرار 
شدہ ٴو تکریری است کە ہر ڑیبای وژن و اھنگ شع ر می افاید۔ 
ز مستی دوجشمش دوآھوی سرخوش ‏ ز شوخی دو زلفشدوھندوی لاعب 
دو چشم مست ماھرو را به دو آھوی سرخوش و دو:زلف رقصان و پیچان وی را بە دو 
ھندوی رقاص تشبیه ساختن البته که اصیل و تازہ است و از صنایع ابتکاری بدیع بشمار می رود. 
بە شعر زیرین توجه فرمائید: 
کە قندیل خورشید چون برفروزد رود روشنایی ز شمع کواکب 
خورشید را بە قندیل تشبيه نمودن و کواکب را نیز بە شمع مانند ساختن از نواوری ھا و 
ابتکارات آذر می باشد که بسیار جالب و زیبا است. 
بازھم در قصید٥ای‏ که در مدح علی (ع) مولای متقیان سرودہ 'است در یک بیت عظمت 
او را چنین می ستاید: 
بازو ہا مت اں اہ فا بھلو سانے شیا ات بائٹ 
کمان را در بازو بە سحاب قاطر (قطور) مانند نمودن و در پھلو سنان را بە شھاب اقب 
تشبيه کردن البتّه کە محصول یک نواوری مطلوب ویک فنرمندی توانمند و بە اعتلاء رسیدہ 
پا کان مر ف ای اعت ےہ رت خضرت 
پھلوانان زرەپوش عجم را بە پلنگان آھن قبا تشبيه کرد دو رزمآزمایان عرب را بە هڑیران 
رزمجو مائند ساختن است یک فنر بدیعی نو و تازہ و خوش آیند است. 
بە تشبیه ناب و نو و اصیل زیر توجّه فرمائید: 
بھرشراب ناب و می صافشان بکف از سیم کاسەماہوء زز رساغرآفتاب 
شاعر چه نیکو و بدیع و نوماہ را بە کاسه سیمین و آفتاب را بە ساغر زین تشبیه نمودہ 
است و از این بالاتر و والا تر ھنرمندی: درمحاق ومحال است و ھنر بدرجه کمال و اعتلاء رسیدہ 
است و تاکنون کمتر ھنرمندی بدین هنرمندی سخن گفته اند. 
آذر از صنعت بدیع استعارہ نیز بطور وفور و شایان توجّه استفادہ نمودہ وبا این ھنر وصنعت 
بدیع اشعار بلندش را ابدارتر پرمغزتر و دلنشین تر ساخته است. 
استعارہ تشبیه یکطرفه است و بمعتای قرض کردن است مثلاٌ شاعر با گفتن سرووبا 


نگفتن قد ویا با گفتن لعل و نگفتن لب وبا گفتن نرگس و نگفتن چشم مقصود خود زا بین 


١‏ - دیوان آذر. در مدح جناب امیرالمؤمنین عليه السلام )٢(‏ صفحه 


ھهشتاد ودو 


می نمایدہ آذر نیز بنا استادی و مھارت ویڑہ و توان اص از عھدہ این اهن رب فدہ واین کار را رہ 
نحو احسن'انجام دادہ است. بە نمونه و مثالھا دقّت نمائیم: 
آذر در مدح مولای متقیان میگوید: 
روزی رخ تو دیدم واکنون باین امید ای اززشگنج زُلّت تودر چنب رآفتايب 
گاھی بلاله میگذرم گه بر ارغوان گاھی ہماہ تک گەه بر آفتاب 
شاعر در این چھار مصرع لالہ ارغوانء ماہ و آفتان رابسجای رخ ممدوح بکار بردہ و 
قرض وعاریه گرفته ‏ است فااتعمازم مطلوب ری مرعوای ابکان رد انت 
بە اشعار زیر دقت بکنیم: 
بغنچةاشکرین وٴبہٹرگس انگرائٹش تبسّم و نگە آشکار و پٹھان داد 
بلعل کم سخنش ؛ شوق خندہ داد آنقدر بجزع کم نگھش میل غمزہچندان ذاد 
بدور غبغشن از زلف رشتہ ھا آویخت زسیم گویش وازمشک ناب چوکان داد 
شاع کیہ بی تا با لإتعدادزیادیٰ عتاضر بدیع ااستار* پکاز بردہاست از این قبیلء غنچۂ 
شکرین را بجای لب نرگس نگران نا بجائ چم/ الف کم سخ ربا ما بجائ الات جن 
کمنگه را بجای چشم: سیم گوی غبغب وچوکان مٹک ناب بە زلف ھای معشوق را بیان نمودہ 
است و انصافاً که استعارہھای زیبا و بدیع بکار بسته است, 
آذر قصیدۂ در مدح علی بن موسی الرّفا () اک 0ا بت مس ادن 
کلام را بکار بردہ و از صنعت بدیع استعارہ بطور شایان و اعلاء استفادہ نمودہ است؛ بە اشعار زیر 
توجّه فرمائید: 
ااذنج انت طث٭ زع لات اتکانت؟ ونائڑکت گل عخدہ رت گر رر 
دا" زالطت؛ یکی سجبئ؛ بافرت؟ سان ا و یرت 
در اینجا شاعر دج ڈُر را بجای دھن و برگ گل زا بجای رخسارہ ممدوح بەطور استعارہ 
بکار بردہ و از این صنعت بدیع ماھرانه سود جسته است, ھم چنین دو بیت دوم حفّه یاقوت را 
بجای دھن و له ھا بکار بردہ 20ا دواگرٹاڑا بجای سی دو دندان ممدوح استفادہ کردہ است, 
درغزلی خطاب بمعشوق افرمایدن: حیات جاودان' بخشدابعاشق:لعل اختدائك: 
یا خود: 
از نال من ای گل؛ آشفتہ مکن سنبل کو برڈہ درد بلبلء گل پُردەتشین بادآ 
مقصد از خطاب ای گل یارو معشوقه است و ستبل بجای فان دلدار بکار بئردہ:شدہ 
است و گل و سنبل و بلیل قوافی داخلی می باشند. 
در نظم آذر جناس نیز کم بکار نرفته است: از آنجمله: 
ز غسروتلخ شد فرهاد را چون کام دانستم کھ شیرین کام خسرواننیز از شیرین ائمیمائد 


هشناد وه 





در اینجا شیرین آاؤں سی حرف ےت 090000 ا انت 
مات متضاد می باشد کلمه کام نیز دو دفعه تکرار شدہ و تکرنر است. 
ببین ز لعل خود و جزع من روان گوھر! بگو کدام بهء این گوھر است 'وآن گوھر 

در این بیت گوھر اول 00'("7+"( (اشک خونین) و گوھر سوم بمعٹی اصل سخن 

و خوامر حقیق کی با6 کاکات این ۹ات نز تی اشارہ بە نزدیک و دور می باشد. 

علاوہ بر این وی گھایٰ ھنری شاعر در اشعار خود از وسائل بدیعی رکا ا سن 
خطاب نداء سوالء استفھام و غیرہ نیز استفادہ کردہ است. علّت فزونی تأثیز کلام و برتری و 
دلنشینی ‏ :شعر آذر ھم در ھمین فنرمندیھا است. 


ای خسرو ایران! سر و سرخیل دلیران! در بیشۂ ث شیران تویی امروز ظفرمند 
در این بیت (ای خسرو ایران) ندا و خطاب استء ایرانء دلیران و شیران قافيه داخلی . 
زنھار بدزدی دله یک قافلے مسپار! لَِلَك بگٹسرگی یل رنج گل مپستد 


درااین )بت مصراع یکم خطاب او مصراع دو نیز مق حطاب می باش دا واشتاعر یہ 
حا کم زمان دستورالعمل رعیّت پروری و عدالت گستری: را :درس می دھدذء 


در میراث ادبی آذر زود زود و بیش از ھرکس نام خسرو و شیرین و فرھاد بردہ می شود: 


ہا آنکە گُشت خود را ازعشق خسروامَا مشکل زیاد شیرین فرھاد رفته باشد 
ِ 
شکر چون از لب شیرین فشانی دل خسروسویی شیرین نباشد 


ز خسرو تلخ شدفرهادراچون کام دانستم که شیری نکام خسرونیزازشیرین نمیماند 
ماھمەشیرین پرستء لیک دریغاکه ھست کوکب فرهاد پست اختر خسرو بلند 


سزاغ حجلئۂ؛ شیرین گرفتم نشانم تربت فرماد دادند 
ودەھا از این قبیل بیت ھا که بە نام خسرو و شیرین و فرھاد اشارت گردیدہ است. 

دیگری از ویڑہ گیھای بارز هنری آذر اینست که وی علاوہ بر اینکه با قدرت و ھنرمندی 
کامل از کاخ پرعظمت نظم کلاسیک اسعفادہ کردہ است. وی ھم چنین از منبع فیاض و 
بی پایان فلکور و ادییّات خلقی بھرۂ تام گرفت و با این ترتیب در حقیقت بیک گنج بی منتھا و 
یک خزانه پایان‌ناپذیر دست یافته است و در آثار خود از امٹال ووحکم و اكدی مھا و ھتان 5ا 
مثل ھای عامیانه و سایر فلکوریک سود جستە و بھرۂ فراوان بردہ است و بامثال وحکم حکیمانە و 
سخنان خلق و گفُتەھای پدران ارزش فراواتن قایل گردیدہ و آنھا را در شعر خود گنجاندہ 'است: 


هشتاد وچھار 


٠ ‫َ 2‏ .- ۰ کچ ری 
در چند بیت از یکغزل زیر اذر بە سادگی و روانی زبان و ادبیّات خلقی توجّه فرمائیذ: 


آمدی؛ دیرو دلم از دوریت خون میگریست رای و سای ا ا ا 
آنک ید خان تحت بیشن از این کر ژاری مرا میدیدء اکنون میگریست 
شب؛ بکویت گریه میکردم من و برحال من ھرک را میدیدم آنجاء از من افزون میگریست 
گریم ار روزی کە یار از دست قاصد میگرفت نا راج ات و رے سا رم رن 
گرنە ازخوی تو امشب داشت بیم آذر چرا گاہگاہ انانم فان ون ا رت 


این سادگی زبان وی پان راد اکٹ اشعار آدر مےخوان دید و ٹیدو آزرا جزے 
نخستین خداوندان سخن و اربابان ادب بشمار آورد کہ بەہ سادگی و سلیسی زبان و ھمگان 
فالی ان مہ وآ را رواج دادەاند, 
در شعر آذر بامثال و حکم و گفتەھاى پدران توجّه فرمائید: 
بیمارع او برای دوا میفرستمت:', 
ٹاچارم و ہدام بلا میفرستمت.., 
من وصل یارم آرزو او زا بسوی عَیررو نه من گنه دارمء نە آی کاردلست این کارھا 
یک روز چتراقی نشیٹی با من کی کات مھت 
نامحرمی و محرم خود میشمارمث..., 
دانم کە دشمن متیٰ ودوسٹ دآرمت.., 
مرافراق توگشت وندیدم ازتوحمایت... 
حال چه پڑسی از آنکه خال ندارد 
درد چە آکرریں اکا دہ یں 
مشکن تلم از جغا کە ترسم بتیاد وفا شکست گیرد 
2تت ہافارفاوت 
کر کہ ہی ہا 
می بینید که چگونە آذر با زبان مردمء عامیانه وسادہ وازصمیم قلب سخن گفته وشعر 
سرودہ است. 
برای پی بردن به درجه ھنرمندی آذر در اشعار وی باید بقافیهپردازی نیز دقّت رساندہ وہذل 
توجّه نماثیم شاعر در گزیدن رہیت وفافیه بعدری ماھر و مجرب است کہ این سن اتحاب بب افعار 
ری کاو دیذم ویک آھنگٴدلنشین موسیتی بوجود می آورد: ردیف وقافیەھایٰ شع رآٹر 
بسیار موزون و آھنگداں روان ودلنشین است, بویژہ قافیه ھای داخلی بشعر آذریک طراوت و 
زیبابی و شور مخصوص میدھد و آنتھا را بوسیله گوٹی مستقیماً بمغز رساندہ وروح و ھستی شنوندہ را 
مسحور و مسخر می نماید. باشعار زیر دقّت برسانیم: ۱ 


ھشتاد وہنج 











ای خسرو ایرانء سرو سرخیل دلیران در بیشۂ شیرانء تویی امروز ظفرمند 
۲ ہے حر : سے 
زنھار بدزدی دلهء یک قافله مسپار لاق رک ہے لان رنج گلە مپسند 
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دآرایٰ عجمء مملکتآرای کی و جم گردن زنبیدادگرانء دادگر زند 
ماهمەشیرین پرستء لیک دریغاکه ھست کوکب فرھاد مست؛ اختر خسرو بلند 


آذر پی صید من آنء سرحلقۂ صیدافکنانِ چون آورد ب رکف عنان از کف عنانم میرود 

علاوہ بر قوافی داخلی بسیاری از عناصر بدیع نیز از طرف آذر در این ابیات بکار گرفته 
شدہ است کە ھم فرم وھم مضمون و آھنگ سرودەھای وی را دلچسب و خوش ایند می نماید 
مطبوع و دلنشین می سازد. شاعر در اشعار خود بمقدار کلّی از قوافی مقیّد نیز استفادہ نمودہ است 
و بدیھی است کھ آذر در انتخاب ردیف و قافيه قدرت و مھارت عجیبی را مالک بودہ است, 

آذر در یک مثنوی ملمّع فارسی و ترکی ٦٦‏ بیت شعر بزبان ترکی جغتایی' سرودہ است 
کهھ موضوع مثشنوی محاورہ و مکالمه دو دلدادہ ترک و فارس می باشد و آذر از زبان ھرکدام از این 
دو جوان منویّات قلبشان را بیان می نماید. ما در این اثر در جای خود ترجمهسطری دقیق این 
اشعار را دادہایم و از لحاظ ھنر و صنعت این اشعار آذر نیز در سطح بالا و بیمانند است. ما برای 
نمونه دو سە بیتی از این شعر ترکی جغتایی آذررا می آوریم, 

تورک اوشاغی ایلیٔم آتی بگدلی حا الا ای ےت رت اق 


ا به گا بىتیشلسور اولدوزا اولدوز او جالدی یبنه چقدوم دوزا 
یورٹیمز آی توردینء آفغیز تولی قنقر اولنگین تاغی زنجان چولو 
ض ٌ_ 

گفت: اوتونجی مین آتوم تاش تامور گاہ اوتون ساتغوجیم گاہ کؤمور 


در بیت اول کلم ایل سە دقعه تکرار عَدہ و تکریر آست. در بیت دوع اولدوز اولی 
بمعنی آدم مشخص (اولدوزخان نوہ اوغوزخان) می باشد و اولدوز دوّم بمعنای ستارہ است و 
گن ہےیوقد ولعون۔ 
: 


تحلیل اوزان شعری فارسی لطفعلی بیک آذر بیگدلی شاملو بحٹی بسیار طولانی و مفصّشل 


١‏ - در زمان آذر یعتی اواخر صفویّہ و آغاز سلطنت افشاریه و سپس زنديّه زبان ترکی جغتابی در شحناورمیانه و 
آسیای مرکزی دارای,اھمیّت بزرگی بؤدہء چنانکه میرزا مھدیخان بیگدلی شاملو استرآبادیٰ نیزااثر ننگلاخ خود زا براساس 
آثار و دوانین ترکی جغتابی امیر عشیر نوائی تألیف نمودہ است۔ 


هھشتاد وشش 




















)۷و مرک ھمینقد ربا ان میتوآن گفت ؛کإآڈز نیز مائند دیگر 
00 زم اڑا بانتخاب اوزان مناسب با مضمون,إھعیّت وَیڑۂ مبذول 
بحرھای اوزان غروص واہع چنین/ دراوزن ھجا شعن گفتہ انت 

لے ضر - 

"۔بتَۂ ک ۔ 


لَغه رت - 
٣ ‫َ‏ 
ہدخا رت“ 
٦‏ س 
ںہ َ‫ 
سے شر 1 
٣>‏ م۶ ۔ 2" ۰ 
7 - 
پالخالڈ٭ نمس یب 1 
۹ ہھ رثماہ ر2 کائہ رۃة 
4 ۰ 1 خاہن 
ادنوہ ماود مویہ پا نہ مگ اس ےج 
._ ےڈ - 
۷و فوصت بدریئے) وہ رن ےی نہےں سی 
1 ۃَ 
- 3 ئا 
مع رینبہ؛ رٹک وذ۶ی؟م+ سے بزرنیں یاھ عے 


ارشتازھیو فیلیمخو سضاے ہم ہہ لف 


+ 5 فد 


وو نے ہ یہ لح ےلہپ دوہ' بج میں روز 


تا شید مھا نات وخش۔: ۰٤ا‏ میم سال کت 
و فیس پزلضت رجیا" اش لا و 1:::-1. کی ٦‏ 
ول وا ہااحصہ یتیراتم ہے نچ لت شض ۱ 
اور ماافاپی رو یدن سال رعوا رس 

اوہ پوس وی سہنی وین 
ہنی ےی اگ کور مہاب 
خوھ نے لوق تمہ ہجعی 


حون ۳ں نمچ 


تج 
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آذر و شعرای معاصرش 

آذر کە یکی از بنیان گذاران دورۂ بازگشت ادبی بودہ باالطبع با تعدادی زیاد از شعرای 
معاصرشض مأنوس بودہ و بە ویڑہ اینکە بعضی او را مؤسٌَس و بنیان گذار ((انجمن شعرا در اصفھان 
می دانستند و آذر با بسیاری از شعرا دوران خود از طریيیق ملاطفت و موآنست برآمدہ بە آنانذ 
یاری ھای مادّی و معنوی میکرد. عبدالمجید طالقانی شاعر و شکستەنویس معروفت ہک ی اك 
کسانی بود کە از طرف آذر بە الطاف و مراحم پدرانه تلطیف موگردید و دودمان آذر ھمیشه مرکز 
شعرا بەشمار می آمد و خوان احسائش ھموارہ گستردہ بود. 

آذر کە یکی از بزرگترین شعرای قرن دوازدھم ھجری قمری بشمار می آید میر سیّد علی 
مشتاق را معلم و مربّی ود دانسته در آتشکدہ (پرتو دوم) ضمن شرح احوال و آثار خود اشارہ 
بەه استادی مشتاق نمودہ و در آموختن رموز و قواعد ھنر شعر چنین می فرماید: ((و بسبب وزن فطری 
و شوق جبلّی بگفتن شعر مایل و بیشتر قواعد نظم را از یگانە آفاق میر سیّد علی مشتاق استفادہ 
کردم' ودر جای دک ا استاد و شاگردی افتخار نمودہ و می فرماید: 

11ع تہ شاک دی متا نازم ءکە بە استادیش استاد ندیدم 

سیداحمدھاتف اصفھانی گوید: دوستانقلم وقدم اوبیشتر شترعبارت بودند از محمّد خیاط عاشق 
اصفھانیء محمد تقی صھبا. حاجی سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی ء ملاحسین رفیق اصفھانیء 
عبدالمحید درویش طالقانی و دیگران کە اغلب شب وروز باھم بودہ و نسبت بیکدیگر منتھای 


محبّت وصداقت را داشعه اند.ء 


۔_ آتشکدہ آذر. تذکرڈ شعرای فارسی زبان تا آخر قرن دوازدھم ھجری. تألیف بت بیک |ادر سای 
مقدمه و فھرست و تعلیمقات سیدجعفر شھیدی. از انتشارات مؤمسٌّه نشر کتاب. اردی بھشت ماہ ۱۳۳۷ء چاپ افست 


.٣٤۳ صفحه‎ 


هشتاد وھشت 


کیک ترقات ہکہ می بس زان 


دیگنر از شعراق:مشھور در رثا 


و بویڑہ در زلزله:سال ۱۱۹۲ کاشان چند نفرا 
رفته اند. وقتیکە آذر شھر کاشان 5اک 


ذوقش تأئير نمتودہ است, چنانک پس اکن وی 
وفادار او دربارۂ این مفارقت و این ھجران ہیک 


ارادت صباحی را بە آذر مبّین است: 
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این را.نیز بگوئیم کە مقداری از ابیات مادّہ تاریخ دار را ھنگام مرگ آذر 


تکرار نمیکٹیم, 


آذر قصایدی سرودہہ برای او مادَّۂ تاریخ مینو 
شعرایٰ آن دوران نه بخاطر صلەه و نظرات مادّی و انتظارات دیگر بلک فقط ١‏ 
ارادت مدایحی مثبت درحق آذر سرودہەاند که از 
آذر بسیار کریم الّفس و بلندھشّت و نےکوسیرت است, دوستاِك :و رٹازائٹن "و زا بح 
پر جیا ذومعت دازند ہہ ویژمشاعرات همتفسش کہ بوجود آذزیک المر 
قائلند۔ آذر مڈتی در کاشان ساکن بودہ و در 


از کاشان شاعر صباحی دوست محبوب و 
مشزوی ٣[‏ ۱ تی سائفتہ ِک امنتھائ ططقبت و 


در مفارقت دوست خود آذر بیگدلی پس از رفتن آذر از کاشان 


شید بلبلی گلشن ندیدہ 
سے گل نسخسوردہ بر مشامش 
مکح یبا وساراسی+ نر 
بہ این خوشدل که جز کلنج قفس نیست 
بے این آیین گذشعی روزگارش 
خوش الحان بلبلی دمساز گشتش 
ما 0 مجگھٹرا رع 
بدل پمسوسعہ از گل خسار خارش 
گذشتتے روز وشب دربوستائنش 
بوصل گل دلش چون گشت خرسند 
زشوق گل چنوگشتی آن نواساز 
چو در کنچ قفس مرغ خوش الحان 
دلش ون گشتی وفریاد کردی 
شسدی آن ہینوا حیسران از آن نام 
از آن پرسید روزی کاین چه جابی است 


6+0 کسام دل چون من ندیدہ 
کر حا ہمان وثشتتلیسدۃ ننامش 
وگر غ ات کا 0رت 
کف کی فی کات 
طصرب آسوز وغم پےرداز گشش 
جتنفتای آزاغ روا جسوتا خکناز دیے([ء 
زادلکٹن تغمەھا بر لب ھزارزش 
ھسزاران داسستان از دوىتائش 
از او آموست دلکش نقمە ای چعد 
شدی این نغمەسنعج ونغمےپرداز 
يکاداازرلی اک رگ؟ گھر‌ ےسا 
ذلآ ا کڈ گا ےلان اکا لئ 
کسء داینے در قسفس بسودیش آرام 
کک ات بر سر تورازین سان ھواییست 


هشناد ونه 


نامبردہ و تعدادی 
یند وحَتّیٰ آعضی از 
زصمیم قلب و از فرط 
تمام ایٹھا نمونه ھائی ارائه می دھیم: 


ام قلبی :و بی شایبه بی پایان 
اینمڈت برای او اتفاقات تلخ :و ناگؤاری,ووی دادہ 
زعزیزانش ازجملە کاظم بیگ برادرزادہ او بزیر اک 


نمودہ البتّه سنارئث:وی پیٹ از ھمه در دوستان قلم و 


اوردیم و آٹھا را 


نه ازیادت شود یکدم فراموش 
مگرغیر از قفس جای دگر ھست؟! 
جوابش گغت کای مرغ قفس زاد 
ز گل كت ون حسن ادلخ رون 
ریو کات با تع ارت 
وا درا ذدت نم ک ودشل اٹر ھیچ 
چە از گل ھا سخنء چم از سمن‌ھا 
کە بود از وصل آن مرغ خوش الحان 
پس از چندی شد ان مرغ نواساز 
بل اتاد کوٹ از حکكکتاتی 
بەتنھایی چه روزی در قفس زیست 
بک راک کا9 0ط رگراک 
زبان بست و ز خواندن گشت خاموش 
غرض چون روز وصلش کوتھی یافت 
ند در تشد مک ران کا وت و اہ 
صباحی من ھمات مرغ اسیمرع 
فروزان بہود از اوتابزم کاشان 


کنون از گنج زنےانم دھد یاد 


نه از نامش شوی یک لحظه خامویش 
ان این جا خوکخر جابی)مکر مشت۶٤‏ 
گرفتاری و خسود را خنوانی آزاد 
سخن از كَلعن۔و طرف ج من اكقت 
زعشق ونالهەھای سینەسوزش 
زگل افسائ و نک لفتن محککارت 
تی کمشن 01005 فک ری 
بگوش اففائی بودشل آك اخ نع ھا 
ہے آك کت اقفبیئ طتارف گا کان 
بصحن گلشن. از کتج قفش باز 
سیته صردیحد زوزش |از جتدایبی 
نیارستی در آنجا یک نفس زیست 
نے آوازی کے اوراباز خواند 
شدش آن نغمەستجھھا فراموش 
3 اازاذرح ا سے تق کت2 1ر کات 
تکگتزدےلاڑ گ_رفکعتاری حر تا 
کە بی آذرز جان خویش سیرم 
مزارش طعے بودی بر صفاھان 
کے امک کا لئن٣‏ ارآ پت وڈاائاد 


فی مدح فردوسی عھد و انوری عصر حاج لطفعلی بیک متخلص بە آذر 


کمان چرخ کە تیربش یکی خطا نکند 
بروی ھیچکس از قھر خنجری نکشد 
بزخم ھیچکس از لطف مرھمی نٹھد 
مباد دل بخطا افتدم ب رد فک ا اط 
3 کشندہەتر چو ز درد 21 دوا بر کی ڈار 
مرا عمیشه نخواهد گذاشتن ناکام 
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گرفتم اینکه شود چرخ مھربان زین پس 
مرا جە حاصل ازآتء مرگ چون امان ندھد 


نود 


بجر را[ ملا ارتا وک 7> جد 
آکےه تا تحخشت مرا دہ ا۳ش 
که پیش از آن به بلائیش مبٹلا نکٹد 
کے عثر مو امک انات 7ص5990 کت 
بدرد خود بگنذارد مرا دوا نکند 
مدار چرخ بیک قسمت اقتضا نکند 
چنائکهە هھرگز کاردیکی روا نکند 
گرفتم اینکه فلک بعد از این جفا نکند 


مرا چه سود از این عمر چون وفا نکند 


گذشت آنکه نشیٹم زشکوەاش خاموں 
پھر جفای ‏ ویم صبر بودء بایستی 
سپھر عرتبه 'آذرکە هد خویش سپھر 
تفاوتی ہبر شخص ھمّت ٠‏ عالیش 
بھیچ عشوە نیارد فریفتن او را 
نہ خود بحشمت قارون کە ملتفت نشود 
چو ماہ مھر نباشد بری ز آفت نقص 
ار ئل نی را یت سن 
رواست دعوی اعجاز خامهہ در کف او 
که نبود ارز خواص کف کلیم چرا 
اگر نسیم زکوی تو در چمن نوزد 
ہجلوہ سرو قد خویشتن ییاراید 
چه شدکه ابربدست تو ماند ازریزش؟ 
کە این کریم زخویش است وآن سخی ازغیر 
و کات نات س حم راپ نیو 
چه روزھاکه بباید کنند طی واآنگاہ 
بود زلطف خدا گرچه زتبة تو ولی 
مدیح تو زکجا و چون من کسی زکجا! 
کجاتت سعدی تا خامەاش نگارد مدح 
نا بگند و غزا مت تو َوبَدد 
ولی بہ: لطفف: تو اقیدوار گردیدم 
خزف بہ عمّان بفرستد و خجل شود 
کا گا دیگرا نماناں تاب یو فراق 
کی ا نمنگن تا ی9ا نحیث عڑغان 
دھی ' نباشد تا شحنهۂ جدای تو 
پکاکتا پای توەکزآبار مجرگٹت۔ئم 
سموع "ھچ ں‌توام ٹا تن؟ ضغیف:. آتھا 
زور درا وکاین+مکن ذفان الاکن آتھا 
ضمیر اتست زھا فی الضُمیر من آگاہ 
زحال من چو توآگه شدی؛ زبان آن بہ 


اک و طب اس رر کی 
مڑا زخامت,مخدوم خود” جا 
جز ازبرا سجودِ درش دوتا 
ائگ فیا دض و حعرت کیا 
عروس دھر که کس ڈامنٹل رھا ا 
8ر اوت فارون کہ ااعسن 
زرای ۔رؤشن او وب /رای ےط نا 
کند غبار درت ':انکه توتیا 
ولیٰ ؛:بھرکفٹن این :دغوی |۔اقعضا 
بدست پھرکه رغصا + گیرد۔اژدھا 
اگز :شمیم تو ھمراھی صیا 
اج مس ا اتا 
بزاہری ‏ 7 کھخا لی ک رع 
اج نا وائائد سار عنا 
کند سپھر ۔بتونازش و چرا 
ظھور چون تویی از' پردہ, خفا 
خدا بھزکسی این رتبه را :عطا 
کا انرم نام و لسرا 
چه ‏ شد نظامی تا جز ٹتا:۔اذا 
زبان گشاید و غیر از تود را۔ گنا نکند 
وگرنہ اینک کس اینقدر ہم كخطا انکند 
ژّواث۸به ×مصز کندحنظل؛ و خیا ؛نکند 
من و فراق ‏ توڑین بیشتر ٹا نکند 
بعوٹ ں دیدۃ' تن خشتەامى شنا مرنکند 
که ۔بند. بندہ من از یکدگر:اچدا: نکند 
چٹانکە فرقا کن او زا:ز نقش پا:نکند 
کن ای 0 گا زان موانن؛ گتا' رکیڑ 
دلم بسیئهەء که درکاروان درا نکند 
به انامہخامہ :کند'عغرض حالق ما تنکند 
گل قابق- اس۷ انکظاط ات کت 


5 5 


۶ ط ط طز ۸ ظظاڈ5تجڈتڑئؤٛ 


نود ویک 











رسید وقت دِعا مدعا بطول کشید 
م کے تا کے ام کل لے وت 
مدام تارکی کا دھ درعنا کوششْن 
نخواھد آنکه تورا کامرانء بناکامی 


سزد که جز بدعا ختم ملعا 
بغیر کام مخب تو را روا 


بجز عدوی تورا رنجه از: عنا 


ظ 5 5 


چ دی لٹ تہ دو ھا 


فی مدح خسروملک سمختوری آذد رکال 


جک 0900 ۷۷ کر 
پشت سمک از موجۂ اشکے بے تزلزلذ 
مشحون شب تاریک به رخشندہ کواکب 
لام ا وک ات 
رون نے بساط فالک ا مر امم 
گغتےم زاثٹر گر نفضتاد آہ شبانه 
زھرم ھمه زین کاس بلب تا نگرستم 
انگ ہدوت فو 
من خود بدعا دست برآوردہ جا 


بر دست یکی نامه چو شمامه پرویز 


یاسایهہ بویرانه ما ھتدعتدی افکتد 
یا مرغ سلیمان که نھان شد ز سلیماذ 
یا راہ غزال ختن افتادہ در این دہبیت 
رت کےا جع ہت 
یا پیک شه آوردہ ز مشکو بە صفاهانذ 


یاآمدہ شاہور 5 مثال تب پرویز 


یت 


قاصد پرویز که برگشته ز ارمن 
7606 ہپ )/"7 "7 
سرو چمن سروری آذر کە بیاراست 
آن نخل کە درطور سخن کش بە بنا است 
نقش رقمش باصرہ دادہ است بکوزان 
تا نامہ گرفتم ز کفش داشتمش پیش 
7 9 ۶ 0 2 


نود ودو 


چشمم به سھا طحَة ھموزداہ حر ہر 
۰۹.68 سارہ 
ص2 ست گے طبر یر 
او ڈااوکگد فا اک ۷90 
امگےت فی اکروضص ا ھی 
نبود شب مارا زچه صبحی بہ اثربر 
شد بزم افق گرم به پیمانڈ خود سر 
زد دستِ مبارک ‏ قدمی خلفه ہدر بر 
آگندہ بمشک تری و عئرتر 
گم کرد وگذرکرد بە این 'تیرہ بصر 
کز دست سلیمان بودش تاج بسر 
اآ0ن تا نا خاعۂ ٦‏ یلسن 00ل 
کائد معه جاد ناف ئاھ جھے 


ان 


بر 
بر 
بر 
بر 
از معجر حوران بکف باد سحر بر 
پنھانٰ خبر آمدنذ شه بهہ شکر بر 
گستردہ در این دشت باظھار ھنر بر 
عریں کرد تی اکب ۵ ۷ 506 
کلک گھرافشان بکف فحخر بشر بر 
رشح قلمش باغ ھنر را بہ ثمر بر 
نوری که بود رہبر موسی بە :شجر بر 
صیت قلمش سامعه بخشیدہ بە کر بر 
دستی که فرا داشته عطشان به مطر بر 


چون ز آیه رحمت دل عاصی بە :سقر بر 


صد بار فزوث خواندمش از شوق سراپا 
ز ۔انداختن هر نیا در چۂ بیژڑن 
نه نام یکی ڈرج گھر ریز و در آن ڈُرج 
چون افسر کاووس مکلل ‏ بہ لآلی 
نوک قلعش مشک بکافور سرشتہ 
باسر رم آن کوی سپردم کە بسی داشت 
دردل همه این بود مرا فکر رہ اآورد 
چیدم پی آرایش این دسته که بستم 
ای٢‏ تربیت 'پزتو +شن' تو( بمن٢‏ ہی 
و ا تو ہر و دیں زبوتٍ سپهہ غم 
از اضدق حدیث ‏ نبوی |آآگھیش نیست 
اتی ینگ سپھر: :است اگر من 
سوگندا بخاک و 
از گمرھی بخت سیه راہ کٹم گم 
ومید چنانمءکه برم رشک برآنذ کس 
دوز فلک آن رشتەام افگند بگردن 
پیمیل خریدار بھرسو کشدم خوار 
گاھم بسر کوی تو ارد ٤کت‏ نشائد 
برکوی تو الققہ از اندیشہ ھجرم 
چون بلبل: دردامم و دامم بهٴ گلستان 
گر درسخدم پرتو حسنی است ھم از توست 
آری بجز 'از ۔عکس ىُٔخ خویش نبیند 
تا اہ ز پروین فکند طوق ںہ 


بر گردٹا خصم تو بود ا طوق زا آھن 


ر بار ولیٰ خوشترم آمد بہ نظر 
ژ آورنت> یراس یں ابا و 
پندی که دریغ است پدر را به پسر 
چون ساغر جمشید ' مرضع به ڈُرر 
کافور ہز ند اتی ا یی 
7-2 
کافتاذ گذارع بہ گلستان فکر 
هرجا مگر ستم گلکی تازہ بە بربر 
از مھر درخشان بہ بدخشان بہ حجر ہر 
چ ات رت ےر و دہ 


٦‏ 6 ا ینا ہی 


ف؟کرھر کی کی ڈیر 


0711ھ وی اہی دوہ شب 
نرکوکچسای اہ ولا یی ید و 
خضرم ہمہ گر راہ نماید آبہ خضر بر 
کش عمر گذشتہ 'است ببوک و بە مگر ہر 
کت٣‏ ادحت ا ضا آ بج بازٰئ؟ دک 
چون بردەفروشان چه بە بحر و چه یب برہر 
بیروٹ و کند خون ہمه عمر بہ جگر بر 
جات است بە ہیم اندر و خاطر بہ خطر ہر 
چون ماھی در شستم و شستم ہہ شمر بر 
ھرچند کند جلوہ معانی بہ صور بر 
چشمش چو فتد اشمس بە مرآات قمر بر 
تا چرخ ز اکلیل نھد تاج بہ سر بر 
و اکلیل خلیل تو مرضع بهہ گھر برا 


١‏ - این ابیات از دیوان صپا بیدگلی برداشتیم: ١‏ آستان قدس رضتوی, کتابخانڈ ملّی ملک تھران ے 
چٹ پرداسحیم س ھر 


نسخۂ به شماره ۰٤۵۰؛‏ ۲ صباحی بیدگلی 
کاشانیء تھران ۱۳۳۸. ازصفحه ۱١‏ بە بعد, 


نود وسہ 


. به تصحیح و مقذمه ح, پرتو بیضائیء باهتمام عبٍّاس کی منش,: مشفق 


تاریخ فوت آذر بیگدلی 


۳ 77ت 
بعھد او کەزھر عھد آن بعالم به 
سپھر بد زیاد انوری وفردوسی 
عیان ز حجله فکرش بە هر زعان بکری 
فلک بے او متظاھر چو از پسر یعقوب 
دلش گرفت ز دنیای دونوشد به جٹاك 
رت س۷ کس مات 
فان و نان وت سان اوہ با ہت 
شد آنکه روشن از او بود صد ھزاران چشم 
فتعات کے سخ اک فروت داانٹ جا ۃ 
۔فلک بە تیغ ببژید حلقەی پروین 
به طبع خسرو شد تلخ صحبت شیرین 
ع تب اوت جمادع گو شس اٹ 
کجاست آنکہ از او دید تربیت ایمان؟ 
کسی کە زیر سپھر برین نمیگنجید 
برون شد او ز جھان من ز ھمرھی ماندم 
مراز دوری اوبه زمرگ چہیزی نه 
عجب کہ روز قیامت بر او نبخشایند 
رس سی وممافسعع الا لیم 
بصحن گلشن فردوس کردہ چون مسکن 


کم لت کان 
در مدح آذر بیگدلی 
چودو‌کرد بر این بلند طارم 
داد ]كَمیم نسیم و کھج 


بیدار شدم ز خواب ورفتم 


كەیافت زیعت ازاودین وزیب ازاودتیی 
به دورا و که ز ھر دوری آت به دھر اولی 
زمانےه بد ز خاطر فرزدق و اعشی 
شدی بے عارض عذری و صورت سلمی 
زمین به او متفاخر چو مادر از عیسی 
کے غےر دونت تحت ذل بجکاتے انی 
زبان کشودوبی تحت )کے یا شری 
روان بر اوج ربا ھہی ز تخت ٹری 
فغان کە با ھمه چشم آسمان بُوذْ اعمی 
فغان کەه چرخ نک ےنت کت 
زم ات عیبر بے ا ودج وروی موہ 
بچشم مجنون شد زشت صورت لیلی 
770 077صص 
کجاست آنکه از اویافت تقویت تقوی؟ 
بے تنگنای لحد دادش آسمات مأوی 
بخون خویش در این دار میدھم فتوی 
اجل بیا و ببین صدق من در این دعوی 
فگندہ ستتوشل بعروة الوٹقیٰ 
برور کابۓ طول کرقت خوٹ سج 6 
(مقام آذر بادا بے سای؛ طوبی) 


ے ۹ 
وساتاء ۹ردہ بےرگاہ بصعم٭٭موسی 


۵ 


در وقتی کە ساکن قم بودہ 


99ء 
زد بانک کسی کە لاتنمء قم 
بیرون ز وفاق شد رعمگم 


نود وچھار 


افتاد رضےےم بسوی باغنی 
ات ی سر ادرتا ہیں 
بگشاد زباك به نطق سوسن 
لب بسعه قماری از شکایت 
ادج ایىوان صاحبےم یياد 
1 1و 
نازاث اب و ام بە او چنان کش 
و ا تخب وت 
ات اک کہ تا 0 
نظم از تو گسیخت عقد پروین 
خورشید کە منبع حیات است 
در مطبخ توزشاخ طوبی 
بارای تو بر فروغ خورشید 
ود ںا کس ری چرخ کا کت 
در اوج معانتی تو ست است 
نکران او كَا نت تر نت 
ای بی تو غمین و با تو شادان 
رن تاریو کرٹ 
خونابۂ دل خورم کە رفتم 
رفتم پی انوری در این بحر 
اران ‏ روی مدح تونگردم 
وہ جای:قلامنت ات آری 


3ک ھا سن 


اتوہ ار کی گل و نان مرحم 
نین نی 
با نرگی سا درتکلم 
عتاترن عنا دل از تظلےم 
بگذشت آھم ز عفت ار 
آموغىے زھےہ را ترتم 
0971 ۱دت از ام 
دل را ترسد بے اوٴتحکم 
تانورنتد اریےئ ککتمے 
دست از تو بریخت آب قلزم 
بر خاک درت کند تیعم 
رضسوان ارد دوش میلزم 
باشد لب صبح در تیشم 
بھرام امن ود ز کنژدم 
بال وپرطابر توقتم 
بر ارک اخعران زند سم 
خلق کاشان ؤمردم قم 
از انجمن توچشم انجم 
از غلد برین نخوردہ تدم 
نالان من و بحر در تلاطم 
آاندیٹے خود از زبان مردم 
کے ا 


مؤلّف قصیدہ شناخته نشد 

قصیدہ مبتدا بە لغز در مدح استاد سخن آذر بیگدلی 
گا دمسازیش آنےںں گا عَمازیش فق 
لاضرش تو چون میان دلبران سیمتن 
ھرک, را غمَاز رسوا سازدش در انجمن 


چیست آنْ مرغیکه دارد دو زبان دریگ دھن 


زرد رویش ,ھمچو روی عاشقان رنج کش 
ھرک را دمساز بر دلخواہ او سازد نوا 


٦-احاجیٰ‏ سلیمان صباحیٰ بیدگلی . دیوآن خطی؛ فھرنت قَدہ شمارہ ۹ کتابخانہ مجلس . نفحہ 1۹٤‏ 


نود وچ 


گر مات مشش وف اداد رتچ 
می اک سح بت 
کا از راز دل ھرکس زبانش ترجماتك 
بک گاع رفحن و آسودہ از اسیب دام 
ھمجو غوَاصان شناورگاہ در بحر حیثن 
گاہ چون خضرش فعد در چشم۱ۂ ظلمات راہ 
مرد و زن را ھست دست امو زو بر پا نیستشس 
چون عطارد از ممازج میکند کسب مزاج 
ھست تا ھستش مکان و ھست تا ھستش مقم 
بازبازوی فریدونء عُدْمُدِ بام سبا 
۳ 2ص" 
تخت٭ نمرود وکرکس , گردن ضحخاک و مار 
بیضەھای گوھرین آرد چو طاووس سپھر 
سمعمدی دو انوری عھد فردوسیٗ دھر 
آنکه امیس ماق و سیم افشان او 
آنک در جذرا صنم ذوق 2 5واوند 
رشعۂ جان و ڈر نظم ثمینت را ثمن 
نر او بر صفحەات این لاله است و آت لال 
خامه و انگشت تودر چشم اصحاب ذکاء 
ےی ےا دک تار 9 اوت 
دیق لہ رت شی و آرایش انسدامشان 
در حریم فکرت عریان پی عرض جمال 
تا کشادی کف گرفتی جا درآن ایوان سخا 
طوق گردن گشت دست حود معن زابدہ 
شالاازرشیک غم کلکت که آب زی کا ات 
وخ شغیر اللطاص از ظلمات اگر سازد حنوط 
آنکە برتر از جلال تو خدای ذوالجلال 
حاسدت را بھرہ بود از خوا نِقسمت زھر غم 
تا بچنگ آری تو و بدھی بە قنطار و بە کیل 
و متے توود ک جت 


نود وشۂ 


گاھی از معشوق باشد پیش عاشق در سخن 
چون ز جانان بازگوید طوطی شگرشکن 
خود نیارد گرچە از دل بر زبان خویشتن 
ا دنت رہن رت بت 
چون غزالان گاہ مشک افشان بصحرای ختن 
گە چو اسکندر به تخت ری باشد ٹکیەزڈ 
بندی از فتراک مرد و رہ شعۂ از دوک زن 
کر بے سعدی متخ ورب نحیں تع 
دست اصحاب ذکاو شہت ارتا افطنق 
ططے ہے حرائ مت وق تد ہت 
هھسے تا باشد بدست احمقات إورا وطن 
کلےيے تتاغ وزاغ وجلد مردارنزغشن 
آشیان وقتی کهە گیرد در کف فخر زمن 
عنصریٔ عصرآذر خسرو ملک سخن 
گشت ز رین روی خیری؛ گشت سیمین رخ سمن 

قعااليت خامەاش آنجا که گردد نغمەزن 
ان وا کت نت 
نظم تو برنامەات این پرنیانذ است آن پرن 
وف کرت اندیشؤۂ تو پیش ارباب فطن 
با کگغی می وا و 
خلعت زیبای لطفت خواہ نوخواھی کھن 
شاھدان بکر معنی گشته ھرسوقطرەزن 
تا گشودی لب نھادی پا به میدانذ سخن 
قفل لب گردند تیغ نطق سیف ذوالیزٹ 
زیبہد اون بت ٠‏ 
اگر دوزد کفن 
ہک ميك رت ھمواانتا! کردگار ذوالمنن 
دایه چون میریخت شگر ہر لبانت از لبن 
تا بدست آری تو و بخشی بهە خروار و بە من 
قد ہے تا کرد ۳16ای کت 


بھر عیسی در فلک ادریس 


تا تو را باشد:شمیم محفل و بوی حریم 
7 ری اتب اد رجنگ ,سٹو زیاد' 
خوان احسان تو را باشد ز مه سیمین قدح 
در کنشت آید نسیم لطف تو چون عطر بیز 
کا ات و تن ند کا ا درکسنٹ 
ص7 ای لیر غاک درت 
بر خداوندان نبیٹم جز بچشم بندگی 
مرتضی گر در درونت یافتی اخلاص خویش 
با وجود آن نگنتی طبع سلمان را سلیم 
غیر خون دل بکامم نیست زین سرگشته جام 
۷و “یں بمرن 
شاهد فکرم کە تصدیق قبولت را رھین 
نفکٹم بَھُرٍ صلء در قید نادائش بلی 
از توام بھعز اجازت کرد گر کس جایزہ 
ھست بانوی ختا را جز وفا کابین خطا 
پایەۂ قدر فلک سایت کم داند جز کە دل 
واقف است از قیمت او خلوت آرای عزیز 
گرجه ناراید دکان:مالک به کنعانی متاع 
تا کە در عاللم بود با سور عشرت توامان 
دوستت را سور دل مشغول باشد با سرور 


هھاتف 


نسیمی بدل میخورد روح پرور 


۔‫ ۔ ۓے 

ناٌو را خودد تج رین وعظط اتتن 

ماع ری سے ناف ھی سی 

کس ارات تو اروام رکوہ زروں لگن 

ےے 

در چمن گردد سموم قھر تو چون شعلەزن 
کے ہو 7 

چای اگل آئش 'کند نظَاز بلِبل در چمن 

0 از ۓ 3 ٭ ے ۰ 

خوانیم گر بندەای از بندگان خویشتن 
5 ۓے 

مصطفیٰ گر بر لبت میدید نعمت خویشتن 

با وجود آتن نخواندی نظم حسّان را حسرز 

غیر زھر غم بجامم نیست زین وارونه دن 

کے 2 ۲ ٠.‏ 
چھرەام رنگین‌تر از دامان مجنون در دمن 
: ِ : 

باشد:و ھرگڑ صداقی را نبّاشد مرتھن 

کی بکاہین دل آکند دوشی رہ ک سد از عنن 

دل به تحسیرز است مفتون بی بە احسان مفتدن 

ٹیست: خاتون تن را مھر جز مھر ختن 

تفحه خلق دل آسایت کە یاہد غیر من 

اکناانت ار نگكت او اکن بیت الحزن 

گرچنە:نگشاید یھوداءچاک مصری پیرهن 

تا کە در گیتی بود با سوک محنت مقترن 

دشمنت را سوک جا بادش گرفتار محن 


ھنگامیکە حاجی لطفعلی بیک آذر 
بیگدلی شاملو دوست و مونس هاتف در 
سفر بودہ این قصیدەرشرودہ و بە نزد وی 
فرستادہ است. 


نسیمی دلاویز چون بوی دلبر 


ت وت گریدایست اک از چنگ او عطری بە نام زباد گرمتہ می شود, شرح خود آذر؛ گریہہ سنائیر جمع۔ 
پرننگ سروک ساٹ گزبہ! مھتر و سیّدء بیخء ڈم؛ مھردھای:استخوان گردن, فرھنگ جامع۔ 


نود وھفت 


نسیمی چو انفاس عیسی مقذس 
ےم میں عےےه عمة مٹک سار 
نسیمی در آن نکھت مھر پٹھان 
نسیمی از آن جیب جان دامن دل 
چه باد است حیرانم این باد دلکش 
نسیم بھار است گویا کە خیزد 
تسیمی است شبھا به گلشن غتونهہ 
براندام او سودہ ریحان و سنبل 
غلط کردم از طرف بستات نیاید 
نسیم ریاض جنان است گوئی 
نسیم بھشت است و دارد نشانھا 
که از روی غلمان گشود است برقع 
ز گیسوی حوران و زلفین غلمان 
خطا گفتم از باغ جّت نیاید 
نسیمی است از باغ الطاف صاحب 
چراغ دل روشن اھلی معنی 
محیط نتضابل:'کە ذریای فکرش 
سپھر معالی کە بر اوج فکرش 
مدارمناقب حثچان مکام 
مر 2ر3 ۰۳ز گاگل 
جوادی کە در کت جؤش زخواری 
کریمی که بر درگھش اھل حاجت 
ڑزھی..یساجسے... ع22 ےخدہ 
از آن در حریم طواف توپوید 
شب و روز گردند آبای علوی 
که شاید پدید آید اتا نیاید 
بمعنای مشکل سر انگشت :فکرت 
بگفتار نسا راست تیغ زبانت 
صُور جملهٌ کائنات و تو معنی 


جھان ہا نھیب تو دریا و طوفان 


نسیمی چو دامان مریم مطقّر 
نسیمی ھمه نشأء خمر آحمر 
نسیمی در آن لذّت وصل مضمر 
پر از عنبر اھب و مشک اذفر 
که عطر عبیر آرد و بوی عئبر 
زروی: گل تازہ و کک تر 
ز گل کردہ بالین و از سبزہ بش 
در آغوش او بودہ نسرین و عنبر 
نسیمی چنین جانٴفزا و معظر 
که رفتواق ہدصت صباادادہ امجکا 
ز تفریح تسلیم وترویج کوٹر 
که از فرق حوران ربود است معجر 
بدین سان وزد مشکبیز و معنبر 
نسیمی چنین دلکش روح پرور 
نکو ذات و ٹیک اختر ونیک محضر 
فروغ شبستان اھل دل آذر 
کران تا کران است لبریز گؤھر 
هزاران چو مھر است تابندہ اختر 
کە افلاک عرٌ و شرف راست محور 
ک ےتارک لی ڑرافا کک اک3 
چو خیری بود زرد رخسارہ زر 
نبیئی تھی دست جز حلقۂ زر 
دل پساکت کا ہک کک ا نر 
:کک ‌کست شعادت کتد اعد اك 
بصد شوق دروکد این چار مادر 
از ایشان نظیر تو فرزند دیگر 
کند آنچە باید بنان پیمبر 
کند آنچه با کفر شمشیر حیدر 
عرضْ جملۃٗ حادثات و تو جوھر 


زمین باوقار تو کشتی 0ر 


نود وھشت 


کلام تو با راح ریحان مقابل 
فٹون هھنر فکرتت را حخن 
ز کلک و بنان تو ھرلحظ گردد 
که صورتگر چین ندید است ھرگز 
لالی منظع نظم تو مریک 
کە در وادی عشقء گم گشتگان‌را 
گلی میدمد ھردم از باغ طبعت 
وفاپیشے یاراء خداوندگارا 
ز رحمت یکی جانب من نظر کن 
تنم ز آہ و جان زاشک شددرفراقت 
تو در غربت ای مھر تابان و بیتو 
کون بیعو دارم سیەروزگاری 
بدل کامھا بیش ازین بود زآنھا 
کنونم مرادی جز این نیست در دل 
کە امنرو ز تنا ازّمی زندگائی 
چو میا بە بزم تو ایم دمادم 
بیا خود علی رغم چرخ جفا جو 
نگردون بیعھر مگذار کارم 
زغربت بسوی وطن شوروانەه 
خوش آن بزم کاآنجا نشیٹیم ماھم 
تو بر صدر محفل برازندہ مولا 
تو محفل فروز از ضمیر منیرت 
بخوائیم با ھم غزلھای رنگین 
بسوزیم داغی بندل اسمان را 
مرادسترس نیست باری خوش آنکس 
در این کا رکوشم بجان لیک چتوان 
هنر پرورا إز این اقاویل باطل 
نە مقصود من بود مدحخت نگاری 
تورا نیست حاجت بمداحی آری 
ولی بود ازین نظم قصدم کە دلھا 


نود ونہ 


بيان تو با آب حیوان براہبر 
جھان سخن خامەات را مسحّر 
تکاری ممثل: مثشالی مصوّر 
بە آن حسن تمثال و آنْ لطف پیکر 
درخشندہ نجمیست از زھرہ ازھر 
سوی کعبۂ کوی یا راست رھهبر 
به لات چو وصل بتان سمنبر 
یکی سوی این بندہ از لطف بنگر 
کە چرخم جسان بیتو دارد بەچنبر 
چو از باد خاک و چو از آب آذر 
شب و روز من گشتہ ازھم سیەتر 
چو روی کےکارد ری مس 
یکی برنیاوردہ چرغ ستمگر 
کنونھم ھوائی جز این نیست درسر 
نمی ہسّت در ا ین سفالینه ساغر 
چه ساغر بروی تو خندم مکرّر 
برار آرزوی من ای مھز پرور 
که جورش بود بیحد :و کینە بیمر 
بخود رحم فرما بما رحمت آور 
نھان از حریفان خقاش منظر 
منت در مقابل کر ہسنته چاکر 
مسست از ضسمیر نیرت منور 
تو از شعر ھاتف من از نظم آذر 
بدوزیم چشم حسودان اختر 
کا آن ذرقلق وت کاو ارت 
کە نعوان خلاف قضای مقڈر 
کە الحق نیازی بود بس محقّر 
که مدح تو برناید از کلک و دفتر 
بس اخلاق نیکو تو را مدح گستر 


۰ 32 مے-٭ ٭ 7 
زرنگ نفاق است از بس مکةر 


نگویند عاجز ز نظم است هاتف 
نِىمٴ عاجز از نظم اشعار رنگین 
عروسان افکار در پردہ دارم 
ولیکن جه لانم کے دن دمدکشں 
نبہاشد جو داماد شایسته أت به 
در ایجاز کوشم که نزدیک دانا 
الا تا قمر فربے ولاضر آید 
محتبّ تو نزد تو بادا وفربه 


تو را جاودان عمر و جاوید عززت 


گروھیکە خود گاہ نظمند مضطر 
تو دآنی گر آنان تدارند باور 
همه غرق پیرايه از پای تا سر 
بە بیمھر داماد و بیمھر شوھر 
که در خانةٌ خود شود پیردختر 
سخن خوش بودمختصرخوشترآاخصر 
ز نزدیکی ودوری مھر انور 
عدوی تو دور از تو بادا و لاغر 


مد ات اذا نباص و ایت اون 


در تاریخ جشن عروسی لطفعلی بیک 
گدلی شال ہوتی کا 
رد(اتشکدۂ آذر صھبای اصفھانی این 
قطعه شیوا را سرودہ است: 

درتاریخ جشن عروسی لطفعلی بیک بیگدلی شاملو 

شمع بزم اھل فکر آذر كکه ھست محفل افروز سخن چون انوری 

آنکە باشد نوعروس طبع او غیرت افآر ای بح ا3|اذریٰ 

از نکو سنجیدن ڈُرھای نظم 

آمدش دربر ز دور اختران 

کک ای 1ک 


معلوم می شود نام زنش زھرہء چوت تاریخ سال عروسی ۱۱١۷‏ ھجری قمری است و اذر 


67+ہ+ہھہھ 
دختری چون زھرہ در نیک اختری 


: کے . ك۷ 
(زھرع)ں ہ آمد در کنار (مشتری)۰ن٭۹ 


۵ فھففات نمودہ ۲۸ سال زن داشته است. 

کتابخانه آذر بیگدلی ۔۔ لطفعلی خان آذر بیگدلی شاملو ملف تذ کرهُ ((آتشکدہ) شاعر 
عالعد دو نت و ساپ کا کا ےک داحتا کتارخائه ای ٹا کرد تک 
هھزار جلد کتاب مخطوط داشت... در میان ورّاث تعدادی حیف میل شد و بازماندہٗ کتاجحانه آذر 


توسٌّط نوادہاش حاج عبدالحسین خان بیگدلی آذری بهە کتابخانه خصوصی آقای فخرالاین نصری 


-١‏ تصحیح استاد سخن مرحوم سیل دس ک ردیں دیوان ھاتف اصفھانی ., کتابفرؤشی فروغی ۵٣۱۳ء‏ صفحه 
١ء‏ ٤٤ء‏ ٤٤٤٤گھ‏ 


٠٠١ حاج حسین آقانخوانی . موادالتواریخء تھرانء کتابفروشی ادبيّهء ١٣۱۳ء صفحه‎ ٢ 


صد 


1ھ 


کو اھ 0 5 : 
کی ا کا ا قد آزد که تعداد تخمیتاً ٦٦‏ جلد کتاب خطلی گراتھا مین 
ا ات تی مات عم موٹرویک یج کزایلارں مخدء 
مٹنوی ((یوسب زلیخا) را برای نشر در اختیار ما گذاشتہ 'اسست, 


هاتف اصفھانی 


مادَه تاریخ لطفعلی بیک آذر بیگدلی شاملو 


بلبل گوَینایَ این باغ آذر از دور سپھر 
تاگہات دم درکجد ار بدلَۃ دالجتین دریغ 
دامن صحبت کشید از جنگ اھل دل بسوخعت 
صبح او گردید شام از گردش انجم فغان 
کرد تٹھا عزع رہ وز دوستان کس را نبرد 
یوسف افتاد ار بچاہ آحر ز چاہ آمد برون 
چون سوی جنّت بپرواز آمد اندر ماتمش 
کلک ھاتف ازپی تاریخ سال رحلتش 


لب فروبست از نوای زنندگی ناگاہ آہ 
عاقبت 'خاموش گشلتا ازاتغمۂ دلخواہ آہ 
ظلٍ رحمت برگرفت از فرق اھل الله آہ 
روز عالم شد سیا٢‏ از دور مھر وماہ آہ 
حاصه چون من چاکری ا خویشتن همراہ آہ 
یوسف من ماند تا آخر زمان در چاہ آہ 
برافللک رفت'از د0 جات گدا و شا آہ 
تد رقم ازبلیل گویای این باغ آہآہ٢‏ 


١,۵ 


صباحی در جواب ھاتف و تَأَسّف بر فوت آذر گوید 


ای گجھانار سح مت تو 
سر کون لکشب اہ حا 
داد مولود مصطفی بحرم 
بە تو آوردمی خود ایمان من 
مصحف پاک را ناوردی 
ممجزخامۂ تورا حاسد 
3 71 
کو شبیھش؟ کجا اگر دانی؟ 
بحر عمَات چو طبع تونبود 
۱[. 20 وو 
ھردو بخشند ر و گوھر لیک 
کرس رائکی ہہ دی 
قرص کا ر سیک خورشید 


ے2 

گرچە منسوخ شد جھانداری 

ببیوجود تو در جھان آری 
. یت 

صزی ولات را سک ری 

تحت اض ان ذاری 

ےے جک ۳ 

گربجةتوحضرت باری 

ےے 

کک دھد نسبتش به سخَاری 
- ج2 

اکو فےا ما کدام اگزٌداڑی؟ 

: ۓ 

در ڈرافشانی و گھسرباری 

این به الات آن بدشواری 

۷۷0,00۰ کر لس ری 


درعهھمی مک تن ودبتتاری 


لات نر و مردم شمارہ شثصت وششم سال ۱۳٣۷‏ فروردینما صفحه ۳۲. 
۲ تصحیح استاد سخن مرحوم وحیذ دستگردی, دیوان ھاتف اصغھائی (تھرانء کتابفروشی فروغی ۵٣۱۳)۔‏ 


صد ویک 


د ہت سرد مکاح دمت 
نو ھ کک دی دکیک ویران 
کا می 9 .۷ك افادطتع 


2 


کک فجادی 0د ضا ا 
ای کە شاید ز شوق مقدم تو 
تا توانی توناتوانان را 
چون دھد دل تو را که با قدرت 
گر بە انبازی تولاف زنخد 
جلوہ گر در خُلل جمادی چند 
خود پرستسان کہ با الله ار باشند 
در جعل با سیح نپلیرد 
كکنيه ور چون یلان قبچافقی 
تاج ہر مر ئە و خڑاچ ططلب 
سن ون مک ماک 
مھر تابندہ را جه غم ک9 
نتوانند قدرعیسی زا 
هرکہ بر خر نھاد پالانی 
اک الات ک 01ا9 
از سموع بل ھی گاد دکد 
دراکنت ک5 22 
نوک خارم خلاند اندر چشم 
شرمذرگیوش صن چےومی آرد 
دایم اب دت ہت کت 
پارە٭ھای چگ۔ فو مت 


ھ رجه از داد دل کو را کن 
توئی کاو میں درہتا ماتم 
هھردو زاریم ازین غم وباید 


با مت ات و ونگاری 
دست لطف تو کرد معماری 
باتومیدید زرد رخساری 
تن نیاسودی از طلبکاری 
تن سیحا دھد به بیماری 
چجارہ میبایدت بناچاری 
بر دل خسته دست کٹا 
7 اشک ات مات 
لیکن از خلیۂ هھنر عاری 
آگء از شمہ٭ٴ٭رسعتاری 
خردہ و جانشان ببیطاری 
عشوہ گر چون بتان فرخاری 
تیغ بر کف ںە و بخون خواری 
ھرکه اندک بتیش شد طاری 
جلوہ خَمَاش در شب تاری 
کاست جوقی یھود انکاری 
نکند با سیح متتسکاڑی 
بیلد ایزد بچشم غمّاری 
در دمساضم نسمیم اانای 
خندۂ کبکھای کھساری 
سھ سا مان گ 2ایا 
بپانگ قمریٗونغمه ساری 
7 سا 
دامنم را اگ بسغشازی 
ای 2۷ہ عجحد گاریت 
نه نگاھم به شعر مختاری 
کن کر وی کات 
اند کی گفت>ام ز بسیاری 
دانم ان را کے اوت ساوک 
کرد بر حال زار ھم زاری 


ٹک چند کردم ار موزون ارڈ نیروی مدح تویاری 


غیبیٰ "از وی چو بنگری باید پردمپنوشی | بر آن زستاری 
۰ا ار 1ئ ارگکرکامو وا سچست مود زیچ یانکاری 
پیش لقمان و دعوی حکمت درتتار و دکسان عظاری 
ءاءعگرت بنود در آزادی تا کە خواری است در گرفتازی 
دوستات تو را بود عزت دشمنان تو را بود خواری! 


از غور و تحلیل اشعار فوق کە معاضرین و همقَلمَان آڈر ذرشأن واوعف الال ان شاعر 
بزرگوار سرودہ اند ٤ه‏ نحو اچشن قذر و مرثت ااذر و جم مہ و حرمت و مقام وی در نزد 
معاصرین وھم کفوان خود واضح و آشکار میگردد و معلوع می شود کە مرحوع آذریک شخصَيّك 
کم نظیر یک مقام روحانی والا و یک جنبە تکیە گاہ و اعتماد و اعتبار و اعتقاد قومی و ریٹن 
سفیدی و شیخوخیّت داشته است و برای ھمین نیز مورد منتھای توجّه و احترام ھمگنان وھم 
پالکان بودہ |است. 

نخست در نظر بود کە لاکلیّات آذرء یعنی ڈیوان حاضر با مثنوی ((یوسف 'زلِیخَای وی 
ا وہ الکن بواسلء کیوۃ کاغذ و جات دیگر تبرت لہ بات ذاذ داحتا 
مثنوی (یوسف زلیخا) بە هنگام مساعد و مناسب دیگر موکول گردید, 

صصح و سی مرعی کال اہک لن مت نی و کر 
ور می فا ری تاب حاج اطنعلی یک اذریگدلی مسورےء للا کر تار 
خوانندگان قرار گرفته است. شکر و سپاس فراوآن بدرگاہ ایزد متا کە با وجود اشکالات و موائم 
و رویدادھا و ناخرسندیھای ص٘نعی و مغرضانه بسیار سرانجام موفق شدیم در حدود امکان و توان 
این اثر زیبا و فراموش شدہ را از گوشەی نسیان بدر آوردہہ برای نخستین بآر چاپپ دنشرنماییم ودر 
انختیار ھمگان قرار دھیم و بقول معروف: مُشک آن است که خود ببویڈذ نە اینکھ عطار گوید. 
انشاء الله عطرش مشام ھمگانرا معظر خواهد ساخت, 

ما بار دیگر خود را موظف میدانیم کە آز کلیّه دوستان و عزیزانی که ادر انجاغ این اوظیفہ 
مقدس ملّی و میھٹی و دیٹی و ادبی و قومی ما را یاری و ھمراھی فرمودہاند از صمیےم قلب 
سپاسگزاری نعائیمء بویژہ از جناب آقای محقدرضاخان بیگدلی وکیل پایڈ ١‏ دادگستری کہ دیوان 
غطی گرانبھا و نایاب خود را در اختیار ما قرار دادند کە نسخۂ مادر و متن اصلی قرار گرفت و 
پس از آن به نسخە‌ھابی ناقص دیگر دست یافتیم, ھم چنین از جناب آقای دکتر منوچھرخان 


)۱۳٣١ تصحلیح اضٹاد سخن مرحوم وحید:دستگردی ۔۔ دیوان هاتف اصفھانی (تھران انتشارات فروغی‎ -١ 


صفحه ۱۸ و۱۹ 


گل اتا کہ کتایخانه خودشان را کلاٌ در اختیار ما قرار دادند و مٹتوی ((یوسف زلیخاءی آذر 
منحصربفرد را که ")ال تا سد خاف نر مت ہما سپردند ھم چنین ا سا كت سے 
خائم بیگدلی فرزند شادروان جناب مرتضی خاذ دادبان یگدلی که نسخه ۲۹۰۰ بیتی منظومه 
کم نظیر (یوسف و زلیخاءی آذریا اکسا ححاوت و کرای اک 0 ا 1و 
ےا داب سا تک راع تعاہےم و برای ھمۂ آت عزیزان ۳ ,سم کلک واززد 
نمائیم وازات ممه الطاف بیکزانشاك صمیمانه قدردانی نمائیم۔ 
ھم چنین از جناب آقای محمدرضاخان بیگدلی ضیغمی فرزند فاضل و خظاط و خدمتگزار 
بزرگ میھن' آقای عبّاسقلیخان بیگدلی ضیغمی کہ در طول مت این چھار و پنج سال یعنی 
دوران آمادگی کتاب صمیمانه و مجةانه با ما ھمکاری نزدیک نمودہ؛ در عکس برداری از 
نسخات و آثار و دستنویس ھا و فراھم ساخعن مدارک و استاد مربوطە و برقرار کردت ارتباط با 
مراکز علمی مرکز و شھرستانھاء حتی کشورھای بیگانە وغیرہ فراوان کوشش نمودہ و رنج بُرۃائد 
صمیمانه حقشناسی و قدردانی میثعائیم. 
بویژہ از جناب اآقای سرھنگ بحیی خان بیگدلی ارجمندی کھ در خواندن خطوط شکسته و 
ناغرانا و جدائویتی اویاکوتی مدارک و اسناد و اشعار تازہ بدست آمدہ از منابع وماخذ 
گوناگون صمیمانه با ما ھمکاری فرمودہ از صمیم ای اکا 
در پایان خود را مؤظف میدانیم کە از هھمه آقایان دانشمندان و اساتید محترم و مدیران و 
کارمندان مؤسشات علمی و کتبخانەھا و عکّاسان و فیلمبرداری ٣‏ چععگ(کاد ساات >ذے 
در بە ثمر رسیدنك این رنج ماء یعنی نشر ردیوان آذر؛ ب٭نحوی از انحاء بما راھتمایی ھا کردہ و 
یاری فرمودہ اند مراتب سپاسگزاری و امتنان عمیق و خالصانه خود را نثار نمائیم و برای همه آتانْ 
از درگاہ خداوند توانا پاداش نیک طلب کٹیم. 
در پایان از جناب آقای محمّد علمی و برادراكء مدیر و گردائندۂ (رنشریات جاویدان) که 
در چاپ این دیوان زحمات فراوانی را متحتل گردیدہاند و برای بھتر منتشر شدث مراقتھای 
کامل و پیگیر انجام دادہ اند سپاسگزاری ویژہ نمائیم. 


تھران پائیز ۵ء دکتر غلامحسین بیگدلی - پروفسور 


١‏ - نامبردہ سالیات دراز فرمانداز و 7 77 7 ۹اشت 


نمودہ اند و سیاستمدار برجستهەای بودہ اند۔ 





قصاید 





وله فی القصاید ' 
0 


دریغا که با خود ندیدم مصاحب رفیقی موافقء انیسی مناسب 
نی کگ مد قشم :ضر مگانت سی که جویہ کے 
کتا' کک“ 2۷: “ا۹ف ےت ز اھل وطنء یعنی اھل مناصب 
مو تا داد مہ ا ہمہ ان طریی وف کے ٹا 
همه از جنون و تمام از جھالت بعاقل مخالفء بعارف مغاضب 
ز مصداق ۔االفقری فخری) ھراسان بھذیان ‏ دالتار لاالعاں؟'' خاظب 
:777.7507 ۶۷ ا شدہ ح نر دیگرات 29۳۰ 
نخوائند ھرجا. نشینند باھم جز از خود مکارمء جز از خود مناقب 
بودد چند حالم پریشان ازیشانذ بود زخمیم دن اک اگ 
کند زھر در جام و خونم بساغر نفاقٰ احتّا و کید اقارب 


...ا را ا اھ اوھ کٹ تی ےه ا 


۲-- عتوان را 1ز : (رامکت(١))‏ بردامّیم, 
عنوان را ار رن )ا 





0 النَاژُ و لاالعار: سوختن در آتش بە کە در ننگ زیستن, نظیر: اَلْعَنیةُ و لاالدنة: مردن باافتخار بھتر از 


منوچھر دامغانی سرود: 
دادار جهھان ملک جھان وقف تو کردہ است تی مھا گفته اسٹت: ودالمَارٴولاً الَعْان) 
5 ,0 ے 
قطران تبریزی گوید: 
دربزمء 0٣‏ 0 9 در رزمء ھےه قول تو التاژ ولا العائ؛ 


رک: امثال وحکم دھخدا ج ١‏ صفحه ۲۷۵ 


نے > 


2ڈچوےڈو ڈوو چچ چ سے سے کے ےت کت 
قصابد ۳ 


احبّا کا بس بیوفا چون اعادی 
شمارند' صدق مرا عیب وم حسب 


0 اک کوفب شر است: بس المحاسن؛ 


ھمان بہ کە بندم ازین گفتگو لب 
غرض "از رفیقاذ و از آشنایان 
ھمم جان بترک وطن گشت مایل 
۲5 سن" شاید ''آتجا :گماید 
بعزم سفں رفتم از شھر بیرون؛ 
(' چشم امت که بودند پنھان 
5 :''افزازی) "کە آشیر' فلک را 
57 - زین وا 
ا(٢‏ بحدی "کنا کرو" ابیان زا 
نشیبش ہجابی' کہ فریاد قارون 
دویدم سراسیمە' ہرسوی دمح 
7 کیرو ا ر وی مکی آتی 
نە یاریں که جان و دلی باشد او را 
سفْر اقطعەیی آآز سقر باشد. .اتا 
غرض لنگ لنگانء بھرجا رسیدم 
بھرجا شدمء شد عیان پیش چشمم 
بزیدم "رہ اکفرو دین زا 3 کردم 


درونھاء ہمہ تیر از درد نخوت 


اقازب که ہپس جانگزا چون عقارب 
وہ جہ کت ری تی مھت 
ے 

وک طدق عیب است٠‏ نعم المعایبب 
فلک منتقم باد و گردون _معاقب 
چو جات بد ایدو دلا و قغات 
ممحآآدل بتری اسنا گنت زا 
دوہ جا ری ات کت 
بحسرت مقارن: بمحنت مقارب 
شب 9 درا حکافث٢‏ ا20 
شکم چاک شد از رکاب رکایب 
شکست استخوان از نعال مراکب 
شنیدم که بودند ہاھم مخاطب 
بگوشم ھمی میرسد ‏ از جوانب 
یہ تال می اشن و ادا 
یی ود۳ از مہ امب 
برحم آشنا و بھ۔ انصاف ‏ راغب 
نە در چشم آن کز وطن گشته فارب 
ندیدم ‏ بغیر از متاع متاعب 
بروز غرایب؛ _ٗٔ ظہھور عجایب 
تماشای ادات رق لاس معذامب 
ج د رکعبہ شیخ و جە در دیر راھب 


کے سس ا ہے ہے وں ‏ ے ' و و + سد 


١‏ ے 2د ببینند, 


اک دج پریچجھرگان در نقاب, 
۳۔-مج(١):‏ بحدذی, 
٤‏ - هراسان درآن ورطہ, 


0 غیاھب: جمع غیھب تاریکی وشب سخت سیاہ. ۔۔ فرھنگ نفیسی, 


ا4ہ سے ستےچےوہکہرخے تد کے کک رجہجوژوہچچ۴۲آڈ7- 


در آتحں ہبمیخانه افتاد راھم 
جە میخانهء روشن سپھری و در وی 
جە میخانہء باغی و از چشمه خم 
000 6 8 ۹+ 
۶98۶٥۷‏ 9۶ 
بسرشاخ کل" رات در' حوامی 
٥٣٢‏ ی0 اج 
حریفان کە اوردہ ھریک ز شھری 
.'زآمد گررانك؛ '' واعظ' حاسات 
چنان شد دلم شاد از روی 'اشات 
ولی بودم از طالع خود بحیرت 
دوا بت تا کات ینا 
ھم از حسرت چھرەاشء گل پریشان 
ز مستی دوجشمش دواھوی سرخوش٤؛‏ 
گرفتہ بخوئریز مردم نگاھعش 
ز پی مہر ؛افروز مه 'طلعتانش 
ھم از ارہ سے مر مد "حرامات 
سن داد رت اہ ا ا کات 
بنوش این قدح تا برایی ز خجلت 
مگر طبع از تقوی و دل ز زھدت 


مگر خوردہ یا دیدەای در دیاری 


سر ریت س٣ش‪۱٣ب ‏ ستٹش سرت سس ںخش - تضت یٹ شس سج >ک(آھھھخجش۔۔ 


و -٢‏ مج(١):‏ از 


٣ک‏ د: اکمات: ٤‏ دای سہوی 


درون رفتم آسودہ از بیم حاجب 
عیانں ان قتاتلا ‏ جک کت 
روانث ببادۂ تع ک ود-۰ 
ازو پیر مخانه چون خضر شارب 
ھمه باھم از مھربانی مصاحب 
بکف جام می مھوشان در جوانب 

ز کی ا اب اٹ سک سس 
بانتجا بناہ از ہےر ود 
ھم از زھد نادمء ھم از توبە تائب 
کە از روی مطلوب خودء جان طالب 
که چون شد کە گشتم سعیدالعواقب؟1 
بلورین بناگوش و مشکین ذواب) 
هھم از غیرت عارضش شمع ذایب 
ز شوخی دو زلفشء دو ھندوی لاعب 
سھام از لواحظ: ا ا حواجب 
روان جون ز دنبالڈ عة کواکب 
ز می بر کفغش جام چون نجم اقب 
بمن گفت بعد از ادای مراحب 
ےت تج کرک کت ات 
ہما نیست مایلء ہبمی نیست راغب 


ازین به شراب وز من بە مصاحب 


۸ب لاہ 


٦‏ 0ک اح : جمع کاعب, دختر نار پستان _ فرھنگ نفیسی. 


ات کا ون یت پیشانیء جای بیروك آمدن موی یثشانی . - فرعنگک فی 


۳) قسیْ: بضع و کسر نخستین وتشدید یاء جمع قوس بمعنی کمان.- فرھنگ نفیسی۰؛ 


1 +ہے ےے_ےے ےےل ۔مےے 
"ہے ے و“'_۔' عغے 


زدم بوسہ بردستش آنگه گرفتم 
حرام و حلالم شد از یاد نيت 
کە یک عمر بودم ز زقاد و اکٹون١‏ 
نە بھتر ازین میء کە خوردم ز دستت 
شراب کەآساقیشن باشی توم شربیٹن 
نە بھترزرویتء کە مھریست رخشان٣‏ 
گر ]اقند از اددی چو مھر تو برقع 
اک افتدیل“ خورشید چون ) برفروزد 
۰ سکع فۓ۔ارادقاخی 
علیٔ ۔ولیء شھریار مظتّر 
ریاض معالیء سحاب مکارم؛ 
وصی |رسول شداء ۔شاہ ذینء کگغی 


ےے سے )١(‏ 


گه جات 'سودض ‏ ران 


ازو جام رخشندہء جوتن تار لاھب 
نھادم لب جام و کے مخاطب 
ملا اک زتاعفق تو تو‌ان آعد 'ىاتایب 
شرابی شنیدم 5 پیران شارب 
مباح اس نی مستحتتء بلکه واحب 
بی یمم لئ مل یز تو حاجتب؟ 
نف ئا جیں کھ ہکا 
رود روشنایی ر0 شمع وا ؤگت 
که خورشید او در نجفت گشتہ غارت 
شھنشاہ منصور و سلطان غالب 
جھان محامد سپھر منافقب 
7 ۱۷۱ ات 
5 5 ےھ رؤا 

قتل مرحب؛ رساندش مراحبٰ 


کغچچچچ چس _ےتستسےٹەے ےت 


١‏ - د: زمی تائب آھاء 

ےک ذ3 :اتوہ 

٦د‏ اک حور رہ اروی: 
٤‏ ذ؟ ای ماہ مشکین ذوایب: 


٥‏ ت0 عارب) 


اشثارت'اسٹ ببخشیدن حضت ومن 
0۱( رت است ہبخشیدن حضرت امیرالمؤٰمنین علی (ع) انکشتری سو را در وقت ادای نماز. ۔- رک: 


تفسیر آیه مبارک )٥٦(‏ از سورڈ شریف ماء جا وا الا را وی تد شور 
ز سورۂ شریف مائدہ(۵): (<الَمٰا وَلِكم الله وَ رَسوْلَه و الْذِينٌ آمنوا الّذينَ بُقَمُونَ 


ار ہک یہ ہا 5 

الصُلوه و پُوتوںَ الز ٤‏ 3م ا0ا لاڈ تفاضی ر حا وا !کاو مَيدافایذہ زا رکتا: نماک ح12 
4٢‏ 7۲ 0 اک َ‫ : پلیہ و : 
سنائی 7 تد تی مدوا رضوی۔ ص ۴۸۳۸۳ وئك مرف کلف ال مزع بلق 


۹۔ 
واعظ قزوینی سرود: 
رفٹ از آن ساعت بخود نقش نگین ازغم فرو 


کرسسئیئ لک ازیو صدی غد گا 


ا" مد رئے ناعظ قو تی شا ناندار سیا 
رکت: ذیوان ملا محمد رفیع واعظ قزوبنی؛ شاعر نامدار سدۂ یازدھم ھجری با تصحیح و مقةمه وفھارس 


بکؤٹٹن دکتر سّدحسن سادات ناصری, تھران ۱۳۵۹ھ.ش, 


۲ مراحب را جمع مرحبا وترحیب گرفته است وچنین جمعی در فرھنگھا نیامدہ, 


اس سست--صص-سص-ص-ص-صصصصصسسپستستشےشچ ت سشٹ ٹش ٹشٹت ش اسششٹت ات اچچ چس شش راہ 


٦ 


...سح .-س.ی۔سسس ‏ سس سسىسسصسصضصسهًهىہحہم یسشسششژچژچحجخسحجؤسم جج س۱ مم کڈ وش سح ‪ ح ‏ شش شش شش شس5 


. ے 7 
بی ک۳ 9 ادن کات 


نه اطفال سر برزدی از مشایم 


چو باشد در ایوانء خدیوی ات عادت 


زھی عقل "کل در حریم تو حاجب 
توبیء -جائشین ''پچمبر ا ممٹبر 
کز آنجا که باشد مقام ضیاغم 
ز انفاس تو تازہ دشت مقاصد؛ 
جرا ھدوا جا ات 
سرای تو کانجاست از بدو فطرت 
بفڑاشیشء ۔باد گلشن موكِِلء 
"'عحہ ' اصعات -بعطل 
ز بربط رود بر فلک نوحۂغم 
زنی تکیهە جون بر سریر عدالت 
ز تیھو ھراسد عقاب شکاری؛ 
کن اع رو سض تح 


4.0 ۹ ءص(ہ) 
کند خوابگهہ شیر را در برائن 





دیوان آذر بیگدلی 


نودیئ کر الو روز مردت ماگ 
نہ ارواح ۔بیرون شدیٰ' از قَوالَبّ 
جو آید بمیدانء هڑ بری است سالبا"' 
ثنای تو بر ھا سوی الله واجب 
ناد" کہ آ(تجا ٣ےہ‏ اج اگ 
تصاید > شیدن 2٣٣‏ 
ز احسان تی سبز کھت 570 
چو یت سمنء از مرور سحایب 
وصول مقاصد حصول مطالب 
بسقائیش ؛ ابر بھمن مواظب 
زند بر جبین چین چو شخص مغاضب 
اما دی ا س0 
ز بأٛس٢‏ قصاص ای امیر اطالب'ٴ 
7[ وجرّت پلنگ محارب! 
ز عدل تو ای غالب کل غالب 


٦00) 


نھد آشیان باز را در مخالبا 


۳ ان :و ناس ٤‏ کات اظادست3 


0۱ مشایمء جمع مشیمہہ زھدان وپوستی که جنین در وی باشد. - فرھنگ نفیسی. 
)٢‏ سالب: زیان رسانندہ وتاراج کنندہ و ر بایندہ و غارتگر. ۔ فرھنگ نفیسی۔ 


۳ نباح: آواز سگ۔ کے روک فرجی ہک 


سے : : ےد 
(٤‏ مازب جمع مأر به بمعنی حاجت و ضرورت و احتیاج. -- فرھنگ نفیسی. 


نہ ٌاگو ساد ک0 مک سے۔ 


 )٦‏ برائن: جمع بیٹنء بضمّ نخستین وسکون دوم بمعنی پنجه وپنجۂ شیر و مرغان شکاری۔ - فرھنگ 


 )۷‏ مخالب جمع مخلب بمعنی داس بی دندانهء و چنگال جوارح, خواہ دد ہاشد ویا مرغ - فرھنگ 


چو ووچچچچچطژ ڑج سچ1ہیےےے__ك1×سإ ہم ہے __ےے 
ٹن م_۔۔لےےم۔ہہ ہہ ٭ 


گە رزع و وقت جدلء روز هیجا؛ 
ببازو کمانتء سحابی است قاطر 
بود چون سیر بر سّ آیی مجاھد 
بات رك 'آراتاان عصاىی عجایز 
ص۵ "ران معارکٗ 
پلنگان آھن قبای اعاجم 
برآیند 07ء۳ ارہ -اسبات 
زرہ ۔برتن آیند فرسان فارس؛ 
لک ذر کمات می چون برق خاطف؛ 
0 و مگ وم دلیزان وانمائذ 
7 اف ار جوث *اہن :تابان 
ود چون زمین چرخ ازگرد وگردد 
خروشان و جوشان درابی ہمیدان 
چواا دا انز 179منانت :بدانسان 
57 گرزہ مازات اصعاوی ا٢‏ 
ا 00026 00م وا سجچز 
٣۳‏ ۹" عابات ۷ ضجرا 


بروز غدیں احمد آن سرور دین 


چو خواھی بھم برشکافی کتایبا' 
بپھلو سنانت شھابی است ثاقب 
بود جون ضتان|ب کٹا( محارت 
کی ا سی ا ۳ لعات ت ۷ 
دایرات جوا ندتتاصت از دو کات 
ھمؤبران رزع آزمای اصسارب 
عو یں کو و کرمات وج اکا 
کمندافگن آ> آبندا ‏ شجعا _ راکب 
یکی بر میانء تیغ چون نار لاھب 
بجز قبضۂ تیغ در دست ضارب ٢‏ 
ھلالی شود از سیوف قوافب؟''' 
کال ۷ات تا کات ات 
جیا می کک مات رت 
زْ ناوردگاہ تو کا نان ھارب 
کھ از صولت: شرزہ شیران ثعالب 
گنند آنجه ای سالب کل سالب 
اد جات ٠٠‏ عرت سات 


بحکم الّھی تو را کرد نایت 


کے ےش ک پچ چسسکسے ۹ں ےرہ ۶ں نت 


١۔-‏ د مچ(١):‏ جنائب, 


7ئ٣‏ دو بیت در ((د)) و ((مج(٥)‏ بتقدیم و تأخیر آمدہ است, 


(٢‏ عناکب جمع عنکبوت. ‏ فرھنگ نفیسی. 


٥٣‏ :یجاب بمعنی گرامی گوس ازھرچیزوشتز - فرھنگ نفیسی۔ 
٢‏ قواضب: جمع قاضب: بمعنی شمثیر بران. -- فرھنگ نفیسی. 


: دیوزادان: اسبان. ۔_ رک: فرھنگ نفیسی‎ (٥۵ 


٦‏ سباسب: جمع سبسب بمعنی بیابان وسیع و زمین مسظح ودور و مملکت و یران. ۔- فرھنگ 


0۷( صعاوی: جمع صعوہ, بمعنی گنجشک. ۔ فرھنگ نفیسی. 


س-سسسس-صت س--ص-صسمصت--س-ص صصےصسص ت٠ٹ‏ سڈ شش سے سس سخ چخض ضں شر رہ 


۸ 


_ککلیشیرررتٹس لسلست سس ج‫ٹ‬ش‬ںشششپٗچٗشسےسشسسچچ سے چہ سشچ رہ ٤ح‏ 


بگوش بد و نیک اقت سراسّر 
باو کردہ' تصدیق خیل اعاظم 
ہو "انت قایممقام؛اھمل بطحا؛ 
جو 3للایچ "اج کک''''(فانه 
تو مشغول رسم ع2 تو ھا 
کھن دشمنانی کە بودند از اوؤّلذ 
علان 1 دیوجت 
۹١۷٥‏ ۶+ 9 
ز ,نیرنگھابی کهە دانی بناحق 
فان ران ام ےہ فان ان وت 


0 


هزاروصدوشصت رفته است و 
مزاج جھان شد ازاذ روز فاسد 
ٹک مامت اآتالَا طز 
باصلاح 0 "فا ان 
ز ہرگوشه حدجّالی آمد بمیدان 
٣۳‏ ۹9 ۹ 2 
ھمین بس بر کوری چشم اعدا 
دو تنء ھرکسی را ز خیل ملایک؛ 
نویسند نیک و بد او سراسّر 
ھمه مہر حیدر نویسند از من 
عتارشسکاراں جنا لو قو اآڈو 
ہعد' بعد محیرت 


جه باشد کشانیش سوی خود اری 


دیوان آذر بیگدلی 


رسید این حکایت چە حاضر چە غایب 
تو ۱ .تحت ا دادق فوج اطایب 
تو را خواندہ نایب منابء آل غالب 
روان خیل روحانیان از جوانبب 
که گیرد مصاحب عزای مصاحب 
بیّ‌ارا عتائق 99-٢٣۱۸"‏ 
ندیدںں وقعیں از ت٢ت‏ 2۷ 
ند ھصد غض ۳۰۰۰۰۷٠٢١‏ 
که بود آن مصیبت خطیر العواقب 
رسیدہ است از ان یک مصیبث مصایب 
یکی گختە قاتلء یکی گخته ناھب 
بغخصب فروجاندء اجلاف راب 
مگر آید از مکهہ مولای غایب 
تگزوت یت ای سر9 20۶0۷ 
دہ و دو امام از علی تا به صاحب 
چعخیل صا >> رف ”سح 
عکتےجچود ےت رت 2 
یکی از مطاعنء یکی از مناقب 
ایر کٹ . ٢٭ا‏ 
تا ناوال اٹک کت لات 
زخرگ سکات جا سک 


بود ذرّہ مجذوب و خورشید جاذب 





نف دے مج(١):‏ کرد. 


٢‏ مج(١):‏ داد 


)١‏ - مناکب: جمع من قنکب, بفتح نخستین وسکون دوم و کسر سو بمعنی انجانی کہ اححخواك کی 


با سَر استخوان بازو متصل می گردد. ‏ فرھنگ نقیسیٰ۔ 


سو چچرر ‏ :-س_- ۱‏ ھ٢‏ ..._ ۔ ۓۓے 
قصابد ۹ 


بانجا جو آید نگھداری او را؛ برآن جا مت مہ ا ج نت 
ود رئش 0را بائی 0ا10 عرات ۲ رت ہت 
جو عمرش بایان رسدہ نقد جان را سپارد ہے ور گنج مواھب 
5 خاک 5د بدشتی که خاکش دراری جم وو حوت وکرا یو 
جو برپا شود روز محشر براحت گل 2105 جاک وک رحعت 
نخیزد ز جاء گر بباغ بھشتشٌ کے وو تھا کن ر ص حات 
بتامه 'اکشی 'خط عفوش از رحمت؛ جیت مق مت ات 
دعا سرکنمء چون ثنای تو از من اکن جا ار گر رتا 
۹ھ مصن قبول تو افتد عق اشن زغی | فک ر فائے 
بود تا بود روز وشب نور وظلمت درین طاق فیرزہ گون از کواکب 


عیان اختر دوستت در مشارق 
نان کوکب دشسحت در مغارب " 


جک چڈچجخکّکُھھت وی سوچ کھسای نج اسیو و( اہی 


١‏ -مچ(١):‏ ھمه روز 
٢‏ - این قصیدہ را از: (د)؛ (ص ١‏ تا ۵) (مج(١))‏ (ص ١‏ تا ۹))ء (مچ(٢)ء‏ (ص ١‏ تا )١‏ 
مک( ١)ء‏ (ص ۱۷۸ تا ۱۸۲)) رمک ۱٢)ء‏ (ص ١!‏ تا ۹) رن (ص ٤‏ تا ۱۵۰) برداشتیم, 





درمدح جناب امیرالمومنین عليه السّلام ' 


۲٢ 


ای سودہ بر در تو جبین مەء سر آفتاب؛ 
در صحن باغ سروی و برطرف بام ما٥‏ 
زان غخط نشانەیی و یت عات 
اتآ یک مھا اهت یرت 
رر لے ور "ھ27 رح-ْله طحاث 
خط نیست آنکه؟ زسته بگرد دو رخ تو را 
سبل زگل دمیدە و ریحان ز یاسمن؟ 
رات ا وی وت و ار وت امت 
بھر شراب ناب و می صافشانذ بکف 
گر نیست در دلش ز تو آتش نشستهء چیست 
دندان تابناکت و رخسار چوت مھت 
رویت کە گلشنی وعذارت که دفتری است 
یک برک ضابم است ارات كُلهن ارغواتَ 
هرحا که ماہ روی تو طالع شود بود 


ناز تو ھم ہماہ رسد ھم بر آفتاب 
در انحمن چراغی وم در منظر آآفتاب 
زان خ نمونەیی است بھر کشور آفتاب 
ہد ایت ا ۶ اک ز2 
)7٢‏ یقاب١‏ 
ای بار سروقڈة تو ماہ و بر آفتاب 
در مشک مه نہات شدہ د ۱۳۱۰۷2 
در بزم نام این مہ وت ک2 
از سیم کاسە ماہ و ز زر ساغر آفتاب! 
٦‏ ٰ ؛- آقحاب" 
082 ۲" ہج مس آك ہے آقاب 
از صنع ایزد, ای جو مھت چاکر آفتاب 
کیا 0ک ظ0 است از ان ذف افثات 
7٦٣‏ وت 


ا ا عنوان در ((ن) نیست و در((د) چنین است: قصیده دوم در ملح جناب امیرالمؤمنین عليه السّلام؛ و 
در ((مج(٢))‏ ودرسک(١)):‏ ھوالقصیدہ درمدح اسدالله الغالب علی بن ابیطالب(ع)ء 


و الگ 


۳ ۔۔ ت: یاسمین۔ 


ے ے‫ ےے ج_‫ رر لے 
ثتےےےسےشےےہہ رر ۹40 


تو آفتاب برچ جمالی و طلعتت 
نبود عجبء که سرزند از چشمۂ سپھر 
کندہ قباء فگندہ کل :بر سریر ناز؛ 
مکردت چو ھاله در آغوش خواڈ اما 
روزی آرخ تو دیدم ٴو اکنون باین امید 
گاھی .بلاله میگذرم ۰ بر ارغوان 
زینسان که از شعاع ویم دیدہ روشن است 
یا عكکخغ اوفتادۃ ہر اآیینه سٹھر 
[ 0افت اود تا اوفادہد اس 
در قرب او بعد وی؛چه عجب آید ار بجشم 
آرامگاہ فخر زین و زمان علی 
7۳ سی شض یفرش آستان 
۷۳۷۶ خوہ "ان انحمال ما 
٠‏ 
ای چاکر سرای تو را چاکر آفتاب 
درجستجوی خاک درت, کاب زندگی است؛ 
دارد شُھا دو حلقه در ناشاہ تو 


زراندود 


از بھر سجدہ ھرشب و ھر روز بر درت 
عاصح |اسمانآ و۔ زمین را اگر کند 
ھر شامِ از شموع قحادیل روصے+ ات 
1 ۓ ۰ ۔ 

افتد اگر ز روزن قصرت ہماہ عکس 
"وص اتی مجمرہ 'گردان ک کت 


در حجرہ تی مروحه جنبان دمت مسیح 


اہ گار رر مہا مو وی ان 
با چھرۂ کبودء چو نیلوفر آفتاب 
بیند شبت اگر مه و روزت گر آفتاب! 
میگرددت چو ذرّہ کا سر آفتابِ 
0ن کے ںای رج وت 
گاھی مکی کت 
گویا ز روی تست فروغی در آفتاب 
از قبتە یی کہ یافته زان زیور آفتابب 
عالم فروز 
چون ماہ گاہ فربہ و رگ لاغر 
کافتادہ 
گا برا 


چون خشت سیم ماہ و چو خشت زرآفتعاب 


پرویری ار وی کی آفتاب 
آفتاب ۱۴ 
تسا نت نت 
تو غلام مم و چاکر آفتاب 
کو ری رت کی ران وت 
وی روشنی رای تو را مظھر ۔آفتاب 
ہے ات رت ہس اہ رس تنب 
از سیم و زں یکیش مہ .و دیگر آفتاب 
ااجاح مد ارات و تر جاور نت 
روشن ء براورد ز افق چون سر آفتاب 
تید راہ اک رو مع وت 
ا حاءاکب ہي کا يک انت 
+۷7٣۲‏ ۹۹۹۹ھ 
۵ ۱ چاو انت 


تسچ وھ کو لے مو ماس سی سس سے 


٦‏ کابیداو 


٦‏ کی 


۳-مج(١):‏ زان زر نگاہ(!) 


قش 


_رہررر. .رہہ سسسسسسس ہف سیر ٹاش سس شاک کش ش٤‏ 


. 


--حشس-ت-سسے ے سح ےحےحسسسشتشس-۔-سشسسمہ تپ پسپچشپچچہےزےسسشں ٔ‌سے ےم اش س ح ح ‏ ہہ ش7 


چون لالہ آفتاب فلک سايۂ تو را 
بھر ادای خطبۂ مدح تی نہ فلکت 
ہے انف کا ضاار اد کت 
دارند آشیان شب و روزت ببام قصر 
لیک از فروغ روزن ان قصر نوربخش 
طالع شده إز مشرف صلب "تو احتزات 
گر روی خادمان درت را ندیدہام 
شت' ز ابروی ا0ال سراف دم مدآت8 
دازند بسکكه شرم ز طاق رواق تو 
از ھاله و شعاعء لی و وت ند 
گز خصم تیرەروز تو پوشد بتن زرہ 
مشکینەه درع شب که بزذ ار کٹل از نجوم؛ 
رات تک ای0 00 ک۳ 
اری بروز رنع بود هر کجا بود؛ 
رع ٹی کی اوت عو راہ تہ 


ے 
: : : 07 20+ 

از قت و نعل و سم ردہ ھریک رام 
نبال حشیق و روزان ۱ 5 ٠‏ 


ھم راکع ات با "تی کام تہ ماہ تو 


٠٠١٠ ۵٥٤ه‎ 


ھر ضہجگاہ جاک زند بروتن ات٤‏ 


770 9پ ۶ 


دیوان آذر بیگدلی 


جوید چنانکه جوید نیلوفر آفتاب 
ای دو لاک ور ۹6 209 
چمهاع 
27 "۰0 - ٭ ىات دیگر آفتاب 


(تا٠٣ ھ88‎ ١۹۷ 


سیمین جناج آقد مہ رو تانب افات 
زان اخترانء شبیر مه و شبٗر افتاب 
2 یں ہے وا 
۹4۹9۹۹۹ ) ض خدمتگر اافتاب 
نشان دھد ز رح قب 


روزم افتاب 
ای حاحتب' کت تو ڑا کر ادر اافات 


کت ئھئھه۶ آاطات 
بر رخ نقاب ماء ہے سی ات 
ای با شھاب تیغ تو از یک سر افتاب 
2 

890 
سرور توپی ہتیعء 


ت9۹ 
لشکر 


قباء چو کشد خنجر آفتاب 
چو از اختر آفتاب 
لک لرحات 


آفتاب 


عثارہ تغزكن 
پلہى ریم چر 


ما دوہ رر اتاد معسڑت 


گا ھ۸ ھتاہ ۸ وم ٭ 'اققاب 
ای سودہ بر رکاب تو چون ؛مه سر آفتاب 
ھم ساجد یت ۷ات2 ناف 


ای روی ورام ۷ھ سنگ 
ح سک کڈ اک د5 دک وت 


کا بماہ طعنه زنم اک ہا ات7 





۸ --َ: بوقت, 


ام کیہ جَُٔٗ 58ر راو ہے 
۵× سراد ان حدیث شریف نبوی است: ((اضحابی کالتجوم فبائھم اَِدیْتم ‏ 


تق مج(١):‏ افگند۔ 





ئه“ اھ 


دَیْتم 6ء کنوز الحقابق 


ک2 ہے او ات اش کی ہاو میں اٹ کا ۰ 
س۳ر و ترعات صرح ص ۱۸د ادی ق تی اد ےہ 
تعدی تَاوحیٰ ِا یا محمد ات آفکاری عندی در اتی ۳7 و تا 


تا علیہ من اختلافھم فَهُوَعِندی عَلی مُدی). 


کچ سو وس ہچےےے۔_ے ہے ےم سے سے س جوا سے 
٥۵۴‏ "ھی طفق ٣‏ ۳۷9 نت 
در وصف ۴٣‏ پادشاہ سو ا ےی ان وقت بذل سیم مە آرد زر آفتاب 
سی 2 728 بصفحەیی ؛ کاو ر زد ار اس خود مسطر آفتاب 
7 کا و ١ک‏ : نب اہ ث‌‌ 1ئ 
کردم تمام قافیەاش رپ یں ہیں سس دہ افتاب سپھرش هر افتاب 
فرع ریت "ات امو ور وہ جات وٹ انور افتاب! 
سے مر 2 ۔ سے ۰ کچ 
گردد شبم چو روز و انشینم :بکام د(0)م در کٹ یلک سایەام افتد بر آفتاب 
2 ۵ ۰ 2 َ‫ ۳ سا ڈو ہج ۓے 7 
تا ھست از دورنگی ایّام ام "۹ے کات" کتاز ماہ وم گھر پرور آفتاب 
فھرت 'کتد تشم "یق الطفّت گند بدولت 


۴ - ے‎ 1 ٦. 
ھ۸‎ ٠٦٢٦ 


ےسک واج وہہ ےووہ ہبی 


-١‏ ھج(١):‏ ندادہ, 

کے تا مدح, 

7 اص ار: () (ص ۵ تا ۷))ء (مج(١))‏ (ص ۹ تا ١۱))ء‏ (مج(٢))‏ (ص ٠١‏ تا١٤٥)‏ 
مک(() (ی ٤ا‏ ۱۸۸)ء دمک(٢)ء‏ (ص ۹ تا ١٦))ء‏ دن (ص ٠۰‏ تًا ۵۳) برداشتیم. 


۲۳) 


ای داد تخا قد ا5ہ ٣ء‏ نات 
بوبی جو بوی تو نە مگر مشک و غاليه؛ 
ماکاک "راہ تو" 9۷ع جج 
تا بردمید اختر حسنتء نمی کنند" 
در گلشنیء که چھرۂ خود شو یی از عرق؛ 
بنھادہ 
جز آفتاب و ما نخواندی کسی تو را 
سوزندہ اخگری است زکانون دل رخت؛ 
و ا ت-ے ہی اوت 


ظ4 
روشن تر از مه ات رخت ای پر مگر 


آویخته ہپایت و بر سرت؛ 


٠‏ ہہ روشن سیت چراغ رخت ؛ شوند 
نخل قد تو نخله طور است و؛ باشدش 
قت 0ال کا ےی ضحم '(قك تصاك 


کرت تا س راج 7 کو ہجوت روہ 


ا را۱ ہےر کے ۲ں 6 وک ویو ہش ششں۔۴ 


١۔۔مج(٢):‏ افلاطوت۔ 


37ء فہ ور سا و کاپ 
رویی چو روی تواثهء مگر ماہ و آفتاب! 
٣‏ 8 فتت 
بر افتاب و ماہه نظر ماہه و 
9 "۰۰ط 


آفتاب 


علخال سم "و افڈر زر اہو اافَابت 
 )٢‏ 7+ ا 
کان را بود شعاع و شرر ماه و آفتاب 
سر از دریجه شام و سحر ماہ و آفتاب 
۳پ ۷۷۷۶۶ اف 
پروانے وار سوخته پرء ماہ و آفتاب؟ 
کت 77 ++ة ‏ ۶۶ ات 
و کی دو رسته تازہ و تر ماہ و آفتاب 


کاغ-' عمفات فا 


٢‏ ۔ این عنوان در ((مج(١))‏ و رمک(١))‏ و ((ن) نیست, 


۳۔ مج(١):‏ نمی کند. 


٤‏ - این بیت در (2مج(٦))‏ نیست, 








قصابد 


۵ 





بازا کە بی تو شب ند و دور از تو روزکرد 
آسودہ خاطری تو و غافل که داردم 
تو خود کشیدہ تیغ جفاکاری و تو را 
من خود دو دیده دوخته ز امّید ہر دری 
عالیٰ در سپھر نر ھیرزا نصیر؛ 
آن فیلسوف عھد کە از رای روشنش؛ 
تار ا کک حتت "از کات 
دانا مھندسی که ہم از شمع رای او 
با افتاب و ھا کند روی و رای او؛ 
نخلی کە زیر سایۂ او پرورش نیافت 
کت و اعت و ریۓے تید 
نتواند از حذاقت او روز و شب رساند' 
یکدم چو خشک ماندش ابر قلم مدام 
ز ابر مطیں خامه جو گردد رقم کا 
ہو تح" او داز فلمشر 'بیند "نج دید 
محلقش شنوی دگر مشنو باغ و بوستان؛ 
ای مھر پروریء کە ز ماھیّت تو یافت 
خواندند اھل نظم بە کاشان ز انوری 
۷۳6٤۵‏ اافاب رز ھر یت "ان عغیان 
ہر شعر آن؟ بکسوت شعری ز روشنی 
من نیز خواستم که صفات تو بشمرم 
از دائش و شکفتگی و عزم و حزم؟ و خلق 
5 خجل؟ عطارد و ہم زھرہ و زحل 


خارم بدیدء خون تار ماہ و آفتاب! 
شب ز اشک و روز ز آہ خطر ماہ و آفتاب 
افگندہ پیش سے سپر؛ ماہ و آفتاب 
کان را سزد دو حلقه در ماهہ و آفتاب 


کش بھر سجدہ یستە کمر ماہ و اافتاب 


کردند اقتِاس ھنرب ماہ و آفتاب 
: : ہے 

اندر رمینں سح 2 ماہ و اآفتاب 
شد در سپھر راہ سپر ماہ و آفتاب 


کرد آنچه با گیاہ و حجر ماہ و آفتاب 
مشکل رساندش بئمر ماہٴو آفتاب 
۳ نکد لع دو کر تا یقت 
بر صرع و بر جذامء ضرر ماہ و آفتاب 
و آفتاب 


و آفتاب 


ما ماد وہہ مہ 
بارد ھمی بحای مطر ماہ 
از رد شمس و شْق قسر ماہ "و آفتاب 


رویش نگ دگر منگر ماء "و اآفتاب 


نور جبینء ضیاع' بصر ماہ ؤ آفتاب 
غرَا قصیدەیی بنظر ماہ و آفتاب 
روشن هزار دیدہ ز ھر ماہ و آفتاب 
ھر مصرعیش کردہ ببّر ماہ و آفتاب 
تا شمرد تار نت ماہ و آفتاب 
در روی ورایت ای بگھر ماہ و آفتاب 
مرّیخ می و کی نت 


کل مھ ات موم ا ا ا ا ایک 


١‏ مچ(١):‏ شب رساند وروز, 
٢۲‏ بای 

٣‏ هفج(١):‏ او 

٤‏ --ھج(١):‏ حزم وعزم, 
8ئ کردم رقم. 





5 دیوان آذر بیگدلی 


١ا.ٴٴ‏ .ریس الہ ےا-۰2 کڑس سد سس سس 


من قابل قصیدہ نگاری نیم چه شد 
خحاصه فصدءح کک حربث انوریٰ ود 
لاک ز قابلیيت ممدوح قابلم 
پرداختم بیک شب و یک روز چند بیت 
کردم چو قصدکوی تو ,از مھر روی تو 
آوردم این قصیدہ ئے می 
تا ڑا" فلک ''اشوندا عاتٹاافات ۹و حا 


رہ اورد 


از بھر دوستانت 
ذشمناقتتت 


: ع1 وک ای 
بفیروزہ گون ہت 
در آغاز ماه عمر 


ار حدشت 


بر حان دوسٹانٹ نت رسانند و دشمنانت 


اوراق دفترم شد اگر ماہ و آفتاب؟ 
70 لت خیر ماہ و آفتا' 
ور سے رظ کا 
اماک را مکی ماہه و آفتاب 
<2 ۸۹ 0 و "الات 
افشاندہ سیم و ریخته زر ماه و آفتاب 
تاالررا زم کید اڈ 6ی گا 
تد حم یچک نوا 
رت ایت ای اس سے قب 


: : ے 7() 
هر صبح و شام نفع و ضرر ماہ و آفتابا 





١‏ ۔۔ این قصیدہ را از: ((مج(١))‏ (ص ٣١‏ تا ۱۵)ء (مج(٢))‏ (ص ١١‏ تا ۱۷)ء دامک(١))‏ (ص ۱۸۸ تا 
۰) (زامک(٢))‏ (ص ١١‏ تا ١٠)ء‏ (ركن) (ص ۱۵١‏ تا )۱۵١‏ برداشتیم. 


١و٢)‏ در اقتفای قصیدۂ بیست و چھار بیتی حکیم انوری بمطلع زیر ساخته است: 


2 چم 
رد ایک کی 5ہ ماہ و افتاب 


تہ زدہ حمال توبر ماہ واقتاب: 


رک: دیوان انوری بە تصحیح استاد علامه مدرّس رضوی طبع بنگاہ ترجمه 7 اب من 0٦۱579‏ 


ھو القصیدہ درمدح محمّدزمان خان 01 
۲ 


گفتا ہجو عق کت رین کرد یار اسب 
افتاِعم از پیشء کە عنان گیرمش ز ناز 
کت بباغ و راغ "کشیدی دلش کە صبح 
یا سرخوش از شراب صبوحی , کباب خواست؛ 
تا ود٣‏ جار خاطرش "از دوستات غعی 
بیتاب از حکایت او شد چنان ن دلم 
گرِیانز یا فتادم و گفتم: ہتہجت 
کردم كَاك رکاپش و کٹ کی سد 
بی اختیار ء تا در ھر طرف 
آحر چو برد جذبه عشقم برون ز شھر 
۳٣ن‏ اب اھر عبت 


دروازه 


ہر گام؛ دوریم شد ازو بیشتر؛ ہلی 
گفتم: عتان مست کە گیرد مگر خرد 
تمکین دلبری 
رھش اب دیدەام 


نا اود با تن 
یا؟ رفتە رفته بست 


٦‏ عتوان را از : <مج(٢))‏ و ردمک(١)ء‏ بزڈاشتیم, 


٢‏ فئ: نگذاغت۔ 
۳۔- ب: بودہ, 
3ک( من 


اینگ ز شھر رائد برون شھریار اسب 
نو را و ۰ 
7 0 0ط 17ت 

ا ِ 
چیند کال و جراند در لاله زار اسب 
در تو زین کی ای نکار ات 
کاورد در ھوای سفر زیر بار "ات 
گز زنخحم تازیائه شود پبیقرار اسب 


لرزان ز جای جستم و گفتم: تار اسب! 


آورد چون غلامم ہی انتظار اسب 
نومید می دوالدام وم امیّدوار اسب 
دیدم ز دور جلوہ داد پار اسپ 


در پھن دشت راندی و در کوھسار اسب 
او را سمین سمند وہ بھی را نزار اسب 
در گوش گرومن مدوان در خمار اسب 
از ھر طرف نتازد ہی اخعہار 
می تا عم "جو ہا مزۂ اشکیار 


اسپ 


اسپ 





"۸ 





یا سوختش ز ناله من ذلء عنَاتَ ػکشید؛ 
القصه او _بناز روان بود و من بشوق؛ 
رفتم پیادہ سویش و جون ماہ از اسمان 
- کط 
بشاخ سھی یار بای 
22ج 

بگرفت پس' صراحی و جام از کف غلام 


چشمی بسوی اسبش و چشمی بسویٰ می؛ 


سک سروف 


باھم بروی سبزهہ نشستیم و هر یکی 
۵7 ضت لاہ "کت 
گفت: از خمار دوش نخفتمء کە صبحدم؛ 
فصل بہاں گشت گل و سبزہ را 'سحر 
اازی رود بباغ ز بوی گل آدمی 
من ھم نھادہ جام لبالب ز می بکف 
جا ا کت کات ک۳ 9ف 
وا فا مات مات اک۴00 
از طویلەات 
تا پا نھاد رایض عدل تو بر رکاب 
0۹ 
در کون و دوش فیصّر رومش ببین کر 

تیغ بکف چون دلاوران؟ 
٤9 ۷۳‏ 9؟۷ٴ" 


آب دادہ ز سر تیغھا شوند 


ای بردہ تا۔ ہبروز شمار 


درو رن٣‏ 


از خوش؟ 
تاڑی کا ارجه سیاوش نە٭ای 7س 
گیرد ز خون خصم تو چون تیغ برکشی؛ 
نوح نبی نەای و ز طوفان موج خوں؛ 
تا از ققا صُھيیل سمند تو نشنوند 


از خيل دشمتات تی ھرکو فزار کرد 


دبوان آذر بیگدلی 


تا من رسانمش ز قفا بندەوار اسب 
۷۲( گھا' قزر سے 
آوردمش فرود از ٢ن‏ راھوار اسب 
کردہ (" (می بلب جویبار اسب 
کرد کامات :ک٥ ۶۰٠‏ اگ 
5 نیاورد بتظر گکار اسب 
اوردہ در میاتن سختاتو اد واکتار ‏ اف 


سر ےا ۔- 
گفتم کە: گفت صح برین اندر ار اسب ؟! 


ران صبوح را بیکی مرغزار اسب 
کرس ا کت چوک وی ا حا آلعت 
00۷ ۱۳۰۷2 برحوت 1 مظان انت 
ےر ے 

گفتم: بگیر و ھیچ بخاطر میار اسب 
5 . سے 

رقصان جو وی ٣‏ رد (وتد کا انت 
حکمش کشد سپھر جو حکم سوار اسب 
002000 3 رت فحان انت 
از ھیچ جاده پا ننٹهد بر کنار اسب 
از تازیانهڈ تو خورد زخم مار است 
0 و حت و مھا لت 


تا زند از دوسو بصف کارزار اسب 
1 ۰ ۓے ۰ 9 َ‫ 
ایا رز کرذ مرہ بروتے ور فار 
دانەفشان که ارد زمین ر شیار 
ۓے ۰ ۰ 75 
در نعل واٹنگ خارہ جھتائد ڑا 
۔ : ۰ ھ کي 
تا زیر زین قوایم خود در نگار 
ہی کردہ دحفمنان تو ہر ٦‏ فلا 


+9 ٣ 


نے 
مت 
اکا 
اس 
اس 
2 


اسب 





-١‏ مجچ(١):‏ بس 


0٢‏ جحمشت 


۳ ن: تندواندی, 


قصابه 
۹‌ 


ھچ ےس مس ےھ سے  __‏ گے ٭ 


دستتتن نگشیه زنجه وم رمحت ندیدہ خم؛ 

لشکر توه روز وغاء کز ھجوم خلق 
پرداعت ہر سوارہ ‏ ز پوریشٹنگ تخت 
ر چو اھ سو ہمت 
آفگنذہ؟ آستات تا دورنگتم و پاء+“کجاستٹ 
ناچاء چون کوی تو بایدم 


ای ای سے : 
از توسنی :خنگ, فلک, :ہم شگفت نیست؛ 
فرزین شد آن پیادۂ فرزانەم کے 


زیارت 


رسید 
ورنەء بیک دقیقه خود از استخوان پیل؛ 
5 ٹیست اسب ٹازیثء آن جانور فرست؛ 
ات سا وک سا ارت ہت ا 
چون نیستث بکری که نپوشیدہ خلعتعت 
کردم روان یکی رمهء یک اسب خواستم؛ 
٣۳‏ ۷ء 0 سے 
میدادمت بھای یکی 
کاری مکن "کہ پیک موا پیادہ باز 
کاکنون سی رتو رد بائن آمد 
وف کرد چو کی و یزیر الطلفث 
دانی "از ات فبّیلەام ای خات کە میکعند 
ٌ ااشات بانع یو از ناختان,. کج؛ 

زز چنگ منء اگر بفلک رفته خصم من 
ہم بگذرائم از سر این ہفت, مرد تیغ 
لیکن زین چه سود کهە ماندہ اسٹ غخصت سال 
چون 'در غلاف زنگ نگیزد ز ننگ تیغ ٥۶‏ 


ھرسو بکف گرفتہ یکی سرتراش تیغ؛ 


اسب زان رمه 


ے 
رزمگاہ ہدار البوار 


و ہمار 


اہنت 





را عبور بست ہمور اسب 
مرف 

بگرفت ھر پیادہ ز سام سوار اسب 
نے ۱ ِ 
گردان ز ند آپیل تو یلان 
پویندەتر ز ”ابلق, لیل۔ و ٴنھار 
سپھرم 
کاین دوست را رسد ز تو ای دوستدار اسب 


از تتاز اسب 
اسب؟٠‏ 
اک 


خواھم شود ز دور دچار 


چرت بن 


پیل شاہء رخ ز تو ای شھسوار 
شطرنج باز شھر تو راء شد سە چھار اسب 
زین ونکتری کی نژاد بود خر تبار 


ت اتی الجاع 90000 00 یی ات 


اسب 


مفرسگ“' ”تَا ككیدہ بزین زیٹھار اسب 
عائ 0تت ات ناب اا0 ۷ کا2 ات 
ناھیار ست ار رود اض ا ہی کے 
ص2 . 
5ک در طویيیله داشتم صد ہزار اسب 
آید فغان‌اکنان کف توقعم عدان اسب 
کارم ز خیل خان عدالت شعار اسب 
امسال ھم نداد چو پیرار و پار اسب 


از نسبت سواری ھا افتخار 
دا ح ور کات 
ہدزی کاتی کا کا تہ 
مان ارس رح ات 
اط رت می رات سر کا اب 
چون در چداز لنگ نگزدت ز”عاز ٦‏ ات 
ہرسو بژین کشیدہ یکی خرسوار 


اسب 


اسب 


کا سک ےط ہا ا وت وفضن ران سسحوتائ) 


-١‏ مج(١):‏ در 
٢‏ اد 
٣‏ مج(١):‏ در 


)١‏ جدار: :وک اقلہ بر وت نگناں چیزی باغد کہ ازپشم و ریسمان بافند و دست وپای اسب و اسٹر 


بدنعل را بداك بندند و اشکیل نیز گوینڈ ۔ میربحبی شیرازی گوید: 


تا کت ری پیادہ ز چشم روان مڑہ 


کتک(و اک رکم ال 


' آنندرا 
راج 





٢ 


دیوان آذر بیگدلی 





مقصود ازین قصیدۂ رنگیٹمہء ات تا 
دوشم ولی سوارہ حریفی ردیف شد 
کہ 

گفت: این قصیدہ گفت کمال وز طبع شوخ 
از بستن هر اسب)چنان' کو شکفته شد؛ 

2 : يہ 

پنداشت ھیچ اسب بگردش نمی رسد 
امروں چون کمیت سخن راتورایضی 
عاح اکم ح٣7‏ رامک ىاحے 
ا ہانعت ز اسب کمالء اسب من بە پل 


دانی طای حست وگکردں نطان جالعت 
ک ود اوء خموش من و رہ٭سپار اسب! 
آککرھن ردیف سربسر ان تامدار اسب 
سنجر نشد شکفته ز فتح ہزار اسب 
تٹھا دواندہ کر در روزگار اسب 
بر جای تا نشانیش از جا برار اسب 
چندی بامتحان یمین و یسار اسب! 
رت وکاکی رح 2(1 النتطرار اب 


انت 





تا میخورند شیر غزال و غزال شیر؛ تا. میبرند اسبسوار و؛ء سوار 
دو کام دشمنانت ‏ بود زھر مار شیر 
در دست دوستٹانت: بود پایدار ]۶ 

١‏ مج(١):‏ چنین. 


٢‏ -- این قصیدہ را از: (مچ(١))‏ (ص ۵٥۵ا‏ ٢٠)ء‏ (0ج(٢))‏ (ص ۱۷ تا ٢۲)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۱۹۰ تا 
٤ء‏ (<دمک(٢))‏ (ص ١٦‏ تا ٢۲)ء‏ دن (ص ۱۵۷ تا )٦٦١‏ برداشتیم. 


)١‏ ۔ در اقتفای قصیدۂ سی وسە بیتی کمال الین اسماعیل اصفھانی است بدین مطلع: 


مه روی من بخواست بعزم شکار اسب 


عیز ای غلام گفت بزین اندراار انت 


رک: دیوان خلاّق المعانی ابوالفضل کمال الین اسماعیل اصفھانی باهتمام استاد محترم د کتر حسین 
بحرالعلومی از انتشارات کتابفروشی دھخدا. تھرانء اسفندماہ ۱۳٣۸‏ ھ.ش. ص ۹۷۳ و ٢٤۹۷ء‏ 


وله قصیدہ در مدج میرزا عبدالوقاب١‏ 


]۵[ 


د گرصبح ات ویلل ‏ شش عوان ات 


0رک رہ رو ت 
نخفتم 0ون ےک 00و 2ک دیدم 
07 شاکش باعطر پنزورد 
ندائم از" کدامین '' گلشن اعد 
۶ بولہ وو یں نشنیدہ بودم 
بدتبال نسیم افتادم ازۃ شوق 
سھے ١‏ اد6 تا لیے سم 
۳ وی ۳ ےکی ۳ وار برع گناڑی 
ھماناء باغ ""اضلد ٢‏ 'است و ز سبزہ 
دمیدہ سبزہ فآ ندوی ‏ ٌ یہ 
کت 0۲ رکا کا می 
بزیر ۷۱۲ تک یی 
ہت 090۷ء کو ں 
سقی الے ٦ت‏ مرینق ناڑا 
ج6ا تبون رو سے یوق 


-١‏ این عنوان را از: رمک(١)ء‏ و مج()؛) برداشتیم 


اصفاهان۔ 


۱ 


007 ما دسر نت 
ےر 5 ۰ 

غوااہ ا۷ری ۷ک ۳ع ات کت 

نسیم صبحدم دامن کشان است 
ست 


که پنداری مشامم عطردان ١١‏ 
نسیم صبح کاسشر ارمغان است؟۱ 


کت رت کل سرت جا نت 
بت۸۷ ٥‏ کا 'گنتاد ےگ 
نہ باغ اظت اینء بھشت حاودان است 
ہن ملا مس رج سکاہ رت 
زمیتعش زا بساط پرنیان است 
.. ا 9ا ات ار ارات حت 
مکلل چون درفش ‏ کاویان' است! 
تفع ١‏ 1زان؟ آڈرھڈ ظا بات ذاہت 
کے ا وس دا تھے 
کہ در وصفش زبان عذب البیان است 
کہ رما رد می و ا ات 


ت٤‏ دمک(٢))‏ ندر مدح میرزا عبدالوقاب خان حاکم 


۲ 


-..................۔۔سست بت 6 شمستسییْ ‫ٹ‫ےت ‏ ث١ستٹ‏ تک سٹسٹیٹشٹتسس 


- دبوان آذر بیگدلی 





٦‏ ےھت اعت اک '۔. ٴط۸(" ک٠‏ ہ۷٠ ٠۰۰۷۰‏ سٹک 
بدن گفتم:غم از جا برد این باغ "ھگر این باغ ہبوت زین جات انت 
٣‏ ؛++:)::؟ 3+  +‏ + 0 ای ھا تھا ات 
سات بفات ح. 3ک 9 ک ا تحت ہچ 


نگاھم چون به خضر آفتاد' گفتم؛"' کہ:' ای 'گتا "راز پٹھانی عیات است 


أ 


چه باغ ا کا 23۷۱۰۷ است اینکە ابرش درفشان است؟! 
چه باغ است اینکە غلمان دادہ آبش؟1 ' چم باغ است اینکه حورش پاسبان است 
چم باغ است اینكکه چون مینوی رضوان مقیمش ‏ ‌را _,حیاتِ جاودان ‏ استتا؟! 
چه باغ است اینکكهە چون مشکوی خسرو مقام عفرت ‏ تْ'لِلقات ‏ استک! 
بگفت: اینجا نە مینو و نە مشکوست همایون باغغ مخدوم جمانذ است 





ہے ےش لہ دادار معسٹت ک ں.  .‏ ات ےت 
بلند ات جج یں ا رک بستی نٹ [کٹائشنء مات انت 
جھان داور امری 'کز نکویی بوصفض هھرجه گو یم بی از آنْ است 
بگاہ لطف چون ابر بھار است؛ بگاہ قیں چون برق_ یمان ,است 
کفیل خدمتش:ں برنا ,١و‏ پیر است؛ رن متتصء تو" جوّت بہت 
ولایتں گلشن رو لطقش سحاب "ات "رتا کک ت٠ٹ‏ 
ز صافح کیںں روز طلت اک رہ دو وت وت 
صحح است آنچه او را در خیال اس ہے آب“ 1و جا" در اق ادت 


ست 


جو هر نومید ازو امیدوار استە چو ھر ناکام از وی کامراذ است 
جھان گو خصم بای ]ہدوت نے ک ن ات 
ز خلقٹ کا فان ۱٣٠٠۷۰۷۱1‏ ۷2ع کا 2ا ت ۵٥۳۷۰۰‏ 
ن غمازی رکش رو ڑکا ۱۳ نا۲ کک ات گت 
دلی گر بشکند خلقش کفیل است؛ غمی گر روکند عدلش ضمات اسثت 
٥‏ 9 الےں "رق ہ آزو' ما " جراغ " ماك امت 


5 


حواںسں آتجه در هفتم میں امت ودو ات آنجه تا مت ات ارت 





٢-۔۔‏ ت: جھات(!). 
٢‏ ۔ مج(٥):‏ دارالشّرور. 


قصابد 


.0 


ا0ا زا 'بشت٢‏ ہیر زز 
جانیٰ ۲٢‏ غیر ط٢‏ اقالەب ہے 
ند کیو حخررنت محبوبات پریشان 
کات اللہ تنسب فرزنحد زھرا: 
فرین شد با سی ار رجگ تج 
۸۰ 0اا فواتد الم وا 


تد نمو کات 
حداء چوں پ کاتی 
7 ۰ ھ ہے 
زہائم بستەہ آتنگی دٰ ٣ات‏ 
سر ط 
تذرو گلشن ای دی روا سے 


حا ے2 
وت یی گیتی 
راھم نیست دًکر دل 


ٹکو از 
کی ار مج 
که .تب کد'آار نظ _عولٹت 


تم 


نیڈ ما کا عق نے 

ھ انچ 
بود (کسردہ مہد'"''اعیش ان 
نہ جغدم ٣٣٣۴۸‏ آرکت آبادی ولک 
۵س ترایز اؤاؤنک 


دوستان دایم 


صدافثت رخشندہ 


اآشہت 


خلقش شادمان 
نه چشم جز صراحی خونفشان است 
ه ےہ جز چشم خوبان ناتوان است 
حسب وپنوشیروان 
ظ6 

کے کرس ایب بات 
کہ بر "پیر و خوان:حکمجت رات ات 


یں 2 
صمامات ای افرعات تو جات ای٢‏ 


زمائه شاد و 


7 24 
بنام یزدص است 


است 


حتاع ال جن ا٠و‏ مات 

قلم راز علم آ۷ می کات سم اشت 
کرات مر یآ امت ہی نات 
یا ا تا ا ای ا ارت ممیت 
دک یر طبعم ون زج پاٹ توالت 
صفاقات ارح٣‏ کہ گن 5ت 
کة کاا نت تج د رت ےک 
ی0۷ 
بعھد 2 بیخان و مان۶ است 


اہ 5:5۳۷ من رہ سیت ۱ات 


گے ت ۶۱ نی 

شکكت عت کور راو دو گادا 
ص2 

کە : گوید باغ عمرت بیخزان١‏ ست۷ 


سک کے ا ےہر عو لی یی کا کر عص سہ 


"کیم مج (١)ء‏ ن: محتّان 
٢‏ تا ٤‏ --فب ث: صفھات(ا!), 

۵ ۔- مچ(١):‏ گلذار(ا) 

٦‏ مج(١):‏ بےخاتعان 


نل و 7 3 

2 قصیدہ را از: (د) (ص ۵ء (مج(١))‏ (ص ٦ا‏ )ء <مج(٢))‏ (ص ۳۱ تا ۵) 
ردمک(ی)ء ٠‏ کا٤‏ 31 - می 
)۰٣ص ٦‏ تًا ٢٢٦)ء‏ دمک(م)ء 02 ۹ تا ۳۲))ء (<ت) (ص 0)۷" 


ھوالقصیدہ درمدح علیٰ بن ابی طالب عليه السّلام ' 
]٦[‏ 


ارات کش ک7 ہت 
گفتم: بیار دستء کهە بندیم عھد نو 
دست 'ردم بسينه ناد |انکه شد قفرار 
در عشق او ز پند کسانم چه فایدہ؟! 
میانه 


سودی نه در دریا غریق را 


رش آنکه پا نھاد بسرم روز واپسین 
مر کر اہ ام وک جیا 
عحی آتشم بحان زد و اکنون بود مرا؛ 
دستم گرفت و پای کشید ا سرم طبیب؛ 
عاواا کک لات کت ۹ٰ۳ 
داغش بخاک بردم و سوزم که سوزدش؛ 
روز جوائیم فگند چون ز پاء چه سود 
ساقی قدح نمیدھد امروزن چون کنم 
کت گا رز مے مُل وطراً شر 
من در مقام عذں که مشکل رسد مرا؛ 


بر ھیچ کس ئیافت چو من توگ ذحت 
بد عھدبین ؛ نداد بدستم ز عار دست 
کز؟ یاریم نھد بدل بیقرار دست 
وقتی که بردہ٣‏ پنجه ز عشقم ز کار دست! 
ری وکانھی درا( .از کا دست 
میٹاقف را دھیم بھم ما و یار دست 
او گویدم: ز دامن من برمدار دست! 
صد جا جونی ز آتقش تب داغدار دست! 
مردم بطعنه کز جه رکشت :کا رر دس ٹکیا 
وقتی کە دیدہ شی پا ات است مار دست 
بگذاردم چو دوست بخاک مزار دست 
در وقت پیریم دھد ار رمتگاز دست ؟! 
فردا برعشه چون فتدم از خمار دست؟۱! 
کردہ دراز سوی من از ھر کنار دست 
اکنون باین حریف فراموشکار دست! 


_زإ١‏ ... إ: ‏ ری ور ھ وو سا ھتاہ ہہہخہش۴ 


ا کان عنوان در ((مج(١))ء‏ ((ن) نیسحت ؛ د: قصیدہ سیم درماح حضرت امیر صلوات الله عليه. 


۳ات زان 


۳ن رد 


قضابد ۲۰۵ 


زیرا کە گردہ ٹا جگرم خون زدست من؛ 
ا[ ائیرگی کوکب طالع؛ شی ملول؛ 
بودم نھادہ بر سر زائو سر از ملال؛ 
خاموش بستہ از غزل و از قصیدہ لب 
اگ برغم :, چیۓ. گشود. از دلم گرہ 


مرغ سحر ‏ نسودہ بھم از نشاط ہال ؟؛ 


از شرم خلف وعدۂ دوش از حیا رخغش 
جستم ز جاء گشادمش از شوق در؛ ولی 
آمد گرفته دست نکاری برخ بلی 
آوردہ جام و شیشۂ می با خود از وٹاق؛ 
کز غیر خانه خحالی وء من مست وشب چئین؛ 
او بسته لب زشرم وءمن ازبیم ھجر لال؛ 
ا( کش "گے و خوردم سە چار جام 
گفتا:ز خلف وعدہ شب دوش چون گذشت ؟۱ 
بس در هیانهہ رفت سختھا و عاقبت 
از اشک رہ مع لضف "ز× ارم 
گفتا: کنون کە پیش توامء گریە ات ز چیست؟! 
دارم هی ژ دست تو لبریز نالهم آہ 
در سیۓهء دل ز دست توام میطپد مدام 
داری ز دور دست بر آتشء چه آگھیت 
ار دسعت قاصدمء ز جه وک نامه نستدی 
رای چو نامه ز قاصد کنون دھم 
کرو میں و کردی بگردان ز غیر روی؛ 
ا( لا عاحتات بودت سرمەسای چشم 
برنامدت ژ چاہ ذقنء خال عبرین 


زد بر کمند پرخم مشکین یار دست 
در کنج غم بزیر سر از ھجر یار دست 
ہے بجوت خيدەت از حات فک ہت 
کوتاہ کردہ از می و از میگسار دست 
کاڈی وکیا ''ماحائٹ بگیسوی یار دست 
طبّال شە ؛ نکردہ بطبل استوار 
خوی کردہه زد بحلقه در آن نگار دست 
لرزان ز اضطراب دل و از خمار دست! 
رسم است پیش روی برد شرمسار دست 
جامی کغخیدی زد |بمن سوکواں دست 
اشاكت بھم نمیدھد ای ہهوشیار دست 
بوسیدمش نگفته سخنء یک دوبار دست 
تا داد ذوق وصل ز جامی سە چار دست 
کت مپرس حال دلء از منء بدار دست١‏ 
بر هر دو داد کے بی اختیار دست 
255“ سک ھن 
5 000 271:712 
چون . ارغنون مزن بدلم زیٹھار 
5 نیست باورتزمنءاینک؟ بیار دست 
ارد اک شد ز سوز دلم داغدار دست ۱ 
چند اید و ببوسمش از اعتذار دست؟۱ 
شرع اانچه 'از نوشتن آت شد فگار دنت 
وی بردہ دل ز دست ز دل برمدار دست! 
از رت ادوساتن دت رد کات 
زد بارھا بر آ٢‏ رسن مشکبار دست 


سم ھک ا وھد کات ھی سد نت 


-١‏ این بیت در ((ن) نیست, 


٣‏ - ث: تا دانی آنچه من بتو گفتم, 


۳ د: بدان؛ ن: بدو۔ 


سے سس سس سے ےھ تسا اس سس سج ےہ شش 


دیوان آذر بیگدلی 


اك 
٠+‏ ہو سے سس سس سس و سے سے نے س سج ہے ہے ےچرچ 


ک 49 چشم؛ 
۶ ا" 2۷ 
آید غم ٣‏ بت 2 
در وادی فراق تو ای شاخ گل مرا 
نشکف فرگزع' گلی از 'باغ آدل "مگر 
ات وک۱۷۷ ھا تحت تی 
نا ود "روی شاک ار جورت مرا سک 
گنتا که؛'''دشُمنات ریہ ”كِميَنتد 'ورنه "من 
الم 
گفتم کە: خود بگوی چه سازم باین گروہ؟! 
گنتا: ز رات جار این فی زرقا“ کون 
گفتم:کنون چە چارہ؟ کە امسال ھم مرا 
گفتا: بصبر کوش کە جز صبر چارہ نیست؛ 
کت" بکار عشقء ندیدم ز صبر پای؛ 
ساقیء قدح نمیدھد امروز؛ چون کنم 


02 ۓے ؛ ۰ 
گفتا: اگر ز زور و زر و ضبر عاجزی 


سوی خرابة مجنونذ کشد شتر 


زاری مکنچو زور وزرت زیر دست نیست؛ 
ے ۰ ۸ : 

گفتم: بکار عشق؟'' مرا میدھی فریب؟ 
دستم سفق سخنء امروز كوته است 


0ھ افگنمء بگوی 


اتی ان ہیں ا تر و ےک کہ ہر3ہچہہہڈخڈچ۔ش۴۔ 


۲آ رد مج(١):‏ گر 

ےد ن: شکمتہ 

٭۔۔ این بیت در ((ن) نیست. 
٤ات‏ چھرۂ. 

۵ دم مک(٢)ء‏ ث: زردء 
٦۔۔‏ این بیت در ((۵) نیست۔ 
۷۔ مچ(١):‏ بگنچج۔ 

رہ مج(١٥):‏ شعر, 


کر 
۳ے سے ہن ون کا وت 


برداشتم از ان 'دل اقیدوار“ دشست 
کے ً 3 2 
آکیں چو دامن تو بروز شمارز 


از خارہپای گے فگار :وز تحار دھتتا 


دست 


ج''ہاےہ' تی سرت سار ضغ 
زنتھاں از جفای 


کرٹ لاق ظر2 6ا 00ت ا ک1 


اسیران بدار دست 
پیوستهہ بر درت زدمی حلقەوار دست 
محمل کان کشندش اگر از مھار دست 
نگرفته یار ر بحھان غیر یار 22300)/ 
۳ 0 ا یر ات یت 
از زوروز رتھی است جو پیرار و پار دست! 
بشنو ز من بدل دو سه روڑیٰ گنازادست! 


دست! 


با یغ آتشینء 'شنیدم از خار 
فرداٴ برعشه جون فتدم از خعار دستا 
کور را لسلست 
داری ز گنج" دل چو بِزر عیار دست! 
ان کان شاعری رودم چون بکار دشت؟1 
وقت خوشم نداد چو در این دیار دست! 


چون موج غم بھم دھد از ھر کنار دست؟! 


...ےی 


باشد کمال نظ 
تہ وصل انی که بدست اورد دلم 
ِ کے 

نہ حکم سروری؛ که گذارم سرش ہپای؛ 


جَثال رَضفاء جا 
شا لع یاںٹ 


منثت کشم ز تھمتء شادی کنند خلق؛ 
کرای لکےا سے کی ہباتا ےعغ 
بزابیب ا چضوتة گردوت -۔کرفتتی 
تکدمت) دست . مطریکی :. کاشنا: ہوذ؛ 
تکدستاھ دست ساقیکی مست مھربان؛ 
یکدستء دست دلبرکی شوخ و دلئوال 
عتمت دست همدمکی درد آشعا 
اککامدی بدست کنون اآنچه گفتمت 
ای" ط10 بداو ؤلغ عزنت سک رتچ 
پس چیدمی برغم فلک دستگاہ نظم 
کنت: ای حریفء مھرہ بششدر جه افگنی ؟ 
در کار نظمء پیش من این عذرھا .مگو 
دن موی لإکدا کاخ حتدو ورٹڑو سرکقد: 
پوشد درخت جامۂ ,زنگارگون .و شاخ 
آیند یع ذستعے رات تو 13 


5 4 بک 
وجار ی مق ء1 کب ان ستم دور روزگار؛ 


صظ 5 : ۶ 

کر تج حر تقو فراش تبرنمت؛ 
کيے 

دںپای اگل نشین!و ,بیکش سوی سر وپای؟ 

مطرب بس است بلبل وہ ساقی بس است گل؛ 

معم محوء کیا آنکه بدرد کسے رسد 

ری 5 

گفتم: چو ھمز بات نبودء بسته به زبات 

ےل 

گفتا: تو را چو بلبل طبع ترانەسنج 


از من که نیست جمع حواسم بدار دست! 
اہ دوج یکن فا رای دن گار سے 
کا اک جو کوھت مدحش نثارم دست! 
تفان سعت کارم ماندہ (زاؤکار سٹت 
بر ھم زنم اکانی روزگار 
چوٹ پیش ١او‏ دراز نکردم ز عار دست 
بودی اگر بجای دو دستم چھار دست 
گاھی برقص پایش و گاھی بتار دست 
کو گیردم ز ساغر گوھر نگار دست 
کو اورد ز دوسٹیم در کنار 
کو را بود بعھد و وفا استوار 
8 کات جھان مرذدوار دست 


شاید کشیدی از 5 من رو کا کےا 


تا بوسلاع'' 'نظامیٰ! بی اختار 'دست 
نیل ۷ رم ۷ کر بودم در قمار دست 
تک تی تنج تحت 
کرد فتادگان ح سخ مرو لا تیاں دثنست 
اڈ در استین 7 برحد اکا دست 
ہی دم چ تد عبات مقااححت 
نبودء بھم مزن ز غم روزگار دست 


بر روی سبزہ خسب وٴ :بزیر سَر آر دست 
می ا ذدثرت گرفتہ زخون در نک دست 
مشکل دھد بجاك ,تو درَِوَوزگارن دست 
ھمدست نیستء می نرود زان بکار دست! 


بد است ‏ از اتذرو سیق وز ھزاردشت 


ےت ڑچھڑکھ وس داوس چرسیر مہ سو 


١۔-۔ن:‏ شوخ دلنواز, 
۲- مج(١):‏ ھمت(!). 


۲۸ 
)رح.۹‫_..۔ل_ب۱سجیشٹیکخٹں تح ۲۰ج آڈھڈھآچ7ش۴ 


ک مرو ٦ر‏ می ین 
کا ود از جە طرز سخن دل گشایدت؟ 
دیدم بباغ نظمء درعت گلی که کس 
دست اکمالء دسته 2-5 بسته زان درخت؛ 
0 9 تی تک جات 
دارد ردیف و قافیه از دست واز نثار 
یک دسته گلءتو نیز تز و' تازہ زان ببند 
گنت کہ: کونه است مرا دس از گلی 
من بیکمال ۹ می نع بی ایا کمال 
گفتا: کمال گرچه کھن بلبل استءلیک؛ 
از سحر خامۂ تو عجب نیست گر کمال 
از جادو یی زال فلکء دیدی ای حریف 
کت کە: کیست درخور مدح من فقیر؟! 


یعنی علی عالی 


یابی برین وک ملامت شعار دست 


گفتا: که بود دوش مرا گوشوار دستٹ 
تا .ین "دمش نیافتهہ ہر شاخسار دست 


کان ہت ہت بدست ' از ھزار دست 
کش وقت دسته بستنء کت نکا دنک 
حیف است باشدت تھی از این نثار دست 
کر دلت اث تخرد ارت کا 
کے وگ کمال را بود اندر کات 
کو را قوی است پنجە؛ مرا خود فگار دست 
داناله تھڈ"' ۴١۶۳ء‏ .تیچ 
درااستن عجز کشد ز اضطرار" دمعچے 
نے چگونە یافت بر اسفندیار دست؟! 
گفت: آنکە زد بقائمۂ ذوالفقار دست 
اعلی اك 


ع 0ھ 1 کّ 
خواندش نی برادر و پرورد گار دست 


9 
ای زورذشت دست نوالت هھزار دست 
م وت شد نھان برسالت جو مصطفی 
ختم انبیا 
بردت تفر 9 وت جانشین 
يک وب صابہہ کاک ہ تع 
7 او ظل( خلافت گل خلاف 
بی" بای؟ |(نکە "پا ٦‏ ئ2 


فخر بشر رسول خداء 


ےی اپ پت ا اس یچس وک سا ہآ 


دوش ا چو پای نھادیء غریب نیست 
١‏ -۔ ت: برو۔ 
ات27 اصطراب. 


٣‏ مچ(١):‏ ز گل. 


7 
وی دنت اک دک 6ا5ت زکار دست 
دادی بدست او تو نخست اڑٹکا' ددشت 
روز غدیر ک5 "تچ 
دادت بحکم حقء بصغار و کبار دست 
دادند بی سخن ز 
رامک ات کیا ا سزو زد آن بخار دست 
آکردت ک کے ا بت زر نثار دست 


گردد کرت بدامن عرش استوار دست 


تسین و یسار دست 





قصابهد 





چون خواست فتح قلعةۂ خیبرءرسول و داد 
کردی ز قلعه قلعء ٹک دست ‏ د گیا 


چون بر سریر عدلء دھی تکیە روز حکم؛ 


نہ میزند پلنگ بران غزال چنگ 
نە باز را سیا بخونریز صید چشم؛ 
از طوق . حکم تو نبود مھربان‌تری: 
ا1 کیں نیت 'دمت 'نزد گر بدامت 


لامتازکی 
ھم خیزدت چو رخش بتازی زجای سم 
ھم بیندت چو نیزہ بکفە از دو سوسپہر؛ 


روز وغاء بمعرکه چون 


رخحش: تو را ستارہ بلند استء ورنه چیست 
7 1 12 

جویی بود ز اب گلوسوز تیغ تو 

پرو یزنی است پیکرش از تیر موشکاف؛ 

خصمت؛ که از ھوا بسرش خاک تیرہ باد 


- 


اندیشەاشءنە ز آتش و آب وز باد' وخاک 
ہم مینشانی آتش فتله ز آب تیغ 
ھم میدھی بباد علمء خاک معرکہ؛ 
تیخت ءاز ات ز بََضۂ 'بیضا دھد بات 
بس دستھا کشند دلیران باستین 
بر ساعد سنانتء شود' مھر ومه سوار 
در روز رزم و بزمء بود دست دست تو؛ 
جوشد بجای ابء ز ھرچشمه زرّ ناب 
هھرگز برون نرفته ۔ز دست تو اختیار 
مود ححم'' دوہ 'فائل''(' حائمشن 
از شوق جودء صبر نبودتء کهہ از رک 


جمعیّت سپاە 
آن در کش از گرانی بستی ہزار دست 
دادت در اختیار چو بر داد 
عقاب بزلف حقار دست 
نە شیر راء خضاب بخون شکار دست 
کر حد دن تک 'اشوا ہت 


ط 
بر پشت تو حفھےم تو را روزگار 
7 


بپای حصار دست 


نت میبرد 


بر نیزہ و عنانی ز یمین و یسارن 
وافلاک را زِثلہ بگریبان غبار دست 
و ذلمنں رم تنآ اگاو ۔۔ت 
خود پای بر سمکءبسماکش سوار دست؟1 
کز جان بشست خصم تو زان جویبار دست 
وز وک رت استخوان بتن خصم آازدسٹت 


ازَاب تیغ ؛ چون شودش شعلەبار دست 
کا مھا کین نس بھم ھر چھار دست 
گلة گان ے رات مھد 'غرر 
کان سرفراز راست باین خاکسار دست 
اکر دشت موسی است تو را یادگار دست 
چون ز آستین اکشی بصت کاردا دمتا 
یازی ۔اگر ببازی رمج ای سوار دست 
تارک شکاف تیغت رات حتف ا دست 
حودت زنر حو ری ورک یاکدبھتار دشسشش 
جز وقت جودء کت شدہ بی اختیار دست 
انتظار دست 
سرراست کردہ گیری اش ای شھریار دست 


تا آمد و برآمدت از 


ح ھھھھ ھھھھ ‏ ا اااااااا0ینھھھھ ست س6ٹنٹ 


-١‏ دہ مج(۱): اندیشەات نە ز آتش وآب ونە باد و 


٢د‏ مج(٥):‏ بودے 


- 31(3:] 


ےھ ا حالص فور .ےب ےس ےچ جح جس سس رر شروش شش 


۳٢ 


سا سے ہے ...سے سے سس دس کچ شش شششی‪‫ح‫‫ٹشں۔_ 


دادی"× ددشت خاتم و از دسترد غم؛٤‏ 
در جّقتءار جو برق کشی شعله زیرتیخغ؛ 
مالکء خلیل سان نھد اندر بھشت پای؛ 
بر پای حاجبت زدہ خور بوسه بارھا؛ 
ای میرخلد و ساقی کور بدان خدای 
گیری بدست جامء چو زان آب روح بخش 
جزمنء کم ماندہ پاز خوی شرم در گلم؛ 
آن روز جرم من منگ لطف خویش بین؛ 
آذں دلت ز غصّه جو شد زار و تن نزار 
از ادست چار عنصر و ھفت آسمان مثال 
خندید صبح و چشم کواکب فشاند اشک؛ 
تااز نم سحاب نماید شکوفه چشم؛ 


دیوان آذر بیگدلی 


آورڈی اش ہدست ”َدل "'آز اغمگھارا دس 
در دوزخء ار جا کی سک فراعت 
رضواتء کلیموار گذازد بنا دست 
بر -سیعەاش مباد نھد روژ''بار آدست 
کت دادہ در بھشت بدان چشمەسار دست 
یک دست گیر و ھر طرفی صدھزار دست 
سازد بلند تشنەیی از ھر کتار" دست! 
مبسطذ ' کوتھم+ز کم ١زیٹھار‏ آدست 
۱5 سا0 01000100 اعت 
بشنو مکش ز دامن ھشت و چھار دست 
عات -۔دمات' ویک "'دعااشہ جا( دست 


تا ما8 افتاب'" گغایذ جنازٴ دستث؛ 


کيط 3 ہے 
در گل کشد عدوی تو راء ھر دی استین 
ےي 7 0)۲"( 
ہو کے رسدء ولی تو راء ھر بھار دست 





-١‏ د: آل وبر ا مج(١):‏ آل برار۔ 


٢ے‏ اقت قصید را از: (رد) (ص ۷ تا ١۱)ء‏ ((مج(٦))‏ (ص ٠٢‏ تا ۲۸)ء (3مج(٢))‏ (ص ٢۲٢‏ تا ٣۳)ء٣‏ 
(رمک(١))‏ (ص ۱۹١‏ تا ٠۲۰)ء‏ ررمکت(٢)ء‏ (ص ۲٢‏ تا ۲۹)ء (رتء(ص ٦٦٢‏ تا ١٦٦)ابرداشتیم:‏ 


(١‏ این قصیدہ در اقتفای قصیدۂ پنجاہ وشش بیتی کمال الین اسماعیل است بمطلع: 


ھ7 
برتافعه ات بخت مرا ژوزگاردست 


زانم نمعیٍسد بکسر زلف یاردست 


رک: دیوان خلاّق المعانی ابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفھانی باھتمام استاد محترم د کتر حسین 
بحرالعلومی از انتشارات کتابفروشی دھخدا, اسفندماہ ۱۳٣۸‏ ھ.ش. ص ۱۱۵ تا ۱۱۸ء 


درشمّەبی ازحال خود وتأسّف خرابی خانہ 
ومنقبت کاظمین علیھما السّلام فرماید ' 


ماک اکرد رئلی ‏ ہت زنک جس. 
ماد بود ات مادزۃ ا این کم می شنود 
وگر زا امن شٹود :کس چگونە ہشمارم 
ھم آن بخوت دلم داد۔'از ستم عادت؛ 
ھمء آت دل از وظتم) کندذ, با لبی نالان 
بآحسرت اوطدمہ؟ دل آبخر بت : است:غمین؛ 
اگر بخانه 'ئشیٹم ء٥‏ نە :بوریاشست : نە آپوست؛ 
بہخاک غربتم از دل 
الو ما پسیرغاازینب کا و 
2تت ساب 
چو؟ بلبلی کە , بر او زاغ بسته راہ نفس 
جه عذر کی کاوارہ از وطن کئےة 
زگوفا انیم آؤکس نکد بوالہبا زھننڈ 
خدایى داند و آنکو چو:من ,بوڈودلٹنگ 


غبار غم نبرد٤‏ 


۷ 


عنم که داد زمینں خاک ھستیم بر باد 
00 آن ن کنم افغانء وگر ازین فریاد؟1 
شکایتی کہ ٹھایت نداردش تعداد؟۱ 
بشیر غمم کرد از جفا معتاد! 
خر ان ص بت راک اید ماد 
چنانکە ادر وطنم: جا ز جور اھل فساد! 
"0۰ 
آوردم حانی لات وط وکیا باد 
شنید بوی کاو از رخنهۂ قفس .۔نگشاد 
بوصل همنفسان؛ از جفای اھل عناد! 
بزخم دلء کت از خندہ مرھمی ننھاد 
جز اینکه اخترع از چشم آسمان افتاد؟! 
آکشم بجای دگر رختء تا شوم دلشاد 
که رنحشان مرساد! 


ھم, این 


بتحفہ 


: : 2 ہے وا 
۔ مج(٢):‏ و ھوالقصیدہ در شکایت کور کان مک(ہ): وله ھوالقصیدہ در سحاس روگا عنوان را از 
ٍ 3 ر را ١ں‏ 


(دمک(ی)ء برداشتیم , 
کے دج گرفتہ چو 
٣۳۔‏ مج(١):‏ کہ 


ہچ رخ کے جات مسا 


27. 
ر0 رس ...۱ ٹس لے ب۔پ_پژپ ےا سکس جچخچؾخچہ اکا را 


که ھیچ دوست بخاط' ز دوستان وطن 
کہ ہد ض اخاق کد آز رن ترک 
دھم باھی من نیز مزدشاذ دم نزع 
منمء کە جان و تنم ز اشک و آہ شد ناچیز 
چەآتش؟آتش خار٣و‏ چه خ ا ک؟ سودہغبار! 

إء مت لی 


بە نسبتے بود افزون ز اختران داغۃ 


چو 01 بد ۳اد وذ 
نمیرسد چو بفریادرس جچ سوت ما 
فغان کە طالعم این است و؛ باز باید بود 
بکار خویش شب و رون ماندہ حیرانم؛ 
اگ بیمن حیاتمء شماری از حیّوان 
ازین جەه سود که ہی بھرہ داردم گردون 
نیم. دہیں اکە ہا صد ھنر چو تکیە انم 
ظط 5 

حگر خورمء که نی عامه از شکر خالی است؛ 
نیم امیں که روڑی کشم چو مرغ بسیخ؛ 
نیم وزیں که پوشم لباس داد بر آن 
0 1 کے 

نه والیم کە دھم عرض گنج با لشکر؛ 
نیم طبیبء که ناچار بھر کسب معاش 
رہایم ان: کت آن ٴزں آبە پنَجة محکم؛ 
اقافت ٣اک ٣‏ اد شی جج 
که حر میان دو همشسں سخن کشد بطلاق؛ 


۰ ۓے 
نہ شحنەامء که زنم بر سبوی رندان سنگ)؛ 


ہس_ربی':ًٌےںےم' ' ےہ رے۔ۓںے_۔ گت تسس شس شش تپ ہےژ۔ ےچ ژ رر 


-١‏ د: بخواھش. 
٢د‏ مج(١):‏ شقاد(!).۔ 
۳ مج( 0 خوار۔ 


۶داد دارم. 


کر ںی گے ٣٦‏ ت.''گازی٣‏ خكادا 
کنند چاہ براھمء چو از طریق عناد 
چنانکەه رستم از آن تیر داد مزد شغاد؟ 
چوآنٹن از نم آب ق, چو خاک از دم باد 
چە آب؟ گریۂ نوج و چهە باد؟ صرصرعاد! 
فضایىی سیبه و داغش دھد ز اختر یادا 
کالوف از عشرات و مات از آحاد! 
ازینکه خلق بفریاد آرم؟ 
غمین ز محنت اعداو و زحمت شُمّاد 
کی کما0 یب از من کسی ندارد یاد 
وگر بدولت نطقء از بشّر کئی تعداد 
ھم از نمای نبات و ھم از ثبات جماد؟! 
بصدر محکمە بر جای صاحب بن عباد 
ورق درم که مدادم نمیکند امداد! 


از فریاد 


شبش ز بیوەزنان ہر فلک رود' فزیاد! 
گر از امیر رود بر ستمکشی بیداد! 
نه طاغیمء که کنم عزم فتله یا افساد! 
بخانڈ کكه ومه 'کابرو دھم بر باد! 
شوم شکفعه ز آزار خلق و رنچ عباد! 
کت ( گی") حجت ٣‏ مت شید 
مدام چشم برەء تا ازین رسم ہمراد! 
که در میان دو یکدلء رسد مھم ہفساد! 


نە شبرومء کهە برم زر ز مخزت شداد 


سس س٦‏ سمسسیسى ۔ے سس سے 
قصابئند ۳٣۳٣‏ 


ام مرک ”کھدا کے ہالانی: کت 
چرا کە نیست کنون کاسه سزنگون رندی١‏ 
نه مطربم کم باواز رود و نغمه عود 
چرا کە نیست کنون ھمدمی که ھمچون نی 
نه 'زاهدم کە بمحزاب ازطمع شب وروڑ 
نہ صوفیمء که کنم وجد اگر مریدی چند 
تاس اک کت ناقه زیر بار و روم 
نه کاسبمء که ب نیروی پنجه ساز دھم 


(۲) 


گا( ود اک ژرت ساس رکا 


ْ 


زنم دم از سخنء اما چه سود نشناسم 
707 ۶ ٔ۶ 
۲۶۰۰۶۱0۳ جوہ ظرو 'داکں 
وا“ھزاں غمء از دست دوستان دارم؛ 
0ظس ٣‏ حرافات من مرا کرد 
صبور باشء که گردند کامران 'اخلاف٢؛‏ 
کنون کە لقمه جو ین است وخرقه پشمین است 


بریدہ باد 


گدا اور "از" 'رونگار خسرو 2 
که کاسەیی دھمشء؛ کیسەیی تواند داد! 
کتم ببزم طرب روح باربد را شاد 
اگر آز من شتود نالەبی کند فریاد! 
دعا کتم کە" بود عمر عمرو و زید :زیاد 
زنند دم ز ارادتء مک رسم ہمراد! 
ز بلخ ہوی صفاهہاتءز ری سوی بغداد 
کر ا راہ وی کی ا اس کرت 
سنان و تیغء که تا مرد داندم حةاد! 
سواد راز بجافق ١و‏ بیائق" را71 اضراد 
کند 'ز آمدح ببداك :وزا عجو"انیکان ہیاڈ 
(مرا ز دست هنرھای خو یشتن فریاد) 
کا ھڑ یک بک کرت داردم ناشاد 
یکی ز مھر و وفا وءیکی ز طنز و عناد: 
شکرڑا کوش :اک ؟بودتد کام بخش احداد 
بمن ازین چە رسید ومرا ازآن جه گشاد؟! 


کچھ ھا ھا مد اھ _ سے الہ قرمیں کات 


--١‏ مج(٦):‏ زیدی۔ 


٢‏ - د: دلی۔ 


۳-- د مج(١))ء‏ اصلاب۔ 


۹ ا ارت انت به داستان مشھور دزدیدہ شدت جامی تر از مجلسس بزم خسرو انوشیروان و در جستجو 
کر 2+30 ہیں کے ق ا ک : 7ت 
اکا حا کرات و سی او جو د امت ریخات و فمودت کرو کہ آت کی دک زد شرامد او وی 


کس کە دید تخرآمد گفت, 


۲( ہوار: بکسر وضع نخستین: دست بندہ و دستیارہ. - فرھنگ نفیسی۔ 
۳ اشارت است بە مطلع قصیدۂ بیست و ھفت بیتی شاعر استاد ظھیرالڈین فاریابی در مدح قزل ارسلان : 


مرا ز دست ھنرھای خویشین فریاد 


۷ھ کی بگ ک9 داردم ناشاد! 


رک: دیوان ظھیر فاریابی بکوشش تقی بینش ۱۳۳۷ ھ..ش, ص ٦٦‏ تا ۷۰۔ 
)٤‏ ستم ظریف: آنکە بدقت و ظرافت ظلم وتعدی کند, ت فرھنگ نفیسی۔ 


سے رلل سس رہرسے  _‏ تے_ _  .‏ ہے _ے ‏ شس ش۲ 


۳٤ 
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که من نبودم و بودند شھدنوش آبا؛ 
دگر یک از طرفی گویدم: غنیمت دان 
مرا که با شر مخمور شد مقامم قم؛ 
جە سود ازین کە سبیل است بادہ درشیراز؟1 
دگر یک از طرفی گویدم: مباش غمین؛ 
مرا کە تیں شرابی چشاندم ز حمیم(), 
جه سود آزین کە شود ااب سرد در بھمن؟! 
دگریک, از طرفی گویدم کە: خوشدل باش 
دو چیز مايه شعر است و شاعری گفتم 
یکی" عطائٰ داكَ ‏ آا كت جم انت 
0/9 بد مہ 00 اعد 
نە'سروری کک جائت' کی توانہ سو 
زمانەء این؛ گر از" ال ”'زمانه میپرسیٰ 
کہ گر قصیدهہ فرستمء بخسرو کشمیر 
ز نیت طمعم بر دل آت زند نشتر؛ 
حذر ز نسبت این عیب و عار خاصه مرا؛ 
کمال جود و طمع؛ گمرھی است این نسبت! 
ھزار ناخنم اندر جگر خلید و فغا؛ 
مرا کە جنس وفاء مايه شد درین بازار؛ 
بغیر منء کهٴ بکسب هھنں رخم زرد است؛ 
بودہ '(' ملی "اتاد سن "راو" خلی؛ 


رو 0ییجت 


سا ا کی ام کی 0 او وو مو یں ہش شہہشں 


ات تد مج(١):‏ فقر۔ 
۲ مج(١):‏ ز تھمت. 


۱( . : بفتح'نخستینء آب گرم جمع آن حمائم وآب سرد وھرآبی۔ و گرھا۔ 


دیوان آذر یگدلی 


که من نباشم و باشند حلهپوش اولاد؟! 
کكەه خوش ھمی گذرانند دوستان بلاد 
مرا کە با لب تشنهء رھم بە کوفه فتاد! 
چه سود از اینکە روان است دجلە دربغداد؟! 
که چون غنی شوی؛ از عھد فاقه' ناری یاد 
مرا که دی غم آتش نشاندم بر باد 
چە سود ازین که-شود خاک گرم در مرداد؟! 
بنظم شعر وہ منال از سپھر بدبنیاد! 
کران دو شاع ارک یرد رافک اش اج 
یکی ھوای حور نژاد 
کی ان کا طالع لاکن ا اق خ9 
نہ دلبری کە: بدستش دلی توائم داد 
زں بات اطات 


ہے کی 
پریزادگان 


تاد اتاج 
9 7 وت 
کا ا کا وہ کا فا5 
کهە جود شهہ پدراموز و عشق مادرزاد 
جلال عشق و ھوس, ابلھی است این اسناد!! 
۷۹٥۶‏ ۷۳ھ 999۶۶۹۶۷۶۸۸۶ 
در دکان چه کقام باین متاع کساد؟! 
چ و گل رخ ھمه کس سرخ شدہ کە زرد مباد! 
9 9 ۰ ۰ 
اینکە قبول ولی نفتاد 


بشوق افج 


وباران کە بعد از 


گرمای سخت آبارد وخوی و عرق تن ۔- رک: فرھنگ نفیسی۔ 


.لسرم پپویسلسں س_ب............۸خ. .×.__ے 
قصابد ۵ 
سہسست۔تستےہسسسشٹت۔٭پ۔پچہہ١-سح.‏ ور __ ._._.__ و 


شب زفاف نخسبد ازین خیال عروس؛ 
وحید عصرم و چون عرفی این گواھم بس 
سری: بتربیت: اھل آدل ندارد ۔چرخ 
منم اک لدی خے اک عراق معروفم ؛ 
وطن بھشت و من آدم؛ ولی نە آت آدم 
ز دوستداری ساھل وطنء عجب دارم؛ 
اگرجه میشمرندمء ز دودمان اصیل؛ 
اگرچه ھیچ یک از صحبتم نیند ملول؛ 
اگرچە اصل مرا قایلند از بد و خوب؛ 
مرا غریب پسندند و خود مقیم وطن؛ 
نات "کک مور انکر میک وک می 
حکایت رق 3ا ایا دوساٹ اماک 
کر کک ہریت سا ا 
ولی ز پستی ھمّت از آت گروہ یکی؛ 
عجب تر ایتکه آنکوهش بکیندشن ار بینند 
بغر بتمء ننوشتند نامهہ فائتہ سھل است) 
در آت تار کٹ آباد نادے دوںہ فلکت 
ےرہ و مرای امن کو ئا ہی 


که روز ازو چە خیال است در دل داماد؟1 
کە شرم این سخنمء خوی ز چھرہ بیرون داط'' 
اک جو کرات را سد ا ات 
ولی بود وطنم اصفھان که باد آباد 
کہ دورد حد ری زان رمک ب وت آفاد 
کات کرای ۷7 کر تد 
کے اک کدئی وء پا کزاد و پاک نژاد 
ندیدہ و نشنیدہ ز من نفاق و فساد 
وکرچھ وصل مرا مایلندء از رد و راد! 
97 ؤ +1 وت 
پی کشا بی دل رفتەام بسیر بلاد 
ہودےەحکایت ْ ان قوع رحم دادہ بباد 
که تا اآزو زینت کلاہ قباد! 
26 002 00 لو ا آن نیارد یاد 
بتفرّج باشیانڈ خاد 
بھرا وک ناقه نوشتمء 
کا 7 اس ا کس تد 
که خود بە تیشۂ بیدادء کندش از بنہاذ! 


دھند 


که خود رود 
جواب نفرستاد 


کک کے ےا یا او اور ومک یہ کی ہے 


١‏ مج(١):‏ دگر۔ 
-۲٢‏ مج(١)ء‏ ن: ھما۔ 
-٣‏ مج(١):‏ این۔ 


0۱ ا ا کر ف0 تر مد کر کہ جے چھے کے اد کا کت 


است بدین مطلع: 


زھر گلی کہ ھوای دلم نقاب گشاد 


فلک بگلغن حرتث نوشت و داد بباد! 


رک: کلیّات عرفی شیرازی ء بکوشش شاعر و فاضل هنرمند آقای غلامحسین جواھهرٰی (وجدی))ء ص۲۷ تا 


٣ 


سس سس سسبمیج یل سٹ یس تٹٹتٹس شح ‏ ہے شش 


دیوان آذر بیگدلی 


٣ 
٠ہ چا ا ےت ا ا ا ا سے سس ہہ‎ 


ز اشک و آہ منء ان خانەھایٰ عالیٰ زا 
چه قصرھاء کە بھریک نشستی ار شیرین ' 
ھزار قشر و بھریک ہزار نقش بدیع؛ 
٤٥‏ >>.>ص>صٰص ‏ "ىر به آفاط 
نشسته بر در ھریک؛ خجسته دربانان؛ 
فتاد رخنه به ایوان ان کسان افسوس 
مگوی رخنه بە ایوان فتادشانء که زمین؛ 
دریغ چشم ندارد حصار منظرشان؛ 
رات نادو ای کی دا نت رجا کت 
٦٣٦‏ کک عم" 
کكد' داد غاشے "۔ 'دوشن ‏ اصت ‏ و انتحی 
ز کلک آنانء خاموش شمس دین و عمید 
کوان''تنت بت '"حودبرورات اک مدی 
ز رش دولت آت اعدل گترات کە 'بدی 
>ح ‏ ودا۔ کم رےکان عطال لات 
ھم از عدالتشان بودہ' ظالمان مظلوم 
ز نوخطان سھی قد که روز و شب :آنجا 
زا گَلِرعان کراب کە صح آو غام ]انا 


کے کے ۔ 
چرا چو ابر نگریم؟ بران قصور خراب! 


ران رسائد جات ای ات کان 
سرای . اخسروبرویز٢؟‏ 'رفتیثی ٦ات‏ آذاذ 
کشیدہ ضَامة ارؤنک 90 مات یی بھزلذ 
بوی لا کی 900 19د ۷۱۳ 00 ناد 
ندادہ رہ بەه سلیمان وء بسته ۔راہ بباد 
که بر رواق فلکشان ز بیم رتحته ؛فتاد 
ز جور چرخ مشعبدء کی سی نہ 
که .تا ز یاری۔ کردی ہزاریم امداد 
فساندھا کا اراتا ات (ذا(د ننطا 
.مت ۷ء کو رو مد 
ربودہ طاقيه از فرق اردشیر و قباد 
ز تیغ اینانء مدھوش قارن و کخواد 
سگان ‏ درگھشان ٥‏ 0ھ" 
خران نان" بر حافات حا 
که روح حاتم و نوشیروان ازیشان شاد 
ھم از سخاوتشان گخت : بندگات آآزاد 
بروی ھم ٣۷۷یٔ‏ 3ھ 
باب خشمۂ خمم ہدادہاخاک غمربڑ ادا 


چرا چو جغد نتالم برا خراب آباد؟! 


:70 7---- رر ملاس س۲8۲ےإے!ةژ3ژہچ٢8ۂأھخڈخشش۔‏ 


.ےو کی اقر وت00 

۲٢‏ د مج(١):‏ ندارد ای. 

7ہ مج(١):‏ ایشان. 

٤ہ‏ میت گشتہ؛ مج(١):‏ گشت۔ 


)١‏ گر بەھای زیاد:؟! 


)٢‏ صافتات: جمع صافنه مؤْث صافن۔ اسب ہر سە پا ایستادہ و سر سم چھارم برزمین نھادہ. -_ فرھنگ 


۳) جیاد: بکسر نخستینء جمع جواد وجیّد. ۔ فرھنگ نفیسی. 


سن سیت دہسٹشستستسے ےہ _ےہہے ہس ؤ9ۃؤچۃ.._ے 
قصابد ۷ 
جس سے س ہے ے۔ے۔ے۔ے۔ےے ‏ ۔ ےس وت ےہ ٦س‏ سار ا 


کهھ رفته خانه خدایان ہو بایدم دیدن 
با3 :فتة ال واسرو۔ و :شار ذر وی سبرٌ؛ 
چو یاد آورم از ھجر ھمدمان آتحا 
تعای'" ترک بمن دوستات ذھند این است 
اک بعھد تو نگرفت رٹک آبادی 
من از فسائۂ آن..قویء, در خروش آیم؛ 
امید منءھمه این بود وھست وخواہد بود 
کین زاب ےو وکے ارت 
شَ  ٰٰ>‏ 0 
کا سے ےت کت 
دنک او کو آشر ںوہ لال مین 
تتارو وطوطی وقمریء هھمام وبلبل و سار 
غزلاسزا و سخنگؤی و نغمەسنج بکام 
جو آن مکان شود ا آآباد :از عثایت 'دوست 
۸ن9 جوم دورد اآزازدء تی ١‏ اه بارمتة 
مھت فاکگحح یمجن >- 
مک ات معاشءآن زعان جو ناچار است 
چو ھیچ شغل زمانه ز من ۔نیافت ‏ نظام 
حم مک ہے سش ہے 
به ‏ انکە مزرعۂ 
اک مرالے "ا سَاحثنا 'زمات 
کے 1-511 می کرادت 
بخاک لاق سو جار" ہی 
یت ات ہت 
کرو ماق 0و مر حا مہ سج 


باشد؛ 


دساان و کلم نے از بوستان نشان میداد 
پریدہ بلبل و قمری و زاغ در فریاد! 
بناله ایم و چوت نی کنم فغان بنیاد 
ک٣‏ ابی راہ کہ اابائیشض ترالنت مراد 
کت اناتو ڈنگری از بھر خود کند آباد؟1 
اک دای اکا ملامت سرشت جور نھاد 
کە این دوروزہ کە ھستمء چە ھفت وچہ ھفتاد 
نھم جو سوی وطن رو بر غم اھل عناد 
که ہرکه اق از باغ خلد نارد یاد 
بطرف جوی نشانم وزد بباغ جو باد 
کا0 ئا ۶ع و سو رہ وٹ خاة 
بشاخ 'شرو او گل ان:دام و ااز ضس آزاد 
نواخوانء صفیرزن ہمراد 
کنم مصاحبت ادوستان پناک نھاد 
بوصل ہم کٹراگ 0> 


تران٭ەساز و 


حا کرات می راک راہ ہد 
مداخلیىٰ که 
چو ھیچ کا حھان 0ک من نگشاد 
کہ امم آ(اانگی دل؛' روا بافیات تہاد 
کت ذوالحلال 
۷۷۷۹۷۹۷۹۹۹٦‏ 
ار لاہ کرائتئل 
که ایزدم اکد 
کھ آکس ز جود در جو؛بزوی: من نگشاد 
بک عنایت ‏ آیزد بودے شود ھفتاد 


کاستں همدمان ببیزاد 


ز مرزحمت اشتمٰداد 


٦کرنکگۂۃ'‏ گذدا۔ 


از احتیاج زاد آزاد 


ےووہ ہے 


آ ےک مج(١):‏ رود 
٢تث‏ بدیدے 


سس لہ سوب سے ہہ ہں۔۔ ہے وف ہے ہہ ش ہش شش شں شش 


۸ 


0ك ٰن000100000000:-0 0ے ڑج سے 


دمه دا بر کت چون ٍ اتا ا بی محت 
۰ ۓے - 

حھانیانء هھمه گر قوت سالیانه برند 

ولیء دل از دو طریقم مشوش است و بود؛ 

یکی حواله دیوانء شهش معاف کند؛ 

ازین دو راہ اگر خاطرزم بیاساید؛ 


رء عراق درم کے از عراقف عجم؛ 


چرا که من که بیک جرعه آب سیرابم 
دگر چە بھتر ازینء کاندرین خجسته زمین 
[ے' نیازن بعالم بر استات دو شاہ 
77 0 0" 
همان جو احمد مختاںم باعث تکوین ؛ 
بعلم دینء علما خواسته 1ات تعلیم؛ 
ھم آن چو صلح کند در میانه اعدا 
ب7 مت تو لت اق تد 
کھینە چاکر ایوان آنء بجان اقطاب؛ 
دلیل حضرت آتء هھادی طریق حضور؛ 
کک ستایس نت راء خلاصۂ اذکاز؛ 
ھم آن ز مسکنم آرام بخشد این ز معاش؛ 
امام ھفتم آنم این بود امام نھم؛ 
یکی پدر بودء آنذ یک پسر امامی را 
چو گشت صید و ازو ُست یاوری دردم 
غریب خاک خراسانء حبیب اھل عراق 


دبوان آذر بیگدلی 


بنا گرسنه که سیرش کنمٴ بوقت حصاد 
و کن جو کرد آفریدگار زیاد؟! 
ز ھر دو زاری ارواح و خواری اجساد 
کی خیانت دھقانء خحداشی مک دھاد 
نە از زمین کنم افغانء نە ز آسمان فریاد 
روم ازین دهہ ویرانء بخطظەیی آباد 
جه زندەرود' صفاھہانء جه دجلۂه بغداد 
بصبح وشام چومھرو چومه زروی وداد 
نخست موسی کاظم دگر تقیّ جواد 
ھم این محیط لال جلالء جون اجداد! 
ھم این چو حیدر کزار علت ایجاد! 
بحکم حقء حکما یافته ازین ارشاد! 
ھم این چو ربط دھد در میانهۂ اضداد 
زیان بات از آب و ضرر بخاک: ازباد 
اَكُمِكة خادم در کا انت۷+ بدل اوتاد! 
ات نا سض سراق سد 
کنم نیایش این ىاء 
ھم آن ز مبدام آگاہ سازد این ز معاد! 
کی ائت لات تد ہے 
که مادهہ آھوکی شیردهہ جدا ز اولاد 


ضمیمۂ اوراد! 


تعداد 


بضامنیّ وی آزاد 


کە والد و ولدش ھر دو خفته در بغداد 


ےہ وی و وک الا ےکا را وھ یم شر سور شی ش٥۴‏ 


-١‏ دہ مچ(١):‏ ابدانه, 


٢‏ ئن رناراودے 


0۱ اشارت است بە آیۂ مبارک )٣١(‏ از سورۂ شریف التباء(۷۸) رو بَنیْنا فَوْقكم سَبعاً شِداداء وز برشما 


ھفت آسمان سخت افراشتیم. 


۔ےسےىےحٗ9آ۹:آت سس سسسٹشےںہ!ڈ۹9٭______ م.(۔..,....... لے 
تعت ۹ 
فزّوت' "رین" ىتواتَ داد "دردسر آذر مات مرا رات مگ 
اکرج 6ئ بح تاد ہے نت مات یک کت ہد 
ولیء مدایح آل از ات و انت کہ 11 ار اک "را کے کید عداد 
غوند 'اگر جه ملک کاپ رن ناک میں اح کت مان مد 
5 5 1 فی ۰ 71 کو ۰ 5 
مدیح من نبود کے ات متاع نفیسں کہ ھديه آگویم وخوانمء ولی ازینم شاد 
کهە ہرکه ملک سلیمانیٹن بودے ”داند۔ که نمله را نبود تحفەء جز جناح جراد 
ھمیشه تا کند از دور جم حکایت حام؛ ھمیشه تا دھد ابیبنه از سکندر یاد 
عون اعادی ۳ر کےا 


بوند احبّه این از صفقای خاطر شاد١‏ 


ہہت سے سا سعےمے لے شرعے سس جو٤‏ لے نے ہیں ےل 


ء)٤٥٤ تا ٤٣)ء (<مج(٢)) (ص ۳۵ تا‎ ٢ این قصیدہ را از: (د) (ص ۷ ما ۲۲)ء (مج(١)) (ص‎ -١ 
(ت) (ص ۱۷۱ تا ۱۷۹) برداشتیم,‎ )٦٤ تا‎ ۳٢ تا ۲۱۵)ء دمک(٢)ء (ص‎ ٣۰٢ (ص‎ ))١(کم(‎ 


درمدح ابوالفتح خان زنذ 
۲۸ 


نکاھی اک از ححمت نظام دوران داد 
نخست اآینەیی بھر دیدن خود خواست 
یه عقل آیه 19 دو عالم خواند 
7 7 کا 0ا ھوات 
5 ۰ 37 ۓے 5 

ز ہمفت منظ دیگن ہمت متچارہ؛ 
به خیل جنّ و بصفت' ملک ءلباس وجود 
پس آنگە از پی ایجاد ممکنات جھان 
بعلم لہیزلی؛ کار جمله عالم را 
۲ 0 
ج- ۶ پ)) 9 
شجں ترنچ و بە و سیب روح پرور ریخت؛ 
نظارہ کن کە جە خاصیّت و چه منفعت است 
7 و این دم وافی یخاک دشت دمیّد 
ھم این از ان دم جانبخشیءبھر زیب جھان 
ھم آن از آن نم دلکشء برای زینت دھر؛ 
درا دو اینه:جون ان صفا کەخواست ندید: 


سے رت سے لے ہک ےر ےش شس شش چچچخچچخ 


بسنگ رنگ و بگل ہو بجانور جان داد 


7 کرو مقق! ستواق الکكات' حالۃ 
بعرض ےٍ پايه بالابی نے ایوات داد 
۹ی ا ا2 
۱۱۰/7 سوا“ اذ 


)ظا وےحے و و گال اصیا داد 
چار' آكَاك ذذ 
77 و آؤ لت و کاک ا سامات داد 
باشنایی 


ز جود رونق بازار 

اقات سبعه فرمان داد 
وزان دو رونق صحرا و زینت کان داد 
حجں زبرجد و یاقوت و لعل رخشان داد 
کو جات نا0 ٦۱۱۳۰۰‏ نات "داھک 
گھی که آت نم صافی بە بحر عمّان داد 
حچمر' حمنع حیت و روضه روضه ریحات داد 
كائت سنک ۶۶ ص رف رک مرحات داد 
زلال صاف حیات از کرم بحیوان داد 


-١‏ مج(٢):‏ قصیدہ در مدح ابوالفتح خان زند؛ مک(٢):‏ درمدح امیرزادۂ اعظم ابوالفتح خان زند 


۲-۔ ت: بصتف۔ 


چےجچخ۔ تع س-تست-ے عو_٠سے‏ مس صظة ھحتعتھ8"'٠'9_٠٣م_ےولیںرںےا۹رلےيتٹتہ۹ں‏ رہ .ہہ سے 
٤١ 3‏ 


فصابد 


ہس سسسسوےہ۔۔ں ‏ . ؤ.٢ےءىسىر‏ _.. ١ئ‏ ہے 


حدکر۔ ہر" طکات صنوف حیوانی 
امانتی کە شناساییش عبارت از اوست 
به انبیاء که ز اسرار عشق آگاھندء 
به اولیاء کكکه ز صهھبای معرفت مستند؛ 
بخنروانء, که شبات رعیّت از عدلد 
بساکتان معرفتی ؛ 
بسالکانء کە رہ عشق او ھمی سپرند؛ 
ارک 37110 20 00ھ 227 
گھی سریر سلیمانء بدوش باد کشاند 
ک٦‏ عنات سکدر۔ ''۔ ظاہات 
دو گاج متساوی متاع! 0ک 2و 
جو طات تال جاجح راء در شہےر 
کہ نت 
گواہ رحمتش این یس بود کہ گوشۂ امن 
خموش باش دلاء جای خردہ؟ گیری نیست 
بحکم عقل حکیمان چوحا کمی است حکیم؛ 
٠ + ٦٣‏ کت 
به این و آن چه عجب از رہ ندامت و عجب 


خدایٰ دائد و ات اکٹ خدای کرد اکا 


بشیخ شہں فقیری ز جوع برد پناہ 


خراباتء داد 


این بس بودء کم افسّر نور 





١‏ مج(١):‏ اساس., 
۲۔ دہ مچ(١)ء‏ ن: خوردہ(!) 


زعشق چون اثر آن دم کە جملە را جان داد 
چو عشق دید در انسان ءبه نوع انسان داد 
خلافت ید و نیک جھات ببرعات داد! 
شراب از خم تحقیق وء جام عرفان داد 
بکف ز نیزهۂ فولادء چوب جوپان داد 
کا کت1 کات کی وہ 
لب خموش و دل تنگ و چشم حیران داد 
که کام اھل جھان از گدا و سلطان داد 
کے 

کی کو کری از کفد سلعات داد 
به خضرں جام لبالب ز آب حیوان داد 
تی به سود حوالتء یکی بە خسران داد 
یکی بقصر شھان جاء یکی بویران داد! 
ز مه گرفت و بخورشید داد و راقات داد 
. 5 ۓے 5 ۰ 
زاشهە گرفت و بدرو یش داد و ارزان داد! 
ۓے : 5 ۰ ۰ 
مکی جا ار نت رر میمت ہد 
ز حکمت آنجه تھڑ کی ضرور دید 0ات داد 
تک ہمت سح دی یت ۔۔ 
ۓے ۰ ۰ 

اگر نوید: جنان یا وعید نیران داد۴! 
کے عرے ج اد موک ور عکال و کت اتاد 
يہ این امید که از حود خواھدش خوان داد 





٦‏ اشتارت است بات وافی الْھدایت (۷۲) از سورۂ شریف الاحزاب (۴۴): ددانَا عَرَضْيا اَلاَمَانَهً عَلیٰ 
رات 3َالاَئض دالجبال فَابَيِق آنْ َشیلتھا و اَشْقَثی مٹھا و حَعَلھا آلانسان اِله کان ظلرماً عولاء ما 
امانت عشق ومھ:وٴوفای خود را باسمانھا و زمین و کوھھا عرضه داشتیمء بجملە از برگرفتن آن سر باز زدند 
واز ان بھراسیدند, انان آن را بپذیرفت و برداشت. چە وی جفاکش و نادان است ۔ 


00000020 ص رص 0 9وی‪وووخط+080 مثہےے ں۔__۔_۔ ۔۔ےے سے _ے 


٦٤‏ دیوان آذر بیگدلی 


۔اٗض'.ب.وو.وىى سے ھ سس ت؛... _..س س گس ظ اس کک کت 


ے 


د0 کرش رش 5۸ء کت 
نداشت حال جدل آن فقیر وءشیخ غیور 
کت 26 با ۔ھمه ای این مد اتا 
ص٦9"‏ "0 ت3ت ہے ماد 
غرض, جوباعث ایحاد این حھان عشق است؛ 
ز حسن وعشق؛ بھر گوشە فتنہ ھا انگیخت؛ 
>7 +۹ ت0" 
بسرو جلوہ : 

بە خواھش پدر ء از صلب نطفەیی انگیخت ؛ 


سے . شا ا کے ٌّ ے2 
دران صدف )جو سد ان قطرہ' منعمد جوگھر؛ 


میں اگ مہات 


جو غنجه پرورش تن بخون دل دادش 


تتکگریدن 


جو رفته رفته سرو قدش خرام اموخت 


میں وت 5 شا 7 تم 


۶)۳ و فاف کت 
جات گی و گی سی 
بلعل کم سخنش: شوق خندہ داد آن قدر؛ 
کہ کا كت مات ئل اکا کہ 
بطرز خند ز جادوی ساحری دل برد؛ 
برای اتکه پریشان اکلا ‏ دل ‏ ححمعٹی 
بھ' اکا مات شک ٣مم"‏ دلی 
بدور غبغیشء از زلفء رشته ھا و یخت؛ 
ز ابروان مقوؤس سيه کمانی ساخت؛ 
قبای دلبری و نازشء انجنان پوشید؛ 
غرض, بزیور معشوقیش چنان آراست 
چە چاکھا کە نیفگند؟ بر گریاٹھا 


- طٹت 
چو خضر خط, ھوس آب زندگانی کرد؛ 


ہے مھے م ا ت ےا ‏ کے ےشسست ‏ ۔۔۔[۔۴- 


ے‫ 
ا دا بیمکتد: 


کت مج(١):‏ نطفه. 


کر کرس ا کور ات جات ذاظا 


پڑت اتآ" حان داد 


و اض ادا ت7ت 
که حق بە بندہ نە روزی بە شرط ایمان داد! 
که جام می بکف کافر و مسلمان داد! 
تمام کار جھان را زعشق سامان اداد! 
که شرح میدھمش: 5 شرح نتوان داد 
ز سوز عشقء بە پروانە داغ پٹھان داد 


کيط 
گا" کک فک کن 


افغان داد 
بحذبه در رحم مادرائش سیلانت داد! 
۵٥۳٣‏ ء مان جو رن تذل 
کاافت اب می ٣۳‏ کک 0 05ات 5ا5 
یں سی ون ات اف ات 6 
خجالت روش اآھوی خرامان داد 
7 اق ہجچگکل کت سك ماد 
٣‏ کا رک ۳ کات 
بجزع کم نگھش, میل غمزہ چندان داد؛ 
که وقت غمزہ جو رخصت بچشم فان داد؛ 
ز سحر غمزہ به ھاروت بابلی جات داد 
"سا پستھشی 0 پریشان داد 
٦‏ ۷ 00ا بک 
سے کا ئن ٤‏ سی ٌَ ,"ه۰ 
7 0+ 4 
کە بر جبین بتان لین ز چین دامان داد 
ک۷ 0 ئ۱۰" 
رو ہے جر پر جاک آ3 قَرسات داد 


سج ٍ9 ۷ی۷۷ ۶ 


۳- مج(١):‏ ز خضر۔ 


جچووچدچچچچ ہگ ہل ۔ہجسمے ےم ےط ر۔ لے ےا ا تھے 
قصابد 2۳ 


ع کو ۲كا جواندای حرف جو نے 
س۰ 35 
گرفت جا جوا سکم اروا پر مئز زین 


کلاہ غنج بسںی رایت دلال افراخت؛ 
: : بے 
رکشسد حنحر بیداد از میاكنء و انگاہ؛ 


در آن میائه دل زار :من چو گشت اسیر 
مزا ز غیرت عشق است متتیء کە چو غیر 
وگرنہ آنچه کشیدم من از ملامت عشق 
بھر کە ینار شدمء صاحب جنونم خواند؛ 
دلمء کە عمر شدش صرفِ باغبانی عشو 

سرمء کهھ در قدم عشق سودہ شد ز آغاز؛ 
ز سو دست من ازکار رفت وو آہ کە یار 
٣‏ ْئی داد جات کے 
ول 'شکایتم از درد عشقء نیسٹ یکس؛ 
بس است آذر ان این گفتگو زبان دربند: 

تک ما ار ملاك ای بلّل 
چو یونس؛ از شکم حوت خسرو انجم؛ 
۲ ات بد از کرانة خاک 
زین چو روضۂٴ مینئوست مت ایزد را 
بعیش کوش و بشادی گرای؛ کاین ؟ همه فیض 
کنایه ہی است از این ٭کاسمان ز مام مراد 
ابوالمظقّس ابوالفتح خان کە از شوکت 
بھین بھادر ھوشنگ ھوش؛ کاندر رزم؛ 
کت سپھبد جمشید شید کاندر بزم 


اآدیب حسن) جو راھش سوی دبستان داد 


سمند ناز بمیدان حسن جولان داد 


غمزہ و فوج ,کر مد نا ات کاد 
بعتل "و غارت عغخاق حت فعان(۔داد 


ل 


۱ 
سیاہ 


یہ دام زلف فگند و یه دست هھحران داد 
مرا ز دادن ۔دل منع کرد وء خود حان داد 
حکایعش حرات کدوھ شرح نتوان داد 
مرک حرف رز جے نشاف۔۔ 
ھمیشه نخل وفا کشت و بار حرمان داد 
حے 0افت ا ات ہہ 
ىك بعھمدشکن یار سستپیمان داد 
ندشت٣‏ می٢‏ نتواند'( نار داعات داد 
اہ این دہ و یران خراج سلطان داد! 
توانا لاک بمن درد دادء درمان داد 
7 وت راہ ارح مہ ہد 
کرت وک از کرٹ کات بد 


برآمد و حملش جا . بصدر ایوان داد 


دو بارہ٣‏ شاہ بھارشض ز راہ احسان داد 
که باعبانی ااین باغ' راہ ١‏ رضوات داد 


کە دور چرخ بعالمءز لطف بیزدان :داد 
بدست حاجب درگاہ خان بن خان داد 
شکات ۰(0 مظیں ارح درات داد 
حگلت ۲ رک رو و ےک و سان 
چراغ و شمع ز ساغر بقصر و ایوان داد 


ہہ سے ھا جا ہد _ سوا ۔_لتہ ہد لو ےہ _والہ 


)کسی 
٢‏ د: درکش, 


۳ےن٠‏ دوبار, ویان 6 


دیوان آذر بیگدلیی 


٤٤ 
تےے تے  سے ے  سے ہے سس ں_ شش خں رش‎  -.. ےں‎ 


پکائدد ک ات70ط تس ست 
بھر که خواست نویسد زمانه نامه فتح 
دلاوراء تو یی اك الکن ز دودۂ زند؛ 
تو را جو داد به دارای مملکت ایرد 
۶٥۳۲‏ وً ۰۰9 ۰ر کلت ود 
ز درگه تو که خلقی براحتند آنجا 
٦ھ‏ "اك رز فقط کن 
چو من نداد در این عھد 5 2 
4470+ 1ص عم 
گی را 'ہود نظ و وت 00 می ہی 
قنمء که نیت جو من دزمان ادرواشیئ؟ 
توی کا فا تو در روزگار نتوائد؛ 
کریم خان کرم پیٹ آت سکندر عھد 
ز پیر عقلء نشان بازحستم از لقبش؛ 
قب ام می "زوا رمائتق! حواندہ 
بعجز گفت کە:از خانی وز سلطانی 
7 یی توم 
ای کا یں اق کنا 
ہر کہ فا کا کت 
بوقت حادثه رو یین تتی کە در صفف رزم؟؛ 
خدیو عھدم که معمار قصر اقبالش: 
زم خسروی و بارگاہ جمثیدی 
ز خیل 'پادشھانء انکە بر درش رہ 'یافثت؛ 
ھزار سجدہ دعاذم تھا ک دک کت 


تکاتصس خراسان دیاری از ابران 


ےنت تہ ت سح نٹ ت ےس رس سس شڈ ش۴ 


۳۲ء مت ذ7 (ہ)) ((0ج(۷١0)‏ حسم 
نا نت تج 


٢آ--د‏ مج(١):‏ زر 


که اک خٌومرت کٹری بباد نسیان داد 
بنام نامی او خامهٴ زیب عنوات ڈاذ 
کے داد خ لی ٣‏ ا۳۰۱ لات انالد 
کجڑھمیزد سر کاو کائفط 
برشوہ مشک ز چین لعل از بدخشان داد 
نیم جو قابلء از آنم زمانه حرمان داد! 
به خاردشت و گل باغء نور یکسات داد! 
که کس نە جون تودراین دور داد احسان داد! 
کت ھمیشهہ بغواص بحر عمّان داد 
من ا اد ات2 ۷اطات دید 
ک۳ 6ت ات ۰اطات عید 
کسی که رابطۂ مور با سلیمان داد 
کە چین نزدبه جبین ملک چین بە خاقان داد 
که بی لقب ننتوان داد مدح [[ت 5اد 
۰" ای نا ضو رات دا 
به او لقب زرہ جاہ و رتبه نتوان داد 
7 زتبة "َراتبۂ _صد ھزاز "سلطاتي داد 
ٹھنٹھی" که ' بتدہیر' نظم ‏ ایوات "داد 
جو تی رخهٴ شی" فلاک وت ات اد 
کنئن ہہ ( رخ" دلات 07ا 0000 اھلذ 
نخست پایة ایوان به دوش کیوان داد 
عنای خلا ۷ متت ضواذت ۱۵2۰۸ 
شکر اتکە رفخی ذر الام ایوان داد؛ٴ 
درباكن دادا 


هزار بوس پیاپیء بپای 


اک اشواکتع 0 نە در آنحا صلای احسان داد 


چچحخچچخ ۔ ‏ جج ت>ےم۵ھ>ےے ےم ےيیےے_۔۔ىےےے بل لثٰ‌ 9ے 
قصابد ٤‏ 


دھم بمردم ات ملک مڑژدہ! مک عدلش 


چو طرح سان سپەە‌در کنار جیحون ریخت؛ 


ببانگ ولولہ پور پشنگ ر 
5او او اظلمت اعمء صح و شام تا برمند٢‏ 
کن 0ن که چو آباد کرد عالم را 
۹ ک0 اتک ناک 
7 0م کردا کہ شکل میں 
متاع ملک کە شاھان گران خریدندٹی؛ 
رن کا شحنۂة عدلت شکنجەیی آراست 
حمایتتء چو بنظم زمان کرد اقبال؛ 
بت الویالن کک را ہیں ہے وھ کھت 
۶٦٣٦‏ "با اک 


لرزاند! 


چو دید صعوەیی افتادہ ز آشیان دی پر 


چو دید از گلە واماندہ کر سے لنگ؛ 
بدستیاری جودء ان قدر کەه در ھمه عمر؛ 
پ یک ھٌس قاق اق ا ح 76ت 
اف 9 وت بی ؛ کتے "و ریا 
تی کلیم وء دو دستت ژ جام و نیزہ بود؛ 
0وت ازستم "و اازشء بموکب تو روان؛ 
ھمانت تیغ کج وء رمح راست پیش اورد؛ 
7 چرم بر بیانء خصم پوشد ار خفتان؛ 
چرا که ببر )چو خود جانك نبرد ازدمتعت:؛ 


کلید فتح" خرآساتء ,آشہ خرالان داد 
جیے عرصن الٹکی دن دشت زاہلستان داد 
فغار تال بر خااک پور دستا8ا داد 
بدست شحنۂ گردوٹء ز عدل میزان داد 
خرابه از دل 
تو را ز عدل و کرم امتیاز از اقران* داد! 


.جح ۓے :۶ھ 1 
نگاہ کوشۂ چشم تو داد وء اسات داد 


دشمن بجغد تاوان٢‏ داد 


سی ڈیر دی انت مات ات دا5 
کرد رک رر کک ےت 
سپھر سامان داد 
0)٥‏ ۳سا ای مات اتد 


عنایتت ؛ جو بکار 


"90۷ 4 ٣٥٠ 
امین عدل تواشء جا بە چشم ثتعبان داد‎ 
وت کل اتی طل و حر یسا ڈ حاد‎ 
دو جات اوت و می و رہد دہ‎ 
بسایلات جھانء صد ہزار جندات داد!‎ 
کا رھاند از طوفانء گھی بطوفان داد‎ 
که 00۳0۵ھ8 یدبیضاء نشان ز ثعبان داد‎ 
حلادت تو چو رخحضشض ستیز جحولاتن داد‎ 
مت را ا وسوں کاو و اہ مار‎ 
چو رستم از دم تیغ تو بایدش جان :داد‎ 
چە سود از آنکە بغیری ز چرم خفان دآد؟!‎ 


سا ھن ا اک ا لے و ےگ سا تھھلا کے 


اوت ہے مج(١):‏ وعدہ, 
۲--ت) نبرٹد 

۳- دہ مچ(٦):‏ نادات(١)۔‏ 
٤‏ -۔ ۵: گرآقرین(1)۔ 

۵ -دہ مج(١):‏ امتیاز اقرات, 


سے سس سض تح کے سس سے سے سے سے سے سے ح سک ۔ ‏ سس شش ں_ششر_سشس شش شش۔۴٣‏ 


٦ 


سے سے ہہ ےت سے ےہ ےش س شش شش ششسشسششششس شش 


ری گاک رف و رت کہ کات 
شدند دوست) همه دشمنانت ان حوأ 
کہ : 
خدا یگاناء از راہ 'الطف عام: ایژٌد؛ 
ولک یں 1 
نکشتم و کت وی نل سا 
کسی کە قادر یک روزہ قوت خویش نبود 
کسی کە مالک یک مشت خاک ٹیز نود 


از ستم ات ٭٦<,‏ ٣ت‏ مت 


بفرمانی 
335 رت مت 
چه بھتں ارنه بفرما کە ھرکه ملکم کشت 
در این قصیدہ ٤که‏ رشک لال عمّان است 


نوازی مرا 


به این بضاعت مزجاة خامۂ؟ من نیز 
فقیرم و متزلزل ز محتشمء چه کنم؟! 


دبوان آذر کا ا 


جواب خصم دغلء از زبان پیکان داد! 
دل 'رحعت ۵۶171٢٣‏ ٥۱ئ۲‏ رحدا ت٣‏ 5ر5 
سه چار مزرعەام در قم و صفاھان داد 
کے دادعا کوٹ سلطان داد 
کہ تی 0ا جج ات لق ات دلد 
کنون تواند یک ساله خرج دیوان داد 
کرد نت دو منء اجور دھقان داد! 


کہ ھیجکس نتواند حواب فرمان٢‏ داد 


زراعتی 6 توانم خراج سلطان داد 
دس جا ریعء نگوید زار اسان داد 


یش وت محتشم از نظم زیب دکان داد 
۰ 9۷93 


)0 
توانم ار چه جواب ظھیر و سلمان داد! : 


ےت ات وڈ مک لھا فا شش ہے۴ 


١۔_‏ د: ماند: ن: ماندہ. 
۲--ت: دیوان. 
۳--ت: زراعتی کە 
۴ ن: جامه. 


0۱( در اقتفای قصیدۂ شیوای ھفتاد ویک بیتی حسّان العجم محتشم کاشانی است در ستایش میرمیزان 


٠ :‏ ےی ےر 
دھندہەییء که بگل ن نکھت وبگیل جان داد 


بھ رکس انجه سزابود کک تا 657 


اینک برای مقایسه چند بیتی از ابیات بلند قصیدۂ غرّای محتشم را در اینجا می اوریم: 


بعرش پایۂ عالیء بفغرش پایۂ پست؛ 
به ایں قطرہ چکاندن؛ بباد قطرہ زدك؛ 
دو کشتی معتساوی اساس راء دربحر؛ 
دو سالک متشابه سلوک راء درعشق؛ 
مزار دانه طلب راء:ز حسرت افزایی 
ہزارے ستجخه سی ا ز صبر فرمایی 


زروی مصلحت ورای مصلحت دان داد.. 

برای نڑمت دیرین سرای دوران داد 
یکی رساند بساحل, یکی بطوفان داد! 
یکی ز وصل بشارتء یکی ز ھجران داد 
رساند بر ھک عم و بکام ٹثعبان داد 
گداخت جان ز غم, آنگه نوید جانا داد! 


۳۲( :, / 09ء ر 0ار 'ررد 


سس .پت .ےش ٹشےٹوےرں۹_ں _ ___.__..... س2 ._.۔. ے _ے 


٤ 


نثار خود به تو منء او بە میرمیران داد 


0ن 


تكاك ڈاذ 





دمک(١)ء‏ (ص ۲٢٢‏ تا ۲۲۷))؛ دمک(٢)ء‏ (ص ٤۸‏ تا ۵۸)ء ((ن) (ص ٤‏ تا ۱۹۱) برداشتیم, 


۷00۷-7 
بشگرین دھنان, داد ازسخن نمکی؛ 
تَتَد 7'رَوَئااثتق کرد جتبشی تعلیے؛ 
بر ابروان مقوّسء زھی ز قدرت بست؛ 
زباغ حسن سیە نرگسی چوچشم انگیخت: 
به چہشمھای سیه؛ شیوەیی ز ناز آموخغت؛ 
بخاز داد سکوئیء کە وصف نتوان کرہ؛ 
بھرکے: لایىق اسباب کامرانی بود؛ 
بھرکے درطلب گنج لایزالی بود 
بھریکی ز سلاطین, بصورتی دیگر؛ 
چوپادشاھی اقلیم صورت ومعنی 
ملک حشم ملکاء محتشم کہ قادرفرد 
نمود سازز اقسام نظم قانونی 


عدیل داد حیات وممات و؛ یکسان داد..۔ 
کە چاشنی بے نبہانات شکرسکان داد1ا 
کےعجلت تد ‌رععائ حر و تستان۷+ا15 
کےه سھم چرخ مقوّس ز تیر پان داد! 
بات بلای سیە؛ خنجری چومڑژگان داد! 
کە ھ رکه خواست بآنشیوہ دل دھد جان داد! 
بعشوہ طیٌ لسانی؛ کە شرح نتوان داد! 
سرور و مسند و خرگاہ و چتر و چوگان داد 
کت مختصر فقتر و گنج و یران داد 
بسیط عرصەیی اندر بساط دوران داد! 
زیادہ دید از یشان به میرمیران داد... 
رحطات بے سححٹ افجذاز سحجعات داد 
اک مات سس و کو شال حعحات بر 


> (ص ہ٢‏ تا ) (مج(١٥))‏ (ص ۵۷)ء (مج(٢))‏ (ص ۵٤؛‏ تا ۵۱)؛ 


رک: دیوان مولانا محتشم کاشانی بکوشش مھرعلی گرکانی از انتشارات کتابفروشی محمودی ۱٣٣١‏ 


ھ.ش. ص ۱۸۰ تا ۱۸۲ 


قصیدہ٥‏ در مدح سیّد آج۷ 


]۲3[ 


۹۹٦‏ 9 0۶ کكه جسم لطیفی و؛روج مجرد 
6 1900 داکتانے کت7 گه از مقدمتء جانفزایی مشامد 
ھم ٦‏ ر۷۰9 متقاة ملا ھم از تستء موی٢‏ عروسان مجتد! 
تحت سد زی نا اہ ری کا کی جن سے رات مع 
شوند امّھمات درختاذ حوامل بات بات از حواما" موتد 
شمرھغای 'ال ارت حر تو در دیئ٤‏ ز سبزہ مخظط کتی از یخ ‏ امرد 
۹۹۱١۹ 4‏ ۰۰۰۰۰۰۷۷۷۶ تتتت 
9 ات کہ طاف ک9 ۰۰۱۰۹۰۰ 
ز و خیرق عفر یٹ برگشض انضر ز تو لاله احمر بود داغش اسود 


66ک پت س کس تہ جہئ.۔'۔ تھے چڈویووسوو٘ۃعشسشسشسش 
-١‏ عنوان را از: ((د) برداشتیم؛ دمک(٢)):‏ درمدح سید احمد ھاتف عليه السّلام(!). 

۲۔- دہ مج(١):‏ رنگ۔ 

--٣‏ دہ مج(١):‏ زلف. 

٤‏ ۔- مج(١):‏ حیات. 


0۱( مورّد : خوشبیی متا کے تاد دھی میں 

)٢‏ مُعاین: ظاھر و آشکار: فرھنگ نفیسی۔ 

۳) مُشیّد: استوار ومحکم و افراخته. - فرھنگ تفیسی۔ 

٦٢۳ھ‏ و۶ 70 پ)س 0+ 
۸٤‏ 


ساس سصبف و ...تس و و سے 
قصابهد ا3 
مس لس ...سے ہے ا سے 


٣٢‏ لہ شعن 
تویی پیک یعقوب و یوسفء ز یاری 
ز کتعان بری جانب مصر نافه 
اد وا دز معن 

گه از جیب شاخء آفتاب گل آری؛ 
و اتی اڑا عیسی و موسی ؛امَا 
بشکرانۂ ایٹتکهہ مطلق عنانی 
نہ مشغول چون من بە اندوہ ھجران؛ 
نہ مخذول چون من بخذلان غربت؛ 


حاہ مردہ 


سوی فارسء قصلد ان بود از عراقت 
در آت حارت سشراز اشھڑی ااحت ٹُھے 


صُقی .الله چه شھری: .چو بخر وچە بحری؟! 
ایا آدی هر ادادی انجا عمَهھیّا 


جھان تیرہ ء و انجاست . روشن چراغی؛ 


چراغش مزاری که چون مھد شاھان 
ھمان قطب الاقطاب کز شوق گردش 
ع٢‏ ااوشعمار "٦‏ اطاق ورواقی 
بات شھر شو کاصفیا راست مسکن 
مگر خضر پیوسته آنجاست ساکن؛ 
بھرمصطبشض ؛ با دل پاک مسان؛ 
2 -- 7 ا0 ار سا 
ج٥ی‏ 0۶۱۳ دت ا7ا قای 
٦‏ "3۰م نم" 


سے کر نو بہ 
فگندی ھمی سايه بر قغڑی ‏ فرقد 

مر 
یاڑد ٢‏ کی ارہ کت ا حائومتںڈ 
ز مصر اوری >٘سوی کنعان طبرزد 


35 ۔۔‫ 5 سے 7 
تو روح تا" زنندہ گردد محذد 
ر : 


کت اب کی لاو ےر ضر بے جا 


توییی عیسوی دم )تویی موسوی ید 
ای جزطلارتا زا اب وت و بت 
تماحرم جال نو سی مت 
نىر جج٤‏ لا چرت' منوا خسن موْبَی 
یا خبیز الو نو حيیی مَبصَد 
که ا1 سد سدارد مساط, مت 
کہ جرد وت کرت ار تہ 
كاع ”انتے تم من 
اک هر قاصدی برا ,رساند :ہمقصد 
در آت خنته بن موسی کاظم احمد 
عائ مہ کت دایم چو فرتد 
کک کت ردکی ا مات کی 
گت ھی × ری کرت راست ‏ مرقد 
07ء انت کید 
بھر سجدشءروی بر خاک مسجد 
22 اتا درو یشی آنگلںن سن لے 
یی درو آود رگا جال رات انا 


بمحد دم احمد نسب؛ سمْد احمد 


ہے ہہ ےت کے ہت ا کے تج جو گت ہے کے 


0 ٤ عتعدے بضمٌ نخستینبسته شدہ‎ ٦ 


۲ رت کت و گت ٠‏ فرمٹگ تی 


در گنجۂ آذر بایجان ھنوز ھم نوعی زردالو را طبرزد 


می گویند, ے ازیادداشتھای پروفسور غلامحسین یگدلی. 
۳ ۔بُحّد: بضمَ و کسر نخستین, مرجان وبیخ مرجان, .-- فرھنگ نفیسی۔ 


تب صصضہےے- سے ے سے ے مشش تس سج ش۴ 


تاد 


مت 7707000017110000 ۔۔۔۔سےمن۔۔ے۔۔ کے 


کی" ساک 0ک مک“ درک 
سان ات از تی بت ہے 
من رو صف٢ٍ‏ ذات تو کردت 'نبازع؛ 
ے2 مت : 
چگویم کە دور از تو چون است حالم 
غمی داشثتمں روزی از ھجر یاراك 
آکەہ از دوسحات دوستی 1 و2 
کشیدی به شیراز رخت از صفاھاذ 
ج2 ۰ مہ . 5 
گزیدی سفر با رفقاذ و رفتی 
کر آآنْ نامه کاوردہ بودء از تو دیدم؛ 
نوشتی که دیدند چون سردی دی 
کے 
ھم از سرد مھری است ایٹھاء و گرنه 
کیک ن0 حم ذات؟ اآذر حرارت 
کس 
مکت بود 02 سردی من بحڈی 
1 09 35 ے٤‏ تہ 
ھمین عدر حون بودء اگر میاروت یا 
نیم بی مخت دانم اینقدر کز تو 
ولی کكکاش میبودم آنجا که با تو 
عجب دارم از یاری شھریاری 
بود موا زا١‏ نت رونا رت 
مرا ساخت محروع و نٹو تا عذرم؛ 
ھکس 2 ۵ 3 : 7 
۷ک تی٠‏ لی ۔محیوات: 


که ای فیض تو ھمچو عیش تو دایم؛ 


دبوان آذر بیگدلی 


باسم و برسم ارث ا کب امحد 


حدیث سعادت ءبذات تو" مسجد 
بے داکت مطاط روء تہ وصفت محدّد 
شب و روز دل خوت رز غمٴ "دید ازعد 
۴ ۰ ۶ 
شنیدم کكه با دوستان مؤویّد 


ظا 00 


اد تی جنود مُهحَثد! 


ز احبابت 
به ''خیراز ٢۶‏ 7)7 (ذرت ۷ تاد مکاگت 
بعذر فراموشکاری کت 
یت 7 ۶۷۰۹ات ذذ 
۹۰ )۹ی ۰ 
نخواھد شگد.'"از' سو ھی دی" مد 
که آسان بدی دفع فاسد به افسد 
سفر خوش بود لیک بیدام و بیدد 
زش. نام بات عثتذر بچود۔ مموہ 
شد این علر از شھریاری ممهَّد 
کكکه شہهری بیاری او شد متقي(د 
بسی دوستان ‏ بسعه' حدارد بیبمموڈ 
کت ته ابی موکری رازادی ا0ت" کد 
باو چند پبیتیء انئە ااز غیں از خود 


ے7۳ ہہمحبہ7767-ہ-ے-ن-س- ے-ہ-س-_ ٹکٹ ےس ہسٹسسسےسہشٹےم ۱آثژثؾمؾ ژں ژ ےأےسےس ٹس سشٹشیی۔ییسسے 


<ےث: ناید 


۲-- مج(١):‏ طبع. 


۳ تن: بثوشتء 


نیت 0112 ۲ 5 ہے ص2 
) مسیودہ کس اہ رش یا و کوٹ دوم و فتحذ سوم) انجه بدان کشند ستور را از رسن و مھار و لگام. ۔- 


فرھنگ نفیسی۔ 
 )١‏ مُحَّد: بضح نخستین وفتح دوم وتشدید مفتیح مع سپاہ گرد کردہ و عرضه دادہ. - فرمنگ 





۵۱ 


قصابد 
م-۔ے سس سے کے سسںہ_-س‪ نہ ب........................___ز...__۔َ 


نە خواری خوش از گل بە بی بال بلبل؟! نه بد ۔خوب از خواج ‏ با بندی, بد؟! 
نهھ خواحه اہنت کوبندۂ اتا عکرك 0ز انکتی 7 اولن > اتک کعت ی2ا 
را می روصت ٹا موا دک گا تاد ے٥00‏ اہ جو کا وکریٹ ارات 
نه رنجیدەام از تو نه شکوە دارم عبادت ”ل۵ل از "رتخحنن ٥‏ من ۷ امردد 
27 کات ٣‏ کر کہ ا ا تی ا کے یر 
کے نے 0ہ ساروا آک ' بادت" تھتال ا جوان ی ‏ مستد٥'‏ 
دی چوٹ خر ۔وااللامت امَسَافرز شوة:' )کاں "تو باآ" رفْیقات الد 


5 سی الات کٹا کٹ نبینیٰ چو بدبینؿءٴنەای؟ از کسی بد! 
7۶ 0 بفرزند گفت' اب شید |آنچۃ |ازجة! 
بین ز آب رکتی ہو باد مصلیٰ ھمه فیض آبیمر هھمه لطف بیحة 
ز صورت مزن دمء چو معنی شناسی؛ بتود1]افارع ۳ا( جکی: "ای "کرد 


٠ 2‏ و - مسش ری .وچ ا )8٤‏ عہند) 
چو فردوسء از سرو باعشض مشجر چو جتت) ز ایبنةۂ صرحش ت2 
7 2 ب۵ٹ کے 25 + 
ا وا وا رف و شش 8 تو کی کک ا دوت رک لا شی 
4 : ا ا ید 0 
بھٹتی و دروی خرامان سراسر؛ جو حوران حوراء چو غلمان اغید 


ہے کل کک عو ےھڑاس کیااک تا 


١۔۔‏ مج(١):‏ بود 


٢‏ اع 


0۱( کید بیغ انجعتین و تقدید مکہوڑ ثانیء نیکوبیء ضلد ردیَ. - فرمنگ نفیسیٰ: 
۲( مُسنّد: بضمٌ نخستین وفتح ثانی و تشدید مفتوح ثالث, با تکیه گاہء محکم و استوار۔ 
۳( مُسَدّد: بضع نخستین وفتح ثانی وتشدید مفتوح ثالثء راست و درست. ‏ فرھنگ نفیسی۔ 
)٤‏ ضوٍح: بفتح نخستین وسکون دومء کوشک و هر بنای بلند۔ 
۵ ممرّد: بضع نخستین وفتح ثانی وتشدید مفتوح سو بنای دراز. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی . 

یاداور یڈ مہارک )٤٤(‏ از سورۂ شریف اَلتمْل (۲۷): دقیل لھا اُدشٰلی الس فَلمَٰا رآثه عیب لعَۂ و 
كَفَفْتُ عن سٰائِٹھا ال اِله ضزْخ مُمَو مِؿ قواریر قالٹْ رت إِنی ظللنث ذس و آشلَفت تم عُلِمان یلم رب 
الَعَالَِنَ)-گفتند بلقیس را: در طارع آیء چون دید طارم را [از آیگینه] پنداشت کھ آب ژارف (است دامنزاز 
ساق برکشید کە پای در آب نھد [سلیمان] گفت: آن طارمی است از آبگینڈ پاک ساخته. بلقیس گفت: 
حداوند منء من ہر خویشتن [بافتاب ‌پرستی] ستم کردم و گردن نھادم ,و مسلمات شدم وتن یدادم با طلیمان 
خداوند جھانیان را ۔۔ برداشته از کشف الاسرارمییدی۔ 
٦‏ آغید: گیا نازک دوتاو کچ شدہ از نرہی. - نرم ومتعایل و دولا شدہ. ے فرھنگ نفیسی۔ 








صصصصصص سس تا سے سے تس سے سے کے ے سح سس سشسشہ ہے شش سس شش سج شش سے 


۵۲ 


دیوان آذر بیگدلی 


سے سے تےے سس س اکا کُ‌کُک کس ن‫-تی ڈ7 


کک بر ک0 0ات 5 
نکر مقت گا کا اکا تین 
77827 و تد کامی: 
دات روک9٣‏ س2 
نكويانٰ شیرین لب عبرین خط 
کور دی اہ تہ مت 
مشو غافلء از خلق خاکی نھادش؛ 
ھهمه عالم و عامیء از فیض کساکٹج؛ 
٦‏ ۹ ۶+ ۹ھ 
ھم ازروح سعدی و حافظ طلب کن؛ 
سلامیی زہمن دہ بە اھل کمالغن؛ 
که عقل نے لد شمارد مادکتع 
سپھر 'إمانی !و اتی "ید جاتی:؛ 
علی شریفء آن ز هر عالی اشرف: 
در اقلیم فقر و فنتاء پادشاھی 


حماہهہ اللہ اک اک بجشم ےسا ہس 


0),.]0) ّ0" 
دحاحه 


ے (ہ 
“کت کرگی آ۷ احدآك 


اہ 09 وص 
از ان اب میضاۃ ؟از ان اک کہ 
منم عتشے و آب ات ح مورد )۲( 


ج چعد با 


در آن رَححبّه" از مھوشتان سھی قد 


عراتت مکل تج :یلان 00 
ہا ملا رس سی سا کات 
که خاکی نھادند و خورشیند مسند 
٦‏ سذ عط ۳۴ 
سم جا ای اک اک 00ت 
بتوفیقی مسلک؛ بتحقیق مرص“ا'' 
خصوص آت فلک رتبه عقل مجَرّد 
کروی ات مات اک 1۳٣‏ 22 
۹ لق ہد ہی نچسد 
١١١١+ 7‏ 0. الحد 
کەه ھست از نمد تاحشء از پوست مسند 
بسوی ضعيیفان عاجز چو بیتد 
٣‏ کسی 'ز جلمد 


00 


ے٤‏ کی 0 تا ھت ٹہ رشن جج جچہ ‏ چآآھچھچھڈھجش۴- 
بی .۔ 5و 2 نے 5 : کے ہے 

0۱ مرضاۃ: بکسر نخستیزنء جای'دست نماز گرفتن. و آب وضو گرفتٹن و مظھرۃ. -افرھنگ نفیسی, 

ك مورد: راہ وطوابق و کحل ولاو 26 و ۶ 1 و ۱0620 ۰ح لک کی 


جانب. 7 فرمنگافشج: 


کی 72 5 7 
۴ رَخبّہ: بفتح اود وسکو' ثانی وفتح سوعء کشادگی جای وساحت آن. وجای گیاەناک وزمین 


پا ا ٦‏ ےا رہ 
فراخ بسیار رویائندۂ گیاہ که مردم نسیاردر آت فرود آیند.:, - فرھنگ نفیسی 
اخ بسیارروی 


2 5 1 سے ۶ء 2 1 ےر 
(٤‏ حَد: بفتح نخستین و تشدیدثانی:؟ رخسار.'-افڑھنگ 'نفیسی. 


۵) گد: بفتج نخستینء جة و جھد و کوشش ورنج ومشقّت ومحنت در طلب چیڑیٴو آکاوش و جشتجو 


و تفخص . - فرھنگ نفیسی۔ 


٦‏ مرصد: جا نگاھداشت) جابی کە درآن انتظار می کشند, - فرھنگ نفیسی. 


۷) ٴُحاجه: خروس |وماکیان, - فرعنگ نفیسی 


م( جدل: بفتح نخستین و سکون دوم وفتح سومء چرغ. -- فرھنگ نقیسی. ْ۰ 
ہے کے ھت ا 0010ی ا5 وت ا 





قصابد 


۵۳ 





حریفی کک ا الطف و فیرش مہا 
چو باھم نشینید و دارید صحبت 
غنیمت شمارید ء ای وصلتان خوش ؛ 
تو دریابی و وصل او ء فصل نیسان 
در ات شھر ھمصحبتان عراقی؛ 
ہے ھی سا در از ھی نات 
کے اق تر سرن سن 
روا نیست دانید در کیش ۔یاری 
۱77 5 
چو بندی ز نو عھد از من بھر یک 
اک تہ ری 0ہ دوستان است ناخوش 
للگکا ۲ سنا ''تھا۔. تا 
کرو اکر بت رز اس اد اکرت 
ز ابس گژھر نظم کا توائم 
وك ٥‏ ارح ای ا گا ٹین 
ا اتا 00ز ااسکان 'نور "بر ٛدات 


شراب مھتّاء حسام مھنتد 
بکنجیء نه دیوی در آنحا وه دد 
و یت حادذ ا[زید + ای ھجرتات بد 
تو خورشیدی و قرب اوبعد ابعد! 
کس ھت 'افَت بحعبالاا از کت 
7 1+۹ 


پس 


ک٠‏ ۷۳ کت بات یت 
ز يیاران دیرین فراموشی این حهد 
خدا را که بربند'۔ عھندی مجتد 
ع2 کت کا رک من 
که بدعھدی از اھل دانش بود بد 
کر میگ ٢‏ کات کدد ہے 
ز یح حا کەه کے ات ہکا 
ک ٢ز‏ کے قائت ارہ کم لللد 
شد آت دم کە ساز دعا را کتم شة 
1ج تا بود در جھهھان ديین احمد 


دا شارزدت کار و ء الطف غخدابی؛ 
محمّد تو را یار وء دین محمّد٢۲‏ 


0چ چھے سس تا _۔ سےژ ژئثےےمے_۔ _ 00ید ریم رت ے_ 


کر ات کہ مد 
۲- این قصیدہ را از: (د) (ص ٣‏ تا ٢۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٤٤‏ تا ۸؛)ء دمک(١))‏ (ص ۲٢۵‏ تا 
۰ء لامک(٢)ء‏ (ص ٣٤‏ تا ۸٥)ء‏ رتن) (ص ۱۷۹ ت۱ )۱۸٤١‏ برداشتیم, 


)٦‏ مُعتد: شمردہ شدہ و حساب کردہ شدہ وَھيّا نمودہ و موجود. - فرھنگ نفیسی ۔ 
٠)جلمَد:‏ بفتح نخستین وسکون دوم وفتح سوم؛ نحرسنگ وسنگ گازران. -۔ فرھنگ نفیسی. 


درمدح سلطان ایران کریم خان زند 
و ذقۃم حاکم اصفھان' 


0 اندام منء ای نخل برومند؛ 
ای مرغ دلم فاخته وم نخل قدت سرو؛ 
ای روی توباغیء که جھان کردہ معظر؛ 
ای دل ز تو دربند چو یوسف ز برادر؛ 
ای دیدۂ تارمء بتماشای تو روشن؛ 
هرشب "بودم 
چون گلء رخت ازتاب می افروخته تا کی ؟! 
شد عمر و شب ھجر تو را روزنه؛ کی 
7و ان سرت 
نازان‌تر از ارباب عمایمء کە شتاباكَ 
دارای عجمء مملکت آرای کی و جم 
ىآ ن "لت خا:" خاکت کا وا جا 


ہے ت کت وت ہس شش ر ش۴ 


١۔‏ این عنوان را از: (رمک(٢))‏ برداشتیم. 
-٢‏ دہ مچ(١):‏ خورسند(!). 


-٣‏ مج(١):‏ درمان. 


77۷۳۶۹ 7 


) 


ای تلخ کن کام من ای ماہ شکرخند 
وی طایر روحم مگس و شھد لبت قند 
ری گی فطاائ کا یمن وق کن 
وی جان بتو خرسند جو یعقوب بفرزند 
وی خاطر زارمء بتمتای تو خرسند!" 
۵۶ ۹ ۶9ء" ۶ "و 
جون لال دل از داغ توام سوخته تاچند؟! 
دارد ز درازی بسّر زلف تو پیوند 
سايه بر اندازیم ای سرو برومند؟! 
ہر جمعه خرامند بە ایوان خداوند! 
کن 0 سا ات 5اک 
خاقان کریم اسم کرم رسم عدو بند! 


زند 


ارمان > آرمان: آرز و و خوا ھشء اہ و ناله وزاری و افسوس. ‏ فرھنگ نفیسی۔ 
0 ‫ 2 ے 5 
میل و ارزو ورغبت وحسرت. ‏ فرھنگ نفیسی. 


(0۱ 
(۲ 


اروند: 


۵٤ 


سڈ سس سس هته ےا سس تس .یں سس سس سے تسس سراسوسہہ سے 


۵ھ 


موچ ساس سض سیر یم لم سیت ے9 


ای خسرو ایرانء سرو سرخیل دلیران؛ 
اك َ٥ه‏ ھندی اس ہر'ایوات تو كَيوانَ؟ 
00 0 7 مر یک 
در" عیش تی اھید یکی جنگی) قوال؛ 
مه درصف پیکان" تو پیکی است فلک سیر 
بس گلبن انصافء کە لطف تو زس رکشت ؛ 
جمعند کنونء ہر درت از منعم و مقلس ؛ 
دل دربراحباب تو کاوہ است وصفاھان٭ 
ای در روش داد ودهہش , چشمی و گوشی 
داغی است مرا بر دل و بس داغ کے تا 
و ارت سے ان ںا 
ل۷ک 9 ١سا(‏ عد اوت 
ھر رشته که سے ز بیداد حریفان 
از عدل تو ایرانء ھمه درامن وامان است ؛ 
از خطّه کرمانء هھمه تا دجلۂ بغدادء 
بیچارہ صفاہان"ء کە یکی گرگ در آنجا 
شد سخرۂ دونانء بغلط شحنۂ یونان؛ 
از پیم تو و ز رحم تی ھرساله بدربار 
ھرچند کە ان نیست که او را نشناسی 
ابلیسء شنیدی کە چھا کرد بآدم؟! 


در بیشةه شیران تو تی اامروز ظفرمند! 
ص 

کاعلا(یٰ تر ڑا ظد ےر آتاء'فلک انگ 

رت 0 سو نت و ات کہ ا کا 
)0 


لاکشروای ےک میک 
3 7 5 7 کے 
خوں در کف غلمان تو جامی است می گند 
بس خار بن ظلمء کە عدل تو ز بن کند! 
سے 71 
دست مت بسکهہ 2209 سی پراگند 


جان در تن اعدای توم ضخّاک و دماوند 
نادیدہ 9 تہ دی ہت ما٭ٰذا 
دردی است مرا دردل و بس درد ز بان بند! 
کامد'. اذب کور بکامات زگدا پند! 
ابران شده از داد تو چون دامن الوند 
داد ای عجب ات را؟ دم شمشیر تو پیوند 
خورشید تو تاسايه براین مملکت افگند 
وز ساحل عمّان ٭ھمه تا ساحت دربند 
جو نات عدت ا کان رر سازاہ ون 
6د 'سفلهۂ گرکات, ابخطا مر سعرقند 
ک2 تلخٌ آمدم رفته بشکرخند 
اك 9ءء ف2 


ھم باخت باو شعبدہء ھم داد باو پند! 


ا لا ا ا ےھ ےد ھب چھ چھھھسستی 


اک0620 

با اش مر 

٣‏ ۔-۔۔ یت ت: میدان, 

٤‏ -د, مج(١))ء‏ ت: صفھان(!). 
۵ ۔- ھج(١):‏ اورا۔ 


-٦‏ فک ت: صفھان(!). 


٦٢‏ حَدَیَبيّد: مسلح۔ 


س:.:۹ہہہ_ ۹ں ا۴ہس سس ٹس سس سے در 7و رس سس شش یی شس ں ة؛ جچعھڈآڈآڈاآڈخڈخشں۴۔ 


۵٦‏ دیوان آذر بیگدلی 


لے ہے ا ہے لے تا و وتٗووپپپککإپککجٗےڑچًٗچتچچٹتت سعشححت سس ہس 


چون دید کە بر بوالبشر از وسوسە رہ نیست ؛ آر ز بھشتش بدرآورد بسوگند 
از محنت ھم آخر خبرش پرس؛ خشنودی' حگام ز انصاف تو تا چند؟! 
داد است نە بیداد که یکچند بود نیز حم نو فیرحت روج 
ا ہیں کن کے ط۰ت اگ 2 ا کرد ارت عات تہ تا 
زنھاں بدزدی دلهء یک قافله مسپار؛ لہ منگرگی یله رنج گله مسند! 
تا عسث حریف شه کابلء تهە زائلء تا ھست ردیف مه بہمن مه اسفند 


برنار خلیلتء جو بر آب حَیَوان خضر؛ 


راتا حسودت ء جو بنار سقر اسپند 


ہہہہجشسہے-ےے-ہہآہ۔۔ہہ۔._- >ےکسشغشہہ(رہ۔ر ہممممےسسسسںسشسشسےںٹےہمے۔أش۔_أژشژژأ۔۔كشہٗٗہہُ‫ٔۓَمےٌّٗكٌكًٌےًشٌسشے‪غ‪غںں‪ سے _مےم۔ صا 


-٦‏ بت مج(١)ء‏ 3: کوش وڈی (0) اس اہ 
۲۔-- مج(١):‏ خورسند(!) 
۔ مج(١):‏ بر نار(١)‏ 
٤‏ ۔ این قصیدہ 7 از: ررد) (ص ٠٣‏ و ۳۱۲))ء (مج(١))‏ (ص ۷ تا ۵۹)ء دمک(١))‏ (ص ٢٢‏ تا ٢٢٥)ء‏ 


(دمک(٢))‏ (ص ۷ تا ۵۹)ء (رن) (ص ٢٦۹‏ تا ۱۷۱) برداشتیم, 


۰ 7 لے 5 کے 0 
۱ رق بفعح : نخستین وسکون دوم و سومء غرچیز خوش ہو و هر چیز مظبوع و خوشگوار و سھل الھضم و 
درخحعت عار و مود ک وف رمک ےرا 


قصیدہ در مدح پادشاہ 


وِذمٌ حاج آقا محمّد ١‏ 


آ2 اه "جوت "از داد :بیعت 'خوب: کید 
ای خداوندی کز اختر ہرجەه سعد 
2ئ0 نام اسُکندار بزد 
خسرو بخثّت شب و روز از جلال 
رو پیا 


روز و شب خضر و کلیمت ھریکی 


لطمقت اندر 


7 ایاغ٢‏ ء آتّ اب حیوان ریژدت٤؛‏ 


چون نھی بر تخت شاھی پاء تو را 


بام ایوانت 1 بکیوان بسپرد 
ذکر برجیس از طرب در مجلست 
بر درت' بھرام را خنجر دھةد 





) 


خون زیرغو'*'' در" 5ل" ارغوت 
خدمت '"آن طالع میمون 
تا توم ئه کس* 'یاد: افریڈون 
تکیە بر اشبدیز و بر گلگون 
آنجه کانون در مه کانون 
بزع) چون رخسار بوقلمون 
در جلاع ران رون رحوت 
ھمفقت خدامت رش کر وہ 
استانت ا ز تیر اسٹوت 
جوا یت میٹ 
و رت : مت 


7: قصجدہ دَرَ٥م؛مک(۷)‏ در مدح محہد کریم خان وذ حاجی آقا محمد خان حاکم اصفھان. 


۲- تیغ تو خون. 
٤٣‏ -۔ مج(١):‏ با توکس نە. 
۵ سے د: اسپرد 


٥‏ و آزمیرگی ونظام وترتیب حکم وفرمان۔ -۔ فرھنگ نفیسی. 
۲( ایاغ: پیاله و کاسە بی که با آن شراب خورند. ۔ فرھنگ نفیسی. 


۵۷ 


68 ا ا ا آ نا 


ےس سس ...ےر الا ا ےا اکاکئئنبڈیٹ رشن شسشش شش ہر رش شس ہش 


۵۸ دیوان آذر بیگدلی 


رو ۹ ََ هي سس ہہ ہ کے یس سد ے جک ہج سس شجسمسچچچچچہسسچستج یش سس در سج 


ے 


گوی زرّین سازدت از قرص مھر 
کاتبان کارگامکن ما کے 
ھم ز حکمت' 'لىعمۂ القَمات 
کات رکا ح۳۷0 
٦‏ 3“ 
ٹاک ۷ سک گید ھووورس. رہ 
از تو دید ایراف ویرات رونقی 
جز دیار اصفھانء کش زندەرود 
بود مصر آن شھر و شد بیت الحزن 
چیعت جا کم حاش لله 'ظالمی؟ 
مملعات و 7ء ا5 جوع اکشت٤‏ 
بس عزیزات راء چو یبوسف بیگناہ 
فتنه او ات دا ابلیں برد؛ 
132 
جستجوی ھردو چون رھزن گرفت؛ 
ھرکه جوید از جفای او قرار 
یا بفکر دیدت عیسی فتد 
در زمین ھرکه باشدء ز اب غصب 


باغ سازد پردهٗ گال بردرد٤‏ 


کات سرت کت 
گوشپها ڈُرج در مکنون کند 
٥٢‏ ۶َیپ))پ)۳9۷ھھ0۶89٭ 
ز تک تۓغ "اب دریا خون کند 
رخش ‌تازانء کوهھا هامنون کند! 
لی را سے ںہ وت کڈ 
کز ھوا باغ جنانذ مجنون کند 
خون ز غیرت در دل جیحون کند 
حاکمش بس خلق را محزون کند 
کو جو دیوان کارھا وارون کند! 
کن ملک جال حسوت گن 
چون زند بھتان زنشء مسجون کند! 
اع“ )و کگکا' ٠٠‏ طاعد کتد 
(عزد توانگر جامه سقلاطون کند 
شستشوی ھردو حون صابون کند! 
نت دیگر ر مر مسکون کت 
یا ھوای صحبت ذوالتونذ کند 
٤0‏ 49 ٔٔ “+8 


سرو موزونء بید ناموزون کند! 


تس بت ےر ےت 00-900 مھ اھک پوسسھ-۔ مم ۹ _رہخش۴- 


"کہ مج(١):‏ حیرت۔ 


7 ۰ ع(۷اصس . سے ماد مہ ٤>‏ ت -٭ 222 32 
0( غُرجُون: بضمّ نخستین وسکون دوم وضمّ سوم خوشۂ خرماء و خوشۂ رما کە خشک و کج گردد وبٔن 


'آن خوشه و چوب آن خوشه ونوعی از قارچ خودروو درخت کج شدہ ویاداور ای مبارک (۳۹) از سور 


شریف یس(٣۳):‏ ((و اَلْقَمَرَفَدَرِِٰاهُ مَازلَ حَتّی عَاد کَالعُرتُوتِ آلقدیم) وماہ راء آن را اندازہ کردیم در رفتن 
منزلھا در شبان روز تا آنکە بازگردد چون شاخ خرما بن یک سال خشک, - برداشتۂ از کشف الاسرار 


مببدی. 


)٢‏ انگلیون: کتاب 'مانی نقادی, - فرھنگ نفیسی۔ 


وھ : تو ے1 ٹج ک3 
ِ ۵۹ 


قفصابهد 


چ تھے یر سے ےہ 7 000000111 


سس زین 
جیب دھقانء مخزن آمد شاہ را 
کانجه جود شاہ از آن آگندہ گنج 
۶۴ء 1 کت بائ: 


گنج حالئن گردہ اید سوی تو 


باغبان 


17ء 1 مات بیداہت کت 
جیت ار جد اش ضر طلق و اطل او 
کاردم سوی صفاھان دوستکام 
نا کم با یکیک اغخوان وطن 
کزجه کس کا ر کی می 
آن خیانت پیش کش خواندی امین 
خود خورد چون ما خاک خاک' را 
خفتگائش حسرت ‏ 'دورح ‏ کنشدہ 
7" الحی اپب تی 
لیک ترسم حکں اائد بعد ازین 
درد مسکین را رسد تسکین جو شاہ 
ور نمیخواھد تق سو ا 
چ7 ا مک 
ای سلیمانء قطع کن زان دیودست؛ 


۲ج (١)ء‏ 70 قالیٰ (1)؟ فیاسا برنگاشنےم, 
۲-۔ن: یا(!)۔ 
07ت چون مار و جاک خاک را(!) 


٤‏ - لا: زورارد, 


٣۲‏ ورس فرھنگ مغین 


مسوه شیریٹتشج۔١‏ را _ افِٔون 
شاہ آنجا گنج نید 'محروت 
کم کت ادمقات ضعی٢‏ اوت 
ورنه کش تےزا مخقرت 
ت٢‏ بعشری زان تو را امعنون 
یا مبیعشنٴ کردہ یا ۔مزھون 
بی اازین گل کرد یما کون 
شکوە از عتین ا اگنن مأبوتَ 
کاش این لطف ایزد بیچون 
دا وس "رب اموتا 

آنچه موسی خواست با ھارون 
وز چجه اداتا امتثال دوت 
ھرچه در دست ائایق آلعون!''' 
کر 'زاورائ ر منرت 
هر کجا او گنج خود مدفون 
کت مُت 
ظلم آن تاناک "ا فاوت 
خاک را ہا خون او معحون 
کے ات نت 
افعی ک2 قارون 


ورنه ؛ رفتەرفته ٤‏ بس افسون 


)+ ) ۹ 


۶ ئ۷ ۰۰۰ 


للںں‫رٗ_ٗ‫‪‫.ے..'م.. ہہ ہہہہہ۔ ہہکستچپچتتےستےسٹشچ سے ےشیش شس کت 


۹٠۰ 


دیوان آذر بیگدلی 


_..۔''''۔''.'۔۔'۔'................۔تیٹتٹٹٹٹتٹ صس ‏ سصسصصصٹٹ شش سسسشسٔ 


ہے سے سپ لب و کال تد 
ھم فلک را انجمن برھم زند 
ھم ز تارک افسرت غارت برد 
دست دزدانء شحلده زان اول برد 
ای کہ جات محرات ۸/0 
خواستم عدل تو بھر ام ۔نیک؛ 
کایزدتء هھم عمر جاویيدان دھد؛ 
ورنلہ ات اکانشی راتد ار مات 
تا طبززدء مصلح کسنی بود 


ایزد ذوایک'۷١‏ سج.ی اعت 


دشمنت ۰را ء جام 


رک در ترکب کات وو اوت کد 
ہم جھان را وضع دیگرگون کند 
ھم ز خنصزا' امت بد وت کٹ 
کاخرالامرش' نتباید خون کند 
ا[ڈمتزادی چو من پس چچون جس کا 
رئی ملکت۷) کو تاااو کاکت تا 
ھم ء بخیرت عاقبت مقرون کند 
میتواند دفع ہا مطلخان کند 
تا طبر خوت”ء چارہ طرخو''' کند 
از مواافے الا وش وو 'ماصسرت اکٹل 


ص8 7 


: 7 
دوسنعت '(۱ کامہ''۱' اکٹ کی کت 


ال ۰ ور ال _ ر.ےے۔ے_ پچ ہے اد اھ ہے ح شس شش شش ہج رہش 


١۔-۔‏ ن: از ھزار آفت ایمن و ماموت(!). 


٢‏ کان عص دو را ار رزری ا( ٣٢‏ کا ۷۰ (دمج(٦))‏ (ص ۵۹ تا ٦٦)ء‏ (مج(٢))‏ (ص ۵۵ تا ۵۸)ء 


(مک(١))‏ (ص ۲۲۷ تا ۲۴۰)ء (دمک(٢))‏ (ص ۵۹ تا ٦٠)ء‏ <ٹه (ص ۱۹۲ تا )۱۹١‏ برداشتیم, 


ہے تہ ۰ ۹ ےا ات ول 22 
0( خْثْصَز: بکسر نخستین و سکون ثانی وفتح سومء انگشت خرد, ۔ فرھنگ نفیس : 


یئ 
)٢۲‏ میردیوان: وزیر ورئیس دادااک ریہ 


× حطر عرت بن کہ اط دک ا وک نوک 
)٤‏ طرخون: مأخوذ از ترخ فارسی: گیاھی کە کژطرخون ریشۂ ان است. فرھنگ نفیسی, 


۸ سا نام درختی در دوزخ و آنچه از پوست و 


شے دو ران وہ 5د فرح کی ا ےہ 


7 "ھب ہے ےت‎ ١رس‎ ٤ ٣×۰ 
ی 'ارکوت: نے و کے تک و کو ا ا کا اہک تج ےہ کے‎ 


۷۲07وک مت 


قصیدہ درمدح علی بن موسی الژضا(ع)' 


ای باد شمالت ح کی آوردہ ببر بر 
از غیرت دندانت و از خجلت رویت؛ 
از درج ڈرت طعنه زند لعل بیاقوت؛ 
داد ایزدت از لطف؛ یکی حقَة یاقوت؛ 
تا چشم منت ماند از آنذ ڈرج کھت 
پا30 تو برخء عرد٤‏ دی ات ا ںں 
خطۃظ سیھت,؛ خاسته دودی است؛ کە بنشست 
زلفغت که سراسیمه بپای تو سرافگند 
تنکی ته با مائدے کر فتۂ ‏ کات 
تا بر حجری؟ء بوسه زنند از حرم احرار؛۵ 
ےی جح تحت 


طفلائش بمن بستهہ سّر رہ پذیرہ؛ 


) 


لرواتن ہ مات رنہ ےک ہک 
لولوست بس انار ری 0.0است رر ا 
و ورک کے سیا ند وکا ہے 
احافت ات یرہ او وک وج 


عمدا ز دی از لعل ترش قفل بدربر 


۔ ھ۶ 81 7 ۓے ۶ 
ھر ذرہ اش امیخته کو بی بشرر بر 
از سوختن عود قماری بقمر بر؟ 


خونخواری چشمان تو بودش بنظر بر 

سرگشته فتادہ است ہکوہ .080210 
ۓ. :7 35 

ھر ساله اتد سفر را بحضر بر 

زان پیش که دستم زندش حلقه بدر بر 

از ھر' طرف انیاشته رك 


ححرہ ۳ بجر ئن 


ھت تس اتا جک اي سے ے ے ے تے۔۔ "و 9ے 


-١‏ عنوان را از: ((د) برداشتیم, 


۲- دہ مچ(١)ء‏ ن: خوردہ(!)؛ قیاساً برنگاشتیم . 


ماک ان بیت در ((د)) ٹیست. 
٤‏ مج(١):‏ ھجرت. 
۵ - ھجچ(۴): احرام. 
٦مد‏ ھجرم. 


)١‏ حخر: ہفتح نخستین و سکون دومء منع. ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 


١ا‎ 


11 71 1 13 7 جسہہ٘ تس8تےے_ے 


. 





شھری بمنء از دوستیتء دشمن جانند؛ 
و امروز که شد مفتی شھرم ز رقیبان 
ا(۶ اکرطاق ال السکم عحىقىیسے٥‏ 
با ھرکه کنم ز اھل جھان شکوہ چنان است 
بالجملهء چه قدبیر بناسازی گردون؟1 


آمد مه آزار وہ بخانه تو دل آزار؛ 
حیف است توراپردہء چوگل ءخاصە درین فصاغ 
حع تضتق از انجم و ازھاں شب وروز؛ 
گل یں یا درشھرنماندہ است؛ 
مد" رت نے بکاشانه رک ر 
از شاہ وگداءپیر وجوان :ھرکه خردمند؟ 
دیوانه ھم امروز بویرانهہ نماند؛ 
بشتاب ء کە اتا سال ک0 بگلستان 
ڈو وہہ قحدات نک اد کٹ ای 
خوشتر ز بھشت 'اسٹ درین کوچە یکی باغ 
94٦‏ 9ٔ + +9 9 
بلبل بسرشاخء ز داود و سلیمانش؛ 
0 7 مریم شاخ است ء دمان باد 
بررسته ء ز سرتاسّر ھر شاخ ء کنون برگ 


- سے 
چندائش هوا معتدل و آب گوارا؛ 


دیوان آذر بیگدلی 


لیک از نسق :شرع ز قتلم بحذر بر 
دانم که دھد فتوی خونم بھدر بر 
در وت رب از بد به ہبتر بر 
کافسانهۂ خود عرضه گل وی سک یں 
جرم فلک از جا نتوان برد بجر" بر! 
تا کی بود آخر ز تو خاطر بخطر بر؟! 
کز پردہ برآملاء گل ونسرین باثر بر 
گردیدہ مرصع تراری ۶ برا 
یک تن کە زعشرت زندش چون تو بسّر بر 
مشغول ندانم نہ بخواب و نە بخوربر 
ماج یی ' زان ارس دای رو 
در خانەچە؟ مانیم چو عاصی بسقر بر؟! 
ناید نه ہزاریء نە بزور ونە بزر بر! 
گامی دو درین فصل خوش از شھر بدر بر 
کافتادہ ز گل آتش طورش بشجر بر 
مرغائنش چو موسی ھمهہ شب تا بسحر بر 
آواز بمنقار برذٴ نامه بپر بر 
کز میوہ کشد عیسی شش ماھه بر برا 
دک کا حا مکح وط 
کز لطف دھد جان بمدارا بمد''' بر 





-١‏ دہ مج(١):‏ اید 
٢‏ مج(١):‏ چو 
۳ "ن: شرامتدہ 


٤‏ ۔ مجچ(١):‏ چو 


0۱ جر: بفتج نخستینء بفارسی شکاف ورخنە؛ و بتازیء کشیدن. ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 
۲( َەر: بفتح نخستین ودوعء کلوخ, گل چسبان وگل سخت کە ریگ نداشته باشد. - فرھنگ 


ےس سے ہ٦‏ ......... سے 
بح ۳ 
.جن ڑھھ اھ ڑھٹھھ تا ا ات نت تح ہہ 


۶ء عم ابد یاففهہ کوی؛ 
۷۷ت انامیعی رم :َسزۂ :نوغیز 
از فیض هواء در ہمه آن باغ ندارند؛ 
اعم بل یف از تع گل 
شب بازکند باد در باغ از آن پیٹ 
نه روضۂ خلد است و اگر بگذری آنجا 
اکٹوٹ تو و آك باغء کم دن سایۂ سروی 


۱ ل ھ2 ۴ 


یاد اوری از سوز چدل خسة" آذر 
من بر در باغ آمد بر خاک نھم سر 
پس خوانمت این تازہ قصیدہ زمعزی: 
1ء" ء ‏ کد یھی رت 
جا اک "دھد عرض آھتر میرمعزی 
او راءسخن آو یزه عرش آمد و ؛ نتوان 
نازند 'بشیرین سختش, اھل سمرقند؛ 
٦٣۷٣‏ کت قد ھا 
بنھاد معزی نے 5 بر در سنجر 


0") 


نە جرعة خود اریخته خحضرش بشمر' ٢بر‏ 
عتآخاع رر ابر ریظن 
سرو و گل نوخاسته حاجت بمطر بر 
کا کر ضر ےر ہت 
کر جح فی ارت کا جدتب 
رضوان نگذارد کد رنے مو حلعسیق ہی 
ریزی گل تا کاء بس کا2 007 
رد کی اد یت 
فزاات فاک ات کہ" کخاک جو 
ک(دای تازہتر از کی کت گل تازہ ببر ہں)(۲) 
گویم کە: ازیٰن نغمه ہگلزار دگر ہر 
خود را چه بری عرّضء باظھار ھنر بر؟! 
با معجزہ دم ز د بخیالات و فکڑ بر 
چون نازش خوبان سپاھان به شکر بر 
دججال چو عیسی نزند تکیهہ بخر بر 
770 ۱ 


رت کل ا لت عم مک و وا اتی ھت 
٦‏ سک( 


مر 


۲- بعد از این بیتء ابیات بعد در (د) و (دمک) نیست, 


۳ د: رضوان نکند کو 
٤‏ ۔۔ ت: آواز(!). 


٤٥‏ چو خرداو انکر و ہرجای کہ آپ ایستادہ باشدروجوی کوک وخرد وحدول ا 05د 


۲( دراقتفای قصیدۂ شیوا ومشھور چھل و سە بیتی امیرمعزٌی بە مطلع زیر سرودہ است و مصراع اول بیت 


مطلع را بتضمین اوردہ: 
ہے ا 
ای تازەتر از بہرگ گل تازہ ببر بر 


پروردہ تورا خازن فردوس ببر ہر 


رک: دیوان امیرمعری بە تصحیح شادروان استاد فقید عبّاس اقبال آشتیانی بسرمایۂ کتاہفروشی اسلامیّه, 


تھران ۱۳۱۸ ھ.ش. صفحۂ ۲۲۸ تا ٢٢٢۔‏ 





٦٤ 





من پای نمم بر سر والی ولایات 
سلطات خراسانء علی موسی جعفرہ 
وا حا 
آن سروز ہشتمء زدہ و 'دو سر و سروں 
راضی بقضا جانش و صابر ہبلا تن؛ 
سااوتع) ہت تنک کات ا کت ا 


ہا یں خطلع ور 


تا روح الامینشء شرف آمد بملایک؛ 
10 ما ری ۷ اک اھ2 
0 ۶۹ '' 
ای "جار آکخات فلکی رااء تو مفسو؛ 


چون چار پرندہء که ز انفاس خلیلی 


اورد ادم 


از روز 


و امروز ھمت دست ہر اوضاع موالید 





ازل ٤‏ حکم تو جاری بعناصر؛ ؛ 


دیوان آذر بیگدلی 


ک5 شاہ ولابت نهدم پای بسر ہر 
کارقل بٹضا' جاری و کس مات 
7 0 
کافگندہ جو شرقم؛ عمگی سايە بسر بر 
۰2 ۹ 
ماہه علمش , بسته رہ سیر بخور بر 
تا بوالبشرش؛' فثر باصناف بشر بر 


او؟ڑا :یڈر سیت آدم و 'نازد تە پشّر بر! 


تکامد ار 


آن١‏ را کە پسر اوست؛ جه حاجت نپدربر؟1 
بینا ته کسی جز تو بایات و سور بر 
کات 2اا رات محر رت رہ ا 
ایت آرنو ھللا میک وونھ یں 
ه۹ ۹۹۶۹ی ٘ ۱ 


ازارفعت و سات") ماھحۂ رایت قدرت؛ ماھیشش ہزیر اتذر اف ماھعش بزبر ہر 
۰ ۰ ۰ :. مسػے 7 ۰ وی ۰ .- ٦‏ 
حوت حانت 0راک وٹ رکرتوتا رزخھان "کرد و افتاد از انت لرزهہ بە تیر وبەتبر ہر 
2 2 ے‫ کی 5 ےم 5 30 
حاه تو سُھاء رو بھر اؤرد کہ اورد؛ از معرکة کت بعتجح و بظفر بر 
. 0 : : 2 5 ۓے 2 
در معرکهبدخواہ تو کشن روی سيه باد؛ از شرم تو گر روی پبپوشد ہتپر بر 
اعت ک جرغ'''شیاھی است کە بستهاست صيیّاد احل نامهٗ فتحش بسه پر ہر 
0 کین شیر شود ضامن اھو؛ غیر از تو که صیّاد چو دیدیش بسّر بر 
١‏ کے اد ای 


۳ن رفعت شاتك. 

-٣‏ دہ مج(٥):‏ خواست(!) 
ات ہ6 مج(١٥):‏ یں 

۵ -۔ د مج(٥):‏ نشیند. 


0 بفتح نخستین و سکوٹ دوم پرندۂ شکاری از جنس سیاہ چشم و صَمْر معرّب ان است, -< چرخ: 


ہازسپید. 


فصابد 


سس سس سسسسسشسس س٤۹الر9آ9آسسآ‏ 8 ا ھاہ 
ضامن شدی از رحمش و تا رفت بخدمت؛ بازآمد و آھو برہ بودش باثر برا 
از جود تو بر دشمن و بر دوست رسد فیض٤‏ چوت ابر ہبارد چهہ بخشک و جہ بتر بر 
ہر ات کا ری این کو عاغری مو درب جح یت 
کل راک رو 'آآعدہ بت الع آما عتات جوا داد اعت نت 
ز آنگونه خود از دختر رز مھر بریدم کابتی ٢‏ ٹاک تر یج 
تا مھں خرامد بسرای حمل از حوت؛ 6 ما فیدر امحق ضف ہب 


۰ . چپ ”سے 
تہ خت دوستت ارد بہ جنان گل 


داز کے آکچد سیت اکن سو 


(س ھت ھا _ ہد لچ ھت __ ےھ ھا سا دس جوا مہ ہت 
ہش ا ا مس ےئ ےس ے اعت رت اک کل ا ا ا ول 


ام قصیدہ را از: (د) (ص ۳۷ تا ۳۹) (مج(٦))‏ (ص ۹۹ تا ))۷١‏ ردمک(١)ء‏ (ص ۲۳٢٣‏ و ۷٣٣و‏ 
٤‏ ۲۵٢۲ء‏ چون درھم صحافی شدہ است)ء درمک(٢))‏ (ص ۱۹ تا ۷۳)ء رن (ص ۱۹۹ تا )٣۰۳‏ 


برداشتیم. 





١‏ اذاوربیت مشتم قصیدۂ مشھور بیست و ھفت بیتی ابوفراس مَمَامُ بن غالب بن صعصعۃة التمیمی 
الدارمی ملقب بە فرزدق (۱۹۔- ۳ 8 )ات ذں مرج حضرت, زین العابدین علی بن حسین بی علی بی 


ایطالب علیھم القلام بمطلع: 


ہا اتد ی تحرف البشحاء وَظائ و الِیَيْت يَئْرفه وَالحلُ وَالحَرَغ.. 
مسا قٰال: لافظشک: الا فی تَفَهُدِءِ لَولا الكَمْهَڈة کان لاءَەُ نْعَع 


رک: دیوان الفرزدق بە اھتمام کرم البستانی طبع ببروت ۸۰ھ .ق ۔> ۰ء ٤ء‏ ص ۱۷۸ تا ۱۸۱۔ 


درمدح ابوالفتح خان زند ابن کریمخان وکیل ' 
[۱۳] 


: : نع یک 
بی رل0( خود و؛جزع من روان گوھر! 
بسی جو حفْۂ لعل تو لعل دیدم لیکک؛ 
شکفته داری بر شاخ 
سیه ز زلف و خط آمد لب و بناگوشت 


نع راحاژف 


بچھرەام اک ش٣'از‏ دوری تی رت مد 
تک 2۰۰۰۰۷۹۷ 
که ھم زرشک خطت: گشته خون چکان نافه 
بخاک کوی خودء اشک مرا ببین؛ گرچه 
اگر زروی خود آویزی آب خود از شرع 
در آب گوھں آب رخت پدید چنانک؛ 
حە کوته است مرا دست ازانءچە شد کزدور 
چە گوھری تی که گوھرفروش کعانی؛ 
بجان تو کە گرانجان نیمء کە گوھر جانّت 
بھای بوسء گھر خواھی از گدا عمدا 


ہد آ اک 0د ا۱0 ت590 


کنون بحڈً من ار زان شدء ار چهە ارزندہ است 


بگو کدام بەہ این گوھر است و آن گوھر؟! 
دا" گار مت ھ2 خر ىك کہ 
نهفته داری بر برگ ارغوان گوھر 
سید اعد اوکاک ری در شبه نھان گوھر 
ماد رک زعفرانذٰ گوھر 
نہ سیر و ات مکی کہ روکات کہا 
که ھم ز شرم رختگشته خوی فشان گوھر٢‏ 
7اک کی گد وك ور اذ گھر 
بخاک ریزد از آنْ روی خوی فشان گوھر 
در آب دریا پیدا شد آب آن گوھر 
90ِِمکحااکجگعگ) "6)0" 
برد نهفته ز حسن تو در دکان گوھر 
ندادم؛ آڑی ایک ٥۷ ٠‏ ات1 کھسا 
سمش رت ا ےا آستان گوھر 
ز تنگ چشمی بازاریان گران گوھر 
ز بسکكەه ریخت جو دست خدایگان گوھر 


پذیرد ز 


_ ع ‏ ے ‏ وھ ریس 1000000 سوسٗسدلسچویجسسستت 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم؛ مک(۲): در مدح امیرزادۂ اعظم ابوالفتح خان۔ 


٢‏ و -٣‏ این دو بیت دو((ہ) نیشست, 


چھیکڈچچ ‏ ڑا ڑچ ڑ وھڑڑےے ےت اہ 
تباب ۷ 
سس پپپىےۃ. ____ ذو 55 ٣۲ز‏ 


امین ملک ابوالفتج خانء کہ از جودش 
یگانہ گوھر دریای جود و کان وجود؛ 
جیا این انبود؟ کایزدٹی دی اورد 
بعھد او کسی از بحر وکان نیارد یاد؛ 
جھانیان که ندیدند بحر و کان چه کنند؛ 
بغیر من که نھفته است ز ابر ترہپیتعش؛ 
در :استان جاطاا یں حت مر کت 
ایا سپھبد کاووس کوس ء کاقبالت 
ہبام قصر تو کیوان نه اک دس تار ات 
گت ارت تو" انت کر یں 
اگرنہ تیغ, تو بوسید' "در زمین؟ ,بھرام 
نز بت حا ئ ‏ بی 
اگرنه در اف تکتاب ادفتر تو نشت 
اگرنہ مھر و مھت خازن خزینه شدند 
7 ای 'که سرک ہسےں 
کس مہ کاازین بش علق دحت پرعت 
۷ یحو تو ور دیت جو خدٰب4حعدال 
ژالطكث کاہ سبک کن ز خاک,بزگیری:؛ 
٦‏ و رح تح اد جاک عتی کاہ 
بھررنئین 0اک کی لمشکں از کرم؛ دھقائنش 
کسی ندیدہ چنین میھمانی از که و مە 
×۳" کت نات لات جظرت ح یت 


دراورد الأمان گوہھر 
که نیست چون گھرش پاک در جھان گوھر 
ز صلب خسرو ایرانء کریم خان گوھر! 
کسخن مابن ‏ جیتت کہ 
مگر کند انٹارے درشن کر 
ببحر طبعمء چندین ہزار کان گوہر 
عاح ماب ہی یق کی 
کشیدہ گوھر 
چکاند از چه چو باران ز ناودان گوھر؟! 
چگونہ ریزدش از طرف طیلسان گوھر؟! 
چو خونش از چهە نماید بر آسمان گوھر؟! 
'"'"٣٣.+ییٹ٤ٰ"''پ٤‏ ٴ٣"‏ 
شد از چه تیر درخشائش از بنان گوہر! 
بروزاو شب ز چه با2 ہر جھان کوھ ٢٤‏ 
بخاک ریزدش .از جیبء جاودان گوہر 
برای ھم ھمه بردندی ارمغان گوھرڈ 
کر حا ضر کا تی 
لاک ا وہ سشوآہ)ا 
ا × کت رک کھکغات کیا 
کشد بلشکر کا و بکاھدان گوہھر 
که میھمائش برد کاہ و میزبان گوھر 
دھد کسی بکسی گر به قسروان گوھر! 


بكکاذن و بحر 


ھمان 


جارد در سی کات 


کچھ ےک ھت بے پا ا ال ا ار 7اا ا ان 


٦--3ہ‏ صاف واں ت: صداخ سار 
سے 00 ےو 

۳۔- مج(١):‏ در جھان, 

٤-ںں‏ مج(١):‏ زاہرہ 


۵ این بیت در ((د) نیست., 


عتصىصىص-صس×ىحے-عححےٛکٴُ ے3 _ُآجےػً٘وےػےأفےتےوتچےد'پسودسإے لے ڈامعتمجڈڑڑسگکسجسس سس ھستبت 


۸ 





بر" اذیا ولا ظداات <' تو 
کر انت گکه سکاك ریختی ہزمین 
کنون ز طبع من و دست گوھرافشانت 
تو نام ریف 0ت 
تو رات کے دل بی فاضات 09ھ 
٢٣‏ ۶" 7> تق 
ھمیشه بردی شاھین باشیان خس٢‏ و خار 
چو ز آشیان بلند 
ز پای بیس تو ای قطب مرکز حشمت؛ 
ز گنج دولت و بحر خیال و ابر قلم 

یاقوت 
27" 


ھما بسایەات اید 


ما کا ۳ا ا ات مات 
ہباد' "اہ" مر کر 

بە تیرەروزی خصمت کی که رحم آید 
کٹ اشکری خورشید ج 
کن مو و رت ازدوطرف 


ھهمه بطاقت پیل و؛ 


بروز معرکہ 


دھی حلوہ رخعش 
ھمی بود 
جات مین 


در میدان؛ 


غلطان؛ 


کشیدہ تیغ, 
7 پای مات 


بخودنمایبی 


خصم 


7 ںا وا حون سے اس ید 
شود ر حثدهہ یعتث ھبّاء کہ نت و را 
ہے لت کا ات50 


جنان شکافیٹن از تیغء استخوان ٘اسان؛ 


مرا انت“ کک سڈ راد ہہ 


7 خونحکان سرو رخشندہ تاج فتراکت؛ 


ے _ _ کے ٤‏ ۔۔ تہتے جس گ دک ے کے ش ےک ہش ٹسشں ےس ش ررش شش 


١۔-۔۔‏ ۵أ: ھردم. 
سے دج کائشں۔ 


کا ہد شنہڈ 


دیوان آذر بیگدلی 


ےہ جات 0اطات ۸ اکر 
>٣‏ ج 
زمیں ا تغائز م۷62 کرت کیٹ 
چو ماند از تو نکونامء کو مات کردا 
نھفت خسرو در گنج شایگان گوھر 
بکاكٰ گوھر 


ندارد 


ببحر لٌولوْ میپروردے 


۰ سی کا ے 

برد بعھد تو صعوہ باشیان گوھر 
2 : طت 

براه ریخته برحای استخوانذ گوھر 


کلاہ 


جو میدھد دل 


کط 
گوھر 
و دستت برایگان کر 
مرا جو خامه تو ریزد از زبان گوھر 
بگوش و گردن خوبان کند فغان گوھر 
۳ بن اگ( سوحق 7ہ 
چنان نعاید کز جوف سرمەدانذ گوھر 
. 5 ۓے 
وزان دو رشته نمایان شبه٢‏ عیان گوھر 
ولی جداشان از ھم چو انس و جان گوھز 
چنانکكه جلوە دھد خور بخاوران گوھر 
مب سے : ۔- کل سے 
بجایٰ کوی از" ١اك‏ جار صولحان گوھر 
ز بخت تیرہ چو خواھد کند عیان گوھر 
کے اعت کراے ٣-٠٥۰١‏ مات کن 
ز اخت اضاک گوگرد رر کات کرد 
کتھیںگمیانڈ بے - کے٣‏ داع٣‏ کرھو 
رود حرکگ کر ا کی اتک 
پھجکے 
و بریسمان گوھر 


ساید بر فرق 'فرقدان 


کند برشته عقیق 


.ڈیہ ...سس سس سس 
کو 2 
س تا ےےتئیے ے۲ 3000-۰۴ 


71 "ا نج ر چو بھں شسین شون 
عروس مدح تواراء زیب تا دھم یکران 


وگرنە موجۂ دریا چنانکه گفت ظھیر: 


>ر۔ 


آزمایی شعرا 
تمام دیدم و الحق صفای گوھر داشت؛ 
٭: کر حاله مسا ٢٦ہ‏ 

7 ھر بح صراں چو نںدید 


7 ا کو دیدہ : جشم کردہ سیاہ؛ 


قصیدەیی که بطبع 


کاو اطع و مرا از :روس اتعرڈئ., سحر 
وک میں ِا بھاش ‏ نیست ںیکی؟ 
و[ لگ رفغتو یلت آیزد یا 
کنوٹ ظھیری؟ اگر یافتی دوبارہ ظھور 
زالفظ و معنیء میگفتمش:, کہ: ‏ افشاندم 
کشیدمیش بگوشء این گھر کہ از انصاف 
شکست گرھر او گوی از چه از لاف است 
وگڑز نە جابی کاید بعرض گنج کر 
کس با ات لود کرق ‏ خایة 
ات اما ا00 کات روا در عنر 


٦‏ مچ(١):‏ شیة۔ 
٢۔--ھچ(١):‏ نیفگند. 
۳× لود 

٤ت‏ ہج مج(١):‏ ظھیر 


شود میں علای سنعل مھات گوھر 
ْ٣-۵8>‏ و عم ات" نمات مات کی 
مر نے مسر ات 
نوشته کر ردیفقش ‏ بامتحان گوہر 
تکنت نه ز چنین معدنیء چنان گوھر! 
بطعنه خندەزنان خواست توأمان گوھر 
رک کم دک کہ 
سد ےو کت اک از دفاق کرھر 
کے نت حر کاوات کی 
ک0 نشسته است و در میان گوھر 


: 2 07 7 کی 
َْیخغ مداح توء میدادمشی نخات گوہر 


وا جن حرفت "من اابرحات کسسا 

کان 0 صافی بچشم ان کر 

-- مرد وڑا بعد ولاک در جات کی 
ھت 


0( این قصیدہ را در اقتفای قصیدۂ بیست وھفت بیتی ظھیرالین فاریابی در مدح طغانشاہ بمطلع زیر 
سرودہ است و مصراع دوم بیت بیست و چھارم ان را بتضمین آوردہ: 


تور ات لعل درافشان و در میان گوھر 
ے ٦‏ 
وگرچے موچ بےآورد بارھا دریا 


ینان لعل اچرا کرد تی تھان گوھر؟! 
وو کی کس کو مرو اکسا 


مع ان فا کرت سے از انتشارات کتابفروشی باستان مشھد ۱۳۳۷ھ.ش. ص١١٢٥‏ تا 


۸ك 


ھس_سنےےے۔ص> سج ۔ سے سج ہے ےتا سک تھااکاڈکتھ سکس سح 


۷۰ 





ن۸ سار کا ض ایت ری کت تس 
نە ھر سحاب کہ کید کت است افشائد 
7ےھ ڈ5 چ 
نە هرطرف نگری بحری ودرآن صدفی است: 
ز۸ ھ کا' آشت مضہ خ اط 
نه ھرجه بر لب ساحل براردش ز صدف 
نه ھرجه گوھر گویندش و برشته کشند؛ 
چشیدہ تلخی دریاء کشیدہ حبس صدف؛ 
زنھار؛ 
ببہحر فکر زدم غوطهء تا درین 'پیری 


زر شحنةه کک امت چون نداشتم 
ہزار رشتهء ڈُر مدحتتء توانم سفت؛ 
بدسٹ' عو گھر شوہ زند جنگ اکر 
کنون که گوھری طبع تست در بازار 
تو مشتریؾ و مرا فکر بکر شد زھرہ؛ 
گشودەام در دكانء بیا ز لطف و ببین؛ 
حدالگاتا ریئا ا0ا ات 
پی محافظتش خواستم کنم کاری؛ 
ولی ز سحر و فسون خزف فروشانش 
دلم جلای وطن کرد گوشزد چون دید 
بخاک غربتہ اندیشه بود ازین راھم؛ 
غسلاء ز گوھر مردم ٹاک آت 
دس یی کاٹ اک 
بکار کشت٢ء‏ مرا میل کرد طبع غیور؛ 
ولی محصضل ذیوان)' حریف بد کروی ات 


دبوان آذر بیگدلی 


۴٦۰بییئء‏ سس ات کھ نا 
بھر مکان که رسد یا بھر زمان گوھر! 
نە ھر صدف خزد این و دوات کھا 
نہ ھرکه غوص "کنا بنگرد عیان لکڈا 
کاہ'"انڈکت اکنتنق بانذ توان گوھر 
نہات' "0افت گر 
کا مر کی0 ٤ات‏ ظا 
کند بطوق بتان جای و کو چنان گوھر؟! 
که بھر حاجبت'آرم ز بحر وکان گوھر 


بود بتاج 


پی نثار تو آوردم ای جوان! گوھر!! 
بقدر ايینکهہ کشد کس بریسمان گوهھر 
کر ا 5 9 کات کی 
کتم ذخیرہ ز بھرچه د ‏ ات و 
کی ۶9 ۸ ۷ کرات کھا 
77 7 ۶ 0 می 
کی" ۹ 0 ٢ہ‏ پ آز آه کے 
5 0" جو دیگران گوھر 
بھا ارہ حیتہ' ۔ 'اصفمات کر 
بشرق و غرب٭ز عغَمّان خوہ روا گوھر 
که تا چگونه نگھدارم این زَمَان گوھر؟! 
چه نرخ دارد در بیع گاہ جان گوھر؟! 
7ھ" کنی س بی حت گھر 
٦ص‏ ہف کات کھحر 
کو کا لہ ورد 1ت گے 


اج نے لت و و و رک مت کو کا ہا ہش رر شر یس سش۴ 


١--د‏ مج(٦):‏ حاجت(!) 
کے لذا ز تل 
-٣‏ مج(١):‏ کسب(!) 


٣۳٣‏ ی)ء, اب 1مّت 
کو ہے 
بود ولیتء ز افتادگی روائش صاف 
.- ۓے ۰ 
بود عدوت,ء بدلھا گران بحات ‏ اززان٢‏ یا ا می لم 
یسه کا بود ارران خزفء گرات گوھر! 
ھعت ببینند از خشم ولطف؛دشمن و دوس 


و 


که مرد را شود از یک سخن عیان کم 


ھمیشه تا بود افتانذ صدف, روان گوھر 


ت ات و : وت 
ھر انچه دیدند از ماہ و خور کان کھ ٢٢‏ 


پویوکتکوچھوچوڈڑد ہوی۔ ولاو وو ہے وژسمھسسمسستہے 
١د‏ ت: لئ 

۲۔- این قصیدہ را از: (د)؛ (ص ۳٣‏ تا ۳۷)ء <(مج(١))‏ (ص ٦٦‏ تا ۹٦١)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٣٣٣‏ تا 
٦ھ‏ (امگ(٢)ء‏ (ص ٦٦‏ تا ۹٦١))ء‏ (ت) (ص ٤‏ تىًا ۱۹۹) برداشتیم , 


'ہ٥دیصقلا فی‎ 
]۱٤[ 


ای جسم تو جان آفرینش؛ ان تی کات ٹا 
ای کردہ بعالم آشکارا نام کو نشاك اتی 
ای کات بلند 2 


ر''' زمانة از شثات کو رات اف تی 


۹۹۷۶۹۶ ۶ *9ػت 0 + + “و0 
بر جون تو مکینیء از جلالت؛ ہے مد کات رد 


+ “+7270٠ ضف گے‎ ٣٣٣۴< 
ون تو انشکشت یو نشکھا ہس ۶ تت٠ اتربش‎ 
بہار باغ ایجاد فص ا حات 'انجت‎ 22 7 


نقٹی ز شعایل تو خوشتر ۰۹٤۷‏ ٰ۲ 


اراسته داشت روی یوسف روزی دودکان افرینش 


تس٥‏ و رےب.روربے ح‫ 2 گویاست زباٹ آفرینش؟ 
7و وط کافروعت ”قبات آفرینش 
روشن شدہ شمعہا درین دیر 9۷پ 8۰0 
٦‏ سے فگندەیی خم وت کات اف 
سر برزدہ خامەات زیک شاخ با خوب ماك "اترضش 


گردت گلەواں خلق عالم؛ روزڑی جو" حوات ون 





٢‏ عنوات راز رمک (0ری)) برداشتیم: د: وله قصیدہ۔ 


٢‏ ۔۔ این بیت در ((د) نیست, 


۷۲ 


ے___س٣۔سموےےصص ‏ سس .سس یت 
‫-ےهو-"پ.ِ..__ کچھ کہ 


دررنع تو آسمان گذارد ]سے ۷ ان دو کت 
حخت چو اد زہائے, اق ان کے ا نات نگ 
از سھم تو بر فلک رساند؛ ۶8۶ ۶ٌَُء وم 
ھم آباداست و ھم خراب است؛ ئ٠(‏ تو تواك ‏ آفرینش١‏ 
از خلق تو بوستان ایجاد از اچود تو ء کات "آفزیش٢‏ 
رای تو و بخت تو گزیدم ان پیر "ول جوا آفریتن 
کی باجتات سامدسی گا "ھ١‏ طف سی 
ک2 جح سا بر رنج کشان آفرینش 
ودای ھجت "و شٌد سود؟ زیان آفریش 
اک۰٣‏ مر "بد افدروت کوتا بیانت ‏ اآفرینش 
از انوری این قصیدہ کش گفت رق و ہك 
حانہت ہ کے ممدت دشوار بسان٠‏ آفرینش 
من ''ئیں گلی دو دسته بستم ا ات سکات سو 
تا درنگری بچشم انصاف ای قاعدەدان اترسی 
نی نی غلط است آنچه کت فرق است مان آفرینش 
او از قند و کلیچه” شیرین کردہ است دھان آفرینش٥)‏ 


٦‏ - این دوبیت در رد بتقدیم جات اعد است:۔ 


٣‏ دا سود و ٤‏ سے د: بشان. 


۹+ اقتفای قصیدۂ بیست وہشت بیتی انوری کە در مدح امام بزرگ شیخ قطب الین ابوالمظقر العبادی 
بمطلع زیر سرودہ است: 
ای شادیٰ جان آفرینش وی گوھر کان آفرینش! 
7 دیوان انوری جلد اوّل قصاید باهتمام استاد محمّدتقی مدرّس رضوی طبع بنگاہ ترجمه ونشر کاب ء 
طھران ۱۳۳۷ھ.ش. ص ۲٦٢٢۹‏ و ۷٦٦۔‏ 
۲ گلیجە: قرص نان روغنی کوچک ونان کماچ کوچک. - فرھنگ نفیسی. 
۳ ھم اشارت است بە بیت بیست و دوم قصیدۂ مذ کور انوری : 
لوزییۂ استعارت تست آرایسش خوان آفریىش! 
دیوان انوری ص ۲٦۷‏ س ۸۔. 


سس سے ے۔_۔_-۔ےےم۔__ ات سس سے 


22 دیوان آذر بیگدلی 


سے اتسس ۔ ‏ سم مے۔ تی پت کس چکسچہھہرزۃتتے 


گی امت ےی سم کیٹ حوات افو نی 
٣۳‏ اف ما2 ای مسأله خوان آفریتش 
اکن امسععناد کا کے بخمگد اکنونء نە در ان آفریش 
آذ کو کیٹا چون من خیرات ا خی 
97-ء/"  +‏ ھ-ھ در شھرستان افرینش 
+7٣۲‏ 7 7( کرات ''آفرس 


2ھ 
چون کال 75 روی دوستانت در" حندہ ''دهتاث 
جون ابر بروز دشمنانت 


2 وو 
در گریهە روان افریئش٢‏ 


پل ہے امیا مک یو پووچھواوووویوویج‫گیوسس سس گے 


_-١‏ دۂ: داند(ا) 

٢‏ مج(١):‏ تار آمدہ روشنایی عقل. 

۳۔- این ة کا نات شس اص ٠٣‏ و ١٦)ء‏ (02مج(١))‏ (ص ۷۵ تا ۷۷): رمج(٢))‏ (ص ۸ کا ٦١١)ء‏ 
دمک(١))‏ (ص ۲٢٢‏ تا ٢٢٢)ء‏ دمک(٢)ء‏ (ص ۷۵ تا ۷۷)ء دثٹ) (ص ٥٢٢‏ ھا )۷۰٢‏ برداشتیم: 


هو القصیدہ در مدح میرزا احمد! 


۵ 
شد مه روزہ و خلقی جو ھلال؛ ور فازتت 8ہ كت "از ار ماد 
گوٹن مس" تر انت بے یٹ رر متا ‪تڈ 
محختب ہسٹه در میکدہمھا: زدم بر 'عر در إز اھ ۷سد 
“٣‏ + +ؤَ اندوہ سماہ ماندۂ اشنته دل. خنت جات 
میفروشانء هھمه را سامعه کر بادەنوشانء هھمه را ناطقه لال 
بردہة رعشهہء حرکت از رقاص؛ بسته خمیاز٥ہء‏ زبان قوال 
٦٣‏ آآدہ سرھا بصداع زَ اتک دن ردے نیا تحات 
شدہ سجّادہ کشانء مفتی شھر؛ دامن افشان ء بھزار استعجال 
جانب مسجد ادیيه روان زاھدان سبحه بکف از دنبال 
ابی عضفف صلاح ‏ کا ہیں بی کہ میں ہیں 


روی اوردہ بصد مکر و فریب 
واعظ مسجد و ؛دردی کش شھ 
و 
طان 0 مر ھ760 دمت ‏ آفکد 
من کٹ "از کک مستان بودم؛ 
داشحم - اتی 


3 ايّامء 


کک کت 


اك بحرفت امہ ۰ار نے دن 
در دل ھرکس؛ صد گونه خیال 
گادن "ات کرش جاع ‏ سفال 
بسته چشم از نظر وےءلب ز مقال 
داشتم از ستم چرخ ملال؛ 





-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم؛ د وله قصیدہم مک(۲٢):‏ هوالقصیدہ. 


در 


۷۵ 


۷٦ 


اڈ٢‏ رہہ سس ہسش_ے ہے ئ عاسش ےس ہے وںخچخچچخڈ۔غ 


دیوان آذر بیگدلی 


نت چان سی جے ہے ند 
رتا ۷ کت ما۹ ات ۶۴ ۷۶۶ ۰۰و0 
کے ات و کی ات کہ 0 ۶ک مال 
عنقریب اآست که اوضاع جھات کر کل 
درد درمان شود اندوہ نشاط؛ رنچ ٣'٠٣٦‏ اقاے 
خب شود روڑوی 6ک دی ٹروت غم شود عیش و دگر ھجر وصال 
من ازین مژدہ بجا اوردم سجدۂ شکر خدای متعاد 
گثشته در زاويۂ صبر مقیم تا برآید کیم اختر ز وبال؟! 
9٤‏ ۰ 01 سیصد و شصت چوایگذشت :'ز سال 
زد در ایوانذ حملء شاہ نجوع ہر" 0ق حا ادن 
ان ۷ا بت ک۹ کے 
رفته گل ٦‏ ۹0ء کرد سناوا و سمنثلٌ ااستقبال 
۹٥۹‏ "۶" قات ‏ تےے ۱99ح ات 
سم 0ی فآ وی ان 
۹۷۹۹۷ ء)+ ۹7 ")؛ این 07 خ۰ ات ماما 
نج خندانە"شدهہ از ابر بھتار؛ سی رفضات آہ "ا507 ماك 
لِْلّ افشاندہ 'غبار 'از "بر "و دوشٰ؛ ۹۹۹086 " 
)۰+ گشته مرغان ‏ زشعب 9 خال بحال 
0 00و وی لعل مت سرو پوشیدہ وا ہے اك 
۱ کا۳ ات پ/)ُ۶۶ 
نت تہ ہے 0 0 
9 7 " ۶+ 8+ 


رک تس 00ع 


)١‏ مغب: بفتح اول ودوم غوغا و شور و آواز بلند و فتنه و آشوب بکافزمنک ف۳ 
۲( سر بال: پیراھن و قمیص و پیر ییراهھن زنانه و هر پوشا کی ک اف رجتی تھے کہ 


0 7اا یکو ہو ویو سے سے 


غنچه بشکفتء بصد عیش و نشاظ 
نەه شکوفه استء که ھر نازک شاے؛ 
5ء فًر انت نز گوہر 7 
حال '' گرداند " جھات با از تو 
0 ۱۷ مخات 


ے 


7ء كتفاذدتِ فو زاخم 


بنوشتۂ 


۶ار محجتف خكد' ' بر اِمَعتاتن 
کرد از میء ھمه را سرخوش وگفت 
ار ال طے ‏ ںہ 
این چە فصل است؟ زھی عیش ونشاط! 
کنا 'روون "کک" ایکو غتا رو 
ساقی) العیش:۔ادگر توشد زوز 
چند در قھقھه گلھاء تو ملول؟! 
وین ضند؛ 'ىاات میختدہ: 
تو کف ؛موسوی از۔جیب: براز 
دو ج کو اتد ای٥‏ مم 
دالت تی کے از مه دائم 
7ج۳ 'انشابت "میا 
سر انضاف ‏ نداریندء ار نة 
می بد اوّل سال 'آست امروز؛ 
نی بزك نیمه ماہ است امشب؛ 
پش متا بودمء چون دگران؛ 
چکنم؟ 3ك متال الک إامروۃ 
یعنی __ آرایش فروردین است 
چکنم؟ نیمۂ ماہ است امشب؛ 


5 


بوگلا ز گا کہ مھا را اکا 


کا 7 5 
بحندید ' بصلد' انج آو آدلان 


بسعیه ہر 0000 رجہ کاکا نت 
حال گردان جھان نعم الحال() 
ك :از ات ا قوامد ساد کتون 
کرت سرت ارت نت 
جح یہ مت بن رٹ گُمتان 
717انجار اقت کاو یرد رص ات 
اطظازاگرام کن کت رض ای 0 
این چە حکم است؟زھی جاہوجلال! 
حبذا قال :اک اع نکد ”نان 
کی للا ےرت سان 
چند در زمزمۂ مرغان و تو اآلان 
و ہا کات گار لات مان 
جلوہ دہ ساغر خورشید' :مثال 
نکی و ئچد کات ہی ا 
یک5 ا یکرت مر اسر 
باقجدی ٢٥‏ ک٢‏ کی٣‏ اسیلاڈن ٠۰‏ 
ما ماھستء چه بدر:و چه ‏ ھلال! 
تا جشادی گذرائم را نان 
تا ٥م‏ الام یۓ+ غررخا 
سرزھد وسرتقویمه وسال 
تال کر کشت گبناوری "تنا 
شاعست تا سم ںو سےسان 
کک جو رت تا 


--۔-۔_۔۔۔_٣۔سجسیپٹششسےے۔١٦سسإكژؤكشكسےے‏ ےس سے 


) یاداور دعای :وقت تحویل سال است: دیا مقلّبَ القلوب و آلآخوالِ یمر العیونِ وَاَلَثصار عَوَن حَالنَ 
امن آلحالء. ۱ : 


بلیً یہہ ےس سس ۔۔.سسس.١‏ ٹسٹٹٹسٹسسسسسسسسے ی٢1۳تستٹٹٹٹٹٹت۔سش۔عحهٗ‫ےلےحإ-ۂ‏ دش لٹ سیت سک سا 


دیوان آذر یگدلی 


۷۸ 





ت.-_-۱7۰٤:-60ة----.-.-.--.......۔۰۔۰۔۔س۔'(پسے۔۔س۔س۔سہگسہسہرگہ۰سٛٗ۔۔۔.۔.سسے۔ےےہ؛‏ ۴ژڑ ںآۃڑےۃےسںے حا تچ غٹٹ ص_سص-_لٹصسسصے۔ 


انان تی کہ 
مھر رفته استء ز غربت بشرف؛ 
نیمةه ماهہ کوشم 
ری رہ پرتو مه ء فصل بھاز 
کی اکنون نحورم کی بخورم ؟! 
نیم ماہ صیام ات رو کٹ 
پانزدہه روز کر صبر کنم؟ 
تو بگوإعمر مرا کیست ضمان؟1 
چون گذارم قدح ازدست کنون 
ھمه کس داند ومن نیز کە نیست 
خاص وقتی که دھد کاسۂ بدر 
کل سد 
مرکز 


نی 


بعشرت 


سیادت ىا احمدهد 


دایرۂ ع و علا 


کک رذن" موکان 'تام ‏ طط 
تا بەآدم 7 بخلافت انساب 3 
ایئ'"ا ٣ت‏ حوخکد دنت 


ہی" ہی" مود سککلاودں کر ہر 
که بکف گیرد و در آوی آبیتد 
دل تو بحری و؛ بحر مواج! 
پراز آت۱ء گوھر تمکین و خرد؛ 
گشته تا دست عطای" تو دراو 
و .7 کیسۂ کان کاسە بحر؛ 


کت ۷ہ وکاشۃہ مردم پر شد 


کے پر درا 


گشت روشنء چە صحاری چه جبال 
ہع رداق ات 0ا نفصات 60ا۵0 
تع اض چون کنران سد 
طرف جو ساغر میء؛باد شمال 
منعم از بادہء خیالی است محال! 
پانزدة روز ز عمرم بکلال!"؟ 
بکسالت گزذرانم احواد؟! 
ارک گل جا ہے لا 


که نماید مه شوال جماد؟! 
پروی بد ”ک۰ تی" مات 
یادم از جام کف بحر نوال 
که ز باغ شرفش زسته نھال 
760 اه ےج کات 
ثبت در دفتر ارباب کمال 
:ا" جوا" ھرانک .گال 
ای فریدوت فر جمشید جمال 
ساخت ایبنه بە نیروی خیال 
ات ھ2ھ۔!''متات اك 
کیک تی ای ۱۰۰۷۷۷ ۰ظ الاو 


سر از کت 250۶۱607 
کت کوت ‏ ا 0ود 
08 فی تن 
ای تو کان کرم و بحر نوال 


)١‏ کِلال: تعب وماندگی وت و اسان وک رم وک کی جس - رات ہے 
۲٢‏ ھطال: بفتح نخستین و تشدید ثانی ء باران بزرگ قطرہ پیوسته. -- فرھنگ نفیسی. 


کت سے ےک لااو ھ‫وویئتےااے6ے ےۓوےۃ6گتا 
۷۰۹ 


فصابد 


حا کا کے ا ےد رر ہو ردرہ ھ ڑا کچھ 


پیشن ازین حاتم و رستم بجھان 
إ9 ایل رو تو جوادی ہمٹل؛ 
طی شد افسانڈ حاتمء چون بست؛ 
کم شد آوازۂ رستمء چون خست 
کون رتا رات ہت با 
معن خندد بکە؟ - بر حاتم طی! 


نە سلیمانی و "ف0 مات 


از مطبح تی ردائته رعوار 
تا ٌاگں ہاب کا 


چون شویء پی سپر وادی فکر؛ 
ے 

یت 
بود 25 سحر در اسلام حرام٢‏ 


(تاش بزمعت شب و روز 
عاجء فیل اورد وا عنبر گاو؛ 
خار گل اود رف ک اج 
چون خم آری بکمان ان ہی صد 
گه سوی - کو ۔ہرانی ‏ ,إبرش؛ 
و یں کت از شاخ گوزن 
روز شانه 'زند و شب خاردہ 
زلف حقارا'' عقاب از چنگل 


مث 


لف 


او حبان وء تو شجاعی ہبمثالں! 


اا ےہ و ات تشد کات 


دست جود تو در کاخ سوال 


یع وع اص "ر9 ڈوش ١‏ رجا 


جا 
حَْكَ زبراڑی! ز میان قیغ قتال 
سام گرید بکە؟ - بر رستم زال! 
وحن و طیر از تو بفیروزی فال 
سایۂ تو فارغ ‏ بال 
8 "ُء 


غمه ہم در 


چون شوی؛ غوطه ور بحر خیال 
ا رت ہت راد ر وت 
کے پا کے رر ہد جج 
1اطت ٣و‏ ان 
شھدء نحل اورد و؛ مشک غزال! 
کو بحر |اورد "و ہبحر؟' "لاك! 
لرزہ افتد بصحاریؾ و جبال 
کی تی رت 
ھم ربابی نگ ء از چشم غزال 
ز احتسابت ہمه ماہ و ہمه سال 
آھوبرہ ء شی از چنگال 


ح۔ 


ہ۔ ےھ ےج سی _ کے ےھ بی کے سس سد" ہے سر سقسی 006۵ 


٦-ت؛‏ جوبراری: 


۲ مج: اصحاب, 


۳ ث: دراسلال حلال(!). 


>اسےائ: لعل 


۵ - د: غازہ(ا) 


0 زیبال: اسب و استر و اشتر و دیگر چار پایان. -۔ فرھنگ نفیسی۔ 
چفار: بکسر نخستین, جمع حقیر و حقیرہ؛ مقصود حیوانات کوچک است. ۔ مستفاد از فرھنگ 


حصحصصی تسس تےسضےیصتے ص سس سے سے ےمٗچّٔ تح سم شس شش شش شش شس ش۴ 


۸۰ دیوان آذر یگدلی 


سص صےے صتلصست ضس سے سے سے تس مس سے ح س سںش شر شسشسںں_ شر شس  _‏ ؾ شش 


جر بندی اک عضو -جچولّت یں کے ار 
۱۰۰۰ء فاح روی از ہم تی پیش [ اتا اجاك 
سرقدم کرد بپابویس ‏ اآیند؛ ۳۶ ص  ١‏ الال 
9٣‏ ق گل ید +7۶ 7 چان 
دن دشمن 'جصش روہ یحو ۷ تک ید 
نەتھنگی تو و قراصت ماك +٥٦‏ ۷“ 73 
جن زنیٴ گرز' بغرق ١‏ شا" کت کات اوت اظارت 
خاک پوشد بر آتناتء در دم؛ 0سي 1 یی لاطذ 
2 ٣ک‏ نت جات عحاک ''بخماں ١بت٣‏ کرت وعتات 
روز ھیجاء دو سپاہ از دو طرف کنا اما کاو سرد 
۲٦‏ 2ھ ضز ب "۸طا۷" ٥۷۸۸۷۰‏ طالذ 
تْ انت تکاڈازدا ٭طوفات 7ء) 'آخاک' ند ”ات 
تع بر کفء جو میان دو سپاہ رخعشض تازی ہبہھزار استقلاد 
))۶9+ٗ۰'ٗ)ٗ)ٗ)/۷١٦‏ قد از وش ق ظم لنتالن 
نگ تی ویابتہ 3(۴ "ک٣‏ کہ سوج 
٢9ے‏ ہے متا کہ مات مہ ات موا 
٥‏ 7 وت در سکون؛ سختتر از ہک جا 
اب کت ۹۸ت و کھت ٭287 ق"ى تا بل 
شوخ چشمیء کە عثانئش چو دھی سوی ھامونء ز پی صید غزال 
سس بڑا مم سکع می اق ت6ت 


لان '(:' ح ک٠‏ لک ک5 ئ۔ و حاسشن فی الحاد 
۱ ہے سے کے سا ا رھ و وو مت اتا ہش شش شش شہش6٤‏ 
١۔۔‏ مچ(١):‏ بٹاز(!) 
٢۔‏ مج(١):‏ چوٹ(!) 
٣۔‏ مج(١):‏ که, 
ران کدہ0 


)١‏ ابطال: جمع بَظلٌء بمعنی شجاع ودلیر و دلاور۔ ۔-- فرھنگ عتںں 


قصابد 
۸۱ 
کچ سس ےھت ات لہ نتم شع س ‏ ئ۔ے__ٍ_-۔_ ۹4 ک۹ 17" ٥٣۸۷‏ 





بقفا نیاوردہ کد 
روی ہز پای سمندت مالم 
من کیمء تا شومتْ وصف نگار؟! 
ننگارند بتاخن دفتں 


جزا جات 'باشت "و تو ید ننت 


روی 


سی سے 
بود اشفته کت این نظمء مرنح؛ 

: : 2 ت 
۵٣۶‏ صدق : بکوش "اح 
صاحباء اہ 3 دھر غدار؛ 
کرد یدارا 
5 ۓ 
وقت ٹک انت کرت سرد 

سے ظط 
چکنم ا8۰! دلم تنگ و نماند؛ 
خامہ و نامه؟ بدست 'اوردم 
دید چون کت ادب در تفصیل 
سخنش چون بە ادب مقرون بود 
انصاف ایین 
از"طن" 'رحت بغربت بردم 
نه کسی خواند ز مھرم بوطن؛ 
وطن از یاد نرفت 
سو ھی 30یک نکد بدا 
کرد من نامه روان ماە بماہ 
گان 


فراق؛ 


اکا خردپیشۂ 


باز حت 


نہ حریفی شودم 
بجگر میخلدمء ار 


١۔-‏ : بود این نظم گر آشفتہ. 
٢‏ ن: ناله(!)۔ 
۳-ف مج(١):‏ زوطن. 


عاضی ‏ ا(ول 'آفدملی "'' اسكتاك 
کا کی ض1 اتی مت 
من کیم تا شومت مدح سگال؟! 
نففارت بت لاکخت ممیت 
دم اقطاب و دعایٰ ابدال 
حسن التصلاص نگ صدق مقال 
خوشتر از شین کسانء سین بلال 
تیگ نہ داہن جح "کال 
بغم و محنت و اندوہ و ملال 
عرض میکردم ااگر بود ,جال 
محرمی غیر تو .,فرخندہ ۔ خصان! 
بلک تفصیل دھم شرح ملال 
توم ات گا ال حعال 
ھم باجمال احوال 
کے اقلیم ھنر نیست همال 
مقذت ھجں فزون شد ز سمه سال 
نه کسی کرد رسولی ارسال 
نیستم ز اھل وطن بیھدہ نال 
7 ۵ کل کزان 7 ا5ا 
بوطن من سال بسال 
نہ لفیقی ندم پرسش حال 
ور لته جوش میگذرائم احوال 


نوشۃ ۱ 


آمدہ 


0۱ رمال: بکسرنخذ نخستین؛ جمع زمل بمعنی رک9۷ مے اہ 











۸۲ دیوان آذر بیگدلی 
دست برداشتەام؛از زر و سیم چشم پوشیدەامء از مال و منال 
حسرتم نیست . به افزونی جاہ رغبتم نیستء بە ‏ بسیاری مال 
ذر اذلم 'نیستء 7 الٰحمد غم و اندیشهۂ فرزند و عیال 
عرض ثروتء غرضم نیستء ولی شکر نعمت کتم ‏ از ہم زوا 
نرہ کت ھ۷٣‏ می صحبتم اھل وطن را بخیال 
لیک من کردەامء و باز کنم وصلشان را ز خداوند مؤال 
نیم شب خیزم و بردارم دست کای خداوند کریم متعال! 


بود آیا که سراید شب مجر؟! 
با حریفان بشینٹیم و کنیم 
قبلهگاھاء, شدہ ھنگام :علا؛ 
۷ات مہ وک٤‏ 
تشھد در" کات ٤و‏ غامد بکار 


بود آیا که رسد روز وصال؟! 
خاطری خوش بجواب و بسؤال 
بدعا ‏ کردہ فقبول ‏ استقبَاك 
باد ای جای جھانء در ھمه حال؛ 
راح در جامت و ریحان بسفال! 


عیش بادت ھمه صبح و هھمه شام 


عید بادتء یه ماہ مہ سا۳0 


١ے‏ ا ١‏ ا 1اا ا ا ا ا تی کر رشح شںسسشسعحچخحےہخ۔ 


تالق قصید را از: رد (ص ٦١‏ تا ٤٥)ء‏ مج(١))‏ (ص ۷۷ تا ۸۷)ء (امج(٢))‏ (ص ٦٦‏ تا ۷۱)ء٣‏ 
دمک(١)ء‏ (ص ٢۲٢٢‏ تا ۲۵۱)ء دمک(٢))‏ (ص ۷۷ تا ۸۷)ء <نء (ص ۲۰٢‏ تا )۲٢٢‏ برداشتیم, 


ہے ہہت ہسشسگےجہ۹ں__ں ہںں ‏ زس9 ؤ ؤژزىؤ“آ8ۃش...×______ے 


در مدح اسماعیل شاہ خلیفه سلطانی 


دوشمء از خواب بود چشم کحیل؛ 
0مف 0 فان "5یت 
جُستم از خواب ناگھانء گفتی 
شکر راء رو بقبله از اقبال؛ 
شبکی دیدم از صفاء چون روز؛ 
سو اتی ران رد ا لد 
موبدے اندر ترانەسازی ‏ زند 


نفس صبحء 295 جو 


جیش شامء از طلیعفهۂ شہهہ روم؛ 
ا ولا جح اختران تتعا ہ۸ ۸ک) 


کے تس تی 0 0نا 
لب ز تقریر وہ خاطر از تخییل 
کے ۱ے ا ا بات کا0 
مت کرت 2ی٣٢‏ ۳۷۰۷ 5 سن 
رزوشن از خورں نه از جمال جمیل 
نالكا ناف را کا کے بت 
گی مچکاکا دیدرت 
ذمكغ ٤‏ پا انتا آذر ۷ تحوائن 
کردہ شٌل ‏ رحال "و عزم ۔ رحیل 


وز سحرں ناىی طایران 000 


. عتوان را از: ((د) برداشتیم؛ دمک(٢)):در مدح شاہ اسماعیل خلیفه سلطانی‎ -١ 


٢-۔‏ ئ: زنوں 


:- 8090 مہ 2م ے 
(١‏ ابیل: بفتح نخسعین, غمگین و اندوھگین, ملالت و دلگیری و مرتاض و مھتر ترسایان ورئیس 


2-7۳ 


٤ا‏ این بیث دیو رد سی 


راھبانی کە درمشرق می باشند و چوہدستی و اسم خاصش حضرت عیسی(ع). -- فرھنگ نفیسی, 


(٦۲‏ تھلیل: لا اله الا اللہ گفتن. فرھنگ نفیسی. 


(۳ 


سُھر: بفتح نخستین و دوم بیداری وشب زندہداری. ۔ مستفاد از فرھنگ نفیسی. 

)٤‏ نعاس: بضمَ نخستینء خواب ویا سستی حواس, غنودگی و بخواب شدگی  .‏ فرھنگ نفیسی, 
ا ای ا :. کی 2 ۰ 

۵) قویل: بفتح نخستین, فریاد و بلند آوازی در گریە و زاری. ۔۔. فرھنگ نفیسی. 


س۶ممم.ہ ہہت تےتے ٹ ہے تا ہے رہش۔۴ 


۸٤‏ دیوان آذر بیگدلی 


لے رر رر رےے ےر لے رت سے اکٹ ہے ہہ جںجچچچچچخخش۴-٠‏ 


بقصاص گذشعه اک تل کات صبح صادقءےز حای چون ھاببل 
سر قابیل' شب بریدہ فشاند بر افق خون حنجر قابیل 
جام خالی و میکشان مخمور؛ اختران مرتعش؟ء نیم علیل 
از جح سی جوا کاگ 708 بب از - السمل 
بد" خوش ففاندہ "دا 'مخاک حاصلش بینیاز از تحصیل 
در ترازو کواکب رخشادن؛ زر موزون اب ی۳ 
کردہ بھرامء زان زر و زاك ہت ا سارقان را به تیغء قطع سبیل 
کردہ آنجاء جو ھهندوان کیوان؛ ےکھ۷۷ کون روا 
جس رہ راد کات تا نجیند کسی 'رطت پ تخل 
شاخ بزغالەء ھمچو شاخ درخت؛ پر شکوفه ز نار و سیب و شلیل 
حون دو بط در کثار شظ دیدم؛ کت ا0ش رو حون 
ج رو ”ا گات دض حدلر یا چکان قطرہهاء ز دلوسجیلٴ' 
0 و اك در حسابہش نەه ہھو و نە تعطیل 
پربو مفیء فتحادہ بر ماھی؛ چون فروغ چراغ بر قندیل 

کی : : یہ 2ي 
ماھیء از مہر یونسشس بشکم؛ فلس ررخشائشء شرقۂ حزقیل“ 





١۔--مج(١):‏ خواست. 
۲٢-۔ن:‏ ھابیل(!) 

امن مج(١)ء‏ ن: خنجر۔ 
٤‏ --ن: ھر نفس(!ا) 


0٦‏ تکیل: بفتح نخستین و کسر دومء پیمانه شدہ. ۔-- فرھنگ نفیسی۔ 

۷ اس وید بفتح نخستین وسوم و سکون دوم و چھارمء نسر طایر ونسر واقعء کە دوشاھین گویند. -- 
فیک بم دہ 

 )۳‏ مَجَرّہ: بفتح نخستین ودوم و تشدید راءِ مفتچجء کھکشان وْاسمان دزہ. - فرھنگ نقفیسی. 

٤‏ دلوسحل: دلولڑرک ' فڑھنک قتی, 

۵ حزقیل و حزقیال : یکی از انبیاء بنی اسرائیل کە در دوره اسارت باہلی به بابل انتقال دادہ شد. کتاب 
حزقیال نبی شرح بستری اوت وفحت اصی ن فوظ  0‏ 50 وھ ا و ا ما 
امید بتجدید بنای 'آن ہے آلانے برگرفته از دائرۃ المعارفق فارسی. 


جس سے مھ سےا سس ےہہو/اا ‏ 00ن سے 


قصابد ۸۵ 


..٣×سبٹیس.۔‏ سس ۹سس ۸_ 


۰ ۓے 2 
وان دگر ٹیم از دوازدہ برج تن نھادہ بحمل خحات ثقیل 
گشته تکےا خوانء مؤْدن صبح ؛ کردہ کتتن: لان وہ تکمیل 
خوابھای تدیدہ راء تعبیر؛ رازھایىی گنگ راء 5 کرت 
۰“ لو ۰ : 2 ٤ : : ٠‏ 
ناگھان شد عیان 7 ۶ءااف مھر چوت فنور چشم اسرائیل 

5 5 2 7 ط کي 
چون ادای فریضه شد بودم گه بتسبیح و گاہ در تھلیل 

۰ے بج وٹ)۔ 1 ٤س1‏ اگ یس 5 5 ۰ : ۱"( 
متعحب تدشستہ رار و ہبرار متجیر ‏ سشدہ تحییفیتںک و پ0 
ۓ : ۴ ٤‏ سج ۰ 2 
گرجە از اختران سیارہ کا سکدت 0 4+ رافک تعطیپل 
2 ہد نمی نمایندم٠‏ یا شدہ دیدہ از کلول ”٣ا‏ کلیل١۱۱‏ 

5 سی ں 
ھاتغم گنت ہکات لگا: کالتا نسزد از صحیح؛ ‏ رای علتل! 
بسعادت ہھمیشهہ چون سعدین 7ذ ٭ملکتا شهہ وزیر و کال 


کاتواں ی٣‏ رمات مل 


پاسبانان - مسندا''ٴو اکلیل! 


شاہ و شھزادہ ء شاہ اسمعیل 
ف0 موا 9ع ہغین 
سے کم 75 صا ۷ 
گؤھریء ‏ ڈرج 'آن نی نبیل(! 


آنکه در عدل کر 2 0 


٤ ۱ 


١-۔‏ ھج(١):‏ نمائیدم. 


0۱ 
(۲ 
(۳ 
"٤ 


۵ مُشتد: بفتح نخستین وسوم وسکون دومء جابی کہ ب بر آن می نشینند و برآن تکیە می کنند وبالں 


تَحِیْل:ہفتح نخستین وکسر دوم وسکون سوع و چھارع,ء نزار از بیماری ویا:از سفر. ۔-فرھنگ نفیسی. 


سعتیٔن: دو ستارۂ سعد کە مشتری و زھرہ بود فرمگتی۔ 
گلال نج نین آماندگی ٥‏ ع9 9تت کرت ےی شا 
کال وت تل داز نف خے و جات کلیل الطَّرف: کند بینابی . فرھنگ نفیسیٰ. 


بزرگ ,و پشتی وتکیە گاہ وتختِ پادشاھی, گائرمگ تی 


"(٦ 
(0۷ 
(۸ 


گلیل: کر نشستیز وسکون دومء تاج و عصا بەمانندی مرضع بجواھر, کر فرمنگ نے 


008-. : ہفتج نخستین, تیز خاط ھوشیار و گرامی وزیرک دز کارونیکووزیبا.از: 00 


مقصود صاحب بن عبادء ابوالقاسم اسماعیل بن عباد (٢۳۲۔۳۸۵ھ..ق.)‏ از مشاھیر وزیران ورحاں 


سس سے مت سے سے سے ےج سے سج غغجںں _ں ‏ ںں_سششسسسسسچچش چڈ شش 


۸٦‏ دیوان آذر بیگدلی 


ات تص ت ےے ہے ے ہے ے- ے ‏ سے سس سسش ‏ شش شسسشس سس ش۔ء 


آنکه چون سیل جود او خیزد گنج پرویز ریزدش بمسیل 
مث اندر عراقء عرق شریفت٤؟‏ جم "انار 'احجاز اع ےك 
ز شھانء رویش از صفا بمثال؛ ماتہ 0 9ح 
ہناش 1( جج ےی به حسیبائشء از حسب؟ تفصیل 
مادحشء نطق من؛ علی الاجمال! واصفش,؛ علم حق؛ علی الفصیل! 
ای سکندر در سلیمان ماپ وی فریدون فر قباد قبیل؟ 
باصفا؟ گوھر تو تا بەصفی 80 ۶ؤ ٗ 0 سال 
گر جو بیژنء بچاہ ٹرک فلک؛ دڈار ہت تر مات فائل 
ہی۔225" کت ات آدت رن حا ۷ 05ن 
غم مخوں رستمی اگرچه نماند؛ .9٣‏ )۶۹۹۹۹۹ 0 
ا اف ۷ دہ و طف رھی آخر بلطف رب جلیل 
غرضی الا ہم گزناں ا ا کا تن 
میں ربکا اھ 7ت 
ج1 رت رت مت از ابابیل ‏ بر صحابۂ پیل" 
۷ ۶+ کے ظا ت0۳۰ 


سج گے ےے لئ راس ود گا ےجو وو سس ہہ شش 
٦مک‏ (۵كء ن:ازحسب., 

۲۔۔ مک(١))ء‏ ۵: ازنسب, 

0 0 صا کان 

کی ہما 

ہم کے مت (۹): د وہ س یہ 


وعر بی نویسانت ایرانی و وزیر مشھور دیلمیان است و جھت شھرت او بصاحب این بود کە با مویِدالدوله 
دیلمی از کودکی مصاحبت داشت و آن پادشاہ وی را بدین لقب می خواند. ھمچتین گویند کە: وی بسبب 
مصاحبت ہا اہن عمید به صاحب شھرت یافته است۔ آوی در طالقات افزو ین سئاو د رئا انان ات 
روی درکشید و در اصفھان مدفون شد. از آثارش: رساله الکشف در انتقاد اشعار متنبّی و کتاب المحیط در 
لخت. و مجموعۂ رسائل ومکتوبات او باقی است. وی بز بان تازی اشعاری سرودہ است. ودر صناعت و 
بلاغت آثار او امتیازی دارد:..-- رک: دائرۃالمعارف فارسی۔ 


١‏ اشارت است بسورۂ شریف الفیل(۱۰۵). 


چچچچ رھ تےصٔۓًٌٌَُُُِِٔسے ےسيک لت ا سی ہی مس کے 
قصابد 


٣‏ صن ”ےی ضا( , بصعداصل دامحزت 
۶۳ 0ے از بر شّر شاھش اضر است ثقیل 
ََعَث ٦ء‏ تابع است وء رای رھی ؛ قبیضرت چاکر است وہ خاقان ایل 
ا وت چشم 'اززق چرخ؟ کرد 7 ت0 رش ہا 
کوٹ اقب اتیکرد تیرہ سطح وا چون نجوع ؛اندران سلاح صقیل '""ٴ 
سس سکناتہ ز فتنف هوا؛ د0ااَدذك' ارردلات ود 12 تو 
0ا0 ای نی وو ع' کوق بانگ ح گ٢‏ تحرفق 
02 7وت اوت و راکب وم رکب ازصیاح ”٦و‏ صھیز(!:' 
ح>-- ۷ صکوا ارت کہ کور ھا ود کت 
۷ ۶ءء مر قد 0 0ک ۱۱۷ عرائن! 
اشکاٹ کان ماک "با٤‏ زند از سوک ؛جامه دح ہن 
سو بر ساد مسوارد سدات نصرتت ھعەعنان و فتح دلیل 


۔.)١(لیقث مج(۲):‎ -۲٢ 


: فاع: جمع افعی.‎ 0٥ 

۲( حر جم سے سس کک کک ہے کرد ےت 
کوند ۔فمگت وت 

٦‏ 0ج ۷ھ گرنددی و غیریشد دافرمنگ ھی 

٤‏ عِجل: بکسر نخستین, گوسالۂ یک ماعہ. -_ فرھنگ نفیسی۔ 

۵ عجیل: شتابندہ. ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 

00 کت وسر سے در کی ای سس رھ رقف کا 
حضرموت وسبا وحمیر در تصرّف او نباشد. جمع آن تبابعه. ۔ فرھنگ نفیسی, 

۷ صفیل:زدودہ وجلا دادہ شدہ. ۔_ فرمنگ تی 

۸ غلیل: تشنه و سوختۂ از عطش . فرھنگ نفیسی۔ 

١‏ عیاح: یکسریا ضمٌ نخستینء آواز بلند برحسب طاقت. - فرھنگ نفیسی۔ 

0 عُھهيْل: بفتح نخستین و کسر دوم وسکون سوم و چھارم مضاہ ت ارم می 


ںہ ےہ ور و شا رش شس سش شس سش۴ 


۸۸ دیوان آذر بیگدلی 


تاور سیر ہئ ے .اٹ تکس رآ چ٤-7۲7-‏ 


تیرت ان ساتث رود بج عدو 


آ ا بح 
کسی فرمان؛ 
ھر تن از اک كت" کشاو ری ای٠٣‏ 


دہ .ڈگ ھفکائ اوت 


2 


برتء نابردہ 


از خون؛ 
من الہ آتم شھاء که در رہ نظم؛ 
لیک در حجرہ اوحدالاینم 
می چون سلسبیلء ۔ کش ساقی؛ 
دفترش دیدم> وہ ھمی چیدم 
یعنیٰ ‏ ابیات دلکشش 


۔جحتے 


کر سے اتک من 
ری کی مات نا 
کسی تحمیل! 
آبگون صقیل 
ھمجو دھقانء بکشت زار از ان 
بايه تریغ دا کے کک تہ 
شب ھمیٰ "داد می از جام اثفٹل 
ھم .بر ابنسبیل کردہ سبیل 
ب١"‏ و تب ز مضل 


.اہ اح ') 
خواندمی ء چولب زبور 


بادم نادیدہ 


)( تی‎ (٥ 
وجوت تنزیل‎ 


)۷)( 


غزلی چند: کا جکوجحت 


وی ےہ _۔ جلا رے ےک ہب تے کس ش شش شش شش 


کن 0تت و تونق 


 )١‏ مِکحلہ: بکسر نخستین و سکون دوم وضمّ سوّمء سرمه دان. 

"۲ ذلیل: رام ومطیع فرھنگی مہ 

٣‏ تجھیل: بنادانی 020207۳7 رد منگی یں 

0٤‏ 300 قصید را آذر در اقتفای قصیده جڑیل و استوار سی وبنت 

مونمن سعدالدین اسعد بن اسماعیل بمطلع زیر سرودہ است: 
مؤتمن اسعد ین اسماعیل آن بقدروشرف عدیٔمء عدیل! 

رک: دبوان انوری جلد اوّل قصاید باهتمام استاد محمّدتقی مدرّس رضوی طبع بنگاہ ترجمە ونشرکتاب؛ 


پنج بیتی حکیم اوحدالدین انوری درمدح 


طھران ۱۳۳۷ھ.ش.ء ص ٠٣٣‏ تا 1+ 

٥‏ زبور: مزامیرداودء اشعاری که آھنگ آتھا بااتی نواخته می شود وبا هھمراھی نی خواندہ می شود 
مزامیر داود مجموعۂ سرودھای حضرت داود نبی(ع) است کہ نزد بھود ونصاری یکی از کتب عھد عتیق 
است. بھود این سرودھا را عالیترین سرودھای مذھبی می دائند و مجموع آتھا را زہور گویٹد, اکنا 
مزامیر یا زہوربە پنج بخش تے می خود کک رش رقرایٹھی کل ان 2ک رز گمعد واغ راک ا 
کلم را جمع کنند گان کتاب در آخر هر کتاب افزودہاند و ھرگز دخلی بمصتّف سرودھا ندارند, -- برای 
اطخ بنضررکت: فرفنک ینہ 

)٦‏ تنزیل: قران مجید. 

۷ ترتیل : ھمحرار و ارمیدہ و پیدا خواندن. - در قرآن مجید در سورۂ شریف الفرقان (۲۵) آیه مبارک 
)۳٣(‏ دہ اادک: رو کال الَذیی کنَرُوا ول ڑل علیہ القرآن حُشلَۃً واحدة کذالک َثَبّتُ ب مُواءک و تَنَلَنَاۂ 
تڑتیادن) ا کو کات سد ا0ت و کا فو ساد آن را پراگندہ فرستادیم تا دل تورا بدو نیرو 


97۳ پٰ 0" 


نکد آیاد " موسی از توریة نی گا" عب ١‏ ےت 
غرضء ای خسرو بلند اقبال کافتدت یں پھر ظماظ تا 
انوری گفت ۶٦‏ 99ت ۰۷ ۰۰۰ 
شاعرات راء بروست نوحهہ هنوز چون هدیر()ء حمامگات("٢بھدیل )٥(‏ 
من بشوق وی این 5 سفتم؛ که خدایٹی دھادء اجر جزیل 
ورنه ء آت سانمء این قدر دانم؛ کە بلاطابل 'است این مطویل 
تا بمعتی فاعل و مفعود عرباذٰ اآورند لفظ فیل 
چاکرتء ھریک ازشریف و وضیع۲؛ دوستتء ھریک از عزیز و ذلیل 
حرف او در میانەه خیر مقال؛ جای "او در زعمانه حفے مَقا ۶۶ 
حاسدت ھریک از صغیر و کبیر؛ دشمنت ؛ھریک از نجیب و نزیل”٦‏ 


[۰۰0ء ۱ 


"00 


باردش ہر سّراآسمان, سجّیل 


ےسا مت سان ہے جس کش ۔__ ''_‫ے __۔ ھ ےہ مے۔_ تا 
١‏ مج(١):‏ توراۃ. 

۲- د مج(٥):‏ وضیع وسریف. 

۲- کت مج(٦):‏ رذیل. 

٤‏ - این قصیدہ را از: <د) (ص ٤٤‏ تا ٤٦)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۸۷ تا ۹۲)ء دمک(١))‏ (ص ۲۵٢۹‏ تا 
۵ء لامگک(٢))‏ (ص ۸۷ تا ۱ء (ت) (ص ۲۰٢‏ تا ۲۱۸) برداشتیم۔ 


١‏ ظلیل: سايەدار. ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 
7ءء وک گ نئرمگ سی 
۳ کم ام بمشتے نشین وچھارم: واحد حمام بمعنی یک کبوتروفاختہ وعذ کر وموّْٹ آن یکسان 
است. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 
٤‏ قدیل: بفتح نخستینء بانگ کبوتر. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 
(٥۵‏ تقیل: یفتح نخستینء ھرچابی کہ در آن آسایش می کنند..۔فرھنگ نفیسی۔ 
٦‏ ِجّین: بکسر نخستین وتشدید دوم وادبی در جھتم وسنگی در زمین ھفتم. و موضعی کە در وی 
تاب فجار و گفار یرد ٠‏ فمگ سی 

درشورۃ شریت ػ ت (۸۳) در آیات مبارکات ۷ و۸ آمدہ است: دركَلّ إِكّ کتاتَ الفُجَار آفی 
مجر "و ھا اڈریک معاسحن 1٠٦‏ آ گا باشید نام کردار و سرانجام بدان در سجّین [در ہترینه زندان] است و 


۶رر ز۳ژز8۹أ"_"_.×"."_.. .۔. ہے۔.ہسسسشسشسڑٹسہج۔أسمی ‏ ۸۔ص سہسہسہ ٹس 


۹۰ دیوان آذر بیگدلی 





جه دانی کە آت زندان [از صعبی] جە چیز است؟! 
۷ جَیْل: بکشر نخستین و تشدید مکسور دوم و سکون سوم و چھارمء ما وڈ رسک ک5 فا0 و 
آت/ و مخت اڑھد تے ٦ف‏ منتکت می وت این کلمه دو بارآمدہ استء یکی دراإِنة 
ماک (۸۲) از صورۂ (۷۸): اصا2 امڑتا کھت عالءیا کت فلھااو اط کاعنفا حجار من مِجَیلٍ 
مَٹضّود) ٭- چون فرمان ما (بعذاب) آمد زبر ان شارستانھا زی رك کردیم و فرو بارانیدیم بە ایشات سای 
سخت دردیدار گل ودرتا شش سنگ واندرون آتش آگندۂ برھم نشاندہ وبرھم داشتۂ بای مو دیگر درَاله 
مبارک )۷٢(‏ از سورۂ شریف (۱۵): دِفَجَعَلَنا عٰالّھا ساؤلھا وَاَنژنا عَلَيْهم ارہ مِنْ مِجّیل). کردیم 
زیر آن وبرایشان بارانیدیم سنگھا از گل و سنگ ۔۔برگرفته از کشف الاسرار میبندی. 


سے ثستم۔ کس ٹسٹکسٹٹتتٹٹتسپچےژکیںےیےںےوںںں _ ِ ںہ ر۔‫رےِ,ںذر ۃ رر -ٌ-ے 


>رمج صباحی ٠‏ 


چون انحمن سپھر از انجم 
کت راید ب لی ِ 
زال کت سمور شب کند 
ساقیّٰٗ سیہر می براورد 


گلگون شدہ زان می کل اک 


> 


من بندهہ نهہ خفته وه ختد ا5 
بخت من وء بادة صبحدم بود 
ے۔ عی0 

آتم مک یت ات ا سی 


ورجے وت فاصدی رز کاشان 
کانحا حفتة 'استکء بانوی دی 
معصومۃ پاک؛ کین پدر بود 


])۷ 


شد پاک چو این جھان ز مردم 
بر :شوک هر اختزی کە شد گم 


پوشیدہ ڑوز قاقم 


للج“اقح, ١اانے‏ زمردین ”'ضم 
آزوءجیین ‏ طاقرلپسٹز طان 
تلاطم 


بر بستر خواب در 


با ھم ز نفاقشان تزاحم ٥۷‏ 
اینم گک ےتا : لا تَثم نو 
امد قصدش زیارت قم 
بی" فا کی سیک 
ہی ار 0ای می 


١‏ عنوان را از: ردرمک(٢)ء)‏ برداشتیم؛ مج(٢):‏ وله قصیدہ. 
ےل( لا تنم قم. 
٣‏ د: لاتقم نم 


(۱١‏ تزاحم: انبوہ شدن وتنگی جای واز پی ھم درآمدت, 


کے >2 


(۲ 
(۳ 


لا 


لاتَقْم, نم : برمخیزن بخواب. 


کے 


تثم قمم: مخوابء برخیز, 


"٦ 


سس سوتوت یج سس سے حا پا کو 0000 نٹ سشںشں ہج ےس ش۴ 


۹۲ دیوان آذر یگدلی 
ا ۔۔ ےہ ہے سے سے سن ا ا ا ا سی سے 
ھم داشت قصیدۂ صباحی' ھم ُست تورا نشان زمردم 
۱ز ہت صان جػئی؛ سخ ین من جسته بھمرھانذ تقدم 
...1 ٴ٥هہه+ه+‏ + ٹب +ؤ 0080+ ٘ 9 ۰ئ 
چون سبز غط !باز یالش چون مشکین زلف لیلی اش دم 
تاباذ چو هلالء چار نعلش ھریک مھهر پھر چارع 
کت 'رخے 'ذ۸- تھے در سے یکدسته کال شکفته ا 
داوود نے لیک گویا' بود 7۳ بب 0 
چشم راگ ون اتی اآحست کات "مت ترحم 
دستی ‏ زدہ- دامنش گرفتم ک ید رات ےت تکلم 
کاٹ ات کت ۃ7+ 9ل تح 
کاین تازہ قصیده صباحی است ھی 8ک او" ہر ۔طلل 
وەوہ جه قصیدۂ صباحی آویزۂ گوش شاہ انجم 
زیت ۱۷۷۸۱ دومکانت چون من ھهمه عمر در تنقم 
ک ۱۳00 0سس کت ارک تیر کات 8 30 
ای ھم ضبق تو عقلٴ او وی ھم نفس تو صبح دوّیم! 


“+٦‏ ے_ _ کہ ہا کش ہے حکس ۔ج سششسٹڈسسچشںششںچش شش ں 6ے حسحٗسے رش 
ای ہت از صباحی. 

--٢‏ د مچ(١):‏ هھمین۔ 

00+)/ مج(١):‏ ہیں 

٤ے‏ تا شاف میں 


۵ - مج(١):‏ داود و نبود گوییا۔ 


0 کت فص طقلی ھی ختھگک أًی۔ 

2-٣‏ فان مبارک (۱۷۸) از سوره شریف الاعراف(۷): : ررو لَمّد درآنا لِعَهَتم کثیراً ہٍ مِیّ الجنِ 
ولانس لیخ ثیف لاينقڈرت بل وو آعیق لداب وت بل ول اذ لاونعموت پھا اٹک کالام پا ط 
اَصْلٌ (ؤلشکت 7ت را فراوانی از پریان و ادمیان. ایشان را دلھابی است که بَا 
حق درنیابند و ایشات را را چشمھایی است کە حق بآ بنبینند و ایشان را گوٹھایی است که با حق مکتوند 
ایشان ھمجون ستوران اند نه راست ےن جو بلک کرات از ستور ایشان اند کە از حق و راہ اك 
غافلان‌اند, ۔ ترحمه از کشف الاسرار میبدی۔ 


۲(" تونتحەی "ناک زان' ھفت اب و اذین چہار ام 
ا و لت تو اھل کاشان رسته _۔ز گزند نیش ژدم 
نظم تو گرہ گشای پرو ین 
کیا انوری!'' این قصیدہء گفتی ؛ 


ر7 3 چیا 


--١‏ د: زین. 


١‏ قلزم: دریای احمر, ۔- فرھنگ نفیسی ۔ 
٢‏ این قصیدۂ میمیّه دلپذیر را آذردر اقتفای قصیدۂ شیوای حاج سلیمان بید گلی و استادالشعراء حکیم 
انوری اببوردی سرودہ است: 

اینک مطلع و ابیاتی از قصیدۂ بیست وپنج بیتی صباحی : 


ججت کاو بر لد لان 
داد اکھج نسیم و گفتی 
بجدار لم رز خواب و رفتے 
افتعاد رمعم بسوی باقی 
دیسدم بزمی ء پے از ریاحین 
امدازدیوان صاحبم یاد 
00 2 9" 
نازان اب وامٌ باوچنان کش 
ای بی تو غمین وبا توشادان 
270097171 
ہد خوں کک رت 
رفتم پی انوری درین بحر 
از نیروی ملح تی نکردم 
جح ود جای شادھت اس ااری 


بر جای سمور جلوہ قاقم 
تد اتکی کسی کە لاتنم قم 
بیر وت ز وثاق وشد رت لے 
ان گردہ زقیل وقال مردم 
گال ہکس و ھا کا 
سی وی آھم ز هفت طارم 
استے زمھےہ را کرتے 
اہا بے اب مّٰھٰات ارلل 
سو اک اناج و مردم قم 
از انجمن تو چشم انجم, 
از خلد برین؛ نخوردہ گدم 
نالان من وبحر درتلاطم 
اکردستی خود از زبان مردم 
ات رف تسا بخود ترغخم 


رک: دیوان صباحی بید گلی بتصحیح و مقدمۂ شادروان استاد حسین پرتوبیضائی باھتمام شاعر استاد 
علائ کی مشش (مشفق کاشانی) از انتشارات کتاہفروشی زوارتھرانء ۱۳۳۸ھ.ش. ص ٤٤‏ و١٦۔‏ 

واستاد حکیم انوری ابیوردی ء قصیدۂ سی بیتی غرّای خود را در ستایش اسب حاجب ناصرالدین و 
تخلص بمدح آو سرودہ است: 





۹٤‏ دبوان آذر بیگدلی 





نے اسلیے ی٠‏ دحکاد اعت رانا 2 ْ۰ 
یی سرت 
من ھم زنخی دو گرز دستم! حاشا کنم اعتلا توم 


من ابکم و سامعان اصم یت از صحبت بُکم بھرەءور صَ 
ای دوست و دشمن تو در حشر ممتاز ز ھمچو کاکل از دم 


کان ٥۷‏ سثات کت2 ۳۸۰ای 
اشانب ا ھت کكکٌستد نی 


ےت کا ۳ بے س0 000ا 000000 0 00 0أ ٠727۷78  [‏ 


١۔۔‏ مج(١):‏ من ھم زنخی دو گز کە رشتم(!) 
با الات قصیدہ را از: ((د (ص ۵٦‏ و۵۷)ء (مج(١))‏ (ص ٣۰۵‏ تا ۰۷ ۱)مج(٢))‏ (ص ۷۵ تا ۷۷)ء 
ررمک(١))‏ (ص ۲۵۵ تا ۲۵۷)ء رمک(٢)ء‏ (ص ٣۰١۵‏ تا ۱۰۷)ء رن (ص ۲٢۸‏ تا )۲۲٢‏ برداشتیم. 


ای اون گا می ا سم ای تی تن خیزراك دم... 
7اک دبوان انوری با ھتمام استاد محترع محمّدتقی مدرّڑس رضوی طبع بنگاہ ترجمه ونشر کتاب طھران 
۷ھ ھ. ش٠‏ ص ۳٣٣‏ و۳۳۳ 


ڈرمدح حضرت صاحب الامر(ع)' 
[۱۸] 


مان شاخ وٹ 5 حخلش سے کت شہنم؛ 

عیان شد طلعت ہیں ضا این جو مت 
نفس زد صبح و ز انفاسش ادیم خا ک شدجبان؛ 

چنان کز نفخ روح آویخت جان در قالب آدم! 
شرار افشانء ز دود نار نمرودی خلیل است این؟! 

و یا از گریڈ ہاج عیاناشد چشمۂ زمزم؟] 
برآمد یوسف صةیق خوں زین ھفت قصرش سر؛ 

اک ذ0 اک صبا از راستی زد دم 
09اا حرت روش بات مصر کردوٹ را 

شد از کفہاء بدامن از شفق ریزان دمادم دم 
برآمد از تواضع موسی خور را سر از ساحل؛ 

فرو ررفت از تفرعن٢‏ قبطیان را سر بە نیلی یم 
۵ ) زاطظدات ٌے بروت 


بدست ایینهۂ خورشید و‌روشن گشت از آن عالم 


چس کس سد گا ہے آٗےوس لے س١‏ ےہ مت 7ص پک شاک و اک 


١۔‏ عنوان را از: (د) برداڈ شتیم؛ (مج(٢)):‏ وله ة قصیدہ درمدح امام دوازدھم حضرت صاحب الزمان؛ 
مک(١)ء:‏ وله قصیدہ در مدح امام دوران حضرت صاحب الّمان, 
٢‏ - (مد)): تعرض, 


۹۵ 


۹۹ دیوان آذر بیگدلی 


____-_-_نح __-_-_-_۰۰_۰٤۰‏ مہ ہہ ۱٣‏ مث سس سس ٹسہسےٹ سس 
ي۱ ےه ۰ گے 0 ے جم سے .6 3 

سید یی نت زر نگار خور شفق گون شد؛ 

اف چون پھلوی دیو سپید از خنجر رستم 
خمار آمد ز چشم اخترانء زین خسروانی خم؛ 

ۓے 72 5 1 ۰ 

صبوحی ر دک در اک اوردند جام جم 

ٹ0 میں" کلکعت: عنان دہ خسرو انجم؛ 


و یا آورد پا صاحب ہیں اق 


ە۸۷۳20028 
شه دینء مھدی هادی؛ ک>ه باد او را بھر وادی 

ولی در عشرت و شادی عدو در محنت و ماتم 
تھال جود راء غارس؛ دیار عدل را: حارس 

سمند فتح راءفارسء حریم قدسی را محرم 
تتتتااں تس ا ظا کے یت ات صقن اتا 

پذیرد حکم او ھم تی از اك مم کو برارد دم 
بجات از ٹارش افتد تف, بدشمی گر آزند اسیلی؛ 

7727+ َ 
کر داد فا کت آطای 

ز یک پشت و شکم زادہء وفا با وعدەاش توأم 
زدندی شاد و شرمند بجبن وبخل ھم خندہ؛ 

شدندی ھردو گر زندہء بعھدش رستم و حاتم 
دھد عیسی بگیتی مژدہ آخر دم قدوعمشض را؛ : 

گر اَل روزءاحمد را: بشارت داد از مقدم 
ردب" کرؤں جنت اک ار وی حر ا 

جکد بر آقش دوزخء اگر از ابر لطفش نم 
7٣‏ رت سر اتی غرت رگی: 

کند مالک خلیل آسا گْلْ آگین جامۂ مظلم 


١سس‏ س-س. ۔۔___ _نےس-تے۵۱س60-0۵.-....._ے ےل ل_ یکػلےلکلہہہے ہے ہےہہ۔ہہ۔۔۔ہ۔ 8 س۔مہہس یٹ سساشٹسٹسشسے 


١-۔‏ مج(١):‏ چوں۔ 


)اب٥‏ اسد و شیر بیشه و کار سخت ومادہ بزیکه بسپیدی زند؛ قسمی از عئبر۔ ‏ فرھنگ نفیسی. 
)٢‏ ادھم: شٹر نیک خاگست رکون کە سیاھی وی بر سپیدی غالب رود ول اھ فی ساسا کک 
فرھنگ نفیسی. 


.-ےس9سسسےےےں ےہ س۹س 88س .لے 
یں ۹۷ 
سسسستئسشچچسےہہ ؤ'ںں ےہ س۔. ._...... ۹۱۴_ 


یھ اجماع مللء روزی که در آخر زمان گردد؛ 
زمین چون زلف خوبان تیرہ و اشفته و درھم 
می 6 سی مرودی 'آشاہ 'فلک ' حاعی: 
۰ ہے کی۲ ۰ رت 
که از عدلش جھان گردد چو روی نوخطان حَرّم 
سیت 7 
ولی ھریک باسم دیگر و رسم دگر خواندش 
بات عائی گدات 0 0 کس اکم 
یھودش داند از نسل پھودا(؟ء ماشیع .نامش 
مجوسش زادۂ زردشت و ترسا زادۂ مریم 
مسلمائش شمارد فاطمی یکسّس ولی زیشان 
ظط 2 و ت2 
ھمی گویند فوجی کان گھر باشد ھمان در یم 
مو از لاح رو او زاء سبوی جسم رنگین ه٤٢٤‏ 
بت بت ا تر ا 
خوران حامۂ تن 7 فروغ جان نفد مُعْلۂ ٥٥‏ 
ھمانا در حیات اوء دو شبهھه راہ ایشان زد 
۱ که ھریک زان دو با وسواس صد شیطان بود منضم 
یکی اینء کادمی را نیست مقدور آتَ قدر جنبش ؛ 
2 2 
۷ ولی اکشنت'از حیات خضر حل این مُبھۂ محک 
ۓ ا 7 35 
دگر این کز نظرھا چون بود غایبء چە سود ازوی؟! 
بعالم آنچه منظور از حیات اوست در عالم! 








0۱ یھودا: چھارمین پسر حضرت یعقوب(ع) از لیئہء کە دربین التھرین تولّد یافت و چون مادرش ھنگام 
فلادت او تھارت شکرکراری را دافت بدین روی چنین نامیدہ شد و این ھمان بھودا است کم رأی داد 
یوسف(ع) را بفروشند تا او را اززمرگ رھایی دھد. وی ضامن ابن یامین:شد تا اورا دیگرباربه مصر 
مارک 0 و ہبوٹ چان مخ کت کم سرک رے کی وی دی کی ک7 تن 
نمودء دیگربار با سه پسر خود بہ مصر رفت. - قاموس کتاب مقدس۔ 

7 +0" خستین وسکون دوم وفتح سوم؛ ھرچیزی که ممتاز باشد و شناختہ شود از نشان و 





7 دیوان آذر بیگدلی 





ندائند این که هر چیزی وجود او بود لطفی 
ظھورش نیز لطفی دیگر است از ایزد اکرع! 

چو خور کز روشنی سازد جھان روشنء نمی بیٹی ؛ 
کە باشد روشنی دہ گر بود ذر ابر پٹھات ھما 

من و چون من کسی کز مسلمین مھر علی(ع) دارد 
کنونش زندہ میدائیم' أو زندہ زان بنی آآدم 

ولی دارد دو روزی مصلحت رارخ نھان تا خود؛ 
جھان از دود ظلم و اہ مظلومان شود مظلم 

سمند فتح تا تازدء جھان از ظلم پردازد 
ز بطحا١'‏ رایت افرازدء ظفر بر رایتش پرچم! 

شا وقت ات کر آبوات کتاری بائ د ات 
کنی بر دردھا درمانء نھی بر زخحمھا مرھم 

شکایتھا بود در دلء صبورم چون شکیب اولی؛ 
۷.٦‏ 0 کرت رت تر اف ا6 

عَلث آوطانا من ٹیر هب الاثقیا اِظلغ 
غتھ ناف ے70 ظلم الامْقیا ئ۶ 

کنی هدجَال راء تا غرق نیل تیغ چون قبطی 


به افنای توء روزی چندء زال چرخ شه ملھم 





ا می دانم. 
--٢‏ مج(١):‏ ظفر راء 


(١‏ بطحاء: بفتج نخستین و سکون دومء جوی در سنگلاخ و میدان مشق و میدان اسب دوانی و دز ایٹجا 
اسم خاص است کە به محلّی نزدیک مگە معلظمه اطلاق می شود. و بَطِحٌ: بفتح نخستین و کسر دم و 
سکون سوم جوی در سنگلاخ وجمع آت بطاح بکسر نخستین ااست. 

۲( زادبومھای ما از فروغ چھرۂ پرهیزگاران تھی ماند بتاب , تٹتھای ما از زآئشن بیداد اض پیمکات بجوشل 


اعد بفریادرس٠.‏ 


7کک جس سس سے سے ے 
چنان کز ھاتف غیب آمد از فرعونیانَ پٹنھان 
بکرٹر مادر موسی ندای فاقذفی١‏ فی الیم( 
کنوت آن به که حال دشمن این خاندان گوپم 
چو کردم دوستان را مدحء باید دشمنان را ذم! 
"٥‏ "+ مم دوہ مردود تا ھروات 
: دک 'ز آحفاد عبّاس اھل طغیان تا بہ مستعصم 
چه شد گر در عراق و شامء چندی عنکبوت آسا؛ 
بزعم خود بنای دولت خود کردہ مستحکم 
در ایوان خلافتء بر خلاف حق شدہ حاکم؛ 
دات خلا دت ۲۷۸ کرد رخ سرکغی ملجم 
کسی آل علی زان قوع نشناسد کہ نشناسد 
تذرو از بوم و مشک ازثوم ٠”‏ وورد ازخار وشھد ازسم 
فرکت مہات کی لت پوت قاادت 
تو را در؟خنصر است, او را بدی کرد کت خاتم 


بے سے کچ ا سس سے تع سس وی گکوری 
١۔-۔‏ مج(١):‏ فالقيه. 


۲۔-۔ ت: خلاقت(!) 


کے لک ہیں 


١‏ اشارت است بے آیت مبارک (۳۹) از سوره شریف طه (۴۰): رآ اق فیه فی التابزتِ فَالِْ یه فی 
الع الال یَأخْذہ عَذوٌ لی وع وه و اَلقيْتُ عَلَیْگ مَحبَةٌ تی وَ نتم علیٰ عیِتی ) کە موسی را درتابوت 
اکن ات تاروت در دریا انگ ٹا درا او را باکرآن افگند تا بگیرداورا کسی کە دشمن است مرا ودشمن 
اسک اورا وبر تو افگندم دوستی از خویشعن و میپرورند ہر دیدار چشم من). -- ترجمەه از: تفسیر 
کشف الاسرار میبدی۔ 

و مطابق نسخء بدل (افالقیه) اشارت است بەه آیت مبارک (۷) از سورۂ شریف القصص (۲۸): رو 
َوْحَیْنا إِلی ام موسی آن اآزضعپ قَاڈا ِقّتِ علیہ قالتبه فی الیم ولاتخافی وَلَاتَخزتی اتا رادُوہ اٹک و 
جایِلٰوۂ مِیَّ آلمْرْسَلبنَ). ((وبمادر موسی رسانیدیم کە شیر میدہ موسی راء لا ساوت الا در دریا افگن 
و مترس و اندوہ مبر کە ما با تودھیم اورا واورا یکی کیم از پیغامبران). -۔ ترجمه از: تفسیر 
کشف الاسرارمیبدی۔ 

۲( لْجُم: بفتح نخستین وسکون دوم وفتح سوم: لگام کردہ شدہ. -۔ فرھنگ نفیسی۔ 
۳ وو سے تین او کرت دی رای سر - فرمگ شی 


...ہے 8 سسسسسستسٹتسسسصسےتےےسہسسشہ شس سس ۲۲ہ رگ٠‏ 


۰ دبوان آذر بیگدلی 


ے_.9ےے.-.________۔___۔____مے ےہ اجستتحشتمتتٹتسسصصتصستستتتٹپیت ‏ کس ش۔صٹے۔ 
تو آن عاجز نوازیء کز جلالت شحنۂ عدلت 

بحبھهھهھ آورد چون چینء بحاحب افگند چون خم 
صعاوی ”را دھد در حلقه چشم آشیان شاھینء 

غزالان را بود روز و شبات از پی شبان ضیغم 
ضعیفان راء در ايّام تو آرام است و از "بات 

کند گرگ از برہء شاھین ز تیھو ء شیر از اھو رع 
خردء کش نیست دردل شک شمارد ازتوبایک یک 

کرم چە بیش وچه اندک, کرامت چه فزون چه کم! 
اہ ا ک۱ مک۳ ک۷ سح ت۱ت 

جا کی گ‌ءء۳مع))0 ٹاک ا مور با شُلَع ٣‏ 
بروز رزمء کانار ٥‏ سو بات 5۸ 

ۓے 7 5 7 

خیال یاری از عغالن و کات دوستی از عم 
٠ 7 35 ۰.‏ . ۰ . کے 75 
زمینء از خون خونریزانء چو رنگین چھرۂ روسی 

ن۶ص دج مکی دا صظلم 
صدای پای عزرائیلء> در گوٹن :زمین" مضمو؛ 

770 )ٔ +1 اصقم1 
تلک را منت ب و رہف ۷ سسجت 

زمین را ھفت پیراھن. کون کے وہ نم 
جج جات ز ضحاتب رک ال مد 

شر از درد و؛ تن از تب لرزہ جات از بیم ودل ازغم! 
کد فته بار" اکر ای منصور ا ھمو ےڈ 


تو تا لا لے : (٦٤‏ 
چو شڈ ذوالفقار او یزیء ای مع از معصم 





۵072٥0 -‏ ۲ -مج(٥):‏ گیرد۔ ۳- مج(١):‏ باد, 


(١‏ مصعاوی: بفتح نخستینء جمع صعوہ: گنجٹک: سنگانە, 

۷۲ شور: بضمَ نخستین: دیوار و بارڈ شھر. ۔ فرھنگ نفیسی. 

۳( سُلم: بضم نخ خستین و تشدید مفتوح دومء نردبان. ۔ فرھنگ تفیسی : 

(٤‏ 787-7 4 + ٔ-ٗ - - 9 ہم ه ھت -وزٌگک لیعی 





“8٣٢ قصابد‎ 





ۓ سم ۰ 35 

بسنگین تیغء سوزی مزرع افلاک را خرمن؛ 

برنگیر: رمح سازی مھملات) خاک را معجم (' 
نماید از سم رخشت؛ ہوا چون دستۂ ریحان؛ 

نماید از سَر خصمت, زمین چون مِثبّت شلجم” 
سزد ریزی ز بس زال فلک را خون فرزندان 

که بیرون نارد ادمحت تا قیامت حامهۂ ماتم 
۷ء کی نالیدہ مرغان کھن ٹاھا 

ا کا جا دی ثالت مہ حالے کک 
بغیر از خاطرم کاید بدامن شاھد : نظمش 

دمد روح القدس چون ( اشن فکر بکرم دم 
نه ھر فرزند کز بی شوی زن آید شود' عیسی؛ 

نە ھر بی شوی زكء کاورد فرزندی بود فریم " 
: سے 11 ۓ ت 
تحو اید آا مین جویدے رہ 'اسایش 'ا'ز' گردوت؛ 

نکد تا۔ا فلک 5ئ کات مرک عالم 

مر در معبر مسدودء پای دشمنانت رہ؛ 


ص7 ظط ۳ 


در دن مقصودء دست دوستانت خم 


کے کت تا ا ےا رت رت ات او وڑات ‏ وکوھچھوو سے 


١۔-۔‏ : بی شوی زاید شود(!) 

راک پان چت ڈذر رر تیشٹ 

۳- این قصیدہ را از: دد) (ص ٦١‏ تا )٦٦‏ (مج(١))‏ (ص ۱١١‏ تا )٦٢٢١‏ ج(مج(٢))‏ (ص ۷۷ تا ۱ہ۸)ء 
(رمک(١)ء‏ (ص ۲٦۵‏ تا ۸٦۲)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ۱٦١١‏ تا ۱۱۹)ء ۸ت٤‏ (ص ۲۲۷ تا )۲۳٢‏ برداشتیم. 


0 مُھهْمَلْ: فروگذاشته شدہ وترک شدہ ومتروک, باطل وغیرمستعملء مھملات کازھای ہی نتیجہ و 
ہی فایدہ. فرھنگ نفیسی. 

٢‏ مُعجم: بضمٌ نخستین, نوشتۂ نقطه نھادہ. ۔_ فرھنگ نفیسی۔ 

۳ شلتی: ماخوذ ازشلغم فارسی وبمعنی آنء ریشۂ گیاھی ازطایفه خاجی شکل:ومأکول ولذید۔ -_ 
فرھنگ نفیسی۔ 


قصیدہ درمدح میرزا نصی رطبیب ' 
] 


من کیستمء ان دردکش صاف ضمیرم؛ 
در جرگ ارباب ھن نیست مثالم؛ 
در خرقه مجنون که بود پوستء پلاسم؛ 
باد سحرمء در چمن افتادہ عبورم؛ 
کان کال افتد چو گر باد شمالم؛ 
از غاليه متت نکشمء زلف ایازم؛ 
بُرد و بُرّد اندوە. زدلء رویم و رایم؛ 
ھمءمجمرۂ آتش موسی است چراغم؛ 
ھمء ھمسفر کشر نوح است روانم؛ 
ھر دیدہ که پاک است,: در آن دیدہ لطیفم ؛ 
در سامعۂ بی ادبانء شیون "و شیئم؛ 
7۲ء مم دب 
چو اپقه ضیف ولی آزاد ز بلم؛ 
در کشور فقرم متنشم ؛ 


کس 
از رنجچء گشادہ است بدل راہ سرورع؛ 


محتاجم و 


کر لای خم ورشحهۂ خمر است خمیرم! 
در حلقهۂ اصحاب نظر نیست نظیرم 
در پیکر لیلی که سمن بوست'ء حریرم 
کا سر ار ہی 3 افشاندہ عبیرم 
گیرد جو رخ "الال خان "۲آ اطم 
از ماشطه خجلت برع بدر میرم 
روزی کە جوان بودم و امروز کە پیرم 
ھمءمروحهۂ نفحه عیسی است؛ ضمیرم 
ھمٰء ھمنفس بلبل روج است صفیرم! 
ہر چشم کە تنگ استء در آن چشم حقیرم 
در ذَائْعه حشک ۔ الات شک و شیرم 
تد و کت سلطانء قلم دست 


وزیرع 


چون مور نحیفمء ولی اسودهہ ز شیرم! 


درو یشم نا کت مملاکت سرسیر امیرم 
چون گنج فتادہ است بویرانه سریرم 


-١‏ عنوات را از: ررمک(١))‏ برداشتیم؛ د: قصیدہ در مدح میرزا نصیر۔ 


0۲ات 


۳۔- دہ مج(٥):‏ فقر, 


قصابهد 
۰۳ 
ہس سص_رسا۲۱.ہ..ہں ےہ ر۰ ...,.._... ٠'۴‏ 


است کے ز کلاھم؛ 
بسر سای فقرم؛ 
دست تظلم ؛ 
: از زاغ سیاھم؟! 
لیا ای کییعتالہ حیدءٴب کنودم 
اطاعت وو ےس ات ھا رای رف 
کس نشنوع آواز مخالف 
5ن ور که در خاک نجف افتم وخہم 


ہرے۔ :اتی نفعادہ 
خوشتر بود از تاج 
با دلون '''ظالمء اترم 


من باز سفیدمء چه غم 


امروز ۔ ز 


انہدن کد جیے نلیدہ است' وئییند؛ 


می 


خحاصہهہ چو بود 
ان کو چو شوم یاوہء چوخضر است دلیلم؛ 


ان کو چو شود خسته دل اوست طبیہم؛ 


دیرایكہ > معیٹم 
0 


ای دادهہ بھر نامه ز اشفاق نو یدم؛ 


دوش وطن ہود 


نامە ات اورد 


یعقوہمء و بی الحزنم 
لگا سیر سی 
کے کک ز مصر آمدہ این نکھت یوسف 
۳۷۱5 جو اد کر فاص آت نان حیدہ 
از نام جریر است عغرض قافیيهم ور ”نہ 
۷ مر ای ضر ہلا سر افّاہ 
چوٹ جغد ز بلبٍل نشناسم؟ کی سمیعم 
از فاتحه تا خاتمەاش خواندم و دیدم 
رد اتی ئن مدح نیم چون تو نە صدرم ؛ 
توصیف صفاہانء نە خلاف است:؛ ولی من 
گنن جنان بود صفاهہان و جو رفتی١‏ 
شیرازن کنون کز قدمت رشک بھشت است؛ 
تو خود گل آن باغ و منت بلبل نالان؛ 





٦ء‏ صغھات(!) چوتورفتی۔ 


بر تن نپنرسیدہ 


بھتر بود از تخت بتن نقش حصیرم 
او 5ے غنی باشد وءمن گرجە فقیرم 
نے مات ٦‏ جے 7ف اا ا رواد بیغ 
مت ز کسی نیست |جز .از حیٗ اقدیرم 
بر جثت و بر نار بشیر است ‏ و نذیرم 
دن ھگوش ایوہ مََزمزمة با روزے غدیرم 
بیمی بدل از کس نەه چە منکر چهە نکیرم 
دشمن ھهمه خود دوزد اگر دیدہ بتیرم! 
تچ کت 


خحاصهہ چو بود فرخندہ 


آنْ کو چو کنم شبھہء چو عقل است مشیرم! 
9ك :کو چو رودریا بگلمء اوست ظھیرم! 


وی دکرجڈ یھں۔۔ نکكته ز اسرار خہیرم 
گی چو شکوفەہ شدہ لال چو زریرم 
نامه نەء گلی ایح اش کردہ بصیرم 


وا نامہ بود پیرھن و باد بشیرم 
کز نظم وی آسودہ دل از نظم جریرم 
دای پنابودم اڈ رو ادٹاگے ضمیرم 


با انظم تی نظم فصحاء یاد نگیرم! 
7 کک 7 7ک ا 
کر یک 


من درخور این وصف نیمء چون تو نه می ! 


نامہ - اآمدہ تیرم 


از وی گذرم چون نبود از تو گزیرم 
الب اتفیھمجرزةنولازساحات)-سین 
ہر تاس تا 
نالمء کہ ''بگرشت 'ترد' آز جے 'صنیل 


سس تا ےا ا ڑا وھ ڑا ووٹٹتڑ ڑا 


٢‏ مج(١):‏ در, 


بر7۹7٢7-_-_-77_7_7س7ب7بہ7بہبر[ژ77‏ ۹ۃ .۹ہ .-._۔۔نً٘8 ہہ ۔ممجچج-سشم ...۸٣ب‏ ٹٹٹٹ ٹس سس .٭..ل.۔س شاٹنٹ شس یٹ سٹٹیٹیٹٹسٹسصا 


)039 


۴۔-.-.0-.-._--.ہ-۔۔مے س9ٹےہسہ۔س- شس ا ےہسے سس سس 


وا کات کن کی 
ای از برمن بردہ فلک ء بیہدہ زودت 
بر پای خود و دست خود از شوق دھم بوس؛ 
از نفحهۂ مشک ختنء از خٌلق تو دورم؛ 
در کنج قفس, چون شنود بوی گل از باغ 
عمری ز غمت بر ورقی خط نکشیدم 
ھم ریخت بلبءشفقت تو جام چوخضرم؛ 
من نیز یکی نامه نوشتنء ہوسم شد؛ 
شوق آمد و بکٹو'ز لت انل اک 
گفتم کە: بمدح تو کتم نغمەسرابی 
گه بود ھوای روش سیف و رشیدم 
با خود ھمه' شب زمزعەیی داشتم ؛آخر 
ارک کال اوردم کنونء نامه ندیمم؛ 
ھم لطف تو با خشک لبی داد زبانم 
جرم از من و عفو از تو؛ کە در عالم معنی 
چون خامه ء بشر سیر رہ مدح تو کردھ 
حاشا ز دعای طلب وصل تو زین پس 
بر ھرچه بفرمابی و از ھرچه کنی منع 
امَید که تا ھست و بود عمر ندیمم؛ 


بخنے 'آکەه بدامات تو [ویخته 


دبوان آذر بیگدلی 


آن ناله که در کنج قفس دارد اسیرم 
بازای ٭ که شد وعدۂ دیدار تو دیرم 
کایم بر راهت وہ دامان تو گیرم 
از جرعه آب خضر از جود تو سیرع 
از زمزمه٭ خاموشی بلبل پذیرم 
تا سوی تو آھنگ سفر کرد سفیرم 
ھم داد بکف مدحت تو خامه چو تیرم! 
کاگاہ شوی: از ھمہ وطمیر!وتتیئ0 
میکرد ادب منع ازین شغل حخطظیرع 
کاید زفلک زھرہ بزیر از ہم و زیرم 
گه شد ھوس طرز معزی و ظہیرم 
نالیدت ‏ عرفیء .بلب نفیم 
وز مشک تر الودء کنونء خامه دبیرم! 
دیزم 
خود شیخ کبیری تو وءمن. طفل صفیرم 


اورد 


ھم عفو تو بر بیر‌اادتی٤‏ اکرد 
یه زی نود "مر ٦ف‏ گان ۷اد مت 
2 ھت 
بنگر که چه فرمان بروء چه منع پذیرع 
امید که تا ھست و بودء عقل مشیرم 


ع جح 


زان روی که با مھر تو آمیخته شیرم؟ 





۱- دہ مج(١)ء‏ مک( ١‏ و٢)ء‏ ت: گوٹ ازد۔ 


۲۔۔ این قصید را از: ((د) (ص ٦۹‏ تا ۵۱) ((مج(٦))‏ (ص ۹١‏ تا ١۹)ء‏ (مج(٢))‏ (ص ۷۷ تا ۷۵)ء 


(دمک(١))‏ (ص ٢۸‏ تا ۲۷۸)ء لدمک(٢))‏ (ص ۹٢۲‏ تا ١۹)ء‏ (رن) (ص ۲٥٢‏ تا ۲۳۳) برداشتیم. 


0۱ قطمیر: شکاف ھستۂ خرما وپوست آن وپوستک 


دانڈ خرما کە میان هستۂ خرما باشد و نکتەیی سپید 


2 ے2 : 
70 +ہ)؛؟؛ۃ 1 0 وو مل وتم نک اتحاب رف - 


اوک فی 


7 : جس یہ یں 
۲( تی جاک بت مت ھا و کہ در او او اہ ارم حامف یا 


وله قصید١٠‏ 


خواندہ برخوان فلکم" ھان چکنم؟! 
میز بان ابنای زمان 
نی اہی ے کات چند؛ 
با چنین خلقء کە ھم خوردہ نمک 
ھم نمک ریخته از بی نمکی 
بی" خود ھمة جانوران 
من که انسان شمرندمء ز ایشان 
زانکە این نوعء کش انسان٣خوائند؛‏ 
جستجو ناشد حال ہمه کس 
حال دونانء ز بیان مستغنی است 
کہ یا اذا ہت 
تر ہج ہت 
سالھا شد که برون می ناید 
رنگ نکر مھر ندید 
ز ابر نیسانء دم ابی نچشید؛ 


را هھمه 


ر 


از 


0 


خون دلء مایدۂ خوان چکنم؟! 
بیکی خوان شدہ مھمان چکنم؟! 
دست در اہ ایشان چکنم؟! 
ھم شکسنتند نمکدان چکنم؟! 
ھم طلب داشته تاوان چکنم؟! 
ض خ تد جہ ات چکنم؟! 


بایدم بود گریزان چکنم؟! 
شدہ بازیچۂ شیطان چکنم؟! 


إاشکارا سد حیت ئم؟! 
1 ود چکنم 
گشےه اشراف جو دونان چکنم؟! 
چون عیان گشت, دراعیان چکنم؟! 
بدتر از بد شدہ نیکان چکنم؟! 
ڈُر ز بحر وءگھر از کان چکنم؟! 
حامهۂ بدخشان خکتم؟۱ 
- و 
صدف گوہر رخشان چکنم؟! 


کے سس ا شس اش سس ٥اظا‏ ا ا ا ا سروک ای سے 


-١‏ عنوان را از جرد برداشتیم. 
٢ن‏ فلک 
-٣۳‏ مج(١):‏ جز انسان. 


وا و زر و اک و کو حر 
2۰7 جات 
رفته رفته شدہ ناکس: حمه کین 
مال راء به 'زجمال وز کمال؛ 
دیدہ از حسن و دل از عشق نفور؛ 
مرکه زر در کی 'فقط '"جٹڈ 
پیرھن پوشء چو گرگی نگرد؛ 
سو در سایة ماتم بگریخت؛ 
کرد مات ایک ہت 
اع ےر رو 
از میان بردہ فلک مشعل مھر 
نشد از شمع کواکب روشن 
خانه راء کش نفروزند چراغ؛ 
نام راء کش ئننویسند ز مھر؛؛ 
دور جمشیدء بە ضخاک رسید؛ 
دوش ضحًّاک فلک را مارات٢‏ 
00 0 ک 7ھ کر 
۳۰۴ 7 
بس سر جانور از مغز تھی 
نیستش چارہء حکیمان گویند؛ 
عنقریب است کزین سمّ نقیع 
عاع ا ان تو کک وہ اک 


(3-ے 82 نت 


-٢‏ مج(١):‏ مارون۔ 


(١‏ اضحوکہه: آنجه آززوی خندہ آید, - فرمنگ نفیسی۔ 





دیوان آذر بیگدلی 





شدہ با ھم ھمه یکسان چکنم؟! 
شکوه از اینء گلە از آن چکتم؟! 
گننگو با همعه وا چکم؟٢‏ 
7 تک 
با جنین مردم نادان چکنم؟! 
گویدش: موسی عمران چکنم؟! 
خواندش یوسف کتعان چکنم؟! 
سود شد مایهۂ نقصان چکنم؟! 
بسيه جامۂ کیوان چکتم؟! 
5اکرن ات ک۷ کس 
تار خدہ طاق'"نە''ایوان کت٤۱‏ 
یک شب این تیرہ شبسَتات چکنم؟! 
نقش خورشید بر ایوان چکنم؟! 
ہر جمشید بعنوانء چکنم؟! 
شد جم اضحوکۂ(”'دوران چکنم؟! 
شد جو تتی ن9 شررافغانچکتم؟! 
از بد ونیک جھانء هان چکنم؟! 
۳7 ا دتدات کک گا 
شد نشد چارۂ ثعباذ چکتم؟! 
70 0 الات چکنم؟! 
یکتن انان نبرد جات چکتم؟! 


ا داد تی ات ٹا 





- کے سح 7 ا 7 ے ج- 
 )٢‏ تّین: بکسر نخستین و تشدید دوعمء مار عریض و پھن و اژدھا. ۔- فرھنگ نفیسی. 


بر آن پیجند وازدست ناکرا بر زمین اند 


درو ظرات و در ات وبا 
تیغھاا آختهہ دیوان 
لہاان تد مات 
جحواسن تہ تق 
گوی زٹ گشتہ وفرموکش ٥!‏ گوی' 
چیۓ (ا کردہ کات ڈوک کہ 
معجرش مغفر و ان جامه کە دوخت 


بر ہم 


ھر عحوزہء زدہ از معحزہ دم 


کے ھر ماری و ہر موری میر 
کا٥‏ رو بحادی چک نرخ خرند؛ 
چوٹ زحلء آنکە بکین شد مایل؛ 
آنكکه چوك پیر زنان ساخت بچرخ 
و آت یمان کە چو مورند ضعیف 
کوفت کاووس چو کوس اقبال 
ناککان ار طمع جیفۂ او 
از دو مردارءکه از تخت آویخت 
قصَۃة عالم ویران ہہت 
جای غولان شدہ آن دشت کہ بود 
عُدَابَن جای کاڈ جای کیان 
زابہلء از زابلیان ماندە تھی 


هر طرف مینگرمء ضعاکی 


0٤٥‏ فیک کور بات رد دوک ید 


ےہ 


دیو رونق دہ دیوان چکنم؟! 
بر سر تخت سلیمان چکنم؟! 
کامرانء دودهۂ مروان چکنم؟! 
چرخش از نالەء رجزخوان چک ؟! 
قامت خم شدہ چوگان چکنم؟! 
سوزنش آمدہ پیکان چکنم؟! 
بھر خفتنء شدہ خفتان چکنم؟! 
ھر سلیطه ؛شدہ سلطان چکنم؟! 
خاین خانه اخوات چکھ؟ا 
فلک اآوبخته میزان چکنم؟! 
برتری یافت ز اقران چکنم؟! 
دادہ چرحش سر و سامان چکنم؟! 
کو ,ا نے سلیمان چکنم؟! 
سا اد بطغیان چکنم؟! 
شھرەاش کردہ بە احسان چکنم؟! 
تاہتو برد بکیوان چکنم؟! 
عی' و جات "۷اد" جک ٣۰۷‏ 
پیش ازین بیشۂ شیران چکنم؟! 
غات بناسانی کات چکنم؟! 
گشتہ با مزبله یکسان چکنم؟! 
مھد کک در ایوان چکنم؟! 


کک کے سے ا ا ا ا ا ا ا ا کم ا رت و 


کد کت امش بکوی(!)؛ مج(١):‏ گشتہ فرموکش گوی. 


٥‏ و چوبی مخروطی کە کودکان ریسمان 
ازند تا بچرخد ودر گردش آید. ۔ فرھنگ نفیسی۔ 


دیوان آذر بیگالی 


_. ىہ رو ٹوو وو اھاتہجُوجااارککسٛکْککیں ‏ ہے 


بستهہ پیرامن اوء دوتیی '"'جند 
هرحه گو ید ھمه گر ھذیان است 


ظلمت ظلمء سے کردہ حہان؛ 


نام تاراجء نہھادند ‏ خراج؛ 
باز این خارجیان گر نتٹھند 
سس راء غیر شمارد دشوار؛ 
حت ہال۔ خلق کرات انگود 
۷+ 


چارۂ ظلء بود آسان؛ ولیک 
غیرت ای فوج ابابیلء که شد 


تراجت 


آھن سرد جهھ کوتچ؟! ٹنرسد 
کاوہء کز نطع برافراشت درفش؛ 
گا کو' دایه افریدون بود 
خارزاری است عراق از ایران 
در عراقفء از روش اھل نفاقف؛ 
رایت کاوگیان کک نگون 
ساحت کان فردوس 
۷۳۷۶301390 0 
زندہرودش : کە نم از کوثر داشت 
باغھا کچھ نمودار 


ستداء اشکشت 


ہچ 


کردہ بر صدق وی اذعان چکتم؟! 
روز وشب ساخته یکسان چکتم؟! 


کت اوران دی انت کک تا 


بی خراج این دہ ویران چکنم؟۲!۱ 
5 ے 5 ٦ر‏ 
غیرتم اکا چکنم؟! 


خردش هقتم ارزانذ چکتم؟! 
ر۸ کے لات 0ے کت 
نان ۹-٠۰‏ ۸ا٥ت‏ حا 
كی, "از امہ الات کت کا 
گوٹں سنگین بودء افغان چکتم؟! 
سا یت ات ان ےک ا 
7۵٤ 75‏ ,8 ان0 ۰> 
ناورد ام یه و ساٹ کا 
یڈ اکر بد لان جكك؟1: 
تل خاکی است صفاہان چکنم؟! 

اک سد کو ات کٹا 
بے 10ع ادہ1 نت کت۶۲٣‏ 
سنبلش .طرّہ پریشان چکنم؟! 
با حمیم اہ ۸انعحات چکتم؟! 
5 +7 9 


٢و٢‏ - این دو بیت در ((د)ء (رمج(٦))‏ بجای ھم اذہ انتک 


۳- دہ مج(١):‏ گیردش غیرتم۔ 


٤‏ -۔- کب مج(١٥)ء‏ ن: کاو 


۵ ۔- این بیت در ((د)) نیست, 


تقتسگ( 7۲ .جو و+گزف مع د تما بح سح 


نخستین ان رویائندۂ گیاء 72 لشیپ 0 


رستنگاہ گیاہ و مل روییان. و بضمٌ 


روزھا شد که ندیيد اآنحا کی 
رفت شبھا که کس اآنجا نشنید؛ 
پاسبان گشته در آك کشور دزد 
هر طرف بالفشان خقّاشی 
مردمشء چون کا کک زدہ؛ 
شدهہ روی ھمه تنک دریغ؛ 
ھیچج یک را نبود میل وطن 
خاصه من کز ھمه آزردەترم 
اون "ناد "جو از خود 'بھمه 
گشته گیتی بخلاف اطم 
کات ماکاٹ اک از کے کہ 
چارہه غصّهہ بود صبر؛ ولی 
ھم فرو دوخت زمانه دستم 
ھم برون ریخت ز تی صدفم 
از ندامت اگر اکنون خواهم 
تاجرعء لیک متاعی که مراست 


طمع سڈ یا 


نیز نداد؛ 


و نت مايه و کال اہی 


بیژنم در چە توراذ و ز من 
زال چرخمء جو منیڑہ ندھدب 
ور دھد ھم یر تہ دستم؛ 
٦ء‏ مات در رگکین 
در شکست دل من پنداری 
زال گیتیء چو زلیخای من است 
دامنء از لوٹ گناھم پاک است؛ 
خاک غربت, شدہ دامنگیرم؛ 


صبح را با لب خندان چکنم؟! 
نغمهۂ مرغ سحرخوانء چکنم؟! 


گرگ آنجا شدہ چوپان چکنم؟! 


آفتایش شدہ پنھان چکنم؟! 


هر طرف گشته کات چکنم؟! 
شدہ جسم ھمه بیجانء چکنم؟! 
در غریبی ھمه حیران چکنم؟! 
نکنم گر زغم افغان چکنم8ا 
یں ہار خط نسیان؛ چکنم؟! 
ز اقلین رو الی الات چکتم؟1 
پس از این نیز کماکان چکنم؟! 
جاک غصه فراوان چکنم؟! 
بزه چاک گریباٹ چکتم؟! 
تد کس غلطان چکنم؟! 
کن انگشت بدندانڈ چکنم؟! 
بودش روی بنقصان چکنم؟! 
رخصت ‏ بہستن_ دكان حکنم؟٥٦‏ 
نفروشم٘ اگر "ار زان جح 
بیخبر خسرو ایرانء چکنم؟! 
جع اکا و لب ان چکنم؟!٭ 
خاتم رستم دستان چکنم؟! 
یوسفمء لک بٍ اخوات چکنم؟! 
بستہ با ہم ھمه پیمان چکنم؟! 
دعوی پاکی دامان چکنم؟! 
تھمتم بردہ بزندان چکنم؟! 
مصر دوراست ز اکعات چکنم؟! 


سے ہے ہے سی ا ہے سس س ‏ ت ے ‏ سشس ہہ ہشہےژچچہچہچ ‏ ہس ش٥٣‏ 


7 دیوان آذر بیگدلی 


ےک رف گے تہ سیپس سے ہہ ے۔ے ےے۔۔ے ۔ے۔ ہے سں ش ش ‏ ش چ ‏ شںےےںںںش شش 


۶+ ہم  _‏ اس +۶ مث عک تب مکح تا ہہت ہے حٹ رسس ش۔ 


گر جه در مصر 7> “۶ع 
نیست 'فیض وطن اندر غربٹ 
حاش للەء ھمه جا ملک خداست؛ 


دیر ستان ا ستھھا روع؟! 


گاہ پیریء ز جوانیم چھ حظ؟! 
سال جانپرور 0 یھ, 
چون سکندں اگر از آب حیوة 
مک ران بود که تٹھا شورد اف٤‏ 
قسمتہ ررق جو شد روز ارّل 


6 7 0[ 2 بت بے 1 


-٦‏ دو ف9 پروردینی ۔ 


(0۱ 


در دانکا تک فرجک نہک 


۲( آسْحیه: بفتح نخسعین وسکون دومء گوسفندی که در چاشت ویا روز اضحی ذبح تمارئد - 


فرھنگ نفیسی. 


عرّت از لطف عزیزانء چکنم؟! 
"٦‏ و کم 
از خیال وطنء افغان چکتم؟! 


۶پ 3 999 29 کوکبمء شکوہ ز خاقان چکنم؟! 
کل کافتاذہ صفاھان ز صفا یا مه شر شدہ شروؤات چکتم؟! 
خائ لل حمه کل بندة ااوحت٤؛‏ بندەامء شکوەہ ز سلطان چکنم؟! 
ھمه راء گوش بفرمات وی است چارہ جز بردن فرمان چکنم؟! 
قسمتم برد ہبمیخانهہ و زد زاهدم طعنهۂ خنلان چکنم؟! 
روزی خوذ بجھات خورد 'آدم؛ نائرزد کكخشت 'بعوتان کی گا 
نہ غلطء وسوسۂ شیطانی بردش از روضۂ رضوان چکنم؟! 
77۶7 9ہ کا++ٴ سلطنت یافته شیطان چکتم؟! 
4 ۰ نشد این گبر مسلمان' چکتم؟! 


چون ای بت کان ک۴ 
تخم ناکاشتهء باران چکنم؟! 
وا ات چکنم؟! 
در رات ای ارت جک کا 
نتوات چید در آبان ٴ چکتم؟! 
س7 70 ےت 
خضر از جشمۂ حیوان جکم؟! 
طلاب بش و کم ات چکنچ؟! 
خوش با مت دھقتان چکتم؟! 
دانه از حرصء در انبا چکنم؟! 


پیرشد اضحیه( 


مشحر: بکسر نخستین وسکو٥ن‏ ثانی وفتح سومء پیش سینە و جابی کە درأآن نحرمی کتند و 


طخ سح تح صص-صصحص لے ے9 ہے لے 
قصابد ٦ٴ"َ٘"‏ 
ھدیهء از کیسۂ مفلس؛ چهە خورم؟! گی ۹٢‏ از کاڈ سلطان چکنم؟! 
چون عسس,؛ حلقه بھردرجہ زنم؟۱ چون مگس سجدہ بھرخوان چکنم؟! 
شب بشب روز بروزع آز فلک می رسد مایدہء کفران چکنم؟! 
:۰ جار ےی 
من کا با خحوں جگر ساخته ام؛ ھوس تعحہحت الوان چکنم؟! 


جس جارزت : تحام خحطااات از گدایان طمع نان چکنم؟! 
نت ‌ : 

من کے آسودگی جان طللبم طلب خدمت سلطان چکنم؟! 

ھ- : 

کے سے تہ شدستمء باشد؛: زھر در نعمت نعمان چکنم؟! 


تن برہنەء شکمم گرسٹنە یہ؛ کە برع متت دونان چکنم؟! 
لیک بینم اگر آزردہ دلی کر ماندہ و عریان چکنم؟! 
کت۷٣‏ جی۔ جہت فقرم دست چون کوته ازاحسانء چکنم؟! 
جم انادرے ھی لیک بخل زندم خصم چو بھتان چکنم؟! 
801۱ راز سپھرمء از جھل داندم ے جو نادان حکنم؟۱ 
کو یم اسرار جهھاتء لیک جه سو ٤٤‏ سر ھذیان ایم 
سخن من "کە رسیدہ ااست بعرش نرسد چون بسخندان چکتم؟۱! 
نیست مداح کم از خاقانی نیست ممدوح چو خاقان چکنم؟! 


0 0 0 7 بلبل طبع غزلخوان چکنم؟! 


غُرل٢‏ 
جان ز من خواسته جانان چکنم؟! چکنم گر ندھم جان چکنم؟! 
دل میکنم از عشقء ولی چون دلم نیست بفرمان چکنم؟! 


کت 
ووچوہٰٰ ہے "_جنجچچًچ۰تہھے ےےے سے ہے چ ہار ےت کی 


دم١‎ 


, این عنوان را از: رد برداشتیم‎ -٢ 


۲٣ء‏ ای کہ وگای کردن .. فرھنگ نفیسی: آنندراج ۔ 

)٢‏ سِیَمّار: بکسر نخستین ودوم وتشدید سوع, نام مردی رازی رومی کە کاخ خورنق زا نزدیک کوفه 
بفرمان نعمان بن امرؤ القیس ء ازملوک لخمء بنا کرد وچون کاخ بپایان رسید او را از بالای ھمان 
7ء و مدکی کرت کا برای گی چنین کاخی بنیان نکند, ۔- رک: فرھنگ نفیسیء 
دائرۃ المعارف فارسی ۔ ۱ 


ت_سےوشر_ںرہرًٌہ۔ ‏ سس ...یٹ تس سشسسٹت ضص-أتتت ست شس نٹ سن نٹ شش شک 


۲ًَ"َّ" دیوان آذر بیگدلی 
'سشسئللسلے س. یس6 ل ٣ے‏ لح 3ے 0-7000 ےک 
ے ان0 5 ۰ 72 7 
پیرم وب عشق خواتی دستم ندارد ”×× کگرنات چکنم؟! 
باورم ناعدہ او عمید نت خورد سوکد به قرآن چکتم؟٦۷‏ 
اار5 تو کبرنتاید؛ دل از آن چاہ زنخدان چکنم؟۲!۱ 
اہ 67 30ہ اکر فد'ز لت“ لات کک 


جاک ات ۱۰۰۱ء اناد 
عاشقم 57 ص ص۸0 


سس مسب اس دووسکدوجوووووووڑہووووبوووجوھجوھ ےک ھی سے 


٦‏ 0 در ((مج(١))‏ ہتقدیم و تأخیر آمدہ نے 
5اک القق قصید را از: ۸د (ص ۵۱ تا ٦۵)ء‏ (مج(٦))‏ (ص ۹۹ تا ۰۵٠)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۲۷۲ تا 
۹ء ل(امک(٢))‏ (ص ٦ا‏ ۱۰۵)ء زررنء (ص ۲۳۳ تا )۲٤٥٢‏ برداشتیم. 


)١‏ ذر این بیت الشکوای شیوا را در اقتفای قصیدۂ شکوائیّڈ هفتاد وسە بیتی شاعر استاد حکیم افضل الین 
بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی سرودہ است بمطلع: 
غضَه بعدد نفس, افغان چکنم؟! 


قصیده در مدح میرزا جعفر وزیر' 
۲ 
ایا نسیم صباء کت مبارک است ناق؟ ۳ مبارکی 7 فی 70ت "7 مر 
ژ' اشاہدانت || پیغام اشہد و من محرور۔۔ ز گا ضانت رہ آورد ورد و من م زکوم! 
۰.970 مك 2ئ ''اکاز نەه عاشقم بلب شھدپرور کلثوم 
ھوایٰ شاھد و گلیخء فان ہ دراو و :٠رر‏ ”بط“ نہ ات مبارک بوم 
کے از من آزردہ جات خسته روان؛ بگوی: از من افسردہ خاطر مغموم 


بات تیج صاف ححمّد محختار 
چراغ انجمن ملک مرزا جعفر 
که ای سپھر محامدء کە روز و شب از مھر؛ 
۷ - - '" 
پکی''نژاد' بہ اتحبی بن 'خالدش موب 
7 تہ ات“ "کن ٣”‏ مکوت 
7 دی ارت ا سک مت 
اوت ز ریح شمال؛ 
آشکار آری 


از وزرا 


سموطع قھر تو برق 


ز خلق بود خلق 


تو را 


با سلالۂ بات پیمبر معصوم 
که خاص او بود اخلاص اھل دل بعموم 
نٹثار کردہ ۶ "نی 
و تفاوتشات از نسب کلتم معلوم 
یکی پدر بہ حسین علی شدش موسوع 
ز خاتم تو بودں لوج مکرمت مختوم 
بہ حاتم بن عدی ء شکر نعمتت محتوم 
نسیم لطف تو کال پرورد ز باد سموم 
کا 7ا جھل بات 'وائت:''کرم "'آزالو ٥‏ 


کچ چ تتچھجتسس٤س‏ سے لد .ہد ےمہ سم مم سے 


۱- این عنوان را از (د) برداشتیم, 
: ےہ 
-٢‏ دب مج(١)‏ ن: ابن‌عدی؛ قیاساأً برنگاشتیم۔ 


١‏ قوم: مخقف لؤ, بضع لام وسکون دوم وسومء ناکسی وژٔفتی ودنائت ضد کرم. 
0+000 


_.ہرہل..ج۴ؤخ9"‫8ۃ۴۴8م۴....._×_رر.۔.۔../س س٤‏ سس ہبش ٹسٹٹ مم مغ ٹ سبیٹٹیٹیییٹیشٹٹسسا 


۷ ‌ 


ر٢ب۹ی....‏ .. . . . ._._._._ _ تےکےثيكژژ90289٭0٭-٭_----__._._ہس سے صضصٹسککٹکہسہسٹہ ہس شٹت تس شسے ہس سس 


آیا حھان مکارم که ہت و شام مھان؛ 

 +ه+09+-‎ "٤۵ 
٤ه‎ 21 
اگھم بحمدالله؛‎ 


ه. 'سات میشودء از 
نخواندہ ژامه توم 

من و غافل 
کر نین 


7 مذاح بیخبر ممدوح 


تو خواندہ نام ھر روزه 
گرت نبودی بالله عذر 
که باشد از جه؟ 
رسید۳٣‏ وقت که جون دل کرات از نثرم؛ 
بجان یو کا کت رظ 2ج کت 
از دگر مردم؛ 
بنور :یاصرہء بیٹا تمیز کرد الوات؛ 
شکستەه بالء از آن ماندەام که نشناسند؟ 
گالھالان انی ال اصفاھان؛ 


ہبی بچھرۂ زرد من 


خصوص آنکء بشھرش ہود نسب مشھور؟ 
ےو کت سے ہہ وت 
در ان دیار ز اعیانذ مردمش" امروز؛ 
ز عحزن مظلومء اوردہ اپ در دیدہ؛ 
دگر ز عارف و عالمء در آن خرابه دو تن؛ 
صبورند انبیا بمحن؛ 


مھان کشیدہ در آن شھر رختء کاندر وی 


5 امن نیستء 


حه دوستان ہمه رفتند و در وطن دیدم 


دوان دوان شدہهہ منھم بغربت و دارم 





-١‏ د مج(١):‏ هایل. 
٤‏ ت: نشناسد. 


1ات مج(١):‏ مردمان۔ 


0۱ ھائم :سرک و مخت تق - فرکی میں 


۲-۔ ن: جه از جه 


۵ ۔_ دے ت: اصفھاك۔ 


دیوان آذر یگدلی 


اوردہ بر در تو ھجوع 
کهە من ز دولت دیدار 


چو مور دانه کش 
ماندەام مو روم 
و نکی شتآ اسیر قید موم 


)0"( 
ومھموع 


ز من؛ کە روز و شبہم بیتو ھایم ۱ 
۹ء بق ضات> علق . طلم 
پسند نیست مذموم! 
بیکدو بیت ‏ غم خویش سازمت معلوع 
نە توہمن پس ازین حاکمی: نە من محکوم 
بچش حلاوت نظم منء از دگر امنظوم! 
جک ا ۴۰۰۰۰ 
ہما ز کرک ںو 0اا وک دی 
ےت جا رک ےتا 
خصوص آنکه بخلقش بود حسب معلوع 
ز غصہ گشته یکی ناتوانء دگر مرحوع! 
: و مظلم 
٦ى‏ 'اظال افگندہ باد در تو( 


: حم شیوه 
مم وی م3 


بحای ماندہ بارشاد خلق و شر علوع 
ز عیش نیست شکوورند اولیا بغموع 
ات نماندہ بعادات 82 و زجع 


بالطاف قادر قیّوع 


۳- مج(١):‏ رسیدہ. 
٦‏ -۔ن: معلوم. 


)٢‏ خخئع: : بفتح نخستینء بیٹی و بن بیٹی و اندرون بیٹی وقسمت شانه از رأس. فرمنگ زو ےک 


قصابد "َ۱" 


که می ببیند ابس زود جابر از مجبور 


که می ببیند ىہ دی ظالم از مظلوم 
ھر آنجه اخ اضخاک خید از کاو ھر ات 
بس 


آخر افراسیاب دید ازھوم'' 
اگر[چە] مو رضعیف است اگرجه پقّه نحیف؛ بشیر و پیل بود عجز و قوتش معلوم 
چه شد کە شیر ژیان راء ء٤‏ سطبر شد پنجه؟! چه شد کە پیل دمان راء دراز شد خرطوم؟! 
غرضنء کنونکه چو آدم برآمدم ز بھشت؛ دونان ندم ھر روز ۔بایدم مطعوم 
بھ چک ادرنکری لازم :امت 'کشب معاش؟ ا ۔ تخلَمَغ نبود۔ ھیچ۔ الازم۔ از ملزوم 
نہ گنج جستم و نە صنعتیٰ است در دستم؛ که مزد گیرم و آسایم وا 
نه مایەیبیء که توائم بات ارت کرد یہ ند جادتی اک نات ماک رتا رسوع 
ےس می اہ ا ین و ہت ۷ک ار 
عحب تر آأانکه ھنوزم ستارہ در شوخی است که برتری دھدم پايه جون ز صفر رقوم! 
ھنوٴ زمزعة عشرتم. بود. مسموع؛ نوز رایحةۂ دولتم۔' بود ى 
سی ہک میں لت جو رکوہ ہگ مھ ےی گواتں کال سا 
و اک ای ا کے ہی مت کا می تماد سی 
تە رای آنکه کشم رای ہند را رایت نە روی انکكکه شوم روشناس قیصر روم 
بود منادمت میر بلخء بر من قلخ بود مصاحبت شاہ شام بر من شوم 
چه جای آنکه خوںع نان ز سفرۂ آناذ" کە آب زندگی از دستشان بود مسموم 
ز کات ص' سج نان قطین 6۸ک ٗشرن اس ہمد گکات وت ا٣‏ 
ےچوجچجسجھسا_ ھی ماس یھ ہس ھت جچجھ تا تع بئٹتے 
-١‏ د: خیول عموم. 

٢ےت:‏ ایشان. 


١‏ اھوم: تدم نخستین و سکون دوم و سومء نام درختی اشبیە بدرخت گز‌و نام یکی |ازاعقاب فژیدون کە 
بفرمان کیخسرو افراسیاب را اسیر ساخت, 

٥‏ معحدن: بک نشین وسکوں دوم؛ آنچه شتہ شود از ز جامه ومانند آن, ونیک گرم . ونام درختی 
در دوزخ۔ "ولاک اوت و کوہنٹ دوزخیان روأت گردد کو ویک ھا 

۳ نزقمیع: بفتح نخستین و تشدید دوم؛ مُسکە (روغن تازہ و کرہ وچر بی کە از دوغ گیرند) و خرما و هر 
ماک کیک درر وی کک و کرما بامتہ یی یع ا ۔-افرھنگت تفیسی دز 
قرآن مجید سە جای از زّقوم یاد شدہ است: نخست در سورۂ شریف الصاقات (۳۷) آیات مبارک کک 9 
:٤‏ داآذالک عَیْرنُژلڈ آم عَجَرة الزثرِ )٥٦(‏ (اِتَا جَعَلنْاهٰا فِثتة لِلظَالِمیؾ) .)٦٤٦(‏ ۔۔ آن حال به وجای 
خورش یا درخت زقوم؟!(٦٣٥)‏ ما درخت زقَوم را آزمونی و دل شوری ناگرویدگان کردیم(٤٦)..‏ 


٢ 


منی فاحرۂ پیں از کف مبروص؛ 
ھزار بار بکامم بو ‏ گواداتر 
بصدق قولم 3 شاھدی طلب دارند؛ 
35 7 ۔ سے 

بعیر رر چو ٹائی نماند آکار دگر؛ 
پی ‏ شکافتن خاک گشتزاں تخست؛ 
دو کا اکردہ بھم حفتء ا مات و زمین؛ 
فشاندم اشک که ھم دانه باشد و ھم آاب؛ 
ھہنوز دانه نرستء نج٘سته روزی مور؛ 
1 کاک' فرب'''رزت'ظاات ےت 
7 200 و مج“ 
تھی است از غله انبارم و ز زردستم 3 
پر است جتث و دلمء گرچه مت ایزد را؛ 





دیوان آذر بیگدلی 





تقاع موی۳۷ اسراو ا7 بد" مجدیم 
ے- 5 5 0 دھ : 
ز من و' "نات ''فرماکات سفلۂ شوم 


گا۔ اف و کان غیرت مخدوم 
که باد یارب ازین راہ روزی' مقسوم 
ز آھم آھن شد نرم چون ز آتش موع! 
لی سورد کا کی نت 0ا کا 
در آنذ خرابەء شب و روز میپرانم ہوم 
موں خرف ےا ٣۷۰۰۷۰‏ مات ین 
برات سیم و زر آرند جاھلان٣‏ ظلوم(' 
ھمه طویل الباعند“' و واسع الحلقوع 
شود ازین دو نشانء بخلم از کرم معلوع! 
و کے سوہ کہ نات ےل مت 





0-۱: دوری. 
٢۔۔‏ ن: ظالمان. 


۳-ن: انبارم ؤزروسیم 


رت ضر . ۰ 22 ٣‏ 
١‏ مبروص: مبتلا بە بَرّص و پیسی اندام. ۔. فرھنگ نفیسی. 


5ے و ای ا 
۲٢‏ پفیٹئئن: بکسر وضمّ نخستین و کسر ہوم ویضم نختین وسعء رق ح فی 
۳ چوم: چر ہی وپیه وشحم. ۔ فرھنگ نفیسی۔ سی ھا 
)٤‏ اشارت است بایت مبارک (۷۲) از سورۂ شریف الاحزاب (۳۳): ((انا عَرَضتا الامانه علی السّمواتِ و 
الا و الہ .ال فَاَبِنَ ان یَشمِلٹھا و اَشْقَشُیَ مِٹھا وَحَمَلَهَا الإنْسانُ اِنّه كانَ ظَلوماً جَهُودٌ. - بر آسمانھا و 
زمین و کوھهھای عالم عرض امانت کردیمء ھمه از تَحمّل ان امتناع ورزیدہ و اندیشه کردند تا انسان 
(ناتوان) ان ۳ بپذیرفت وررداشت: جه وی حفاحوی و نادان است, 
6) رق اد و ا 
٦‏ ضییق الجبھه: نک بشائی, 
۷ طویل ا در اینجا بمعنی درازدست و متجاوز ولی در اصطلاح ز بان تازی صاحب جود و کرم 
است.۔رک: فرھنگ نفیسی. 
۸ قفَیٍشوم: بفتح ز شتاعت وا سک ندم وفم تی ماخوذ از مشوْوم تازیء نامبارک و ناخجسته دح جا 
ضۃة میمون و باشامت وہداخترو منحوس وبدشگون وبدفال وید یت وط دو ملڈوں کا وک وف منکت 


ممتےتس۹ہںہ ہہ ہہ ...۔ ..... لے 
قفصابد ۷) 
بجای غل نگیرد لالئی منثور؛ بجای زرء نستاند جواھر منظم! 
بیک خدا فاے ت۷فض (و کا مزا مات مقذس: بچاردہ معصوع 
بخیرہ کا مطبّقء بنا اکش يہ نبات؛ بسبز ,طاق معلق بناا شمردہ نجوم! 
- مًوں ہے ات" ک۲( "کی دگکر زازعا ت سوں میں 
کنون کە نیست کسی را ھوای اصفاھان ٢‏ ز جوش گریڈ مسکین و نالۂ مظلوم؛ 
سهہ چار 7 ا020 9 ۱ ۱۰ رت 7 یکان یکان مرحوم 
بشکر اینکه جب عو اع 0 اڑج ۷ا0۷ باد ور وو متخ ہت 7 
یکی از آت شمد ا اہ مرحمت نے شود ول کے بنامم, رقم شود مرقوم 
ز من خراج نخواھند وء در عوض گیرند ژرحینق خحارجیان٢‏ ء چہ امام و چە مأموم 
اک اع کا وی بای لیصحت و حا تحت ہی 
تا" مَ٭ ''اسراع " جواھر مکتوٹ وی "یو" ضبی "از راز مکتیم 
2- آب ز سرچشمهء صاحبا دائم؛ وگرنه مخشک چرا ماندہ کشت این بروہوم؟! 
صفای طینت پاک تو لیک تریاقی ات و کەه ساد لات ےا رڈ رھاندم ز موم 
ات راف تا کا رق ہے متا ود ا را ات 

ہداب ادف تہ ار مک مر ہی حطر 

مشام دشمنتء ازمشک و گل بودمحروم!!؟ 


4 حدوعغ 


کت اھ ھا اک کے جا چھو و واوچپےا وھد ھی 


۲ےھ کید 

۲-د مج(١)ء‏ ت: اصفھان, 

ے٣‎ 

٤ے‏ گت زا ب(د)؛ (ص ۵۹ تا ٦٦)ء‏ (0مج(١))‏ (ص ٦‏ تَا ٦٢۱))ء‏ (رمک(١))‏ (ص ۲٦۹٢‏ تا 
۵ء د(امک(۲)) (ص ۱١١‏ تا ۱۱۵) رت (ص ۲٢٢‏ تا ۲۲۷) برداشتیم. 


١‏ خشقف: بفتج نخستین و سکون دوم و سوم فرورفتن و فرو بردن, ۔-۔ فرھنگ نفیسی, 
۲( سدوم: نام شھری بحمص٠‏ ۔ فرھنگ نفیسی. ۔ شھر قوم لوط . 


در تھنیت فرزندان فرماید' 
)۲ 


(0) 


صباح عید صبوحی طلب صحح وسغیم 


بناگە 


اکشدۃ رتا بمہخانہء حون به (کعیهحخیج 
: کا کت 
از طرفی سد 
5 721 
فشاندہ ابر بھارشض بصحن و ہام گلاب؛ 


عمارتی بیدا٤‏ 


سحادہ مردمء در منظرش چو چشم اباز؛ 
۰ : کے یں 

نہ4 حاحبیش چو درگاہ خسروان عیور؛ 
درون شدند تھادہ 


بىےه"'دذست ٦٣‏ ادبت 


7 کنج جشم ء نظر کردہ محفلی دیدند 
بنغمهء ھر کا از جنگتا حنحر داود؛ 
بیک پیاله درذات بزمء دشسات لکمیت:؛ 
چھل خم از دو طرفء ھریک فلاطونی 


جه ساقیانم حمه اشراقیانذ زانوزن 


یکی بفتوی عقل و یکی بحکم حکیم 
دویدہ ھرسو مستانە چوٹ باغ ئسیم 
بھاد مندوی با بے اہ ےرہ 
رساندہ باد شمالشن؛ بھر مشام شمیم! 
کشادہ بررخ رندآن درشء چو دست کریم! 
نە مانعیش ء چو خرگاہ خواجگان لئیم 
۳ 2“ 0 
تبارک الله یا 


رت 9 0 ھ بادہء - کا 2 یں 


تا سی 


اراسته چو 


در ہر مو ہجوت تا 
بر رساندہ چھل اربعین برای قویم 


بھر تعلم و تعلیم 


اک ہے یں 


یو۔سد و9 تن ترو-0دو مہوچچڑچ ٌیستتےےےے 


-١‏ عوات را از: (دمک(٢))‏ برداشتیم. 


7 جا زی میں هر چیز ناقص, علیل و خ تہ و ناتوان!و درماندم و عاجز۔ -افرھنگ نفیسی, 


یی ہے وت 


۷ت ابی در وت کے بای حرف ما و سای کا مو اک 


عم 


فرعی میں 


(۱١۹۰/۸ 


قصابد 2( 


ط ا ساج ار تد سمس۔۔دصحصسصصص-جچ>سست ےص ص٭ص سس لوت تن 


پر 2 ۰ ےم 2 
امیر مصطبمھ'' بر صدر صفّه کردہ ممّام؛ اکا کہ ۸ب" إِسَجائة >ووکعتد مقیم 
سے 
کہ 


ر2 سے 


ابتعیزی ڈ گنا نویق اتا الاک ہے 


بقدر حوصل ھریک تھی ز می کردہ؛ 

فتادشان جو نظر برھا جلا لا سار مات او فا تھے جا تر کی 0 اسضے 
زدند بوسة بدستشء جو دادشان جامی فتہ ھردو وزان' حا خوردہ ھرانکت نیم 
صحیح) رست ز غمء چون ز ذبح اسماعیل ؛ سقیمء جست بجان چون ز نار ابراھیم 
ا سر ہے ہت رت بر ہت ہے حیرت کە محرمی ز: حریم 


تغازت' عجتم ک داد )اشارتث نی ناگاہ که شاد زی کە جھانٛافرین ز لطف عمیم 


وت افق) دو ۔درخشان هھلال ہنمودت چو ماہه جاردہ ھریک چراغ مت اقلیم 
00ر و اوس دن سس ماد ضدلیڈ کلت ومع لغ انتک ادر ڈرناند یتیم 
ازین 6ا اعم ر وش ' دی دید ااووات گآ رش کات وی ا( کک کس کریم 
عق اد وکس3۷ ری اوتنا لی اللہ ٣یکی‏ دمش چو مسیحو یکی کفش چو کلیم 
عیان ز جبھۂ ا مود خلی) کن ۷ اھات ہت ہب مم ھردو ء قلب سلیم 
مصاحبان متنعم چو۔من6ازین ' نععت؛ ۷ :؛نشسته پھلوی من بر بساط٢‏ ناز و نعیم 
ص2 ا ممکحعزلۃ اسماعیل یکی گرفت یکی را و خواندش؟: ابراھیم 
27رف ۷0یا اتکی ماد دن جج من 0ا لات را دمت یک یم بزعم ر مور حظط ۸۷۸ 
شوند سایەفگن این ت اہ وو خضات:'آےاافتضحائ عم کی متا سے 
کھت ھت جک ےد سس ےھ مع مھ مس سنا میں الا تو 
01: ممردوااآن ات 

1٢‏ بقاطظ(1) 


۳۔- ت: ربودہ 
کے ا 

٤کت‏ وم 

۵- 3د 7ب0( 


0 مشطلبّہ: بکسرنخستین وسکون دوم وفتح سوم و چھارم دکان مانندی کہ بر آن لشیتند ومحلٌ 
اجتماع مردان میخانه ومیکدہ. -۔ فرھنگ نفیسی. 

طِفه:بِضمٌ نخستین و تشدیدمفتوح دومء پیشگاہ اطاق وموضع سایهە دار از جلو اطاق. فرھنگ نفیسی۔ 
٣‏ -قماظ: بکسے نخستین:دست بند و پای بند کودک گھوارەیی و پارچۂ عریضی کە کودک را بدان 
پیچند: - فرمنگ نفیسی۔ 
)٤‏ خطیم: بفتح نخستین کنارۂ کعبە و یا دیوا رکعبہ ویا آنچه میان رکن و زمزم ومقام است بغضی حجر 
را نیز داخل کردہاند و یا از مقام تا دروازڈ کعبہ و یا میان رکن اسود تا دروازہ تا مقام.... -۔ فرھنگ نفیسی۔ 


"٣ 





فَتغٌ که بود ز بار ملال حم چون دال؛ 
بجلوہء دالم الف شد بخندہ میمم سین 
بسوک و سور'ء چو رسم است کادمی افتد 
08 2 
بداتھیج کُ دھم اگھی صباحی با 
چرا کە دوست چوشد دوست را بسوک شریک 
ہیں 2 -7 سے[ 
نوشتهہ نامه سپردم کےا و کگ۔ 
برو زساحت قمء تا بخطۂ کاشان؛ 
يک ہے ضا 
زامن بگو به صباحی: ای آنکە |از گیت 
کي 25 
بعیش کوش وبشادی گرایء کت شب عید 
خیالم اینکه به تعيین وقت آن میلاد 
ولی ز٥‏ دیدت ٢‏ (خات"ی 
ز اشک شادی و غمء دیدۂ رھی نشناخت 
کون تو زایجه از زیچشان برون اور 
اگرنہ طبع دقیقت گماید این عقدہ 
نے 
ک کیا بب 4 ھہ- 5ت 75 
دگر گذشته بسی کز توام نخوائدہ کسی 


بفکر بکر تو روح القدس جو ھم نفس است؛ 


وی ادثدت و تی لآمدہ 


از ندیدن تو؛ 


مات لب ز سخنء تا جھانیان دانند 
دگر چرا شدہ ہمصحبتان فراموشت 


75 سے . 5 .5 
حرانء گردل 0 





١۔-‏ أ: بسورسوک 

"02" 

۴۔۔ مج(١):‏ کە این دلیل امید است و ٴاك. 
ا نبند 





دیوان آذر بیگدلی 


دلہم که بود ز تنگ دل چو حلقه میم 
7 7ی ( اذ دو یکر سم 
بفکر یہ اد تا عم 
ازین عطيّه که دیدم ز کرد گار کریم" 


بود دریغ نباشد 


ھمدم 


2 نود وو ےا 
کە: ای ز پیروی تو شکسته پای نسیم 
2 اکررڈ ایزد ایحاد اادعشق ز ادیم 


تو را بود چو شریک خدا عدیل عدیم 


(0) 


دو تازہ دوست خدادادہ رفته ازشب نیم 
دوان گرفتہ سر ھردو ‏ بر قدم تقدیم 
بل برجم کے ام 1ے و تج 
کە آن دلیل امید است و این٣٢‏ نشانه بیم 
سس اود تا 
کا کت اکر ع ہت اد یت 
بزیرکان کە کند این دقیقه را تفہیم؟! 
قصیدەیی ء غزلیں مصرعی ؛ چو در نظیم! 
لب تو روح دھد ھر نفس بعظم رمم 
نە عیسی است فرید و نە مریم است عقیم 
که یادشان نکند میجگ دلت ر صم؟ا 
عزیمت سفر قم نمیکئنی تصمیم؟! 


2 ۰ 0 5 5 5 ۓے َ‫ 
(١‏ ادیم: روی و رخسارہ و جھرہ و گونہہ و نوعی از چرم خوشبو و موج دار کە بلغار نیز گویند و چرم سرخ 
سا : . 5 5 7 ہے کیا ان 
و جرم دبّاغی شدہ: روی زمین وظاھر اسمان. - فرھنگ نفیسی. 
6-٠٦‏ تد 


چو ںوک سے ےی 
0م  ___.......‏ >---.9.۔ 


٤‏ ء"“")" ٦‏ سس 
طاإنتانہا' آکە بیئی ء چو نیست بی خس وخار 
رک ز ھن بخصوصت بود دل اآزردہ 
ک0 افصال "تی ای رفیق شفیق 
مرا بود ہمہ گر پادشاہ عصر جلیس 
ھمی در انجمنم؛ زان بود عقاب شدید؛ 
فضاقی جنّت بہیتو مرا کی مت 
اک اك ک امید وصل جات بخفشۓ 
٥‏ اج روہ احیات از سپھر مضطرہم؛ 
ز من شنو مشو اندیشەناک اگر 7 
من و چو من دو حقیریء که دوستدار توائد؛ 
ز نیمسنگ بە پیمانۂ حیات کسی 
سر عدوی تو کنا ہر فلک ؛ سودی 
رسد بچرخ چو آھم که برفروختچ برق 


کبوتران حرع چون فرشتہ گرد حریم؟! 

مکن کارہ ار فرصت 

ط2 

مگیر بر من جرم نکردء ای تو حلیم! 

کہ ھمز بان فصیحی و ھم نشین فھے 
ےر 2 37 

مرا بود ہمه گر فیلسوف عھد ندیم 

ھمی بخلوت؛ از نیم بود عذاب الیم! 

ز لال کوثر ببتو مرا چو شرْبَ الھیم'؟' 

ظط 7 

گرم ٭ روح دمد دمبدم بعظم رمیم 

چو مفلسی که شد از خواجۂالئ غر یم۶٠‏ 

کە پا نھادہ بروتا دشمنان تو ز گلیم' 

3- .۹ ۓ 4 

کە خوائدہ٣‏ 0 0 ت0 
۰ 72 ۰ ا 

چکد ببحر چو اشکم کە گرم شد جوحمم(؟ 


چ۔چچ ےج خحمےےستےت سے سح سس سس سش لے ے لت ےس ری ت ‏ ےہ لئے 


ےتشان 


۲- د: ز طور کلیم(١)‏ 


۴۔۔ ت: خواند, 


۴- این بیت در ((د) جابجا شدہ است و آخرین بیت قە وک دید 


0۱( دُمیم: نکوھیدہ. ۔_ فرھنگ نفیسی, 


۲ ۔ ٥‏ ا ہد 0ھ : 2‫ ور 
) سٌعیر: آتش افروخته و سوزان وز بانڈ آتشء جمع سسسں ونام بتی . و قوله تعالی رو کنی بجھتم 


سعیراً)]۔ ای مسعورا. ۔_فرھنگ نفیسی, 


رہ 0 51 
٢‏ شیب الھیے: اشارت است بآیۂ مبارک (۵۵) از سورۂ شریف الواقعه )۵٥(‏ دفَار بوكَشُرْبَ الھیم)) 


می |اشامید آشامیدن ریگ خشک یا شترآن تشنہ, 


(٤‏ غریم: وامدار و مدیون و وام خواہ و دائن. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی. 
۵( "لنیم: بغتح نخستین) مردی کە بقومی چسبیدہ واز ایشان نبودہ وپسرخواندہ ومرد سخت فرومایہ و 
ناکس وبدخوی کە در ناکسی معروف باشد و خصم جواب دھندۂ از طرف قوم. ۔۔ فرھنگ نفیسی, ودر 


اینجا اشارت است ناک اف اک )ار حور ش رت القلم(3۸) <غْتْلَ بعد ذالک 0- ((درشت خوپی ہا 
ان همه نادرست اصلی بدنامی). ۔۔۔ ترجمە از کشف الاسرار میبدی. 
00 حمیم: آب گرم و باران که بعد ار درم ی بت باردء 


دبوان آذر بیگد 
01, بوان اذر بیگدلی 
ے : ۱ 3 کے و ٦)‏ 

شوذ جو اخگر آفشَادہ* ووی٢‏ شکریٰ شام ٠۷‏ شوہ کو محمت تفسیدہ' ,یپشتاماھی سیم 


. ۶ ے ۰ 7 ے 
توڈ الھی پیوستہ پٹ بود بسپھر ز آفتاب کے مة متحیفت و گاہ تچ 
دوتہء جو حلقه جیم و سیه جو نقطۂه جیم! 


قد حسود و دل حاسد تو در عالم 
ح2 ۷ر مز ”'ط نات اآطح حات ٣‏ 2 


ں 


کيط 
ھمش ز صرصر طوفان عاد٢‏ ہت 


١۔-‏ مچ(١):‏ تفسندہ. 

۲ نْ:ٴز صرصر عاد. 

ء)٦١١ تا‎ ٣۰۸ ذ: کثت غخدیم۔ این قصید را از: دد (ص ۵۷ تا ۵۹)ء ((مج(٦)) (ص‎ ٣ 
برداشتیم,‎ )۲٢٢۳ تا‎ ۲٥٢ (ص ۷ تا ٢٦۲)ء درمک(٢)ء (ص۱۰۷ تا ١۱۱)ء ((تن) (ص‎ ))١(کمر(‎ 


١‏ سٌعری شام: نام دوستارہء یکی شعری الور و دیگر شعری الغمیصاء۔ و شعری العبور کە شعرای 
یمانی گویند, ستارەیی است پ حا ومن کا بعد از جوزا براید وضو ون شب ہر فلک کی 
گردد, و آن را شعری العبور از آن جھت گویند کە از مجرّہ عبور کردہ است. و شعری الغمیصاء آکه اخت 
سھیل است ارت اک داد وکرتا از سھیل دورافتادہ بر آن می گرید وچشم وی چرک الود شدہ است و 
1 :7 1 3 ے 5 ے ٤‏ 
این ستارہ را شعرای شامی نیز گویند. ۔۔ فرھنگ نفیسی. 
5 - 5 ۔ ۰‫ - ے *ھ 
٢‏ ھاھی سیم وماھی شیم: قسمی از ارّہ ماھی خرد و کوچک .:۔فرمنگ نقیسی. 


ذدرمداح مسیح عھد وبطلمیوس عصر اقلیدس دوران 
میرزا محمّد نصیر طبیب فرمودہ ١‏ 
]۲٢[‏ 


درو آمد چو شاء ارات زین بلکون نیشن 

افق را نعل سیمین هلال افتاد بر" دامن 
جی آآعد شد سلیمان فلک در خلوت مغرب 

فروزات حلقة انکشتری ز انگشت آھریمن 
٦1۹‏ جاک ناک حی 2 کا 

تھی جام جھان افروزش اندرظرف نیلی دن( 
مه نم چون منیڑه تن نزار و قد خم افتادہ؛ 

بطرف جاہ مغرب؛ مھرش اندر چاہ جون بیژن 
نہفت اندر شفق رخ مہ چون مجنون اشک افْخات 

بە پشت؟ کوہ شد خورشید. چون فرھاد خاراکن 
گت از ساعد لیلیء سوار سیم در وادی؛ 

فتاد از ساق شیرینء زر نشان خلخال در ارم 





-١‏ عنوان را از: (رمکے(٢))‏ برداشتیم۔ 
٢ف‏ مج(٥):‏ در 
۳: بپای. 


١‏ ن: ہفتح نخستین) خم بزرگ قاراندود. ۔- فرمنگ نفیسعق؟ 
0100), 





"٣٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





۰ رک نر یں اا3 0 ۓے ۰ - 
فرو خفت اتش خوں گو یی اندر طور و پیدا شد 
نعان' 0 جات وادی 90 
و یا چون شد ید بیضاش,ء در جیب افق پٹنھان؛ 
7 1۰ء عم ۹ 0 یا فک نے 
سر ناخن ھنوزش ماندہ نورافشان فروغ افگن٢‏ 
۰ ء‫ 03.1 ت۰ ے‫ - 
و یا از غارت بیگانه سوزش گشت قارون را 
بخاک اندر'تھان مخزنءعیان مفتاح آن مخزن٣‏ 
3 ے ۰ے 5 5 ۰ 
بمغرب کوی زرین فلک غلطان ومیدیدم؟ 
ز نوک خنجر بھرامء بودش برّه بیم جان؛ 
5 یریم 07 ےن کہ ے..٭ 
نبود از آیڈنورش'' اگر تعویذ!''در گردن 





٢١ا‏ ۴ ۔۔ این سە بیت در (اد)) ٹیسٹ, 


٤‏ - د: غلطان ھهمی دیدم۔ 


(١‏ وادی ایمن؟ بیابانی کە در آنجا ندای حق تعالی به موسیی(ع) رسید. -. فرھنگ نفیسی۔۔اشارت 
ارات تحت مارک( م) آ زضو غریت القصصں (۷۸): وع کات دی 0 0 0 اہ ا 
اع ساوت مو الا ان اتی 77287 .۸ اق آزازداظد 
او را از کران رودبار از سوی راست, در آن جایگاہ بابرکت [وافرین کردۂ بر آن] از ان درخت [مِدرہ 
خواندند] کە یاموسی من الله ام خداوند حھانیان) ۔۔ ترجمه از کشف الاسرار میبندی۔ 

۲ آیڈنور آیت مبارک(۳۵) از سورۂ شریف التور(٢۲):‏ ددالله تُوژُ السَمواتِ و الأزض مَقَلْ ور کیشکوۃ 


فیھا مِشباخ الَِشہٰاغ فی رُِاجَةِ الرّحِاجَُ کاتھا کوکبِ دی بوڈ مِن ث شَجرۃ مارک زب نةٍ لاشْْقيّةٍ ولاغر بیّة 
بگاڈ زَبْعھا یِضیٰ وَلَولَع سنا تا ژعلیٰ تُورَھدی الله ِثورہ َیْ شا وَيَفِْبُ الله الأغال لاس وَاللَة 
بکل شَیْ شی عَلیيمٌ) الله است روشن دارندۂ آسمانھا و زعین صفت نور او [در دل مؤمن] چون تولهۂ قندییل است, 
کی ا مترال سای آن چراغ در آبگینە یی" '" قندیل ان ابگینە رات کوتی کە ستارەیی است روشن. 





می فروزند [آتش آن قندیل] از روغن درختی برکت کردہ در آن درخت زیتون نە ھمه شرقی [از سوی برآمد 
آفتاب کە شبانگاہ آفتاب یابد.] ونە ھمه غر بی [از سوی آفتاب فروشدن که بامداد آفتاب یابد کامید] و 
نزدیک باشید کە آن روغن خانه روشن دارید و هر چندآتش بن روغن نرسیدء روشنابی شش بات روشٹای 
روغن راہ میعماید. الله بروشتابی خویش او را کە خواھد و مثال می زند الله مردمان را و الله بھمه چیز 
داناست) ۔۔ ترجمه از کشف الاسرار میبدی. 

۴) ۔تَفویذ: بفتح نخستین و سکون دومء آنچه از عزایم و آیات قرآنی و جزاآن نوشته جھت حصول مقصد و 
دفع باڑما ا سے دارید سک افمک سر 


عیان یک نیمۂ کی الخضیبے! و ماش ں بٹھاث؛ 
جو سان کن سیردت مر ات ای 
سرن بے اکٹ 'طوف زرافشان بودء شد پنھان ؛ 
شد از عکم ں سُروی کا لئ سمء افق روشن 


٦)٤( اك‎ 


بعین الٹور'''" چون افتاد چشمم ٭ ر" فلک دیدم 


٣ :‏ . ۰ کا کے 
کے اوسر مات سرد مت 
ز کوھائش 3او مد غزعاوئ۷) ار بر ین 
ھ:- 
که کروی غر اض فور 7 تا ازاون مد 
0 71 3 ۓے ۰ ۓے 5 
خرامان شد سوی کاو تم کاو فلت اح 
دوپیکر چون دویکدل دوست باھم دست در گردن 
فروغ مشتری در 0 جوزا؛ چنان کا ا 
7 اچ مس کاو کی 
پریزادی بود یاقوت زردش کوی پیراھن 
۰ " ۰ ۰ کی .۰ 
نمسرت کے مایلء از میان آسمان سرطان٤‏ 
چنان کاید سراشیب از تطاول''شاح نسروت ٤١‏ 


٦ئ‏ جک کر )0ت1 


کات ان 
بد ےس)00 


. در پی‎ ٤ 


٢‏ کق الخضیب: سَر انگشتان حنابسته ودست حنا ہسٹەء ستارەیی 7 0:9 انت یت 
ارت و و مھ ھی سن 

کت الخضیب گردون, از گنج مشتر کردہ همه سعادت بر تاج تونٹار, 
رک: فرھنگ اصطلاحات نجومی ھمراہ با ی0 کیھانی ذر شعر فارسی تالیف استاد محترم آقای ذَكِتز 
ابوالفضل مصفی. 
٢‏ عین التّور: بر آن چشم گاو نیز گوبندہ ستارۂ درخشانِ صورت اثور). -۔ همان ماغ۔, 
۴ مرفان غڑغا وغژگای غژقای کڑگاو غشغفاو بفتح نخستین و سکون دومء گاو ابریشم داںٗ گولەیٰیَ 
گاو عظیم الجنّه و دارای موھای طویل که مخصوص کوھستانھای م رکزی آسیا (در نواحی تب و هیمالیا در 
ارتفاعات بالغ بر دو هزار متر) است. ۔۔۔ رک: فرھنگ معین و فرھنگ نفیسی. 
٤‏ پَرون: بفتح نخستین وسکون دوم وفتح سومء چرخ ابریشم کہ با پای گردائند. ۔ فرھنگ نفیسی. 
۵ تشٹرون: ہفتح نخستین, نسترن و گل نسرین, ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 


سض سس سے سس سس سس سس ےسک ت”تت٭اگکسسششہ٦‏ ہج مم ٣ء‏ خچآئشچہںش۔۴ 


٦‏ دیوان آذر بیگالی 
_ اٹ سک سک ٗ١اٹسش‏ سے ۔ے سد تتھڈڈس کچھ سس1 سد 


دوشعری ءجون دوروشن شمعءدرشام ویمن خندان 

سھیل شوخ چشمء از منظر فیروزہ چشمکزن 
2 فص 7 بے فرت فی جح اآھدر کل 

کال کا مہ ا 006س 
وزانذ پسء خوشەیی در مرغزار اسمان دیدع 

کش از ھر دانه این دھقان پیر انباشت صد خرمن 
بوزن خوشەیی ریزانء شدہ میزانی آو یزان؛ 

زعل ذر کكفۂ میزانء چنان کالماس در معدت 
رت نا وز" زررشتهء وزسیماب شاھینشش؛ 

از 'آن اموزون جواھر بیش از قنطاں کم از من؟ 
عیان دیدم بر اکلیل مکللء دیدہ بان عقرب٤‏ 

تو۔ گو یی اژدھایی کردہ مسکن بر سر مخزن 
زپیء ناوک زنی سرکشء زرافشان در کر کی اہ 

کاہ 1 نر مت کک ارلگکینا 
کمان ز ابروی یارش بَة 'ندیدہ 'لاغر از فربة 

تشائدہ ناک ا ار 0ت 
شبان تا دیدہ بزعغالهء چران هر ماھهه ھرساله؛ 

کی برڈ* مرتع لالم کھی در منبت' سَوس 
وت آوردہ رو یکس بقصد جدی تنپرور؛ 


کے بد مغرہ ار رد کے مفاو الات 





١-۔‏ مج(١):‏ دو شعراء 
٢‏ ۔ این بیت در ((د)) ٹیست. 
۳ مج(١):‏ كکفه از 
٤‏ ۔۔ این بیت در ((د))نیست. 


۵ - مج(١):‏ در 


0۱( مخلب: بکسر نخستینء داس بی دندانه و چنگال جوارحء خواہ 3ڈ باشد یا مرغ. - فرھنگ نفیسی۔ 


در آت, چون ماہ کنعاتء زھرۂ تابندہ را۔ سک 
شٹاور اندرین دریای اح حخوت ای تیر 
جو یونس صبحدم مشغول درک ایزد ذوالمن 


ءَ ۰ ۷ 2 7 5 312 
شبات شب ھمانا از قفای کل تی وک مج 
که گا 


وش عنبرافشان بود و اھومشک و بز لادن(١‏ 


ں 


بحزع دختران شوخ چشم اختران٘ ان شب 

دھد تا زیب زال ٹل چرخ سودی سرمه در ھاون! 
کواکب بود یس تابندہء برچیدن توانستی؛ 

گدای کوں دینارزودع "از کوحے وزرت 
براہ خود روانء از ثابت و سچّارہء ھر کے کک اڑا 

بسیر روشنانء در اظاقعت شب ماندہ حیران من 


ھمه شب چشم چون چشم ستارہ داشتم حیران 


اک کا بینم جه فتنه زاید این فرتوت 501 


شکیت و سودۂ کافور افق را ریخت بر؟ دامن! 
سیاووش شبء از افراسیاب روز شد رنحہ؛ 

به طشت نیلی اش چون خور جدا کردند سَر از تن 
همان خون است جوشان, این شفق درمشرق ومغرب ؛ 

بصبح و شام و مرغان سحر از سوک در شیون 
ژ جنبشء بال مرغان شد نوازن؛ یا بود لرزان 

بساق و ساعد لیلی وشان ٭خلخالٴ واورنجن ١”‏ 


چ کت اتا تھا لیے سے جات ۔- اک ہب یلام 


ات الولوی 


٢د‏ مج(٦):‏ در کے ہک ان چرج۔ 


١‏ لادن: نوعی از مشمومات. ۔۔. فرہنگ نفیسی۔ 
۲( اوک : بضع |نخستین وسکون دوم وفتح سوم؛ حلقەیی از طلا و نقرہ کە زنان در دست وپا کنندِ و 
ند اورنجنٰ دست و [نچہ دز ہا کنند اورنچن پا گویند فرمنگ مج 


۱۲۰۸" دبوان آذر بیگدلی 


۶۷۶۷9۹۶9 8َ 

خروس صبح ہبرچید از افق بس کو ات 
ز قندیل کواکبء شد شبستان جھان خالی؛ 

فروغ پا وت "وت 2579۷9 
7 سن 20 س1 70ک در مہ 

غیان خندید خاتون 'ختن) ہا غنچۂ روخن! 
کند تا چشم یعقوب فلک روشنء ز بویش؛ زد 

زلیخایق صا ہر یف حور جاک بلامی 
ھمایونء اوّل روز اوّل ماہء اوّل سالم؛ 

کە' باآمن شد صباحیٰ در صباح آن صبوحی زكْ 
صبوحیء صحبت شعر و صباح آغاز فزوردین؛ 

صباحی ھمدمی کز صبح دارد اک 0 
در آن فرخندہ ساعت, کز پی عیش حریفان شد؛ 

فلک, از اہر میناوشء زمین از زم ئ0 
7770ء 

ظریفانء ھریکی, در یاد یار خود؛ز مرد و زٹ 
گرفته ,دست ھمء ما و صباحی رفته در باغی؛ 

شعن کردہ در پای درخعی سبزہ پیرامن! 
ھمان ناگشته از حام صبوحی شاھدان سرخویش 

ھمان ناکردہ شمع صبح را زال فلک روشن 
شدہ از بیخودی؛ در پای میناء سست هر ساقی؛ 

زد'''از" روشتی ‏ بر طور سیدا"طع بن 
مگز نجرد باغ و صحراء ریختی شب ابر آزاری؛ 

ایاغ!''' غنچه را صھباء چراغ لاله را روغن 


سسےسے.۔ےےےےے۔م سسسسسستستسٹتٹتٹسشٹٹٹسسشس _پ زستش عمش شٗمے ےے ےش شش سک 


١‏ و -٢‏ این دوبیت در ((د) نیست. 


اوت و ا ا ا تا وصاف ۔ وان ری فرمنگ فی 
۲( ےج بت انت تا ے پیاله و کاسەیی که با ان ث شراب خورند کافرجکی ساےہ 


نم 1ج بھاری سہہجہه کا از دامن صحرا: 

قمالی اافنه خا رآ کات گكہ! 
زمین را ابر اذاریٰ ۲١۸۷‏ پی مشاطگی آمد؛ 

سفیداہش ز نسرین سودہ برروغازہ'') از رون ) 
شکوفەء چون ستارہ ریخته هر شاخ وو از شبٹم 

کی کےا و مریلله بر کوش او ابر گردت 
بباغ و بوستانء اندر زد ازھار و ریاحین سر 

جه اکونا کک قبا در بر جه کا کا پیراهھن ۲۱۶ 
عیان هر گوشه صد مجلس, بھرمجلس دوتن مونس ؛ 

بریحان دیدبان نرگسء بلاله ھمزبان سوسن 
کی ۷۳ "۷ ٠طت‏ 

)٥( جح احمں یکی را کرتۂ”* ادکن‎ ١ 
ماف ارات ہہ سح کی‎ تط٦‎ 
)۷٥(ندالاب کک کو ناب دانەدانه میریزد ز‎ 


١--مج(١)ء‏ ٹ: آزادی() ۲۔ این بیت در ((د) نیست۔ -٣۳‏ دہ مج(٦):‏ چمن. 


اذا اذ رما کے ماہ ششم از سال رومیان بود. ۔۔ فرھنگ نفیسی, 
(٢‏ غازہ: گلگونە وسرخی کم زنان بر روی مالند. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 
۳ رر وَبَن: بضمَ نخستین وسکون دوم وفتح سوعء روناس و آن ریشۂ گیاھی است کہ بدان جامە ھا سرخ 
کنند. ۔ منوچھری گوید: 
کت کل امت ا مر میں رد کرد اط ارات ںا 

۔ دیوان منوچھری: ص ۵۷ س ۹۔ 
(٤‏ کِل: بکسر نخستین وتشدید دوم سقف خانه و ھرچیز کە بمنزله سقف باشد وپردہ وپردەبی کہ 
عو کو اد و مرو 7ا در مات 1ك ززاد کا فرمگ تا 
0۵ک زتە: بِضمٌ نخستین و سکون دوم و کسر سومء پیراهھن و قمیص وقبای یک تھی و ٹیمتنه کە بتٹازی 
یبال گویند. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی. 
او تی شا ریت قایل شام ‏ کہ مو ری کید 

٭ 768‏ یی کە گیتی کرد ھمچون خر ادکن 
۔. دیوان منوچھری؛ ص ۵۸ س ٢۔‏ 
۷ پالادن: پالودنء صاف کردن. ۔. فرھنگ نفیسی. 





7 اتا 





نیم از رخمّۂ مر کے رقصان در حم کا 

کكه مشثکت سودہ تودہ تودہ می بیزد زپرویزن٢‏ 
فگندہ هر شمر'''چین ہر جبین از باد نوروزی 
و" خی ڈاوہ تک ات 
تذرو و سرو در بازیء گل و بلبل بدمسازی؛ 

دو تن در ناز و طتّازیء دو تن در ناله و شیوتن! 
قدح پر راح رکا ٢‏ 20ک تا( ”و حایۓٌ 

زبان در گوھر افشانیء جو دست خازن از محرّت 
5 از ذو ععاف سراکردی حعائت او 

گھی از انفس و آفاق٭ میکردم روایت "من 
منش کت : ازھر کاں در دنیاست عشق اولی ؛ 

مرا میگفت او: از هر چە د رگیتی است حسن احسن 
مرا میگفت: اوراق شکوفه ریخت؛لاتضحک 


2 اینک آمد ا0ت مرو لا تحرت کا 


سے 





٢ ١‏ این دو مصراع در ((د)ء ((مج(١))‏ نیست و بترتیب مصراعھای اوّل و چھارم این دوبیت در آتھا 
بصورت یک بیت درآمدہ است, 

٢‏ - د: پالادٹ, 

۳ ۔ این بیت در ((د)) نیست, 

٤‏ ۔--۵: راح وریحانی(!) 

۵ -۔۔ ن: انفس افاق. 


)١‏ شمر: بفتح نخستین ودومء حوض خرد و کوجچک و آبگیر و هر جای کە آب ایستادہ باشد از زمین و 
کو و پای درخت خواہ آب با ران بود ویا جز آن وجوی کوچک و خرد وجدول آب وآب ایسٹادہ در 
شکافھای نگ و تَوَرْدِ آب و گرداب. ۔ فرھنگ نفیسی. 

۷× اضارت مواتة بوڈ ی ایت مارک (۷ی 1 سکیف ا ری ا ا کت 
۹ ان و 7 7ا تو2 ] فی 
مدار که خدای با ماست۔ جا ا ا او ہد سيست ومجسے 
کە شما نمی دیدید...) ترجمه از کشف الاسرارمیبدی۔ 


مس سے ڈڑڑڑسسژ سس بجح تح و ِ جِجيیس سےے ہت[ سے سے سے ي ‏ ص.ى س 1۸ےے 


قصابد 02, 
سس شش شش سس ےں سے و ہو _..۔‌_-سپسوسوسس سے ہدے۔س ‏ ۔ے لے 
ظ7 - 

مرا یگ اح ات کے َ‫ با ما رام لد ہت 6 

مج مک 7( ا بدا سم 
و ے2 1 2 
ز غیبم ھاتفی خواند این قصیدہ ناگه از ھاتف 

بتامیزد معانی بدیعء الفاظ مستحسن! 
قصیدہ نء خحسته دستەیی از سنبل حتنّت) 


7 یں 


قصیدہ انەہء ہھعایوت نغمەیی از بلبل گلشن 
صباحی چون شنید آن نغمه دید آن دسته گل گفتا: 

بحمداللہ که استادی درین فنء بلكکه در ھر فن 
کر 212۳ کت کر 2یئ آوازہ آو یزہ 

چەزتائد گر کی چشم من ا دضته گلی روشن 
بگفتم: دل برد این دسته وء جان بخشد این نغمه؛ 

که بستش دستیار تی سرودش ھم نوای من! 
بدین سانء باغبانان دک ھم دسته ھا بسته؛ 

باین اھنگ ھم بالیدہ بس مرغان دستانزن 
زمن این دسته 065 ۶ 

بمن زان لحن خوش گو بی ء مگو؛ منقارمن مشکن! 
تو ای دمساز نوپروانں کاوازی از آت بلبل 

شنیدی و ک- دیدی) پریدی تازہ در کم 
ھمایی بس ھمایون فر حمامی بس مبارک پر؛ 

ول جز آشیان دیگر نبودت ھیچ جا مسکن 
بدامی درنیفتادی پرت نشکسته صیّادی؛ 

قفس نادیدہ آزادیء ندیدی آنجه دیدم من! 
توائم گرچه من ہم دستەیی بستنء ازین گلھا؛ 

توائم گرچه منھم نالەیی کردنء درین گلشن؛ 
72 انگشتم نکتارد نقش مانیء در نگارستان؛ 

ھر آھنگ گذارد باربد را طوق در گردن! 





١-ےد:‏ نفرسایم. 


ساس سصصسسص-عسص-عوستک لسکھنتڈککسسچتتھتتٹت 


8 دبوان آذر بیگدلی 


.ہے سے سے سس سس سموسے ے معصست اس تس مسا 
دریغ امَاء کە ھم بست آسمان دستم ز هر کاری؛ 

همم راہ نفسء کز دست او بر ناورم شیون!١‏ 
خصوص اکنون" که در باغ آشیانم خالی افتادہ 

من اینجا در قفس مرغی غریبم پرفشان تن زت 
صفاہان باغ و منزل آشیانء من بینوا بلبل؛ 

7 7 2ھ از نو لھا 
جه ند کرد روزی رفتم ای اھل وطن زآنجا؟! 

کش آمد پاسبان دزد و شبان گرگ ورمەریمن'')! 
زتاأئیر دم جان‌بخش شخیزان بفیروزی 

دگر باز آیم انشاء الله از غربت سوی مسکن 
۶۰ 

چنان کز جنگ قبطیء رفت موسی جانب مدین 
نە از فرعون خواھم عونء خواھم از آله الحق؛ 

نە از شداد جویم داد جویم ز آیزد ذوالمن 
جو اسرائیلیانء در تيه غم ماندم؛ بود یارب 

ز لطف مطرب و ساقیء چه فروردین و چھ بھمن* 
زشاخ سرووگل چون قمری و ہلبل بردسلوی”٤٤؛‏ 

ز رشح جام ملء بر سوسن و سنبل نشیند منّ"'' 

٠ 

.۰ .. ۔ ں. کے نے وس ناک روٹس و سیششتٹ 
١‏ این بیت در ((د)) نیست 
ےکر 
وا ا ہت مک کک 
٤‏ - مج(١):‏ ایسن(!). 


٦ ٥‏ - این ھفت بیت در ((د) یست. 


0 ریمّن: بکسر نخستین, مگار وعیّار وناپاک و چرکین و اھریمن وساحر وراہ نمایندۂ بدی وشٌرّو 
0۶ 
۴٭- عق" و کو تج .تج ا را 0ک رس 


ہسہسسسشم۔ہ“_۔ _............. لے 
ا ہے کا کت ہے 
2 . 2 ہت 5 .‌َ۔ 5 ے2 
زدست انداز گردون است ؛ غرق خون دل تنگم؛ 

بادی کہ آر د ھسں ا سرت 
7 ہدک بجی ای گنھے ڑا 

ےت 
غزلخوانی منء از عشق عھرویان .بآ ماند؛ 

که گردد با حوانان پیر دست افشان و زانوزن 
سنہ شوخیم در طبعء اک خلت کتم خندان؛ 

نبودہ کینە ام با اک که از ھجوش کنم ےت 

اط 72 :2 35 

و گر مداحیم خواھیء بکف حزو تج اینک؛ 

کی و کے ا 0 کا ار رکا 


کے ہے ےہ وے۔ ے- 0-07 نا قد دای ان زان 


 ( :‏ القت ا لو دو بیت در ((د)) نیست, 


۲ 


٦‏ اح و ھت از پشک کە بر درخت و سنگ منعقد گردد وھر شہنم کە از آسمان افتد و 
حا کا یک ا ا 92 7 7ا ں7 7 
چیزی را می گویند کە بر درخت بلوط منعقد گردد. ۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 

وی زع سا ا ا نا ان ا ون نکد 

١‏ - سورۂ شریف البقرہ آیهۂ مبارک (۵۷): رو ظَنَلیا عَلَیْكُمْ الْعْمامٌ و انزلنا عَلَیْكُمْ الْمَنٌ و السمَلویٰ گُلوا 
من ظیّباتِ مَارَزَقاگُم و مٰاظَلَٰوا وَلكِن کاثوا اَنْفْمَهُخ یَظْلِثوتَء. ((و سایه کردیم بر شما میغ و فروفرستادیم 
بر شما از میغ ترنجبین و مرغ سلویء می خورید از پا/کیھا وخوشیھا از آنچه شما زا روزی کردیم پیرتج بردن 
و جستن وستم نە برما کردند لیکن ستم بر خویشتن کردند. ۱ 

۲ -- سورۂ شریف الاعراف (۷) قسمتی از آیڈ مبارک (۱۵۹): درو هللا عَلَيْهم الفمامَ و اَنْزَلنا عَلَيْهم 
العَن و الخلر کلرا ین ظیبات لارَزكٹکع و ماظلٹوٰ ولکن کائرا تع اشغرت ۷ دک ون تاس 
زور کردی] ایشان را میغ فرستادیم تا سايه کردی برایشان و فروفرستادیم برایشان ترنجبین و مُرغ سلوی, 
کات نے سے ہا از این خوژں ھا کە شما را روزی دادیم وستم نە برما کردند,|لیکنایشان ستم بر 
خویشتن کردند) 

٣۔-‏ سورۂ شریف طە )٥۰(‏ آیڈ مبارک (۸۰): ڈیا بی إشرائیل قد انْجَیِ ا کم من عَدَكغ وَرَاعَذناكُْ 
ای الظور الذيْمََ وَنَزَّلَا عَلَيْكُم ا عَن رو التلریٰ ).2دا فرزندان یعقوب رھا ندم شما را ازدشمن وشما را 
وعدہ دادیم به آن سوی کوہ طور [آن بایمن و برکت و باآفرین کوہ] و فروفرستادیم بر شما ترنجبین و مرغ 
سلوی. ترجمۂ آیات مبارکات از کشف الاسرار مییدی۔ 


.سس مم ...ٹس سس سس شا الا ا ا 
٣٤‏ دبوان آذر بیگدلی 
ا سس .2.س.ہسٹے]9ژر._.9 99ےے 00سد 
ھوس را ھم زند خوانم اک ہاج رای 

طمع بر من تندء گویم اگر نل را خدنگ افگن!١‏ 
جھان بودہ است بازیگاہ طفلانء خاصه عھد ما 


که حخورش اکن درو د اک دک کا 

چە باید خواند دیو تلخ گوراء شوخ شیرین لب؟! 
چرا کت رر اروا ۳5ف اوت کا 

گدایی راء چە در زنبیل ریزم مخزت قارون؟! 
عجوزی راء جه آوالژم "از "و ره قارٹ5! 
)۱( 


جرا ابلیس ر آدم شمار ھند ر مریم؛ 


بر اشعب'”''جون نھم حاتم القب) بر ااڑھا بھمی 
: ۰ ۰ ي کطي 
ا فا تا و فاہعتی ان ا کال ار 
75 رھ )ھ 5 7 ۰ ے ۰۰ 2 سے ج(ک 
نە مردان شاہ (٭ 'خوانندش ء تھد کررن ےک تج 
 __ .‏ مہہ .سیپ سپی مم شنٹ شش ٹٹشٹ سے 
٤‏ ۔۔ مج(١))ء‏ ن: رادان: قتا سا2 یت ١ا‏ ۳۔۔ این سە ہیت در ((د)) ٹیست, 


یج 
۵۔۔ این بیت در ((د) نیست. 


)١‏ ھند: مند جگرخوار معشر ابوسقباةت ومادر معاويّہ است کە جگر حمزۂ سیّدالشھدا عم پیغمبر 
اکرمع(ص) را کە درجنگ أئحد شھید:شدہ بودء جوید و او را [اکلة الا کباد] لقب دادہاند, مأخوذ از فرھنگ معین۔ 
٣‏ اشعٹ طمّاع:عنوان اشعب بن الجبیر از ظرفای مشھور است: وی مولای عبدالله بن زبیر و از اھل 
مدینه بود در ادب وغنا وحدیث دست داشت, در طمع بدو مثٹل می زنند وحکایتھا از او نقل می کنند. عمر 
دراز یافت و گویند تا عھد منصور عبّاسی بزیست. دائرۃ المعارف فارسی۔ 

۳ کُر پا: بە ضحّ نخستین و سکوت ثانی: روج او ا00ت ۹ فرھنک مفسی. 

 )٤‏ مردانشاہ: مردانشاہ یکی از پادکسپان نیمروز از امرای بزرگ ساسانی برو زگار خسرو پرویز است: 
گویند: منيِمان خسرورا گفته بودند کە مرگ او از جانب نیمروز است و این موجب آمد کە خسرو پرویز 
نسبت بە مردانشاہ که فرمانفرمایی مقتدر بود بدگمان گردد, نخست ببریدن دست راست او اکتغا آکرد اتا اد 
نتَحۂ این سیاست از اشتغال بخدمات کشوری بازماندء سپس خواست با دادن مال بسیار او را خوشدل کند, 
مردانشاہ گفت: بجای مال خواھشمندم کە فرمابی سرم از تن بازگیرند زیرا در چنین وضع شرم آوری 
زندگانی برمن حرام است: چە این داستان بھمین گونە یا جز این باشد مسلم است که پرویز مردانشاہ ڑا 
بھلاکت رسانیدہ است و فرزند او مھرفرمز د یا نیوھرمزد را در دشمنی خود آستوار داشته و دیگر مردانشاہ ٹام 


دھندم گر بھای مدح جانء این خواجگان بازم 

زسد دعوای غبن آری فزون است از ٹمن مثمر: 
کر کات کن رن عرضه دارم بر خریداری 

کے وکان ود کےا ویران چون دل دشمن 


مسیح عھد و بطلمیوس عضٔضصس اقلیدس دوران؛ 
66“ - 9 +0 "۷ 
نصیرالملک و الملهء طبیب العیب و العلہ؛ 


(0“("۲)۲۳۴ 


ائیلی الع نو الال وی الدین واالڈیوت 
.۴ 7 ہات ث۵ 
رت2 ؟اانوار را مطلعء دلش* اسرار را مئبم؛ 
۸۲۸ 


7 ۶ھ 2 پ8 ٣۱۰۱۴۰۷۹‏ 


کیا رت یت ا ا اڈ وو وو ہاو دمچو یت 


١۔-‏ مج(١):‏ گشتہ, 

۲- این بیت در ((د)) نیست, 

۳- مج(١):‏ والدیرت؛ ت: والدیدن؛ مک(١),‏ مک(م) والدیدن. قیاساً نگاشتیم. ‏ این بیت در رد 
نیست, 

٤‏ -ب مج(٦):‏ رخت. 

مت مج(١):‏ ہلت 

5> مج(١):‏ برک 

کچ مج(١٥):‏ درت؛ 


۸ بہت ایت بعد در (مج(٦))‏ بتقدیم و تأخیر آمدہ است, 


ہا یا را کت از شیرین ھمسر محبوب وی و شیروی فرزند خسرو پرو یز از مریمبیاری نیوھرمز و 
کرات ا درا ماسنھر طاخعی 

رک: ایران در زمان ساسانیان تألیف پروفسور آرتور کریستن سن ترجمۂ استاد فقید زشید ناسمیء تھران 
مھرماہ ۱۳۱۷ ھ.ش. ص ۳٣٣‏ و۷١٣‏ و۷٣٣‏ و ٣۳۵۔‏ 
٤٥‏ کیوزت کر بک فو یہ وھک کا 
کت مج سی کو وسنگین بود کە با زنجیربربالای تخت می آویخعند ود آن یکصد دانہ 
مروازید باندازه تخم گنجشک ہکار رفتہ بود: برگرفته از ”و مٹ تی 
٥‏ مع 0 لے نے + گرانمایه وقیمتی . ۔۔ فرھنگ نفیسی . 
(٢۲‏ اَلدیون: ظاھراء صورت مخقف دالڈدیوان) است و دیوان بمعتی ادارہ ودستگاہ دولت, 





اک دیوان آذر بیگدلی 





ای امید دل محزونء دلت مخزنء وفا مخزون؛ 
۰ ٭ھ :1 ۓے ۰ 
ھمتء از زروی رخشندہء بخندہ کال بفروردین؛ 
مہت ۓ 

مت از دست بخشوی کن تا 
۔-‫ لنہشسا یں 3- : ۓے ۰ 
بتاج و تخت شاہان گر درو لعلی بود؛ تبود 

سخ و کومٹ دراو کا کا 
شد از شرم کف نقاد و رشک طبع وقادت 

روان خوی بر رخ دریاء چکان خون از دل معدن؟ 
۰ 7 ساه ۓے َ‫ 
بنظم ف رن تازی و دریئیء گاہ سخن سنجی ؛ 

ط ںہ ئ2 ے 

کئی اعجاز اگر دعوی:منم ز آغاز قَن آمن 
نہاشد چشم حق بین ھمرھانت ر جو توم ورنہ 

بنور خود تو را کردہ است ایزد چشم دل روشن 

۰ کي 

بلی نامحرمانء با پور عمران کر نبودنتدی 

حوگشتی(َازَبّ ارنی)9"؟گوندادندیشن پاسخ(الَن)۲2) 
9ت کس ینہ آرز اع اک ا ۶۰۷(2 

عا00 رد با اتد یں ۶ 2 غ 





١‏ این بیت در ((د)) یست, 


۲- مج(١):‏ این گمان اك 


٣‏ تا ٦‏ ۔ این پنج بیت در ۱۸د) یست, 
من تی نے 


)۲٦١‏ اآفارت است بە آیۂ مبارک (١٣٢٥)١ز‏ سوہ رت ین ا اف ۷تت کا 0 ات 
کَنمَۂ ررَرُے قاك رَت آرنی الْظز‌اِلَیْک, فال لیترانی َلكِن انْظر اِلیٰ الْجَبّل فَإِنْ استَقَرَمَکٰانە قوف ترانی 
کات جس َبٛه لِلَْبَلِ عِعَلۂ ٥كا‏ وَحَرٌموسی صَیقالَلَمٰا آفاق کال ای کت اٹک وت لاد 
الْشُوْمِنینَ): <و چون موسی آمد هنگامی را کە نام زد کردہ بودیم وت سای او ہا او [بی ترجماأف] 
موسی کفت: خداوند من, بامن نمای ٹانگرم؟" خداؤند گنت کرت رتےج:رمرا لیکن بکو نکر الک کی 
آرپ اڈ برعای خوش ہس انگ مراہے "جرف اخ اون کہ اک30 
ببھوش. چو باھوشض شود ات گنت پاک وی۶٣٠‏ ۷۶ کت ومن نخستین گرویدگانم.)1 
ترجمه از کشف الاسرار میبدی. 

۳ عئین: به کسر نخستین و تشدید مکسور دوم۔ نامرد وک کہ سراف ر0 ۷] د۷ف دک یس 
(٤‏ استرون: بفتح نخستین و سکوڈ دوم و چھارم وفتح سوم و پنجم, عقیم و نازا۔ -- فرھنگ نفیسی۔ 


کجا خواھند شد ای گوہر یکتا بھمتایت 
دک فااا ف کت۳۰ 
کات حھان و ٠‏ فیلسوفان زمان کسر 
وحن حر از سای کحدت درت ار جو 

فلاطون وار سطالیس و لقماكء شیخ و فارابی 
شی "وع موی مم انت رہ انی 

ندارندت' بدرکه رہ تو دانابی و قوم ابله؛ 
٠ : ۱ 5‏ کا ۷)٣‏ 
2 توٴنیٹابی وفوج اکمە! 'ء تو گویابی و جمع الکن 

مرا سد زستم گردون پدں نامھربانم اما 

ہے یں +> 7 2 

چو سھراہم اکر نشناد و زخمی, زند "'ہرتن 

کا انا چو می ہینمء کزان الب نوشدارویم؛ 
3 کم ثُ اکن 
چی بجی اکر کاو کا تد مت 

ہے :2-7 

حسودت گشتی آگاہ از ھوای روزضۂ خلقت 
۔ھ 2 3ے 1 ا ا 2 2 سے 
توانستی آکاشتن کت جمل از رخنهۂ سوزن' 

الام کا دوست و دشمنی از (امات تد 
الھی بر زمین بادا مدامت دوست و دشمن 

5 5 ھَ 
حابم و می حاء وکا سنا 
صباحش شام وجایش دام وت خشض کام وکارض دن )۳٣‏ 


تل ا ےا کے یں ا وا و تھے سےکسھا 


-١‏ این بیت در (( 0 نت کان 
۲۔- ت: دوست دشمن(١)‏ 
-٣‏ این قصیدہ را از: ((دہ (ص ٣‏ ا ٦ء‏ (مچج(١))‏ (ص ٥٢١‏ تا ۱۲۸)ء رمک(١))‏ (ص ,۲۷۹ تا 


۵ء (مک(٢))‏ (ص ۳)۳ 2 )داضت 


١٦‏ اتےھد کور مادر زاد. -_ فرھنگ نفیسی۔ 

ال کندز باك درماندۂ بسخن. -۔ فرھنگ نفیسی۔ 

٣‏ نا نال او فریناہ, ‏ و المِمٌء درابکار داشتن این,واژمتسامحی کردہ ایت. چه ادن ہمغتی فریاد و 
غوقای بنشاط ‏ است ولی گاہ بمعنی فریاد وغوغای إززروی خشم وقھر ھم آید, 


'٥دیصق ول‎ 
]٢٢[ 


شاھا ز کاسۂ سر دشمنء شراب خواہ؛ وز بانگ کوس فتح نوایٰ رباب خواہ 
چون شاھبان از پر کبکان اتاقه"''' زْنْ چون شرزہ شیں از دل گوزان کباب خواء 
از لعلء آنکه آب زمینای خضر ٦ی‏ ۰۰ لو 
٣‏ 0 0 0 2"( لی .5ا ضی اوت خطاب ضرا 
با تاج و تخت بیعت احساث و داد دہ با عقل و بخت؛ نسبت شیب و شباب خواہ 
محجوابة جلا‌ل کہ مخطو بہت و" 1۹۵ ححلعاش رای ا ۷ت تا 
منع فساد دھرں ز سیف صقیل؟ کن دفغ* خطای چخ:؛ ز رای صواب خواہ 
بر دوش حلمء بار غنیٌ و فقیر کش؛ وز دست لطف, پرورش شیخ و شاب خواہ*! 
خاک ستم شعار بیز جماد داآن؛ خون گناھکاں بریز و ٹواب واہ! 





-١‏ عنوان را از: (رد) برداشتیم ۔ 
٢‏ ت: اتاغه, 

٣۳‏ ن: شوری. 

٤‏ ۔۔ مچ(١):‏ این۔ 

۵ - مچ(١):‏ در 

)١(لیغص صیف‎ :)١(چم‎ ٦ 
. رفع‎ 3-۷ 


رت این بیت در ((د) نیست. 


)١‏ اأُناقَه - اتاغه: بضع نخستین وفتح چھارمء واژەیی است ترکی کلغی (جیقەیی) آکه از پرھای بعضی 
مرغان سازند. ۔۔ این کلمه با فعل زدن و افتادٹ 7 .:- 01س سی 


اڈوڈںےچچوےٗچڈڈژڈچچ کےوتھے۔س صمح سسےس_ےسِسمی۔ اص لے 
قصابد ۹" 


ے 


خوان ترع میوشء ز غوغای حاسدان؛ 


ا 0 ھی کیا0 اید ارت 
کی کشورڑی ختثرابِ رسیدت ز دیگران؛ 
7ای انت رعایا .بپروری؛ 
ھ ۰ 30ب 

کت دا ماشای تد سایلی مچحر یں 
ما افتا دہ یئ راو ہا کک ہو اموی: 
اتی باون ناخن و منقار و کج طلب ٭ 
گر خصم بد رگ توء زحکم توشر کشد 
داری معذب اھل حسد را زارشک عدل 
ے . 5 کہ 2 

کر افخووند اق "رود 

کے یر ے 

چون ز ابروی فحخر شر کرد انطمٰا(۲) 
محتاج باج 7ئ0٢‏ انا ورٹری و رس 
روک مکاد ا و کے کا ما 
تاد تو را بمحرکھ ء ھر کس بخ تو دید ؛ 
7اک نت غدو فگنی چون خم اک سان 
سیل فناء بکشت عدو تا کتی روان ؛ 
تا چشم بد بتیر بدوزی ء زروی مُلک ؛ 
1 سے سہہہسےت ارد زبات برون؛ 
رر کت٢‏ چو غوط دمی حص رابیع؛ 


دیلیف,ء 


نھ اہو 


کا 


0 
آکوم 
3.1 


ای سایة غداء 


سپھر پر ز طتین ذباب 

کله از آفتاب خواہ! 

سے و 1 ھ1 

اباد کن چو حضرش و گنج از خراب خواہ! 

از ظلَ جتںب بر سر عالم سحاب خواہ! 
۰ ۓے گ‫ 

از دیگری سؤال؛ ز جودت؛ جواب خواہ! 
بینی ٤‏ 1 حساب 

وز نوع شیر ء پنجه و دندان ناب 
ھ ھا 5 72 طص ۳٢‏ 

یکر ڈنشین ھم از لاک گردن طناب خواہ 


پوت ه رین اویل مم را در' عذات 


در ابِصمَۂ دیوان 


تو چون خلیل ء از آیۂ رحمت خطاب خواہ 
کر ابی لٹا )اکٹ ٌ التہاب 
طوق و کمر ز بھر فھود!" 
ود ار تن تحت 
کا کی رت سان 
از بازوان دو رشته ء توان خواہ و؟ تاب خواہ! 
81 قف رات کو 


خواء 
و کلاب خواہ 


نقاب خواہ! 


اان.: سک خارہ و پر از عقاب خواہ 


از خون دشمن ‏ ہدخواہ اب شواہ 


بنشان ز در موہ وٹ ز خودشث وج اریہ ہ١‏ 


رین 


چیوچخ سخ سے بب و ٭ ۰ و گسود 


7 0 
۳ تا جہ۔ 

٤‏ د: توانی و 

دا رن موچ ات 

لان مج(١):‏ ز خونش . 


۸ ک0 ×ضی نض تین امک ا زنبوں ازور عنا 


)"09ٰ ١٠٦ 


وی تمس سی 


٢‏ انظفا؟تخاموش شدگیٰ و فرونشستگی > فزومردن آتضش: فرھنگ نقفیسی۔ 


۳ فھود: : جمع فھد بمعنی پُوز مگ تقشتدہ 





0 





یک روز ء تیغ برکش و ء از پیکران سران 
ازخصم سخت کوش گران جان برو زجنگ؛ 
تا تیغ زرنگار ٤‏ بر اآری ز دست خور ؛ 
نعل و سمش ء زعظم قتیلان ء بسیم گیر ؛ 
01 .ا صواحاقاق دی ےہ 
با ذوق فتح و عدل ء چو شوق طرب کنی ؛ 
خورشید را ء بمیدان ء قایم مقام ساز ؛ 
5 وگ اھل نر زکیرد انتظام 
یعنی بخشم ولطف خود و؛ عزم وحزم خویش ؛ 
آدںن جات 99وت رت 
کامیشء غیر گوشۂ چشمی زشاہ نیستء 
زد انوری زمعجزہ دعء وین قصیدہ گت 
وراظ لن ری ای ط۰ کی 
پرواز شاهبازن که گفتت زصعوہ جوی؟! 


نا زمرہ تی رن ک ج تی 


دیوان آذر بیگدلی 


منقاد الہ فررت 06ا ۱۷ ات ہا گیائ 
بینی اگر درنگ > ز عمرش شتاب خواہ! 
بر رعش نیلگون ء ز مه نو رکاب خواہ! 
یال و دمش ء ز خون شہیدان خضاب خواہ! 
غلطان چو گوی ء گاہ ذھاب و اایاب خواه 
آسوده رو زساغر زر لعل ناب خواہ 
رش را حاون تا مات کت 
2ت وضصع چار مت جہان انقلاب خواہ 
تبدیل نار و ماء و ھهوا و تراب خواہ 
شاھا دعای بندهۂ خود مستحجااب خواہ 
ناما ادا رج نک کا جات کت 
گر باورت نمیشود از وی کتاب خواہ!٥)‏ 
گویند اھل دانشت: آب از سراب خواہ! 
آواز عنذلیب کە' گفت از غراب خواہ! 


از مطربان زمزمه پیراء رباب خواہ! 


تا جام مه ز مھں لبالب کند سپھر؛ 
ارت فان آانے اس جا اف حا 





-٦‏ مہ ری 0ے حتاہر 
ک‌ ے۔ 3 
۲۔- مچ(١):‏ طمع(!) 
٭- این قصبہہ را از: ((ہ) (ص 3٦٦‏ ۷٦):"(مج(١))‏ (ص ۱۲۸ تا ))۱۳١۲‏ (امک(١))‏ (ص ۲۸۵ تا 


۷ء دامک(٢))‏ (ص ٣٢١‏ تا ۱۲۹))ء ((تك) (ص ۲٢٢‏ تا )۲٢۸‏ برداشتیم ۔ 


0۱ ڈور جع تن یبسی کرکی ”فرمنگ ھی 

۲( ذِاب: جمع ذئبء بمعنی گرگ. - فرھنگ تفیسی. 

۳ صَولجان: بفتح نخستین وسکون دوم وفتح سومء چوگان وعصای شاھی . -- فرھنگ معین ۔ 

٤‏ در اقتفای قصیدۂ شیوای بیست ویک بیتی حکیم انوری ابیوردی سرودہ است بدین مطلع: 
شاھاء صبیح فتح و ظفرکنء شراب خواہ 

رک: دبوان انوری باهعمام استاد محمّدتقی مدرّس رضوی طبع بنگاہ ترجمه ونشر کتاب ٣۳۳۷‏ ھ.ش٠‏ 


ےي 
نرد و ندیم و مطرب و چنگ ور باب خواہ. 


.٦٤١۷ تا‎ ٥٥۵ ص‎ 


قصیدہ درمدح شاہ غریب١‏ 
]۲٢[‏ 


میا ہا ص" اف بح کند نکی 
پیش کە صبح از طرب, خندہ کند بزیرلب؛ 
بر وک رت انی مھر بدشت خاوران؛ 
کن وک خازن سحں مخزن ڈُر پراگند؛ 
پیش کە چون مشاطگانء صبح بغازۂ شفق؛ 
خیز و بدہ زجام زر‌بادۂ لاله گون مگر؛ 
پیش که موسی فلکہ آتش مھر برگند؛ 
پیش آکە مرغ هھرچمن خواند برگل و سمن؛ 
شاہ جھان ابوالظفس شاہ غریب کش زفر 
آنکە اعاظم زمانء دادہ خطش ببندگی؛ 
آنکه زجود او بود معن سَمَرْ بہ اشعبی 
آنکه بساحت کرمء آمدہ والی التعم؛ 
در صف رزم دشمنش, سود نداشت جوشنش 
ای تو سکگندر زان از چە؟ زمُلک پروری! 
چو افلک 'بکام تو نوبتیان نام تو 
در ھمه شھر شھرہ شد, حلقهۂ گوش زھرہ شد؛ 


خیز مگر ببرٹڈ می برقع صبح بردری 
خیز که در وداع شب جام تگریە آوری 
خیز و فرو نشان زمی؛ شعله شمع خاوری 
از قطرات بادہ کن جام چو ڈرج جوھری 
5 ت چیچخ بگر۔ سس عای اختری 
آبله ھای اشک سرخء از رخ زرد پستری 
کی ط0۷ تم اض سودہ اوری! 
یز و بمدح شهە زمنء گوش کن این نواگری 
جاؤ سی اد ون مطتدی 
آنکه ات تی لت تو کی 
و آنکە زعدل او زندہ باز دم از کبوتریٰ 
در كف' ‏ اوت جامجم ۔اینڈ سکندری 
کت زبیم پرتنشء ہر سر موی خنجری 
وی تو ستارۂ یمانء از چه زنیک ااختری .) 
طبل ظفر نام تو کوفته .و آن. نواگری٢‏ 
اه اکیں کر سا شی 


دسےچژُژ‪‫ےکھھھھتھ ھت ا سا ا کا ہی بے ا دا تہ 


-١‏ عنوان را از: رر برداشتیم؛ ((مج(٥)))‏ ررمکگ(٥))ء:‏ قصیدہ در مدح نصراللہ میر زا تادری, 


۲۔- دہ ز ان نواگرای؛ مج(١):‏ زان توانگری۔ 


٣سش ۱ت 8سسشت سشچٹ سگتچڈجججججشہ۔ہح و ہچ شش‎  .. 


ینان 


دبوان آذر بیگدلی 


نید نے "ت۴ے___ےےے ے ‏ سمجسوستہہ ‏ ہہ عہےہہچھة0چشخ۴-٣‏ 


داش ہت با ئی کثت عدو شکار وی 
تا علم تو زد دمیء زال جھان چو مریمی 
آتش و آب وخاک و باد ؛ازتوگرفته اتُحادۂ 
آتش بار آبگون ءاھن تیغت ای جوات' 
۶ء ۸ "ٴٴ۷ 2 
دیر خرام و برق دو؛ سست لجام و سخترو؛ 
ماہ جبین و مشک دم آینه نعل و سنگ شم 
خاست زخسروان غریو اینکە توراست ای خدیو؛ 
تیغ تودر مصاف کین پھلوی ملک وپشت دین؛ 
عدل تو تا ذریں دوہ مح ےس اشک 'دخشرہ 
جود توجودحاتمیء عدل تو عك اکشروع؛ 
دستِ نوالء زرفشان؛ تیغ جدالء سرفشان؛ 
چھرۂ فتح 39 ھت 
ھمجوستارہ ھرطرف, پادشھان کشیدہ صف؛ 
بر توفگندہ چون کیانء سايه درفش کاو یان؛ 
خیز و سر سران فگنء گردن منکران شکن؛ 
کسروی نسب تو راء خسروی حسب تو را 
کوری چشم ناکسانء گرد سيه بمه رسان؛٤‏ 
چون شودت ز بون عدو زود مریز خون او؛ 
ھر کە تورا برد حسد سرزدش از حسد جسد؛ 
دیدہ و بیند٢‏ ای جوانء در ہمہ مکالکشۃ 
پیل ز پشّه کا کے ہہ لد چیرگی ؛ 


گل زنگرگ حَرّمیٗ 7 لالە ز برق هملمیٰ؛ 


کار عدو و کار تو؛ءعاجزی است و قادری 
سی بے سطاوکمیے جاطل جد ٭مصسضرف 
آو وت کہ ۷۰۷5 کے ٭×رووت 
سے اک ےکن 09 
برق عنان سمند تو میرسدش سمندری 
زابلق روز 090 0 گە تگاوری! 
گشته نکردہ راہ کک باختری و خاوری 
اسب کە ھیکلش جودیو آمد وپو یه چون پری 
فر به وراست کردہ بین حسن کجی ولاغری! 
در گلە میخورد 'برہ؛ شیر پلنگ بر بری! 
شُلق تو حُلق احمدیء تیغ تو تیغ حیدری! 
باز جلال پرفشانء ایثت کمال برتری 
کیست زغسروات کنون با تو کند برابری؟! 
آمدہ صولحانذ بکف ءماہ نوت بچاکری 
وقت جو داری؛ از میان گوی جرا نمیبری ؟! 
از دل سروران بکنء بیخ درخت خودسری 
دینی ودنیوی تو راء از صفوی و نادری' 
کز پی عطر طیلسان مشتری است مشتری! 
باش زغصه در گل خون رودش بمدبری 
او بسزای خود رسد تیغ تو از گنە بری 
وقت قوی گذازی و گاہ ضعیف پروری! 
کی ریسات سس کیہ حت انصاد فضعزی 


تٔ ےً .۰ ۓے ۰" 
تا سک سے اکم ز باد یاوری 


ا لشادد8×ے ‏ یٹ رت ە۔ ]2ڑ ھت اه تک شسیںةںە٤ەۓڈغڈظ۱8ة060ےچخخشض2-٠‏ 


١۔‏ این بیت در ((د) نیست۔ 
کے د: ذدندە مد 


2 5 2 : سے7 ہک 3 ي2 7 
پک ات میں دیگر نسخ: گرمی : قیاساً برنگاشتیم. 


 )١‏ جری: بیباک و بھادر و دلاور و شجاع۔ - فرھنگ نفیسی. 


ھت .ٍث ٍٍ۔_۔۔_ _!۔؟.ے-۔ "٦٦‏ “۴ے ۔ 
قصابد ا 
سد ےھ تھا رت کو وی کچ وڑہ جچیچ ڑھد سے کھت 


والی ملک قندھاں احمد تیرہ روزگار؛ 
چون زتو نور فڑھیء دید و نشانهۂ بھی؛ 
جیش تو را زھندوانء باز شناسد ای جوان 
سکر جوانیت بسّر باشد و سکر جاہ و فر؛ 
حیف بود بگوش تو نغمۂ تی بمطربی؛ 
نال من شنو نە نی ؛ غضّۂ خلق خوں نە می؛ 
گشت گرازپدرنوانء جانت وشد زتن توان؛ 
رنجەمساز دل اگر خون شدت از پدر جگر؛ 
یوسفیء از برادرانء شکوہ مکن؛ قبادران؛ 
دیدہ؟ زرشک بس تعبء بوسفیان و بولھب؛ 
لیک مگو: |مضی مضیء آنچه زروضۂ رضا 
چرخ چو دین پناھیتء دیدہ وداد خواهیت ؛ 
پاکی داعنش نگر؛ دفتر فکر من اگر؛ 
چون نبود سخن رسی ء حیف بود سخن بسی ؛ 
گراهمه پارساسۓ نٹ دید زمرد حوت عین؛ 
نقل جھان گذارمتء هان بخلاف نشنوی؛ 
سال به پنجه این زمانءآمد ونیست درکعات 
روزبروزن تیرەتر کت خیرہ تر؛ 
خاصه کنون که ھرتنی ء دم زدہ از تھمتنی ؛ 
1ے رہ وا کر مات سے یں اوت 
حه 11ے 


شٌسته حواریان بخونء جامه زبخت واژگون 


آمد و جست کارزارء از تو بتیرہ اختری 
رفت و اٛاثهُ شھیء ریخت زطوس تا هھری 
حر سا سا داد داد وک دہ 
سکر ےت اگرددت اک رم مات 
عبت ود ہوڈ ریہ ای مہسیا 
باج زروم جو نە ری؛ تاج ز ھند نە ھری ١!‏ 
عقل خلیلی ای جوانء خواندی وجھل آزری !۲ 
بات یما ہیں نکراک شی وت کی 
یت ہار جیا د الع سی کے ایا 
یافت چو احمد از عربء مرتبۂ پیمبری! 
رفته بغارت از قضاء کوش ہجایش آوری 
کردہ بعھد شا ھیتء توبه زسفله پروری 
ج ری حم ہے ےت 
ور چه دھد بکس کسی جایزۂ سخنوری 
از پی نات و اب تن در ندھد بشوھری! 
راز جھان شمارمتء هان بگزاف نشمری! 
27 
تا بکجا رد تک ڑھد دور سپھر داوری؟۱ 
خاصہ کنون کە ھرسری؛ کردہ ھوای سروری! 
قلعة خبیں این جهھان؛ خلقجھود خیبری! 
ہہ م کا ۱۷۷ درد مات می 
غوک ھمی کند کنونء برلب چشمه گازری 


ھکس جسھھھد اھ ےسک __ ا سسجت کہ 


7ط ذر رد ٹحت: 
۲۔۔ مک(١)ء‏ مک(٢):‏ آذری۔ 
پخ این ہت و بیت قبل در ((د)) نٹیست, 


٤‏ کرت دید 


02 تین ضمٌ دوم و سکون سوع: انکار کردن. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی۔ 


ان آذر بیگد 
2 دیوان آذر بیگدلی 


کہ کے ہے سب ہے سے ےس ہے ح سے سے شچ شر سیڈشں شر ش۴ 


كشته عیان ذرین زمانء 'از حرکات أاسماكء 
نوحهۂ جغد در یمن ناله "زاغ در چمن 
موسوبانء بتاب و تب سامریان گشادہالب؛ 
معجزہ ھا ۵0 ۰ 
۷ تو0" 
بر سر چارسو خرندء اھل جھان بیک بھاء 
گشته مشاطگی گزینء ادست بلان یع زت؛؟ 
پھلوی شیر میدردء کاو ور ایی 


ہگڈہ سوزنی ؛ 


برکف پور زال بین مقرعه 
زمزمہ سار گله شد مطرب بزم خسروی 
خوردہ بکپر''' کوزہ گر آب صواع''' یوسفی ؛ 
روسبیان نھقته رو خفته بمھد سلطنت؛ 
لولی شوخ دیدہ ہین کردہ بزھرہ ھمدمی؛ 
دتتگه کات وم دعوی. جود برمکی ؛ 


ھدھد و افشر جمی: فتفت ۸۶ و تیر رستمی 


تا الو وا او کیڈتھایڑکا کھ ‏ سکےگ جےپجوکہچ چٹ چ جح چژ خ۴ 


١-۔‏ این بیت در ((۵)) نیست. 


تیرہ ستارۂ یمان خشک شکوفه طری! 


الفت خار با سمنء صحبت دوو با پری! 
کس نشناسد ای عجب؛ ساحری از پیمبری' 
کرد آدراز ا حوت کرای کن نا مامت 
بیل بدوش لشکری! 
حیفه و مٹک تّتی ٤‏ حنظل واقتد ا2سکری 


: ۰ کا۔ طلست 
سودہ بتختگاہ تن پای زنان سعتری 


ںای ہت و راوج 


شاخ زگاو میخوردء شیر زشرم لاغری! 
بر سر پیر ژزال ہین مقنعه کردہ مغفری 
عشثت ازن محله آزدء تکیه بقصر فَیِصری 
بردہ بحیله پیلەور آبِ متاع جوھری 
پردگیان گشادہ سس بسته کمر بجاکری 
بندۂ زرخریدہ بینء جسته بخواجه ھمسری 
ساعد "روس اب "۰'٢‏ رک ا 


ھند وعفاف مریمی؛عقرب وشک 2 ئ4( 


__٢‏ د: معحری (سعتری را با خط زدن معجری کردہ است.) 


٣‏ و؛ ۔ این دوبیت در (9د)) نیست. 


0۱( سغتری: بفتح نح تح رک 


زن کامبارہ و زنی اک کے 00 


وشتی > ترینه) بکار برد چە در خود وچه درزٹ 


دک ى١‏ تج ز۔۔۔ زن شھوت پرست: :اع الات مض کک 


0-1-9 


۳( برک : بفتج نخستین وسکون دومء حصیر مانندی که بر دور کوزہ 


گرداآئند, ک فجنکت نفیسیء 
)٤‏ طواع: ہضم 


(٥‏ ڈو 5+ تء خواہ نر باشد خواە مادہ. میں 


ر نخستین و سکون دوم وفتج سوع و چھارم تاز زیانە و کوبه بس ہنی 


کشند وہا تر کردكن ان ا[ت :ا ٹک 


ا رھ اگ خورئك جات کم ضا تز کوھد0 ک ف رمک جح 
کش تین جام بزرگ کە دروی اب خورندء یہ بی ا نت 


آن قنافذ . بعضی گفتەاند: خار پشت مادہ رااقنفذہ 


کک ات ویا دلال. وقنفذلیل: مرد سخن چین و نمام. -- فرھنگ نفیسی. 


٥‏ ی: بفتح تخحتین وم و و سکون دوم و پنجم و کسرهۂ چھارمْ مھتر و قوی و سخت و مرد قوی و 


کامل تر و بھتر از هر چیزی۔ -- فرھنگ نفیسی۔ 


فصابد 


کس وچچھوھہووووودوووسہھوویسپیویووڑھکٹکڑاہتھکت 
نع "٤‏ 
سس سکس ھت تھے چو چو سو ویییںمعوؤاواکسکستھس ھا 


کارجھانء چوشدتبە؛شاہ گداء گداست شءہ؛ 
منکه بدودۂ مھانء منتسبم در این جھان؛ 
کردہ جو آسمان زمینء از پی خواریم کمین ؛ 
لیک اگرم کشد بخونء گردش چرخ واژگون؛ 
یر سر و یں عو برد رات سن 
حسن ھمی زند نھانء راہ دلم بجادو یی؛ 
تا چه رسد درین میانء بر دل و جان ناتوان 
ھمتی ای دل حزینء بارہ کشیم زیر زین؛ 
اھل زمانەء چون زمان؛ بیھدہ گوی وبدگمان! 
دررہ کینء سبک تکی ؛ رحم نە دردل اند کی ؛ 
دشمنی قدیم راء نام نھادہ دوستی؛ 
ماندہ به معن زاید٥ء‏ نام؟ زبذل مایدہ 


گشته عزیز روسیهء یافته سفله برتری 
آك۶707۳گہأٹہبفٹ ٗ0000" 
کئے جو جات دل عیں زی بدری ومادریا 
شک رکنم نە شکوہ چون عیب نە جز ھنروری 
جز لب خشک وچشمتر بھرەزخٹ 
عشق ھی کقد بخونء خنجرم از دلاوری 
حسن و رم غزالی و عشق' و دم غضنفری 
بو کە رھا شو یم ازینء چار حصار ششدری 


وثتری 


تیر نفاق در کمانءخنجر كینەه حنجری 
گاہ ستیزہ ھر یکیء ای جان دیگری 
رھزتی غنیم راء حادہ لقب 
ورنه بگو چە فایدەء جز شرہ از توانگری؟؛٠‏ 


برادری 


سے ا کت ےئد وھ _ بت ہمہ سس اہ ک تیر ے 


و کخاقی بیت در ((د)) نیست, 
-٢‏ مج(١):‏ شیر 


-٣‏ دہ مج(١):‏ بارہ کشم بزیر۔ 
ےہ نام بمعن زایدہ ماندہ. 


۵- این قصید را از: (د) (ص ۸ کا ۸۰)ء (مج(١))‏ (ص ۱۵۱ تا ٦۲ء‏ (مج(٢))‏ (ص ۹١‏ تا 
٠ء‏ د(مک(١)ء‏ (ص ۲۹۹ تا ۳۰۳)ء ردمک(٢)ء‏ (ص ٢٤١‏ تا ۳ء (ن) (ص ۲۵۹ تا )٢٦٢‏ 


برداشتیم, 


قصیدہ درتعریف میرزا نصیر طبیب اصفھانی ' 


.تا 0ات و کات کہ ہی 
اصفھانء مصر و جو مهیٗٔ از خانه صبح 
ره کات ب کت آتحا زال چرخ؛ 
اصفهانء شام و صفای صبح آ 
نیم شب قعری٣‏ برون آید زشام؛ 
اصفھانء چین و غزال وادیش 
ھرکه پا بر خاک مشکینش نھد 
اصفھان بغداد 
وصف بی آسیب سیبش‌ء تا کتد؛ 
اصفھاتنء بونان۔ و از "یونائِان؛ 
کی ور 72۰۳1۹2 


و +بھر زندہ رود 


.ہے ےک مع _>__ ےت تک شش شسش سشسٹشس شش سش٤‏ 


]۲٢[ 


بوی جات "از 'اضفبان 9ا۳۰ 
یوسفی بر ھر دکان آید ھمی! 
حون کلڈف رستعاہ"اا ۱٢٣۵۸۶‏ 
گن دز کت ات ھٌ٘٠‏ 


اصفهان آی 
ےی اح افضات 


تا.| بسوی 


-١‏ عنوان را از: ((د) برداشتیم؛ مج(١)ء‏ مک(١):‏ قصیدہ در مدح میرزا نصیر طبیب. 


--٢‏ فد مک(٢):‏ چومصر۔ 
نے اد شعراہ 

٤۔۔‏ ن: مشکچین تامیان(!) 
۵ ۔۔ ن: مشک بر صحرافشاك۔ 


چھچجسےے لے لے ‪جے_"'‌ےجہ” ۔_۲ذ-۔ و تک _تے سس سے 
قصابد 171 


"00 
۱ 


بشرحافی "اعد اٹ نازری آز آرادت سایه ان آید ‏ غمی 
در 'زیاض نظم کژر شاعرش؛ با ملک ھمداستان اید ھمی 
کا بە طوس و فارسء زاھل نظم او؛ داستانی در ميان اید همی؟ 
هم ر فردوسیٰ ٦‏ برید ااتختر اسم زسعدی الامان آید هھمی 
گر نگارم اعلہ جودش رکم آلابرمک را گران آید ھمی 
در تکاس ا ردلائڈ "بل وگ زابلستاٹذ رازيیا آید ھمی 
گلرخائش ء رشک غلمائند و حور؛ وصفشان گر در بیان؟٢‏ آید ھمی 
سال و مه مالندشان تا سر به پای؟ حور و غلمان از جنان آید ھمی 
دلبرائشء غیرت ما غند و هر نامشان چون بر زبانی آید ھمی 
روز و شب تا آستان بوسندشان؛ مھر و ماہە از آسمان آید ھمی 
آز خیانت:”خالی اسٹ آن مرو درد اکا پاستبان اید ھمی 
در دیانتء اھل شھرش, شھرەائد؛ کیہ کو سس ا 
:اک "اتک کی تنگ شھ دلء بر زبان آید ھمتی 
٦ء‏ کہ عم جج گے از بھشت جاودان آید ھمی 
چون عیان شد سرمە از آن خاک پاک خوش بچشم مردمان آید ھمی 
زندہ رودش,؛ عین آپ زندگی است؛ زان بچشم مردہ جان آیٍ ھمی 
وین عجبء کان آب گویند از نظر؛ شد نھا و آنجا عیان آید ھمی 


۱ و٢‏ این دو بیت در ((د)):نیست., 
۴ دہ مج(١):‏ در میان. 


٤‏ -۔ ت: تا شر یه پا مالندشان. 


ات تی اقتفای بازماندۂ قصیدۂ شش بیتی مشھور و بیھمتای استاد رود کی سمرقندی است بمطلع: 
بوی جوی مولياة آیید غمی یاد یار مھ بات آید ممی 
تک دیوان ابوعبدالله رود کی و آثار منظوم رود کی تحت نظر: ی(یوسف سامائیل اویج) براگینسکی 
طبع استالین آباد ۱۹۵۸ء. ص ٣۱٤۵‏ 
و بزرگانی دیگر چون امیر معرّی و مولانا جلال الین مولوی رومی نیز قدیماً آن را اقتفاء کردەاند. برای 
اطلاع بیشتر رک: چھارمقاله بضمیمۂ تعلیقات بکوشش استاد دانشمند فقید دکتر محمّد معین ص ۱۵۷ تا 
۵ -۔ تعلیقۂ بعنوان قصیدۂ رود کی و استقبال گویندگان۔ 


)٢‏ بشرحافی: ابوتضر (۱۵۰- ۲٢۷‏ ھق) صوفی معروف کہ در بغداد ھی زیست و2 از صوفیات را 
در اطراف خود گرد آورد, - فرھنگ معین. 


"۸۹ 


پک کہ و مج شاک صحدالان فان 
چارباغشضش را که آب از ھشت خلد 
71 ' فرفھاتش :ہز 
ى)۹٦١٦‏ ۹١ء‏ پَلت 
بی گمانء باغ جنان ھرکس شید 
در صفاھانء ھر که دارد خائهء کی 
داشتم من نیز أ'آنجا خانەیی 
کید 270 "ات ۷[فاتام 
یادذ ان ویرائہ ٦‏ 0 
مات رات کر ہا اہ اگ 
ھم گل و ھم ارغوان کشتم :کز آن' 
ریزم اشک ارغوانیء چون بیاد 
حال آت بلبلء جهە باشد در قفس 
کات 3 ھت نکا وج گل 
رك گی مل جا دک نک اھ 
میکٹم تیر دعا هر شب رواأ 
+٥٦‏ ۶ 2 
بلبل ناکام رفته زآشیان 
با ھم آوازان کاات: حت و جٌعغ 
الغرض بودم شبی در فکر این 
صبحدمء دیدم صبا از اصفھان؛ 
بر سر راھش دویدمء گفتمش: 
گ .122 دہ ذاف1+کعتن: 
گفت: آری؛ گفتمش: از اصفھان 
عق ىا مق ضسٰی بات 


عندلیبیی نهء حمامی بر پرش 


دبوات آذر بیگدلی 
چون دہ و قت" ال" سی 
خوردہء رضوان باغبان ای ھمی ٦‏ 


طوطی از ھندوستانثن 
اعسن ات۹ کات 
یادش از باغ جنان آید ھمی! 


سوشنر آز ھ سابات اتد 
1 
آ 


جان دھمء چون 1+۳۷۶ 


این ستم از آسمان اید 
1 


آ 
٠‏ 
8 


ایک از آتْ بوستان اید ھمی 
نامەیی از دوستان آید ھمیٰ 


۔-۔سرےمےےے'ے۔ے۔ سے غعستم ‏ ےء۱منمےةخئ۱ےیےہچ ہہ 


١ےه‏ مج(١):‏ کزو۔ 


گفتمش : از دوستان یارب کسی 
گفت: دنز کات کات 


2 3. 


ز نصیرالملۃ والتین' ,سوی تو 
ک7 پیک مخدوم من است 
نکھت پبراھن یوسف به مصر 
ریح رحمان است ,ء کز ملک یمن 
آك مسیح عھد و بقراط زمان 
چوت) کند )ا تٹریے جالینویں مم 
ک5 مھندس اوست ء بطلمیوس نیز 
آن ارسطو ء کش فلاطون حکیم؛ 
ور به فارابش فتد روزی گذار 
علئ ا ناہزوے باو کر چگرہ 
این نصیر و آن نصیر اینک ہبین 
سرت الات یا کی 
گر نویسمء شرح فضلش مختصرہ 
کشف دائش گر کند علامەاش؛ 
از ره دانئش چو اخفشء سیبویه 
وصف نثٹرش: کار وضّاف است وبس؟ 
سعدیء از شیراز آرد خدمتش 
وردداخلافش قرین خواھمء اویس 
حكشگچ وجود از دل ودستش طلب؛ 
خوان احسان گستردہ چون از کرم 
بر سر خوانش؛ چو حاتم معن ھم 


-۔-١‎ 


ۓٗ ۓٗ غ, ۓے سد ٘ۃۓي 
٣گ‏ یٰ۶ ٰ"“" َ" 
1 9و 

١ 

7 

٤ 


تٹ 
تی 
٤‏ 
ا 
٤‏ 
5 
2 


1ح ت۷ کات ان 
بردرش چون خادمان 
زو نظامی نظم خوان آی 
انوری از خاوران اید 
از قرٹفء با او قران اید 
درو لعل از بحر و کان آي 
جود او چون میزبان ای 
چون نخواندہ میھمان آی 


+۷۶ پ‎ ۷۹ 
١ 


-١‏ مج(١):‏ نصیرالعلَة و الدین ۔ 
٢ین‏ ہیٹ در اںٍ) نیست, 
٣‏ این بہت درآ((۵) انیست, 


٤+‏ -د مچ(۱): پس, 





۰ه" دیوان آذر بیگدلی 





جل اھٹا ٦٢‏ نات ۰۷ خاک چند غم در دل نھان آید ھمی؟! 
٣۰‏ 9+ ۶۹۹ ۶ کو ینتا جات انا علات ات جس 
بحر خونخواری است هجران ناخدا می نخواھم در مان آید ھمی! 
غائت '۷(''طقت' 72۰ (ہ"> 'ناگتا کغنی من 7ی کرات کات مق 
٤ے‏ پہ /7 اواہ کہاحت زآسمانم جان بجان آید ھمی 
.۳"٤‏ یل 'حالق ‏ ز الصساق مرےے کک وی ارات ان حی 
چون بخاطر مھ ربانیھای تو آین' ارت گر بات ا٤انت‏ مت 
رودکی گو انشتوہ کز "اصفہات جی انا ٢٢2‏ ت٢٣‏ تج 
رہ کات جار رات اصقات گر ند ربونکت ز اصفبات لت نع 
پیر کنعانء بوی یوسف چون شید' نور در چشمش عیان اید ھمی 
99٥۶9 ۶۹٣۷۱‏ کارآوان :در کاروان الد "'ھمیٰ 
آ7 ب1 کی بت کی ای اد سافنورت سی 
۹ ۷ ۰ خامەام چون ,دن بیات آید.ٴھمی 
71 7 ص3 مادح و ممدح ان آن۔اید۔ عععغ 
نور مھرں از آسمان . تابد مدام؛ بی 5 ان کات نس 
تا بباغ رونگکار از" دو جج کات وک خزان اید ھمیٰ 
9 7ھ ہم کل وط آفراد ون کت 
دشمنت راء بر دو چشم عیب بین ؛ مم خینگا وی ات [ن انت 
اصفھان ۔ آباد باد از بوی تو بوی تو از اصفھان اید ھمیٰ 


زندہ باشیئ صبا تا زندہرود 


سوی اصفاھان٣‏ روان قد ا 


ماکان مرا ا سس یا 000000 000 0000000100000ی٣ۂی‏ یی تس سے 


١ہ‏ ت: حمدم 

زاس لا سا 

۳د مج(١)ء‏ ن: اصفھاتن۔ 

٤ک‏ انت قصیدہ را از: ((د (ص ۷۵ تا ۷۸)ء (مج(١))‏ (ص ١٢١١‏ تا ۱١۵٦)ء‏ (مج(٢))‏ (ص ۸۸ تا ۰٤۹)ء‏ 
ررمک(١))‏ (ص ٠٤‏ ّ تا ۰۸٠)ء‏ ررمک(٢))‏ (ص ٠٤١‏ تا ۸٢٤٢)ء‏ رن (ص ۲٦٢۵‏ تا )۲٦۹‏ برداشتیم۔ 


فصید٥‏ در تعریف احمد خان خو بی دنبلی١‏ 


جو مھر باختری؛ ھمجو ماہ کنعانی ؛ 
و سا کان 
برآمد از افق شرق مه چو بن یامین؛ 
شدم نکوم' بیت الحزن درش بستم؛ 
نٍ روغنی ء که دھد روشنی چراغ مرا 
گھی بفکں کز آغازشد چھا دیدی 
بخواب رفته ہمه مرغ و ماھی وا‌رفته 
دا حم یں کت رکھو اکس 
که بت 
وکنٹ وام بگردن زخواجەیی دارم 
وگرنہ خون کسی ریخته گریختہ ام 
وگرنہ ات نت کہ ای 
کە میزند بدر این حلقه نیم شب یارب؟! 
عصا گرفته بکفءدل طپآن و پا لرزان؛ 
عیان زرخنۂ در دیدم آن فروغ که دید 
چو پیش رفته کشودم دن آفتابی یود؛ 


برادران دادند 


ٹیم شب پرسد 


۱- عنوان را از: (د) برداشتیم 
٢‏ - ث: نورانی )١(‏ 
۳-مج(١):‏ بگریبان۔ 


)])۷) 


شد از فسونتن زلیخای چرخ زندانی 
ردست, یوسف خورشید را بارزانی 
جھان چو دیدۂ یعقوب گشت ظلمانیآ 
غمین نشستهء ہزانو نھادہ پیشانی 
پروی ۔ اه کند ماہ پرتو افشانی 
ک5 بذ کر کە انجام چون شود دانی ؟! 
ی۷۰۰" 
شکیت ماندم در کار خود زحیرانی 
زحال زار مسلمانیء از مسلمانی! 
کە تا سحر کندم| شب بحجرہ در ہانی 1 
که جویدم بشب تیرہ عدل ۔سلطانی! 
که پا نھد عسس آنجا چو دز پٹھانی! 
٢‏ ا و ۱ 
سبک شدم سوی دھلیز با گران جانی 
بطور از قبس |آت شب ‌شبان عمرانی 
کشیدہ سر زگریبانت٢‏ 


سرو بستانی 


؛ مک( :)٢1‏ در تعریف خوی وماح احمدخان, 


۵۲ 


مھیء خطش حبشیء غبغبش سمرقندی؛ 
رف مک رہ شمع کافوری 
فافه 'اآز ذو و گتاد ببندء چون بستم؛ 
کا کا ۰6 کی 
چوگرم شنشرش آونکت دوجام بادۂ تلخ؛ 
چە گفت ؟-- گفت کہ: ای ھمدم ابیوردی؛ 
نه دلنوازی حسن استء اینکه آرایم 
تو را گذارمء چون خال در سيه روزی؛ 
نە پاکبازی عشق استہ اینکە الایم 
تو را کە زاهد عھدی؛ بطاعت اندوزی؛ 
سرم خوش استء باین سرخوشت کنم کاینک 
رسائدہ نکیۓ ک0 جے صبا وھمزسبا 
۹۹ ح2 
بمں مُھر جو برداشتم زعنوائش؛ 
کدام یار؟! سمیع السّرایری که زھوش 
ادیب محکمۂ عقل و حکمت,ء آنکە رود 
حلیف'''زھدو نەھرحة ‏ عروفی''' 





دبوان آذر بیگدلی 





30ب (ل گکظلین 
ححعت دیگرہ میطای راج ریحانی 
کله فگند و قبا کند ماہ کنعانی 
نشسته ثانی یعقوب و یوسف ثانی 
درامدشن لب شبرین کک احات 
جە گفت؟- گفت کہ: ای ھمزمان شروانی 
رخ از شراب کە آرایشی است جسمانی 
تو را پسندمء چون زلف در پریشانی! 
بلای بادہء که الایشی است روحانی! 
تو را که شھرۂ شھریء بپاکدامانی 
قمیص بوسفی اورد ریح رحمانی' 
رسیدہ٣‏ نامەرسان هدھد سلممانی 
که رنگ یافته از وی ترنج گیلائی 
شناختم خط دیرینه یار روحانی! 
بگوش دل شنود رازھای پنھانی! 
کحاب رت كت ماک0 دک مت 


)۳( 


الیف عشق و نە ھرعشق,؛ عشق صنعانی 


بسوسشسگسخس->س>س>سبىس-_>_ے_نے۲ے_ت_.. ہہس سٹسستسستٹسستٹسستستٹأکسہ-۔--سس۔۔ ‏ محیب٠ٹ۔ٹے‏ سم ۔۔سلبى۔ٹ سشٹٹ۔س ٹٹ صا 


-١‏ د: ریحانی. 
۲- د مج(١):‏ رساند. 
-٣‏ مج(٥):‏ رسید 


١‏ خلیف: بفتح نخستینء ھمعھد, ھم سوگند, یار و دستیار۔ - فرھنگ معین. 

٢‏ معروف کرخی : ابومحفوظ معروف بن فیروزان کرخی بغدادی (ع/٠٠٣‏ ھجری قمری) گویند: وی 
در بان حضرت امام ھشتم علی بن موسی الرّضا(ع) بودہ است .رک . فرھنگ معین۔ 

 )۳‏ مقصود عارف بزرگی است که بنا بروایت شیخ عظار در منطق الظیر در مکهء هفتصد مرید داشت و ہر 
آثر خوابی کە دید یا جععی از مریدان بە روم رف وعائی دخری را خط و حواہ وج 


بدرآمد و بمعبد مسیحیان رفت و شراب خورد و سالی خوکبانی کرد. سرانجام بە همّت ارشد مریدان خود 


۰ ص ےی ت0 75 
توفیق الھی او را دریافت و توبه کرد و با مریدان بسوی مکە بازگشت. 'دختر ترسا را ھدایت غیبی فرازسید او 


نوشته بود پس از شوق وصل و شکوۂ ھجر 
گذشت عمرمء اگرچ بناخوشی ء یک چند؛ 
تو اک مات وکون تک زی دل ودتڑے 
اگرجه خاطرش از ھیچ راہ نگشاید 
ولی چو رفتن احمد شنیدی از بطحا 
چە خوی) بنڑھت مصرو نہ مضر فرعونی ؛ 
جه خوی؟ بیمن عدالت؛ مداین اوّل؛ 
چە خوی؛ کە دیددرآن لاله ریخت چون ژالہ؟! 
خصوص حال؛ کە از بھرعیش اھل کمال 
بساعتی که براراست دولتش زسعود 
چه بوستاك چه سرا دیدمش؛ ندیدم لیک 
جز این کەء چون تو کھن بلبلیش میباید؛ 
چو شرح نامه بایان رسیں صبح دمید؛ 
زپیشن طاق رواق کبوددست سحر 
نسیم صبح سر آستین بماہ افشاند 
757 بہ الله اکب تحری؛ 
ببرج خویئءروان گشغت چون مه آن بیمھر 
ہے عبت جنکانورانکت وداع 
ھوای دیدن آن قصر و بوستان کردم 
۷" آھعان سی 


که ای دعاویت از هر مقوله برھانی 
کنون ھمی گذرد خوش,؛ بدولت آخانی 
به تنگنای عراق ٭اینقدر چه میمانی ؟۱ 
ھمه بخلد برین گر رود صفاھائیٰ 
چرا جنیبت ھجرت بە خوی نمیرانی ؟! 
چە خویء بخضرت شام و نە شام ظلمانی ! 
چه خوی؟ بمیمنت و امن کعبة ٹانی! 
گل بھشتہ خوی از خحجلتش زَپَیّشلانی!! 
مھین مھندس اقبال خان خانانی" 
فگند طرح سرا بوستانذ روحانیٰ 
درا قصوں قصور آشکار و پٹھانی! 
جات جححات ٦ای‏ اضتر ی٥س‏ 
فشاند 'مرغ سحر بال ار تح خواتیَ 
8۶ھ یی ۰ 
بزیر پردہ شد این شاھد شبستانی 
بچشم مردم نگذاشت خواب شیطانی 
جو چرچ من رای دنا سارہ دافمانی 
ہو سے ويعی سا کو ساع 
عم چتا از لے کرد انی 
کے زد ابتختۂ ‏ کشتی عغزیق, طرفانی 


چہژ ےش ے ‏ تے ے ےتے ے۔ ے۔۔ کے ے ے ےت سو وا وھ وووچڑھتاہےہے 


.)١( جحاث جانانی‎ +٣٦ 


از پی شیخ روان شد ودر بیابان در حضور او جان سپردء بعضی او را ھمان شیخ عبدالرٌزاق اضتعائی عذ کور 
در تحفۃ الملوک غزالی دانستە اند که شیخ عظار آن را به تخفیف یا)) اوردہ استءمائند یمان دریعائی۔ 
بیگمان داستات این عبدالرزاق صنعانی ھمان است کە بروایت سودی در شرح دبوان حافظ کتابی بە ترکی 
در باره او نوشته و وی را بعنوان عبد الرزاق بمنی یاد کردەاند, لیکن معلوع نیست که این عبدالرّزاق صنعانی 
یا ہمنی کە بودہ است و بە تحقیق در چه زمانی زیسته و شاید اساساً وجود نداشتہ است و حکایتی بنام وی 
ماد 1راک فرھنگ معین۔ 





۵٤ 





که ای تو پیک غریبانء بگوبمولیٹا' 
کە آنچه شرح کمال وجلال خان کردی 
تو رابس آنچه نوشتی ءز وصف خانه وباغ؛ 
جواب نامه غرض خواستم نو یسم لیک 
که دوست لوءلوء منثور چون فرستادت 
کتاب چندمء در حجرہ بود بگشودم؛ 
زنظم عرفیء و شعر کمالم آمد خویش 
ولی چو داشت سَر اندرکنار من انصاف 
گھں میان گھر ریختمء کند شاید 
برسم ھدیهء چو دیدم بپای ان حاجب 
نه تحفه زیبد اثواب هندی و رومی؛ 
زگنج خاطر ذر جی لبالب از گوھر؛ 
گزیدم اینک و ابر درکھٹں فرستادم 
اکر ہے سات ات ات راہ 
و یا بهہ تھنیتش ارمغان فرستادن 
ولی کنونء چو زرفتار چرخ دولابی 
نە قدرتی ء کہ فرستم بضاعت مزجات 


دیوان آذر بیگدلی 


کروٹت پیر خرد کودک دبستانی 
زنردبان بثریّا مرف که نوانی! 
در آن حدیقه الہی یکام دل مانی 
کریت حست را ع0 ات نت 
بہ آنکه گوھر منظوم بروی افشانی 
۰ 
بھم کرشمۂ شیرازی و صفاھانی”' 
بھیچ یک نزدم طعنه در نواخوانی١‏ 
دقیقی طبع رفیقان عصر مزانی! 
که روزکی دو درآن قضر کردہ در بانی 
نە ارمغان سزدء اجناس بحری و کانی! 
که ننگ آیدشء از لوء وی و مرجانی 
کە شد چولعل دلش خون زرشک؛ خاقانی 
مناررک اىکے ‏ ی'" ااشوات نوع انسانی 
مقرر است بر اصناف انسی و جانی 
ولی کنونء چو زکردار بخت ظلمانی 
نە قوتی که کنم رخش سیر جولانی 





-١‏ مج(١)ء‏ ن: نواخانی(1)۔ 


١‏ در ((فد) آمدہ است مقصود صباحی است۔ 


۲ در سرودت این قصیدہ بە قصیدۂ شصت و ھفت بیتی کمال الدین اسماعیل اصفھانی بمطلع زیر نظر 
داشعه است: 

7 7 0× مرمسعلستی توبی که نیست تورا در همه جھات' ٹائی 
رک: دیوان خلاّق المعانی ابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفھانی باہتمام دکتر حسین بحرالعلومی 
اسفندماہ ٣۳ ٣۸‏ ھ .ش. ص ۲٢۵‏ تا ۲٢۸‏ 

و ھمچنین بە قصیدۂ صد وشش بیتی عرفی شیرازی در ذکر مفاخر خان خانان بمطلع زیر: 

بیا کە با دلم آن میکند پریشانی کە غمزه تو نکردہ است با مسلمانی۔ 

رک: دیوان عرفی شیرازی بکوشش دوست فاضل شاعر محترم غلامحسین جواھری ۱۳۳۹ھ .ش . (در 

اصل بی تاریخ) ص ۱۹١‏ تا ٥۰٢‏ 


٤‏ 2ٹھٹٹھھ کہ ھا ھو 


خوشم که 07 خریٹورا انم 


ھمیشه تا زر و تا سیم راءزصیرفیان 


تائق اقطاتاہ ردان بزم کردہ ترخانی ١‏ 
1 ۹ ظ۶ 
جھانان بگرانی خرند ‏ و ارزانی 


بدوستان و حسودان خان درین بازار 


ظط 
کات و "شیبکی باد یارب ارزانی 


تبجارک الله ازین قصر 4 جتڑا این اتا 
چم اوت افادی آزمین "این خی 
5 سپھر نگوبیء کە روشتان٢‏ سپھر 
نھم بھشت بودء نه دوم جھان این باج 
75 تک وت کت 
چرا چو دست ستمءپای دیو از آنجا بست؛ 
ھمی جرااسثت 6ش چو بخت]بانئی سر 
بتان خلخی و دلبرانذن نوشادی 
دی انی ۷ درکا: ا شات جاھی 
ت۱ت 
عثاِت 'تھر ٹمی نقش حامه بھزاد 
ٹاک ہبتع 
کو ھمه از آبنوس و صندل و عاج؛ 
فرح فزا او روان بخش آب و چشمۂ آت؛ 
بچار فصلء در انھار سیمگون شب وروز 


درآن حیاض وجداول, کە باشدش ھمه سنگ 


خورشیدی ؛ 


عم جوشندھائ 'ہرونتی؛ 


ك2 اکردہ حاجب او قیصری و رضوانی 
که خود مقابل روحانی است جسمانی 
گشادہ دیدہ در آنجا پی نگھبانی 
باین نجّانه ءکە این باقی است و آن فانی 
بوستان ہمھمانی 
اگر نکردہ برآكَ در فرشته دربانی 1 
گرا کرد در ات ابا حف اہ 
در اك بھشت زدہ دم زحور و غلمانی 


بسّر دو یدہ بات 


تع کک و مت 
نھان بھرر شجری کارنامۂ مانی 


زخاک رستەء مه لالەھای نعمانی! 
نظر ‏ زدیدنش حیرانی 
زچشم مردم پنھانء چو آب حیوانی ! 
رواٹ زمنبع؟ آن بحر جود ربّانی 
وو و کی تو و روہ پت 


'اینء وار 


٢-مج(١):‏ ترخوانی ؛ ن: ترجان 


۲۔-۔ مج(٥):‏ ساکنان, 
۳ مج(١):‏ دگر۔ 
کے ہا و منبع. 

۵ے دہ یشم, 


0 و دنام گی فیک از چین ایا حند می او سری کریں مرک اک امہ 
داشته باشد از آفت برق ایمن خواھد بودء عقیق ..۔- فرھنگ نفیسی۔ 


ه٦‎ 


نعل رات حم ہی فا حاتص 
چو اچ مجنوت/ از وق ذر گھر باشی 
کفلدہ' ۸ت" ضطا ساکات اصات سس 
ھرآن نھال کە پوشیدہ رخت نوروزی 
بھر کجا گذران افگنی نظرء بینی 
کک 2ب "۷0بت شابری 
رک مات ہاو جح سی 


شناور اد مرغابیان در 


عی ای و کرارں 9خت اتک 
کے ١‏ گال ماد را کے تسد 
بخاک 'بچامںف مک وت 6 
کسی که دیدہ ھمه عمر یک وا گھر 


۶ 


ک٠‏ 2 5 
چرا کت دران راہ اگر به دشواری 





دبوان آذر بیگدلی 





براستیٰ هھمه فوارەھای نورانی 
جو روی لیلی از شرم در خوی افشانی 


جو روقا فی افلک 3و مگڑالہ۷ انحتہم 
۰ ے ۔- 72 ٭ 2 ۰ 
زیرگ تر بسْر شاحدّات ہستانی 


ندادہ :زا5 ' زور دی گا 7تت ھت 
ھںطرف ' کرات ات کر ج7 
ببردن 5نی کت ت تے ببھاتین 
کشیدہ صورت شیرین بە شگر افشانی 
جه باد فروردینیء چه ابر نیسانی! 
دں ان حداق ک' تاذا0 سا اوّتتگ 
بجشم نامی؟ دمساز روح حیوانی 
برند اک "می٣‏ کی اتا 


ممیخہ ود در اتا رح 5اظا 





١-۔‏ ف: ازر 


٣و۳‏ این دو بیتِ در(ا(ن) ہتقدیم و تآخیر آمدہ است, 


٤‏ ۔مج(١۱):‏ نام 
۵ - این بیت در ((د) یست, 


٦ے‏ د: جست(!) 


0 مجرّہ: ہفتح نخستین و دومء کھکشات و آسعان‌درہ. - فرھنگ نفیسی. - راہ کاهکشات, ھندوات راہ 
بھشت گویند و او جمله شدن بسیار ستارگان است از جنس ستارگان ابری و این جمله بتقریب بر دایرە بی 
بزرگ است که بر دو برج جوزا و قوس ھمی گذرد ہرچند کە جابی تنک شوداو جانی ستبر و جایی باریک 
وجابی پھن و گە گاہ دو تو شود و افزون, -- رک: التفھیم ابوربحان بیزونی ض ۱١۵‏ 
استاد منوچھری دامغانی گوید: 

مجَرہ چون ضا کە اندر اوفتد بروزتٹ ونجٗمم او ھبای او 
دیوان استاد منوچھری دامغانی بکوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی اسفندماہ ٥۳٣١‏ ھ.ش. ص ۷٢‏ س ۲ء 
محرّہ ھمیدون جو سیمین سطبلی 


ھمان مأخذ ص ۱۱۵ س٦:‏ -- ھم رک: ص٣۳۲۸‏ ھمات دیوات. 


دم گرگ چون پیش چرمە ستوری 


۲( رشتا بفتح نخستینء 209 


09222-2020 ,یپ یپ ْ پٹ ِ٘.ِ-ج-  -‏ بی ےےگچئ ا 
سن اء بب ہے ____---- 6 :392 


٦ک‏ گتیں۔ سی کے 
غرص ہمان کم گر زاھل حالەنەبی 
که حسن وصنعت این قضر و باغ نتوان یافت 
نام طط "ات اضر ۔ از خیش آفاری 
نکات حسنء نشان دادہ در نواسازی؛ 
جگونەه بر سر بانی کتتہے سايه ھمه 
مھین سلاله مجد و جلال: احمد خان 
کە اوست؟ افضل مخلوق خلقت بشری 
7 وھ در کرد حوقنی 
نخست خحاست؟ٴ زبحر کفشن چو ابر قلم؛ 
طلب شعردہ وج کات ''طاق 
بەنوحءنوحه کنانءخلق میگریست کہ شد 
77 ۱ ان ہت 
ھمان عصاى کلیم است؛ تیغ خونخوارش؛ 
جو در میان رم دیدہ کی کت قبطی زنگ) 


بکار حکم نیفتادہ مشکلی ۰۳۵۳ھ 


بپاست رایت اسلام ان0 کت "و 


ن٭ە چین بحاجب حاجب: زشحلق دربانی 
ردیدت ٦‏ آوز شنیدٹك محاسَش دانی 
بچشم و کی کت وجدانی است وجدانی 
تذرو ہلبل و آن نا مان خوش الحانی 
زبور عشقء بیان کردہ در نوا خوانی٥؛‏ 
وت ےم سر نت 
کے کر حتف مرتضی قلیخانی 
کہ اوست٢‏ احسن تقویم خلق انسانی 
یکر جوٹی ۷" ھ۳ طزرہ کرد 'آعتانی 
تل "ااہل :کرم ؛شلت .نام قاآنی 
کا0 جو موی 
با5 0اا حم ا 5رمن"( سنہ 'طرفانی 
چار؟ موج 
کشعل یت( وسة کردا کر٭لاجوپانی 
وس اہ کرد ری ۷اا 
جز اینکەہ حق گذرانذ یر او باسانی 
نەه عدل او کا انضات :اجاتی 


نجات یافته از ارکانی 


۰ : گے 
براغ چون گذرد ما پس او بچوپانی 
بکام برّہ آکتد 


عنتل( اکا سد رت 


در مسلمانی 


-*“ .2 -- 
غرض نگارش" 'تاریخ را نوشت آذر 
زید بکام درین بوستانسرا بانی۷ 
(۱ھ.ق) 
...ےا لات جک اف ا ا ا ک ایس لاہ ہم سی ور 06ا 
)ای ار کر 


6 کے اتا ماتشدں ٦-ف,‏ مچ(٦):‏ ہاو ,. 


٤‏ ۔ مج(١۱):‏ خواست(!). 
۷ کار بے ران (د)برداشعیم, سے این قصیدہ را ان ((د)]( صن ۷۱.5:5۹)ء :(2مج(١))‏ (ص ۱۳۱ تا 
۸ء (مک(١)ء)‏ (ص ۲۸۷ تا ۲۹۳))ء (<×مک(٢))‏ (ص ۹ ٣۲‏ ٣١۱۳)ء‏ <نأ) (ص ہ۸٢۲‏ تا١٤۲۵)‏ 


اڈے 
برد سےا 


وله طاب ثُراہ' 
۲۸] 


ای تو پات ‏ ففہ 'موکتعان نہ اتی زائَك مه کات راتا 
ای کرات ںو اتا سم رت نت 
ایی غمتء ع۴ايهذ عشق ابدی وی رات ت' "۴-۴۰ 
1+ َء ۶٦ء‏ کس ران ختت 0۷۷577 
ای که از روی تو و موی توشد روز نورانی و؛ شب ظلمانی 
کے اب رو سی روہ زنک مائتڈ ا رت وت کات 0ت 
دید تا پرتو خورشید رخت بے مر شدوات لح خ۰ 
نیست هھمتای تو و هھمٹّر تو و سائ در کو سط7 
7 "۳ َ ا نات ات حا 
وصف حسلنت بحقیقت نوان کانچه از وصف فزون است : آنی 
جز وفاء نیست مرا تقصیری؛ جز جفاء نیت تی ۷ا" ععائی 
آنقّدر صبر من و رحم تو کم ث٠‏ ھئ۶۷۶9 
شکوہ خواھم ‏ نکنمء نوانم ؛ جور خواھی ‏ نکنی ؛ نتوانی! 
انگ ردام ک اگ ٦ھ‏ ن۱۱ ٠۰۱۰۰۰‏ 
077ص ایس سد ساصوسےو .ہہت - مصسابنی 
گرد ہم جانء خجل از من نشوی؛ )و 0 


سی سی ےو ساا تو ھت تھوسڈھمسوسکتستت 
-١‏ عنوان را از: ((د) برداشتیم؛ مج(۲): هوالقصیدہ؛ مک(٢):‏ لمدحتە من درر اشعار. 
1ے ان مج(١٥):‏ و 3 


ےچ چڈ ہہ چس سے وس سے ے بے لے لے 
قصابد ۵۹ 


بندہ ات من کە مرا خواجه توی؛ یں چو لٹا جتای 
کا مت اد مد ھور نفروشند باین ارزانی! 
کا وع کو سی سام ورای اگ 
( جات آجوت ‏ رك کردی یں تکتی کو تدحو رف١‏ 
۷ حرانات "بن کوی ھنات: کرڈ اکر امت یں ری 
دا نمو عای لہکت: مات ک ھی ا بیرف مق 
پیرم و عادت طفلان دارم؛ بن ۔ .این شچی طبع ارزانی ! 
گاہ 1 حد ےکوی گاہ 1 کر کادبت ۔سشاق 
7ج فان مد دی ات کے ہے نار کادت 


اولی1صت و تابیدردی ٦‏ بود) ۰ حا" کرت موی پا 
باناامن:> کل ووهعه کی 'فیداندہ اکاٹشن دانم که تو ھم۔ میداتیٰ 


ك٤‏ دش لات رکف اڈ ح ا رہم مات بعاع 
کگووٰی٢‏ تس بن ک میں اقلتن اتکی ا رد ا 
ک2 ان سی تک تہ گاہ رای ١دت‏ یر سا 
کا من لالہ زباغت ‏ چینم گه ک(ا اصاب انتا 
دوہ مت کرس مور تب رلک کو روس نون 
۷۳۵۸ حراجص ی٢‏ اریہ دامع ہے رت ہے لے ہت طف 
ا2ا کرت کت بی ج ہن 
نہ که؟ نادیدہ خطائی از من دلم آزاری وا آجان رز تحانیٰ 
وت اق "اہم 'تگنانی بجکتھ وی من کرتانق 
ای ''پریچھرہء ندارد ‏ طاقتث: بیش ‏ ازین حوصلۂ انسانی 
مکن آزارم تو جح کھ کی می کی رح مت 


: ۰ " ظ2 
دادیٴ ای دوست بدوری فرمان چکم؟٥‏ - 2 


طاقتم نیست که فرمان برمت سو ھ٣‏ رجات 
۲۔۔ ث: آخرم (بدون واو)۔ 


١۔-‏ مج(١):‏ ھمجو۔ 
۳- در (د)) بخطی اھر از این بیت افزودہ آمدہ است: 

2 

7 - 0ى“ , 6 .0" 
٤)۔‏ مجچ(١):‏ نک 


مہہ .سس سسسسسسسل.سس سس جم ٹس ڑپ یٹ سے ہش 


۰ دیوان آذر بیگدلی 
رج ___ سس تتصصٹے سج صصتسٹتست 
مو "جات عیل؟ حکتد اتا ۱ کج تن تاتی5ا 
٣٦‏ "۰۰ ا چند بچندہ از صفت" شظایٰ؟1 
7 کے تل غیر ازین کز گرم سہحانی 
روی بر خاک نھم بنشینم مستینج ہباق ملک لد طگ 
ر٦‏ خسوارز "نت ٥‏ مطمتی ہا مزار غمرانیٰ 
کز شب مردت ء؛ تا روز شور ٹثنوم رایح+ٴ ریحاننہی 


.نت 
گاہ گویم که : مخور غم چون نیست 


٣‏ 0 ات 


این رہ عشق بودء مايه مخواه ؛ 
گار ار وں کت ود ںہ 
راہ ات کو جد اندومم 
۹7 وو دی 
آنكه از تیغ گند بہرامی 
9 کت یم جار ہہ 
آنكەبدمھرومه اورا دوغلام 
آنكکه تیرش بدبیری مشغود 
1ک 
آنکہ چون کرد رقم دفتر عدل 
آک ہف وی 7ت۳ جات 


گان .تک و بی مت 


عدل بود بازاری 


٤؛یتنرڑ‎ 

شاھی؛ 
زوز و شّبء صرفەیی از "ھم نبرند 
سو مل کیا کات من است 
ہہ ھم کر ا عدوست ٤‏ 
7 ھلٰ ت, 


رستم عھهدےء بشمشیر 
ای غلامیٗ سرایت: 


پر ء نه ؛ پرواز حرم نتوانی! 
۵ 7 ء۶ یھ بىمحامانی 
ہے 


کت ا ئء بی 0۸ظہسانتے 
مگاحدہ در زاویبه؛ کے را 
٦ک‏ 020 


تک 'آز ع2 کت ورس 
کے گک جات کت ات تا 
بہر ژر پناشی و سمم اافشاتی 


ھمجو ناھید بخوش الحانی 


آن کزو ظلم بود زندانی 


تفہ ہی وہ روا 
این کند مالکی؛ آنذ رضوانی 
ا گان کت ات نے 
جم گیتیء به بلند ایوانی 
وف وکداےا درّت ء تاللطانّی 
لطفت اآنجا کة ککند دھقانیٰ 
دش اج وک کے فی 
حنظات 'آاتحا "کە یک جوہ یت 


ن ے >> پا چتھ کس سس ہج لے چچھخ7۔ 


--١‏ مج(١):‏ ای 


افگند بھرں سیاست چون ے 


چین 
مج لد دم نزد ار اسدی؛ 
1 1 ہے 
دل ات یئ جگر ان کردگ 
2 . ےر 
کات دل 4 بر کیّات جگر 


7 
ان گیا راء که تواگازی شرات 


دای ریا حت 


خاک راھعتء کک تٹھا گردی؛ 
کندش ذرّہء .,ھهمه خورشیدی؛ 


ہے کر ایت جودت ز جہان 
صا می کو کر و زجاد 
مک وب جو شی ای 'ذرووات 
مت ا رع اتی چخےمی رو در ات 
کاو ۷ رت لاحات 
×0 جج ا0ک نم سی ٤اکند‏ 
کا تیغ تو و خون عدو؛ 
کت سک ور کہ 
فی السٹل: خصم تو گر چون فرعون 
نیزہ بر کف چو |یمیدان ایی 
۶۲)) "ء) 
لد رز رستم زال 
ا 


خصم بود 


٦ذ‏ فافته۔ 


۲- مج(٦):‏ سرودست. 


٣اد‏ مج(١):‏ عمّانی۔ 


٤‏ دز جولانی. 


۴۵۷ 0ء کات بای لی 
یوٹش > ایمنی: از( ویرانی 
ابر حودت ء کک در 


قضۂ حاتمے ہر فاڑی 
معن ۲و دی لاگ و اتی 
کافحن ات" جتتتی! 
امشکری را صَهہح تعانی! 
چود راف تی 


ای بسا جانوراذ مھمانی 
سحر سازی گند ء افسوت خوانی 
تا 
چون جع ی۷2 عراتا: 
کفن اندر تن او خفتعانی! 


, سرحان: بکسر نخستین وسکون دومء گرگ نر وشی۰ں بیشہ - فرھنگ نفینے‎ ١ 
وغا: بلتح نخستین: کارزار و جنگ. ۔ فرھنگ نفیسی۔‎ 


"(٢ 


__ ...ہہ .سس ستعحشسضصبدبب۱ ستتٹص٤ےت۱ٌ.ى‏ شس رت سالتس ٹس 


۳ دیوان آذر بیگدلی 


لس سشتسس٤'٤سصیوْ ‏ بس سکےےک۔۔۔۔س کت ۔پسککسچسچچچچچچچڑپژچچچے 


مرحباء مرکب برق ٴ' ابیینت؛ کت کہ اکھ٘رھر 


از افقء تا بەافق کرناد ظا وز رہ رفعته عنثانذ گردت؛ 
نات 21ید |9 اکحت گی" خوا' 2۸( یکسا 
حکم حکم تو که حاکم کردت؛ ےعکسمس رگا۷ت ۲۷۷۶۸۳ ظا :گا 
امب امر تو؛ کامیرت کردہ است؛ فگزرت 1کک ات۳0 1/۸2000 
نیست یيارای مديیح تو ماما ای تو روحانی و من جسمانی! 
منکر نظم من و دولت تو؛ این مجوسی بودء آن نصرانی 
سآ کا2 سحسسی نام شد ھاتف اصفاھانی 
سد احمدء که ھمه عمر مرا بگردہ از ئا سنا ت ۶6۹۷ یم 
در صفاہانء کهہ فراموشش بود؛ بلبل ناطقه ء بال افشانی 
نظ از نثر نمیکردم فرق؛ سخنم را لقب ھهلنیانی 
زانوریء فارس میدانذ سخن حا کم اک ا ات ہے۸ 
این سا کە 197 1۱۷ئ۵ کس نياورده مراورا نثانی 
خواند و برگفتن من فرعان داد حاش لله ز نافترمانی! 
ساختم نام کت ا دا دو اھر وزگاانن نت کک الا 
بستم "این دسته سمن آکش بیٹتی گفتم این تازہ سخن کش خوانی 
۱۸ کت از سان صا گ ”از ٦‏ گے دو خافاتم۸ 
ندھی نسبت لافم این من وین ابیوردی و این شروانی 
آذوٴ ''((' "رہ مڑی "۲٢ا0"‏ ذانای 569 و تی " ۲[ فجامنے'' 


ا“ 5 .چ- 
_-١‏ این بیت در ((۵)) بست, 


٢۔۔‏ این بیت در ((د)) ٹیست. 


٣۳‏ این مصراع در (رد)) نیست و مجددا مصراع دوم بیت پیشین را در اینحا بتکرار اوردہ اسحہ 


)١‏ این قصیدہ در اقتفای قصیدۂ شیوای چھل و پنج بیتی حکیم انوری ابیوردی در مدح مجدالذین 
٠‏ نت ر اننت : 
ابوالحسن عمرانی بمطلع: 
دللے) ای دوستت کو داری) دادی؛ جانذببرنمز کە می بعوانی 
۔ -- ۔ ے ۔ اھ 2 
رک: دبوان انوری باهتمام استاد محمّدتقی مدرّس رضوی طبع بنگاہ ترجمه و نشر کتاب ۱۳۳۷ ھ.شض: 
ص ۶۸٢٤‏ تا ٤۸٥١ء‏ 


انوری را چه زیات از سختت؟۱ عر‌بیٰ "نا چه غم از عبراتیٰ۹؟! 


٤٤۷٤‏ ح تحت آالاتی بج زی ۸۷ +0سات 
عر کے سافیت ‏ نحرآعد مور 


کچھ گید ای یھو بیترت لس رھ اہ 


-١‏ این قصیدہ را از: (د) (ص ۷۱ تا ۷۵)ء (مج(١))‏ (ص ۸ تا ۵٤۱)ء‏ (مج(٢))‏ (ص ١ہ‏ تا ۸۸)ء 


سگک(١))‏ (ص ۲۹۳ تا ۲۹۹) مک٠۲)ء‏ (ص ۱٣١‏ تا ١٣٤۱)ء‏ ×ت) (ص ۴۵٢‏ تا )۲٥۹‏ برداشتیم . 


















ه ۱ 
. :. 
ال ثظ ۱ 
ے1 ثُ - 3 1 01- 
الف ے۴ ۔ : خإ وه ںليٰخا 
1 - ۔ 
لئے ۔ 2۸۴ھ زان ام حا ےر یی 
. 
۲ اوہشیت اب >> سے سح ہی سے 
_ 2ج : _ 
او ڈول ہا جسیم جںہ می تق می نی کہا 
نئقں حل سی چا نہر رر لو 2 تم سعایھو ای پرخۃبالاروف 
_ لن 7 ت کس وی : 5 83 
اوہ رے سو سط نے ہیوت ابس یم جوا سجن 


۰ ہر ری ا ا درا ولا 


: مر روم ین سے یا 
بش از سم کی ین یں نی سے 





سم الله خیر الا"سماء 


اھ 


گفتی:کە دلت از عشق پیوسته غمین بادا 
از نال من ای گلء آشفته مکن سنبل؛ 
صیددل ازاین وادی ء داردسّر آزادی 
ا2 سی اوح اف مت 
افزود دگر امشبء زغخم دل من زان لب؛ 
تا تیغ جفا بربستء صد کشته بھم پیوست؛ 
غیرت کە ز پی پوید وصلت بدعا جوید؛ 
دی کان مه موزون'رفت ء دلخون شدہ درخون رفت ! 


سے وہ یں یں کیک 1 
گشت این دل شورانگیز و یران زتوچون تبریز؛ 


تا بودہ چنین بودہ تا باد چئین بادا! 
25 پردہ درد بلبلء گل پردەنشین بادا! 
امیّد که صیّادیء بازش بکمین بادا 
حرفیٰ بکمان کویند ای کائ اش 5۷۳ا 
زانذ بیشترک یارب ٤‏ آن لب نمکین بادا 
در صید کشی ان دستء چابکتر اژین 50ا 
ھرچند کہ او گوید گویمء نە چنین بادا! 
دین از پی دل چون رفتء جات پیرو دین بادا! 
0 ملک 'طراتی بج در تس کت بادا 


تاراج بدخشان گرءکرد آنذ لب جان پرور 

ان جم تا آذر عا 0 "۳ی 
...ےک کر وت مھوسڈسوس ےھ ْ‌توسگ یت 
--١‏ د: محزون. 
٢۔۔‏ این غزل را از: ((د) (ص ١٠۱)ء‏ (مج(٥))‏ (ص ۱٦ء‏ لامک(١))‏ (ص ٤٤٦)ء‏ دامک(٢))‏ (ص 
۹ء )٣۰‏ برداشتیم. 


(١‏ در اقتفای غزل مشھور بیست و دو بیتی مولانا جلال الین محمّد مولوی بمطلع زیر سرودہ است: 
اکھرٹن ہے گے ایمان شد تا باد چنین بادا 
,ا" یا دیوان کبیر ہا تصحیحات و حواشی استاد فقید اجلٌ بدیع الما فروزانفر ج ١‏ غزْل 
۲ 


معشوقه بسامان شے تا باد چٹین بادا 


طچہہ_۔ جس سج یےےے ےو تا کک کے ہے کے ےےانػا'- مم ...ےر 
غزليّات ۷" 


اھ 


دو ارت حت 7 کاو 00 کا حر ا سد یں 
: ع_ 5 سے آنگ کی ٰ جک : 4 
من بیگناھمء اوّل جرمی بگو وآ خونم بریز؛ کاخر عذری بود جفا را 
کت' آخا ک5 ضا کت سر ہر 
75 7 ۓ 
حوٹ مہ رات ےر کا م ےت و لاابالی با بادشهہ کە کوید طظلمی' 'که مد گتارا 
دردی که با تو دارم با ھیچ کس نگویم؛ ترسم که روز محشر ‏ گویند ماجرا را 
7م صا کت لد اک٢‏ گج مر کس کر تہ امت-سہ 
کت کت کے وو اس کیستے 


تھے جآ سم 
بگذر زخوت آذره ای سنگدل خدارا١‏ 


۳) 


روزی نگھی رسَمَت گی کا ان "کت ہو قد مل دن رق کے سا را 

گو یند کە: 7نو کے رات ا یا ا ا00 0200ات کت سستا 

رت یت اح ات سی ا دہ ہہ 

رم )ھتہ کت کات ت2٦٦‏ دکج ھم گطاتتھسد صح تہ 

۱ بقع می تی مھت وت اگل۷ کكڑ کا کت اک ک ےک را 

خوش آنکه ازآن چوگانبیٹند کە درمیدان؛ ھرسو شدہ سرغلطانء چون گوی کسی ما را 
چون صید حرم بودم آزاد زھر قیدی؛ 


دردام اکشتد آذر رک کی ما ۷ 


کت ا تا ا ا ہے و ہچ ھا تھا 


١۔-‏ این غسمزل را از: (دم(ص ۸ء مےي(١))‏ (ص ٦‏ و ۲۲۷))ء (مسمک(١))‏ (ص ٤۴۷:)ء‏ 
امک(٢)ء‏ (ص ۴۱۵) برداشعیم. در نسخ دبوان آذر این غزل در ال غزلیّات نوشته شدہ است کە در این 
طبع ترتیب حروف را رعایت کردیم, 
7 - 0 ود ۰ء (مج(١))‏ (ص ٣۴٢‏ ۵ ۲۳۳)ء لامک(١)):(ص‏ ٤٤٤)ء‏ 
<(مک(٢))‏ (ص ۹) برداشتیم۔ 


"۱َ۸ 





دیوان آذر بیگدلی 





3 


کنم شبھا ازین پس پاسبانی پاسبائش را 


له 


گذارم سربیاءھرروز وھرشب پاسبانش را 
نیارم بیتوماندودیدمجلس راء خوش آت بلبل 
بباغی کاید از نوبلبلیء تا آشیان بندد 
چوآن مفلس کە گم شد گوھری درمخزن شاھش 
زٹ ژگانٹ رک چشمش بستەتیغ و جات طلب دارد؛ 
کنم ھرشب درآن کو پاسبانانذ را زجان خدمت 


نهان آآز مر ھی وس ما5 کات لا 


باین تقریب بوسم بلکه خاک استانش را١‏ 
کە پیش از رفتن گل کرد و یران آشیانئش را 
نبایدسنگ برمرغ دگر زدہ باغبائش را 
دلم درکوی ا وگم شدء چسان جو یم نشائش را 
ولی جز من نمی فھمد کس ازمردم ز بانش را 
مگر روزی بمن تھا گذارند آستائش را 


جو چشمم برشھیدانش فتدء درحشر آسایم 
چورہ گم کردەیی آذر کەءبیند کاروائش را" 


]۵[ 


مردہ بودم ازغمت بر سر رسیدی دی مرا؟ 
خون خود بخشیدمت , کز رشک وقت کشتنم ؛ 
امشب و امروز)کز روی توچشمم روشن است 
02 7 7 5 - 

گفت: فرداریزمت خونء ھست فردا ای رقیب ؛ 
۰ چپ ٠‏ - تھے ے . ےً 

خسته بودم ازغمء اکنون خسته ت رگشتم زرشک ؛ 
ناامیدی ہینء که غیر امیدواریھای خود 


من ندیدم گر تو راء شادم که تو دیدی مرا 
غیرچون کرد التماس منء نبخشیدی مرا 
در نظر ناید دگر ماھی و خورشیدی مرا 
روز نوروزی تو راء امشب شب عیدی مرا! 
چون تو از اغیار حال خسته پرسیدی مرا! 


گفت چندان ءکز تو اکنون نیست امیّدی مرا 


بود از آب دیدہام را دن اد اغکاہ 


)9001۶ و 





70007 در ((د)ء (امک(١))‏ نیست۔ 


ء)٥۴٤ و‎ ٣٣۸ این غزل را از: رد (ص٣۱۰۹))ء (مج(١)) (ص ۲۲۸)ء دمک(١)ء (ص‎ ٢ 


(رمک(٢))‏ (ص )۲٢۷‏ برداشتیم. 


۳ ۔ این غ٘زل را از: رد (ص ۱۰۸)ء (مج(١))‏ (ص ۲۲۷))ء (رمہک(١))‏ (ص ٣۳۷‏ و ۸٣٥)ء‏ 


ررمک(٢))‏ (ص )۲٢٢‏ برداشتیم , 


چجیچڈڈنووچوچوچوچچچچچ چچ ہچ سے ژ‌ ة ےمج سج ےھ سے ےتےے۔_ ہے یں ہت 


اھ 


درد دل کت وء برطبع کرات ات تی وا 
مکن انکار دلم اینھمء انگار که رفت؛ 
غیر میخواهدم از کوی تو آوارہ کند 
گر شبی با من غمگین گذرانی؟چھ شود؟! 
آذری را که کنون 


چحت ا کوشن تحرف ذ کال انت یں 
وز پیش دیدہ بحسرت نگران آست تو را! 
وای بر حالم اگر میل بر آن است تو را 
ای که ایام بشادی گذران است تو را! 


از نظر انداخته٭ ای 


یکی از جملەیی خونین جگران است تورا!١‏ 


۷ 


کی بود کی رو بخاک آستان آرم توٴرا١!‏ 
قوؤت پروازع اق صیّاد چون سوی تو نیستكک 
چند غافل باشی |از حال دلم*ذل را کون 
5 نیارم 35 زباغ آوردتء ای مرغ قفس 
رخصت حرفی| بدہء ای بدگمان امشب؛ مگر 
نالم اینک از تو‌نالی جند ازجانان ذل١؟۱!‏ 


نقد دلء با تحفه جان ارمغان آرم تو را 
انقارٴ نالمء کہ سوی آشیان آرم تو را 
از تو ارم در فغاكء ٹا در فغات آرم تو را 
چون روم آنجاء بیاد باغباث آرم تو را! 
گو یمَت یک حرف و بیرون ازگمان آرم تورا 
تو بجان آوردی او راء من بجان 'آرم تو را!! 


رحمی رو ”ھت ای وڈان وت 
تا" چو "نر بندەہی براستان؟ اع" توراا٢‏ 


۸ 


دم مردن شدی دمساز چون من ناتوانی را 


درین گلشن بود جای من ای گل بلبلمَ بَلبْل؛ 


۹٤ +٥ ٦۰ 


نە جغدم کو بھر و یَراله خوش کرد آشیاتی را! 





٦ر‏ غرت ران تد (ص ١٠٠۹۱و١١۱)ء‏ مچج(١))‏ (ص ۲۳۲)ء مک(١)ء‏ (ص ٤٥٤٤‏ وک 


<مک(م)ء (ص )٠‏ برداشتیم,. 


٢‏ - این غزل را از: (د) (ص ۹ء (مج(١))‏ (ص ۲۲۸))ء 2مک(١))),(ص۸۷٣٣)‏ برداشتیم, 


ں 


دریغا گشت صرف عھر بانی ۔عمروءنتوانم 
بیابانذ محبّت را ندانم کیست خضر امشب 
کنون راندی مرا ا زکوی خود ای گل بدان ماند 


1ي : 2 1 72., 
توانایی بازوی تو راء ای صید کش دانمةِ 





دیوان آذر بیگدلی 





که با خود مھر بان سازم دلْ نامھر بانی را 
که رہ گم کردہ می بیٹمءزھر سو کاروانی را 
که نص کا کی 00ر ۶غا6 ۳ا1 


کە خواھد ورنه از تو خون صید ناتوانی را؟! 


کی 1 ہت ہے 
نخواھم رفت از کوی بتان آذرں مگر بینم 
۷۷۷9ی ۶۷۶ 


ھر ك7 که دمیدہ انال ما 
ما کئےه٢‏ کكشۂ تو از رشکگ 
بر شکوە و جور دادہ عادت 
9 2 
ای وای بغرقەیی در این بحر 
از کوی وفا برون پیاییم 
افتاد؛ 
دوستی ااکعشت 
٥‏ 99۷ ۶ 

مل 


مجنون توایم وءخواهھد 


۶ھ 


شدہ 


۹1 


خونی است جکیدە از دل ما 
مقتول , تو گشت قاتل ما 
ما کل تی وو 7اد "گا 
غافلٰ زنگاہ غافل ما! 
اناد کنہ تس مت 
تھے ےآ ال جا 


0 ۹۸ 2۷۰ 
شد دشم نخان ”ما "۸5 "ما 
5 ی2۷۷۷ 


کا' اذ انعتی 


سیکا تا از اوست سکنل ما۵ 


.۔ ت س ے ا اوںلااا ا ا ا ا ا اتا شش شش شس شڈ _ أژآڈرں۴۔ 


--١‏ فمج(١):‏ ترسم 


٢۔‏ این غزل را از: رد (ص ۱۰۹)ء (مج(١))‏ (ص ۲۲۹)ء امک(١))‏ (ص )٣١۹‏ برداشتیم. 


کے مج(١):‏ 'کكشتة او 


٤‏ ۔- این بیت در ((د) یست. 


۵ - این غزل را از: ((د) (ص ۱۰۹)ء (مج(٦))‏ (ص ۲۲۹ و ٣۲۳))ء‏ دمک(١))‏ (ص ٣۴۹‏ و٤٤٤)‏ 


برداشتیم . 


چچچ کے سے ےےےے_ےے ےم سے ٹت۱تص سح ى ے9 .ص-ى9ل۔ٌے 
غزلیّات ۱۷۹۷/۹ 
)0( 
: 7 کہہے ےے 
زاڑی چوک ازیاران تھانءیا یار گفتم بارھاءع زین پس نشاید گفتتمء کوراسٹ جزمن یارھا] 
من ااوصل ات اإِزدی او را سو ی 'غیر رو نە من گنە دارم نه اوه کاردل است این کارھا! 
02 .2 ۱ ۰ اپ ا ا 
زلفغت بتاب و بردہ تاب؛ ازجان روز آشفتگان چشمت بخواب وبردہخواب ازچشم این بیدارھا 
5 7 ۰‫ 1ے . 
دانی ز بخت واژگونءاحوال ماچون است چون 
چون نامەھا آری بروٹأءاز رخنۂ دیوارھا!۱ 


۷۷ 


تا کی بدرت الیم هر شب من ودربانہا) آنہا زفغانذ منء من از ستم آنھا؟! 
دامان توام شایدء کز سعی بدست آید؛ لک[ کک سای رد دک مت 
کو اوت کات چاک راہ ےر رت بے مات 
تی و 0 000 رک اک رت سی کا سا و نت 
صد تیر فزوت یا کمء از تو بدل چاکم؛ ١١٦۱١١۷‏ 
نارمع زطبیبان یادء دارم تحت بت و کات حافہ آذی حہ ات 

تا چند دلت لرزےس زین غم کە خطش سّرزد؟! 

ان سر ات را اک و کے 


) 
زمام ناقه گرفته است ساربان تنھا نان اک انکر ا ہر شد ا 
نرانتت سی تہ خلا کرامعہرکت 9 وت ان اد تت 


...اھ اھ ا ا ا ا اھ ھا اتد 


ا ا عون 5 آز: د٤‏ (ص ۱۱۱)ء <مج(١))‏ (ص ۲۳۲))ء رمک(١)ء‏ (ص ٤٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
)۲٢ ۰‏ برداشتیم, 

۲- مک(١):‏ یکارہ. 

۳۲ غرا ران رت ص ہ٠‏ مج(١))‏ (ص ۲۲۷)ء مک(١))‏ (ص )٣۴٣٤‏ برداشتیم۔ 


,001201 


کا محملم اخیار راہ اکر بدھند 
بمن کک دو قفس افتادەام تمچلداتی 
بمنٰ کهھ درقفس افتادەام نمیدانی 
نمیروم بستم از درتو این ستم است؛ 
چو' گل بپرورمت: گرچه آسمان دانم 


بھای خون منء این بس بودکه برخیزم 


دیوان آذر بیگدلی 





فتعم چو گرد بدنبال کاروان تنہا! 
چگونە می گذرد ای ھم آشیان تنہا؟! 
چگونه میگذرد ای ھم آشیان تتھا؟! 
که ٦‏ استات تو 'مائد جَانسات''تَیاا 
که باغ را نگذارد بباغبان تتھا 
برو ڑا ح۵" از ات کاک اناد تج 


مرا ببرء چو بکوی بتانذ روی آذر 
کە غم زدل نبرد سیر بوستان تتھا؟ 


]۱۳١[ 


سر آمد روز ھجر وء با توام لب بر لب است امشب؛ 

شبی کز عمر بتوائنش شمردن ء امشب است امشب 
طلوع صبح ء از آن چاک گریبان میدھد یادم؛ 

نگاھم ز اّل شب تا سحرء بر کوکب است امشب! 
ہاو کئ ۷ و ۰۷۷ات 

اگر آمد بدستم دامنت ء ز آن یارب است امشب! 
بخلوت ماندہ تنہا یار و ء بزم از دشمنان خالی؛ 

اگر باشد ز بانی ء وقت عرض مطلب است امشغب! 

7۵ اف ہ کر گن کت دک جآ 


ےہ ۱ 
نخواهد بود دیگرفرصت حرف ؛ امشب است امشب٣‏ 





١۔‏ مج(١):‏ چە. 
٢‏ ۔ این غزل را از: ((د) (ص ۰٠۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٢۲۳)ء‏ درمک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


۲۲۸ و ۲۱۹) برداشتیم. 
٣‏ این غزل را از: ((دہ (ص ۱٢١‏ و ١۲٢۱))ء‏ (مج(١))‏ (ص ٣۲۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ 


(درمک(٢))‏ (ص ۲٢٢‏ و ۲۲۳) برداشتیم. 


چح> ے ے ے ےہ کہ ےے و نے ات للا د ا کت 
نات ۷۳ 


][ 


از آذ لب شکوەام بسیار و‌ھر شب 
شب ادینەء بر مستان 
بیارب اناد ات کا2 
طبیبم ن فکر درمان داشتء کے 


ژخجور یپاد مینالم ء نہ از درد 


ر 


جنان است 


یارب 


مھر بانی 
بدستی نار 


زماہ خود ؛+ جو بیٹم 


ے‫ ہے ظط 
ا من ۳1۲۴" ےا تب 


کے 
از این یارب نگاھعش دار یارب 
۱ ار و ت٤٤‏ 
چر 7ئ رت بت مع سی 
زداغ مسر مسوم ان ۳ بت 


پستان دارم آذر 


ظ۲ 
۳ دست خواهھم سیب غبغب! 


]۱۵[ 


اب رس مس ات کت 
ازخون من که کشته شدمء پیش از اوگرفت 
ای جبوفا بی" است جفا از خدا ہترس 
تام بکش برو کە ببیند چو کشتەام؛ 
الس کہ سن غم 
کا ۷ اٹ ضنت 
مردم ٤۶٥‏ 4+)"+ 


یا من زرشک جان دھم امروز؛یا رقیب 
زان بیشتر (اکه ''زکشتد شود کوتھا رفب؟ 
تا چند بینم از تو جفا منء وفا رقیب؟! 
نایدا زبیم جان دکرت از قفا رقیب! 
بھتر؛ ببزم تا نٹھادہ است پا رقیب! 
09 ا "تو عو اشنا ریب 
ھم پاکدامنی تو و ھم پارسا رقیب! 


1 رت کے 
از کوی یار اذر اک مراوی راف 
آگه زخواری تو کت ات جا ے01 


سسجت تی سوسمقسیسسرسٌےػےِٛسسسسجیھےےے۔۔ ٦ےس‏ یعر_ ا سے ہے 


ابر کون راز <۸ (ص ۱۱۲))ء (مج(١))‏ (ص ٤‏ و ۲۳۵)ء (<دمک(١))‏ (ص ٤٤٦٥)ء‏ 


رمک(۲٢)ء‏ (ص ۲۲۳) برداشتیم. 


)؛٤ این غزل را از: ۸د (ص ۱١۱)ء مج(١)) (ص ۲۳۳و ٣۲۳)ء مک(ا)ء (ص‎ --٢ 


امک(٢))‏ (ص )۲۲٢‏ برداشتیم . 


ہر رت ا ٹ ‏ _ _“ ۔ پسشسشسےٌےٌےُۓٌُممشیبےےں,شمسشسسششپشچچچسےچس سے سے سس سس شش ت شہشہّشئہئخئئویچچچخش خخشخں 


0(٤ 


دیوان آذر بیگدلی 





]٦٦١[ 


از خندہ جه آلودہ شود لب بعتابت 
۲ ص۹۷١"۹)ي۶١۷)ُ‏ 9 0 
حاجب ندھد راهم و خواھم کە نھانی١‏ 
آخحر چه بویرانی دل ایٹھمه کوشی ؟! 
از خون اسیرانء چو کشی جام و شوی مست؛ 


2ھ گذاریم بزانوو سرو از غم 


زھر ار شعرت میجکد تواستنق ٥‏ اق 
کان نیست گناھی که نویسند ثوابت 
کت جو جرف رہ برارم زحجابت 
جز دل نبود خانەییء ای خانه خرابت! 
حز مرغ دل سوختگان سے جات 


خوابی نہ شب ھجں کە بیٹیم بخوابت 


٠ 9 ۷ 


9 : ۲ 
در روز حساب از غم بی رون زحسابت؟! 


])۷[ 


مرا کستی و بازم دل از تو خرسند است؛ 
بروز مرک٥ہ‏ "یدام که پیر کنعان گفت 
نیم زلطف تو نومیدء اگر خطائی رفت؛ 
زاسمان نکٹم ےت 0 گقّدم؛ 
گر از تو روز وفاتم نوید وصل نیافت 
بلبلی افغانذ که آشیانذ 

"متاله 


یت دارد 


آذر 


مجوۃ‌که بلبل از آوازخو یش در بند است 


۵ چجھه ات۴ 
کدادوست دشمن گان ات اک 009 01ت 
گنە زبندہ و بخشایش از عداوند است! 
حرا کە دشمنی او بدوست مانند است! 
بمرگم این ھمهە غیر از چە آرزومند است؟! 
بگلشنی که گلشں را 'بخار پیوند استا! 
بجز گرفتاری 

س۱(۳) 


_. ۔._... .۱ کت و نے کچ کچھ و پووکژکٗ‫یئتہ۔_ ہ۴ 


-١‏ د: بٹھانی. 


٢۔‏ این غزل را از: ((د (ص ١۲١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۵ء لامک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ <مک(٢))‏ (ص 


٣‏ و )۲۲٢٣‏ برداشتیم. 


۳۔۔ این غزل را از: ((د) (ص ۱۱۵)ء (مج(١))‏ (ص ٢٢۲)ء‏ <مک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


۹ و )۲۳۰٣‏ برداشتیم. 


0 در اقتفای غزل مشھور و شیوای شیخ اجلٌ سعدی شیرازی سرودہ است بمطلع : 


شب فراق که داند کە تا سحر چند است؟! 


مگر کسی کە بزندانذ عشق در بند است! 


سس ُكٔ_مکٛکےےش‌ؤۃ ‌ےےؾےسےےےہے_ے ‏ سس 


غزلیّات ۹۷۵ 


پیجھوھجچچ کس یہس" س×س۱مسسصص سر۰ سس٭ص__صٌمصٗ+ِےےمسسے +ے٭ممفالِصےئ نہ 


])۸[ 


از بس دل امشبم زتو نامھر بان پر است ا کریم مک تی و ممجات'پ الت؟ 
رحمی بدامن تھی ام کنء خدای را؛ اکنون کە دامنت نک ای باغبان پر است! 
ای صید کشء تھی شد اگریک قفس توراء 
خالی است کیسەات چوز نقد وفاء چە سود 


از صید غم مخوں که ہزار آشیان پر است 
ما را گراز٣‏ متاع محبّت دکان پر است؟! 
از رشک غیر کشتن آذر چه لازم است؟1 
کرید گثات ازو شدہایء امتحان پر است؟ 


]) 


ع2 ۓے 
0ر فحات دنک ہک حرت عصی آزا دا ات دک ہت 


من کجا و کعبه و دیر از کجا؟! 
زاھد از افسانهۂڈ رندانذ مپرس 
لڑکے شود خرّم زھر دلبر دلم؟! 
کی بہر سروی نشیند مرغ دل؟! 


انت رھ کرت چک قھت 
قله من ا حات دک ہے 
تو نمی وہس رشان دنک ہے 
این چمن را باغبان دیگر است! 
این تذرو از آشیان دیگر است! 


آذر ار صد جان فشاند در رھشض 
باز در تحصیل جان دیگر است!۵ 


١۔‏ مک(١))ء‏ ن: تھی اما ھمان۔ 
0+7۲ اگ ))١(‏ تحت 
کک ت: ماکان 


٤‏ - حن: پاک است دامن تو ولی بدگمات پر است۔ ۔۔ این غزل را از: <د)؛ (ص ١١۱)ء‏ 2مج(١))‏ (ص 
۳ء لامک(١))‏ (ص ۵۰٣)ء‏ دمک(۲٢)ء‏ (ص ۰٢۲۳))ء‏ <ن) (ص )٠‏ برد اشتیم۔ 

۵ - این غزل را از: (د) (ص ۳ء (مج(١))‏ (ص ۲۴۳٢‏ و ۲۳۷)) رمک(١)ء‏ (ص ٣٤٤‏ و٤٤٥٤)ء‏ 
مک(٢)ء‏ (ص ۲۲۵) برداشتیم 


ہ‫ ۰ےوسسوووو۰ ں ٹس سس ٹسٹسٹسٹ سے تع سس سس سس تپسہہ ربچ ج جچچژآشخ۴- 


ہے دیوان آذر بیگدلی 


ری 


زخود رومء جو پر و بال ھستیم باز است که تنگنای دوعالم جه 'جای پرواز است ؟! 
بانتظار تو خو کردەام ٤‏ چنانکه زراہ رسیدەای و ھمان چشم حسرتم باز است 
بکویٰں اوا ھا انگ ڈ تا روز امام فغان کە ایا ر تمیچرشد این جه |آواز است؟] 


من و شکایت جور تو ببوفا ء ھیھات؛ 
ولی جە چارہ کئم؟! آب دیدہ غمّاز است!٢‏ 


)۲)] 
غیر بیھودہ ءپی یار وفادار من است نغوہ نا کت تار 2 یار من است 
ے ے2 21 8 ا۲ے ء : ٤‏ ۰ 
فی مک ج رت ٘لة مقلق آنےر نال 91٣م‏ کرف رم انت 
7 00 ات یی کاو کت مع تردق ات 
من و ات در کا درا وا خلق را رٹک بجات کندن دشواامن اھت! 


دوش پرسیدم از آذر سبب رنجش دوست 
پش و ک0 
گفت از صبر کم و شکوه بسیار من اسسّت! 


)۲۲۲ 
آنجە ازڈمکتوب من ظاھر نشد نام من است؛ و آنچە قاصد را بخاطر نیست, پیغام من است 
غیر بر من میبرد حسرت کە ھم بزم توام؛ کاش نوشد قطرہیی زین مَی کە درجام من است 


-١‏ مج(١)ء‏ مک(١))ء‏ ۵: ائە. 

٢۔۔‏ این غزل را از: ((د (ص ۱۱۹)ء (مج(٥))‏ (ص ۸ء ل<مک(١))‏ (ص٤٤١٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
٦۳ء‏ (رن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم . 

پا ا اگ 

8ے ا0ق غزل را از: ((د) (صٰ ١١٢۱)ء‏ (مج(٦))‏ رق ۷ء لامک(١))‏ (ص ٦1ء‏ ل(امک(٢))‏ (ص 
۵ و )۲۲٦‏ برداشتیم, 


۵ لے دہ در 


کک ا اک و و و ہووت یھو ےہ5 
ہے پھاکھھسھواوھچھھھیسشسشستسسستھیتآ: 
میتوانم از تغافل پر خر رحم اآرمت دشمن من این دل بی صبر و آرام من است 
درخیال جَسٹن ازدام 2ت آت وحشی غزال من باین خوش کردہ ام خاط رکە دردام من است! 
آذر آت ظالم کە بیموجب مرا بدنام کرد 
ھیچ میگو ید که این بیچارہ بدنام من است؟1آ 


۲۳] 
فتادہ از پی دل کود کان و غوغائی است تو ھم بیا بتماشا کە خوش تماشائی است 
مرا که٢‏ مرغ دلمء ماندہ در شکنجۂ دام؛ آزین چه سود کە بیرون شھرصحرائی است؟۱ 
کرای از سر کوی تو زود خواھم برد بیا کە فرصت حرف؛ امشبیّ وفردابی است! 
نه پند واعظت از رہ بردء نە نغمۂ چنگ؛ میان مسجد و میخانئہء بیخطر جابی است! 
چرا زمرگ بنالم بخودء کە تربت من بزیر ساته آسرو بلند بالانی 'است؟٢‏ 


فغان ؛که درد تو آذرنٴیکں نیارد گفت 
5 سس دو ء 
چو بندەیی که گرفتار عشق إ مولائی است ٢‏ 


ر٢۲]‏ 
بیز تو کز اسمحوات ھا حشت بای اک کیااک جک 
نار لاک از اوست نازش عقل حرفی است که از زبان ما جست 
آی' کگک درید پردۂ چرخ تیری است کە ازکمان ما جست 
دارای درفشض کاو اتی دزدی است که ازدکان ما جحست 


آذر فلح ار جات ما ہحش ہہ 
کے سکع تچ ہے ات تع _ ےس مس ےسا عو ہا تح پک 
لا ےلوق ال را از: د٤‏ (ص ۱۱۳)ء <مج(١))‏ (ص ۲۳۷)ء مک(١)ء‏ (ص ٤٤٣)ء‏ (مک(٢))‏ (ص 


. برداشتیم‎ ("۲٢ 

-٢‏ دہ افغانکع, 

۳۔- این غزل را از: (د؛ (ص ١١۱)ء‏ <مج(١))‏ (ص ٢٢٢)ء‏ مک()ء (ص ۵۰٥)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص 
۳ء (ت) (ص ۳۳۹) برداشتیم , 

تا تالق غزل را از: ۸د (ص ۱۱۵)ء مج(١))‏ (ص )٤٤٢‏ رمک(ی)ء (ص ۹٤٤٥)ء‏ رمک(م)ء (ص 


۲۲۹"( برداشتیم . 





۱۷۹۷۹۸ دیوان آذر بیگدلیٰ 





[۲۵] 
وضلء کە در ھر نفسم آرزوست؛ جز تو نە از ھیچکسم آرزوست 
تا تو بمجمل شنوی نالەام هعنفسیٰ با جرسم ارزوست 
ضا کت ہ٣‏ ض٠ت‏ اڑ ھمه عم ان نفسم |ارزوست 
َي "مات نال کنج قفسم آرزوست 
دادرس مز ود جچ شا 720 +090 ات 
77 سا كت رفتن اھل هوسم آرزوست 


بلبلم آذر بگلستان عشق 
سوختن خارو خسم [ا0 ر0 
]۲٢[‏ 
افغانذ که رفت جائم و جانانم آرزوست دددا که کشت دردم و درمانم ات2 
7 کے سی' یکم ً طل کا نال در مات کڑحات ۷ ست 
من قابل ملازمت مہحرماذ نیم ا طرفەتر کە خدمت سلطانم آرزوست؟! 
ازحرف کفر و قصۂ ایمان دلم کت مل ماد ک٠‏ ص٠٥‏ ٢۰۶۰۷۷ص‏ 
[۲۷)] 


مرغ اسیرمء چمٹم اآرزوست بندهہ غریبم وطئم آرزوست 





١-۔‏ تء مج: وفا۔ 

٢‏ ۔ این غزل را از: 3د (ص ۱۱۷))ء (مج(١))‏ (ص ٢٢٢)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤۵۲٥)ء‏ <دمک(٢))‏ (ص 
٣۲‏ و ۲۳۳)ء ((كت) (ص )٠٠٤‏ برداشتیم۔ 

۳- مج(٢):‏ این 

٤‏ ۔ این غرل را از: رد (ص ١٢۱)ء‏ (مج(٦))‏ ص3 ٦ء‏ لامک(١))‏ (ص ٦ء‏ ل(امک(٣))‏ (ص 
(")0۲٦‏ برداشتیم۔ 


)١‏ ۔ در اقتفای غزل مشھور مولاا جلال الین محمّد مولویٰ است بمطلع: 
بنمای رخ کە باغ وگلستائم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 


سس سے سے۔مس سے ے_ےسےسج١ے__۔_-سسسىحى‏ 
7-۔- ۱۷۹۷۹ 


غزلیّات 
سے اتسس ضس سس سس سا ا سا ا ۔۔.._۔_____. ۱۷۴ 
2 2 اہم کج 0 
خندۂ گل چیست؟ از آن غنجه لب خندۂ کنج دھئٹم آرزوست! 
بجتی: اج رژئ] کوٹ ری رشخ٤ا‏ جا" ٢‏ _ذقنم' “آزژوسٹ 
دور زکووتء چو روم سوی خلد؛ نالم و گویم؛ وطنم آر وت 
ہے 


چون _ کشی از ۔خلق نھانم زکین كمعثت ات دم کە: منم آرزوست! 
۰ ےر - 
حان بدھم کے تو بک تا بدہ ائٗ‌الیتٹ این یک سخنم آرزوست 
دیدہ چو بعقوب شد آذر سفید 


2 ۓے 1 ۲ 
یوسف کن پیرہنم اراڑ وگ ك۳ (۵) 


[۲۸] 
ھ7 ۔ 
لق "و بلبلی, تا در "چمن ھت نشانی۔ از تو_ و ,نام زمن' ہست 

. لہ 
نه٭ چوں سروت, نھالی در چمن ھست نە حون لعلت : عقیقی در بمن ھست 
7 7 ہے ۰‫ 2 ۳ 
ندارند ا کھی اخوان که راھی نھان از مصرٴء تا 'بیت الحزن ھستعت 
به کنعان: بسته راہ از رشک:وغافل که غمّازی چو بُوی پیرھن ‏ ھست 
نبندد بلبل آذر آشیانه 


بشاخی کاشیانی از زغن-ھست٣‏ 


]۲ 


بر آستان توامء شب چو شد, فغانی ھست که شب فقغان سگی درھز آستانی ھست 
ربخ تس ے۔۔ ےج ۹ے >> ہہ ےجو ہج ہے ہپ 
٦‏ ت٠‏ رشحه ز چاہ. 
۲۔ این غزل را از: (دء (ص ۸ء ۸چجچ(١))‏ (ص )۲٢٢‏ رمک(ی)ء (ص ۴٤۵٥)ء‏ <امک(٢)ء‏ (ص 
)۰٣‏ (ن۵) (ص ٤‏ ؛ و )٤‏ برداشتیم . 
۴ک ات غزل را از: <دء (ضص ۱۷۸)ء <مج(١))‏ (صض :)۲١۷‏ دمک(١)ء‏ (ض ٤۵٥)ء‏ (<مک(٢))‏ (ض 


۵ء ()ن) (ص )٠١٠٤‏ برداشتیم . 


ٴ١)-‏ در اقتفایٰ غزل مشھور وشیوای مولانا عبد الرّحمن جامی سرودہ است بدین مطلع: 
باز ھوای چمشم آرزوسشت جلوۂ سرو وسمٹم آرزوست 
رک: دیوان کامل جامی و یراستة ھاشم رضی. مؤٔسسۂ چاپ و انتشارات پیروزن اردیبھشت ۱۳٣١‏ 
ھ.ش. ص ۲۱۸ و ۲۱۹- کلیّات جامی مطبع منشی نولکشورچ پنجم ۱۹۳۰ ص ۱۳۹۔ 


"۸۰ 


دلم پر استءدم نزع شکوەہ تا نکنم؛ 
گمان این بمنت نیست کز تو شکوہ کنم 
سگت :برای چه افتادہ در قفای رقیب؟! 
مه منء از خبر مھر من بکیٹم کشت 


- لی پ6 
پر است دامن' خلق ازگل'/و تھی |از امن 





دیوان آذر بیگدلی 





بپرس حال مراء تا مرا زبانی ھست! 
مکی ھنوز بصبر منت کات ھست؟! 
ھنوز در تن منء مشت استخوانی ھست! 
ولی ازین خبرش نیست کاسمانی هھست١‏ 
باین گمان کە دراین باغ باغبانی ھست؟ 


براہ عشقء ھمین پایه ہیں بد اذہ 
کە گردی از تو بدنبال کاروانی ھست!؟ 


۲۴[ 


آمدیدیر و دلم کزدوزیت خون میگریستء 
٦37٦‏ ٭ 
شب بکویت گریە میکردم من و برحال من؛ 
گریم از روزی ک یار اززدست قاصد میگرفت 


زود رف ونڈیدئ) ک زغاات ضون ےکک 
کر مان زاری مرا میدیدء اکن مے ہت 
ھ رکه را میدیدم آنجاء ازمن افزون ملگریمشت 


5 07 ۰ 2 7 ے 
نامه ما :زا رو میخواند ومضمون میگرھت 


ۓے 5 ٥ھ‏ ۔ ے ۳ آذ 
گرنەء از خوی تو امشب داشت بیم آذر چرا 
سے ے کے 

گا گا 1رانحمن میرفت ر09 ھک ری كج۹!٢‏ 


۳) 


لغ ترک تیغ بسته بازو گشادہ یت۹ا 
کن ہت در۔-ھهنادڈک ۔مستین ایستادگی 


تاراج عمر می کند این ترک زادہ کیست؟۱! 
سن وت مرگ برسرم این ایستادہ کیست؟1 


گر نیست قصد قتل منش از خدنگ جور این٭شوخ شخ کمان کە بزین تکیەدادہ کیست؟! 


کپ ا کت را از: ((د6 (ص ۱۱۷ و ۱۱۸)ء (مج(١))‏ (ص ٢٢۲)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤۵٥)ء‏ 
(رمک(٢))‏ (ص ٣۲۳)ء‏ ((ن) (ص )٥١٤‏ برداشتیم, 

؛)٦۵۹ و‎ ٣۵ (ص‎ ))١(کمر‎ )٣ ۔ این غ٘زل را از: ((د> (ص ١۱۱)ء (مج(١)) (ص‎ ٤ 
(ص ۷۲۳۰)ء ((دن) (ص ۳۹۹) برداشتیم.‎ ))٢(کمر‎ 

۵ - مچ(١):‏ آن. 


سد حےسکسسکک_۔جحوًٴڑٔے ے ٠ے‏ سے .سے 
غزلیّات 


"۸۶۱ 


سمحٴةصٗشآس-ىی سے __ سس سے ۱3 


ف2 ۵ے کی 
ڑمتی) ارہ "من زقفایت, نگتی: 


بر بست 


اہ 


کافتادہ از پی ام چوغبار این پیادہ کیست؟! 


راہ چارہ زآذر زششض جھت 


- _-+٭ 75 سے 
این ترک تیغ بستۂ ابر و گشادہ کیست؟!۱ 


کتتی را چون بە بیدادت شکی نیست 
بدشت عشقء صیّادی است ؛ٴ کش دام 


کیج کش ۷ ضتورك يْاؤے امت :لداود 


])۳۲۱ 


ھزارت دوست بود اکنونء کسی 5 ٣‏ 
2 

تھی( طزاک راف زصید "زی رکی ١نیت‏ 

کە-اجورا خوبرو یانء آاندکی نیست 


کک اس ا ا ات ا بترکش جز تو کس را ناوکی نیست 
مت ہر تدارد آذر پیر 
کە بروی جای سنک کڈ تک 
)۳ 
سریعبے دارم کھ کی نیست ور گفته شود شنفتۂ قایٹ 


باغھی است دلم ز داغتء اما 
داند ھمه کس غممء که سے 


اظا4 ٦او‏ ععال ۷ 0اک اسان ا کڈ 


باغی که گیا کن ہد 
گنجی است ولی نھفتنی نیست 


کی ا تا 
امَا کی کہا سی 2 تڑھ 
ا ا ا ا یا یک و ا کا تع اد بر 


ان بیت ذر (مج(١))‏ ٹیستے. ‏ این غزل را از: هد (ص ۱۱۸))ء مج(١))(ص )۲١۷‏ 
دمک(٢)ء‏ (ص ٢۲۵))ء‏ ر(۵) (ص ۳ 89202+ 


۳ ایق بیت ”از (ت) بیفتادہاست: 
۳- مج(١):‏ جانی(!) 


٤‏ - این غرّل زا از: دد) (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٣ء‏ امک(١)ء‏ ا)۲ کہا ت 


۰ھ (۵) (ص ۳۹۹) برداشتیم . 


نع تالق غزل را از ر<د؛ (ص ١۱۱)ء‏ <مج(١))‏ (ص ۲۱۸)ء <دمکك(١))‏ (ص ٤٤٢)ء‏ (3مک(٢))‏ (ص 


۲۷"( برداشتیم , 


۸۲" دبوان آذر بیگدلی 


]۳٣[( 


غمت؛ که غیر منش با کس آشنایی نیست' تو گر جدا شویاو را زمن جدابی نیست 
خوشم کہ غیں توارا دوش میتمود ہمن؛ کمائشن ایک 7ا ٣۰۰٣۶۲۰۷۷۷۶۱۷‏ 
چو رفتی از سر بالین مو کر وا ا اد کا سی مہ رٹ 
ری نکد میں من ررنحشن تو جرت با 7 تال دا کس تچ 
ما کے تی ہے روک کل راذڈو 
اک نت ات وک رو ضا ےت 


]۳۴۵[ 


سوخت دلءآھا غبا رکینە ارک برنداخت؛' ٥‏ ضی ری دا اون اات شک خاکت اناهصا 

دوش دربزم تو دیدم غیر را وزندەام؛ ٢‏ این قدر ھم صبر ازمن ھیچکس باور نداشت 

شب فرستادمر سو 0۰ بکوٹ"'" ۵000 رو دیمح طرف مر اک 6 و کے 

بود خلقی آگه از قتلمء کہ دربزم تو دوش؛ کم کسی میدید سوی منء کە چشم ترنداشت! 
آذں آن ساٹ کا اک 


ج کے وا و وی 
مدرو دو ذت آرزوی چشمۂ کوٹر نداشت 


۲۴) 


زبانء غمی کە بدل داشتم نہان نگذاشت نھفته بود غمی در دلمء زان کن اخ کا 
برآستانه اش ار سر گذاشتم چه پیا 277 7ا 27 ان وك نگامت! 


_-١‏ د: مراباتو۔ 

۲۔۔ این غ٘ڑل را از: دہ (ص ۱۱۷)ء (مج(٦))‏ (ص ٢٢۲)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤۵٤‏ و ٤۵٤)ء‏ 
(رمک(٢))‏ (ص ٢+‏ و ٣۲۳)ء‏ دن (ص )٥١٤‏ برداشتیم. 

٣۳‏ تن٘: میجکید۔ 


یا زان عرت را از: دہ (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٣ء‏ ل(امک(١))‏ (ص ۹۱ء (امک(٢))‏ (ص 


١‏ و ۲۳۲)ء (رت) (ص ۹ و )٣٤‏ برداشتیم. 


شش سے کے ے ہے ےھ ےک راو کو ڑےہڑھوھوڑےا ہا 
وولعات ۳" 
علاج ,سرت :بلیل کند گلی ‏ که شكفت نگلی رکنج بر ا ماع اض ات نکداخت 
در این بھار آکشیدم بسوی اگلشق رخعت بشوق اتک کی ہو کنم ءخزان نگذاشت 
بد اتنحرای! ہتناھای ری باعی ال آدن ٢ا‏ 
کہ و وزگاوہ كَِشٌ :نا۔ بناغیاضر نگة امش ےا٢‏ 


۴۷) 
دوشم بپرسش آمد 9الت گشود رفت دردا که دیر آمد وءافغان که زود رفت 
چون شاخ گل بپھلوی من تانشستء تخاست ؛ چون۔١ماہ‏ _ نوہ بدیدۂ: آمن+ اتا :نمودہ :رفت! 
بختم کە سَر زخواب برآوردہ بودء خفت٣؛‏ سروی کە سايه بر سرم افگندہ بود.. رفت! 
کنیب کنم سجود بشکر قدوم او؛ دردا: که: برنداشته سر از۔:سجود۔رفت! 
ڑل رد اخ بدلا از اعد ولی زات بے راک خیزدم از سینه دود رفت 
سودم جبین بخاک رھش کآمد از کرم؛ سنغھد از؟'کنان ا جهە سود رفت! 


ن یلق دشلعة بود وء حریفان* بعرض حال 
تاا داستان شکوه آذر شود 'رقفت؟ 


]۳۸ 


037 00 انی م2 ےی عم 70 ۰" ۰ ن0 
ی اک گفتی :زدنادوستا دراؤن نتواِن رفت! شوی چون خضررہ ما شدہ جون نتوان رفت ٥۶‏ 
سیل درال کی بتانء بسته طلسمی زوفا؛؛ کہ توان رفت درون لیک برون نتوان رفت! 


٠‏ ے‫ 
ا ک کا خاتی ھوس روی بتان در ھرگام بسکھ افتادہ سر و ریلحته' خون انتوان زف٢‏ 


زع زاغ. 
0 0 راز <3) (ض 
مک۱(٢)ء)‏ (ص .)۲۳٢۰٣‏ دن (ص ):٤‏ برداشتیم . 


۴ دی وٹ ر0ج 


۵ء سچ(١)ء‏ (ص ٣٢٢‏ و ٤٤٥)ء‏ :دسک(١)).(ص‏ ۵۰٥)ء‏ 


٤‏ نے دا در 
۵ -ے دا بود حریفان. 
ین رک را از: <د؛ (ص ۱۱۵)) مج(١))‏ (ص )٢٢٢‏ 'امگک(١)ء‏ (ص ۸٤٤٥)ء‏ (2دمک(٢))‏ (ص 


۸ وھ ۲۲۹) برداشتیم, 





"۸٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





پیش ازین ماء زمقیمان دیاری بوديم؛ که زناسازی اغیار کنون نتوانذ رفت 

چشم لیلیٰ نگھیء اتا نزند راہ کسی؛ ہمچو مجنون ہبہ .بیابان' جنوننتوان رفت 

خاری ار نیست بدل ؛از پی گلرخساری_ کش بود سبزهۂ خط غاليه گون نتوان رفت 
آذراین زەرعفی است اکرت حضری ھت 


مرو این راہء کە بی راہ نمون نتوان 07ت( 


۲]۳۹[ 


حرف جورت؛ مہ جا یا عمه کی خواف گنک زین حدرتی تک تم 0 کا ک کت 
برد صیّادم ازین باغ و زبیمھری گل _جرفھا دارم و در کنج قفس خواھم گفت 
تا نماند بسر کوی تو جز من دگری قضۂجورتوبا اھل ھوس خواھم گفت 
حان عود کر ہے ات فاظل سے داحتا زسد آوان جرس غزای گنت 
کت آذر گله از دشمن اگر بینم دوست 
7ت تارف لہ کات 


]٤٤[ 
براستانه اش امشب خوشم که جانان کت ٢ک دو نم نی تو درارات و کیک‎ 
شد آشکاں زکم ظرفی حریفان راز وگرنە پیر مغان آنچه گفت پنھاڈ گفت‎ 
غم نھانی من گفت با رقیب و دریغ ازین فسانه که مشکل شنید و آسان گفت‎ 
٤تک تگویدتل کسی احوال منء کا زفت آن کہ بی ضاعتی موں با اعلمات‎ 
سر مک رہ کہ وت ہے و کت گت‎ +01٦٦ 


بسےے بہيیعت یبٹہمےہ تہ رت شس شس شش 
١‏ ۔۔ مج(١):‏ مجنوت بیابانت(!). 

امت غزل را از: (ردء (ص ١١۱)ء‏ مج(١))‏ (ص ۹ء (امک(١))‏ (ص ٤۷١٤١٥)ء‏ رمک(٢))‏ (ص 
0)""۷۸"( برداشتیم. 

۳- مج(١):‏ گفت. 

٤ے‏ این غزل را از: رد (ص ١۱۷)ء,(مج(٥))‏ (ص ۲۳۹ و ٢٠٤٢)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤٥٦)ء‏ 
دمک(٢))‏ (ص ۲۲۸)ء برداشتیم. 

اعت من مج(١):‏ شنید آسان۔ 


ۓ ۶ 3 0 - 
چگویم و چه زمن بشنوی؟ کہ صاعٹی' ۔ کابتیًایے ک ساف بے ادکت1 
زرلف یار ندائم چەه گن گفت آذر دوش 


که داشت حال پریشانی وپریشان گنت )١۴۱۴‏ 


یا 


ھم خندہ خوش است و ہم نحرامت! 
4ئ مرا مے راد 
لد" فا ز ناامیدی من 
7 ۰۱ 


کر وی اک تال ا کاےہ) 
ار مرغ د رکال فک جب ات 


چون غیر دھد زمن پیامث 


کام پی نعشض خود دوگامت 
خرم نفسی ٤١ات٢‏ آذر 


در سایة سرو خوشخرامےت؟ 


(۲ 


یج تک 
گویم می ااو رد جائت! 
گر با دگران خوری حرامت! 


ھر مر کہ میپرد ژزبامت 
خونمء که چو آب شد حلالت؛ 


ےر ج 
مپسند ستمگزان بمحشر خغندند بزخم ناتمامت 
حویں'''دات " بل "مشثای ازےتد مر ہی ات دک 
تو خواہ ببخش وخواہ بفروش ؛ زین کوی نمیرود غلامت! 


وھ ارہ یں کے وا سے ا ےا7 ا ا ات ا 


-١‏ دی مج(١):‏ من 

7 - فٰ, اھ از () (ص ۱۱۸))ء :<مج(١))‏ (ص )٦‏ مک( ا١)ء‏ (ص ت۵؛ و٤۵؛)ء‏ 
دمک(٢))‏ (ص ۷۳٣‏ و ۷۳۵) تن (ص )٠٤٤‏ برداشتیم. 

۳ ۔۔ این بیت در ((د) نیست۔ 


٤6ء‏ غرن را ان: <د؛ (ص ١۴٢۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ))۲۱٢‏ رمک()ء (ص ۵) برداشتیم: 


0۱ در اقتفای غزل دہ بیتی خواجۂ شیراز است بمطلع: 


شنیدہەام سخنی خوش کھ پیر کنعان گفت فراق یار نه آن میکند کە بتوان گفت 


ای دوست! مریز خون دشمن 





دیوان آذر بیگدلی 





:کز آہدوچتا 


شکرا از آذں٭۔شکایت از غیرٔ 
تازین دو خوش آید از کدامت؟!۱ 


]٤٤[ 


چو بر مزار من آید بجلوہ آن قد و قامت 
رھی کە محمل او میرود زگرہ کٹیگل 
زخون ھمجو منی درگذر وگرنە :بمحشر؛ 
از اینکە:لشیشة‌دل واہ شکستا‌بی ایٹخافل 

آکشیدہ تیغ 


قیامت است قیامت؛ قیامت است قیامت! 
بود کە عزم رحیلش بدل شود بە اقامت 
مرا بصبر و تو را برجفا کثند ملامت 
غمین مباشءکه طفلی و نیست بر توغرامت 


مکن کە حاصل این کارنیست غی رندامت!٢‏ 


۲٤٤ 


زآك سویش ای سسمم صا مفرسمعت 
دردم نكشتهء زودرسان آنجه از طبیب٤‏ 
ای مرغ دلء مباد شوی مبتلاء که من 
ترسم شوق یر انام انکری ا ری 


آکاری حر دا چرا میفرستمت ؟! 
بیمارم و برای دوا میفرستمت! 
ناچارمع و بدام بلا میفرستمت! 


کراسک و بچجت ‏ ری کچجا معرس مہ6 


تا دانی از جدابی تو در بدر شدم 


از هر دیار نامه جدا میفرستمت 


×× 


]٥٤[ 


گیرم بعجز دامنت و جات سپارمت 


إاو ک ہاو مچ سیق بد آازمت 





-٢‏ این غزل را از: ((د) (ص ۱۱۲))ء (مج(٦))‏ (ص ٣۲۳)ء‏ (امک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


("۲٤‏ برداشتیم. 


٢۔‏ این غزل را از: ((د) (ص ١١۱)ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۳۸ء لدامک(١))‏ (صض ٤۷١٢٥٣)ء‏ امک(٢))‏ (ص 


. و ۲۲۷) برداشتیم‎ ٦ 


٣۔‏ این غزل را از: ((د) (ص ۱۱۵)ء ((مج(١))‏ (ص ۰ء لامک(١))‏ (ص ٤١٤٥)ء‏ لامک(٢))‏ (ص 


۲۲۰۹( برداشتیم. 


غزلیّات 


۸۷۴ ٍِ 


5 كت رشی ؛ اتب از آ کو نمی روم 
هر حرف کی ا زرقیبان شنفتم آہ؛ 


تیغم زنی و دم نزنم؛ آہ چون کتم؟! 


ے۔ 
گذارزرعمت 


میشمارمت! 


کر آذق نیایدم 
نامحرمی وے محرم خود 
دائم که دشمن منی و دوست دارمت! 


برقیبان 


آذر زحیله ار بدل بردت آمدہ امت 


امعشتب بپاسبانی دل می گمارمت! 


) 


حیات جاودان بخشد بعاشق لعل خندانت 
.ٰھ یہ ھ ج 

نباشی گر تو شمع تر بت ماءئٰیست دلسوزی؛ 
نمیدائی" چرا شد چا کِ تا دامن گریبٔانم؟1 
از آت ھردم بجاک سینه اھل وفا خندی 


بود سرچشمۂ آب بقا چاک زنخدانت 
که افروزد چراعیٰ ابر سر خاک ٹھھدانت! 
٠ 7‏ ۰ 2.1111 

مگر روزی بدست چون خودی افتد گریبانت! 
اکه تا ایرد دشر بر زخم دلھا از نمکدانت 


ج اکشتن آذں مکن انکار میترسم 
خجل گردی چوبیرون اورد از سینە پیكانت٣‏ 


))۷ 


کجا روم؟ که اگر باشدم زدست شکایت 
ھمیشه با سگ کویت جفای غیر شمارم 
چودوست باتو بوددوست |زگیة جچه تزلزل۱۶ 
توخواجۂ من ومن بندۂتوء لیک چه حاصل؟1 


شکایتی است کے دارد رہ گتای ولایت! 
چو دوستی کە زدشمن کند بدوست شکایت 
چوخواجه برسّرلطف استءبندہ راچه جنایت ؟! 
مرا فراق تو کشت و ء ندیدم از تو حمایت! 


: .2 کی 82ء ٭چ 
بروز کشور آزادگان ٦‏ چو عاشقی آذر 
ص2 
بدیگری ز کو ابق درد اتا نکردم سرایت؟ 


ڑُجکجکھ اکھت سس سے ےس ےا اس حا ا ا ا ات 


7 - 2ءء" (د)) (ص ١۱۱))ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۳۵)) مک(١)ء‏ (ص ٤ئ٥)ء‏ دمک[(٢))‏ (ص 
("٣۲٤‏ برداشتیم, 

۲ ۵: نمیدانم, 

ء):۵٤ و‎ ٤۵9 این غزل را از: (د) (ص ۱۱۷)ء (مج(١)) (ص ٢٤٢)ء سک(١)ء (ص‎ ٣ 
برداشتیم.‎ )٠٠ (ص ۲۳۲))ء ((ن) (ص‎ ء)٢(کما‎ 

٤‏ این غزل را از: ((دہ (ص ٤۹ء‏ (چ(١))‏ (ص ۲۳۹) مک()ء (ص ۸٤٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
,۲۲۸" برداشتیم. 


"۸۸ 





دیوان آذر بیگدلی 





]٦۸[ 


نھم بپای کسی سّ کھ سَرنھادہ' بپایت 
برآء برای خداء ھمچو مه ببام و نظر کن؛ 
چ7 ملالم بچھرہ بیتو و ترسم؛ 
مکن حذر زکسیء گرجه از غرور جوانی ؛٤‏ 
دل است جای تو و بیدلان ہدیر و حرم بین؛ 


خوشم کە مردم از اھل وفاء جفای تو باور 


کتم فدای کسی جاتاق ا ا ات شغازہت 
بین جگونه "مرا میکشند زار برایت؟! 
گمان برند کە رخ سودەام بخاک سرایت! 
تو غافلی زخداء من سپردەام بخدایت 
تو در کجایی و جویند غافلان زکجایت؟! 
بیکش ارکة 


از من شنیدہەاند وفایت 


دوای درد زمردن تو را و من متحیّر؛ 


کھ چیست دردتوآذ رکھ مردن است دوایت ؟!۳ 


]٥٤[ 


من از غمت٤ز‏ بانیء با خلق در شکایت 
١دت‏ مائد دی ہ تا بعشی دندی 
بر درد عشق جوییم درمان زھم من ودل 
غافل چنین نباید از بندہ خواجه شاید 


وز قصد من منھانیء دل با تو در حکایت 
خوشتر نەه کاش کردی از دل بدل سرایت 
ہرگ زمان ا کہ :زار بن وایکڑ کس ماک 
بز تو غرامث آید گر من کم 'جنایت 


لطف تو را کە عام استء کرت 


ای زعدل شاہ 


استك 


آبادی ولایت؟ 


]۵۰[ 


نھم برعاک پھلو شبہباین امَّیّد درکویت ک ری ا مات تی 
فغانء کامشب کہ دارم راہ د, بزم تو ازغیرت بسوی غیر باید بنگرمء تا ننگرد سویت! 





١-۔‏ ت: تھاد, 
پا سے نع اکرهشن 


۳۔- این غزل را:از؛ ((دء (ض ۲۱۷))ء (مج(١))‏ (ص )٢۹٤‏ (امک(١))‏ (ص ٤۵٥)ء‏ (امک(٢))‏ (ص 


۳۳ء ((ن) (ص )٦١٢‏ برداشتیم. 
تالق غزل را از: (درحن) (ص )٥۰١٢‏ برداشتیم. 


غزلَیّات ۸۶۹ 


دراین گلشنء کە ھرمرغی گلی جوید من ان مرغم کە بینم روی ھرگلء آیدم یاد از گل رویت 
نیم آزردہ از برگشتن کے ار بے وو ون سی رم کت 
به افسونت١‏ ہک نے ۰ مم یما کے رشکر سن کرت 
پس از رنجشءبسو یت میکشد عردم دلمءاھا | بدامن میکشم پا میکتم جوا باد اھ ویک آ 
کشی چوٗتیغ کین از ش وق جان داد مرانحوشنر: کہ از قٹلم نا ناک دہ شود ری ا زا رٹ 
در ان مجلس نداند تا کسی احوال مع اید کہ یں رکا سی ا اس اہج 

ناطعت آآتاا شود فطع امدع کیا 

بکویت ھرسحر شب نالدآذرچون‌سگ کو یٔت؟ 


[) 
ون کل کہ 'آفائی تید ےد بن عاہ ٠‏ می کت 
گرم نهە دست وفا پای بست اکزدہ چرا پرم نبسته کی و نمیشوم آزاد۶٦‏ 


ا دا "و" خلقی”ز تام تالاتك؛ نداشت آدر حم ھکر ان ان ادا 

اک ار خر اے میں کاسیر شدم ولی شد ار ایی دلعف سی ادا 

نه گل بششاخ وہ نە بلیل در آشیان* افسوں که خادٴ با زغن افگندہٴ عیشٌ را بنیاد 

خوشن ‏ انکەآباد صا اش کل افروزدة رک اگ دیدۂ من خاک باغ داد بباد 
ولی یکنج قفس ماندہ منء چو آید گل 


نوید آمدت اوبمن که خوآاھد داد۷/۴ 


پڑت اس _ لے کے ا ےا ا ات ار ر ار 


--١‏ مج(١):‏ بافسانت(!) 
۲۔- دہ مچ(١):‏ بگذشتم, 

٣۔_‏ مج(١٥):‏ در 

ء)٥۵۵و‎ ٣۵٤ (ص‎ ء)١(کمد‎ ء)٢٢۸ہو‎ ٣٢١۷ این غزل را از: (د (ص ۱۱۹)ء (مج(١٦)) (ص‎ - ٤ 
برداشتیم,‎ )٠١٠٤ دن (ص‎ ))۲۳٢٣ ہمکر؟)ء (ص‎ 

۵ - د: باشیان۔ 

کت ا(00). 

۷-این غضزل را از: <د؛٤‏ (ص ۱۲۱)ءمج(١))‏ (ص ۲۵۱ و ۲۵۲)ء سک( ا)ء (ص ہ۵:)ء 
(مک(٢))‏ (ص )۲٤٢‏ تن (ص ٥٤٤‏ و )٥١۷٤‏ پرداشتیم. 


ئن دیوان آذر بیگدلی 


]۵٢[ 
گفتمش حرفی و اقید' کە در گوشش باد و آنچه از من نشنیدہ است فراموشش باد‎ 
آنکه زد طعنهُ بیھوشیم از دیدن او چشم او راھزن قافلۂ ھوششض باد‎ 
آن قصب پوش جوانء کزستمش دم نزنم " شرمی از طاقت پیران خشن‌پوشش باد‎ 
گفت, دیروز: شب ایم ببرت ؛ آمد صبح شرمی امروز ز دیر آمدن دوشش باد‎ 
سرکند غیر چو بدگو یی منء یارب یار نشنودء ور شنود زود فراموشش باد‎ 
صبح کز طلعت خورشید بخود مینازد شرمی از پرتو آن طرف بناگوشش باد‎ 


:- : کو یا 
رور محشر چو جقایتور اذر پرسند 
بدعا کوش کهھ یارب لب خاموشش باد'''' 


]۵۳[ 


دلمء تاب تغافلء طاک 00ا5 ھم دارد؛ الد تس 7 ۰ءء 2 ھم دارد 
زحرف دوستی افتادغ ازچشمش,؛ عجب دارم؛ کە این رنحجش کە ازمن غیردارد؛یارھم دارد! 
دل ازآہطبیبم شادشدء کش سوخت برمن دل؛ ندانستم که غیر از من دگر بیمار ھم دارد 
برآمد گلء نخواھم شد زباغ ای باغبان؛ گیرم ‏ درش بستیء نە آخر رخنۂ دیوار ھم دارد؟! 
ہر آنْ دں غیر را یکبار دیدمء مردم از غیرت؛ ندانستم نھان از من بخلوت یار ھم دارد 
دلم را برد و آمد تیغ بر کف باز پنداری که جز دلبردن ان بیرحم دیگر کار ھم دارد 

۰ 7 سے ٭ه 75 ج٠‏ 

نم جط۔ گڈک مق اکر نیہ کت 

نمیرنجم چو دائم رنجش از اغیار ھم دارد“ 
٠ة‏ .ا ےپ ا ا ھا وا و ا ےہ شش٢ڈش۴۔‏ 
-١‏ ن: حرفی اقید. --٢‏ ت: نزنیم. گاتک رہ 
٤‏ ۔ این غزل را از: دہ (ص ١۱۲)ء‏ (مج(٦))‏ (ص ۲٦٢٢‏ و ٢٦۲)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٤٦٥)ء‏ 
ررمک(٢))‏ (ص ۲۵۰)ء ((ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم. 
۵ - ان غشڑزل را از (دد6 (ص ۹ و ١٢۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۹ء دل(امہسک(١))‏ (ص ٣)٦٥٤‏ 
رمک(٢))‏ (ص ۲۴٢‏ و ۲۳۵)ء (دن) (ص )٥٠١٤‏ برداشتیم. 


)١‏ در اقتفای غزل مشھور وشیوای بیست بیتی خواجة شیراز سرودہ است: 


صوفی ار بادہ بەاندازہ خورد٭نوشش باد ورتے انديْمۂ این کار فراموششن باد 


سے سم.]..٢س٢س٢سلہ.-7‏ 8۸[ .ال ل.ٌے 

غزلیّات “َ9 

سے تس رل لس __--2-ك---([(--١١2ئ]١۹١۹ژ١١‏ ئ١١١‏ مہہ ۹۹[ےٌَٰ ئ8 
[۵] 


عاشعم یىی عشقی من زوال ندارد رفتتی آز کكویت اختمال بدارد 


وای بحالمء ز بیکسی کە بکویت ہھیچکسم آگھی ز حال ندارد 


چون ندھم تن بدوری تو ؛:که از پی روز فراقتء شب وصال ندارد 
کام دلء ازنخل قامت توچ جو یم؟! غیر ہر حسرت اَی تھال ندارد! 
شکوئ جوش کی اہ میں کو ار کش 
خون اسیری کنون مریزاکه دانی در صف محشر زبان لال ندارد 


چون نکند ناله در شکنجۂ دامش 
مرغ دل آذر فراغ بال ندارہد؟إ۲ 


[۵۵] 
پیٹن عذار توٗ مه حمال ۔تدارد شٹ قفدت ہو اعد ازویڈ 
ھست دو تابندہ رخ چو مھر وچوماھت مھرپی خظ و مه حمال ندارد 
شرم ز قتلم مکنء که کشتن عاشق مت گتاعمی, کە افعال ندارد 
در سسجت دام او ز بیم رھایمی رشک بمرغی برمء که بال نذارد 
درد ےه کو ےی ٹاک دید قارد حال چه جوبی از آنکه حال ندارد؟! 
آہ که تا تشنه کام عشق نمیرد زا .یش چشنمۓعۓۂ وصتَال :اندارد 


غیر تو آذر که در خیال وصالی 
ھیچ کت اندیشۂ محال ندارد !۳ 
٦‏ 


دلمء که شکوە"ز بیداد دلبری داآرد؛ کو است که يار ستمخری دارد 


ھت ا ا اس و وا راتا ار ڑے :._-_- ھمسًسسمےد 


٦ئ‏ وائ 
٢‏ 02 را از: دہ (ص ١۱۲)ء‏ <مج(١))‏ (ص ۳٦٦)ء‏ مک()ء (ص ۸١٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


۱ء (ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم, 
٣‏ این غزل را از: (د) (ص ١۱۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ سک(١)ء‏ (ص ١۷‏ وہ۸١‏ 


(رمک(ی)ء (ص ۰ھ ۵۹ء <ن) (ص )٦‏ برداشتیم. 





۲َّ‌َ" دیوان آذر بیگدلی 





بانذ درختء زیان یارب از خزان مرساد؛ که زیر سایه خودء مرغ بی پری دارد! 
ز موق رد جوا کو ما یت ات ۱۱۰۱ ۴۰۰۰۰9ص 
شکایت از ستمت کی کنم؟ که بسته لبم شا حر ا ہہ دارد! 
چە خواجەیی تو؟ که هر بندہ یی که مینگرم بغیر بنده تو بندہپروری دارد! 


کروت بت 5 ای دو دنہ گفتم که :بشکٹم صدذفی را که کومری 'داردا 
براءعشق تو گم گخت آذر این راھی ااست 
7 0 0ت جانا 


[۷)] 
ز دشمنی ہبمنتء مار نگذارد که ظلم گلچینء 13 را بخار نگذارد 
تو سادەلوحی و اغیار در کمین که تورا کنند رام مگر روزگار نگذارد 
بہ اختیاں دل از وی چگونە ب رگیرم۳؟! پا عشق او نکش اختیار نگذارد! 


خیال توبه بدل دوش میگذشت؟ آذر 
دعا کنیم کكه فصل بھار نگذاردڈ 


]۵۸[ 


فاصل مار کی را راد ساب ہد ور برد نام چو من بیسر و پایی نبرد! 
حال اك بندہ چە باشدء که چوآزادشود جز در خواجۂ خودء راہ بجایی نبرد 





١--۔د:‏ جھ.ء 
۲۔۔ این غڑزل را از: رد (ص ١٢۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۵۱)ء دمک(١))‏ (ص ٥۵۷‏ و ۵۸٥)ء‏ 
(دمک(٢))‏ (ص ۲۳۹))ء ((ن) (ص )٥٠٤‏ برداشتیم. 

۳- مج(١):‏ پردارم۔ 

کے دے رک ات دوش. 

۵ ۔۔ این غزك زااز: ز۸ہ (ص ۱۲۳)ء ((مج(٥))‏ (صِ ۷ء لامک(١))‏ (ص ٤١٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۵ء ((ن) (ص )٦١١٤‏ برداشتیم. 
٦ےن؟زشکہ‏ 

۷ئ اس 


ےس کت ےس ۹ سس سے 
غزلجّات ۳ 
ےج 1ج مےسيسگِ‪ُ‪ُچجکخإخ چکِکپسٗٴسھے سچےےوسس ےت ے_ػُِٗ'ٗ٭[يم_پ ےت 


۳ کااکو ج وی مساق وو ھی ایج 
نام من بزدء ندائم' زغضب یا کرم است۱۶ ژ انتک شاھی بعبث نام گدابی نبرد! 
مرو امت کس قاصد و من میگویم کە: اپیاتی) ز١‏ مٹشن غیر دعاییٰ آنبرد 
نبرم از تو شکایت بکسی جز تو که دوست گلڈ ادوست بجز دوست بجابی نبرد 


کرو در کا ار در او سی ےہ 
دگر ات ئة٭ کە؛ کسی نام وفائیٌ ن٢‏ 
[۵۹] 

کن تی مه بی سبب یاری ز یاری بگذرد؟! زیركِ عندان گتخشتی وکنت:ازی بگڈرد1! 
ریزدم خونء کاش چوں رنجید ازمن خاطرشض؛ ‏ ترسم از یادش روذ چوٹ وزگاری بگذرہ! 
ان إأك ساعت کے بر سرکشتۂ بیداد را خلق گرد آیند و قاتل ازکناری بگذرد 
شاد از اد مال کر با کات ات عرطی کان مر کنب جرت از دتاری کرد 
حلقهہ حلقه اکردەتیٰ ممک نت اکس زلف را تا اکیں در دام خود ھرسو شکاری بگذرد 

دیدی آذرءعاقبت کلت ات گلٹن نداد 

'آن قدر فرصت :کهھ بر بلبل بھاری بگذرد؟ 


01 


چند روزی از سرکویت سفر جواہیم کرد امتحات را جای در کوی دگر خواهیم کرد 
٦ئ"‏ ۶" 0 0 


چس ہس مھ مھْہا سیر مشللطھ 


0٦‏ دو ندائم, 

)نے الےی غزل را از: رد (ص ۱۱۹)ء ((مج(١))‏ (ص ۸ھ )۲٢۹‏ رمک( ١)ء‏ (ص )٥۵٤‏ 
دمک(٢)ء‏ (ص ۷۲۳۰۷)ء بررن) (ص )٥٤٤‏ برداشتیم, 

ناک ہ6 مج(١):‏ ازین. 

کا سے او نا از: 0د (ص ١۱۲)ء‏ (مچج(١)ء‏ (ص ۲۵٢‏ و ۲۵۷)ء دمک(١))‏ (ص ٥٤٤‏ و ۷۳؛) 
رمک()؟)ء (ص ۵٢٢۲)ء‏ (ن) (ص )١‏ برداشتیم, 

تک 


اک انا رام 





(‌‌ّ‌٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





کک ۱۰۰00 کات گشت؛ ‏ ورنە آنجاءز اشک حسرت دیدہ ترخواھیم کرد 
زآنچه گفتیء دیگران را آکھی خواهم داد؛ ز آنجه کردی دیگرات را باخبر خواھیم کرد 
گر غرور حسنت اکنون بنتہ بر ما راہ حرف روز محر کشکو با کک راب کد 
کان گرعالی اک کک اسان سر اح ات ورنه کا یج چند منزل دورتر خواھیم کت 
تا ببیٹیم از ھواخواھان کە نازش میکشد 
گاہ گاہ آذر بکوی او گذر خواھیم رکرڈ؟ 


اھ 


کشتۂ عشقت تالید از تیآھی ھم افکرد وقت جات دادت نزد حرفینگامی مہ اکن 

آنچه کردی ءباچومن درویش؛ازجور* ای پسشر راست گویمء‌باگدایی پادشاھی ھم نکرد 

آنکه یک دم نیستم غافل ز یادش دمبدم گر نکرد او یادمنءسھل است.گاھی ھم نکرد 

تا رخ خود را بکس ثتماید آن ماہ تمام برنیامد شب ببامی سیر ماھی ھم نکردا 
بسکە بیخود در تمام عمر بود آذر ز عشق 


۰ : 7 ع : ۶۶ 
سرنزد از وی ثوابی و گناھی ہے نکرد 


۲ 


دايهء کت درمھد زرای سیم تن میپرورد دشمن جانی برای جان من" میپرورد 
دلبری دارعغ کہ' اد تلخ کامی قسمتم زان حلاوتھا کە در کنج دھن میپرورد 
مھرپرور یوسفی دارم که در کنعان حسن یوسقیٰ؛ ھر روز در چاہ' ذف "میپرورد 


9رر ۹ر م٠ری٣ا٣مب‏ حشینسٹٹٹصتت صتصسض شش سس شش ٹکٹ 
کرد کس کی الہ ای 

100(2 707 

٣و‏ ۔۔۔ این دوبیے در ((ن) بتقلدیم و تأخیر آمدہ است.ے این غزل را از: اد (ص١٢٣)۲‏ 7 مج(٢٥)‏ 
ص3 ۷ء ل(امک(١))‏ (ص ۳ء (امک(٢))‏ (ص ۵ و ٢٤٢٢)ء‏ (ن) (ص )٦١١٤‏ برداشتیم. 

۵ - د: از خواری(!)ء 

کات غزل را از: رد (صض ۱۲۷)ء (مج(٦))‏ (ص ٣ء‏ ل(امک(١))‏ (ص ۸٤٤)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۱١‏ و :)٢۵٢۲‏ ((ن) (ص )١٦٤‏ برداشتیم. 


مامت ای مج(١):‏ حوشتن 


و00 تب چے 


0 : ے 090-0220 ے 
ان شه تر کاكأ١‏ که دارد قد چوسرووتن چو گل سرو در خفتان و گل در پیرھن میپرورد!۲٢‏ 
اسمائم گر ؛کند ھم:بزم جانانءدور:نیست ‏ خار وگل را باغبان دریک چمن میپرورد 
بی تذروو بلبل است این باغء کاین دھقان پیر 
ۓے +ہو۔ مہ 
مرو وگل بہردلآن ناغ و" کن مپرورد٢‏ 
00 
ا ۰ ٠‏ کے ہے ےط 
یارم ر وفا چو دست گید از دہسہست من انجه ھست گیرد 
ط 
صیّاد اتی است کو تواند صیدی که ز دام جست گیرد 
۰ 5 سے 
دلم از جفا کە ترسم بنیاد وفا شکستت گیرد 
رب ط2 
اڑ انا فکد؟ کے دیت کھے چون دست سبو بدست گیرد 
75 دقے6 ہے ظط رض 
ست جار طظحرغ کشر بت حانب بت پرست گیرد۶1 
سے پڑ سے 
دشمنء اگرم فگند از پای غم نیست؛ کە دوست دست گیرد 
کت دھد که می بنوشم 
5 سے ۲ 
]کو مغثاری کہ منت کرد 


]٦٤[ 


: 2 مر ہے ً 
روز محش که ز ھرکوٹا کی ا شزدہ مکی د وروی تو سی برخیرہ 


اتور کول کو او ےو چھاروا ھا لہ تک 
۱- ھج(١):‏ خوباں۔ 


٢‏ اک ا مت در ری نت 

پک ان غزل را از: رد (ص ۱۲۸)ء <مج(٦))‏ (ص ۷١۲)ء‏ دمک(١)ء‏ (ص ۷۰٣)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۵ء (۵) (ص )٦١١٤٤‏ برداشتیم۔ 

٤ک‏ مک ر۹ مسر ۵ - ف مج(٥):‏ بیار(!1)؛ ث٠‏ جار(ا). 

حخزانت مصراع را از: دمک(١)ء‏ بردافتے؛ 

ا کے دی یں مج() نیست. این غزل را از: ((د) (ص ٥‏ ١١٦۱۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٢٦٥)ء‏ 
زاگکرہٰ)ة (ص ٤٢١٦٥)ء‏ امک(٢)ء‏ (ص ٢٢۲)ء‏ (ت) (ص ٤١٤٤‏ و۵١٦)‏ برداشتیم . 


١‏ در اقتفای غزل پنج بیتی خواجۂ شیراز سرودہ است: 


یارم چوقح و-كت کت باز 1 چ ۶ 8ت 





۹۲ دیوان آذر بیگدلی 





تکند در ڈل ئن ٹا مرعات جک نالەبی کاش ز مرغ؟۲ قفسی برخیزد 
وآنغد"'()[' ۸ص 5ل" ک(''بافد کاھی از سینهڈ صاحب نفسی برخیزد 
7 9ى "و ق کے ر7 قلق مت نشو ۶ے اک٤‏ جن سرد 
گر فا دی آز ا تحعظا ے جب٢‏ آورد کریہ حر دو رت نت 
نکنم گوش اافسانەه: بود٣‏ تا روڑی کز دف آوازی و از نی نفسی برخیزد 


سرمةه دیدۂ خونبار من آذر کردی ات 
کر اک رہ کلک ون ور ےا 


]٦۵[ 
9/۹ 75 ما را دگری جز* سگ او یار۔نباشد‎ 
چندان ستمم از تو خوش اید که جو پرسند از ضعف مرا فقوت کن ۸0د‎ 
اک نار کت کت کے نات کک از درت تر وعار ناعد‎ 
فریادکە در کوی تو از اھل وفا نیست یک نامه که در رخنۂ دیوار نباشد‎ 
۰۰۰۰۰۰۰۴/5" 2ج ۷ ۱۷ ک۷ جاک کات نا ات“ ماد‎ 
کارم شدہءاحوال من از غیر چه پرسی؟! 20 00ف گر نافد“‎ 


تی کی خکوہ'''طای: ت دک 


خاموش؛ که ھمسايهء دزاآزارنباشد!!۷ 


۲--ئئك: کتنج. 

جا ن: ساد ری 

٤‏ ۔۔ این غزل را از: ۸6د (ص ۱۲۸)ء ((مج(١))‏ (ص ۵٢٢)ء‏ (امک(١))‏ (ص ۹٤١٦)ء‏ (امک(٢))‏ (ص 
٣ءء‏ (نا) (ص ٣٦١٤‏ و۸١١٦)‏ برداشتیم. 

۵ ے دۂ چوتا. 

٦۔۔‏ این بیت در (۱د)) نیست, 


0 غزل را از: (د) (ص ١۱۲۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۶٤٢)ء‏ (دمک(١)ء‏ (ص ٤١٥))ء‏ (امک(٢))‏ (ص 


"٣‏ ل(ات) (ص )٥٦٦٤‏ برداشتیم. 


ہہ سسٹہش-صسصٹصسرہ)-_ى_ى__6__آإؤ ١۱×۹8‏ ٢ے‏ 
غزلىّات ۷" 
مس سےےٹے‪ کے مم ا۰مہ ً مہ ہو‪ٗہسٗسہ7سہیل+سہ_ریب۴73._7_. ل۴۶ .ے_ے_ '' ہے 


][ 


گر' تو را ہیٹم و از عمر دمی بیش نباشد 
کھ ئن پا.افتی و منزك, قدمی بیشن نباشد 
کدرن ککد ا جائ تی دی ماد 


ۓے ۰ 35 3 7۰ 
دم :هرػمٴ ز غم ھجر غمیٰ بیش نباشد 
ا سے ے کے حد 

ھرگز از حسرتم آگاہ نگرڈی ءمگر ان دم 
زدہ زیبا صنمان گرد دلم حلقه و غافل 
آنکە عادت بستم دادہ مراء کاش نداند 

ترسم آید دمی از لطف طبیبم بسر آذر 

کك مرا فرصت اکفتاردمی یش ِتشد ٤‏ 


کن رز 5 ڑک رت ([ف را سی مر نام 


۷ 


چو رویت, لالە نک نباشد 
مھی و مە باین پرتو ندیدم؛ 
عتالی کو جردادرا اک کویتے 
بەمسکینان گرت بخشایشی ھست 
شکر چون از لب شیرین فشانی 
مسلمانی ء در ايّام تو کافر 
0 با دشمنانت مھر بانی است 
ادرک چھت داضت 


چو مویت نافە یی درچین نباشد 
شھی و شە باین تمکین نباشد! 
عجب گرناف اومشکین نباشد؟! 
بمسکینی منء مسکین نباشد! 
دل خسرو‌سوی شیرین نباشد! 
ندیدم انی خلل در دین "نباشد 
اگر با دوستانت کین تاد ؟! 
8 و 


2001 


-١‏ مج(١)ء‏ ت: کو(!)۔ 

کسویاں مج(١):‏ ماراء 

۳۔- این بیت در ((د)ء مج(١))‏ ثیشست۔ 

٤‏ ۔۔ این غزل را از: ((د) (ص ۵١۱۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ رمک(١)ء‏ (ص ٤١٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۸ء (ك) (ص )٦١٤‏ برداشتیم ۔ 

۵ ۔- این غژل را از ((د) (ضص ۱۲۷)ء ((مج(٥))‏ (صضص ٢٦۲)ء‏ :(دمک(١))‏ (ص ۹٤١٦)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


٢ھ‏ ۲۵۳)ء ۷تك) (ص )٦١٤‏ برداشتیم, 





۸ٔ‌ دیوان آذر بیگدلی 





[۸] 
آن یار نیست کش یار ازیاد رفته باشد 


مشکل زیاد شیرین ء فرهاد 
صیّاد 


خاکشن ‏ اگر ز دوری ؛بں‌باد :رفته :باشد 
با آنکهہ کشت خود راء از عشق خسرو اما 


رف انا 


ذوق اسیری آن مرغ داندکه از پی صید روزی باشینائشء رفته باشد 


تاکٹگ جناز روڑتی 'اندیشه "کن "اک آھماؤا 
صیّاد مھربانیء 
'کانحا که صیدش ایا افتاد رفتة اتا 


جا لمات ."کور ت ید ریت اح 


[ج کات نت 


]۹[ 


یار بھر خاطر اغیار زارم میکشد 
وعدۂ وصلم بمحشر میدھد در زیر تیغ؛ 
در قفس داغ فراق کالہ جگر میسوزدم 
در وطنء ناسازی از اغیاں خونم میخورد؛ 
تا نگویند؟ از برای خاطر غیر است ءُکاش 
بی گل روی تو گریان چون ر وم سوی چمن؛ 
7 30 ت۰ سب ار کت ا 


من باین خوش میکنم خاطر کە یارم میکشد 
میکشدء اما ز لطف امیدوارم میکشد 
در چمن غوغای زاغ و نیش خارم میکشد٢‏ 
در غریبی ء یاد یاران دیارم میکشد٣‏ 
وقت کشتن گوید از بھر چکارم میکشد 
خندۂ گل گریة ابر بھارم میکشد 
چیست یارب جرم منء کز انتظارم میکشد؟! 


کٹ می آتشم بر حان زند روز فراق 
ور ننوشم یک دو جام آذں خمارم میکشد!۹ 


١-۔‏ این غزل را از: (×د6 (ص ۱۲۸)ء 
٤٢‏ و ۲۵۵)ء ((ت) (ص ۸) برداشتیم. 
7 کے ا )تو رک گم 


٤‏ ۔۔ مج(١):‏ نگوید۔ 


ون را از: رد (ص ١۱۲))ء‏ ((مج(٦))‏ (ص ۵٢٦٥)ء‏ 


٤‏ و ن۵٢٢)‏ رت (ص )٥٣٤٤‏ بردامتیم. 


(م(١))‏ (ص )٢٦‏ رمک(١))ء‏ (ص ٤٤٥)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص 


(ررمک(١))‏ (صف ٢٤٤)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص 


ات 


غزلِ 
مےےےمے+وئتپتےم.__ںں ہمہ .. _..۔... ۱۹۹ 


]۷۶[ 


امد شب و وقت یارب آمد! 
ھمسایہ 


ای دوست بگو بکویت امشب 
زار بدگماتی 


شہد یاربم ر 


کز راہ 
از خال سیاہە کتنج چشمت 
خلقی بگمان کە پیشم این روز 
دردی دارد دلم اک درمائنش ٢‏ 

جان سوخت 


تو پنداری 


۹ 


یارب. چکنم؟ دگر شب آمد! 
از یارب من به یارب آمد١‏ 
دشمن بکدام مطلب آمد؟! 
جانم صدبار بر لب امدا 
امروز بچشم من شب آمد 
تی ْ 
ان کرششی چشم کوکب آمد 


ز سوز عشقم آذر 


بین ىا رط 


۷ 


از سینه دل رمید و بزلف تو:رام مائد 
۶٤ھ‏ ۰ ء۷ کت 
از" ضاقی 'سپھر افغاقم 'کز جفایٰ او 
ما یرطف00 اعد اک "تیر 
خسرو ز جام رشک ندائم چە زھر ریخت 


افسوس کاذر از 


مرغ از قفس پرید و گرفتار دام ماند 
نی اد و سخنم ناتمام ماند! 
دوری بسر نرفت کە جم رفت و جام ماند 
بس چشم چون ستارہ برآذ طرف بام ماند! 
فرھاد را بکام ءکه خود تلخکام ماند؟! 


ستم یار بیوفا 


جان دادءلیک ازو نە نشان و نام نماند؟ 


_-١‏ این ہیت در ((د))ء ((ن) نیست۔ 


۲- این مصراع را از: رنء برداشتیم . 


02:7 1 
این غزل را از دا (ص ۱۳۷) (مج(١))‏ (ص ٤٢‏ و ۵٢٦٢)ء‏ (مک(١)ء‏ (ص ہ۸١٥)ء‏ 


<دمک(٢))‏ (ص )۷۵٢‏ رت (ص )٦١٤‏ برداشتیم 


))١(چم( این بت در (مج(٥))ء مک(١)ء () ہت - این غز لرا'از: (د)) (ص ۷ء‎ - ٤ 
5 مج‎ 
برداشتیم‎ )٦١۱۷٤ رمک(ی)ء (ص ۲ء (ت) (ص‎ )٥١٤ (ص ٢٦٢)ء مک(ی)ء (ص‎ 





دیوان آذر بیگدلی 





])۷۲ 


گفتا کە: بسینه ز منت کینە نعمائد؟! 
بیش از ھمه شبء در شب ادینه کشم مَی ؛ 
1 1 کی 5 
آیا بجه رو مینگری؟ سوی من ات روز 


کی حان برم الڑے اس کر رقت برم؟ کاش 


کے کےە: نە+ابن سیےه بات سیه انمائد1ا 
در میکدہ مَی تا شب اآادینه نماند! 
کر عجلث خط در نک ( ات نعاند گا 
من مانم و این خرقۂ پشمینه نماند! 


جز راز محبّت کهھ شد آذر ز دلم فاشض 
یں گنج نذیزہ ات کٹ انان 


])۷۳ 


5> 2" د' ۷ت نات نکاند 
.۰ 5 ۔-‫ ھ ۓے 5 

ز پنحروزہ تماشای گل ٭ دریغ مدار 
بدامت ایم و دائم کە مرغ ھیچ چمن 
فغانء کە راز محبّت بسیئە میخواھم 
بمصلحت کنم اظھار رنحشء ار دانم 
زَ مھ اوت کسانم غمیء نمیدارم* 
دلت مبادغمین ازشکایتمء خویش باشض 
تاذ گار !ت۸ ٢١ة‏ شبانەامء فرذاست 
رساند مژده وص تو قاصدو خجل ایت 


فغان کە اشک من امشب اگر بروز وداع 


مرا بشکائۓ 'از انان لہ 
که باغ گلء بتو ای باغبان نمیماند 
"١۷‏ ۶ھ 'آقك نماد 
نھان کنم ز تو اما نھان نمیماند! 
کد بعد از آغے''او کان مت 
ک ھا من ]یچکیی مھرباك نت کاتتا 
بماند آنچه بدلء بر زبان نمیماند! 
که روز خوش بتو ای اسمان نمیماند! 
جگونه شاد شوم؟ کاین بات نمیماند! 
بجا غباری ازین کاروان نمیماند 


۰ 1 7 ۓ 5 ۰ 37 91 
خوشم ز گریەه بکویش زبہرغیر انت 
انت جای اگ اذ حات تاس 





١۔‏ مک( 2600:در میکدہ تا می. 
--٢‏ دب مج(١):‏ کا 


٣۔--‏ مج(١):‏ بر 


٤‏ ۔ این غزل را از: ۸ه (ص ١٢۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۵۱ء لامک(١))‏ (ص ۵۸٥)ء‏ <مک(٢))‏ (ص 


۹ھ ((۵) (ص )٥٠٤٢‏ برداشتیم. 


۵ ۔ حن: بمھر اوز کسانم غمی نمیدانم؛ قیاسا برنکاشتیم, 


٦۔۔‏ این غزل را از: (حن) (ص )٦١١٤‏ برداشتیم. 


یچچ چک ڈچچژچژ چس سس وہ٤95‏ ٛھٛمے تھے بے ا0 .ےک“ 
غزلیّات +8 


۷۰] 
پس از کشتنء نە بر سّرقاتلم از کیرز نا انا جوم رد کس اطےش روں سراتاین تہ 
و 7۹ھ72۸ کو2 کو ا داھی لی فیرل اکا رو اون شمسند 


برویٰ من کە اتی و غافان کا راداعت کل ار ستاری کا رس ات 
خطردارد دل 49 9د عشی مداخ مر( کرد عانہ یندا تسد 
دور وزی کرزمن رنجدسگ کو یتء نیم غمگین کم ھرگز دوستان را دردل ازھم کین نمیماند 
0جك نداں ادوتی بر‌ھر جو بعاری 
کا او رم کہ مت وت ا ا سا 


])۷۵ 


گ2 


7 مرفکة آق ح٦‏ جو مہ گجتھ از صید ماء این سر ماء این" کمند 

چک مو سک لک درا ک مج گکک رھت چک کتہھ ید 

دن افرعات او ارد و حات ما میٹ ہے پسند افتدش ۔خواجۂ مشکل پسند؟! 

سرو تو من فاختە:نالم وگو بی متال؟ گل تو ومن عدلت کر وء گوبی* بخند 

شب ھمە شب شمع سان سوزم وگ کر ماد ا رانک من اور رات اہم او کا 

بلبلم و الات دادہ بباد عخْرزان فصل 3 ای باغبانء در برخ مت مبند 
آکو اکر داغدار شد بفغائش چکار؟! 


از الم یک شرانسوزد و الد سپند!؟۸ 


ےج ہے سے ےھ سوہ سا .ا ےا یم یوون ماھت 


-١‏ دلا: بستی در غافل. 
۲۔- این غزل را از: ((د) (ص ۳ء (مج(١))‏ (ص ٢۲۵))ء‏ دمک(١)ء‏ (ص ٤١٦)ء‏ <دمک(٢))‏ (ص 


)٤٤‏ (۵) (ص )٠‏ برداشتیم. 

ا ات ون کرت خان5 ۵ - مج(١))ء‏ ن: گویم(؟). 

-٦‏ ذ: موم کی 

۷۔ مج(١):‏ ھا, 

مک ان غزل را از <(د؛ (ص ١٢۱۲)ء‏ <مج(١))‏ (ص ٢۵٥)ء‏ رف (ص ۵۷])ء <امک(٢))‏ (ص 
۵ و ٣۲۳))ء‏ (نت) (ص ۵ ٠٤‏ و٤١٠)‏ برداشتیم, 





۰۰۳ دبوان آذر بیگدلی 





]۷٦[ 
۳۰۹(7 متکا وک ضا .اتد ات ذز خاکے ]|مگر اگمشہ کا ت‎ 
در بزم کسان جانب من بینی و ترسم؛ راز دلم از دیدن پٹھان تو یابند!‎ 
گم شد مە کنعان"ء زغم روی تودرمصر؛ بازشں مکر ان کن ناف ات 0ات‎ 
٢!دنبای ترسم شوی آزردہ ز محرومی خلقی از سینەام آن روز که پیکان تو‎ 
عھد ھمه کس بشکنم امروز کە فردا خواھم کهە مرا بر سر .پیمان تو یابند‎ 
در حشر نخیزند شھیدان محبّت؛ از جا مگر آن لحظهہ که فزمات تو یابند‎ 


از درد تو مرد آذر وء شاد ات اوک اغیار 


ااكَ درد ندارند کے 'درماتن جات 


۷۲۷)] 
نخست کادہ در خانقاہ می بستند که شیخ شھر نداند که صوفیان مستند 
صبا ز من بحریفان زیردست اتاد ا آکه ۷ :کا کان ١‏ فلت و بردسسیں 
جدا ز بزم تو خُردم خلاف ١ن‏ یارآان که در جدابی ھمء صبر میتوانستند 
کاتار وامت بک دتھای دو شات ‏ گا بای نا کت ا: اک نکد عی د۷ء جحکست 


نود بحشنر جز آذر |ہزار کشتہ ‏ و اڑا 
سر ا ےو کک لک 


])۷۸) 


سمکٹان تو ١‏ کو ا ات ک٢‏ اتک فی ت2 





١‏ د ہه اکثات0 

٢۔‏ این بیت در ((د)ء ((مج(١))ء‏ (<مک(١))‏ بیت ششم است وعاقبل اآخر 

ء)٦٥٦٤ و‎ ٦٦١٤ این غزلگٗرا از: (د؛ (ص ١۱۲)ء (مج(١)) (ص ۲۵۵)ء دمکہ(١)) (ص‎ --٣۳ 
برداشتیم ۔‎ )٦١٤ و ٢٢٢)ء ((كن) (ص‎ ۲٢٢۳ (ص‎ ))٢(کمرد‎ 

٤‏ ۔ این غزل را از: 9د (ص ١۱۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۳٢۲۵)ء‏ امک(١))‏ (ص ۵۹٥)ء‏ (×امک(٢))‏ (ص 
٦ء‏ ((ن) (ص ٣۰٤‏ و )٦۰۸‏ برداشتیم. 


زلمّات 0 


ےی ہہ ۔‫ ۰ ےے 
گمان بصبر رفیبان عٹرہ "اکر بیتی زبان ز شکوہ دو روزی بە امتحان بستند 
ترس ز اہ شھیدانں نه'ساکنان سپھر اگشادہ دست تو درھای (أسمات بسٹند 
: : 2 کے 2 

بت بے دو روتیٰ "باغ اکر با٢‏ پرم بکنج قفس ای ہماشیان بستند 
0ئ کی ہرد وی ز پرورخحت تبسته دستّه کہ دست باغبان بستند 


چه شکوہ سرکنم از دلبران؟ ھمان گیرم اعد عای در دک رات مسا 
تہ مصر زرفت ز کتعان ھزارکس آذر 


کر ہے 
کا گاء امدنشء راہ کاروان بستند؟ 


ما حح رو اتی ڑا اد" ذادئّد تھر۔ "کین آتجه باید داد دادند 
برھمن راء وفا تعلیم کت صنم راء بیوفائی یاد دادند ٰ 
بە افسونء دست و پای صید بستند بدست صیدکش' صَیّاد' دادند 


ےا ا و ےے ہے کے 
گران کردند کون کل میں اکن با یبن رحصت فزیاد ڈادنڈ 
70 7 7 ے2 0 . ۔ 
سراغ حجلۂ شرین گرفتم تن ریت فرماد' دادید 
امس بجان پروانه را شب جج جہ تن ہر بات ذاش 
۰-- چ 2 
سر رنجیر اذر را آکروسد 
بدست سک رن حلاد دادنر۸ 


-١‏ ت: مپرس ز آہ شھیدان کہ 


۲ مک( ن: مائم۔ 

ان ان 

ادن ظا ات (د) (ص ۲۰٦)ء‏ مچ(١))‏ (ص )۲۵٢‏ سکو(م (ص ۵۷٤٥))ء‏ <ت) (ص )٠٤‏ 
برداشتیم ‏ 

۵ - ت: نشان. 

٦۔-‏ د: زند(!)۔ 

۷۔- د صیدکش. 

۸ فرت 7ا ان یت ضس )٤۶٤‏ (مح(١))‏ (ص ۲۵۸) مک(ر)ء (ص ٤٤٥)ء‏ مک(٢))‏ (ص 
٦ھ‏ ۲۷) () (ص )٦١٤٤‏ برداشتیم , 


ے_..رر. ہہ لسےےسےسج سسسست تٹ6١صسسسٹ‏ شارت سے شش کت 


ار ._'_ُ'۔ہ 8س سس سس سسسستسسٹ ٹہ ا سس شش سک کٹ 


دیوان آذر بیگدلی 


]۸۰[ 


7 ا 32 

شراب شوق تو ما را چو درگلو ریزند 
بس است ظلم اسیران بعرس ازَان ساعت 
مراکه خون دل آخر ز دیدہ خواهدریخت 


“0*۹ 4۹۹ 


پیاله کاش گذارند و با۔ سبو ریزند 
کے اعت حسرتی از دیدہ ھا فرو ریزند 

۰ 2 72 
بتاذ شھر بشمشیر ناز گو ریزند 


بود که نیع برارند و خون او ریزند 


اش 0٦‏ 07 اھ 


جای مسا ۱ کہ ٹئاو سس 


۸۱) 


مطرب امشب ناله سَر کردہ استءنایی میزند 
عامت دی رین تچ ہینء ورنه در آغاز عشق 
نو گرفتار است ,دل: از 'اضطراب او مرنج 
بوالعجب آب و هھوائی دارد این بستانسرا 
حسرت زخم ب2۰ 
وادی کمکٹکان عشق ر خضریم ما 


در 'متان تا ۳۸۱۷م سرت 
ھرکه را بینی دم از مہرووفائی میزند 
صید در آغاز ٹن اذست و نی میزند! 
ہر شر یک شا.' ۷۸۷ مع ات مد 
ک2 0 09ت یت مھ 
ھرکه رہ گم میکندء ما را صدائی میزند 


باز امغب ات دک ک ر خ انت 


خسروی؛ء لت مححت کا تا مان 


]۸۲[ 


اھل وفاء بارزوی دل نمیرسند؛ 


س.ہ۔سے ن و لک ےت _ے_ ے ‏ ےہ شچسہےڈ7ہا۴۔ 


١-۔-‏ مج(١):‏ ک0ا 
۲--ت: یکدیگر(1)ء 


زین نخلھا فغان کە بحاصل نمیرسند 


۳۔۔ این غزل را از: بد (ص ۱۲۵)ء (مج(٥))‏ (ص ۹ء (مک(١))‏ (ص ٤١٦٥)ء‏ امک(٢))‏ (ص 


۷ و۸٢۲)ء‏ ((ن) (ص )٦١١٤٤‏ برداشتیم. 


77 عے ‏ کرد را از: داد (ص ۵٢٢٢)؛‏ (مج(١))‏ (ص ٦ء‏ دامک(١))‏ (ص ٣ٴ‏ ٤٦٦٥)ء‏ 


(رمک(٢))‏ (ص ٦ء‏ (زن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم۔ 


ای میر کاروانء بشتابی کە میروی وآفائد کات راہ ہد مت 
آن کشتگان١‏ کە جرم محبّت نداشعند روز جزا بخاطر قاتل نمیرسند 
آذں غات ری وا کان مات 
آت تخته پارەھا که بساحل یرشد٢‏ 


]۸۳[ 


یار شد بیوفاء کسی چکند؟! درد شد بیدواء کسی چکند؟۱! 
2 تو اندیشه از خدا نکنی چکند ای خداء کسی چکند؟! 
ک یو کسھھا تد خواھی ارخونبہا کسی چکند؟! 
مرغ نشکسته بال راء صیّاد نکند چون رھا کسی چکند؟! و 
نے با چنان لبان دشنام گر دھی ءجزدعا کسی چکند؟1 
ہو رکا کر ۶رورس بکسی آقناء کسی چکند؟ 

شکوہ آذر 5 رت من چو تو ر 

دک احابت چنا کے کی 


[۸۰] 
انت اھل وفا نابسته پیمان بشکند عھد زا مشکل بہنددءلیک اسان بشکند 
اگ ور ات کی ےر سعاس مین شب بحکم عشق آیدقفل زندان بشکند 


مشش از سینەام تیر تو را یاران وم دل اضطرابی میکندء شاید کە پیکان بشکند 
زان سبب پیمانە مینوشد کە پیمان بشکندة 


کہ ہہس تس ہے ےس ہے سس ہہ ےو جس عے 


-٢‏ د: دل کشتگان(!)۔ 

ہے اق ا ا 08 0 وو ات 
۸و ۲۹)ء ((ن) (ص )٤‏ برداقتیم۔ 

7 سی 

او ا ان () (ص ۱۲۸)ء (مج(١)‏ (ص ٢٢٢۰و٢٦٥)‏ مکراءء (ص ٤٤٥)ء‏ (رٹأ) (ص 
7۶ ف " 

اک ٹیک مصراع را ان ھا (ص ۲۹)ء 0 ج(1 )160( ص یع ۱۷۰۷) کک( :فی سی 
(امک(٢))‏ (ص ٣۷۵)ء‏ ((۵) (ص )٣٤٤‏ برداشتیم , 


۰٦‏ دیوان آذر بیگدلی 





[۸۵] 
نالهً مرغ غفسء گر بچمن کوٹ کند غنجه از تنگدلی خندہ فراموش کند 
لہ 
سی طح و کن ا5 کش کے گرجه پندی است١‏ کە نشنیدہ فرامویش کند 
ھوس ناله کنمء چون شنوع نال غیر اپ مز تمالا بن اتی ےد 
جے مت آ0 جام من ریزد و جام دگران نوش کند 


کز جور تو امروز نشثدذ آذز را 
فرصت اینکه شکایت زغم دوش کند٣‏ 


[۸] 
جانمء از جانان حکایت؟ میکند 72 91 "۶ 
بینواء افتادہ از گل "جدا ا[ حدابیها شکایت مکند 
خسروی از بخت برخوردار باد کاو رعیّت را رعایت میکند 
"۷ گ2۶ از حما اید حمایت میکند 
آنکە میرنجد ز منء گاھی کە غیر پیش او از من سعایت میکند 
عاقبت دردی کزو در٢‏ دل مراست در دل او ھم سرابنت مخت 


از تغافل کشتن آذر خطاست 
خندہ یی او ا نات کان 





٢‏ این مصراع را از: (دمک(١))‏ برداشتیم. ١-۔‏ ن: پند است. 

۳۔۔ این غزل را از: رد (ص ١۱۲)ء‏ (مج(٦))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ <مک(١))‏ (ص ٤١٦٥))ء‏ ((ت) (ص )٦١٤‏ 
برداشتیم. 

٤‏ - دہ ((مج(١)):‏ روایت. 

۵ ۔- دہ (امج(١)):‏ حکایت. ٦-د‏ (مچ(١)):‏ شکایٹ ۔ لٗجچت ہیں 


۸-۔ این غزل را از: جده (ص ۱۲۹))ء (مج(٦))‏ (ص ۲١۷‏ و۸٦۲)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٦۷٤‏ و ٤۷٦)ء‏ 
رن (ص ٦١٤‏ و٤٢٣)‏ برداشتیم. 


0۱( در اقتفای غزل دہ بیتی مولانا جلال الدین مولوی است بمطلع: 
کید (لظطنت حکارت مد کا ا ات تک جح مسک تس 





۱) 
۱ 4 کے 
وا ھا انکا(امنء کزدہ وایس ‏ نیعند کی ا کر نا 
اک سای باعات موسم گل بگلستان١‏ تار ا دننکی اجس وی 
5 2 1م 2 ٍِ ضس 
در چمنی کە میزند زاغ ترائة پر فکلکنق نیشت عجب کہ بَِلِِلغنرنفعد موی ئیکید 
نقد دلم زکف بری جان دھیم ز دلبری٢‏ آنجه تو دزد میکئی ۷" ھیچ ا عسس آنعیکند٣‏ 
جذبهۂ عشق میکشدب از بی آناقه قیس را٤‏ ورنە رفیق لیلیش بانگ جرس نمیکند؟ 
اتا کرای ہی لاڑال وڈان آک 


رت بروك کشد د گر وی یه پس نمیکیدۂ 
[۸۸] 
مرغات اولی اجنحه ء کاندرٴ طیرائند از حیرت 'مرعات ار رہ وک 
در حیرتم از ڈردکشان کز ھمه عالم داد یں کرے رز حر ےرت 
جزسي ےکا ان تت1 آنانکه ندارند غم جانء دگرائند! 
ای خحضر رہ عشقء غم ما مخوں اما ان تار را کٹ کت مات 
در بزم ویصال تو بخود میطیدم دل؛ ار رشکت دو چشمم که کستےتک تا 


ز لع ک گل ھا کاگرنا كی اکر 
رقفنیہ ے‫ ۓ 
خونین مہ خونین دل وخونین جگرانند؟۷۱۴ 


-١‏ این مصراع را از د(مک(١)‏ برداشتیم, 
۲- این مصراع در ((ن() نیسٹت , 

۳ ا دو وک دردمہ مج(١))‏ ہتقدیم و تاخیر امدہ است . 

۵ ے این غزل را از: (د) (ص ۱۲۸))ء (ج(١))‏ (ص )٥٢٢‏ مک(ری)ء (ص ٤٤٣))ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
٤۹ء‏ (ن) (ص ۸ھ )١١٤‏ برداشتیم. 

-٦‏ مج(١):‏ اکدرہ 

۷- این غزل را از: مج(٦))‏ (ص ۹٦۲))ء‏ مک(١))‏ (ص ٣۷۴‏ و٤۷٤٥)‏ جن (ص )٣٢٤‏ برداشتیم۔ 





دیوان آذر بیگدلی 





]۸۹[ 


شبپرہ کو روز آفتاب نبیند 
وادی عشق است از فریب حذرکن؛ 
ساکن بزم تو قدر وصل'۔ نداند 
مات راد رک 2٦‏ کلک 
آنكکه بداغ فراق سوخته جانش 
تا ز پی اھوی ختن نرود٢‏ کن 


روشنی دیدهہ جز بخواب نبیند 
تثشله ذ ای دشت جز سراب نبیند 
کار جا رثات است مامی ٣ات‏ ند 
چشم ھما گنج در ضررت امن 
ت ے‫ : : 
0+221 دوزخ دگر عذاب نبیند 
جب "و ائئل پراز مشک ٹاب ند 


کہ سج 
من ز ادب ننگرم بروی وی آذر 


یار بسوی منء از ححاب نی ا 


]3۰[ 


با ھم افسوس بتانی که در این ملک شھند 
7 ود ال 'آآدی ہف وجااسکت 
7 7 ۷ ۶ مھ 
عق سز فافقت نگ 


ای که داری سر خوت ریختن اھل وفا 


رستهہ 


عافیت را 


دشت ٣ا‏ دادید کے دستی بدل ما ٹٹھند 
کک ی9 را ا ا وو رج 
عاشقان تو ز رہ گم شدہ و خضر رھند 
آت" گتازات'" کا 0 کر ادا 
ا مشچ وہ کرٹ 1ۃ 


۱) 


کسی کز رشک نتواند کە روزی با منت بیتد 





-١‏ د: روز وصل۔ 
۲۔ این بیت در ((د)) نیست ‏ 


کات اد ود0 


کے سوآمد کردا کرش رک یما 


ء)٦]۵۹ و ۷۲۵۳)ء (دمک(١)) (ص‎ ٢۲۵۲ این غزل را از: <د> (ص ١۱۲))ء (مج(٦)) (ص‎ ٤ 


(دمک(٢))‏ (ص ٠×۰‏ و ٴ٢٢۲)ء‏ (اتن) (ص )٥٦١٤‏ برداشتیم. 


ھ- این غزل را از: ((د (ص ٦٢١‏ و ))۱٢۲٢١‏ (مج(٦))‏ (ص ۲۵۳)ء دمک(١))‏ (ص ٣۵۹‏ و ٤٤٥)ء‏ 
رمک(٢))‏ (ص ۲٢٢‏ و ٢٢٢)ء‏ (<ن) (ص )٥١٤‏ برداشتیم . 


شھید عشقء وقتی دامنت گیرد, کە در محر نشانی جز نشان خون خود بر١‏ دامنت بیند 
چه میپرسی زمن ؛ کزدوستای ھمدم چہادیدی ؟! الھی آنجه من از دوست دیدمءءدشمنت بیند! 
ندارد دیدہ ھردم تاب دیدارتمگر کاعی چوماہ ازگوشۂ بام وء چو مھر از روزنت بیند! 
بە تن پیراھن صبرم قبا شدءدیدەام تا کی تگال اھ رتمک مھ مسا 
ہزارت بلبل خوش نغمه ھست وہ آذرازغیرت 
نمیخواھد بجز خود بلبلی در گلشنت سان 


۲ 
ے : : ےہ س 
آکرت بهحاکت شھیدان گذار خواہد بود ھزار چو منت امّدوار خواہد بود 
ھ2 
سلام بن کش از من ای صا ات 7 یی "۸ 
ے ےے 5 
اگرجه بیگٹھم مت باین شادم که روز حشر زمن شرمسار خواهد بود! 
کسی کە روشن ازونیست کلبەاممگو یم کە: روز واقعہ شمع مزار خواہد ود٣‏ 
0 
اد اکر ری مت اع ہد دا من دی رت مت اڈ 


روزحشرم,ء ت وگواھی کە شب ھجرم کشت؟ کات ات کی دی کے طض وبا ہڈا 
ارودک اازاری رہہ 0 کنون دانستم کانچجه زین پیش کشیدم ز تو آزار نبود 


خواریمء کار رسانذہ است بجابی کە رقیب با توام دید بھرحاء بمنش کا ثبود 
دلم از تاب کمند تو چنین شد بیتاب؛ ورنه کی بود کە این صید گرفتار نبود؟1 


تک ا را ا ا ا تسار داع تقر شر 


-١‏ د؛ مج(٦):‏ دن 

7۲ صن را ار (د) (ص ١۱۲۲)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۳ھ ٢۲۵)ء‏ مک(ی)ء 0+800 
مک(1٢)ء‏ (ص ٢٢٢)ء‏ <ن) (ص ۸) برداشتیم . 
.۶۷۷۰7۰۱۱۰۰۷۰۷ ۰۷ مار ہہ اکارہ وم 
۹ ھ ۲۵۰)ء :(ن) (ص ۵) برداقتیم, 

٤‏ - د: روز ھجرم تو گواھی کە شب تارچه کرد 





۲۰٠‏ دیوان آذر بیگدلی 





- 2 ص2 
بلبلی دوش بدام آمد و در نالهُ او اثری بود که تا بود بگلزار نبود! 
ظ2 ے 


بود آ.۔ تکة بازز پسینش آذر 


: : کو ان کی ا 
ورنە جان دادنش از ھحر تو دشوار نبود! 


]3٤[ 

۰ 1 5 ۓے ۰ َ‫ 7 
دوشمم بە اھل بزم سر گفتگو نے وٹ من در خمار بودم و می در سبو نبود 
پرسید: در دل تو نذانم چه آرزوست؟! غافل که در دلم بجز این آرزو نبود! 
ہن لک ؤحعہت کپ شید خواب او را مکش که نال من بودءازو نبود! 


دوش آمدم کە پای تو بوسمء ز بیم غیر راھی بخلوت. توام از ھیچ ٭سو نبود 
0 پا ٦م‏ َ‫ ۰ .7 ے - ے 1 ۰ 3 ج ۰ 
میخوردم از فراق تو خون دوش وقت مرگ یعنی کە بیتو اب خوشم در گلو نبود؟ 
اتی ہے . سرت تقورحوت جات 


9ی 9 بودء گونبود!٣‏ 
[۹۵] 


بحسرت مردم و آخر ندیدم روی یار خود ‏ سزای من کە از اوّل نکردم فکر کار خود 
رود گر صید کامی چند وصیاد از ای ٦۹۱‏ 1۱0۱ اکس ۳۱ 
غم عشقت نمیگویم یمردم, سادەلوحی ہین؛ " کہ مات اک ٦‏ خی 0ا کک کی 
نگویم وعدۂ وصل توباخودء‌تا سپارم جان؛ کم ترسم روزمحّر نیز ہاشم شرمسار خود 
بحسرت مردم و آذر ندیدم روی یار خود؟ 
کنون ماندہ است کارمنء کە اوکردہ است کارخود“ 





ء)٦۵۹ ۰ئئ)((ص۰۰۸۰۰۸ (مسج(١)) (ص ۲ھ لام٠ ک(١)) (ص ۵۸ و‎ 7 7٦ 
, برداشتیم‎ )٦١٤ (ص ٢٤٢)ء 2ت) (ص‎ )ء)٣(کمر‎ 

۲۔ این بیت در ((د)ء (مج(٥))ء‏ (زم کت ۱۱۹ئ۳ ےت 

٣‏ این غزل را از: ((د؛ (ص ١۱۲)ء‏ (2مج(١))‏ (ص ۲۵۵)ء دمک(١))‏ (ص ٤٤٥)ء‏ بمک(٢))‏ (ص 
٤ء‏ ل(ات) (ص )٥٦١٤‏ برداشتیم . 

کے نٹ مصراع را از: دمکگک(١))‏ حاشیۂ با غیرعط متن برداشتیم. 

۵ - این غزل را از: ((د) (ص ۱۲۵)ء ((مج(١))‏ (ص ۰٠ء‏ ل(امک(١))‏ (ص ٤١٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۸ء د(ن) (ص ٦١٤‏ و )١١٤‏ برداشتیم. 


۔-تےہے۔مہ مےمہہشں_۰م١ہ_ش_ہ۔‏ ہے __۔ؤہر×..._۔_ ‏ ببٌٌٍٍُِِِِٰ __ے 


غزلّات 
عکًسجتًےسٗمےمےسمے_ے ںوہر ںےہ کوےےوے_ےوے_م_..و‫ٗ._ے۔۔_ '٢۔‏ 


00 


]3۹٦[ 


از دلم داغ تمتای تو مشکل برود؛ 
وای بر حال شھیدی کەه ز قاتل بدالش 
کت قااناع این غغا کہ اد کر1م متسر 
چشم روشن کند آن گریە که ھنگام وداع 


مشکل این داغ پس ازمرگ ھم از دل برود 
حاو رت رش دکزه مائد "و فائن- برود 
کتامصل بس ناقه جو در گل برود! 
کرد رہ ریکل وکنافت 0 کامشن وو 


۷ 


و کمعحم لھا ہام ازاطق ات م وت٤‏ 
ازمن نھان دل رفت ومن جای ی٢‏ اک یں 





١ 
1 


دردا کە تا ازانجمن رفتی ءبرون چون جان زتن ؛ 
باشد کز آن خلوتسراءبیٹی روان روزی مرا؛ 
از ننگ زاغ و جور خسء کنج قفس دارد ھوس ؛ 
خلقی ز بیم خوی او بر بسته رخت ازکوی او؛ 
سوی چمن زان رفته منء کاو را ہبیٹم ئنەسمن؛ 
ازغیرتم خون شد درونء چون ہشنوم از غیرچون؛ 
لبھای ات شیریں سی دارد لبم از بوسە تر؛ 


غافل مباش ای ھمنشین از من کە جانم میرود 
کارم گر؟ از دل برز باندانم کە جانم میرود 
خوش کردەبی یکجای ومنءصدجا گمانم میرود 
گو یی کە این مسکین چراءاز آستانم میرود؟! 
ة7 ٴ۶'٣کٹتھ'٣"ئ".‏ 
من کاش بیٹم روی اوہ‌تا کاروائم میرود۷ 
اکنون چه مانم کز چمنسرو روائم میرود؟!* 
نامی کە میغلطم بخوء چون بر زبانممیرود؟! 
چون میبرم نام شک آب از دھانم میرود!٭ 


9ج متا می ' ان ح0 سر ےت 
چون اورد برکف عنانء ازکف عنائم میرود!"۱(٥)‏ 


-١‏ مچ(١):‏ اگر(!)۔ 


۳ 2 را ان (ہ) (ص ۱۷۹)ء (مج(١))‏ (ص ٤٢٤۲)ء‏ (رمک()ء (ص ٤۵٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
٤ء‏ (ت) (ص )٠٤‏ برداشتیم, 

0وب جای: ٤‏ دحئام کک 

۵ - (۵د)) ((مج(٥))‏ دمک(١)):‏ برون شذ جان می 

7 ا سە بیت در ((مج(١))ء‏ ((د))ء ((امک(٥))‏ نیست. ۹ - این بیت در ((د)) ٹیست, 


و رت ا اک رم ۲ء (مج(١))‏ (ص ٢٣۲۵)ء‏ دمک()ء (ص ٤١٤)ء‏ رمکگ(؟)ء 
(ص ۲ء (۵) (ص ٥۰۸‏ و )٥١٤‏ برداشتیم۔ 


۱ در اقتفای غزل شیوا و مشھور شیخ اجل سعدی شیرازی است بمطلع : 
ای ساربان اھعه ران کارام جانم میرود؛ وآن دل کە با خود داشتمء بادلسعائم میرود 





8)۳ دبوان آذر بیگدلی 





)۸] 
ا رت تس ات نت کک وس نا لو ں! دندانک کرٹ کا یکا 
با قامت دلجویت؛ از سرو چهە برخیزد؟! با نکھت گیسویت, عنبز بچکاں آید؟1 
از وعدهۂ کوٹر داد زاہد ز مّم توبه غافل کە جو می باشد, کور بچکار آید؟! 
ما را بقیامت کاں افتادہ پی دیدار؛ کر 7۲۳ بجکار آید؟! 


گفتیم:سکون ورزیمء افزود چو' شوق؛ اما 
کون رف کود کا ہک ےی 0ا ا 


[۹۸۹] 
مراء کام دلء از نگاھی برآید که از کنج چشم سیاھی؟ براید 
کا کر ھ 1راک جن رض جە از سعی کم کردہ راھی برآید؟] 
شب عیدء چشمم ببامی است کز وی پی دیدن ما ماھی براید“ 
ا 0د مات ہی رود 708 ۶+ 22 
حطحت اوت مخت جن گے که از خلوت 'جونث تو شاھی ابراند 
مر کر کن و کی رد ظا کے اد مردو کا نات نگاھی براید 
٥‏ 7 2 76( کاب ہد 
حھاکنھ رہ اد ار دن ۷ دردمندی شبی نالەییء روزی ھی براید 
مکن رنج سرپنجه از بھر قتلم +۵۶ئك۷۶ ۱ئ 


دعا سرکنم کر الت کام آذر 
براید اک الھی ٣)3‏ 


١‏ د: لؤلؤی. ات ک0 ما 

ء)٥٤٤ و ٢٦۲)ء زدمک(١)) (ص‎ ٢٠٢ این غزل را از: بد6 (ص ۱۲۵)ء (مج(١)) (ص‎ ٣ 
برداشتیم.‎ )٦١٤ (ص ۹٤٢۲)ء ((ن) (ص‎ ))٢(کمد‎ 

٤‏ ۔۔ مچ(١):‏ ت وگاھی۔ ۵ - این بیت در ((د)) نیست. ٦-د)‏ مج: جقا بس 
۷۔ این غڑل را از: ب<د6 (ص ١٢۱۲)ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۱۰۹))ء (<مک3(١))‏ (ص ٥١٤‏ و ٤٤٥)ء‏ 
دمک(٢))‏ (ص ٢۷٢۲)ء‏ ×ن) (ص ٦١٤‏ و٤١١)‏ برداشتیم۔ 


چحخ ‏ کے س شس تےےےم مبتےسسلےے 9ہے9 ںو ارں_ رر ربر۔آیٰلںے 
غزلیّات 8۳+ 


001٦ 


۲ 
یع تای جو ماعش نگرید ےد اع بت ےب 
ظ6 
گرد عارضء خط , شی رین ںبیتید؛ کنج لے ۔ خان سیاھش تک کت 
مور ورای "او دل مد کات شا بینید و سسپاھش نگرید! 


بی کے کے مد اذ پاٹ 
کا استء گناہۃ پت 


01 
کاد اہ نامەبی''از ۲ ‌کوی فلاتی: بمن از یعنی از یار من ات نامہ کە دانی بمن ار 
اع من "اس " ھا" برفقبات سائ 02 توانی بدھشء ور نتوانی بمن آزا 
ارت "ان کو شاو جح اعد یسا ورک سال ار 
ور سشناستد 'نہانی ء بدھش' نامع و باز کے ری سر ایاج رو ماب رس 0 
پیش مردم ننویسد اگر ال کات اکر جیاطت رامع س۶ +7 
م " رو اد خت ایا کات 0 ھت ای یسر 


ھمچو آذر بودم کام زپیری بس قلخ 
رت موفاتت نخل جوانی ہمن آر ١"‏ 


ا ا ا ںا ا یں کر 15ر ادن فی د کر 


سے ان غکزل ڑا "ار ((د)) (ص ۸٢٣و‏ ۲۲۹) (محج(١))‏ (ص ۷٦۲)ء‏ دمک(ی)ء (صض ٤۷٦)ء‏ 
دمک(٢)ء‏ (ص ۲۵۵)ء <(ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیے۔ 

' این بیت در ((د) ٹیسثت. 

7ک غر راز (د) (ص ۱۳۰)ء (مج(٠))‏ (ص ۲۷۱)ء دمک(١)ء‏ (ص ٤٤۷٦)ء‏ <دمک(٢)ء‏ (ص 
۸ھ ۲۵۹)ء (ن) (ص ٣٤٤‏ و )٣٢‏ برداشتیم . 


: در اقتفای غزل ھفت بیتی خواجۂ شیراز است‎ ١ 
ےجا کہ آز خاک در یار بیار بےے اندوه دلو مڑژدڈدلدار بہار‎  [ 
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ء۳۷ 


وفای من نگھدار؛ ٦٣‏ )۶ ۶0و 
“٦‏ ٰ“ ٔ - - - -ٔ 44+ ٘ؤؤ ہمجرت" حعضلی ضس ھکار 
تھی سازی چو ترکش بر اسیران 82 "۰۶۰+ 
دا ا ات ۲ ۔-۔ وگر مردمء تو جای من نگھدار! 
کی ا نات تی 
مشو راضی ٠‏ رضاىمن نگہدار 
بپای ما مات نت ام2 

در دست از جفای من ا 


وفاداراء 


زھجر او مراء زآہ من او را١؛‏ 
بہجر من ء بوصل دشمن ای دوست 


) 


ج مات گا کل :ھ منداز دگد 
انتا کر 7( طح بت مد 
عاشقانت فارغ اتی زنک تن 
یادم آیدء کز قفایت میدویدم ھرکجا 
چون بدام از آشیان افتادمتء بشکن پرم؛ 


777 07 7ر 
کر ہو اھ بک دو کا 5ج 
در مان دارے کا ےر 
ۓے ١ء‏ ×۶ 5 
2010727 از گر 
تا نماند در ظلم امید پرفادً درز 
7ی -واَافف٣آتاز‏ دگر 


آدر امن رد 55 تھا ذروت د ارات 
٦ى۷‏ ىوتگگٔگً۰ 2 
٦7ء‏ 
پک اہ یں غزل را از: ((د) (ص ١٣۱))ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۱ و ۲۷۲)ء دمک(١))‏ (ص ه۷٦)ء‏ 
(دمک(٢))‏ (ص ۹ءء ((ن) (ص )٦٣٢٤‏ برداشتیم. 
پر کت اح ا رناحت 
٤‏ ۔مچ(١):‏ اری۔ 
۵ ۔ مچ(١):‏ با. 
٦‏ 2 ")۵۷ (ص ۲۷٢‏ و ۲۷۱)ء (ۃامک(١))‏ (ص ٤۷٦)؛‏ 


رمک(٢))‏ (ص ۲۸)ء رن (ض )٣٢٤‏ برداشتیم۔ 


ٹچ کت سے ہے ہے جتےِٛ مآ مہا مسدحسضعہ۔.جےسےسضثت سے 
غزلیّات ۲۱۱۹۰۵ 


]٠٦٤١[ 
ۓ ۓ سی‎ ۳ 1 : 
ایزد سرشته ھردل از اب وگل کک باشد مرا دل دگر کک‎ 
ے‎ 1 72 
دارم سب وصال تو حسرت اب وو محر حز رشک نیست وصل تو را حاصل دکر‎ 


لیلیء اک بحای دگر رفت محملش مجنون نمیرود ز پی محمل دک 
توادع رسک افات کات ۹ء رر تو اتک کک 


ےہ اک 5 2 2 - ہے ۲ 3 ےوہ َ‫ ۓے 
ازکشتہ انکھااروز جزا اخواست 'شونیھا ا سر ام ئل ری قائل۔ ردکر 
کے رڈ سی 5 ے ٠‏ سج ے 
غافل ز دام جستمتء امَّا بی پڑری ترسم بگیردم رخداا 'غائل کر 
کرت اد نی کہ ہت کی ناو نان دلت بلیک تی 0ا ان بای دکی ناایدل ہے 
( کر بی ھی ا ند 3 
9 وس ایا ارہ و کے 7 ٭َ ”٤‏ 0 : کے 

با کم رس وحن تہ "جو بروائةف ایا کر روشن شود زشمع رخت : محفل دک 
۰ ُ ۔ 5 7 7 ۓ 

نادیدن تو مشکل و از بیم متعی باید زدور دیدنتء این مشکل د گرا 


2 


کی مم ہے جات ےت 
سھل است اگر بخون بطپد بسمل دگر!١‏ 


]٠٠۵[ 


بستە یی ‌پای من وگو یی : برو جای دگر تی کی دک کیسیۓ پایدگر 
ریختی خونم تماشا را و۔روز بازخواست اض لاب ان و ڑعاغی کر 
کا عو و اکر اک س رازم ماد بر سر افتد سایيەام از سرو بالای دگر 
وعدهٗ اقتل بفردا داد ومن بس ناتوان ترمت لت روز افتد این فردا بفردای دگر 
کرد ھک ازپی مُشکم سوی صحرای چین آھوی مشکین رود ز آنجا بصحرای دگر 
حم مضغی ما فاکد تال ہے تنک بوستان جای دگر داردء تن جا کا 


غیر یار آذر امیدی نیست از عالم مرا 
نیست جز معشوق عاشق را تمتای جک 


کے لن غزل را از: (د) (ص ١٣٣)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۷۲))ء رمک(ن)ء (ص و۷۵٦‏ و ٤۷٥)ء‏ 
رمک(٢)ء‏ (ص ۹ھ ٢٦۲))ء‏ (ن) (ص ۳) برداشتم۔ 

٢ے‏ مج(١):‏ را مگیں ٤ک‏ ق8 کر 

٤‏ ایح غزل را از ہہ (ص ٣۷٣۶ء۳‏ ))7 ۱۷۰۰) ۷(7 ہی 
(رمک(٢))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ دنت (ص )٥٣٤٤٢‏ برداشتیم. ٠‏ 
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]٠١٦[ 


مزمد َويادہ ۷(٢"‏ نالجدت "گا" د'سو: 
آنکە بست امشب رھم بر آستان ازنغمه ء کاش 
جان برد از نال جانسوز من مرغی بباغ 
نو گرفتارمء بدلتنگی نکردم خو ھنوز 
بوی گل ھرگز پر افشائم بگلزاری' نکرد؛ 


+۵٣۷٣‏ ىف ام ہش حقات ‏ ا3ا 


عيیل لیت ١۰ء‏ عسو 
وھ 


ت 


وای بر مرغی کہ با ما مینھد پا در ففس 
باشدش 'برنالهۂ منء گوش فردا در قفس 
کر تیم با7 اید وہ ا سی 
آہ اگر غافل فتد چشمم بصحرا در قفس 
گاھگاھی دیدەام روی گلء امَا در قفس! 
بلبل اندر آشیان میٹالد و ما در قفس! 


آذر بود 'کارشض مدام 


ناله یا در دا ۱۱۳۸۰۰۰۷۷۳۷ 


۵ 


تا من افتادم ہدام افتاد غوغا در قفس؛ 
د ری اتال مر غات ک1 ۷ وک 
نه ھمین مرغ چمن؛ازنالهام درناله بود؛ 
از افراموشی ,صیّادمء دل' آمد در فان 
نیست باذوق اسیری از بھارم آ0 
خون کنی ازنغمه ام تا کی دل ای مرغ چمن؟ 
ای که میگیری سراغ ما و دمسازاَ ما 


آکں درین عو بمن مشکل دھدجا درقفں 
5 ۓے س۔ 

عندلیبی تازہ افتادہ است کویا در قفس! 

تا من افتادہ ہدام افتاد عرعَاد را٢8‏ 

بشنوم از عندلیبی ناله ھرجا در قفس 
ھ7 .- ات 

برمشامم میخورد بوی گلء اما در ففس! 

میتوانم اکگرد منھم نال امّا در قفس! 

دی بباغ ء امروز در دامیم و فردا در قفس! 


گفتی آذرروزوشب ا زچیست نالان درعراق؟1 

از ھم اوَارَات شود مائدہ اک کيا ک فد 0او 
81 قْ سس سسستےھي ےہ سس ےس سس سے سے 
١‏ مج(١):‏ گلڈاری(!). 
۲۔۔ این غزل را از: بد (ص ۱۳۱)ء (مج(٦١))‏ (ص ۶ء (رمک(١))‏ (ص ۷۷۸٦)ء‏ (كن) (ص )٥٦٢٤٤‏ 
ہرد اشتیم. 
۳۔ این غزل را از: ((د (ص ۱۳۱)ء (مج(٦))‏ (ص ۲۷٢‏ و۲۷۵)ء دمک(١))‏ (ص ٦۷۷‏ و ۷۸٦)ء‏ 


رمک(٢)ء)‏ (ص ٦ء‏ (ت) (ص ۵) برداشتیم. 


0 این مصراع عیناً تکرار مصراع نخستین بیت مطلع اشن 


۷۷ 


[۰۸)] 
با مشک خطتء یاد زعنبر نکند کن با شھد گی وت کل بکد کی 
71+8 چا ۔زوقای : دم کے ا ٍ 
کَ کے ۱ چک بح گفتم که کنون جور تو باوز نکند کس! 
ز گریە کنم گل ھمه شب خاک درت را 0٤و‏ 7 تو پت نکد کی 
کے 2 8 ‫ٰ 
کان "گنر کن بسٌر خاک شھیدان تا دعوی خون در صف محشر نکند کس 


ے 


درا نا کت رے ےی : 

ر 0۷۹۷۹۰۹۹۳7 
71 ۓ 

شه را بگدا گرجه برابر نکند کر 


۷ 
۰ ۰ ۔- ۓ 
اوت مم کر نکد کیں ۱۹ جز صبر زجورت چکند گر کر کی کک کا 
رب 00 ج ںہ >‫ 2 
اکر جع مجخند قدح اب بقا را با اک درد و سے برابں نکند کت 
02۰ تبود انادوی خلوت خاصم ٣ئ‏ 0۷۷" 


اکائک امیں اک در کی کرات نظّاره 7 04 ک کت 
تو مستی و از تندی خوی تو در آن بزم 


٠٥‏ ۱ مسر اک کم 


۳ص 


7 کی نے 
صرجلامہ در باغ "هر کو خندۂ گل بایدٹی نیم شب در ناله دمسازی بلبل بایدٹی 


کک کا ا ا ہے 
ک راد و تی 

7 نر ضوت را (رد) (ص ۱۳۱) (مج(١))‏ (ص ۲۷۳))ء :(دمک ))١(‏ (ص ٤٤۷٥)ء‏ (دمک(٢)ء‏ (ص 

۰ھ (ت) (ص )٣٦٤٤‏ برداشتیم. 

۳- مج(١)ء‏ ت: کو؛ مک(٢):‏ کز(١)۔‏ 

پا سک اق غزل را از رد (ص ٣۳٢)ء‏ 0مج(١))‏ (ص ۳ء لامک(١))‏ (ص ۷ء ل(امک(٢)ء‏ (ص 


یں 


٦ھ‏ (ت) (ص )٣٦٢٤٤‏ برداشتیم , 





۲۰۸۶ دیوان آذر بیگدلی 





تا قامائی رکا با دا اتک 5۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۷۷ 
بینوابی بر نتابد' با تھی دامن بباغ ھرکه باشد باغبانء اندک تغافل بایدش 
راہ رو گر برھمن باشد ء گر شیخ الحرم ؛ تا بدیر و کعبه رہ جوید ء توگل بایدش 
هر کە عشق کود ک؟سنگین دلش دیوانه کرد گر زنندش کود کان سنگی ء تحمّل بایدش 
آذر آن کز سرگذشت جم ھمی جوید خیر 
بر لب جو جام مالامالی از مل بایدش۳'"' 


]١١١[ 


دلمء ازبیکسی مینالدوء کس نیست دمسازش؛ چو مرغی کو جدا افتادہ باشد از هم آوازش! 
ھماناء نامهۂ قتل مرا آوردہ از کویی ک>ه خون میریزد از بال کبوتر وقت پروازش 
برآن در شب زغوغای سگان بودم باین خوشدل کہ دربزعش چوغیری خندہزدنشنیدم؟ آوازش 
بظاھر از لبش خوردم فریب خندہءزین* غافل ک پنھان خون مردم میخورد چشم فسون سازش* 


]١١٦٢[ 


ہمن باد۷ صبا در پردہ گوید کاش پیغامش ‏ که از غیرت دھ جات شی اض کہ 6ی 





١۔‏ مج(١)ء‏ مک(۲٢):‏ برنیاید, 

اتاا یں ہہ 

۳۔ این غزل را از د) (ص ٣)٣۳۲١‏ (مج(١))‏ (ص ۲۷۵)ء (امک(٠))‏ (ص ۵۸ء ل(امک(٢))‏ (ص 
٣ءء‏ ((ن) (ص ٣٤٤٤‏ و )٦٣٢٤٢٤‏ برداشتیم. 

رس رہ2 جو غیر خندہ نشنیدم. 

۵ - د: فریب چند من؛ مج(٥):‏ فریب خندہ این ۔ 

٦‏ - این غزل را از: (×د؛ (ص ۱۴۲)ء ((مج(٥))‏ (ص ۲۷۵)ء <دمک(١))‏ (ص ۷۸٣)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
٢‏ و٣٢‏ ٣٣٦۲)ء‏ (۵) (ص )٦٣٢٢‏ برداشتیم. 

ہیں پک 


0۱( در اقتفای غزل ہشت بیتی خواجۂ شیراز سرودہ است بمطلع : 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار همجران صبر بلبل بایاش! 


چچچژچژہ چچھد سے سووھٰھ7يےےے_ ”'"_ _ 
غزلیّات ۲۹ 


خدارا ای رقیب امت زافسونی کە میدانی 
ھ2 

من از شوق گرفتا ری کشوتم بال و یر ھمدم 

عشقی کە من درپیش دارم نیسٹ پایائڈ 


کے 
دں گیرم اآزوی روز محشر خون خلقی ر 


که ترسم دست غیری 


سے 0 3 2 کچ 2 7 
بگو ساید بخوائم تا اک باخویشتؿ' ررامٹی 
تو پنداری کە میخواھی رھابی یاہم از دامعش 


کا کک اب ےت رگا م خضری دربیاہائش 
آشنا گردد بدامائش٢‏ 


]١۱٢١[ 


مھیء کم مایۂ شادی عالم است غمش 
مرا افزاق آویٗ آت روزکٹت و میترسم 
مم نٹمگزری 
فغان که روز فراقمء زمان آزمان آمد 
فگند عشقء بہ بتخانەبی مرا کز ناز 


آموختم تنا 


ویم نرج 2ای شا 


بود شکایت بسیار من زلطف کمش 
که روز آحشر ‏ بققلم" کنٹد مٹھمشا 
که من 'نخست دھم جان بخوازی ازْ سمش 
کھ برنداشتم آن روز ھم سر از قدمش 
رف ان ےاج دمبدمش 
ے ٤>‏ 5 7 5 
گوشۂ چشمی .برھمن از صنمش 


بیاد,د سوی 


0 ۰ 
کو تحت اک ز قح لکوت حرم تی ۲٢٣‏ 


]١١٤١[ 


بیخبر از داد خواھان دا کا بگذشت حیف 
له 


از,اسیران خود آنْ شه بیخبز بگذشت حیف 


غافل آمدیار و غافل از نظر بگذشت حیف؛ 
شب ہر آنْ در خفتم و غیرم بخلوت رہ نداد؛ 
از دعاھای سح گفتم علاج غم کنم؛ 
از ٹائم ایک سخن نشیدہ قاصد رفک آہ؛ 
طلعت مه دوش از آن مه طلعتم میدادیاد 
-١‏ ممک: ذوق۔ 


بیخبر آمد خوش ء اما بیخبربگذشت حیت 
برمن امشب ھم چوشبھای دگربگذشت 

سر ہزانوی غمم ماند و سحر بگذشت' حیقٰ 
نامه برکف ماند وہ مرغ نامه بروگذشت حیف 
صبح اگشت وماھم ازبالای سر یگنشت یف 


۲- این غزل را از: (مک)ۂ(ص ۱۷۸ و ۱۷۹٦)ء‏ مک()ء (ص )۲٦٢‏ برداشتیم . 


-٣‏ این غزل را از: (حن) (ص ۵) برداشتیم. 





+0 دبوان آذر بیگدلی 





۔‫ ۶ ٤ھ‏ .7 ٠‏ - 2 7 کطي لے 0 
بر سَر راھش نشستم۱ء تا بحسرت بینمش؛ آمد و تند از من حسرت نگر‌ہگذشت حیفت 
آزدزت صدر کتف ارد ورک کر کت 


سم . کے 
کآذر بیچارہ ا رور وت در کے سان 


]١١۵( 


مشکل که برم من جانء اسان چوتوبردی دل؛ دل بردن تو آسان جان بردك من مشکل!؟ 
صیاد زتی رحمی) زد ری و ات ا کک کہ ک۰ ۳ 
در حشر جو برخیزمء در دامنت او یزم؛ صد فتنه برانگیزمء 7 00 0 
لیلی ء بفراز تخت آسودہ چە غم ذ رفاک موہ تک نو۰ 
از مد مان کر ک وی ات دنت 
دست فیک ا کک سا 


0۴ 


ای سارران سدا اات رو سستا کر ھر طرف ای 0ا 10۷ 
.۰ ت- مہ اہ 5 ۰ ۓے ۰ ۰ 7 7 7 

جمعی زوصل سوزندء خلقی زھجر میرند؛ ای وای اگر زمانیء بیروت روی زمحقل 

با آذ لب شکرریزبا ات نھال نوخیز؛ تا رای رکش ۵۳۳۰۳۷5 


١۔‏ دہ مج(١):‏ نشینم, 

۲۔۔ این غزل را از: رد (ص ٣٣۲١‏ و ۱۳۳)ء (مج(٦))‏ (ص ۲۷٦٢‏ و ۲۷۷)ء دمک(١))‏ (ص ۷۹٦)ء‏ 
ررمک(٢))ء‏ (ص ٢٠٢‏ و ٢٦۲)ء‏ ((ت) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم ۔ 

۳۔--تنھا ھمین یک بیت در (امک(١))ء‏ ررن) آمدہ است: و بقیّة غزك 'از 'اتھا بیفتادہ: 

دمحا دوبیت در ((مک(٢))‏ بتقدیم و تأخیرآمدہ است۔ 

ا غزل را از: ر(مک(١))‏ (ص ۰ء <مک(٢))‏ (ص ٣١٤‏ و ۵١٦)ء‏ دت) (ص ٣)٦٢٤‏ 
مج(١))‏ (ص ۲۷۷) برداشتیم. 


غزلیّات 


ھرغنچه زاشتیاقتء چشمی | ست ماندہ دررہ١‏ 


۳۷۵۴ھ 


5 5 5 ۓ 
ھر سرو از فراقت پایی است رفته در گل 


خزادی کہ اویگک وجنو رادلی ھن 


ھم دست شو ید ازجان 


ھم چشم پوشد ازدل ٢!‏ 


۷) 


بی تو چو می در قلج ریزع و شگر ہجام 
قد جو فرازی بباغ٢ء‏ رح جو فروزی زبام 
بر سر کویت مریز خوتك مرا کی رواست 
روز وشب از شوق وی؛ برشّر راهھم کە کی 
صید کہ عشق راستء خاصیقّی کاندرو؛ 
یار ج ‏ عی ارای وفے فائت ا ؟ 
ند ہ آکئی چون زاطفء شانه زتی جوت بزلف؛ 
گر طلبم وصل تو کشتنیم کز ازل 

غیر زشوق وصالء 


خون بود آن در جگں زھر شود این بکام 
سروی و سرو بلندء ماھی و ماہ تمام! 
کشتن صید حرعء خاصه بە بیت الحرام ؟! 
جع یہ یں ناو ود پیام 
صید که زیرکتر استء زودتر افتد بدام! 
عمر ندارد دوام 
کک ۷ک مد 2 تی 
خون مخت شد حلالء ول توام شدحرام! 


یار ندارد وفاء 


حندەرنات روز و ہٹ 


آذر از اندوہڈ ھجں گریە کنا صبح و شامءٴ 


۱۸) 


یک قطرہ خوك ء ز تیغ بتان وام کردەام؛ 


ےج ود گت کرٌٗتور 


ت۲00 مج(١)ء‏ مک( و ): راہ 


۷ کالق غزل را از: ر(د) (ص ۳ء (مج(١))‏ (ص ۲۷۷)ء (درمک 


٤ء‏ (نأ) (ص ۷) ہرداشتیم . 
۳۔-۵: زباغ۔ کاو یداہ 


۵ - مج(١):‏ آذر و اندوہ۔ 


))١(‏ (ص )٥۸٤‏ (مک(؟٢)ء‏ (ص 


ںہ غزل را از: رد (ص ١٣۳٣)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۷۹)ء مک( (ص ۸٤‏ و )۸٤‏ 


ردمک(۲)ء (ص ٦‏ و۲۷)ء (<ت) (ص )٦٢۹‏ بردا 


۷ د مج(١)ء‏ مک(٢):‏ کرد 


تہ 





07 دبوان آذر بیگدلی 





رشکم گشد ء کە میشنوم صبح از رقیب درد ک احف تہ کو انتا حدم 
س۶0 ص رات ات لا رر ضا کرجةاع ا 
تو "در کم صبد دآك مق تسا یی من در گمان٤کە‏ بلکە تو را رام کردہام! 
روزم سامتر شد آزارشک غروں مز حول ک۷ ۷ کت 


]۱١۹([ 
سی وگ سر مہ ااآمدەاما تو را کان ود وفایت شنیدہ آمدەام؟!‎ 7 
مرا چە بیم ز کشتن دھی؟! که من خود را بر استانهڈ تو ػشته دیدہ آمدەام!‎ 


زدست من چە کشی دامن؟ این ھمان دست است کک ۲۷۸و دا کت خوباتن کشیدہ آمدەام 
در قفس ء برخ من مبند ٤‏ آن مرغمء کە فصل گلءز گلستان پریدہ آعدہام! 
مع رےدء 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۓے ںا ۰ ٦‏ ۳ 
مزال بکوفه سن ای وا 1۸۸7 ۰ ی6 ۳ ات جج 
بلک مات لہ می ال آطل امست٣‏ کا حا اں شوی توب الک رم اع ظا ا 
7 ے سی ے ے- 
مپویش چاک گریبان ز من ء کە من ھمه جا باین امید گریبات دریدہ امدہەام! 
شنیدہام ز ستم آکشحە ای کا ر 
ز اضطراب : دلم ار هد آمسدہام* 


۴ 


"۷۰۷۷ات احدتے ناله سر کردم کە آتش در جھان انداختم 
با ۵۴ ۰ء ."3 یسل دز را ٭ آقر گت که خود را در گمان۶ انداختم 


مطرب از فرھاد و مجنونكء حرف عشقی راک من ھم از خود داستانی در میان انداختم 


ہے ے بت ے کے ح ‏ رش شس شش شش شش 


١۔‏ مچ(١):‏ وصل(!) 

٢۔‏ این غزل را از: (0د؛ (ص ١۱۳)ء‏ ((مج(٥))‏ (ص ۰ء ل(امک(١))‏ (ص ۸۲٣)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۷ھ (ان) (ص )٦٢٤‏ برداشتیم. 

٣‏ و؛ ۔ این دو بیت در ((د)ء (مج(٦))‏ بتقدیم و تاخیر امدہ است۔ 

ہے لات غزل را از: ((د) (ص ۱۳۷)ء (2مج(١))‏ (ص ٦ء‏ (امک(١))‏ (ص ۸۷٣)ء‏ <مک(٢))‏ (ص 
۳٣ء‏ (دن) (ص )٣٤٤٣‏ برداشتیم. 

٦‏ مچ(١):‏ از زباك. ۷۔۔ مک(١)ء‏ ن: میرودء 


جت 
ج۴ 2 ہرک ر حشم پوسیدمءم خخرنک کر نتغان ایت 


ئن خالیادری ات اد ہے 


عمت ٠۰‏ 
ی3 5 


ناوک ھی بسوی اسمان انداعے إ۲ 


١) 


نکھتی امشب از آن زلوگ 2۷و اکا امحرات سا و یں ھمراھی از باذ صبا میخواستم 
من که اکنونء رخصتنظّارہ ام از ڈوزارعک ۵ شاک لے ار کا در بزم تو جا میخواستم ؟1 
وو ات رو کرد کہ 
این سزای من که از حوبان وفا مسخواست ٣‏ 


١۲ 


7ت کن لے مع ماس سن بھرکس میرسیدعء شکوەبی از یار میکردم 
ا سو ا ار ضا و کر سر لب 
ية آمیدیء 7ی ,ء00 مال 5اطب لا تہ ےت 
ضا وی کا جاک 0 کک کا سی اع کہ حر نت 
اگر طبعش کت آزررده می آذر سزای من 
ک0 0د 'اصحےسسہ 


٣) 
نمیگویم نمیکردی اگر شادم چه میکردم؟! بغم خود راء اگرعادت نمیدادم چه میکردم؟1‎ 


-١‏ دہ مج(١)ء‏ مک(۲٢):‏ در کمان۔ 

کال ا و رضح 7770 جس1٤‏ رک ۷ یہی جک لہ ھک شا 
مک(۲)ء (ص ۲٦٢۹‏ و ۲۷۰) رف (ص )٣۴٤‏ برداشتیم۔ 

۳- لین غزل را از : مج(١)‏ (ص ۹۰٥)ء‏ مک()ءء (ص ٤۹٦)ء‏ 2ك (ص )٣۳۸‏ برداشتیم۔ 

٤‏ ۔۔ ن: خوش آنروزی۔ 

0 2 نا از: <د (ص ٣١۱۳)ء‏ (مج(١))‏ (ص ٤ء‏ (مگ(١)ء‏ (ص ۱۸۵۸ و ۸۸؛)ء 
مک(؟)ء (ص ۲۵۲)ء نٹ (ص )٣٢٤‏ برداشتیم, 


دعسمسکسعوشسج9ىع> ترژشیگکخفتتہ ےس صسسرہمىسپےے ٭6كۓكشسےےسش جج سس سے شس ژژچژچچخ چر5 


۲۲٤‏ دیوان آذر بیگدلی 


گ --سست تس ک ےا سسسس رت ھت 

بجزمنء نیستشی صیدی ہدام وہ این بود حالم؛ اگر صید دگر میداشت صیّادم چە میکردم؟! 

شدی از نالەام دلتنگ و گفتی : سازہ آزادش ‏ نمیدانم کە میکردی گر' آزادم چە میکردم؟! 

زاول تاب بیدادم نود آخخر نمیدائم ‏ تعیدادی اگر عادت ہہ بیدادم جہ میکرمم 1۴ 

بکویش ماند و نامد ہا ھمه یاری زمن یادش ‏ بجز دل قاصدی گر میفرستادم چە میکردم؟! 

بکویش بس زدم فویادءتائیری نکرد ا٢‏ ۴ کرش در کل ار مکر دواد کی 
ندارم شکوہ از وی رفتم آذر گرچه از یادش 


طفیل دیگرآن متکرد اگر یادم جه میکردم؟۲۱ 


٢١٢۸ 


ات کے ےد وق کت گکام تنم دعا میگویم و آمادۂ دشنام میگردم! 
کجا تاب شنیدن داری از قاصد پیامی را کە من از گفتنش بی صبر وبی آرام میگردم؟1 
نمی آید اجل موی من یو مک و یلاہ میں سام 0و تع میگردم 
ندارد احتیاج دام صیّادی کە من دارم؛ من آن صیدمء کە چون صیّاد بینم ہرام میگردم 
بشوق گل پریدم زاشیانء آذر ندانستم 
کە زود از بی پر و بالیء اسیر دام میگردم* 


]۱٢۵[ 


شد عمر و زایام دل شاد ندیدع؛ روزی که از آت روز کنم یاد ندیدام 
یک ون مر09 7 رھت کے ناکام در کنچج ففس مُردم و صیّاد ندیدم! 
"ےرہ لے ے ‏ ہے چشے ببچچآچخچ۔۴7۔ 
تک میڈ 

-٢‏ این مصراع را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 

۳۔ این غزل را از : ((مج(١))‏ (ص ۷ھ (امک(١))‏ (ص ۸۸))ء دمک(٢))‏ (ص ٢۲۷۰)ء )3٥(‏ 
(ص ٣۳٣۵‏ و )٣٤‏ برداشتیم. 

ی۔۔ ن: خدکام(!) 

۵۔۔ این غزل را از: ((دہ (ص ٣١۱۳)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۸۶ء (امک(١))‏ (ص ۱۸۵٥)ء‏ ((ت) (ص )٤٢‏ و 


)٣‏ برداشتیم. 


9-00 . _ ھ۰ 


سرتاسّر این بادیه كت و یک صید از دام١‏ عم اعغشی ات آزاد ندیدم!٢‏ 
کروی تو کز اہ برافروخت شب وصل شمعی کہ فروزان شود از باد ندیدم٣‏ 
خسرو زجھان میشد ومیگفت کہ سودی جز قتل خود از کشتن فرھاد ندیدم! 
٣‏ کور و مد ناد یک دل که توان گفتنش آباد ندیدم 


آذر ھہے٤؛‏ عمں بشاگردی؟ مشتاق 
شادم که بہه استادیش استاد ندیدم* 


)١٢٦[ 


یم غمگین؛اولی خودرا ین از بھر آن داره؛ 
اک“ تا ذوق غم عشق تو از مردم نھان دارم 
سرت گردمء بکش تیغ ازمیانو جانفشانی ہین ؛ 
نمردم این قدرٴ ھمء باز تاب امتحان دارم! 
کدامین دل زاھم نرم گردد؟! ساد لوحی بین؛ 
کھ یک ناوک بزہ ماندہ وقصدصدنغان‌دان 
مرا چند ای فلک از کوی" او اوارہ میسازی 
بمحشر نیستم لالء این قدر* آخحر ز بان دارم 
چو بیخود* گفتگو بی شر کن آذر مرنج از من؛ 
کە چون دیوانگان ہا خودء حدیثی در میان دارۃ* 


کک وت ا ا ا ےھ اھ ڑا و اک 


١--ت,‏ مک(١):‏ داغء 

اک این دنت دک (مج(١))‏ بتقدیم وتاخیر امدہ است, 

٤-د‏ (مج(١)))‏ (مک(١)):‏ ما 

ء)]۸٤ (د) (ص ۱۳۳)ء (مج(٦)) (ص ۸و ۲۷۸))ء رمک(١)ء (ص‎ , 2.6٦7۲ 
برداشتیم,‎ )٣٢۸ (ص‎ )۵(( ء)۲٦٦و‎ ٣٦٢٢۵ (ص‎ ))٢(کما‎ 

٦‏ مچ(١):‏ انقدر 

۷۔- مج(١)ء‏ ن: کوہ(!) 

۸ -ھج(١):‏ انقدر, 

۶۳۲ ,00 07ن بت (ص ٣۳‏ و و١٣۱۳)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۷۹)ء سک(١))‏ (ص ٤۸)ء‏ 
امگک(٢)ء)‏ (ص ٦٢٦۲)ء‏ <(ن۵) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم. 





۲۲٦‏ دیوان آذر یگدلی 





]١١٢۷[ 


ص7 

گر روی تو بینم و بمیرں 
جز نام تو نیست بر زبائنم 
من فاختەامء تو سروی یعنی 
افتم اگر از پیت عجب نیست 
ےر 

گر بردارند سر بتیغم! 
سر از قدم تو بر ندارم 
ھست از غمت ای حوان فراغت 
صبح عید است ء یا ز جانا 
707+ وق 
گر در ھمه کار بیدلم ء لیک 
٠ 7 72‏ ۶ج 
گر پند دھی بمَنعم از عشق 


مھل 'است+ این اکن امکیرم 
جز یاد تو نیست درضمیرم 
تو آزادی و من اسیرع 
تو محتشمی و من فقیرع 
گر بشکافند دل بتیرم 
٥٢٣‏ )یھ 
از سرزنش جوان و پیرع 
آوردہ بشارتی بشیرم؟! 
افشاندہ بە پیرھن عبیرم؟! 
در دادن دل ء بسی دلیرم 
1 مامت اک رما 


کاین پند ز کس نمی پسندم 
وین منع ز کس نمی پذیرم٥''‏ 
[۱۲۸] 


غمین؟ء چند از برت ہا چشم خون آلود برخیزم؟! 


...ے۰ 0000000000009009 2ھ"" "بے 
رڈ 

)١(مریذگان‎ :ن۔۔٢‎ 

۳۔- این غزل را از: ب×د) (ص ۱۳۵)ء (مج(١))‏ (ص ۸۱ء لامک(١))‏ (ص ٤۸۳)ء‏ (مک(٢))‏ (ص 
۸و ۲۹۹)ء ((ن) (ص ٣٠٤‏ و )٣۳٤‏ برداشتیم. 

٤‏ --مج(١):‏ ھمی۔ 

۵- (مج(١))ء‏ دمک(١و٢))ء‏ ((ن)ء خوشنود ا برنگاشتیم, 


(١‏ در اقتفای غزل مشھور وشیوای دہ بیتی شیخ اجل سعدی شیرازی سرودہ است بمطلع: 


مت محبّتت بمیرع دامن بقیامتت بگیرم! 


چچڈچ ‏ ہے سے مسےے_ َسےيِ ےو ےس سسسىسىيسے 
ےج ۲۲۷ 
نشاندہ بر درت ناخواندہ شوقم ؛ "تا جە فرمابی ؟ 
اک مقبول بنشینئم کر مردود 'برخیزم؟! 
پس از دیری نشستم دوش ء جون در کٹق سرمست 
نشاندی غیر را پ ہی من ء تا زود برغیزم 
چودر بز مت نشستم ء مضطرب کسی مرت کم 
0 ۰200 حخرمد کی سی 
نڈی از دیدت گا کان > اص اط تاد درکیت 
مرادت زین سخن ؛ 5 رفتن من بود برخحیزم! 
۵۹ ۶ 9 ا 
نشانا تا کجا چون ز آستان فرمود برخیزم! 
کاہ چھ اک کا ھک زی سن 
نوید خلوت خاصم دھد ء تا زود برخیزم ! 
نرک اع ہے در بزعش کشم تا چند آہ آذر؟1 
نشد تا تیرہ در چشمم جہان زین دود برخحیزم۳!۱ 


]١۱۲۹[ 


زندہ :کی اریت ای جات جہان برشین؟ مگ آن دم کە سپارم بتو جان برخیزم! 
وعدۂ خلوت خاصم چیا دم ی00 امجلدن ات و را میں خلق نھان برخیزم! 


کک ا ا سس اط ای ماما کو وو ل۸ و مر 


کا سو آز: (مج(١))ء‏ دمک(١)ء‏ برداشتیم. 

5 ۰ اص ۶ گے . ک), اک ٦‏ ممیت 5 7 2 ٌ 
۸-۲ج(۱): چودربزمت نشستی مضطرب گشتیم؛ ت: پس از دیری نشستم مضطرب گشتی : قیاساً 
ے2 


برنگاشتیم, 
با ان عو با مج(١))‏ (ص ۲۸۸))ء ہمک(ی)ء (ص ۸۹]))ء رمک(۲٢)ء‏ (ص ۲۷۵))ء رن 


(ص )٣٤٤‏ برداشتیم , 


0۱( ذر اقتفای غزل مشھور وشیوای ھفت بیتی خواجۂ شیراز است بمطلع : 
مژدۂ وصل تو کو کز شر جان برغیزم طایر اقنسم واز دام چهتان برغیزم 





۲۱۸ دیوان آذر بیگدلی 





غیرمن نیست میان تو و اغیار حجاب؛_ ٥‏ از آن روز کە امنھم زمیان برشیزطاً 

7 7 ٭۔ 73 ۰ 0 یی وی 3[ 7 

رنجشم از تو بحدی است کە در خلوت خاص صد زغم کر بنشانندے ھمان برحیزم! 
الے پیریم آذر نەکە درپای خمی؛ 


2 7 َ ۰ ف0 
شب چو اسودہ شوعء ات جوان رم 


]۱۳١[ 

شبی کت؛غیر ھم بزم است اگر بیرؤن درہاشم 
از آ بھتر کە پیشت باشم و با چشمتر ہاشم 

ہہ پیغامیء مرا ھر شب نشانی ہر شر راھی 
کە از راہ دگر ھر جا روی من بیخبر ہاشم 

بشھر آوازۂ لطف تو با ھر ناکس 'فتادہ 
زھرکس این سخن تا نشنوم؛ای کاش کر ہباشم 

رقیب از من جدا سازد تو را آخر بھم چشمی" 


کە منھم چشم ہر راہ تو ھر شب تا سحر ہباشم" 


]۱۳١[ 


حرفیش گفتہ باشمء حرفی' شنفتہ ہاشم 


خوش آنکە از غم دلء حرفیش گفته باشم؛ 
تا شب نشسته باشم .تا روز خفته ہباشم 


خواھم رانک سا 19و نک 7 
سنج سے۔ ےس 0افت تل سپتکٹبٹسششت۔ آ٦7۲٦آ7۔-‏ 
-١‏ این غزل را از: ((د) (ص ۱۳۳)ء (مج(١))‏ (ص ۲۷۸)ء (مک(١))‏ (ص ٤۸٥)ء‏ (امک(٢))‏ (ص 


۵ھ ((ن) (ص )٦٢۲۸‏ برداشتیم. 
٢‏ این مصراع را از: دمک(١))برداشتیم.‏ 
۳۔ این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۲۸۹)ء ((مک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ ((ن۵) (ص )٣٢١٤‏ برداشتیم. 


ی۔۔۔ ن: حرفیش گفته وزدی حرفی, 
(١‏ یاداور بیت مقطع غزل نەبیتی خواجه ھمام تبریزی است: 
> 1م ا 
در میان من و معشوق؛ھمام است حجاب وقت آن است کە این پردہ به یک سوفگنم 
رک: دیوان ھمام تبریزی بە تصحیح د کتر رشید عیوضی ء تبریز مرداد ماہ ۱۳۵۱ ص ۱۲۵ غزل ۰١٤١١‏ 


2 ۲ نا 5 كفْته 
جو میکشیم باریء جرمم بپرس ؛ شاید کاریق نکردہ باشم حرف ے- ہاشم 
چون سرمهہ سلیمانء آذر کشم بدیدہ 
زا آستات ہمژگان گردی کہ زفته با ' 


١) 


اوت 7ں عو عارااھیت 
ولی جە سود کہ گردہ استعشقءغارت ھوشم ؟۷(۱) 


9 طریعة' مش۷ آانک سس عشق پپوشم 


۲ 


ہے : ےے 
گرم بھیچ خرید و گرم بھیچ فروشد؛ 
جفای جو یش بہین (ووقای امن اک مك 
ثْ شکنج سلسلۂ عنبرین و طرَه مشکین؛ 
1 0 
ہے ِ چو حضصر ں‌ 
بکشت بیتو مرا دوش فرقت تو و امٹثب 


کسی نگفتہ, که بلبل نثالد از ستم: گل 


بجان دوست "کە من دوسۓ را بجان نفروشم ١‏ 
تو آھمزابان 'رقیبی "و من" زشکوہ خموشم 
۲ سم وت 
پک پای تو سوگند کاب بیتو ننوشم 
5د بیزم تو از رشک غیں حسرت دوشم؟ 


چو دارم ازتوخراشی ٢‏ بسینە+چون نخروشم ؟! 


: وا 
0ا اد اک ھرھ 5را دش سی ات 
کل 

تمےک فت 6 نمیداد بادہ بادہ فروشے ؟ 


]۱۳٣١[ 


ک دا وک حریف راز دانم 


0. 7 


(مک(٢)ء‏ (ص ۲)۳۶"ٌَ)ٌ (ص ))۳٤‏ ردافعے 
۲-د مج(١)ء‏ مک(٢):‏ نھادہ بند بپایں کشیدہ. 


-٣‏ مج(١):‏ خروشی(!) 


کروی تد کرد بدگمائم 


(د) (ص ٣۳٣)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۸۳)) ردمک(١)ء‏ (ص ٥۸٤‏ و ۸۵:) 


ڈسالو کال اد (د) (ص ۱۳۷)ء (<مج(١))‏ (ص ۲۷۸۵) (رمک(١)ء‏ (ص ٤۸٥))ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


۲۳ء (۵) (ص )٣٤٤‏ برداشتیم, 


: دراقتفای غزل شیوای دہ بیتی شیخ اجل سعدی شیرازی است بمظلم‎ ١ 


هزار جھد بکردم کە سر عشق بہوشم 


نبود بر شر آتش میشرم کە نجوشم 


٢‏ یاداور بیت بلند ‏ شیخ اجل سعدی شیرازی درغزل بمطلع فوق است: 


مرا بھیچ بدادی و من هنوز برآئم 


که از وجود تومویی بعالمی نفروشم! 


بود آنکه نخست؛ خضر راهھم 
او تد یت 
دی دوستر آنکە بودم ازجان 
نامحرم کت محرم٭ای وای 
شد ھمقفس من آخر آن مرغ 
دم با کە زنم ز مھں کاین' دم 
من غافل از انجه در دل اوست 








دیوان آذر بیگدلی 


اکنون شلدہ دزد کاروانم 
٦‏ یھ 
امروز شدہ است خصم جانم 
شد بسته زبان ز ھمزبانم 
کاو بود اوّل ھم آشیانم 
بیمھر شدہهہ است مھر بانم 
ای باخبر از غم نھانم!' 


یں دا 0-7 ج 
دیگر نخورم٢‏ فرییبش ؛ آذر 
چون کار گذشته ز امتحائم؟ 


]۱۳١[ 


٭+ 5 کک ۓے ۓ :2 آم 5 
فقیرمء غیر ان درگاہء درگاھی نمیدانم! عریبمء غیر راہ کوی او راھی نمیدانم؟! 
رخی داری فروزانء مھر یا ماھی نمیدانم؟! 


کە از آگاھیت آگاھمء آگاھی نمیدانم؟! 


قدی داری خرامان نخل یاسروی نمی یاہم٭؟! 
نھانم کشت غیر و دائم آگاھی ازین یارا 
بکام دلء جوبا اغیار عمری ھمنشین اتی 
باھل دلءدلت ر دانم آھی کردہ گرم ءامَا 


۵ 771 عَ 

ز ناکامی من یاد ایدت گاھی نمیدانم؟! 
بجز آہ خوداین تأثیر از ھی نمیدائم؟! 
رر خ ات ھمءاز آتش عشق تو میسوزد؛ 

بە آذر‌تا کجا ای دوست ھمراھی نمیدانم؟!۷ 


ل:ندئگں۔9_سس ا .. ...مس ش شیسشٹٹےسش سے س٣.بں‏ ٹٹٹ شٹش سشسشم 


١۔۔‏ مج: کین 


۲۔ این بیت در ((د)) نیست. 


٣‏ مج(١):‏ نخورد. 
ا ن20 ت, ۔۔ این غزل را از: ((د6 (ص ۱۳۷)ء ((مج(١))‏ (ص ۲۸٦‏ و۲۸۷)؛ 


(مک(١))‏ (ص ۷ و۸۸٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ٣۳‏ و ۲۷۲)ء ((ن) (ص ٤‏ و۵٤٣)‏ نے 
اد مج(١):‏ مک(٢):‏ نمی فھ ک1 


٦--د‏ مچ(١):‏ ترع. 
.02 را از: رد (ص ۱۳۷))ء (مج(٥))‏ (ص ۵ء لامک(١))‏ (ص ٦ء‏ لامک(٢))‏ (ص 


۲ء ((ن) (ص ٣٣٤‏ و )٣٤٤‏ برداشتیم. 


غزلیّات 
0+ 


)]۱۳۵[ 


کی 0 0 ہس نر یں 
جانا سست اد سن از شوق جان فشانم 


مشکل کنم ناو 7 مان وہ 


سے ۱ 
محمل گذشت و ماق نت اوھ 


الا ۓے :3 
بؤنایلام "گر از دست''کاری؛ ول اوران 


من امتاد ۷۰٠١ء‏ یں فشاٹء فشائم! 
ط چ 

صد شال "اکر بڑ و بال در آقیان فشانم! 

بر سر چو بازاید آن کاروانء فشانم! 

از اتی ضاری جات ساد فشائم 


جم ےے 
ادو کرت ہز را ری ےک 


]٢۳١[] 


آمد از راہ و نشد فرصت دیدن چکنم؟۱! 
از "ھمان بزعء کہ کا "َال ات 
حلقه در گوش کشم 0۶ 
زد بتیغ ستم و بست بفتراکم و ماند 
وت۲ وی سور رمرود از مرن وک 


7 ۰۰ت کرت مد 


رفت و باید ستم ھجر کشیدن چکنم؟! 
بایدم خندۂ اغیار شیدن چکنم؟! 
چوں تو را نیست سربندہ خریدن چکنم؟! 
بدلم حسرت در خاک طپیدن چکنم؟! 
ء۶ پایر دویدن چکنم؟! 


سے کے 
آٹ 5 7 7 
گیرم ری اھوی وحسیىیٰ سود اذر رامم 
کے 


]۷[ 


تا ک٠‏ تد جاکینسکت 


گریان 7ت مہ وت ظط کی 


طس سے ھا ا مھ دہ دو ا کا ا وہ 


١-۔‏ ت: پرفشاندن, 


کا وت 7 
۲۔- این غزل را از: بد (ص ١٣۳٣)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۲۸۰و ۲۸۸) مک()ء (ص ۸٤‏ و٤۸٣)ء‏ 


مک(٢))‏ (ص ٦۲۸))ء‏ <ن) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم, 


۳- این غزل را از: ((د) (ص ۳۵٣)ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۲۸۲))ء <مک(١))‏ (ص ٤۸٥)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 


۹ء (ن) (ص )٣٤‏ برداشتیم. 


0 


تو فکر من نداری و من غیر فکر تو؛ 
'آسان بود که بر سر ری اادعت و 
چون نیست دسترسی کە نھم سر بپای تو 


50 ھ 


آذر 





دیوان آذر بیگدلی 





آ3 مت جح اد ک٣‏ تک کرک 
کو طاقتی ک از سرکویت سفر کنم؟! 
تر کشں آہد ٣۳۰۰٠۷ ٣‏ 
وفاء ولی 


نذیام 


شرط رونا تد کرو کو سک اا0 


]۱۳۸( 


درین گلشن چوشاخ کر کک و 
فرییم میدھی از وعدۂ فردا ءکە باز امتغب 

مکش زین بیش ای سروسھی ازغیرتم:تاکی 
بمحشر تا نیاموزند از من میزبانیٰ "ا 


فغان بلبلے تا نشنوم ء خامویش بئشینم 
بصد امیدواری در رھت چون دوش و ا 
: 3١33س‏ سض گے گت 
تو در آغوش غیر و؛‌من تھی اغوش بنشیٹم 


كِ کا کرٹ ےہ 
جو بینم دادخواھان تو را خاموثی بنشینم 


:. 2و : ٠‏ 2 تپ 
ز سوز عشق جوں پروانه د37 رقصمء مباد اذر 


کہ گردد آتشم افسردہ و از حوش بنشینم! 


ای 


]٦۱۳۹[ 


ہے کے کے 
خوش آنکە شبی با توسخن گویم و گریم! 
کے 75 جں 5 ثا 0 
گر در چمنم سوی قفس بینم و لم؛ 
رضوان جو دھد نار جنان؛ سیب بھشتم؛ 
کر رو وش فامت و ال ون 


تو بشنوی و خندی ومن گویم و گریم! 
ور در قفسم حرف چمن گویم و گریم! 
نستائم و پستان,وزقن گویم و گریم! 
سرو جمن رسک کر کر 200 


ہے .ےد سس تس ۔ ۔ ہ۲ 


آ کےا د۶ مج(١):‏ کان 


٣7ع‏ و را از: بدد6 (ص ۱۳۳)ء ((مج(١))‏ (ص ۷ و۲۷۸)ء درمسک(١))‏ (ص ٣)۸‏ 


ر(دمک(٢))‏ (ص ۵ھ (۵أ) (ص )٥٦٢٤‏ برداشتیم 


٣و؛‏ - این دوبیت در ((د)ء (مچ(٦))‏ بتقدیم وتاخیر امدہ است,. 


۵ ۔۔ ن: خوامویش(!) 
٦-۔_مج:‏ خوشا(!) 


پا کر ےنت را از: جرد (ص ۱۳۵)ء (مج(١))‏ (ص ۲ء (ردمک(١))‏ (ص ۸٤‏ و ٤۸٥)ء‏ 


رمک(٢))‏ (ص ۹٦۲)ء‏ ((ن) (ص )٣٤‏ برداشتیم 


غزلیّات ۲'۳ 


ھرکس بغریبان ظ یں رک می بیمھری یاران وطن کریم و گریم 
بلبل دھن غنجه 2 بیند و نالد 
جا افاع دن کو و کر ا 


] 


7 


شب عیداستث'ء در میخانہ باید بستر اندازیم کھ پیش از صبح ساقی را نظر بر منظر اندازیم 
بجنگ زاھدانءلشکر کخد ہو معف فردا ریا ما یز عو لد ماف لٹکر اندازم 
بغارت چون گشایددست, دست افشان غزل خوانےی ٣‏ بمسجد چون گذارد پایءپاکوبان سراندازیم! 
بغوغاء چون درآویزند با اھل ریا مات می ات وشیخ شھر را از منبر اندازیم 
دبیران؟فلک راء چون قلم نتوان گرفت ا زکف؛ جا کر یریم ا کر مان دفتر اندازیم 
نکردہ شیخ شھر از جھل تا تکفیر ما رندان بیا تا پیشتر ما .پردۃ از اکارٹٰ براندازیم 
حساب زاھدان در روز محشر مشکل است آذر! 

"800099330700 


اہج 


1ب جوبی ہوات جویم ور جان طلبیء رضات جویم 

مد گرچه جفایت آفت حان +١٢١"٘۹ +9 ٗ ۳۰٢‏ 

ج9۷ ونات ۷ء نے کب نت 
.۔-_--‌ن 72ڑھےل7 7ک کک ا ای اد وو سا سر سی مہ ےک ہلا 
١۔-‏ این غزل را از: ((د) (ص ٦ء‏ ((ج(١))‏ (ص ۲۸۲)ء ردمک(١)ء‏ (ص ٤۸٥)ء‏ <دمک(٢))‏ (ص 
۲ء ((۵) (ص )٣‏ برداشتیم , 
۲ مھج(١):‏ است و۔ 
٣-مفج():‏ خوائم(!) 
وا ےت اق 
1 دن غون راز (مج(١))‏ (ص ۲۸۷)ء رمک( ١)ء‏ (ص ۸۸])ء رمک(م)ء (ص ۲۷۰۱) رن 
(ص ۵) برداشتیم , 


0ئ بین 


0۱( در اقتفاى غزل شیوای ھشت بیتی خواجۂ شیراز است بمطلع : 
كت گل برافشائی ومی در ساغراندازیم فلک را سقف بشکافیم وطرحی نودراندازیم 


۲۳ 


کس جو نامد سراعغت از رشک 
تو در دل وء دل تو بردہ' رفا 
7 ۰ ۰ ے2 

غیرتء بفسون اگر ز رہ برد؛ 





دیوان آذر بیگدلی 





خون گریم و از خدات جویم 
اکنوٹ چکنم کجات جویم؟! 
منھم روم از دعات جویم 


آذں درد تو درد عشق است 
رفتم ز اجل دوات جویم؟ 
]٢١٤‏ 


دوسە روزشد کەپیدانە ای ءا زکجات جو یم؟! 


تو گرانبھا دری؛چون من بینوات جویم؟! 
بھزار حیله اندر تو گریزم کرت 
بوفا امیدوارمءز تو وین' عجب کز اوّل 
نە بدیر راھب آگەہ نە بە کعبه زاھد از تو؛ 


ز تو ھیخکسر نشانم جو نمیدھد ز غیرت 


وگرت کسی فروشد, ز کجا بھات جویم؟! 
ز من انقدر بیاید که بصد دعات جویم 
بحفا گرفتەای خو تو ومن وفات جویم 
تو اگر بخود دلیلم نشوی کجات جویم 
چکتم جز اینکە منھم روم از خدات جو یم؟! 


کا ند اھر ز من است جارہ ؛ امَا 
تو که درد عشق داریء زکحا دوات جویم؟!* 


]١٢٢( 


بتماشا برود گر ھمه کس :ھا نرویم 


بتماشای گل از شھر بصحرا نرویم! 


ما بخلد از سرکویت؛ بتماشا نرویم؛ 
تا گل روی تو در شھر تماشاگه ماست؛ 


جس ساس سا شام سا سب مسر حطس ٹے۔۔--ےے۔ے-ے 
١۔‏ مج(١):‏ دل نبردہء 

-٢‏ مج(١):‏ زفسوك. 

۳۔ این غزل را از: 0مج(١))‏ (ص ۲۸۸ و ۲۸۹)ء دسک(١))‏ (ص ۸۹٦)ء‏ ((مک(٢))‏ (ص ۲۷۵)ء 
ررن) (ص ٣٤٤‏ و٤۷١۳٣)‏ برداشتیم. 

٤د‏ مج(١):‏ این؛ مک(٢):‏ ای 

کے الو شال را از: دہ (ص ١۱۳)ء‏ (مج(٦))‏ (ص ۲۸۳))ء (امک(١))‏ (ص ۵ء ل(امک(٢))‏ (ص 
۰ھ ((ن) (ص )٣٤‏ برداشتیم۔ 

٦-مج(١)ء‏ مک(٢)ءكء‏ گو۔ 


غزلیّات ۲۳۰۵ 


دوستان دوست آازین مرحله رفت وءز پیش رفت دل؛مابرویم از پی اویا نرو یم؟! 
میھمانیم ذرین خانه بامید وفا روی درھم مکش ای سست وفاءتا نرو یم 
تد ۷ت او اہ بت نا برویم از سرکوی لوک تٹھا نرویم؟1 
دل قوی دا که ا جو در ہش سان گرجە کرت ز رفتن سخنء اما نرویم! 


272 ری کنا 
9 ان صبر نداریم که فردا نرویم؟ 


]١٤١١[ 


کرش آین 7> امقال ممانہیار کو سخنی کە پاس یاری نگذاشت پار گویم 
عو ادخ ایک دم تھی از رت کت آ جہوما جی یے تک ہت 
انت ا رود اف انان ۷د کرک رر کت شب انتظار گویم 
بودم فزون ز عالمء غم روزگار؛ امَا عم یاں کی گذاردءغم رونگار گویم؟! 
1ے ران نر ہے بھ ‏ چوتونشنوی چه حاصل که ہزاربار گویم؟۲1 


]٠٤١۵[ 
جاٹ میدھد جانء آتن لعل خندان دل م رد دل ات عي دیٹت‎ 
خوش آنکه گریمء چون ابر وہیٹم؛ ا 2.'سات‎ 
چك حر وہ 120ر گذام ''" او ہیں ہن‎ 


ھم من بدندآن کے لی ہج ہوا مر ک دہ 


٦7ء‏ و امروز 


۲ئ ظز را از (د) (ص )٣۳٣١٣‏ مج(١))‏ (ص ۲۸۰) مک(١)ء‏ (ص )٥۸٤‏ رمک(م)ء (ص 
۷ء (ن) (ص٣٣٣)‏ برداشتیم , 


۳- مج(١):‏ ٹھفٹتم, 
ٹاک لاوق غزل را از: مج(١))‏ (ص ۲۸۹)ء (مک(١)ء‏ (ص ۸۹ و )٦٤‏ (رمک۲0٢)ء‏ (ص ۲۷)ء 


() (ص ۳۷]) برداشتیم,. 

۵ - ۵: آن غنچۂ لب, 

ان عرن را از: مچج(١)ء‏ (ص ۲۹۰))ء (<مک(١))‏ (ص ۵ ٤۱۹٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۸۲)ء 
(۵) (ص ۳) برداشتیم, 





دیوان آذر بیگدلی 





1 


دی رشتە یی بگردنم آن شاہ مھوشان 
حسرت برد رقیب بوصلمء خدای را 
راھم بدیر و کعبه فتاد و یافتم 


غلطان بخاک وخون من وء ان سرو خوش خرام 


افکد ورد جوں کی ا 3۳۰05 
یک جرعه زان میم کە چشاندی بوی چشان 
حز دل؛ز جای دنک از ان 33 
رقصان "مان لاله وگل مت 9" صفا3تا 


آذر در آستان وفا جانفشان یو یار 
از وی بتاز م کید ااستٹن فان 


]٤[) 


شا تری فامات بجعت 


۲ 
1 7 


شش آنکەه بھم درد دل خود ہشماریم 


گفتی: چکنی چون ز میان تیغ برآرم؟! 


روسجوغاضا تم ی را کت وت 
گریان من و در قھقهه کبکان خرامان! 
در سای“ دیوار من و بر لب بام آلّ 


جز شکر چه اید زمن بیسّر و سامان؟! 


آذ 1 7 7 یان طمع مھر و وفا ذداشنت 
رو شی 
غافل کە علی العاشق هذان حراما۸510" 


]۱٤١۸[ 


گدایان راءھوای بزم سلطانی وسلطانان 


نشاندہ بر در دولت سرا ہیرحم در بانان! 





١۔‏ ن: مست سرخوشان. 


جَ ۱ 
۲۔۔ این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۲و ۲۹۳)ء <دمک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ (ن) (ص ٤٤٤‏ و٤٤٤٦)‏ 


برداشتیم. 
۳ مج(١)‏ مک(١):‏ جمله. 


؛ - مج(١):‏ خویش شماریم. 


۵ - این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۳۲ء لامک 


ررن) (ص )٦٥٤‏ برداشتیم. 


0۱( برعاشق این هر دوحرام است. 


))١(‏ (ص ۳ء لامک(٢))‏ (ص ۲۷۸ ۲۷۹۵)؛ 


غزلیّات ۲۷ 


نشسته چانافشاناك بر سَر راعش من واترسم: کم ,از من یگذرد باغیںہرمن',دائن افشانات 
٤ئ‏ است یاخوبانءیسی محکی ؛جہ سوداما سروکارم کنون افتادہ بااین' سست پیمانان! 
7لیا بر' میگساران طعن و؛در محفّر شوند آلودہ ‏ دامانانءجدا از پاکدامانان 
مھا کم بی ات 
نە ذوق الفت اینانء نە شوق صحبت آنان٣‏ 


اجتھے 

تو خسروی ف من سکت ای شاہ خسروان قرجا وروی بی اگ از پی دوان دوان 
شب تار و رامهزك بکمینء راہ برخطرۃ" "”'غافل 'ز' کاروان مشو ای میر کاروان 
افراسیاب عقلء گریزد جا عحر ود وج که رستم عشق است پھلوان 
با رشک غیرں پاس وغایم ز کوی ۳۷ 'غسن نمیگذارد و ماندت نمیتوان 
٦‏ یف "لآ کر کی یھ تج ہاج گی ھا یافت کر 
از قد وحط اوچشم وتن و رخءتو را سور نٹ کا و نسرین و ارغوان 

ای سرو خوشخرامء بھر سو روان شوی؛ 

سیل سرشک آذرت ان و 


ل 


‌۰)] 
نشسته میکشانء اھل ھوس در خلوت جانان؛ وت 7 جا وین و ںہ 
جادر نت تو اکافرکیش مادر کردہ در طفلی که شیرین درمذاق آید تو را خوكْ مسلمانان٤1‏ 


--١‏ مج(١))ء‏ مک(۲٢):‏ باغ 


یرو با من۔ 
۲- مج(١)ء‏ مک(٢):‏ آن۔ 
٢‏ ً این غرَل را از: (مج(١))‏ (ص ۷ء د(مکگ(١)ء‏ (ص ٤۹۷٦)ء‏ دمک(٢)ء‏ (ص۲۸۲) رن 
(ص )٥٣٤٤‏ برداشتیم, 
۵ -مج(١)ء‏ مک(٢):‏ او 
رہ مح(١))‏ (ص ٣۲۹))ء‏ ہسک(یء (ص ٤۹٥٣)ء‏ ردمہک()ء (ص ۲۸۸))ء رن 
(ص )٢‏ برداشتیم, 


۲۲۰۸ 


بتان ریزند اگر خونمءغم جانم نه؛لیک ازخون 
اگر در چاک پیراھنن نمایی نار پستان را 
بکویش میروم ناخواندہ از بیطاقتی هر دم 
نە ترسم کآسمان برگردد ازمنء لیک ازاكذ ترسم 
خوش آن ساعت که نالان افتم ازپی ناعه اورا 
مرا گر کشت ترسازادہەیی ء خونم بحل بادش٤‏ 





دبوان آذر یگد 
بوان اذر بیگدلی 





شود آلودہ ترسم دامن این پاکدامانات 
ز غیرت خون شود دل در درون نارپستانان 
ولی زان رفتم شرمندہاچون ناخواندہ مھمانان 
کا برکرنٹڈ ارم ایگ رک ا مل 
جو مجنون؛از قفای محمل لیلی ُُدی خوانان 
رن ای ماماطاذ 


ہبزم خاص حانانء نیست آذر را رھی آری 
٤72‏ ص 0 "0ء" 


]۵[ 


کا کیا 0اطات یں 
بردەای چون دلم از دستءمپرس از حالم" 
سرکش' افتادہ بسی گلا این باغء ولی 
دردل منء ھمه این است 8ک بوسم پایت؛ 


ننشیند بسر سرو ہاکه مرغ دل من 


را ال ات اک اد وت 
ج0 1000 9 کہ سا2 
بلبلش را پر و بالی است کہ نتوان گفتن! 
دن 2 سار ات کی دوسا 
روشن از شمع جمالی است کہ نتوان گفتن 
۳ 8 ا ات کانتن ا 


گفت آذر کہ کک کٹ بتان بود جە شد؟! 
ج کت ذان اع ک تق 7تن؟ 


]۵٢[ 


شد ازمرگ برادر دل خراب وسینه ریش ازمن؛ ندیدہ ھیچ کس محزوذ‌تری درھیچ کیش انەن 


١۔-‏ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۱ و ۲۹۲))ء <دمک(١))‏ (ص ٣۹٤‏ و٤۹٦)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۸ء ((ن) (ص )٦٤٥٤‏ برداشتیم. 

٢۔--مج(١)ء‏ من: احوالم. 

)(-٣‏ گ. 

٤‏ ۔ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ٦ء‏ ل(امک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ امک(٢))‏ (ص ۲۸۲ و۲۸۳)ء 
رن) (ص ٤٤٤‏ و٤٤٦)‏ برداشتیم. 


غزلیّات ۲۹ 


کنندم خلق منع از گریەه ومن آنجه می بیٹم ‏ ناید بیش ازین درآہ وزاری منع خویش ازمن 
نبیند کس پس ازمن یارب این' ماتم کە پندارم ندیدہ است این مصیبت ھیچ محنت دیدہ بیش ازمن 
ہمرگ آن برادرچون نگریم خون ءکه درمرگش تسلّی میدھندم خلق ومیگر یند پیش ازمن؟! 
ندارد سودی آذر کے کٹ آید اندوھی ؛ 
کە أافار: ش از دیگران بودہ است ونیش ازمن٢‏ 
[۱۵۳] 
باز نامد قاصدی کامد بسویت؛ سو من؛ دید چوں روی تو نتوانست دید روی من! 
کرد بت ایی کرک تک و وت ید ھرچه آھو در حرم بودء از حرم آھوی من؟! 
چارہۂ بیماری خودہ ناید از دستم طبیب؛ تا جو دل)بیماری افتادہ است در پھلوی من 
کا اہ غیر آہا''ناسازی گردوٹ جو من چون تواند ساخت با خوی بد بدخوی من؟! 
دشمنان را از قفای دوست دیدمء گفتم: ا٣٣‏ 9 ان .یی 
از جھان پھلو تھی دارم بشکر اینکە نیست یار در پھلوی غیر و غیر در پھلوی من! 
نان 00ا7 زائی 2 اذ مد اتی 
تا شود آن سرو سیمین ساقء ھمزانوی من٢‏ 
]١۵٤[‏ 


چوك در دل شیرین بود از رشک شکر خون خسرو شودش از غم فرہاد جگر خون 

خون شد جگرم از غم فرظ ات1 دارم که نگردد دلم از درد کت خون 

ایی اکھت کوک کی ری حر سے ہا 
[2 فک خیماو ہت مقردت 


۰ ہی ےہ 21 ۰ 5 ٠‏ 
از سینۂڈ تنگ اتٹی و از دیدۂ تر خون٥‏ 
-١‏ مج(١):‏ آن۵, 


٢ک‏ ال از تا ار: مج(١))‏ (ص ۲۹۳)) دمک(١)ء‏ (ص ٤۹٦)ء‏ <امک(٢)ء‏ (ص ۲۷۷۹ و ۷۸۰)ء 
(۵) (ص )١‏ برداشتیم , 

۳- این غزل را از: :((مج(١))‏ (ص ۲۹۳١٣۲۹)ء‏ (مک(١)ء‏ (ص ٤۹٥)؛‏ <دمک(٢))‏ (ص ۲۸۸) 
(رت) (ص ٥٤٤‏ و )٥٤٤‏ برداشتیم. 

٤ت‏ لاغضہ 

۵ - این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۰)ء دمک(١)ء‏ (ص )٦۹٤[‏ رمسک(٢))‏ (ص ۲۸۳) رن 


(ص )٤‏ برداشتیم, 





"٠ 





دیوان آذر بیگدلی 


]۱۵۵[ 


فزود هر نفسم عشقء کز خط شبگون؛ 
جو نیست تاب فراقم مرو که گر بروی 
بحیرتم ز دل تنگ خودہ کە ھرکە نشست 
کسی که نیست ز یارش جداءچه میداند 
فغان کە نیست مرا بیشتر ز یکدل و تو 


فزود روزبروز آن جمال روزافزون 
ز اشک من ھمه جا پای مینھی در خون 
در آنْ خرابه؛ از آنجا نمیرود بیرون! 
کە از جدابی لیلی جه میکشد مجنون؟! 
یک انکاہ ری 21ا0۰ 9ت 


]١۵٦[ 


چراء هرجا مرا دیدی, از آنجا آمدی بیرون؟! 
ز بزم غیں رشکم برد بیرون شب؛ ندانستم 
شنیدم شب بیبزم غیر ماندی؛ مردم از غیرت؛ 
آفر ا لال و کی ک آز گنن 
رکا ننالمء لیک از آن نالم کە در خلوت 


محابا کردہ زآنجا بی محابا 'آمدی بیرون؟1 
درآن غمخانه ماندی تا سحر یا آمدی بیرون؟۱ 
نخواھم زندہ شد گیرم که فردا آمدی بیرون! 
سحر چون شاخ گل ای سرو بالا آمدی بیرون 
مرا بگذاشتی تنھا و تنھا آمدی بیرون؟ 


]۱۵۷[ 


من ودردت ؛ که درمان من است این؛ 
"٠‏ 'افات ت۱ 5بتف 
زدم دستش بدامانء گفت از ناز: 
نھاذ از زخم ار مردم ء امَا 
ولی ترسم کە چون پیکان ز خاکم 


جە درمان؟ راحت جات من است این! 
کہ ا تائ افتات م۳۳۸ 
دک دستت؛ کە دامان من است این 
نگفتم کار جانان من است این 
کشد, گوید کە: پیکان من است این! 


0پ فو سوہ دس وت تہ ب٢‫“ےَٛےےےے_‏ 


-١‏ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۵)ء <مک(١))‏ (ص ۹۵٣)ء‏ <مک(٢))‏ (ص ۲۸۱و ۲۸۲)ء 


رن) (ص ٤٤٤‏ و٤ئ٤)‏ برداشتیم. 


اکن لہ دالاند مچج(١))‏ (ص ٤‏ و ۲۹۵)ء دمک(١))‏ (ص ٤‏ و ۹۵١٦)ء‏ (امک(٢))‏ (ص 


۱ء ((ن) (ص )٦٣٤‏ برداشتیم. 
۳۔ مج(١):‏ تیخش. 


٦ح‏ پپےھة رم يد ھت ے 0000م ۰۰ے 
37 ک2 


مپرس ای ھمدمء این زرکش قبا کیست؟1 گدایش من که سلطان من است این!! 
بحائم دایم از دست' دن آذر 
0 


مگودل: دشمن جان من است این!!۱ 


[۱۵۸) 
طبیباء جات غم پراؤرد من بی چو درمانم تو داریء درد من بین 
۔ 3 7 ۓے 
نو اکر می چھرۂ کلرنکت داری بە این شکرانه رنگ زرد من بین 
بکویت نقد جان اآوردہ از راہ کرم فرما و راہ اورد من ہین 


یئ 

نگاراء جونکه در محول ما بدنبالت شعابان 5-۔ من ہین! 
دلش را گرك کردم با خود آذر 
"۷۶۳٢٦"‏ ۰۰ 


]۱۵۹[ 


ز میان میروع اینک؟ء بکتارم بنشین بنشینء ھست زمانی بتو کارم بنشین 
آمدی کز غم بیرون ز شمارم پرسی بنشینء تا بتویک یک بشمارم بنشین 
از برم رفتی و میمیرع ازاین غم باری بکتارم ننشستیء ہہزارم بنشین 
ای کە احوال دل زار ز من میپرسی ؛ بنشین؛ تا -21 دل زارم ءبنشین 
کس ادن ھوس روی تودارم چکنم؟1 
کانۓ: جابی کە فتد ہر تو گذارم بنشَیْن٥‏ 


کے مت ھت ت ‏ نے 89906 تار ھت تھھاوں ہیی 


-١‏ این غزل را از: مج(١))‏ (ص ۲۹۵) مسک(١))‏ (ص ۹۵٦))ء‏ دمک(٢))‏ (ص ۷۸۲)ء جن" 
(ص )٦٢٤‏ برداشتیم, 

٢۔-۔‏ ۵: نشینی, 

۳۔- این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۲۹۳))ء (مک(١)ء‏ (ص ٤۹٦)ء‏ (ن) (ص )١‏ برداشتیم۔ 

٤‏ - مج(١):‏ اکنون. 

۵ - این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۲)ء رمک( ١)ء‏ (ص ٤۹۳٥)ء‏ امک(٢))‏ (ص ۲۷۹) جرف 
۰( ص ٤ئ؛)‏ برداشتیم,. 


022022222۵+ سصىسسےے ےے 
۲ دیوان آذر بیگدلی 





]٦٦١[ 
بز بان حال دارمء گلە بیٹھایت از تو؛ چکنم نمیتوانم کە کنم شکایت از تو؟!‎ 
بکش و بسوز یاراء دل دردمند ما را؛ بسزای آنکه دارد نظر عنایت از تو‎ 
مکر ان فدر فک ات رع 5۳۰۵5 کە کند ببزم وصلش دگری حکایتازتو!‎ 
ز فراقغوطه در خون زدم و زسادہلوحی چکنم کە باز دارم طمع حمایت از تو؟!‎ 


َ‫ : ےا ہپ : ٴ 
سر خود بگیر آذر برو از میانه شاید 
بکسی غم محبّت نکند سرایت از توا' 


]١٦١[ 
از غیں ایعنم که بود پاسبان تو خون من اینکە ریخته بر آستان تو‎ 
گد رک مد مات فاالسن ما جہ سید زان میوہ تے نکرد لے ۷۶۷ 0ت1‎ 


این ظ وخالءدشمن دین ودل من است؛ بر ک8 لت تی وکنج دھان تو 


خوش آنکە بشنوم سخنی راست یا دروغ من از زبان آنکه شنید از زبان تو 
کے 7 سٹو مر اتی دارم کان بد۷ 0ل بکیاد سا 
ای نت کت از مھر بانیم چون مھر بان نشد دل نامھر بان تو؟! 


آذر ز شکوۂ دلمء آتش زدی بجان؛ 


وت0 یت 03 
من چون کنم ؟زدہ است دل اتش بجانتو! 


]٦٦٢[ 


کی یارریزد خون یاں‌آنگاہ یاری ھمچوتو؟! آخرکە ازیاران بگوکردہاست کاری ھمچوتو؟! 





١۔-‏ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۹ء لامک(١))‏ (ص ٦۹۸‏ و ۹۹٦)ء‏ 2مک(٢))‏ (ص ۲۸۵و 
٦)ء‏ ((ن) (ص )٦٦٢٤‏ برداشتیم. 

۲۔ مج(١):‏ چیست(!). 

۳ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۹ و ۰۰٠)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۹۹٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ٢۲۸)ء‏ 


رن (ص ٤٥٤‏ و٤ئ٦)‏ برداشتیم. 


چھہچچر ہے سس سس سط ٠ے‏ لے ےے 
٣  : 1.27‏ 
وچ ہے ہے سے ہے __۔__۔۔___ ۲" 


تازی توگرززخشی جفاء کی جات برند اھل وفا؟! 
ونم ہریز ای سیم تن چون کس نخواهدخواستن ؛ 
ازبس زغم خون خوردنم ءمشکل بودجان بردنم ؛ 
بپس ازپی ات ای بیوقا آفتادمء افتادم ز یا؛ 
ای گل نیم غمگین بسیء گرہیدمت با هرسیٰ؛ 
دی گفتمش :سرووسمنءبررست چون تودر چمن؟ 


گفتا:ازین کوپس بروء دل گن بیازانؤگڑو 


مسکین شکازی كَرقفاذاردشکاری ھمجوتو! 
خون گدانی ھمچو من از شھریاری ھمچوتو! 
ظلم است ازغم مردنمء با غمگساری ھمچوتوا 
اقاسگی چونمن کجاء گیردشکاری ھمجوتو؟! 
داتم انسازذا 0ا کتی؛ 'ناسانگاڑزیٰ ھمجو توا 
اوکمفت: کھٹی ھمچومن؟1- من گفتم :آری ھمچوتو| 
کفتم :نہ حَزفی اشن وکو یارو یاری ھمجوتو؟| 


گنا نگ ین کی دیج ول رت یا 


2 ے 
آذر بود یاری اگرء٤در‏ ھر دیاری ھمجو توا! 


00001 


غیز را آخوت )ذل از دیدہآروان 'است کہ تو 
نشوی شھرہ بعاشق کشی اندر ھمه شھر 
بی سبب رسم و رہ جور و جفا ا 
اکمتہ ا بافی؟ زا اسم صَید حر تا ذانی 
بھر دلجویی غیرع کشی؛ اما جو کشی 


از ہی نعش من آییء ولی''آن آدم میدآت 


خوت ما ریزی وہ ما را غرض آآن است که تو 
آری 7۵۲ رت٢‏ جات ات کی 
ور زنی بیگنھم تیغ؛ ھمان است کہ تو 
لیک بر طبع من |این ظلم گران است' کە تو 
چشمم آن روز بھرسو نگران است کہ تو 
کە کسات را غمة این ورد ز بان"است کە تو 


قاتل آذریء از من دگر از حیله مپرس 
کز نکو یان کە توراکشت؟! عیان است کہ تو ٣!‏ 


]١٦٦١[ 


صبح مگر میدمد ازکوی تو 


کت شی 'ہوتا ,تو 


جھد ےڈ ھا سن سی ا _ عاتد ‏ __ ا ےا ایت ےک بد یں 


-٦‏ این'غزل را از: (مج(١))‏ (ص٣۴۰)‏ مک( ١)ء‏ (ص ۵۰۲و ۵۰۳)ء:(<مک(٢))‏ (ص ۲۸۰)ء 


(ن) (ص )٣٦۵۰‏ برداشتیم. 
ےن درد نھان, 


٤ 


نک اون سض ون را از: (مج(١))‏ (ص )۲٠٢‏ مک()ء (ص ۵۰۲)ء (×امک(٢)ء‏ (ص ۸۹ و ۲۹۰)ء 


(ن) (ص ۹) برداشتیم, 





دبوان آذر یگدلی 





دعوی خون نشنود ازمن کسی 
7 ط 
شکوەام ازخوی تو ھرگز نبود 
1 ادا 

گر ننشینی توبه پھلوی من 


اذر دل 


باخته 


2 

جادوپبی نرگس جادوی تو 
یں 7 َ‫ 

نک لا || لات ٹہ تس 
يہ 

روز جزا بینم اگر روی تو 

۔ 2 0 ۔ 

بود جو روی تو اگر خوی تو 

بە پھلوی تو 


7 که ومن 


ار ات 


کت "گی ارت تا 


]٦٦۵[ 


حسرتم این است در دل؛ کز فراق روی تو 
رفتم از کوی توگریانء لیک رشکم میکشد؛٤‏ 
دستۂ گلء صبح در دستت چو بیٹم در چمن 
رشک میکشتم؛ اگر خوی توچون روی توبود 
بعد ازینء این متعی جون ہر در جانان روی 
یا توارا بینند و |بگشایند در پر روی من 


چون سپارم جانء سپارندم بخاک کوی تو 
کز سرشکم غیر خواهد جست راہ کوی تو 
بک ار کر اف مت رف وت 
غیر را محروم از روی تو دارد خوی تو 
من ھم ایم از قفاوایستم پھلوی تو 

ایم ۔ 
با مرا بینند و نکشایتد در اب روگ تو 


جا کید ۷ ادا اخ ایت 


قاصد از وی نامهُ ننوشته ارد سوی تو" 


]٦٦٦١[ 


این مزد قاصدی است که آید زکوی تو 
ھرکس کند زدیدن روی تو منع من 
ترسم ببزم غیر سراغت دھد کسی 
۵ کا قر اکر 7ك از گار عق 


کو را دوبارہ باز فرستم بسوی تو 
مت نمیکنمء کە ندیدہ است روی تو 
گر میرم از ء غمت؛ نکتٹم جستجوی تو 


نتواند از دلم ببرد ارڑوی و 





۵سءە, ب0۷22 (ص ۳۰۲)ء دمک(١))‏ (ص ۵۰۱)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۸۸) ((أ) 


(ص )٦٣١۸‏ برداشتیم. 


٢‏ - این غزٌل را از: ((مج(١))‏ (ص ۲ء (دمک(١))‏ (ص ۵۰۱)ء امک(٢))‏ (ص ۲۸۸و ۲۸۹)ء 


ردن) (ص ٣٥۸‏ و )٦٤٤‏ برداشتیم,. 


غزليات ۲٤‏ 
0 2و ے 5 3 ۓے 3 َ‫ 
ای شاخ گلء بباغ قدم نہ که تا بخاک باٍل آزبوی اگل اف ہو گل ہی تو 
7 کو 3 وہ - ٠‏ - 0 ۔ 
روی تو ماہ و بوی توگل و؛حیف در دلم اتش زدہ ائكت خوی تو؛خوی تو؛خوی تو 
و 093 
کوٹن پند میدھی دگر |آذر مرا بصبر 
شدربد کات زااتو دلم از گفتگوی: تو 


]۱١۷[ 
سحرلسانہ‎ 


نمیکنم گل اما رہ اتی می یا ا ا ا ا رت کر 
خدای داندوآن کزتوشدچو من نومید؛ کهہ اععماد تکاید٢‏ بر انتا سو 


۲ 


زتُلف ٥۶‏ برندی چون براری "نام اگرچم ٴعُہَرةٗ شہر است پارسابی تو 
غمم فزود زعزذر حیلہ ادس در که شد شکستەترم دل زمومیابی تو 
رہ خرابەامء از دیگران مپرس و بیا که امیکند دل گمگشته رھنمایبی تو 
صا کیہ صباحجیء که از نوای ہزار کا اہ اک رج س5 
ئل ززلف عروسان طبع 2 
دمد عبیر جو بیند کھکنای تو٥‏ 


]۱٦۸[ 


90+02 دو چشم تواء چشم خونفشان ھردو؛ جه کرد اند بای ھردو سر آن۶ ھردو! 
ع کشی کی اتا رس مس سی سی و کا باشد از فن ھاروتشات نات ھدوا 


)۲۸۹ این غزل را از: (مج(٦٠)) (ص ۴۰۳)ء رمک(١)ء (ص۵۰۱۰:و ۵۰۲) رمک(۲)ء (ص‎ -١ 
.ےتگادربا)٥٤٤٤ص( رث)‎ 

 میتشادرب عنوان را از: رمک)‎ - ٢ 

۳۔- مج(١):‏ نباشد 

٤تامک(١):‏ باشٹابی۔ 

۵ ے این غزل را از: همج(١))‏ (ص )٠۰۵‏ مسک()ء (ص )۵۰٥۴‏ رمک(٢)ء‏ (ص ۲۹۱)ء (ن) (ص 
۷۰ھ ))٢٤‏ ہبرداشتیم, 

:)ا(تارکیب):ن:)١(کم‎ -٦ 


۷- مج(١):‏ ز دو بابل. 


0 


دو چشم نەم دو نکو نرزگس گلستائند؛ 
دو چشم نہەہ :دو بلا, جادوانت خونخوارند؛ 
دو چشم نەه؛ دو عجب سحر پیشه غمّازند 
دو چشم نہ دو سیه مست ترک بیرحم اند؛ 
دو چشم نەء دو حفاپیشه دزد طرارند 
دو چشم نەء دو نظرباز رند عیارند؛ 
دو چشم نەء دو سخن ساز طفل خاموشند؛ 
دو چشم نە دو غزال سفیدِ دل‌سیہند؛ 


دو چشم نەء دو حریفند نک یذ 


زگیسوان مسلسل بد 


زابروان مقوّسء 


ں.ہ-__ے٥٤ے۹٤ے-ے-ے-نے-س-_۰ہن‏ ے-ہہسسسسمتمےمہ٠۲ہأ_ے‏ أ|أ6ےصصں۔ ۔-سصلٹنصٹٹٹ یٹ شش سے صا 


دبوان آذر بیگدلی 


__ل۴ہںم_ رہ سس سس سسسس''مممسسک'مأشسے تس تسژےےشش م+ ۔۔ شضئٹٹٹٹ ٹیٹسا 


کہ گشتهہ در چمن دل نگاھبان هردو! 
که خوردہ خون کسانء گشته ناتوأك ھردوا 
که کردہ جان بتن سامری روان ھردو! 
که بسته خنجر خوئریز ہر میا هردو! 
که میبرند نہان دل زمردمان هہردو! 
کی ہے کت ٢‏ ۰7 
کە میزنندبسی حرف و بی زبان ھردوا 
که میچرند زشوخی بگلستان هردو! 
که کشته صید حرم را در آشیان ھردو! 


بات ھردو کمند 
بکف وت ھرد وو" 


]٦٦۹[ 


ای کە بخون من شدتءساعد نازنین فرو 
رد لت رھد 29 اتی کا کا 
شکر خط سیاہ راء منع مکن ا ران 
هر کە شبی بخوابگهدید عیان رخت چومه 
ما تال ظرف رو ز٠ط‏ یئ 


چون گذرد باضطراب؛ از پی اوبصد شتاب؛ 


شب شدہ غیر هھمبرتآ 


دست مان0 اک رہ دت خونم از استین فرو 
تا ریت کا سک الک پے٭ 
تا نگرفته ماہ راء فالهُ عنبرین فرو 
گنت کە:ماہٴ جاردہ آمدہ برزمین فروا 
یا نه زچین زلف او ریخته مشک چین فرو؟! 


1 سووںن سر ہے 2 
افتم رز میں ر تاب اورمش ززین پیر 


۔ دادہ بدست ساغرت 


روز زشرم آذرت؛ خون جکد از جبین فرو' 


.۔ ے کپ س و ھت ےتا تےیستجتی۔ ہا 


--هفج(١).‏ رلست, 
۲٢۔۔‏ این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص 
۸٦‏ و ۲۸۷)ء (ن) (ص )٥٤١٤‏ برداشتیمء 


۳۔-- مج(١):‏ : ھهمسرت, 


٤ک‏ مت غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۰٢‏ ۰ء لامک(١))‏ (ص 


(ص ٣٥۷٤‏ و۸٢٦)‏ برداشتیم. 


و٦1۹ و۳۰۱))ء ادمک(١)) (ص‎ ٠۰ 


۵۰])ء" دادمہک(٢))‏ (ص 


۰ء ((امہک(٢))‏ (ص ۲۸۷)ء (أ) 


غزلیّات ۲۷ 
0۷1( 
پر سر زہ نشستەام؛ قاصد کوی 'یار کو؟! دیدہ سفید کردەام؛ گردی از آندیا رکو؟! 
2 ببزم ان بس مہرم وم جو0 کہ 5 نکند دعا اثر بازی روزگار کو؟! 
روز جزاء فرشتەییء کزا بد وئیک پرسلدم) "گی کنائا!لامٹنش؛دست زنم که یار کو؟1 
ای خل دوستان تیغ کٹ جو از میان؛ ک ا (عصح روانء طاقت انتعظار کو؟! 
یار و رقیب هھمشینء آذر تنگدل غمین؛ 
دشمنی سپھر این دوستی نگا رکو؟إ۲ 


۷۱ 


0 را ا کر نو اد سس ہر 
آہ زتلخی کا ات فغیرن اکخاست؟! داد سش تا دلء آن دھ رسکی یئ 


یسا ا ا کل بل گت اجک ھمہ 
گی 
اکر رمت بسته اندءپای تو درگل چراست؟! کلتوحیمات هد گا کھت 


اھل دلء آذر دوانء٭دلشکنان را . 


کو؟!5 


رسرھم ریخ اس شیشه لیک وسنگ ک 
[۱۷۲] 


نهم چوں ازغمت شب برزمین ای شخ کمان پھلو زبیم ناوت آھم ہندزدد اسان پھلو 
تو خفتہ " برقفاء در بستر عشرت چه غم داری که مسکیٹی نھد از غمءبخاک آستان پھلو؟! 


١۔‏ مچ(١):‏ مک(١))ء‏ کو۔ 

۲- این غزل را از: ,<مج(١))‏ (ص ۲۹۹))ء مک(١)ء‏ (ص )٦۹۸‏ مک(٢))‏ (ص ۲۸۵) رت 
(ص )٤٤٤‏ برداشتیم۔ 

”۳م :)١(‏ گی 

٤‏ - ھج(١):‏ ریختہ شیشہ, 

۵- این غزل را از: مج(١)ء(ص )٠۰٣‏ مک()ء (ص ۵۰۳)ء (امک(٢))‏ (ص ۲۹۰و ۲۹۱) 
(() (ص ) برداشتیم 


٦ےث:‏ خفی. 





۲۸ دبوان آذر بیگدلی 





زداغ دلء زمین چون آسمانی پرزانجم شد شب ھجرتو سودم برزمین بس ھر زمات پھلو 
نبیند خنجر پھلو گذار' اوشکست اکنون که بس برخاک سودمءشد تھی از استخوان پھلو 
کتم زان آستان پھلو تھی از خجلت دربان نداد از نالەام یک شب,ء ہبستر پاسبان پھلو 
ہمھدشاخ ءطفل غنچەدرخواب است ازین غافل؛ که شبھا میدھد بلبلء بخار اشیان پھلو 
چە خواھی کردہآذر زیرتیغت گرکشد آھی 
درآن ساعت که میغلطد از ین پھلو بآ پھلو؟!۴ 


]۱۷۳[( 


کو حض' رامی؟ کر گل ات ما واماندەام پسء گم کردہام راہ! 

ازدل صبوری؛ ھنگام دوری باور ندارم والله باللَء! 

رر دے مجن تک کو از دیدەام اشک از سینەام آہ! 

جانھا فدایت تا چیست رایت؟! ت-- تو داکشلں صلح تو دلخواہ! 

کے از کمندم افکد بەبندم؟! آن صید وحشیء این رشته کوتاہ! 
ے‫ 


102007 وا تا تع مسکیز کدابی :کو رنج از ضا٥‏ 
: 1 کا 
دشمن بدلبں ھمبزم و؛ اذر 
جان میسپارد 20ھء ‏ "۹ك 


)۷[ 


دک ۳ کب مت دلباختهہ گل ز بلبل٭ء شمع از پروانه سرو از فاخته 

از دگر یاران ندارم چشم یاریء چون مرا چشم زخم روزگار از چشم یار' انداخته 
 ._ _ _‏ نے یں و رھ رہ رکا شش _رش٢٥۔‏ 

-١‏ مج(١):‏ گداز(!) 

_-٢‏ این غزل زا از ؟ (مج(١))‏ (ص ۱ء (اسک(١))‏ (ص ۵۰۰ و۵۰۱)ء (دمک(٢))‏ (ص ۲۸۷و 

۸ء (رن) (ص )٥٦٤١۸‏ برداشتیم. 

۳۔۔ مچج(١):‏ ھمبزم آذر۔ 

٤‏ ۔-۔ این غزل را از : (مج(١))‏ (ص ۵٥و‏ ٣۳۰))ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۰۰)ء (<مک(٢))‏ (ص ۲۹۹)ء 

ررن)ء (ص )٤۵٤‏ برداشتیم. 

جا ال اگل 


+“8""' 


عَزلیّات اکن 
سروسّر از باغ بیرون کرد کت بیندخرام؛ خلق پندارند کز شوکت سری افراخته 
0م نوبت زاری است ای مرغ سحر؟ نالەبی سرکنء که ضعفم از زبان انداخته! 
1 این بکارتوراخواہم ساخت فکر دیگر کن کم ھجران کا ما ا سادا 
ات سک و لع مر عااکھگات نت 
کر کت و اط اسٹ وت 
کاآذر امشب خانه از نامحرمان پرداختم؟ 


پر 


[۱۷۵] 
0 و اک یک دل ناد نے ہمہ حیرتم کم آیا دل من کجا نشستهہ؟! 
نی رہ بر می سے که تو بیوفا پپرسی کم دگر چرا نشسته؟! 
چکٹم زرشک یارب چو بروز آخشر یٹم "آکە ہزارکفشتة |آنجا؛پی" خونھا انل 
شب و شاھد و چغانہ من و بادۂ منازہڈ تو ببین کە نقش طالعء چه بمدعا نشسته 
بچمن گلی ندیدمء که جدا ز خار باشد 
عجب است اینکه آذر زگلشن جدانشت ۶۱۳ 


]۱۷۲[ 


9ئ افو فال بین ہ زلئش انگونسار آمدہ طاووس رنگین ال اہین)'افنتوگ' نا" اہ 
در دیر شدرقصان صنم ءیا میچمذ“صید حرم؟1 یا در گلستان ارم سروی برفتار آمدہ؟! 
جکچکھھھت فی٤‏ وس ۲ہو ہیروا کا ا وس سہ تا 
ک20ت( 100 کہ نہ 

۲۔--ت: مرغ چمن. 

۳۔- مج(١):‏ غریبان. 

٤‏ - این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۰۵)ء دمک(١))‏ (ص ۵۰۳ و؛ ۵۰)ء دمک(٢))‏ (ص ۲۹۲)ء 
((۵) (ص )٥۵(‏ برداشتیم , 

۵ ۔- ھج(١):‏ شبانە, 

-٦‏ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۳۰۸) دمک(١)ء‏ (ص ۹٦۵۰)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ٢۲۹۰)ء‏ دن 
(ص )٣۵٤‏ برداشتیم, 

۷۔- مج(١):‏ یار(!). 

۸- مچ(١):‏ میجرد, 


۲۰ 


در روی آن زیبا پشّر زد خط عنتبرفام' سَر؛ 
چون رخ زمی رخشان کندءخورشیدومەپنھان کند؛ 
بنھادہ ان زییا صنمء پا ہر سر بیمارغم؛ 





دیوان آذر بیگدلی 





یا کاروان مشک تر ء از ملک تاتارآمدہ؟1 
سودا که با اخوان کند:یوسف ہبازار آمدہ؟! 


ای جانء فراتر نە قدم؛ یار از پی کار آمدہ 


چون دیدمش باتیغ کین بر پای اوسودم جبین؛ 


گفتا کە: آذررا ہبینء از جان جه بیزارآمدہ؟!۲ 


شب ھحرانء نمیدانم زپی دارد سحریا نه؟! 
ور ا 1ضاز اک اکد ےی ات 
اگر بیتابی خود در فراق آن سفر کردہ 
وگر دائم نخواھد آمدنء چون نامه بنویسم 
وگر از سوز 'دل انشا کیم مکتوب+حیرائم 
وگر قاصد برد مکتوبی از من سوی اوپٹھان 
وگر خواند نھان از دشمنان غمنامهام4آیا 
وگر افتد گذارم بر سّر کویشںء در این فکرم 
وگر دربان دھد راهھمء ز ہیم غیر آنجا هم۷ 
وگر گرد سرش گردمء زیاری وسپارم جاك؛ 


ے2 
ز 


وگر* دارد سح آہ سحر دارد اثر یا نە؟! 
نمیدانم کە خواهدداشت روزی زین بُتریانہ؟! 
نویسم سویشء آیا خواھد آمد از سفر یا نە؟1 
ندانم راہ خواھد برد مرغ نامەیر یا 184 
که خواھد سوخت مرغ نامەبر را بال وپر یا نہ؟ 
زمضمونش دھد یارب رقیبان را خبر یا نہ؟! 
دھد رخصت که بوسم درگھش بار دگریا نه؟! 
کە: دربانان برو یم باز می بندند دریا نه؟1 
نمیدائم توان گردیدئش برگرد سَر یا نه؟! 


ندائم افتدش ہر نعشم از رحمت نظر یا نه؟! 


وگر آذر سپارد جان بخاک کوی اوەیاران 


تدائم اتد پر کی کامی کا 166 





007 
۲۔ این مصراع در (ن() نیست. 
٤‏ این غزل رااز 
((ن) (ص )٣۵٤‏ برداشتیم. 
ے‫ 

2 

:۰ 72 
ہ(کتو ضا مت 


۷۔-مچج(١):‏ هم انجا. 


۳- مج(١):‏ دہ 


مج(١))‏ (ص ۳۰۸)ء دمسک(١))‏ (ص ۵۰۹)ء (<مک(٢))‏ (ص ۲۹٢‏ ۲۹۵۵)؛ 


۳ )۰+ ۷ء لامک(١))‏ (ص ۵۰۵)ء ×مک(٢))‏ (ص ۲۹۳)ء (كت) 


(ص )٥٦۵٤‏ برداشتیم. 


عرلیات ۲۱ 
)۷۸ 
جان اسیران سوختی ٤‏ از کس برآمد'دود کا خون غریبان ریختی ء دستت بخون آلود؟ نەه! 
سے ے2 ۹ ۓے ََ 
ھر کس مان گفتگو, شد درد خود را چارہ جو؛ منہم غم خود پیش او میگویم ء امقازود نە! 
سہل است, ای نامہر بان با ماننا تاغی مشکران؛ دردوستی ما زیان ء درخصمیٰ ماء سود نه! 
گر ریختی ای نازنین ء خون مرا از تَیم یغ کین ازدوستان ن اکنون ہبین یک ک کی زتوفود نہ 
صدجرم ازدشمن فزون دیدی شدت ' ازدل برون اوراکە خواھی ریخ یخت خوت) جرمیش خواہد بود؟ نەہ! 
درحشرء چون خواری کشا خواهندداد ازمہوشان 


"0. 2 


[۱۷۹] 
تھی چو نام سگ خودء بمن مرا طلبی ۶ بای نک 5 گی 
:- 3 ت0 جن مار 7ہ تے> دی 
بخندہ چون گذری ازبرمء مشو غافل 08 وف کے وڈ ات تی 
عجب مدان کە غلام ایاز شد محمود بود ز بازی عشق این کمینە ‏ بوالمجبی 


7-٦‏ سی۰۰۷م,0 کسی کہ تلغ شدش کام از می اعنبی 
بغبر من که از آن وت که تا شود از حلاوت رطبی؟۱! 
چگونہ درد خود آذر بیار خود گویم؟! 
حذیث 'او ھمه ترکی یو حرف من عربیٰ)21(٥)‏ 


7ئ براید, 


-٢‏ مج(٥):‏ شدی(!) 

ا صن را مج(١))‏ (ص ۳۰۷ ۳۰۸) رمک()ء (ص ۵ ۵۰۹))ء (مک(٢))‏ (ص 
٤ء‏ (۵أ) (ص ۳) برداشتیم , 

فا: ٹیم شبی. 

ات عون بای (مج(١))‏ (ص )۳۱٣‏ (دمگک(١))‏ (ص ۵۱۱)ء دمک(٥)ء‏ (ص )٠۰۰٣‏ رن 
(ص )٦۵۸‏ برداشتیم۔ 


0۱( در انتفای غزل مشھور وشیوای نوزدہ بیتی مولانا جلال الین محقد بلخی رومی است بدین مطلع: 
ربود عقل ودلم را جمال یک عربی درون غمزۂ مستش,) زار بوالعجبی 








دبوان آذر بیگدلی 


]٦۸١[ 


روز و شبء از تن رخشندۂ شاہ عحب 
٦ 5 :‏ 7 ود ج 
خط چوںٹ سبزہاش ؛از چھرۂ چون ک7 زدہ سر 
برا ظط ص2 : 5 
دید آن مه گنە بیگنہی از من و کشت؛ 
کے 
چه عج بگردھمازدست دل و دین؟ کە بناز 
: 5 0 ۓے 7 
دیدم از طرف بنا کوشی وو کنج دھنی؛ 


لقب عاشق و معشوقء گر از من پرسند 


71 ھ0 
از زمین! کس ورک عم[ صعحئ 
گان عجبی راء بگناہ عجہی 
شوخ چشم عجبیء کرد نگاہ عجبی! 
کاو مت 000 زار 
من گدایعحبی گویموشاءدجتی 


۔ ٭ 7٦‏ 72 ا٭ 2 0 
تنم از آڈ کا گداززوں دلم از اہ چو شمع 


آذں ات عجبی دارم وا عصحجں 


۳ 


۸۱) 


بان کان اک کات ر کے ہمت 
7 7 ۰ ۓے 7 
نشد زقید تو مرغی رھاء مگر مرغی 
چواگە است خداءروزحشرعذرت چیست؟! 


فغان ز کشتنم ! اکنون کە زندہ از جورت 


جفا ان کە جو دیڈی ر76 279 
توا بیعغفام 'رممد'''باراتا اکا کس 
کہ گر زکنج ضس کردلا رھ کن 
نھان زخلق اگر امروزم از جفا کشتیٰ؟1 
کسی نماند کە گوید: مرا چرا کشتی؟! 





ات رم 
٢‏ مچ(١):‏ اتکتاف۸ 


۳۔ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ٦ء‏ رمک(١))‏ (ص ۵۲۷۳)ء دمک(٢))‏ (ص ۳۰۳)ء (ك) 


(ص ۵۹] و )٦١٤‏ برداشتیم. 


: ت دن محۃ فظ نز ٭ غزل مولانا را ہا ردیف ((است) یا پک آمدہ است وغزلیٰ 
خواجه شمس الین محمّد حافظ نیز ھمین غزل موہ را باردہ 7 و 


شیوا و مشھور در ھشت بیت بدین مطلع سرودہ است: 


اگ رچە عرض هنر پیش یار بی ادبی است 


زبان خموشض: ولیکن دھان پر از عر بی است 


شادر وان شاعر دانشمند عارف معاصر میرزا هادی خان حائری غزلی اخلافی وعرفانی در کرات 


یانزدہ بیت بدین مطلع سرودہ است: 


شرف نه مکنت وراحت, نە عزّت نی است 


شرف بداشعنن ر وح علمی آوادتی است 


غزلیّات ۲۳ 


وز خیل بیگنہان ء کس نماند در کوبت 
میان مردم عال بس است این طعنت 
جو شیا تو مرغ دلمء نمیدائم 
چھ خواجەای توء که ھربندہ را کە دانستی 
مرا که 5 تحت ای طلست حرات 


به تیغ جور مرا بیگتاہ تا کشتی 
که پادشاہ جھان بودی و گدا کشتی 
کە اداریش بقفی٢‏ باز اسیر؟ء یا کشتی ٥١‏ 
نمیکند بتو دعوؾ٢.‏ خوھا کشتی؟! 
چهە دشمنی مت ا یو کر دوا کٹی 


بخاک پای تواش تا سا از 'یاریٰ 
سے سی 
بگو که آذر بیچارہ را کجا؟ کشتی ۵۴ 


۸) 


ای باد بامدادیء میابی از چهە وادی؟۱ 
گفتم: جا ک اق رھ 
ساقی کله شکست 
ای دلء زہیم خویش کقتم: مرواںکو شا 
سج فو 0ظاس کھح مم 
از سوز آتقش جا مد و ات 
از ھر طرف دویدمء روی دلی" ندیدم 
سا میں ار اٹ اک کت 


مطرب ترانہ بستہ؛ 


از تیرہ 


بختی آذں 


تپ 8 8ہ ا 
تد اک تا ہتی: خاکم بباد دادی! 
کاکوہ رت کون کے صصعتت 
دیدی ندیدہ رویشض از جخمش' اوقادی 
رفتیم ز استائش: ام تد ہہ 
با از وفا تو امشب لب ہر لیم نھادی؟! 
ناچار آرمیدم در کوی 
توبوا من العداوة ء یا مسشر الاعادی 
از من رمیدہ دلبر 


نامرادی 


چوں من کسی ز مادرای کاٹکی نزائی ٢"‏ 


۲- مج(١):‏ یا ہدام, 


١۔-‏ : قفص. 


٣‏ مک(١)ء‏ ن: دعوای, ٤‏ - 0ا چرا۔ 


ادا او سای را از: <مج(١))‏ (ص ۴۱۵) نمک()ء (ص ۵۱۲)) (ث) (ص ۹) برداشتیم ۔ 


٦‏ مچ(١):‏ یا۔ ۷۔- ۵: چشم, 


۸ئ) 


۹ --فج(١):‏ تورا. 


٦‏ سن غ0ا از: 2مج(١))‏ (ص ۴۱۷۷) گرم رص ۳ا رت رم یی 


برداشتیم , 


0۱( ای کرو دغعتان آززدشمنی 9 0 





۲٤ 





دبوان آذر یگدلی 


]۱۸۳[ 


غم رٹ دا دردی کر تورم کردی٤‏ 
٠۰ 102‏ 

گفنی : کنسترحمٰی؛ کردی) چوزم کختی ا 
نە کرد ونه خواھد کرد آتش بە نی ای مطرب؛ 


"۹۷۹ ۷ 


بشکنء جو' بھار آمد هر توبه کە دی کردی 
ائبست وفادیدی کی اک وک 2۰ک 
کاری که تو با جانمء از نال نی کردی؟ 
جرمی کە ز وی دیدی؛ ظلمی کە بوی کردی! 


تا کی بجھان جوییء افزونی عمر آذر 
خودگوی جه افزودتءاین عمرکە طی کردی؟!۳ 


]۱۸١٤١[ 


از جفاء اھل وفا را بزبان آوردی 
از تو جھانی؛ آری 
بردہ عشقت ز حوانان دل وہ از پیران عقل؛ 
خون شوی خونء کە زناسازی جانان چندان 


سو قن ج ء۵ 


دل بجانء جان ہلبٰ و لب بفغان آوردی 
20۶ھ 
جه بلاھاء بر پیر و جوات اوردی؟! 


گفتی ای دلء که 


رسم بیداد تو آوردی! 


مرا نیز بجان اوردی! 


اندیشهۂ بیداد بتان 


بکناری 7۶ ئ۹ 


]۱۸۵[ 


دل زیار کھنء بک دی 


کے پارن تا تھا 


سر ر_ییًہیتجوں ہی کے _ ہ٦٢٭۷-(ژژ‏ سج وچ 


اک 0ج 


۲۔۔ این بیت در ((۵أ)) نیست۔ 


۳۔ این غزل را از: <(مج(١))‏ (ص ۸ء (زمک(١))‏ (ص ۵۰۵)ء ((ن) (ص ٦٤٤‏ و )٦٤٤‏ برداشتیم 


٤‏ --مج(١):‏ : میطلبد. 


این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۹ و٣۳۲)ء‏ امک(١))‏ (ص ٦ء‏ :(ن) (ص ٦٦٤‏ و٤٦٦)‏ 


7 


٦‏ مچ(١)ء‏ : خورسندی(!)؛ قیاساً برنگاشتیم. 


غزلبّات ۵۵ 


آە (ی ال رسریکشن ا حورت كَاقْتات یا اکتدی 
رشته جان ما 21 دریغ که زلهَروتز اداشت پیوندی 
بیتو بعقویم'ء آگھی از حال داشت گرداشت جن توف رزندیٰ! 
۷۷ کو باغد را ان ہد بندەبی لطفی از خداوندی 


تس کر“ "مّتگی ذافت در اوہ الب ن سای 
مر را سوشتی زین غرتا اک بجان منء آتش آفگندی! 
مت ادں زھجر و از مرکٹ؟ 

کات نات حر سی 


]۱۸۲[ 


چودل زدردم چوجان زداغم فگار کردی چراز یاری 

تی داب سی مک کا 
ھزار بارم ءز کت اکر رت کہ کک سوا 

ہزار بارت؛|بعجز گفتم کە:بوسمت لب ؟! نگفتی آری! 
تی ایت بخلق گفتم؛ کلوت 'زجورت, "گر ازنم دم) 

میان مرحم" نمیٹواتم۶ ۲ بڑاؤں "مر "رھ ای 
من ات شکارم کە از کمند تی جون گریزم) کش بخونم؛ 

غم شکاری: کھ چون گریزدءدوگامش از بی زودشکاری! 
ا اما امیدوارم؛ کە بگذرد چون زکارکارم؛ 

چوجان شیرین توراسپارمء بخاک کویت, مراسہاری! 


ا ات ا ا سے ہےر سال ا کک ا ا ہے 


١‏ مج(١):‏ یعقوب, 


٢۲‏ ھج(١):‏ ھرکس, 
ح سی تیب 0 ھ۰+<ە> 2 این غزل را از: <مج(١))‏ (ص ۳٣٣‏ و۳٣۳)‏ 


مک(١))‏ (ص ۵۸۰) (۵) (ص )٦۵۷‏ برداشتیم. 
٤-ج(0):‏ بخغم, 





۲۵٦‏ دبوان آذر بیگدلی 





ہزار دلبں اگرچه دیدمء بدل رہابیء تو را گزیدم؛ 
زار زحم رسید بردلہ ولی از آنھاء یکی است کاری 
بناله آذں مراجه حاجت؟ خموشی اولی ءکه در محمّث 


ضرر نبردم' زصبر وطاقت؛ اثر ندیدم زاہ وزاری!' 
[۱۸۷] 


نمی پرسی زغمنا کانءدلت شاداست پنداری؟! ز فکر ببدلانك٢)‏ عاطر آزاد ات بداری 

جانا ارک تہ ۰۷5 کلعق کە شاخ گل بچشمم دست صیّاد است پنداری 

نشد از خندۂ خسرو تسلّی خاطر شیرین؛ > ھنوزش گوش بر فریاد فرھاد است پنداری 

بباغم زدشب آتش دردلءآن مرغی که مینالید؟" گذارش پیش ازین در دامی افتادہاست‌پنداری 

پس ازعمری که یادم کردء ازحالم نمی پرسد؛ - ھنوزش گفتگوی غیرں در یاد است پنداری! 

مراقاصدچودید ازنامه اش د رگریەء شدخندان* زبائی ئیز پیغامی فرستادہ ات نات 
ز ذکر صوفیانء نگرفت رونق خانقاہآذر! 


خرابات از خرابیٌ تو آباد است پنداری!ٴ 
)[۱۸۸] 


٠ 31 : 7 ‫َ 71‏ یا ۰٭ : 1 0 

بگاہ رقص؛ جون در انجمن می درقدح ریزی بسّر غلطمء چو ہنشینی ء ز پا افتم چو برحیزی 
7 ۰ 0 2 ۓے - 7 ۰ 8 

کنم اظھار رنجوری؛ بھرکس میرسم؛ شاید نگیرددامنت کس گرتوروزی خون من ریزی 

تووقتی حال من دانیء کە چون من برسّرراھی بامیدی نشینی صبح و شب نومید برخیزی 


١.) 9‏ 0اا ےا ےچ 2..۔ ۔۔۔ 7۔7 
۱ ۔-مج(١):‏ خبر ندارم. 

٢۔-‏ این غزل را از: ((مج(٦))‏ (ص ۳۱۵ ٣و٣۳۱)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۱۲ و۵۱۳)ء (دمک(٢))‏ (ص 
١‏ و ۳۰۲)ء ((ن) (ص ۵۹]) برداشتیم. 

-٣‏ مج(١):‏ بندگانت, 

۶ کان این مرغی کە مینالد. 

۵ ن: چندان. 

؛)۳٣٣ و۵۱۷)ء ((مک(٢)) (ص‎ ۵۱٦ این غزل را از: ((مج(١)) (ص ۰ء لامک(١)) (ص‎ ٦ 
برداشتیم,‎ )٣ رن) (ص‎ 


شنیدمء رخم ہر اغیار اوردی از ات ترسم که چون :بیٹی :مراء از کشتن مھ 
ے : : سے 
7ھ اہتوی کروی کی کون ادا جج 
چراباید کە چو بینی مرا |زشرم بگزیزی؟۴۲ 


)۱۸۹[ 


فخاٹء کە عمر شر آمددرانتظارا کی کہ درم کی ا ھت ایا کی 
وفا بوعدہ گر این 'است امیدگاھان تی مباد بعالم امیدوار کسی 
در آت دیار شدم خاک رہہ که تییر'''ردائ کی از رهژواكء غباز کسی 
بر شام, کہ ۔کنم منع ادل:زعشق تا“ وع یدک کی جت0اىاں کے 
مرا چقل سرد باتین آزندگی بک تاہتوم نۓ کس بکار من:آمد٤انه‏ قل6یکارا کسی 
ھی مہ ھی لاف مات ڈوز کلە"ناکسی بودئن اجائآ درائال کی 

جی کی اد ںو ات می 

جح تےاوظام''تامب از ار کئی؟ 


اج 
وقتی بغمم زسیدہ باشی پت من اع من شنیدہ باشی 
برناله غیں نایدت رحم خاموشی ۷ ما جو دیدہ باشی 
: ۰ : : ۔ وص 
بخرام بطرف باغ چون سرو تا پردۂ 5 دریدہ ہباشی 


کک کس ا ا ا کا ا رک 


١۱۔-‏ ثٌ: با اغیار داری من از, 

احلات مصراع در ((ك) نیست؛ از رمک(١))‏ برداشتیم, 

بے امن بت در (مج(١))ء‏ دمک(٢)ء‏ نیست. ۔۔ این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ۳۲۰) مک(0١)ء‏ 
(ص ۵۱۷)ء (امک(٢)ء‏ (ص ٣۰٠)ء‏ 2(ن) (ص )٣۳‏ برداشٹیم, 

٤‏ --ھج(١):‏ برآمد بانتظار, 

۵ ۔- مج(٥):‏ نپسندند, 

))۷۲۹۹ این غزل را از: (مچ(١)) (ص ۳۱۳)ء دمک(١)ء (ص ۵۱۰ ۵۱۱))ء (مک(٢)) (ص‎ -٦ 
برداشتیم,‎ )٦۵۷ (ص‎ )۵( 

۷۔-۔ ت: خواموشی (!). 





۸ دیوان آذر یگدلی 


7- را ۓ 
می نشنوی از من انچهہ گویم 
آوارگیمء عحب اتداتڈ 
زارش مکش از جفا بیندیش 





تا حرف کرا شنیدہ باشی ؟! 
5 از پی دل دویدہ باشی! 
آن را که ییافریدہ باشی 


س23 کے 5 جج 
گردن ننٹھد' تو را چو آذر 


7 9 و" 


]۱۹۱[ 


خوش آنکه بسر رسیدہ باشی 
دانی که جهہ دیدەام شب ھجر 
بر لبم جان 
+7٣‏ پ ‏ ےن 
70ؤ ۶ھ 
ظلم است کمء از قفس برانیش 


قاصد! نرسیدہ 


مردەء تو آرمیدہ باشی 
روز غراق دیدہ باشی! 
رہ کلم چای انگ 
ای "کان 'باو‌زسیدہ 'بائڑااا 


کر ںا 


یک یک زمن آنچه دیدہ باشی٢‏ 
هر حرف کزو شییدہ باشی 


مرغی کەہ پرش بریدہ باشی 


انگار آذر روی چو زان باغ 
از شاخ لی نجیدہ 02۷ 





[۱۹۲] 
بحاہ ہیں کا بت کہ ک ۶۰۰۶۰۱۰ 
ککاعی وی کاو الات 0ظ ۳ ۱ 0 ۳ اس 

١ے‏ مجچ(١):‏ نتھی(!) 


۲۔- این غزل را از: ((مج(٦))‏ (ص ۳۱۷ و ۳۱۸)ء (دمک(١))‏ (ص ۵۱١‏ و۵۱۵))ء (<مک(٢))‏ (ص 
٠٣‏ و )۳۰٣ ٣‏ (ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم. 

گوبی بوی آنچه دیدہ باشی ؛ متن از حمج(١).‏ 

)٥۰٣٣ و۵۲۵)ء (مک(٢)) (ص‎ ۵٥١ ۔ این غزل را از: مج(١)) (ص ۳۱۸)ء (<مک(١)) (ص‎ ٤ 


۳۔ مج(١),‏ تا: با اودو بدو نشسته ازمن. 


(ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم. 


ات سے 6 


چےےحضتةقک‪ےٗ‫یٔکےسےکسےسػ_سےسے۔ ےم لاواع- سبےےٰخ“ 
غزلیّات ۲۹ 


ماهی و؛چوں لبت, نشکفته است غنچەیی؛ سروی وم چؤن خطتء ندمیدہ است سنبلی 
غافل مشو زحال گدایان کوی:عشق؛ تا ہست از متاع خجالت تحتّلی 
تا کار مو سگال فل اد٤‏ ا۷ ۷٠و۷0‏ تحت 
اچ کت1 میں کہ راو سے خنجر بکف گرفته و داری تاملی؟! 
ا گل شکنت ۹۱۸1 کامرت ادر ارت 
٦'بوسات‏ یی 0ٹ 


+0021 


کیا او ول ۶ی "۶ مب 
ما را بە نگافی بخر از ماءکە درین شھر ارژان‌تر آازینت نفروشند: غلامی 
زنھاں کلرص رن یا ۲ ترسم کهھ رساند زتو بوپی ہمشامی 
وع وین ور جو ات ہد اد 3ر خوت کشدشن ۵٥‏ ۷ 2+ 
ڈردی کش میخانە اگر جان ا ائی ےک انی کندٹی زندہ بجای 
دل یں ا و ہے ےت ارت نسیم سحر از دوست پیامی 

ایا بتٹم جان رود هر نفس آذر 

٣ ا‎ 77 


]۱۹٤[ 


35 5 7 ۔ 71 بِٰ 2 
مر یی تہ 77 0 لک ج ےط 72 
دم نزند بچابی) " بیئد اگر خطائی خسروی از کنا خواجە یی از غلامی 
کسوت فقر ازین ین پس خوش بودم نە اطلس؟ یل ار دھد کس ء جامۂ جم بجامی 
مہ رب ->-سكسىٌىحسّىػًٌِج لے ے ے۔۔ ۔ اھ ہگ و چودتے 
کرت کت 
ا ول ناد (مج(١))‏ (ص ۳۱۹)ء ئ (ص )۵٥٦‏ رمک()م)ء (ص )٠۰٣۵٣‏ رتنء) 


(ص )٣١٢٤‏ برداشتیم 
7( جخول ا ْ1 (مج(١))‏ (ص ۴۱۰۲) مک( ١)ء‏ (ص ۵۰۹ و ۵۲۱۰)ء <مک(٢))‏ (ص ۷۹۸)ء 


() (ص ٤۵٦‏ و۵۷٦)‏ برداشتیم, 
٤‏ - مج(١):‏ ز اطلس. 





٢‏ دیوان آذر بیگدلی 





طي ط72 

گرد ات نکاری خط نه پی شکاری بر لب چشمه سازی: حسل فگندہ دذامی 
آذر دلجخیست بر جر ارد تہ 
بلکه دھد خجسته پیکی از'و پیامی 


]۱۹۵[ 


ماہ رخش چو بنمودء از طرف بسام نیمی از شرم کاست؛ تا شد ماہ تمام نیمی 
گیرم رھا کنندمء مشکل رسم بجایی ‏ زین بال کش قفس ریخت: نیمی ودام نیمی 
از گرم خوبیٰ٣‏ عشقء وز سرد مھری حسن؛ سوزان کبابر دل ماند نیمیّ و خام نیمی 
دارم زروی ومویت رنجیٌ و تا نرنجی کروہم بصبح نیمیء ناچار وء شام نیمی 
زین نیم جان که دارمء چون نگذرم کە یارم از لطف بگذراند ,بر لب زنام نیمی 
کے نگم زھریک نود آز آف دوکای ہب راہ دوک کاہ اد ک ملاسا 

تا خر نگویم حرنی زستی آذر 

ساقی دھد چو جاممء ریزد زجام نیمی!' 


]۱۹١[ 
تا می نخوری قدر رخ زرد ندانیء ۳ جات ''لناعی ''نابہ درد نات‎ 
۳۳۰ 9[' 7ُ۱لٰپ 9 ) "۶" و ان مزدہ کە فاص تہ‎ 
کو الہ فنعن کت تیان جو و نت مو مىمسانی‎ 





١۔-۔‏ ل:,ہلكه خجستعە پیکی از 

۲۔- این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۳٣٣‏ و٣۳۱)ء‏ ×مک(١))‏ (ص ۵۲۰)ء (دمک(٢))‏ (ص 2۲۹۹ 
۰ء (ن) (ص )٦۵۸۸‏ برداشتیم 

۳۔۔ مج(١):‏ خونی؛ ن: حومی(؟!)؛ قیاساً برنگاشتیم/ 

٤‏ این غزل یا از: ((مج(١))‏ (ص ۳۱۹)ء <دمک(١))‏ (ص ۵۱۵)ء دمک(٢))‏ (ص ۳۰۵)ء (۵أ)) 

(ص )٦٦٤‏ برداشتیم, 

۵ - ممج: دیدار۔ 


غزلیّات 
۳۷" 


ے‫ 
تا وتکدا : 
73 ؛ وھ ام 
وسر نہیں صریٰ اک دلم در غم او کرد ندانی 
کفتی اک کئی چارہ درد دل آذر 


افسویس که خاصیّت این'۔دزد ندانی ٢‏ 
[۹۷] 


ہر آستان مگرم پاسبان 2 
21 کة کو ذیدہ باشی ای بلبل ٤‏ 
سزای کشٹٹمء این بس بود کە نعثے مرا 
5 : ط2 .1ے 2 
رمنء بغیر مگر ان سخن آ25 جون افتد 
ئ٣‏ پر وت٥‏ رک کی جه شود مرا او سر باسجات 
تاء رع گے از ارڈ ۱ : ۱ 
1 کا می و شادمء کا کس ےرم کک بشھر پہی امتحان 
+٣٤٦‏ وت تا 


کە راہ غیر ان آن آستان بگردانی 
خزان چو شد ستم آست آشیان بگرداٹی 
5 5 کی 7ں ۓ 
بس "از آوفات 1 :اب" ان" اسفان'ُکرڈائی ٣‏ 
2 
بگردانی 
ےی : 
بگردانی 
ےی 2 
بگردانی 


ظ2 
بن ان کا 6اتی ان 1 رات 


٠۔کس‎ 0 1 


ک 


]۹۸[ 


"۳'۷ از دوستان بگردانی 1۴ 
بگلبنی کع کند نوحہ زاغغیء آی بلل؛ 
چو تازی از پی صیدم سمند نان مباد 
یار از کغت "290 
بە پیری از ستمش اہ کرت یارب 


زمام نائۂ 


ز دوستانء رخ چون بوستان بگردانی ؟! 
جز این“ چھ چارہء کزو آشیان بگردانی ۶ 
ات از من عنان بگردانی 
بگرد محملم ای ساربان بگردانی 


کت اہ مرائ ان ات جوان بگردانی 


7 کچ َ‫ 


ا ئا ںہ 
٢ا‏ ان غَل زا ان: 
(ص )٥۵‏ برداشتیم . 


کان بیت در ((مج()) نیست, 


مج(١))‏ (ص 


۰ء) (رمک(١)ء‏ (ص /۵۱۸)) رمک(؟)ء (ص ۲۹۰)ء .رف 


٤‏ 0 > (مج(١))‏ (ص )۳١۰‏ رمک(١))‏ (ص ہ۸ ۰۶ و ۵۰۹)ء" دمک(٢))‏ (ص ۷)ء" 


()ا(ص ٣۵۵‏ و )٥۵٤‏ برداشتیم, 
۵ ۔-۔ ات: خزان (ظ : جزآن) 





001 دبوان آذر بیگدلی 





چو رو بقبله کنتلا اھل بی مد ہناد ۳ات ا کت 
بت ے 5 2 2 جم 
رفیق برھمن و شیخ اگر شوی اذر 
0700 این وت 012 


]۱۹۹[ 


یاری منء ای یار جفاکار جه دانی؟! بمار نەییء قدر پرستار چهە دانی؟! 
تا مرغ دلتء در قفس سینە نالدٰ نالیدن مرغان گرفتار چە دانی؟! 
تا زان تنگ دی ز٥‏ آزار۶ 7۱۱۳۰۷۸۰27۳ ۳۰9۱ی 
ای طایر گلزار: که جا در قفست نیست رنج قفس ہے کال جه دانی؟! 
تا چون منت از انحمن وصل ترانند" دوق نگه از رخنۂ دیوار جە دانی؟!؟ 


ات ۷6 


یک ایماء هعانکەه میدانی ببرد از ما ھعانکه میدانیٰ 


عارضت از بھارخطء جمن است تق گلتگک متاقی 
مع تو ماء تھمینکاہ می بیٹیٴ سرق' تی ما ھمانکە' مبدانی 
727 7 7 و وت ماہ و فردذا ھمانکه میذانی 


یوسف من تو بردی ازمن دل؛ 0 اص نک ہلان 


از پس پردہ کر نماید صبح روی زیبا ھمانکه میدانی 


سے سم نے 2000070077۰17500 
١۔‏ مج(١):‏ کند. 
"۷۶۶0 (ص ۳۱۱و ۳۱۲))ء امک(١))‏ (ص ۵۰۹)ء (<مک(٢))‏ (ص ۲۹۸)؛ 
بدن) (ص )٥۵٤‏ برداتیم. 

٣‏ مج(١)ء‏ ن: گلذار(!)؛ قیاساً برنگاشتیم. 
٤‏ - این غزل را از: (<مج(١))‏ (ص ۳۲۱))ء دمک(١))‏ (ص ۵۷۷)ء ((ن) (ص )٥١٤‏ برداشتیم. 


۵ -۔ن: ھمانکه. 


کجوچےوژوڑؤسج ے۸ ےمے_م_ٴّ ے_ لا گی اد٦ػا-..'۔‏ 
غزلیّات 80۳" 


ایدرش 


۱ 


یہو ا مت بتماشا ھمانکه مدانی 

بر سر اَُنعَقٌع ۴'مدند آذر 

ھجھ الا" معانکہٰ میدانی ' 

0)۰ 

ائ" بج گگا؛ ”ھگانک میدانی ؛ تو شھیء ما ھمانکه میدانی 
زاستان تو عاشقان ‏ رفتتند؛ ماندہ برجا ھمانکه میدانی 
کوھکن؛ جان زشوق کند کە ذاشت کارظرما ھمانکه میدانی 
چون خرامان بگلشنت :بیند افتد از پا ھمانکه میدانی 
عبح نوروزء روی رون تو شام ی لمٰدا ھمانکەه میدانی 

باشد آذر سم" 

یک نفس .با ھمانکه میدانی؟ 


0۳۷ 


کنی تا چند آزارم که زاریھای من .بینی ؟1 
سپردم دلء چو روز الم دیدی؛ سرت گردم؛ 
ت وکزشوخی قرارت نیست برم رکب تماشا کن 
نخستت بیوفا گفتند و نشنیدم زکس, اکنون 
توشاہ حسنی و ناید پسندت بندەیی جز من٢؛‏ 
کر غیر را بر من دریغ از روزگار خط؛ 


بیاری کوش چون یاران ؛کە یاریھای من بینی ! 
بیا تا روز آخر جان سپاریھای من بینی 
که چون گرد از قفایت بیقراریھای من بینی ! 
بیا کز طعن مردمء شرمساریھای من بینی 
5ی 
کە ناسازیَ غبر' وم سازگاریھای من بینی ! 


بھر کس راز خود گفتیء سمرشددرجھان آذر 
بمن کر از کین رازداریھای من بہینی* 


ےچ ہے سے سے سسھتے فراعت ا 0ا رف 


ہے الحق تی 0اد (مج(١))‏ (ص ۳۰) مک(ی)ء (ص ۵۰۸)ء دمک(٢)ء‏ (ص ۲۹٦٢‏ و۲۹۷) 


رفٹ) (ص )٣۵۵‏ برداشتیم . 


۲- این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۰))ء‏ دمک(١)ء‏ (ص ۵۰۹)ء دمک(٢))‏ (ص ۷۹۷) رن 


(ص )٥۵٤‏ برداشتیم. 
٣۔‏ ۵: چون من. 


٤‏ مک(١):‏ نا زسازی زغیں 


۵ - این غزل را از: (مج(١))‏ (ص ٣۳۱و‏ ۳۱۵) مک(١)ء‏ (ص ۵۱۱ و۵۱۲)ء (مک(٢)ء‏ (ص 


٠و۰۱)‏ (ن) (ص۵۸٦)‏ برداشتیم, 


-ے×ح. و وت جو فص "200000090 
۲٦٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





)۳۷۷ 


7 5ك جرمی نداری آری طفلی و بیگناھی 
ہرجا نسیمی آیدء کز وی دلم گشایدۂ ' 'خوشدل شوع کە شاید پیکی رسدزراھی' 
رحمی؛ وگرنه تر اازاسوزدل چوشمعم) > ریزد زدیدہ الٹکی حود ات 00 
ای آنکە ےا٢‏ رقیبان) ممصحتیٰ دفادم!؟ -دردم ہجو 'زعائیق>'حخللم کر ہت 


سے ا ۶ 
جای جو من گدایی ء در بزم چون توشاھی 


[۵3ٗ۳) 
کجایی یوسف ثانیء کجانیی؟! جدا "از پیر کنعانی کجابی؟! 
بدست اھرمن حفت ‏ اشست خاتم تو ای دست سلیمانی کجاہی؟٢‏ 


سرت گردمء کنون ۰۳ کر عتمخاتی کجایے 

چو افتد" فکر معموری بخاطر ھمین گویم کە ویرانی کجایی؟! 

جو 25 دامنم را خار امَّید ھمین نالم کە عریانی کجابی؟! 

ا ساد ا مہ رد جح 0 ٰ۰ )" 
کی ۳ کت جا اد 


کی ۱۰۶۶0 


.......۔_--___ ماک مھ ہ۔۔ ھجسست ےھ سھھِ مج چچخ 
١‏ و ٢‏ ۔ این دو بیت در ((ن) بتقدیم وتا ماد اعت 
۳ ن: او۔ 
٤‏ مج(١):‏ ھمدم. 
۵- این مصراع در دستنویس ھای ما نیست. 
٦-۔‏ این غزل را از: ((مج(٦))‏ (ص ۰٣۳۱)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۷۳)ء دمک(٢))‏ (ص ٣٣۲٣‏ و۳٣۴۰)ء‏ 
ررن)ء (ص )١٤‏ برداشتیم, 
کے 
۷۔۔ مج(١):‏ جو گردد, 
ہ - این غزل را از: ((مج(١))‏ (ص ۹ و ۳۰۰))ء (دمک(١))‏ (ص ۷ء (مک(٢))‏ (ص ۲۹۵و 


٦0ء‏ ((ن) (ص )٦۵٤‏ برداشتیم 


غزلیات 


۲۵ 


٣١ 


دلاء پیام من وا اکن 


ر بھم تو نگوپی 


و چو بوی کلت سوی گلشتی بتماشا؛ 
دلم که بردی و بی قدرداریش بود آن دل 


دریغ 2د ردۃ که راز نھان غیر وتورا ن0 


ُگو بج کو که گؤید؟1 تومحرم من و او یی ! 
لی کا اواٹی+او چم تابلی است نہوی 
کە قدر:دائیشآن ذمء کە گم کئی و بجوی 
نغیر زم و گوید چو پرسم ازتو نگو بی ! 


ھوس ز عغشّق ندانی؛ 


تە بد ز ۲ وھ 


0۳ 


کا کا ٦‏ ۶+ 0 
5 داد رن ہیں یں 

تا ازکتان از جفاء ارفتەای ای پسر مرا 
1ء کان مت کی وت 
راز دلم بدوستانء شکوۂ من بدشمنان؛ 


روز ھزاز کس چو من تار و ء سیاہ کردەبی 
تاب وزرشک خون 9ئ02 ماہ کردہ یی 
کش پز نشاندەییء چشم براہ کردەبی 
مر کک کا 

کی ں کو ہد کنا 


حیله دثئیری است این کاذر ان را 


کشته و خود بتعزیت جامہ سیاہ کردەیی ٢‏ 


)۷۷) 
بھر قتلمء رقیبان مصلحتہا دیدہەبی 


اینکه با خود دشمنت فھمیدہامء فھمیدەیی ؟1 


چند روزی شد کە از من بی سبب رنجیدەبی 


2 
خجلتی داری بسوی من نمی بینی ؟1 مگر 


چھھ ا1ے بی توز اھ ہو ا ٹن 


اک اون را از: مج(١))‏ (ص ۳۰۹))ء رمک( ١)ء‏ (ص ۵۰۷))ء دمک(٢))‏ (ص ۲۹۵) رت 


(ص ۹) برداشتیم 
0-7 زا ٦‏ : (مج(١٦))‏ (ص ۳۵۰) (مک(١)ء‏ (ص ۵۰۵)) ردمک(ی)ء (ص ۲۹۲۷ و ۷۲۹۳) 


فٰ) (ص )٥۵٤‏ برداشتیم, 





5۸ دیوان آذر یگدلی 





تا نماند از تو امَیدی بمراء از غیرھم چند روزی از برای مصلحت رنجیدەیی 
از محبّت نیست مقصودت فریب مردم است ‏ اینکھ احوال مراء از دیگران پرسیدەبی 
غیر آذر کز سموع دوریت در دوزخ است 
هر شھیدی را کە می بینیمء آمرزیدەیی' 





-١‏ این غزل را از: مچ(١)‏ (ص ٦ء‏ (امک(١))‏ (ص ۵۰۰))ء ((ن) (ص ٦۵٤‏ و ))٤۵۲‏ برداشتیم, 


ہت 


1 





2 


7ص رہ کے ے ہا عایے 


پیش ازینء مدح ھر کە گفتندی 
گر: اثر می نکرد ز آتش ھجو 
این زمانء نە بمدح' ممنوت اند 
۷۷٣‏ )۰0۰ 
بعد ازین بایدم فرستادت 
بلکكہ آرند مزد مرثيه پیش 


آدم زندہۃ ھم نماندہ؟ء دریغ 


یافتتدی ز جود او صلەھا 
ریختندی بجائش آبْلدھا 
نه ز ھجو است بر زبان گلەھا 
٠... ٥8۹۱‏ جوعظ اع 
بعدم زین گروەہ قافلەھا 
نگنم چون زنوحه زلزلەها 
کادمی خوار گشته قابلەھا 


7٤‏ ۹۹ 9 دا 5و مات“ اظل ھا 
از کە گیرم دیت؟ که افزون است 


عاقله ھا!٢‏ 


: آک0 


)۲ 
تعریف ٹ یا 


ابوالفت خان 


آ __ _ص.__ جج ھک ئا ہے تا وڈ ں0 ششتشششحشححبشتں تح جا 


درخشندہ ‏ تیغ تلاق ارت ۳ د۳0 
١د‏ مج(١):زمطدح۔‏ 

٢--د‏ مج(١):‏ نمائد, 

ا ا 0ط ےا از: رد (ص ۱۸۵ و٦۱۸)ء‏ (مج(١))‏ (ص ١٦١٦۱)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٣۳۲)؛‏ 
ررمک(٢))‏ (ص ١۳٦۱)ء‏ <×أ ۲ص ۲۸۵) برداشتیم . 

۴ ۔- عنوان را از: (×د ) برداشتیم, 


ٰ) ے2 سے 
ا ال سر ھرکنان بگذرد چو خونخوارہ دریاست این قطرہ آپب 
0 72 
00 ری علاتك یاہد شک از ات ابروی فتح کت خضاب١‏ 
۲۳ 
سر دفَتِر اصحاب فتوّوت فرج الله کش رزق جھان را کف بخشندہ کفیل است 
چوآن سعی جمیلش بود اندر عمل خیر دو رو جزامستحق اجر جزیل است 
و بت تک اٹ شیرین وخنک صافی وخوشبوی چونیل است 
اوہ ا آ8 : ےہ 
بر طینتش این آب که صافی است گواہ است پر عمش ا سے رک سای است دلیل اسیک 


کرد از پی تاریخ رقم خحامۂ آذر: 
اوت 0ہ ات کوط و سرت 
(۱۱۹۰ھ..ق) 


23 
درمدح حاجی سلیمان صباحی 
ای اد کات صباحت بخیر باد؛ بخرامء۔ کز خرام توام شادکامی است! 
27+ 2ق دید گیا کی کت کا تجح رت 
با بلبلی کە تازہ پریدہ است ز آقیان کلاا کت ٭ قی مع دلتی اشست 
نو نغمه قمری چمن جانء صباحی 'انک سرو ریاض نظمش؛ از انفاس نامی است 
کی نان جا حم دا کہا ز جان نداشتهہ حرمت:حرامی است 
چون طوطیمء ز نطق توء تا شھد نوشی است٭؛ چو بلبلمء بطبع تو تا ھمکلاھی است؛ 


١-۔‏ این قطعه را از: ( ) (ص ۹۲)ء (مج(١))‏ (ص ۱۸۲)ء مک()> (ص ۳۳۸))ء (دمک(٢))‏ (ص 
0)۹ (ن) (ص ۲۹۹) برداشتیم ‏ ۹ 

٢‏ ۔-۔ این فطعە را از: )ج(١)‏ (ص ٢۲۰)ء‏ ج(٢))‏ (ص )۱٣٦١‏ (مک(١)ء‏ (ص ۸٦۳)ء‏ (۵) (ص 
۵ و۳۳) برداشتیم , 

۳ عنوان را از ررد ) برداشتیم ۔ 

ٹا دج کاو راء 


۵ - مج(١):‏ ھم نوائیست, 


"۷۰ 


منحویس دانمء ار همه گفتار سعدی است؛ 
دُردش شمارع از تو رسد 5 صبوحیم ؛ 
اسم سخنورانء کہ روانشان خجسته باد؛ 
مرغان نغمەزنء کە بنوبت ازین جمن 
گا سخنوری ٹی کلک تو از صریر 
ئی نی ز معجز نفس آسمان بریئ است؛" 
پوسیدہ استخوانذ حریفاذ رفته را 
این خود نطاق چرخ نەء کش 'زیب اختر است؛ 
ہزگردن سپھر از تو طوق بندگی اسّت؛ 
گفتی: 
درعذرخلف وعدہء کەعیبی است بس عظیم؛ 
تا گشته منتظم حرکات پھر ازو 
دور فلک؛ کە خواری اھ لکمال ازو ست؛ 
قوس آسمانء سمھام حوادث بسرفشان 
ور از نفاق اھل زمانت شکایت است 
نبود عجب زاھل جھانء رنج شاعران؛ 


روم 5 بزمت و ایم؛ نیامدی! 





دیوان آذر بیگدلی 





آشفته خوائمء ار ھمه نظم نظامی است! 
رنگین شراب صاف که در جام جامی آسشت 
ھرحا نویسمء اسم تو فوق الاسامی اشت 
در بوستان حتّتشان خوشخرامی است 
قائرت نواز' تمہ اغات ت ست 
کورا زاھل معجزء عیسی مقامی است؟ 
جان داد و؛ءاین نشانهۂ یحبی العظامیٰ !''' است 
این خود چراغ روزنەء کش نام نامی است 
بر جبھۂ فلکء ز تو داغ غلامی است 
وز زھر دوری تو مرا تلخ کامی است! 
نے کی فلکم دیدہ ذامی ٢'‏ است! 
دانانٹ خوار دایم وءنادان گرامی است! 
گردد 5ے بکامء زبی انتظامی است 
این المفرٌٴ ٢”‏ کە شست زبردست رامی ٥)است*‏ 
زیشان نفاق و از تو شکایت مدامی است 
کان قوم خارجی ھمهہ شاعر امامی است! 





١‏ ۔۔ مج(١):‏ قانون توز۔ 
٢۲-مج(١)‏ مک(٢):‏ برست. 
٣۳‏ ۔ این بیت در ((ن)) نیست. 


٤ے‏ مج(١):‏ خود 


۵ این بیت در ((د )ء ((مج(١))6ء‏ رمک ))٢(‏ نیست . 


١‏ اشنارٹ بە آيیه شریف (۷۷) از سورۂ مبارک یس :)۳٣(‏ (وَضَربَ لنا مثلكً ونَيىَ خَلقَه َال مَنٌ 


بُّحْیی الیظامٌوَهی رَمیغ) ما را مٹل زد [وما را با خود در ناتوانی ھمسانی ساخت درسخن] وآفرینش او 
[کە اول آفریدیم وخود نبود] فرامویش کرد گفت: آن کیست که استخوان را زندہ خواھد کرد؟ وآ ریزیذہ 


وا ہے ک رح از اکشقف ادس از مد یں 


)۲٢‏ خونریز وخونین وخو۰الود .- فرھنگ نفیسی. 


۳ ا ا کیاکی کے 
"٤‏ رامی: تیرانداز 


چپچ دس إممىضىِ+سمےم"ے”لججٌج م١‏ االکسي لے 
قطعات ۲۷۱ 


زان دم مزنء کە قادر مختار حافظ است؛ 


خورد این قصیدہ دد ز1 خاقانی‌ام کی 
بحر قصیدہ سخت سبیک گوغرش گران! 
گفتم کە: پا بمعرکۂ پاسخش نھم 
عقلمء عنان گرفت؛ که خاقانی امیر 
با نظم وی که پختگی اش زآتش دل است؛ 
بودم ولی بیاری طبعت چو پشت گرم 
فیضت کند درست؛ گر او "راشکتگی است 
در مدحت تو صی(كبم 1ک اپے می 
نامتء یر رت ات تسا 
از خود مخور فریبء که نوشی ز جام او؛ 
تا حرف در فصاحت بصری و کوفی است؛ 


زین غم مخورے که ایزد دادار حامی است! 


آذ کش کلامءشھرہ بخیر الکلامی اثیث(٢)‏ 


چه گوھر وچه بحر؟ که صافی وطامی ''است! 
اکمحت قلمء تیز گامی ات 
در شھر نظم, شھرہ بکہف الانامی است! 
آنی اگر بجویش و زنی دمء ز خامی است! 
هان این قصیدہء جرأتم از لطف سامیٰ۴ا 

لطفت کند تمامء گرش٣‏ ناتمامی است 
تحسین عارفمء بە از احسان عامی است! 
سی قت رت اج ساد ات 
کان* جام را ز خون جگر لعل فامی :ات 
تا بحث؛ در صباحت مصری وشامی است؛ 


تار درمتا 


صجھےی نە شام بادےءکه نامت صباحی استٹ 


عیشت مدام بادء که لطفت مدامی است!۶ 


جک أإڑھ ےکھت ا ارہ وو اس اھ مہو لود ر۲ 


١۔۔‏ : سیه(ا) 
:ات 

٣۔-‏ مک(٢):‏ اگرش . 
٤‏ ۸فج(١):‏ نیک, 
0ے 3007 25ج 


ک اکر عطاک تا از: <د) (ص ۸۱و ۲ہ) (مج(١))‏ (ص ۱۵۸تا ١١٦)ء‏ (مج(٢))‏ (ص ٥٠١‏ تا 
٢‏ (مک(ا)) (ص ٣‏ تا ۳۳۵)ء دمک(٢))‏ (ص ۵ تا ۱۵۷)ء (ت) (ص ۲۹۳ تا ۲۹۵) 


برداشتیم . 


0 قصیدہ یا قطعہ یا غزل و ھیچگونە سخنیءمنظن بدین وزك وقافیت در دیوان حکیم استاد خاقانی 


شروانی نیافتیم. 


٢‏ طامی: برآمدہ و گوالیدہ وعمیق شدہ از بسیاری آپ وعالی ھمّت ودریای پر ومملق ۔ فرھنگ 


۳ سامی: بلندہ عالی وبلندمرتبه. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی, 





ذ0۷ دبوان آذر بیگدلی 


]۵[ 


قطعہ 





آذر کسان کە با تو دم از شاعری زنند جغدند او خد 6/۳ 20۷70۳00۳ 
ۓے 2 ٹج ےي 

کے کرہ نج اک تن تد اکن از شخص شبر بر تن او در کختد وہ 

ے : ںی ہیں 7 

گیرم ذباب جلوہ گر آیید بشکل' ئحل؛ کونیش بھر دشمن وہ کونوش بھردوست؟! ٥٥‏ 


۲٦ 
رباعی‎ 


سے و 31 ے2 3 : 
چون تیر قلم گرفت و دفتر برداشت خواحه زرو من عشق وو ھما پربرداشت 
۰ 2 7 ے2 7 
کا ۳ئ 0 ۳ )ات الکاگار ر کڈواک اگوہ مت 


۷ 
۔وله ھزل حاجی * 
ای" طگدتا' <2 تج ضحافت وی بکردار حجّت حَجّاج 





-١‏ عنوان را از ((د ) برداشتیم. 

720۲ 

۳۔۔ این قطعء را از: <د > (ص ۹۲)ء (فج(١))‏ (ص ۱۸۱)ء (مج(٢))‏ (ص ۱۵۲)ء ((مک(١))‏ (ص 
۳۸ء لامک(٢))‏ (ص ۱۷۹)ء ((ن) (ص ۲۹۸) برداشتیم. 

٤‏ ۔۔ این قطعه را از: :(دمت(١))‏ (ص ۷ء ل(امک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ ر(ن) (ص ۳۳۵) برداشتیم. 


۵ - عنوات را از: ((د ) برداشتیم. ودر آن قیل از بیت نھم این قطعه آعدہ آنےت9 


0۱( در اقتفای این قطعه مشھور خاقانی ساخته ستا٥‏ 
خلاقانیا خسان که طریق تو میروند ز افند وزاغ را صفت بلبل ارزوست 
بس طفل کارزوی تراز وی زر کند نارنج از آن کند کە ترازو کند زہوست 
گیرم کە مارچؤبه کند تن بشکل مار کوزھر بھر دشمن,و کومھرہ بھر۔ دوست 
رک: دیوان خاقانی شروانی بکوششِ د کتر ضیاءالدین سجّادی از انتشارات کتابفروشی زوار تھران. 


۸ ھ.ش. ص ۸۳۹ 


تثتُ 


چچ چچ ہچ رج ےو سے وپ لے مل سہلسيشہھەسى لے 
فطعاب ۲۷/۳ 


سس سس -‌ژک‪ژأ ےھ إ سے۔__۔_م_سسااس*س نت سس یجہت 


منتقی کہ حود را تو وجحود 
بخل ان 0 ٹاطن تو کرد ظھور 
ذسستا ظلم حور د0 مظلوم ؛ 
وت 0 کن سا 

جانور ء کس ندیدہ نوع 

زاد تا مادرت 77 ما شا 
چار خلطت ء بچار رکن بدن 
کرد کردی ز بطن 


07 در روزنامۂ 


او چو خروج٣‏ 
ایجحاد 
7 )۳ھ ھ98 حرم 
۹67 مم سک حجاز 
سیم سیم اوریٰت ؛تا باقی است؛ 
ششک سد شد رہ نیاکانت؛ 
وھ کون کا ۳ را0 وت 
مناتڈدنت در زمانه بودی 22 
خاک تو باد خواھد ء آتشت آب؛ 
تا شدی حاکم صفاھان ء شد 


منطفی کردہ عدل را تو سراج 
ظلم ؛ از ظاھرت گرفتہ رواج 
ناخغن نسروسیمعۂ دزاج 
دلت از بم بیضۂ حلاج 
مادرت از کجا گرفتہ نتاج؟! 
.مزا ح "و خواست 
و ت0ٹ 
طاالخت "2 منجخم استخراج 
دل تو کدخدا سم هیلاج(١)‏ 
و زوا کس نت 
برفشاندہ خسک ؛ شکتته زجاج 
بزر زر کی ا نەیی محتاج 
روج کہ وت اج 
ملک ای" دکو ززاد دادی باج 
5 بودیا خننٹ اسعدراج ٢‏ 
کے اندک مگر زمانه مزاج 
روز روشن بچشمہا شب داج 


اہی اتے 
رج 


77280 یٰ۷ 0" از عاج 
ےہ ہٹتےہ ہےہےٹسہ9ہٹہسہمہ۔شم۔۔س۔سہ۔۔_ ںہ ہک ژس ‏ ںہ 
-١‏ : طبیب وقضا(!) 
۔۔ این ھشت بیت آغاز قطعه در ررد ۲ شس 
۳- د مچ(١):‏ ز بطن تا توخروج, 


٤ے‏ این بک در ارد) یت 


0١‏ ھیلاج : حسابی است مر منجمان را که بدان احوال مولود وعمر آن را شناسند وزایچۂ مولود, ۔_- 
فرھنگ نفیسی۔ 

۲( استدراج: گرفت کردن بندہ را اندک اندک و ھلاک ساختن وی را ناگاہ بیکیان: ت فرھنگ 
نفیسی؟ و اشارت است به آیه مبارک (۱۸۱) از سورۂ شریف الاعراف (۷) ؛ (وَالَذينَ كَد ڑا بایاَتا 
سَمَشْمذرئهُمْ مِن حَیْٹ لاَثلَغوكَہ وایشان کە بدروغ فراداشتند سخنان ماء برایشان درآییم بھ بیراہ کردن و 
کین کشیدك پارەپارہ بی شتاب از آنجابی کە ندانند. ۔-ترجمە از کشف الاسرار فیبدی۔ 





۲۷ دیوان آذر بیگدلی 


متوحش ء زّ ھم 2| احباب 
ازغریب گو) تاشکرب اف خک اص 
نخل بخلت چو رست از آنجا شد 
ےي 
خارجی گر نەیی ؛ چرا طلبی 
طمعت راستء سک دندان تیز؛ 
ےے 

ہر سرت سروری '"اک|ر"'زیجد 
از تو دردی کە در دل فقراست 
کرد ٦‏ 2 
3221 کے ے 

8ھ جًَرہت صا جہاة 


گرجه کمتر نە در جھان زتوکس 


اییزدی بالا 





ہے کٹ ان 
از قرار تو ء در فرار افواج 
رطبہش خشکتر ز میوۂ کاج 
۷۰۰۹۹٦‏ 
بیضه بیرون کشی ز کون زجاج 
0 00 کی ارمعا 
روسبی سرکشد' ‏ بسایۂ تاج 
نکی ہے و نت 
گردد از اشک صبحدم ای کاج'' 
تُج؛ فہر سرمدی مواج 
آمساج 


بکم از خود کسی شوی محتا۔ 


کردت "اتک راف ات نت 
خیر؟ آن کم نە از عثگارت ت٥‏ 


خوردت آنکو چو آب خون دواج 
70 تن و 
تار شب پود روز را نسّاج 
مو اس ناس ات ہاشس 
7٥‏ )۳ ,۰ 


باد تا ھست پیرہ زال سپہر 





١ :‏ د:زہیمشد 
اک ر02 و کان 


۵ ات تار ہیں 


۲۔- دہ مچ(١):‏ متنتفر(!) 

٤۔‏ مج(١):‏ اجر, 

)١(ٹاغجاور‎ :ئ--٦‎ 

۷۔۔ این قطعء را از: ((د ) (ص ١٦۹)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۱۸۸ تا ۱۹۰)ء دمک(١))‏ (ص ۳٦۷‏ تا ۳۸۰)ء 
دمک(٢))‏ (ص ۱۸۵ تا ۱۸۷))ء ((ن) (ص ۳۳٣‏ تا ۳۳۸) برداشتیم. 


)١‏ کاج: 27 ماق مکی گی وکاتکی۔- تک می 
خواجه حافظ فرماید: 
تعبیر رفت یار سفر کردہ می رسد ای کاج ھرچه ز ودتر از در درامدی. 

دیوان خواجهہ شمس الین محمّد حافظ شیرازی قدس سرّہ العزیز باھتمام محمّد قزوینی ود کتر قاسم 

غنی ء طھران ۰. ھهھ.ش. ص .۳۰٣۹‏ س ۲. 


شش ھن تک ے6 000090 _ ج ےت 2ے کے 


قطعات ۲۷۱۵ 


رر کون یت اتد 7ت 2تت 
[۸] 
قطعہ' 
کت اف ماد 01ت خسرو خود بپاداش جان شیرین داد 
کہ سی سی ات خوردستند تيغ شبرویە؛ تیشۂ فرھاد؟ 
۲۹ 
وله ھزل 
ہج کی یح ا وی ات1 سوا کی وی ا کا بد 
طواضش + حوراذ کشمیر غلام خندەاش؛ غلمان نوشاد 


۶۲ 
نگاھشن کردہ لعلی راء جو مجنون؛ 
نمک پاش و شکر ریز از تبسّم؛ 
نمک چندانء که کابل گشت ویران 
نحصحیے گطقل 0 میں کر مظعا 

کے ہہ ا 5 ۰ 
یی ٘"۰ 
صن از دور | بستادہهہ ء تا سے 
بد لام ارات کے زی مان 
ز زیر چشم ؛ سویم دید و خندید ؛ 
سح خر راک کے تع اکا 
نمود از سيیخەاشن پستان سیمیز 


خرامش کردہ شیرین را چو فرهاد 
' جم 
شکر چندان که خوزستان شد آباد 
جوا از در ری ترو اداد 
کی جستی ز جا ؛ چون شاخ شمشاد 
گرا ا کان اک 


در افغان ؛ دل ہبفریاد 


از و 


حور پیری زاد 
2 1 

زّ چشم زخم گردون در امان بادا 

اہ ںا عروسان سوی داماد 

۰ ۓ 

زا بک رامن پل رںںن تکے بکشاد 


جو نار نو رسی ۰ نارون‌زاد 


سس تمعتچشت وٹ ست ہل ساٹ ہت ہے وہک ےت چک ںی ينئت ےی 


. عنوان را از: رر ) برداشتیم‎ -١ 


۲۔- این قطعه را از: (د ) (ص ۹۲ و۹۳)ء (مج(١))‏ (ص ۱۸۲))ء مک(١)ء‏ (ص ۳۳۹)ء (<مک(٢)ء)‏ 


(ص ۹ءء (۵) (ص ۲۹۹) برداشتیم, 
-٣۳‏ عنوان را از: (د )) برداشتیم, 

٤‏ - ً: ازان, 

۵ --ھج(١):‏ فتادن, 


۲۷۲٦ 


۳ از مے کئال محائس 


کہ شا تا ےن .5 
جگویم تا جه دیدم؟ ای دلم خوش ! 
چو دیدم مست و تھا' رفتمش پیش 


نے دستش 


و بوسیلمش پای 
از من امشب دست بردار؛؛ 
بکام اواء زکام خود شاقع 
باین افید اختر میشمردم 
کے اعت که تیغ خسرو روم 
نا ا سے ہت 





دیوان آذر بیگدلی 





ز چاک پیرهعن ؛ دستی فرستاد 
نان کراظطے کا 
چگویم تا چه شد؟ ای خاطرم شاد! 
امشب خواھمش گاد 
در 'آن مستی چو چشمش بر من افتاد؛ 
کہ فردا ھرجه خواھی ؛ خواهھمت داد 
کسی چون من بخود ناکردہ بیداد 
کے گا خب 'رفت وا۷ 2۰۰۰۱۶۰۷۰۷ 
ک تت“ تاد 


یقین کردم که 


مہشحت وک ر 
برد کنا 2ھ ور 


(١) 27723‏ 
روز از یاد 





--١‏ مج(١):‏ ھست تتھا. 


۹ اشارت است به مصراع مشھور مطروحۂ ھارون الرّشید ( ۰ ص- ۱۹۳ھ.3 


فق,.) در موردی خاص وبه 


بدیھه بە استادی ہنظم پیوستن آن را ابونواس حسن بن ھانی اھوازی (ت: مین ٠۰‏ و ۵٤۱۔م:‏ میان ۱۹۸ و 
٠ھ.ق.)‏ در منظومەیی چھار بیتی کە بیت آخ رآ این است: 


ناک الوعد جا ا فقالتٌ: 


ررکلا'' لعل مت الّھاںٌ 


وشاعران نامدار وار باب سخن 2 آن را بوجه تمثیل در اشعار خود ارتا از جمله: 


گفتم: ای جان وعدۂ دوشین خود راکن وفا 
معری نیشابوری: 
شب سپاہ اندر کشد چون روز رایت برکشد 
ادبیب صابر ترمذڈی: 
کے کالما اعدا 
انوری ابیوردی: 
سی سھاسے نخواھد 5 
ھیچ دانی کە یاد هست امروز 
مولانا جلال الدّین مولوی ر ومی: 
آن ندم را ظلمت وغم بست بار 


گفت: نشنیدی د(اکلام اللَیل یمحوہ الٹّھاں) 
کسعےائ ای (اکلام الیل یمحوہ الٹھاں؛ 
(دکلام الیل بمحو التھار؛ است 


گر تورا سوی عفوباشد میل 
رای عالیتازا کلام الَیْلٰ؟! 


پس ((کلام اللَیل یمحوہ التھاں) 


رک: دبوان ابی نواس بە اھتمام محمود کامل فرید طبع مصر. ٤‏ ھ.ق. ۱۹۲۵ء. ص ۱۹ تا ٢٢و‏ 


امثال وحکم دھخدا. ج ٣ص‏ ١٢۱۲ء‏ 





قطعات 


0 





جز آت آھوی چین ء: کزدست من 


راماے از رون صیّاد 


شحكفزیت حون دی رر یں کن 


که بست این دسته گل دستثرق مویزادا!' 


0 
وله عليه الرحمہ٢‏ 


چل سال کشیدم انتظارش 
چل سال ٹک بصیر کوشم 


حاشا که بکس وکا 020 


تا وعدۂه وصلم از وفا داد 


کاید 5 وفای وعدہەاش یاد 


ملس رک رک 


) 
قطعہ ؟ 


سپہر منزلتاء 
نے قد وی سای شا تا وکا 


کا میں ات مدان 


خرن سای کہ ہت ڈرت چراغ نسوخت 
بطرف ماھت ء اگر پای کج نھد کیوان؛ 
3 نهە دانه کس خرمنت بود برجیس 
۰ 72 ے 

نه گر دھد بتو ای شیر تاج خود بہرام 
ے 

اگر بخاک درت ء خویش را بسنجد مہر ؛ 


مدار آت ہمرادت چنانکه خواھی باد 


الچی'"آباد 
سياہ روزتر از شمع ص00" باد 


زرایتت بسرش سایۂ 


ز جنبش سرطان ء کشتیش تباھی باد 
ز خوشه چینی دونائش" ء جہرہ, کاھی باد 
0 ۷“ 
کک طرص اج اق کر گواھی باد 





١۔-‏ این قطعه را از: بد ) (ص ۹۵و٦۹)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۱۸٦‏ و ۱۸۷)ء دمک(١))‏ (ص ۳٣٣٤٣‏ تا )۳٣۸‏ 


د(مک(٢))‏ (ص ۱۸١‏ و ۱۸۵))ء ((ن) (ص ۹٦‏ و۷) برداشتیم. 


٢‏ - عنوان را از: (د )) برداشتیم, 


۳ - این قطعه را از: دد) (ص ١٤۹)ء‏ ج(١))‏ (ص ١۱۸۲)ء‏ (مک(١)ء‏ (ص ۵٣۳))ء‏ رمک(٢)ء‏ (ص 


۳۲ء (أ) (ص )٠۰۵‏ برداشتیم. 
٤‏ - عنوات را از: رد ) برداشتیم. 
۵- دہ مج(١):‏ اوباض. 





۲۷۰۸ دیوان آذر بیگدلی 





کطں 

اگرنه مطربۂ مجلہمی بود اتافید نہیب غراض ا را0 ۰۰۰۰۰0 

ھت 

اگرنه مونس کتّاب تست یونس تبر؟ گه رقم بکفغش خامه خار ماھی باد 

7خ ٭ 
: 01+ 

دواحی سرچ و جج ہے شاھی باد 

اککات کت پیشت بعلر خواھی باد 

د ان امت اقطاع 


۷ک روی تو ؛ افزونی ار بجوید ما٥؛‏ 
اک پای محب تو سرنساید رأُس() 
ار بکام عدویت ؛ذنب بریزد زھر؛ 

بدوستان تو تا 


سان ۳00 2۰۰۰۰۳۳60 


)۲ 
تاریخ جلوس ابوالفتج خان ابن کریم خان زند' 


و ۳ ہے ا ا یق : : 3 ٦ڑ‏ 
جرا خون نگریم چرا می ننوشم؟! کەه رفت از جھان کسری و خسرو آمد! 
رک ۷ئ۷۷ الف جہان از کرم خالی و معلو آمد 


کریم اس شاہ کرم پروری تو۵ سخن کے ماھیء کا پرتو آبد 





١۔۔‏ ن: از ترانه ماھی. 
٢ے‏ ت: مھرہ 
۔۔ این قطعء را از: (دد ) (ص ۹۲))ء (مج(١))‏ (ص ۱۸۰ ۱۸۱)) (مک(١))‏ (ص ۳۳۷و ۳۳۸) 
(رمک(٢))‏ (ص ۸ و ۱۷۹))ء ((ن) (ص ۲۹۸) برداشتیم. 
٤‏ ۔۔ عنوان را از: ((د) برداشتیم. 
کے 
۵ - مچ(١):‏ شاھی کرم پیش بگذشت. 


۷ئ ما 


(١‏ راس: مقصود رأس‌الجدی یا راس السّرطان است. - راس الجدی, آن محلِ از دائرہ منطفة البروج 
کە در محاذات اول برج جدی واقع شدہ و وقتی کە آفتاب در این محلٌ واقع گردد, منتھا بعد آن در طرف 
جنوب از خط استوا خواھد بود و مطابق است با اَل فصل زمستان کە ششم دیماہ جلالی باشد. و 
0-07 کە د ر محاذات اَل برج سرطان واقع شدہ و منتھا بعد آفتاب از خظ استوا در طرف 
شمال در این محلٌ است و مطابق ال تابستان وسیوم تیرماہ جلالی میباشد. -- رک : فرھنگ نقفیسی, 


جےیےوے سس ہے ض۶سےسپےے ِسہے_ سے لسلست 
قفطعات ۲۷۰۵ 
کی ابوالتصر شاہ کہن شد' بعالم' ابوالفتح شاہ نو آمد 
ز خلقش ء جہان رشک باغ جنان شد زاجونش ہ٠‏ گہر دراشمار جو ذ٣‏ 
درین ماتم و سور جانسوز دلکش که تاریخ را ھر کسی پیرو آمد 

رػےم "کرد" ڈرو کز ایوان شاھی 

بروٹ رفت کاووس و کیخسرو آمد؟ 

(۱۱۹۳ھ..ق) 


[۳)] 
در تا ار اس انتا کاری ک یں که ران اش ارہ شاء مجد 
محمّد که بگذشت عمرش سراسر بحمد خلدا و بٹی محمد 
بفردوس ازین خاکدان مد روائه کے 'اتکا نہد سر بپای محمد 


درو ا کائرکست بودند هھمصحبتائش بتاریىخ سال فنای محمّد 
رقم کرد آذر الی الھی 
بہشت برینء؛باد جای محمّد* 
(۱۱۷۲ھ..ق) 


) 
قطعہ ۶ 


7 ۔‫ 1 7 لب 7 75 
تو ڑ یئ ے1 سے جنین |اکغت چون قصر قیصر نماند 
کن ےک لان درا وو کا سکیکشی ساعدیہ ھت کلاتد ۷ 


کٹ ا سے سے سے ےت 6ا سو ھا ضس کر 
١-د.‏ مج(١):‏ ابوالتصر شاہ کھن از جھان رفت۔ 

ےد مج(١):‏ 2 

کات بیت در ((د)) نیست, 

)١٣ و‎ ۳٣٣۵ این قطمے را از ((در) (ص ۹ء محج(١)) (ص ۱۹۸)ء مک(ںء (ص‎ ٤ 
برداشتیم‎ )٤ (ص ٦ء (ت) (ص‎ ء)٢(کم‎ 

۵ - این قطعه را از: مج(١))‏ (ص ۹ء (ت) (ص ۴۱۰) برداشتیم, 

. عنواك را از: رںء) برداشتیم‎ ٦ 

۷۔- این قطعه را از: (د ) (ص ۸۵) (مج(١))‏ (ص )٦٦١١۵‏ مک(یء (ص )۳۲۰٣‏ مک(ہ)ء (ص 


5 


۳ء () (ص ۲۸۹۱) برد اشتیم , 





۲۸۸۰ دیوان آذر یگدلی 





[۱۵] 
وله عليه الر٘حم۱ 
×١ >7‏ سی از آفلا کی ہہ ۷ک کا0س 
کە جون بیرون روند از ملک ناچار بجای ‏ خود اک 0کت 


که هر جا نخل بخل و ظلم بینند کنند و تخم جود و عدل کارند 
7 ٥ض‏ ' اث گْقتة نکار کے ری سانسات 


بدد جان''.ن 2کت حم ےمان ما کس 
بت ات۷٢‏ کک حصای اسات کنون در شہر ایران شہریارند 
بشمع مجلس دانش ؛ نسیمند:؛ بچجشم مردم دانا ء غبائد! 
جہاك کرن٭' چو "اہر تی٢‏ ماھیٰ ۷ ۶ ۰ 
ا ا ان 7 0 0 اسنا "جو تع ماکتاتی را برگہرند 
کان اف سج و تاخوخ مت جد ۶+ --بتتٰتمت آند 


غرض ہ این مردی "این "ناد 
که مردان جان بنا مردان سپارتد!ٴ 


]١٦[ 
ولہ قطعہ۶‎ 


090/٠‏ ۲ مرمعحعبف می ھا از رن 


١۔۔‏ عنوان را از: ((د )) برداشتیم۔ 

۲۔- مج(١):‏ بە ایناك. 

۳- دہ مج(١):‏ کز حفای. 

)!(ہریت!:)١(جم ۔ دہ‎ ٤ 

۵ ۔ این قطعه را از: دمک(١))‏ (ص ن۳۵ ٣۳۳)ء‏ (امک(٢))‏ (ص ۱۷))ء ((ك) (ص ۲۹۵ )۲۹٦۶‏ 
برداشتیم. 


٦‏ این قطعه را از: (رد )) برداشتیم. 


١‏ بّاش: کفن دزد وقبرشکاف. - برگرفتە از فرھنگ نفیسی. 


پچےچچچچ ھچ ض۷!سمہِہثِمےےے_۔-_ _ ھت لت 500900000 ہے 
عمشت جاک کا ےہ دز خرایِۂه ھن ھمجو مُٹکی که از طراز آرند 
گے × آھن کا اغلامناتتی کی نفس سک در گداز آرند 


قارضے کا اک ران ماس ردے کہ کرتی سار دنترا ارد 


567 چالجائ۔ابروگک ریسمانهھای بس۔: :ٗ دراز آرند 
تا شب از پا جو٠‏ مھر :,ننشینند بامدادان جو کوگاز اازنذ 
سی 1ت8 سراگ مہ مخرزاتد کے وااں وٹ راہ نت 
یعنی آنَ خاک ازین خرابه برون بہزاران هزار ناز آرند 
تا بَاتَ ساحت از ۶ی راےے ۰ء اگجحتاز'/ تد 
از پی موہ و شکوفه : نہال؛ ازم در ہوا ارد 
تو "و کا "یا ان حثت نرک رو الاک ۳ں کان رت 
قمریان ء ناله سنج چون محمود سروھا ء جلوهہ جون اباز آرند 
بردہ ٹیمی و ء ماندہ نیمی' چند؛ جا راف رثات سحاق آزق 
دلم آزردہ شد ز ناز ء ای کاش ٤‏ 4,ه0ه۸++ھ 


یا بفرمای ؛ انجه ماندہ برتد 


72 ت٦‏ - 
۷ا ٗات ھت 2 


۷)] 
تاریخ وفات درویش مجید عليه الرّحمہ' 


حیف وصد حیف ەکە از کجروشیھای سپھر بت بر ناقه اجل ١ء‏ محمل درویٹٰ مجید 
ے رگلار ئ اك درد 215 ش۷۷۱۶ صوات تح ما درو ہا 
بود "چون ابر گھرریز و چو' ڈُر دریا خیز خامه و نامہم زدست و دل درویش مجید 
کت ےا ای سم کر سے و اح دصعت 170 ےس ا لا گے 
-١‏ د : تیرھا(!)؛ ت: تبرەھای۔ 

- این قطعء را از:؛ (د ) (ص ۸۸ و ۹۰)ء مج(٦))‏ (ص ١۱۷)ء‏ رمک(ی)ء (ص ۳٣۲‏ و )۳۳٣۳‏ 
حر (ص ۱۷۱ ذ ۱۷۲) رف (ص ۲۹۱ و ۲۹۲) برداشتیم. 

ک عثوات ا آز: ((د) برداشتیم؛ (مک(٢))‏ : تاریخ فوت درویش مجید شکستە نویس ۔ 
یت (د ء (مج(٥))‏ حیف وصد حیف ک>ە از نغمەسرایی افتاد, 


۵ -مج(١):‏ گھر ریز چو۔ 


۶۲ 


نوخطانء دادہ خط بندگی ہو کردہ قبول؛ 
چیدہ رضوان بجنان مجلس او را زجھان 
ہیمین؟ رخت کشد ازاصفت اصحاتِ شمال 
زیت الکو و جو شدماند ازو نام نکو؟؟ 
فدم جوا راد اج کن سے شکت 





دیوان آذر یگدلی 





سرخطی از قلم قابل درویش مجید 
چرخ برچیدہ' اگر محفل درویش مجید " 
گشت چون رحمت حق شامل درویش مجید 
از“ جھان است بس این حاصل درویش مجید ۶ 
ساحت خلد برین ساحل درویش مجید 


:- : و. ۶ ۶ : 1 1 ع 
در جوانیء زجھان گشت روان سوی جنان از جنان بود چو آب و گل درویش مجید 


زد رقم از پی تاریخ وفاتش آذر: 
(شدہ ایوان جنان منزل درویش مجید)* 


(۱۱۸۰ھ۔.ق)!' 
۱۸] 
3ء ر ال ا سے بد یسا 
بتاریخ مولود پسران خود گفتہ 


اک اد کا نت رت ) ں ں>؟'++۰+ )+ اك غصد 
شب عیدم ء دو فرشته بلب بام نشست؛ هر یکی را دم روح القدس از بال دمید 





١‏ -۔ مج(١):‏ برچید. 

۲ ۔۔ این بیت در ((د )) نیست. 

-٣‏ دہ مج(١):‏ نە ھمین 

٤‏ ۔۔۔ مج(١):‏ ماند در زیستن ورفتن از ونام نکو۔ 

۵ ۔ مج(١):‏ در, 

٦‏ ۔ این بیت در (اد )) نیست, 

۷ ۵: شد جچھ. 

۸ ۔ این قطعه را از: (زد ) (ص ١٠٠)ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۹ء ٢٠۲))ء‏ (رمک(١))‏ (ص ۳۷٣‏ و۳۷۵)ء 
ررمک(٢))‏ (ص ۱۹۷))ء ((ن) (ص )٥٣٤‏ برداشتیم. 

۹ - عنوان را از: رد ) برداشتیم. 


٠ے‏ مچ(١):‏ آزار. 


۱( ار باب تذ کرہ وتاریخ وفات درویش مجید را بطال ۱۱۸۵ برنگاشتەاند و این رقم چٹانکە پیداست 
یکسال کمتر از این مادّہ تاریخ می باشد. 


کے نت یٹ ت ے ہس سے سج 


یعنی از لطف ای بسرم سایه فگند 
ہ۷۰۷٣‏ لم ٠‏ مد ات غب اریۓ 
مو کش ٤‏ ز یکی 'درجم ءناگاہ نمود 
نام این ابراھیم آند یو اٹ اسماعیل 
جح٥‏ سر اك پر چیریل فائد) 
خواند خورء بر مات "ول 'رور آیڈ نور 
کیشانء تخت ہشایستگی بخت نہھاد؛ 
7 ات 0 کب مشاہ 
چون بشیرم خبر از مقدمشان داد و دلم 


۰۰۳ 


دو درو کن مھ رٹ 
تو دو صبح خوشم :اوؤل آن سال دمید 
ھر' دو اخترءز یکی برجم؛فی الحال دمید 
چو برایشان دم فیض نبی و آل ۔دمید 
نکہت گل بخ این دم میکال دمید! 
وا یکاد آخر شب عماہ ز دنبال دمید 
جمشان ء نای بفرخندگی تن مد 
سرت کل ےم بسانت 
حرزشان از دم جان..پرور اندال دمید؟ 


امہ برداشتم و نامه ٤‏ نوشتم تاریخ 
(دومه نو شبی از مشرق اجلال دمیدء 


)ق..ھ۱۱۹٤١(‎ 


اج 
[ خواجۂ نوکیسە]۶ 


غ''سنو ان چۓم تگ چغعان دو رز 
او او کے کسی تارکیں 
نبات اپرید زذکر جھان, مگر زد,و ذک 
نخست ء در طلب نعمت نیامدہ شکر 
کے یت ٭ یکی از دوستان روحانی 


حرخاں و مت تحت شا 
کیک 20و 0 رر لجا متاق ا 1 
قدم کشیدہ زکار جھانء مگر زد و کار 
دگر ز خجلت جرع گذشتہ استغفار 
زا در درا با جسم زار و جان نزار 


۵-٢‏ مچ(١)ء'ن:‏ ھم؛ قیاساً برنگاشتیم. 


-١‏ دہ مچ(١):‏ ھم۔ 


٤٣‏ - این دوبیت در (رد ) نیست, 


,.7٤‏ قظ ار ہم ۸)ء ج(١))‏ (ص ۱۹۵) مک()ء (ص ٣٣۳)ء‏ (<مک(٢))‏ (ص 


۱ء ×(ن) (ص )۳۰٣‏ برداشتیم 
٦‏ - عنوان را ما برافزودیم, 





۲۸٤ 





بگریە گفت: تو ھم حال من نمی پرسی 
باسقےینء زرخش 5 ژتم و کفٹم: 
بگفت: داشتم ا کا ھی حا 
نگفتہ ہاشم از آنہا ء مگر کمی از بیش 
فیانۂ من او ,دل ء گفتگو که شد ء ناگاہ 
ات رفتم وا هر سو نظارہ میکردم 
خجستہ مجلسی از خواجگان دو صف بسته 
ستادهہ من متحیّر درین میان ناگاہ 
۳۷ء بمجلس درآمدم بەاد 

ک2 که نمودند جای ٭ بنشستم 
بب ریت 56ھ 
بیجھتم پوستین زکینە و کرد 
علامت بد عالم زعلم کرد اعلام؛ 
کنون بگو چکنم ؟۴! -گفتمش: گناہ زتستء 
نە تو ز آدمی افزون ء نه او ز شیطان کم 
چە گفت؟ - گفت ز تیرہ دلی و خودبینی 


بر اٹ 


دبوان آذر بیگدلی 


درین دیار ء کە یاری نپرسد از غم یار؟! 
زجیست گریەات؟ ای از دلم ربودہ قرار! 
کە گر شمارمش امروز ؛ کا بروز مار 
نگفته باشم آز آنہا ء مگرایکی از مزآز 
سحر بباغ مرا خضر رہ نسیم بھار 
زینک بد بک امہ ناد کا7 
یکی غریب نواز و یکی ضعیف آزار 
ز لطف خواند مرا سوی خود یکی ز کثار 
رخم ز خجلت زرد و دلم ز شوّم نگار 
کشیدہ سر بگریبان غمء چو بوٹیمار 
ز ھمنشینی من تو" مظاک 
بجع شرکت نظم نظامیم آزار 
شعار ناخویش شاعر زشعر کرد اشعار 
فقیر را بە غنی ء مور را ہمار چکار؟! 
که وقت سحدہ کەه فرمودش ابد جات 


طیح "و ٭ضلعتی ۳۷۰۰۱۷۳۷۶ 


کل 
ررخلفعة مے: 
ن 


۷۶ 
[نامہ بە صباحي]٣‏ 


صبح است صباء کوش کە این نظم کئی گوش و انتگاہ زی دای مت تک ٣۷‏ 





١‏ مج(١):‏ : غفار(!) 
۲۔۔ این قطعء را از: ہد ) (ص ۸۸و ۸۹))ء (مج(٦))‏ (ص ۱۷۱و ۱۷۲))ء (دمک(١))‏ (ص )۳٣٣‏ 
رمک(٢))‏ (ص ۹ و ۱۷۰۰))ء ((ن) (ص ۲۸۹ و ۲۹۰) برداشتیم. 

۳ - عنوان را ما ہر افزودیم. 

١‏ اشارت است بە ای مبارک )۱١(‏ از سورۂ شر یۂ یف الاعراف(۷): (اقال مامَنَعک الا تَسْجْد إِذ ڈاام نٹ 
قال انا یر منە حَلَْی من نار وعَلقنة من طین) الله گفت وی را چه بازداشت تورا کە سجود تکردی؟! 
آنگە کە فرمودم تورا!! 0 - ي27 : من بھم از او مرا کە بیافریدی از ا۳۴ ات رت 5 نل 
آفریدی! ترجمه برگرفته از کشف الاسرار میبدی۔ 





قطعات 


۲۸۸۵ 


جح چ چح خ خ ‏ چس سس اس لے ا ےا ہے گج ید وھ دس 


برسانی بسر کوی صباحی 


او را دھی اول زمن ایز 


خود را 
ین قطعة شیرین 
کونشن از منء کا تک بچه تقصیر 
تو در سفروء سوخته من ؛ وین عجب آمد 
باری چو روان کی و ھجر تو روان کرد 
نگڈاشٹ: مرا سی پاء؛ کایمت از :ہی 
بس لولوی خوشاب که در رشته کشیدم 
۷ئ جوابت نے 
درک نس اھ رج تن کت 
گویا ھمهڈ عمر ہرساندند 
ات انکر 7 .ساد ک بد 
کاسرار سخن گفت بە بیگانہ نشاید 
سلسطان رُسُل ء آنچه بە جبربیل رسیدش 
دیدالغرض استاد در اول گھرم پاک 
من نیز زرت تا نزدم بر محک صدق 


رسولان 


اکنون تو ھم از من شنو این پند بہ متّت 
7 ۹ ُ٘٘ھھھ مھ" 
شاید چو شود مست ز جامیش٢‏ کە دادی 
شاید زند آن تیغ که از دست تو بگرفت 
00+ 
٦‏ ٌَ تٹئ٭ 


زِنذ خاک کشی کكکحل بصیرت بەبصر بر 
کابائے از ویٰ آئی کلک شک رن 
در کنج غمم ماندی و رفتی ‏ بسفر بر؟! 
با آنکه نبی خواندہ سفر را بسقربر 
خونابۂ حسرت ز دلم تا بجگرآ بر 
ناچار زدم غوطه بدریای فکر بر 
و آن رشته فرستادمت اینک بنظر بر 
این قظعهہ که خواندم بحریفان دگر ہر 
سی است مرا کے بھر رکز ور 
مکتوب بکوں از من و پیغام بکربر! 
در انجمن خلدء قرارش بمقڑ بر 
7 رات ۰۹۰090۳ 
ک0 ا ۳۰۰09 
پہےی ران گفت باین کے کرت 
این کت 


متت بود از پنتد پدر را به پسر بر 


ننمودت زربر 


ہ کہ حامات اہ و مہ ات ای 
سویت نگرد خیرہ یه تنگیٰ نظر بر 
کر دل کک وی اہر حر 
حرع نیز شیدم 


اخ زند مادہ بہ نریر؟ 


سس ت ےهت سس ہل شس س شش چچچچھا دوجو و ےچچوو اچاچ ھو سسجت 


١۔‏ مج(١):‏ مرا 


۳ مج(١):‏ ہجامیش. 


) کس 


ء)١(کمر‎ ))۷۵ این قصیدہ و قطعۂ منضع بآ را آز: (د,) (ص ۷ا ٤٠))ء (مج(١)) (ص ۱۹ تا‎ - ٤ 


(ص ٢٢۲۔-‏ ۵٢۲)ء‏ <امک(٢)ء‏ (ص ۱۹ تا ۷۳)ء (رتأ)) (ص ۹ا )۲۰٢‏ برداشتیم۔ 


0۱( غَرَ ہفتح نخستین وتشدید ثانی ء زن فاحشہ وقحبه و مردم بددل. ۔۔۔ فرھنگ نفیسی : 
۲( شبق: بفتح نخستین ودوعء آزمندی بھمخوابگی . . فرھنگ نفیسی۔ 





دیوان آذر بیگدلی 





[۲)] 
ولە فیہ' 
[دادودھش]" 


کر سد ڑا ما کڈ ک2 
صدای پای مھمان نخواندہ طبع حاتم ر 


بوددادودھئی ازم درک 0 0 
2 ے2 

بحکم عدل ء از آواز چنگ باربد خوشٹر 

زذوق جودء ازشررآن٣‏ جات در کالید س2٢‏ 


]۲٢[ 
ول قطعه*‎ 
[عینک]:‎ 


صاحبا!ای ز دیدت رویت یافته چشم اھل بینش نور 


چندی از دوری تو بینایی 
۶)۷ 8 
کاپیم تا هھمیشه پیش نظر 
کردی از عین مردمی نظری 
عشکک "وی مز 'افرسادے 
حبّذا عینکی که نورش کرد 


کم شد از چشم من زچشم تو دور 
نه طمع بود ء بود این منظور 
٤ 2 ۰ 71 :‏ 
دور افتم گرت ز بزم حضور 
کە نخواھد شد از نظر مستور 
کت صاف ٠ہ‏ صافتر ز بلور 





-١‏ عنوان را از: ((د ) برداشتیم. 
-٢‏ ھا برافزودیم: 
_-٣‏ د : شریات, 
٤‏ ۔۔ این قطعه را از: ب(د ) (ص ۹۷)ء ((مج(٥))‏ (ص ۱۹۳)ء (دمک(١))‏ (ص ۳۷۰)ء (دمک(٢))‏ (ص 
۹ء (ت) (ص ۳۳۸) برداشتیم, ۔- این قطعه در نسخ خطی بعد از قطعه مثٹنوی بمطلع: 
بخیلی شنیدم یکی روز چاشت بدستار خوان نان عسل نیز داشت 
آفذہ است؛ 


۵ ۔۔ عنوات را از رد 6 برداشتیم۔ -٦‏ ما برافزودیم, 


درک چ کے .×٠ز‏ ,×مس-ے و ۔-_-_۔[ ےے __ٍىص._۔__ ےل 
قطعات ۲۸۷۷ 


وا رو راو رت 
جا چو داتع یدیدواش ء جوشید 
بعد از این هر طرف نظارہ کنم 
تا بود چشم 2ر4 ع1 وشن 


دوستت ر دو 


دشمئنت را2ۃۂ دو 


۰ 0 ۓے 
کە از او اب خوردہ نرگس حور 
چشمۂ نور ازین دو چشمهۂ شور 


پحنطر یستی ز چشمم دور 


رون نوتائی ہو شب دیجوز 
چشم روشن باد 
دیدہ بادا کور؟ 


)۲۳] 
تاریخ فوت محمّد قلی بیگ' 


آئ کر ای سھگ بست تق در چمن 
کز نم آنء تیرہ ابر شد چمن از سبزہ پاک؛ 
لال رنگین ناغ ٤‏ حت ا0د ۲١۸۹‏ 
0 - 9 اک س2 
ھم بفلک بسته شد ء راہ سعود و نحوس؛ 
منء متحیّر کە چیست باعث این انقلاب؟1 
ناگه صاحبدلی ء گفت : مگرغافلی 
اتک کے ا کت چشم 'زمین "و ران 
انکه ازین حاکدان ء شد چو بباغ جنان 
/آنكە مسافر جو کشت, سوی جنان از جهآن؛ 


تتًى'۰"۲ ۸ 
00070 ۱ےج 
کرڑگی خھادی با کے زائدی کی 
باغ جیا0 اخ کرت 0ات مد جوا 
ہم بزمین خسته شد جان وحوش و طیبور۷ 
من منفت ری وک تا واسطۂ این فتور)۸ 
رفت محمّد فشک ز دار غرور* 
آنکه چو او گورح ہ سی مھا ا 
پا ان کا 
خلق جھان راست سوک؛ اھل جنان راست سور 


سی تھے کن سس سے و _ مت ا ا الا ا ا اکا 
١ف‏ بجچ(١)‏ : یکزمان 


۲۔- این قطعه را از: ١(د‏ ) (ص ۸٤‏ ۸۵))ء (مج(١))‏ (ص ١٦٦))ء‏ مک()ء (ص ٣٣۳۲)ء‏ دمک(٢)ء‏ 


(ص ٢٦١١‏ تا ۳۲ء (ت) (ص ۱ہ۲۸) برداشتیم, 


۳۔- عنوان را از: رےء) برداشتیم, -- درمک(١):‏ تاریخ فوت محمّدقلی بیک گی 


٤‏ مج(١):‏ ابرسیہ. 
۵-د, مج(١):‏ پت 


٦‏ تا ١‏ ۔این ابیات در ((د) نیست., 





۲۰۸ دیوان آذر بیگدلی 





زآذرغ گین کسی خواست چو'تاریخءگفت: ‏ (کردہ محمدقلی جای بدار المّروں) 
(۱۱۷۸۹ھ..ق) 
لوح خطا شویدش فضل کریم و رحیم 
دل بعطا جویدش؛ خود عفوّغنور'" 


]٢٢[ 
وله ھزل'‎ 


ای بی ادب٤‏ از عجب توام ہیں عحب ۱7 کن 000 ۰۰۱۰۷۷۰ 
رو رو ادب از کیر من آموز کە خیزد از دور چو بیند کسی از کودک و زن نیز!؟ 


[۲۵] 
وله ھزل٭ 


ار ہے اک نت ٣‏ ک6 ض۳ت ت-۔ ػ ےڈ 
ہم "تو را شف رن-ن ھت کا ھم تو را میل الفت ھمەه کس 
ہیچ کس گر بخدمتت ےہ "کر ھی 0د مت 
دوستی 756 3 2 جوت 208 َ۶پ 9ھ 
دخٹر و خواھرت کہ .می بودند ہمہ شب شمع خلوت ہمەه کس 
هر یکی را شوھری دادی یافتی کم چو رغبت هھمه کس 
داد داماد چون ولیمەهڈ سور حبہه سودی بحضرت ھهھمه سکس 


٠ے‏ ےس ا ا ا ا تح جح ج چچ جھچچڈخ7- 


90 7۲ 

۲۔-۔ این قطعء را از: جد > (ص ۶۹۹١٠٠)ء‏ <مج(١)ء‏ (ص ۱۹۹۶۱۹۸)) (مک(٢)۷‏ (ص )٦۸۲‏ 
ررمک(٢))‏ (ص ٤٣۳)ء‏ ((ن) (ص ٣٣۳و‏ ۰۲) برداشتیم. 

٣‏ عنوان را از: (د ) برداشتیم. 

رت از: جد) (ص ۹۳)ء (مج(١)ء‏ (ص ۱۸۳)ء بمک(١))‏ (ص ۳٣۴))ء‏ مک(٢))‏ (ص 
۱ء ((ن) (ص ۰۲) برداشتیم. 


۵ - عنوان را از: ۸د ) ہرداشتیم. 


شمہ کر ں نحمن خواندی تا تو ابی ز خغحلت همه ازتمیں 
5 2 ۳م دچھ 
ز پت عم چوٰت ھکس" بودی بر سر خوان نعمت ہمهہ کس 
س0 گگکابد ''رعت بس شدی کہ سیت هھمہ کس 
مخہم ا کٹوَن نطیحتی کىمت چوت تو کردی نصیحث هھعه کس 
نوبت کرس یح رت ۷ حدم رت ای زنت دادہ زحمت ہمه کس 
بندہ خویش را صلاٹئی دہ تاش فارغ دو '(همف ‏ ھمۂ اکن 

تواکت احلای من ات آن روز 

بسر اید جو نوبت همه 0 

]۲٢ 
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ال ای نسیم سجحر ؛ پیش از آن اکا خیزد ہتسر گا کت خروس 


روان شو ز گیلان بملک "'عراق کہ قامان "مد کا جات کے 

مار یی ٣۷‏ کرت جاک مت چه هند و چە ترک و چه روم و چە روس! 
۰ سے - . 3 کس ہت ہ ۰ ے 

چو بر خطۂ غم کات قفحتد: 5 ابش دھان سشوی و کاکسں ببوس 


ک كت گت گلک مت رت نمودہ است آن زھرہ آنجا خنوس ٥۴‏ 
ھم او را پدر ھم برادر بود شہنشاہ بغداد و سلطان طوس 


۳۰ ھ سیّد اسحق را ک لق کر ج مر 30 جات 
ص۹۰ ۹٘۹" 0 0000 
ۓ 5 َ“ ٦‏ ے ۰ .- 3 

مگو نامہ ذرحں اوہ دروی لت مگو نام برجیٗ و در وی شموس! 


جج دبع نے ریہ دا ےد ساب سی ام لا مھا ےسات تھے 


و٣٣٥ مک()ء (ص‎ )۱۸١١۱۸۵ و۹۵)ء (مج(١)) (ص‎ ۹١ این قطعء را از: (د) (ص‎ -١ 
دامک()؟)ء (ص ۱۸۲ و ۱۸۳)ء رت (ص ۵ ۰۹) برداشتیم.‎ ء٦‎ 
۔ عنوان را از: ر۔ں) برداشتیم,‎ ٢ 


)!١(سںولج‎ : ےد‎ ٣ 


0 کن : بضع نخ تین ودوم غیبت کردن وغایب شدن. ۔ فرھنگ نفیسی۔ 





۰ 


دیوان آذر بیگدلی 





تعال[۔ "الا ات تاب ڈنح رت 
چە نامه؟ یکی لوح سیمین کە ریخت؛ 
جه قاصد؟ عیان از جبینش صفا؛ 
دلت مخزن وء عقد نظمت کو 

ےم - ے 
در "ان ثظام ات بد ات فم گله 
مکن شکوەہ از دردمندان قم 
نکوھعش مفرما ء کز افلاسشان 
بود فارغ آن ماھی از قید دام 
کے کا است قم 
در آنجا نشانی نبودہ است و نیست 
ھمهہ مردمش:؛ پاک ز آلودگی؛ 
جو اصحاب رت صفا دادەاند؛ 


خیرالبریّه 


نہ محزونء که خیزد زمخزن غبار؛ 
٣۸‏ 7ن 7۰ات 
کە روہیم؟ خاک درش٢‏ ء بالعیون؛ 
فرستادم آذ کش ز من خواستی 


ے 


ولی ریخت از شرم گستاخیم 


بنامیزد ٤‏ ات عاصد چجاپلوسں 
بر آن کی >۷ ۳۰س و تہ 
فیلقوس! 
دلت حجله و فکر بکرت عروس! 
کە باشد شبت بیرہ ء روزت غموس () 


ا1ےہ زادۂ 
جو ایی ز 


کے مت مت وو نت 
نباشد به تن جامۂ زرلبسں 
که بر پشت او نیست داغ فلوسں 
که خاکٹن عبیر ات وا 0و0 
ز کیش بہود و ز دین مجوس 
بجان چون عقول و ء بتن چون نفوں 
تن از پشم اشتر ؛ شکم از نہیں 
نە سک کا 0۳ن 
دعا کن مباش از اجابت یؤوس'| 
که کت دڈگکتسیس ات 
کند تا درین مطلبت پایبوس 





(١۔-ن:‏ مسوس(!) 
۲ مج(١):‏ رو یھم(١)‏ 
٣۳‏ ن: خاک رهھش. 


0 غموس : بفتح نخستینء کار سخت؛ وبَِضعَ نخستین: غروب کردن, - فرھنگ نفیسی. 

۲( مسوس: بفتح نخستین, آبی که نە شور باشد ون شیرینء آبی که دست بدان رسد وآب صاف 
شیرینء وآبی که تشنە را سیراب کندء و ھرچه تشنگی را فرونشاند وفادزھر. - فرھنگ نفیسی, 

۳ سوس: دیوک و کر مکی که جامەھای ابریشمین فاسد کند ولندم را تباہ نماید؛ دیوچه و کرمکی که 
درپشم وطعام افتد؛ دیوچەبی کە حبوبات را فانی سازدء کنه گوسفند. ۔ فرھنگ نفیسی۔ 


)٤‏ وو ما نات 


۵ سندر وس : بفتح نخستین وسکون دوم؛ سندرورنگ سرخ وزرنیخ سرخ. فرھنگ نفیسی. 





۲۱ 





0اظا َابمِحخَانَ پان رے گان 


کواکب کشند از کف ہم کؤوس 


لب دوستت ء باد چون گل ضحوک 


رخ دشمنۃ۔ 


آظا ء عبّوس! 


۲۷)] 
تاریخ زفاف ابوالفتج خان زند' 


المَتمالكاقا کے وش رام می[ ابراڈ 
از عدل خداوند ظفرمند عدو بند 
خاقان ء فلک گاہ ء ملک جاہ ء که عیسی 
در سطح فلک ء گشتہ دعا گوش بتسبیح؛ 
کز منظر او کور بود ء چشم ۔بداندیش؛ 
رقال قضا ء از اٹر کوکب بختش؛ 


شد غیرت روضات جنان ء رشک فرادیس 
کز ھمّت او رسم کرم یافته تأسیس 
سلطات کریم اسم کرم رسم .کە ادریس 
با خحیل ملکت یپ گشتەوٹنا جوئن بتقدیس! 
وزا کشور او ء دور بود لشکر ابلیس! 


: ۱ سے رہ 
حون نصرہ( 'ولحیان نگروعلقه و ”ان نہ 


در کعبهە ء ز عدلش بود آسایش حجّاج در دیرء ز لطفش بود آرامتش* قمّیس! 


سع غے ےہ یج سرچسی:* _ سیا _ جک جج ١س‏ یہ خگائد 


کرت اک را از: (د ٤‏ (ص ۸۱۵۸۰)ء (مج(١))‏ (ص ۱۵١‏ تا ۱۵۸))ء مک( ١)ء‏ (ص ہ٣۳"و‏ 
۹ء لامک(٢))‏ (ص ١۱۵و‏ ۱۵۵) دنت (ص ۳۰۸ و۳۰۹) برداشتیم. 

کے ا تاریخ رفاف ابوالفتحج خاث٠‏ عنوان را از: دمک(١)ء‏ برداشتیم ۔ 

لات رن مل 

٣۔-‏ مج(١)‏ تا دنا 

٤‏ -مج(١)‏ ریہ ںا 


٠اا‎ َ 68 


)١‏ . نصرہ: یاری کردن اعانتء دستگیری وحمایت و کومک وفتح وظفر. ‏ فرھنگ نفیسی, 

۲ لحیان: بفتح نخستین وسکون دوم دوعظم حنک از اجزاء شانزدہ گانۂ زمل واز جمله سبعٌ 
منحوهه (ستارگان ھفتگانە: کید غطیط عزیم سرموش ء کلاب؛ ذوذوابہہ لحیانء آنھا را ٹوانی اللجوم 
نیز گفتەاند, ۔۔ رکٹ: فرھنگ اصطلاحات نجومی تألیف د کتر ابوالفضل مصقی. ۔۔ فرھنگ نفیسی, 

۳ عقله: بضع نخستین وسکون دوم و کسر سو شکلی از اشکال مل بدین صورت ( خ* ). - فرھنگ 
نفیسی: : ے2 
)٤‏ انکیس وا نگیس: بفتح نذ نخستین وسکون دومء شکلی از اشکال رَثل که منکوں (ے نگونسار) 
است. ۔۔ فرھنگ نفیسی, 


۲۲ 





از پاوریش ء باز دھد دانهۂڈ عصفور؛ 
ھم زابلیائش جو برد حمله: قدم بوس 
ھم خانه بدوش : ازغضیش, خسرو کابل؛ 
در نوبت شاھہیش ء ز ابران بولایات 
چون تیر خدنگ است, از وپشت ولی 'راست؛ 
فرزند جوانبختش ٠‏ ابوالفتح بہادر 
0ء پر سے کک فا2 
ھم مھر علم داشت بفرقشء که تو بشتاب؛ 
بر خاک فتدء از علمش خنجر بہرام؛ 
بودش ہوسن 
آراست یکی حجله ء چوعشرتگہ کاووس 


۴)۲ك) 


خطد 'مححوه عنت؛ 


آن روز که میدید ہمه مھر بتثلیث 
آن وقت که با زھرہ قمر بود مقار 
مائتد دو کھ'؛ے۔' رف کشسدگن 


دیوان آذر بیگدلی 


وز داوریش , شیر بود دای جامیس!'' 
ھم بریکیائش؛ جو کشد سفر قدح لیس 
هم حلقه بگوشء از ادبشء والی تفلیس! 
غیر از خبر فتح نبردند جواسیس 

چون پشت پلنگ است؛از وروی عذوپیس! ئ8 


کز صولتش ابلیس کند توبە ز تلبیس 


آن سایۂ خورشیدء که :دز حلقۂ 'تدریس 


ھم تیر قلم داد بدستشءکە تو بنویس! 
از قلمش)؛ دفتر برجیس 
میخواست سلیمان کە شود هعسر بلقیس 
کانجا چو گل تازہ کشد مھد افرنگیس 


نافید تظراًدائت بیحجمرجسس ات 


بر باد رود 


زان سان کە بە رامین زوفا رام شود ویس 
در محلس عقد آمدہ چون ھرمس *' وواننظت 





١۔-‏ دہ مک(۲))ء ن: رھی۔ 


٢--د‏ مج(١))ء‏ مج(٢)ء‏ مک(۲): مه و مھر بتثلیث. 


-٣‏ د؛ مک(٢):‏ ببرجیس و 


)١‏ ام سای مر کات کی میڈ کاو ات گراندید 


7۶۲ ",1/۰ الج جک تق سوک می 
۳ تشلیث: در اصطلاح نجوم واقع شدن ستارەیی بچھارم برج که ثلث فلک است از ستارۂ دیگر. - 
فرھنگ نفیسی۔۔قرار گرفتن ماہ است در جابی کە فاصلۂ آن تا خورشید یک سوع فلک )٥٢١(‏ درجه 
می باشد (مفاتیح العلوم )۱٣٣/‏ تثلیث از جملە نظرھای کواکب است. ۔ فرھنگ اصطلاحات نجومی, 

)٤‏ تسدیس: باصطلاح نجوم واقع شدن ستارہەیی در برج دوم از برج ستارەیی دیگر: ۔. فرھنگ نفیسی۔ 
قرار گرفتن ماہ است در نقطەبی کە فاصلۂ آن تا خورشید یک ششم فلک ( ۰ درجه) باشد (مفاتیح العلوم 
)٤٣/‏ واز جملۂ نظر کواکب است...-رک: فرھنگ اصطلاحات نجومی. 

۵( پرہی: یکر یکن و کی ا 000 0 جج یا 


است: ١وی‏ فرزند زٹوس ومایا بود, وظایف متعدد برعھدہ داشت 


: خدای با کا حامی دزدان و 


ے 


قطعات 


ناسفته دری از صدف بحر معالی 


دنک و شل او ا سد کی کے 
و وا ست مان امرس پک ادا کم تزو یح 


از ثغمۂ ٹی ۶ ٹای غوانی ء جو عناذان!۶' 


فارغ ۷گ" آسودہ ز فقر آمدہ مردم؛ 
هی ریخته ذیاآسافر زان ہیں خشن, پوش 
ہر کسی به نٹاری شدہ نازان بخود ء آذر 


کیک یف مین کادل کزایکی 
چید و شد از آن لخلخەہ''' فرما شب تعریس 
وَزِء‌نكأه نی ء روی سواقی جوطواویس 
کردہ ھمه لبریززمی کاس وز زر کیس؟ 
آویخته :در رشته. گہرە زال رسن ریس 


از مرتیم6انازند او احل 'نوامیش؟ 


2 احجر جائ؛ میں ۰ آغاز نسح‎ ٢ 
مین نسخه بیت دیگری بدین ترتیب‎ )٣۰١ دوبیت ودر آغاز (ص‎ )٥۰۵ (ص‎ ")١( 


7 ا ا ا و وو وٹ ۱ 
و ان بداے سر ےن بے اولا م می تائف و ہہ 


عقّد نام تو گفتی مائیش آمدہ نقّاش(١٦)‏ 

راحیل ملک آمدہ تا خطبے سراید 

بے رکا رب بات 
و در فراویز ھمین صفحه نیز این بیت آمدہ است: 

یادم نه زری باشد ونیطوس ون بغداد 
می رن ار 


زربہغت حریر آمدہ بر جای قراطیس 
ےل اھ نے سک رت سا کےا 
کش از پی اطعام خلایق دوسە صدتیس 


نی از طبرستاٹ بودوهم نەز تفلیںس 


6 اد ٦‏ ))ست و ت7 7 1 
و کے ان 7ار کت رہب مم ای ال وم اما ا ا وی ا 


است. 


۹ ان اع ےہ 2 پش کی 77 : 0 
فریبکاران کا اوت وورئش ہضراع کک و الک ناوت ےم دادی ولا 


هھمردیف مرکور گفته اند. - ھرمس در روایات اسلامی بە سهە تن گفته شدہ ات اک مر و0 
پیش از طوفان نوج بودہ وبعر بی اورا ادریس گویند. ۲- ھرمس دوم کە معروف به ھرمس بابلی است و 
استاد فیثاغورث است. ٣‏ ہرمس سوم که شاگرد اسقلیوس؟ اَل ات و ابن القّدیم کتابھابی را درصنعت 
کیمیا و اسرار به وی نسبت دادہ است: _ رک: فرھنگ معین, 


جا فا و کی کە ندیم اسکندر مقدونیابی بود . - فرھنگ نفیسی۔ 
١‏ مرسلە: بضمَ نخستین وسکوت دومء گردن‌بند دراز کە به روی سینه افتد و گردن‌بندی که در آن مھرہ 


وجز آن بود, -- فرھنگ نفیسی۔ 


۲( لخلخ: ترکیبی است از عطریّات مختلف کھ از آ گوبی سازند و بویند, < فرھنگ معین۔ 
6 غوانی : جمع غانيهء زنی کە از جھت حسن وخوبی خود بی نیاز از پیرای باشدء فرھنگ نفیتی ہے 


زن رامشگر. - فرھنگ معین. 


"٤‏ عنادل: جمع عندلیبء بلبلان. ۔. فرھنگ معین۔ 





۲۶ دبوات آذر یگدلی 





چون دید روا نیست ُثاری نفرستد:! این قطعهہ که آراست بترصیع و بە تجنیس 


۴ 20ت جامۂ' تاریخ 
شد جای سلیمانء سسراپردۂ بلقیں" 
(۱۱۸۵ھ..ق) 


]۲۸ 


9 ۰ ۰ ۔ 7 9ی ۓے 7 
چون کیسە ز زر تہی شود کان "ر ائ ٣‏ کرد د ا0ت ھا تہ ات 0 ا 


۲۹] 
درمدح درویش مجید رحمه اللّہ' 


رب ہت یت حم حتمم که آمده“ از نف بوی بھارش! 


؛افھلکٹ "و بادی دلاوّرة که آمد از بہشت و مرغزارش 
ے‫ ے‫ و 5 اك ات 
0٦‏ رک کل برفشاندہ ریاحین ریختعه از 2ھ" 


بوی کت کر آظاہ ام0 
از کا سان ات وکتتیں 
تا ا ا 
؛ ہر لب گکفئٹر وزیےہ؛ 
٤+‏ چاک پیراھن ز یوسف؛ 
؛+ دامن محمل ز لیلی؛ 
سیمی؛ طرّۂ مشکین ز شیرین؛ 
کجا رفت آن حمام روضۂ انس؟! 


دریدہ؛ 


ما رر انتج 


+۵٤٤‏ ۸+ کگاتا 
0 سِا 
فتادہ رہ چو بر ملک تتارش! 
حہاب 'اتگحت از نت ت5ا 
گشودہ بردہ یعقوب انتظارش! 
ربودہۃ ماندہ مجنون اشکبارش! 
فشاندہ گشته خسرو بیقرارش! 
ہشن شو اق تک 


--١‏ مک (١ٴو٢):‏ خامۂ 


ء)٠٠١ات‎ ٠١١ و۱۹۵)ء مج(٢)) (ص‎ ۱۹١ این قطعە را از: رد (۹۷و۹۸)ء رمج(١)) (ص‎ ٢ 
تا ٤٣٣۳))ء (درمک(٢)) (ص ۹ا ۱۹۱)ء رنت) (ص ٣٣٣و٣۳٣۰٣) برداشتیم,‎ ٠۰ (ص‎ ))١(کمرر‎ 


٤‏ ۔ عنوان را از: ((دٴ) برداشتیم, 


٦۔‏ این بیت در ((۵)) نیست, 


' ان و کت 


٣ت‏ این بیت را از: (دن(ص )۴٢٢‏ برداشتیم. 


۵ت :اید 


ےچ سس ججھد مسچَٗسمسإإسچَحجچصجٌمسأدٗ ص1 مضضےىعمتطصجت 
۲۱۵ 


فقطعات 


سس سے ہے ےسک چسپہہےےم ھجمس سا سم شر سی 


مگر خیزد ٭ رساند نامۂ من 
فرید العہد' ء یکتای زمائہ؛ 
دبیری . کافقتاب عالم آراء 
ٴٴ ک ےه رونق 9 4> : 0٦(‏ 
فقیری ء سالک راہ طریقت؛ 
گگرنۓے ہا 

7 

فصیحی ء صید مضمون بس فتاد٥٣‏ 


رشتۂه عرفان 


ار" من ک٣‏ ابد ادا یا1 
مجبید الڈین وحید رو کات 
70 افشان آگدا ز کذی زر نگاڈۓنا 
خجسته خافۂ گوھر نثارش 
کے بودند اھل دل آموزگارش 
مرقع خترف؛ آشفتعه کارش ۲ 
بدام خاطر معنی شکارش 


دریدہ پردۂ نطق عطارد ھمایوننامۂ عذراعذارش 
22 ۲ . 
که ھستند اھل معنی دوستدارشض 


در آن ساعت کە "کرڈی اختیارش؛ 


غرض؛ جون‌بیند آن آزادہ دل را 
زمن گویدبا و کای دائش آموز 

نوشتیٰ از وفا رنگین بیاضی: بخط خویخی ۹ دادی ‌یادگارشن 
بساضی نہ ریاضی |پر بششےہ: ژمتکعے خطء جەه خط؟ اززمشک عارش! 
بیاضی نہ گلستانی پر از گل: ندیدہ ھیچ کس ایب خارش! 

بیاضی نہ سمن زاری دل افروز: خوش الحان مرغکان ہر سو هزارش! 
تاض ات فحطی اکاہ بخان: بجان پروردہ در شاھوارش! 

بیاضی نہ سپھری پر کواکب۹: ز مشگین نقطۂ گردون مدارش! 
را" تن دو جار کٹ سیت 
۳ او ات کت مرا شرمند ای من شرمسارش! 
ولی اکنون کە باز از من گرفتی کە ارایی بختظ مشکبارش؛ 

نھفتی از منش. دیری است خواھم 
۰ حم کی گتازی 
١‏ ۔- ۸ج(١):‏ فرید عھد, 

-٢۲‏ د : فصیحی صید مضمون بسکە تارش(!) 

۳۔- این مصراع در (دد ) نیست, 

0006 0د 6- د ح اان و پاوکوکت 

٦‏ ۔ این قطعه را از: (د؛(ص ۸۲ و۸۳)) (مج(١))‏ (ص ٦٦١‏ تا )۱٦١٦١‏ مک(١))‏ (ص ٣۳۲و‏ ۲۷م) 
(مک(٢))‏ (ص ۱۵۹ تا ١٦۱)ء‏ (ن) (ص ۲۸٦‏ و۲۷۸) برداشتیم. 


فرستی سوی من زود اشکارش! 
چو چشم من سفید از انتظارش؟۶۱ 


)متا رک استاد خط شکستە (م/۱۰۸۱ھ..ق) رک: دیوان حاضر ص ۳۷۸ حاشیۂ .)١(‏ 





دیوان آذر بگدلی 





]۳۰٣[ 
درمدح آقا محمّد ھاشم زرگرا‎ 


ای انکه کسی مثل تو نئوشتہ خط نسخ 
از عرش خداء رح الامین اگ ۹٦اید‏ 
زان عہد ء ہهزار و صد ھشتاد فزون است؟ 
لطف ازلی خواست کنون معجز دیگر 
امروز ء ز فضل احد و باطن احمد؛ 
ناوردہ چو أو ‏ سورہ کسی صافی و محکم؛ 
یعنی کە شد از خظ توء خظ دگران نسخ؛ 
د رکف ؛ ورقت؛ صفحڈرویی است؛ کە ازخط 
دں |نامه " مذاد تو ہو نا مت 
دردست توانای تو ان خامه کمانی است 
کی کی0 9ک 
شد معجزهۂ ہاشمی ء آنذ روز کلامی 
خط نیز بود معجزه ھاشمی امروز 
داند کسی این معجزەھا نیک کەہ خواند 
قرآن نە ء بھشت است خوش ؛ آن دم کە چوغلمان 
ای ھمدم صافی گھں ای صاحب اخلاق؛ 
زان روز کە زادہ است تو را عال گنی 





-١‏ عنوان را از ((د )) برداشتیم. 
نج فزوں‌تر۔ 
۳ این بیت در ((د ))ء (مج(٥))‏ نیست. 


٤‏ ۔۔ ن: گزالیک بکف چون و۔ 


)٥٢١١( اشارت است بە سورهۂ شریف القریش‎ )١ 


تا خامهۂ قدرت رقم نون زدہ ہا کاف 
معحزہٴ ستد 


قرآن که بود اشراف 
رفت و فصحای عربش امدہ وصاف 
از کلک تو ظاھر کند ای مظھر الطاف 
خط معجزهۂ تسث 0 ۳۰۸۸295 تک 
ننوشتہ چو تو ء آیەه کسی روشن و شفاف 
غیر از تو کسی را نرسد با تو زند لاف! 
شیرازہ زند بر دل سی پارهۂ صحًّاف 
کافشاندہ بکافور غزال ختن از ناف 
کارند بکف روز جدل آرش و تذافٰ٣‏ 
کز کورہ 'کشد اپنجة موزنگر "و" سیا 
کامد بت 'ھاشمیڈ کان وک کا 
کز دست تو ظاھر شد و شد شہرہ در اطراف 
ان مت قاککی آ0 کا 
بینم کە در آن. مردم چشمم شدہ طواف 
ای٣‏ از الہ طانی کان رت ارات 
7 "اب اتاف 


چو ےچج سم سمسجھسصےےےمِےو٥و۔_ےےےےے‏ و ں9 
قطعات ۲۹۷۴ 


کم عیددام از خلق چھان' چوٹ: تو علیقی' 
عیب تو ھمین است؛ کہ از کے ں چوبچشمت 
توصیف وی ء. از حد بری از فرط تسامحج 
زی پا کر مات ائ سپ طاق پان 
ناگفته کسی مشکت؟؛ شب افروز شب :زا 
ھرچیزباندازہ خوش استء این زتوخوش نیست؛ 
از خندہء ڑنگی بجەییء نام دھی 2 حور 
رکوی که ھما بیضه بیضا ہمن اورد 
من شاعرو در حرف توخود این۸ ھمه اغراق 
ز اغراق تو افغان ء ز سکوت دگری آہ؛ 
بالله که خاموشی اوزین دو" 
یا ان ابلہیش نیست. یسر سایۂ دائنش 


برون نیست 


کگشتہحج(م رو مدان ضا0 متزائ تا 
حسن؟ کمی آیدء چه زاعیان جه ز اجلاف۴'' 
تحسین وی افزون کئی از غایت اجحاف!"' 
نین لاک یرد انا طات و دک ساتا 
ناکمتة کی لیک یلک ٣"‏ 'ر و زبخفاف٢‏ 
کیا حش نو اعت شوری لابخیٹ ا کاو 2 
وز نأہء بلای تہ خمء اسم نھی صاف 
بینی کھ فتد مھرۂ زرد از پر خظاف ٥١٢‏ 
من بسته لب ازحرف وءتوخوداین هھمە حرّاف ؟۱ 
کر 1 کہ سی رس نت 
من دائم و ات کو پدرش نامدہ از قاف 
نالاز جسششن نٹ نال ما اعات 


سے ا ا ا ا ھا سن ای نا کر کے ا 


٭مسھرھیت 

٢-۔‏ ن: حسء 

اخلات: 

٤‏ - ن: لیک() 

۵- ۵: حس ؛ ظ: جنس, 

٦د‏ مج(١)‏ مکل) : تھی 
اع ا مج(١)‏ : نام 

0۸ 

۹- این بیت در (ن)) نیست, 


۰٠۔-‏ مجچ(١):‏ ازدو 


0۱( اجلاف: مردم سفله و فرومايه وستمکار ‏ فرھنگ نفیسی, 


٢‏ اجحاف: ظلم وتعڈی وستم وز بردستی وجور۔ 


فرھنگ نفیسی۔ 


۴ 2 کے ا دو یہ کحت - فرھنگ نفیسی 
)٤‏ خعاف: ےت فھگ تی 
 )۵‏ اکاف: بفتح|نختتین وتشدید دوعء خوق گیرساز وعرق گیرساز ۔افڑھگ ہی 


تطاف: : بضع نخستین و تشدید ثانیء پرستوک. 


فرھنگ نفیسی۔ 





۲۹۹۰۸ 





ب010 ا بت ہے تن 
ور بسته لبش را حسد ,ء العتَة لله؛ 
خاموفی داتاآ اک تحت در تک 
الققه ء بہر راہ میانه روی اولی؛ 
نازش بدلیری است ء نە جبن و نە تہؤر؛ 
سا ا کوں کا کہ کات 
تا ز اختر تا بندہ بود زور افلاک 

بادا بفلک 


دیوان آذر بیگدلی 


عورقید تاد کل از ہ ح فی 
زر نیک شناسد محک اندر کف صراف 
ظلمی کم بود شہرہ ز شاہور ذوالاکتاف 
شد خیر الامور اوسطھا!'' شیمۂ اسلاف 
بالش بود ازجود نە آز بخل وئە ز اسراف١!‏ 
زنہار ء نگوییبشدمال: قصب ‏ بافق 


ۓ 2 ۰ 7 
تا گوھر رخشندهہ دھد زینت اصداف 


اختر اقبال تو روشن 


ادن کر 00 0ن 


۳] 
ولە قطعہ' 


دوشم چت نسود ديیدە بر ھم 


کا روز سکتارہ میشمردم 


از فروت کان رکاج ای ما 


درڈٴ اآرزوی لتایٰ ھاتف 





١۔‏ این بیت ,در ((۵) نیست. 


٢‏ - د مج(١):‏ نە اسراف 


۳۔- این قطعه را از: ((دك(ص ۸۳ ۸۲)ء ذ(مج(١))‏ (ص ٢٦١‏ تا ١٦۱))ء‏ (مج(٢))‏ (ص ٢٢٠٢ا١١٢٠):‏ 
(رمک(١))‏ (ص ۷ تا ۳۲۹))ء ز(رمک(٢))‏ (ص ۱۵۹ تا ١٦۱)ء‏ ((ن) (ص ۲۸۸ و ۲۴۸۹) برداشتیم, 


٤‏ - عنوان را از: ررد ) برداشتیم. 
ےر ازنہ 


کچ : کپ کو 0م دک تو ۳ وہ 
(١‏ آذربه ضرورت ورعایت قافيه بجای خفّاش؛ خماف اوردہ است و این کار را بعضاً دیگران نیز 


کردہاند. 


نہر لھا : حدیث شریف 'نیوی'است ات رک : احیاع العلوم؛ ج ٣‏ ص ٤٣ء‏ کنوز۔ 
الحقائقء ص ٣٦٠٦‏ جامع الضَغیں ج ١ص ٣٦‏ وبا عبارت سزالاعُمال ا9ق نیڑاملاہ انتک راک 


جامع الشغیں ج٢‏ ص .٦۸‏ 
مولانا جلال الدبن فرماید: 


۔‫ ۶ر۲ َ‫ أ' 
در تح الامور اؤوسَاظٔھا) 


مانع آمد ز اععدال اخلاظھا 


راک: احادیث مثنوی بجمع وتدوین استاد بدیع الزمان فروزانفرص ٦٦ء‏ 


7 کس سس سسسسسسشےےے سصے ہے ٔ 
فقطعات 
۹ 


غافل کہ ۹ کو رد 
وصل ھاتف ؛ کہ کام جان بود؛ 
کے ۱ ) 1 

نا ہ. خروس عرش برذاشت؛ 
آکای شب خیزان ء تَتقَس الو ۲ 


کرحاصحم وے سجدو ہت 
ہیا ۰ 


چون سسر از سجدہ کرک فتم 


در زاوی؛ ھما عم 
از طرت آاتی د “ٹر یہ 
ہے ہو تار صاع 
پر جی بکفش ء ھمہ لالیشی 
چون نافه خجسته نامەیبی داشت 
مضموذء ھمہ ثکوۂ صباحی 
بیگانگی اشہ ‏ چنانکہ - گویا 
او نیز نوشته نامەیی نغز 
چوٹ بلبل بوی گال شنیدہ 
کم کات حی بجانت اوت 
ھاتف ء چو غریب این دیار است 
۷پ 9 27 


ع تر کا کر جواب تچ 
عذری (' جو 'دتشتود صباحی؛ 


از روی سمارهہ رای هاتف 
میخواستم از خدای ھهاتف 
لا نٹب حت ندی انث 
اتد بقعت' دعتای ماف 


جستم ز خدا ‏ بقای؟ ھهاتف 


اتاد بس ۓر ھہوای مھخانتشفت 


دو چشم برہ جو ھای ھهھاتف 
صبح از دم جان فزای ھاتف 
آمد بزبان ثنای ھاتف 
۰ ۓ ۰ ۰٠‏ 

از کوغر تحت یئ انت 
از خامة مجشگکچجای مان 
کو مامت دا ہک 

ۓے ء کے 

مرک تشد ا ا مم 
ذر ا عدر 'خود از برای ھانت 
دیدم شدہ ھم نوای ھاتف 
آئی بیخبر از وفای ھاتف 
بایدر جستن رضای ھهاتف 
جز وصل تو متعای ھهھاتف 
بالله 0اا رک 


ھر کس باشد بجای* ھاتف ‏ 


جج سے تج دا سے ےم ہے اھ ویر لت ا وا کے 


١۔-‏ ۵: بروشنی , 
٤٣۳‏ ای 


۵ -۔ ۵ا: سوای. 
-٦‏ این قطعء را از: ١د‏ (ص ۱ ء) (مج(١))‏ (ص ۱۷۹ و ۱۸۰). (<دمک(١)).(ص ۳٣‏ و 


۲۔- فج(١))ء‏ ۵: ہرخواستم(!) 


7 
٤‏ -- مج(١):‏ گویا شدہ(0) 


۷ء (امک(٢)ء)‏ (ص ۱۷١٦‏ تا ۱۷۸))ء (أ) (ص ۲۹۷ ۹۸۵)) برداشتیم. 


(0۱ 


نیاا و 2 و 
رک: سوره شریف ال تَکویر(۸۱) آیڈ مبارک (۱۸): (والقّبّ 


ترجمه از کشف الاسرار میبدی۔ 


بح اذااتتفس) وبامداد که دم برزند نے 


رس دبوان آذر یگدلی 





[۳۲] 
ولہ قطعه رحمہ الله 


٠ : 7 0‏ ے 1 5 ں 
ختک ‏ دی "کک از ۳ا آفروت ات هنگام عیش اواعش اشح وگ 


کشد از سیم ناب چون دووار بر دن خائ“ کے بت 


ننگری خودء ز خواجگان تا ناز؛ 

دو اک از مہان روشندل 
سر وا کت ہت 
وہ جه بادہ) سہیل رنگین درع! 
روی در روی واضحاتٌ ا۷۳۳2 
بوی ریحان دھدے دھند جو سیر 


و ).ھا ساری زائن ارت 


نشنوی خودء ز ناصحان تا حرف 
با دو تن "از بتان مشکین رف۷ 
قدح بادهۃ غوطه در خم ژرف 
وہ چە بادہ؟ چراغ سیمین ظرف! 
(۳) 


چشم در جشم (اقاصرات اظرف) 


طعم حلوا دھدء دھند جو تو 


جام تھی بر کف و کنی می صرف؟ 
بر شبه ریز 7 ریزۂ یاقوت؛ سای بر میں سودہهٗ شتحرف 
مرغ ۷ کتاب ہار آنچا 


تا جرد برّہ سبزہ از ته راغ 





-١‏ عنوان را از ((د ) برداشتیم, 

-٢‏ د ‏ مج(١):‏ واضحات ال ٹغر, 

۳۔-۔ مج(١):‏ طرف(!) 

٤‏ - مج(١):‏ کئی بی حرف(!) 

۵ این قطعء را از: (جد ) (ص ۹۰)ء ((مج(١))‏ (ص ۱۷٢‏ و ۱۷۵)ء دمک(١))‏ (ص ۳۳۲ ٣۶‏ ۳۳۳)ء 
رمک(٢))‏ (ص 2۱۷۲ ۱۷۳)ء ((ن) (ص ۲۹۲ و ۲۹۳) برداشتیم۔ 


0 ای یق ارت سی ۔- فرھنگ نفیسی۔ 

)٢‏ واضحات التغرۃ ان 0اط سی کاڈ 

۳) :رک سور غریف ا(0 ۵(2 0 الظرف لج تنَا نی قَبل عو 
لاحانّء در آن فراشھاء کنی زکانند فروداشته جشمان [از جزشویان ایشان] دست بە ایشان نبردہ ھیچ آدمی و 

نە پری). ترجمه از کشف الاسرار میبدی: 

)٤‏ ترف: بفتح نخستین وسکون دومء کشک. 


اش 


]۳۳٣[ 
تاریخ دہ خوایق کہ محمّد حسین نخان تعمی رکرد'‎ 


ارایش زمانه 


ء آقا حسین کامد 
اکلید آفاتے 
سیمسٍں زدست ریزانء چون خوی زروی معشوق 


رعش جلالتش راء از پیش وپس ھمیکه ٢‏ 


ذر آکارھای بسته ‏ فکرم 


تیغش بسرفشانی ؛ دستش بڈرفشانی 

۵۴ھ ستش ‏ اسر لئ ذوائے 
کر مرغزار کاشائء کآمد جو باغ رضوان 
زدائوسنش چو بھرام ء ہر ساخت دھی گام 
بی رنگ کشتزارش ٤‏ چو روی زرد فاجر 
0اطات انت ات منبع عنایت 
بر روی کار آورد ٤‏ اک کت پرورد ؛ 
شد آن ٥ء‏ از جنات بە؛ بر رای آن جوان زہ 
دیوان رمیدہ ز آنجا ٤‏ دد پاکشیدہ ز آنجا 
افروحىانسيمۂغ ں ء انداختە٭غمامش ٤‏ 
نی ار بت ات صافی 
هر گل از آن چو لیلی ء ہر بلبلش چو مجنون 


١۔-‏ عنوان را از: (دمک(٢))‏ برداشتیم , 
۲ مج(١):‏ فکرش ؛ مک(١):‏ دستش . 
۳۔- مج(١):‏ از, 
٤‏ - ت: خوابقضشض. 


١‏ رائق: حالص وبی آمیغ. - فرھنگ نفیسی. 


٢‏ نمارق: جمع نمرقء بمعنی بالش خردونھالین زین وپالان. ۔_ 


طبعش ببحر مایل ء دستش بجود شایق 
بر سینه ھای خسته ء نطقش؟ طبیب,حخاذق 
بیمش زدل گریزان ء چون دل زدست عاشق 
اقبال بودہ قاعد ء توفیق بودہ :شائق 
بر رستم است غالب ء بر حاتم است فائق 
پیچ و خم کمندش ٤‏ سر رشعۂ علایق 
دشتش ء تمام ریحان ؛کوهش ء ھمه شقایق! 
بک حرایع تم کی سا کی 
بی آب چشمەسارش چون چشم تنگ فاسق 
بہر رفا مخلوق ؛ بہر رضای خالق 
خوشبوی وروشن وسردءشیرین وپاک ورائق ۹١‏ 
می قد ا دک ماد ار می 
جغدات پریدہ ز |آنجا ء چون زاغ از خلایق 
از الالەھا مشاعل ء وز سبزەھا 'نمارق١)‏ 
در باغہا فگندہء یں سایہ نخل باسق 
خرا 9وج ار رپ رت کر قامی 


فرھنگ نفیسی۔ 





۰۰۳۷ دیوان آذر بیگدلی 





چون لق او ء فضایش با ھرتنی' مناسب ؛ چون طبع من بھوایش با ہر کسی موافق/ 
ای مہربان برادر بپذیر عذر آذرۂ کاین وصف تست درخور این مدح تست لایق 
غم بسته چون زمستان ء ہر من در گلستان ؛ ‏ این برگ سبز بستان ء از گلشن حقایق 
ممدوح بس چوتو لیک واقف نە ازمحاسن ؛ مداح بس چومن ہ لیک ء آگە نە از دقایق 
خواندم ھزار دفتر ء ز آنھا یکی است قرآن ؛ دیدم هزار جعفر ء ز آنہا یکی است صادق 
الہ مصرعی خوش ؛ گفتم برسم تاریخ 
دایم روان بماند این آب در خوابیق 
(۱۱۹۵ھ..ق) 


تا ھست هر حوادی ہ از شغل خود مباھی تا ھست هر سوادی با اصل خود مطابق 
ھم دل نفور بادت ء از صحبت مخالف ؛ غم چشم دور بادت ء از چہرۂ منافق* 


۲۳ 

وله ھزلٴ 
شعر مردان ؛ بمدح نامردان ھست دور از من و تو حیض رجال 
در خرابات روسبی ٤)‏ مبیسند حلوہ کا مخةرات حجال 


ے 


1 : 2 ا سے ا یٹ 
شی "ادن ستخن 'انعاغ 1 تنگ جون قافيه ؛ نبود مجال" 


سارہ ۔_..0.0ۃ:.....‪ ت تپ تبٹٹستتتٹتیٹت تس سس شس ٹٹٹسصسص 
١-۔‏ ن٘: خلق او یش باہر نھی(!)؛ مج(١):‏ خلق اوفزایش(!) با هر تنی؛ قیاساً برنگاشتیم۔ 

٢‏ ۔۔ این بیت ہا بیت قبل در ((مج) بتقدیم وتأخیر آمدہ است, 

۳- مج(١):‏ آنا, کے 0ب پسن(1) 

۵ ۔- این قطعء را از: ((مج(١))‏ (ص ۰ھ ۱۹ء (<مک(٢))‏ (ص ۱۹۲ تا ١٤۱۹)ء‏ (ثأ) (ص ۳۱۵و 
)٦‏ برداشتیم. 

٦‏ ۔ عنوان را از: (دد ) برداشتیم۔ 

۷۔۔ این قطعه را از: ((د ) (ص ۹۳)ء (مج(٦))‏ (ص ۱۸۳۴)ء (دمک(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۸۰ء ((ن) (ص ۳۰۳) برداشتیم. 


٣۳٣ 


[۳۵] 
قطع۱۸ 
ہر 'استائه جانا اک را اہ کہ 
کے 
بگو : ز کوی تو رفتم ء بشوق اینکە مرا 
8۴ ۶ 2 


رڈ سنا 2 2 2ئ 
فلز نے ہو اذر رفتن و ڈر افائم 


اک و ارہ افتد ای نسیم شمال 
چو دوستان قدمی چند آی از 1اك 
که ہر سر رھم 2 و پرسیم احوال 
برون نیامدی ای شمع حجله گاہ حمال 
تغافل تو ھمانا بمن بود مخصوص وکنا غیر من راندہ از حریم وصال 

طص ۰ ہے 

مرا کے رہ رہ وکا 

که ھم مشایعتش کردی و ھم استقبال۳ 


]۳) 


تاریخ آب انبار' 


فخر زمانه ء حضرت حاجی ابوالحسن 
ان کو بکار نیک 1ف سس 
آن صافدل ء کە در طلب آب: زندگی 
کا امب سک انت نے کان سشں 
آبش ؛ چو آب روی شھیدان /کربلا 
شیرین و صاف و سرد و گوارا و مشکبوی 
ظلمات نیست ساحت کاشان و شدعیان؛ 


-١‏ عنوان را از: ۸د )) برداشتیم. 
اگ د ء مج(١):‏ وزآمدنم, 


کوراست صفوت صفی ز خُلَّتَ خلیل 
آن کو بفعل خیر ء نە در عالمش عدیل٥‏ 
شد رای روشنش ھمه جا خضر را دلیل 
اکٹ از برای تشنه لبان برکەیی سبیل 
غیرت فزای چشمۂ کافور و زنجبیل 
چون زندہ رود ودجله و جیحونءفرات ونیل ۶ 
2 کہ خی تح کا 


۳- این قطعے را از: (د ) (ص ١۹)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۱۸١‏ و ۱۸۵)ء (<مک(ا)) (ص )٣۳)ء‏ 


(دمک(۲٢)ء‏ (ص ۱۸۲))ء ((ن) (ص ۳۰۵) برداشتیم. 


٤‏ - عنوان را آز: ۸3د )) برداشتیم, 


۵ا ۷۔۔ این سه بیٹ در ((ہ) تیست) 





۳٣٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





بر خلق ازو سبیل ء که بادا جرا و جزیل 
گوید کە: ای خدای جہان داور جلیل٣‏ 
بانیٗ این بنا بودش عاقت بخبر ' ایق سرای 'دعو کاو ۷ جرئل 
در تشنگی بروز قیامٹ دم متام" سا کور ۷ ۳ا ۱۰۰000 
ھم بخت او سعید بود ء نامەاش سفید ہم دوستش عزیز بودء دشمنٹن 00 
خیل سخنوران اتمام برکه را که بود ظلَ او ظلیل 
برداشت آذراب و بتاریخ آن نوشت: 

این برکە بر حسین شد از بوالحسن سبیل* 


ابی کە خضر' ساصد حر شر نت 
هر تشنہ راء که کام ازین کی شوگ 


تاریخ خواستند ز 


(۱۱۸۹ھ.,ق) 


۷)] 
دوش ؛ ا کرھن دلک وک مدام 


کسابت ‏ و9 اد9 کت : 


قاصدی دل سیاه وروی ترش 


شاد غمگی۔ کیں عو س0ا 
شور ران اسرافیل 
دیلام آمد ززننگ ہا ربیل 


دمید 


ڑل اہاے ۷۹ک 0مھ 0تس کت 


کوزەیی چند داشت زنبیلش 
تا ر؛ چون بخت بیکسان غریب 
گرد چون گوی کودکان تحیف 
پوست بر سر ھمه جو سلاخان 


ولی 


داشت ہر یک دوازدہ رخنئه 


بشٹکار در بہشت 


. ہر تشنە بی‎ :)١(جم‎ --١ 
یں ء مج(١): ترکند,‎ 
د : خلیل(!)‎ ے٣۳‎ 


٤‏ ۔- این بیت در رد ) نیستء 


ببہای خفیف و وك ٹیل 
تیرہ؛ چون روی مفلسان معیل 
که ھم از جیفه شان بود مندیل 
755 .+س۔/ تمسعیل 
چون ز دست و عصای موسی نیل 


۵ - این قطعے را از: (د ) (ص ۹۹)ء (مج(١))‏ (ص ۱۹۵)ء <مک(١))‏ (ص ۳۳۹ و ٣٤٥)؛‏ 
رمک(٢))‏ (ص ۱۹۲))ء ((ن) (ص )٠۰۰‏ برداشتیم. 

کیا ا 
٦‏ - مج(١)ء‏ ۵: خواست؛ قیاساً برنگاشتیم. 


سا 0 0 1ے 6ھ کو جو ًب وت 


حیجرت داغ لاله از سودا 
حاش لل ء چەتَ و چه کوزہ؟! 
با ود رشح 8مامی 
یا در یر پیک روی سیاہ؛ 
و ابروی خودمودرےوی 
لیک از ضعف ؛ معدۂه کوزہ 
امتحان را ٤‏ زدم و ا انگشت 
ہک وق لا زخشموں او میگفت؛ 
گفتمش : کیستی "تو وایٹھا ین ؟1 
از چه اقلیمیء از کدامین شھر؟! 
گفت: من قاصدم ز حضرت آن 
سیدی از سلالۂ احمد 
اینک از قم که دارالایمان است 
باوزم نامد آنجه گفت از وی 
کی ات اٹ کہ 
گفتم: استغفر اللہ ء ای ملعون! 
مان من بمدح او نسزد 
عجا کات یک مہ کل 
بویدءآنء کش مشام نیست ضعیفث 


سمنی از ساحت جمنءنه مک 


١۔-‏ مج(١)ء‏ ۵: خوردۂ(!)؛ قیاساً برنگاشتیم . 
۲۔۔ مج(١):‏ تغلیل(١)‏ 


(0۱ 


)٢‏ ضلیل: بکر نخستین وتشدید مکسور دوم؛ مرد سخت گمراہ و بسیار در پی گمراھی روندہ. ۔_ 
فرھنگ نفیسی. 


اویماق: اھل وقبیله وتبار 


شان رگ ملین 
خم نیلی ء در آن عصارۂ نیل!! 
خردەیی١‏ ماندہ در ته پاطیل 
چو ابلیس بودہ در تضلیل٢‏ 
وی ہی اش رانک وانٹ یل 
کر رر ہہ 

کر ےت مات من 5 
زیر لب:این کە را کنم تحویل؟ 
کروال ہے من این تمہین 1٤‏ 
ازچه اویماقی ۹۷ء از کدامین ایل ؟! 
کش بود کف :برزق ,خلق کفیل 
نام او احمد از نژاد خلیل 
او فرستادت این علی التعجیل 
خورد چون رب قسم بربّ جلیل 
گنۓ: گفتند: زبّ لقیل 
کے : کالہ بت" 
ک.-۔- کارم افگند تعطیل 
با چنین ارمغانت کردہ کے 
جو یدءآن کش نظرنگشت کلیل 1٥١‏ 
نافه از آھوی ختن نه سیل 


دامن الودہ 


۳۔- مج(١):‏ چیستی . 


۳ کلیل: کند از شمشیر وجز آنء مرد کندز باء کندبیتانی . -- فرھنگ نفیسی, 
)٤‏ بَسیل: بفتح نخستین و کسر دوم وسکون سومء زشتر وی. ۔- فرھنگ نفیسی. 





اس دیوان آذر یگدلی 





نفرستادہ یا وی 32 تحفه یا فرستادہ کردیش تبدیل 
گفت: نە؛ گفتم: این همه هزل است زمنش کی ای مرا تو وکیل 
نیک ھر کارمی کندہ نیک است؛ ‏ کل فثل من الجمیل جَمیل'"" 
تا محلل ء سم مُطَلّت۰٢‏ را از حلولی بشو کند تحلیل 
ھم مُحبّت بردء زر محلول ھم عدویت شود سراحلیل+ٴ 


]۴۸ 


تاریخ آب انبار اصفہان؟ 


بعہد دولتت دارای کی 
ریم الطٔبع والاخلاق٥‏ والاسم 
جواڈ خی ١٦‏ کا دادہ ھا2 
جہانداری؛ کە شد از عدل وجودش 
دلیریء کش بروز رزم بوسند 
بحکم حاکم ملک صفاھان٭ 


۵ ےپ 7+ علم 
که ھست او را جوانمردی مسلم 
بسجدہ قامت پیر ":فلک خم* 
خجل نوشیروانء شرمندہ حائم 
رکاب افراسیاب و پای رستم 
5 کت کت محکم 





١‏ مج(١):‏ یا کە این. 

٢۔‏ مج(١):‏ مطلق. 

۳۔ این قطعء را از: (مج(١))‏ (ص ۱۷۷ تا ۱۷۹))ء <دمک(١))‏ (ص ۳۷۰)ء دمک(٢))‏ (ص ١۱۷)؛‏ 
ررن) (ص ۳٣۹‏ و )٤٣٣‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔ عنوان را از: 6د ) برداشتیم. 

۵ -دء مج(١):‏ والاحسانك. 

٦د‏ مج(١):‏ جوانمردی. 

۷ ا ات1(7) 

۸ - د ء مج(١):‏ پیر وجوان خم. 

۹ ن: صفھان. 


)١‏ هر کاری از ز یبا زیبندہ است. 


س9٠صٹٹ‏ سٹت ا ات ثت ٣ٹ‏ سشں ‏ ں سن وس ۹۹9۹ی ں اآں ۹ں ہہس ں 9ں ںیہں سے 


قطعات ۷ 
ہس.س.سست س.صےتکے.حصہ..ے..سے.-.. ...٠ھ‏ تحت سےتےے-۔سپس (ءعھ[2ت :- ۱9٠س۱ے‏ سکُلس' 
سمّی ‏ شاہ آدیں: “عم اليیٔئ١‏ محخْدهد زبدۂ اولاد آدم 

ے‫ 
عدالت پیشەیی کز پائس عذلش در اصفاهان ' که گلزاری است خرم 
پرد تیہیٴئه او زا خوف شاھین؛ جرد اھ نه او زا ہیم ضیغم۴٣‏ 
عیان دید یوسف خیز جچاھی اه شنة اش سرشته خاک آدم؟ 
چہی 'ب یر ٤‏ کكجونجا.' زیخدات/ رؤان آب حیوة از وی دمادم 
غرض ء آن فخر حجّاج حرم کوست ز حرمت ء در حریم کعبه محرم 


: 2 : ےہ 23-2 
بکار یھ فار یمرن بامری خیر گشت از غیب ملہم 


نوشثت آذر پی تاریخ سالش 
در اصفاھان ۶ عیان شد بئر زمزم۷ 


(۳٦۱۱ھ..ق)‏ 
0 
قطعه* 
دو نگاھی که کرھمت م عت ترود تا امت از یادم 
7ای ا می ات ص جو .وم1 


]٤٤[ 

 0‏ . سات و .ےت اک اعت حود رکا ہت مائتد 

یدہ بان منزا میر بہر 1 7 
عَور‌ا جال میت ات ای دریغ کە چون جدائیٰ''تواء'َجڈا ک:د بند از بندم! 
جس کک ھا وو ڈوو وو تھسا یپ تی 
١‏ ۳ ٥ا:‏ ختم پیمبر, ٢د‏ ت: اصفھان. 
7٣۳٣‏ 7ى ل(یواف بک ادر رر ّح 
٦‏ ےم د: اصفھان, 
۷ ۔ این قطعه را از: ۸د (ص ۹ء (مج(١))‏ (ص ١۱۹و‏ ۱۹۷))ء دمک(١))‏ (ص ۳٠٣‏ و٤)‏ 
دمک(۲٢))‏ (ص 2۱۹١‏ ۱۹۵))ء ((ن) (ص ٥۰‏ ۰) برداشتیم, 
۸ عنوات را از: ر۔ں) برداشتیم, 
لم کرد بدا 
٠۔‏ این قطعه را از: هد (ص ۱۹۵)ء <مچج(١))‏ (ص )۱۸١‏ مک(ا)) (ص )٥٣٣‏ مک۔ی)ء 
(ص ۳ء (ن) (ص )٠۰٣‏ برداشتیم. 





۰۷۸ 





بہ امتحان شکیب من و عنایت تو ؛ 
چو دید مہر ء بود ژاله و تو خورشیدی ؛ 
بدست عہد ؛ کنون میکند تماشایت 
چرا نخندد خوش خوش؟ کہ مُہرۂ اید 
کب سو کا سد ات 
یکی صباحی و آن یسک ولی محمّد بگ 
رسید و میرسیدم ھر زمان غمی زیشان ؛ 
چو دل نشسته پہلو مرا وء دشمن جان ؛ 
یکان یكان ء حرکات تنافل آفیزّت ؛ 
کے کجمت قاد تی آت کے ہ 
ولی بجان حریفان مجلس تو؛ کەه نیست ؛ 
کە بی توء تشنگی لب ء بلب زند قفلم ؛ 
بود 2-1 محل ء لالەزار نعمانم 
بگوشم از ھمه مرغش رسد نوای رحیل 
تفاوتی نکند ء تا ز حضرتت دورم ؛ 
00ت و ساک بی تاس 
غرض شدم زتودور آن قدرء کە میاید ؛ 
ار این دوروزء جو شد عمر نوح ھرروزش ؛ 
نیامد از تو پیامق و آمد از ابٌوب 
دو یدم 7 0 2 7200 
کا سیق تار قاات نے رون ب 


دوات ساختم ء از چشم آھوان حرم ؛ 


دیوان آذر بیگدلی 


زمانه از تو جدا کرد روز کی چندم 
چو دید صبر بود اتش و من اسپندم 
بتلخغ گریە ؛ کنون میزند شکر خندم 
چنانکە بود مرادش ء بشخدر افگندم 
دل توراء چودل خود ء خراب نپسندم 
کە این برادرم وء ان یکی است فرزندم 
کے کت رت روزگار خرسندم' 
کک رسارف 'ر کو کلت سیا 
کے رف راک کات بخاطر آرندم 
زبان بریدہ بترک تو ء این دھد پندم 
ازین عطح تہ اکور کا 
کاب تی کی 5 ۳۳سیت 
بود اگرچه مکان چشمەسار الوندم 
۴ “٠-ں‏ امت الكعدم 
بچشم وکام ءخس ازلاله ؛ حنظل ازقندم 
بفرق اک و بدامں کید کا 
بگوش نالۂ ضشّاک از دماوندم 
بنای عمر ء ز طوفان اشک برکندم 
فزون شکیب و ء ز یعقوب یش 


إ!٢۷مدنورا‎ 


براہ پیک تو ماند دو دیدہ تا چندم؟! 
' جح ن0 سیعا لن اك کسم 
اک ا0ا لاکت 


در آن دوات ۷ 





١-۔‏ مج(١):‏ خورسندم(!)؛ قیاساً برنگاشتیم . 


)١‏ آرژوَند: بفتج تخستین و سوم وسکون دومء حسرت و آرزو. -- فرھنگ معین. 


 )٢‏ ذوائب: جمع 


دواری ہت وک ویو ساٹ 770 2ع مگ 





قطعات 32۸ 





جواب نام ء کئی گر روانه خشنودم؛ وگرنه نام تو هر جا برندء خرسندم' 
بسم ز کوی توبوی توء گو کسی نارد؛ رنج و سیب ء ز بغداد و از سمرقندم 
ررغدای داند و من دانم و تو عمداتی)!'' اک گا گجا به لقای تو آرز ومندم 
بیا مکش ز سرم پای ‏ تا نپندارند خدا نکردہ کە من بندہ بی خداوندم” 
وکر بود زسرای مکش کے غار آسرم شکكکےعه ٤‏ بفرما بخدمت آرندم 


کا ضر ائیشت دی اخعدی او 'مرداد 
7ےا بوعدہ وفا منٹکای اسفندم 


١ 

ھجو' 
ناکسی پیخبر از کار که باد از" سرش سايیۂ درویخان کم 
کراف رب ےرت یش شد ازو پایۂ درویشان کم 
ہو بس آرزویٹرء غاقفل آزین اک مد جات .تا درویشان کم 
کو ا6اہ کرد ہہ یں دید چون ای درویشان کم 


پشمی از خایۂ درویغان کم۷ 


١-۔‏ مج(١):‏ خورسندم؛ قیاساً برنگاشتیم۔ 

۲ این قطعه را ((مج(١))‏ (ص ١١٣٢١‏ ١۱۲)ء‏ <دمک(١)ء‏ (ص ۳۲۲ تا ٣۳۲)ء‏ برداشتیم. 

۳ ۔ عنوان را از: روپ ) برداشتیم؛ مج(٢):‏ مک(٢):‏ وله قطعه, 

٤‏ ) ات ۵ - : بود آرزویش, احےة و وف ازالق 
۷۔ این قطع را از: (د) (ص ١۹)ء‏ (مج(١))‏ (ص (۸(ج(٢))‏ (ص ١۱۰))ء‏ رمک(١)ء‏ (ص 
۵ءء (امک(٢))‏ (ص ۱۸۱و ۱۸۲)ء (ن) (ص ۳۰۵) برداشتیم. 


۳ پچ اع نخسعین بت مشھوں‌خواجه عبید زاکانی است کە مصراع دوم آن چنین است: کە یک 


فلوں ندارد عبیدزاکانی ۔ 

۲ اشارت بە بیت مشھور شیخ اجل سعدی شیرازی در غزل شیوائی بمطلع: 

شب فراق کے داند کە تا سحر چند است کس س0ات اھ نت 
زدست رفته٭ نە٭تنھامنم درین سودا چه دستھا کە ز دست توہر خداوند است, 


۳( وايه: احتیاج وحاجت وخواھش وآرزو۔ _ فرھنگ نفیسی. 





زس دیوان آذر بیگدلی 





۲٢) 
فریاد ز زال چرخ کز جور رحمش نامد بجان کلٹوم‎ 
نومیدش کرد از جوانی  اہ از سرو جوان کلثوم‎ 
از آقش کكینەاش برافروعت تب در تن ناتوانذ کلٹوم‎ 
در ساحت بوستان کلٹوم‎ “+8 6 
از دم سردیش زعفران زار شد ؛ِسعۂ ارغوان کلثوم‎ 
سد ہمہ حوربات حثت آمد چو بسر زمان کلثوم‎ 


تاریخ وفات گفت آذر: 
((در سدرہ بود مکان کلثوم' 
(۱۱۹۲ھ.ق) 


]٤٤[ 


ا کی تسا ود دوٹ دوت وز جفای چرخ و دور آسمان 


رفت حاجی صادق قدسی سرشت از جھان سوی بہشت جاودان 

7 7 5 ۓَ ۰ 7 د ہے کے ۰ 
مرغ روح پر فتوحش بر پرید سوی شاخ سدرہ زین تنگ آٌشیان 
ان مت حادت مد کو عافکت یافت چون آرام در قصر جنان 


رفت حاجی صادق افسوس ازجہان" 
(۱۱۷۱ھ.قف) 


]٤٤[ 
وله ھزل آذر‎ 


با ھم 1 8‪8‪08"2و") دور از رہ و رسم هوشمندان 





انا از: رمک(١))‏ (ص ٣)۳٦٣‏ ررن) (ص ۳۳٣‏ و ۳۳۲) برداشتیم. 
قطعه را از: ((مک(١))‏ (ص ۷٦۳)ء‏ (۵) (ص ۳۳۵) برداشتیم . 


-١‏ این 
٢۔‏ این 
نوان را از: اہ "ھ_ھ (١)ء‏ ن: خورذ سالی (1)؛ قیاساً برنگاشتیم: 

۳ عنوان را از: ((د ) برداشتیم. ٤د‏ مج 5 !)؛ فیاسا ؛ ِ 


و تال و انا سر ےت یل کے ے 
قنطضات 0 


ے 


کفتند سخن' ء:ولیٰ "تل یسیاز ٤‏ کردند جدل ء ولی نە چندان 
تاری از زلف آك کید ایق ذُرّی از درج این فگند آن 
در نت کی تھی کا 0أ 'کجلی 'ز حو بستان 
ہم شد از رشک:'مجازافگن مت ور محتد عدت 
دید که نبود ھیچ مویش 
دیدم آکة رتذاخت ھیچ دندان١‏ 


]٦٤[ 


ای عادلی که تید" تعادی این ادکار '' عال رت را مات رو عات 
دی بودم آزمیدہ ز غوغای مرد رو زت کامد پکی بحجرہٴ داعی٢‏ ز راعیان 
کامروز گاوی از رمه رم کرده سوی شہر آمد مگر ندیدہ رعایت زراعیان 
گوبی 0 مرعی حوردم) خرشەبی وین صے را رساند. کٹ و ئن 
از عدل و عفو تا چه پسند آیدت کنون 
غفلت راعیان و شفاعت زداعیان٣‏ 


]٥٤[ 
وله ھجو'‎ 
کی کی کو کی ےا ا ا ا ا رس سی‎ 
کشیدن بخون خواستی پیکرش :را کە این کل نبایست ھرگر شکنین!‎ 
فحادم بتشویش منہم ء ندائم لا اق رن آید تورا یا ز گفتن؟!‎ 


7٦‏ :قطعه( ا از (د ) (ص ۲۹۳)ء (مج(١))‏ (ص ۵ء (ج(٢))‏ (ص )٠٠۰‏ دمک(١))‏ (ص 
۳ء لامک(٢))‏ (ص ۱۷۳))ء <ن) (ص ۲۹۳) برداشتیم۔ 
۲ مج(١):‏ راعی. 
707 قفظط, ان مج(١))‏ (ص ۱۹۱)) (مک(ی)ء (ص ۸٦۳))ء‏ رمک(؟)ء (ص ۱۸۸) رت) 
(ص )٦‏ برداشتیم, 
٤‏ ۔ عنوان را از: (دو) برداشتیم , 

هد ۰ مج(١):‏ کە یک ھفته(!) 





۲ 


دیوان آذر یگدلی 





ع ر0 و 

کرک وا دنن 
ور از گادن آمد کنون ننگتء آوخ 
ز من بشنو این درد را چارہ کردن 


َراؤْىرہ)ک 0 ابن ساہت 


کە باید مرا نیز در خاک خفتن 


بود خارہ از سوزن خار ھ“ّے٠ٴ‏ 


ہار کا اود فکر دک اکا 


که نتوانذ جہان ‏ ز ادمیزاد : ئفتن 


))۷) 


2 


تاریخ وفات محمّد امین خان بیگدلی ٣‏ 


ا رک کے یں نے دوہ 
داد بتاراج باد تازہ - بس لطیف 
یعنی ازین معرکە ء برد دلیری شجاع ؛ 
۰۷/٣‏ 
نکی ٹا روہ بود درین مرغزار 
رفت محمد امین خان و ء شد از رفتنش 
بر لب جیحوك رسید گریۂ خلق سپہر 
شد بسرای جتان ‏ ھمرہ غلعان و حوا 
)7٣‏ سس رھ 


شحنۂ گردون کە بود:ر وز وشب اند رکمین 
کرد نہان زیر حاک؛دانه ڈری بس ثمین 
یعنی از این انجمن ء برد امیری امین 
آنکه مگر حاتمش بود٭ غلام کمین 
گرگ ز بیمش نزار ء برّہ زعدلش سَمین۶ 
سَینةاخات ائنگ و خاطر یبارت امٹن 
پردۂ گردون درید ء ناله اھل زمین 
این شدہ۴ یار ازیسار ء آنْ زدہ صف از یمین۸ 


,// 7 


خامۂ آذر نوشت از پی تاریخ آن: 
(باد بھشت ہرین ؛ جای محمّد امین )٭ 
(۱۱۸۳ھ..ق) 





د مج(١):‏ بایستی. 

ء)۳۲٣ این قطعے را از: (د) (ص ۸۸)ء مج(١)) (ص ۱۷۰ و ۱۷۱)ء رمک( ١)ء (ص‎ ٢ 
برداشتیم.‎ )۲۸٦ ((ن) (ص‎ ء))۱٦۹‎ 5٢٦۸ (ص‎ ))٢(کمد‎ 
عنوان را از: (<د ) برداشتیم. کی ہی‎ - ۳ 


٦‏ این بیت در ((د ) یست. ۷ت :ضا ۸ _ این بہت در رد ) نیستا 


۹۔۔ این قطعءے را از: د ) (ص ١٠٠))ء‏ (مج(١))‏ (ص ۱ء <دمک(١))‏ (ص ۳۷۳)ء لامک ))٢(‏ 
(ص ۸ء ((ن) (ص )۳٣٤٣‏ برداشتیم. 


ا سے ےئ ستگ___۔ 
قنلاحعت ہل 
عممٌداااوھوججوےووتتیلگّل٦كگش"ش۰ٌشستترتسھسسرسسرستتھشسشھنت‏ 
]٦۸[‏ 
وله قطعہ' 


کول ما یکر 
نە ھریک سپہری و)از دانه ھایش 
چو پستان شیرین و پرویز شترش ۳ 
گمان سر دشمتان تو کردم 


سراسر گرفتم بکف ھر یکی را 


که کردیش غلطان زچوگان سیمین 
سعود کواکب از ا ھمچو پرو ین 
چجوخون دل کوھکن صاف ورن یں 
بسرگشتگان کے بودند سنگین 
٤۷۷۳۷صگیئ)‏ 


زھر یک٠‏ دوفیروزہ گون جام پرخون٭ کشیدم بسر ء تا شدم کام شیرین 
مر سی 
الہی بود "تا" بود 'شادی و غم 


ض ہے > ۳ نے 
محت تو شاد وءعدوی تو غمگین۶ 


۲٦٤) 


بکف تیغ رستم ء بسر تاج خسرو 
کرم رسم ء سلطان جمشید پایه ؛ کریم اسم ء خاقان خورشید پرتو 
رف و اوت یت جہان کو بداد و دھش کرد مملو 
کون ابد ان مد تبىشیٹت کسی کو نبودش بکف سشوشۂ جو 


ہے سے ےہ ہے ےے_۔ ار ے داھاےج._' ےت رھ سے ے 


١۔‏ عنوان را از: رر ) برداشتیم, 


۷:ج 


بفرمات دارای ایرانذ کهہ بودش 


-٣۳‏ داء مج(٥):‏ شیرش(!). 
٤ے‏ لین بیکت در زررء)ء مج(١)‏ ٹیستء 


۵ - د - پر چون 
-٦‏ لی طس راد (د ) (ص ۹۷)ء (مج(١))‏ (ص ۱۹۲))ء <مک(١))‏ (ص ۹٦۳)ء‏ (مک(٢)ء‏ (ص 


۷ھ (ت) (ص ۳۳۸) برداشتیم, 


۱١‏ شتر: ہفتح نخستین وسکوٹ دومء بریدہ وقطع کردہ. - فرھنگ نفیسی۔ 





٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





کے .ند آلساے آز آطات ا بە اشراز کا کت نک تا 
چه مسجدہ کە سودی؛ گر امروز بودی؛ بخاکش لب جم ؛ رخ کی ء سرزو!' 
مک مت زیگوہ 7ج 6 ٣۳۹‏ ۷ کک سس رسس 
پی ضبط' تاریخ آن سال فرخ فحادند' حالشورات در تک ید 
و ات 7 ا سن ۱ 
(بشیراز وا شد در اکعمةتو) 
(۱۱۸۸ھ..ق) 


]۵۰۷[ 


وله ایضا 
روز واخت ۷ ان اکٹ ای کر" آخر نت لد ان 
٠‏ ے : ہے : 
تا بود سرو و گل بباغ مباد بلبل از گل جدا تذرو از سرو؟ 
]۵١[‏ 


قطعۂ سرو* 


ان ہے ہے 5 دہ تی ہے : کے 
ای رستہ از شکفتگی قد و خذٴ تو بر طرف باغ گل ؛ بلب جویبار سرو 
۰ ۰ 7 7 1 
امروز .0 نہال تو ریزان رو کرم در ھیج عہد اگرجه نیاوردہ بار سرو 





١۔۔‏ مج(١):‏ سال. 

۲۔ این قطعء را از: ((مج(١))‏ (ص ۱۹۷ و ۱۹۸)ء (دمک(١))‏ (ص ۵٦۳))ء‏ (دمک(٢))‏ (ص ۱۹۵)ء 
(ن) (ص ۳۳۳) برداشتیم. 

۳ ۔- عنوان را از: ((د ) برداشتیم. 

٤‏ -۔ ۵: تذروز سرو ۔۔ این قطعء را از: <د ) (ص ۸۵))ء (مج(١))‏ (ص ۵٦۱)ء‏ رمک(١))‏ (ص 
۰ء لامک(٢))‏ (ص ١٦٢۱)ء‏ (ن) (ص ۲۸۱) برداشتیم, 

۵- عنوان را از: (×د ) برداشتیم. 

٦۔-مج(١):‏ قد وروی؛ ن:روی درروی(!) 


(١‏ زو: فرزند نوذر کە پس از اوپادشاھی بە کیقباد رسید: 


چٹ و ےت سے" دنا تا ےڑا 
قطعات ۲۱۵ 
7 ۱ 

سال گذشتەء رفت سخن اینکە سالہاست تادریی گروتہرس اف رفا ز ےنال دیو 
کی : 2 سم 

اتی کہ باغبات من آن انخل بند "چین در صحن باغ کاشته پیرار و پار سرو 
آید بخندہ چون ز سرشک سحاب گل آید برقص چون ز نسیم بہار سرو 
ڑا سروغا ء رواٹ کلت فائردہ نہان کاندں,میاك۔ باغء کی "ذر: کنازہمَلزو 


غافل کہ رہ سس قد ساب ار کی ورس غلاف رز کاچ نا کن غراں ماڑ 


بودم خلاصء ہر سّر یک پا زشوق من کرورد وراعات رن یت جار سو 
کشم بدست خود همه زا جاہبجاء ولی دیدم که ماندہ خالی جای چہار سرو 
ہی جا بک سروک مت کردم روان ء که ماند از آن شرمسار سرو 
تا پرتو افگند بتموز و دی آفتاب تا کات کرد ےہ ہے 


روز وشبت ء زجام می وشاھدان مست 


در دست آفتاب بود ء در گٹاو سروا 


[٦ 


می سد ےہ شنیدستم کا حرف کات از من فتادہ در افواہ 
ےا کے :- : ک 
3 نگادہ وک یں 2 میدانی خدا 2-2-2 ندارم کسی پت گواء 
۰ 2ے 
کنون کر کا رسم کھت نگادم لاعت اگر کسے نپذیردہ دگر مرا جهہ گنا۳۱۶۰ 


[۵۳] 
وله رحمه الله ' 


بخرام صبا سوی قم از خظۂ کاشان ای چون سحْن من ء حرکات تو لطِفه 
چچ ح٣‏ ”کک کک ا کک ا ا کل کاو ود او ھا سط سام کا ہی آ١‏ رننی) 
اک دں مج(١):‏ اق 

۲- این قطعے را از: (در) (ص ۳ء (مجچ(١))‏ (ص ۲ھ ۱۸۳))ء رمک( ١)ء‏ (ص ۳۳۹)ء 
(امک۲0٢)ء‏ (ص ۱۸۰)ء (ت) (ص ۹) ہرداشتیم, 

۳۔- این قطعء را از: ((مج(١))‏ (ص ۱۷۱))ء مک(١)ء‏ (ص ٣٣٦۳)ء‏ (<مک(٢))‏ (ص )٦١۸‏ جدتء 
(ص )٤٣‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔- عنوان را از: (و) برداشتیم, 





لس دبوان آذر بیگدلی 





رو تا حرع فاطمۂ موسی جعفر کاندا نگ ای دج ۸۰۰۸ 


الگا ات تک .تا بر گوی که ای صاحب اخلاق شریفه 
جمعیّت یاران ء کم نباشی تو در آنجا ؛ ماند به پریشانی اجماع سقیفه 
کت" ز غلای غله شد دستگہم تنگ چندانکه وسیع است فتاویٗ حنیفه 
1 + 02 بغداد٤‏ بغداد خراب است ءجە بخشی' بخلیفه؟! 


با بیع و شرا آمدن غله گرانی است 
ای وای اگرم کار فتادی بوظیفه' 


]۵٤[ 
٢ہعطق ولہ‎ 


ایا خان زمان ء کز بیم خشمت ؛ کند بہرام خون آشام 'لاوہ( 


پی اندود ایوان تو کیوان کت از ماہ نو ہر دوش ناوہ 
کس اود گلله جال ھ ورس علا گردد "ز اعاٹ ‏ ٹا 
تند خورشید " از خظ شعاعی برای بند شمغشیرت کلاوہ!'' 


چو لیلی هر شبت تا بر شبستان نہد ناھید ازین مشکین کجاوہ 
بود کعتر دییر مجلست تیر بچشمش گر ز خور نوہ غفاوہ ا 


۰ ۔‫ 2 5 72 .۰ اء 1 ٤‏ 
روان کردم؟ پیادہ قاصدی دوش سپہرش کگرنە باز ارد ز آوہ؟ 





۔ ۵: بحٹی 
۲۔ این قطعه را از: <د ) (ص ۸۵)ء (مج(١))‏ (ص ۵٦۱)ء‏ (امک(١))‏ (ص ۳۲۱))ء <مک(٢))‏ (ص 
٢‏ ٢۳٦۲))ء‏ ((ت) (ص ۴۸۲) برداشتیم۔ 
۳۔ عنوان را از: ((د ) برداشتیم, 
٤‏ ۔ مج(١):‏ کردہ. 


۵ےہ اوہہ 


0ت بند آزاد و شلوار و آنجای از شلوار کە بند در آك عبورمی ذھت. _افرھنگ نفیحی, 
١)؛لاوہ:الابی‏ عجزا و استدعا و درخواست و تمَلق) و جاہلوسی.- فرھنگ نفیسی؛ 

۲( کلاوہ: بفتح نخستین و کسر چھارمء کلافه وچرخہ. - فرھنگ نفیسی, 

٣‏ غشاوہ: پردہ وپوشش . - فرھنگ نفیسی۔ 


۷ ےچہ 0‏ ح ھے ےس سس سط۔ 
۲۷ 


ا پا سے 
: ف چند آر من سویت اورد طمع ادانم؟ کە نشعاریٹی, یاوہ 
نا : 
کی کر مەام بر سر عجب نںیست؛ کە شد چتر فریدون نطم کاوہ 
۱ کس شر : ٤‏ 59 
جوابی درخورش دہ تا نگوید: معاذ الله اک القساوہ 


1 مس ‏ ں لج ہچ 
217 کروی فرش ا ند 


شود صحرایى قمء دریای ساوہ٢٢‏ 


[۵۵] 
ول ھزل؟ 

لپن : گی 

بل ری دی ما تاد کہ ا ےک 

ٔ و نت اع تا اہ ہا ہک لام جتا سروتی ھتت7 
بکرد اباع اہ 'حریفان٥‏ ھرزہ کرد حنائک |؛ کان کرد 

تر 0 : 5 3 ں لیلی گردند در نواحی حی 
۷ ص٠‏ ھ۷۶۶) پی مساحت آنجا ؛ بحک عامل جی 
: ملتد او ات ۶ ۱ 
یں ۷ی ۷یعد رسید و داشت چو خود فوج قلتبان از پی 
جو بستهہ دید راغ 2 ۲ ۱ ۱ 
ت2 3 و 2 جج حلقه بر در زد؛ که باغ را بگشایید باغبانان ھی! 
ٰ . تج تی حت خجستهہ کتم درین بہار یندم خراج , کآمد دی! 
شید اتل "لان" جو روک بگفتش: آمدم - او گفت: دیرشد تا کی ؟1 
پس از زمانی ء ھرھفت کردہ چون مہ نو گشاد۷ درء چون بارگاہ حاتم طی 
5 5 :- 2ے . : ا 
ََ ز جام بلورین ء گرفته ساغر "و تک 
بگفت: چیست غرضء کیستی ء چکارتورا٤!‏ کک رای فا ات جم کرای 


ھ2 2 ا کا ار تا ا ا نا اد دی 


١‏ مج(١):‏ کھ, 
لوق مض رازہ راد رون ۹۳۴)ء (مچج(١))‏ (ص ١۱۸))ء‏ <دمک(ا)ء (ص ٣٣٣و‏ ]؛م) 
مک(1٢)ء‏ (ص ۱۸۱)ء (رن) (ص 27 
۳۔- عنوان را از: ((د ) برداشتیم. 
پک دع مج(١):‏ چو 
۵ ے د : غریبان؛ : رقیبان. 
اک لاق 6ت 
۷--د : مج(١):‏ اگوی 
۴ مج(١):‏ 08+1 





۰۰۸ دیوان آذر بیگدلی 





چو چشم: روسبی٠آو‏ قلتبان فتاد بہم بیک نگاہ شد آن انقلاب و غوغا' طی! 
میان آن دو :تن القہ گرم شد الفت جو فرقدان کهە قرین؟ ہلماند گرد جُدی 
پای روسبی آفتاد قلتبانذ کالفور منم مسافر مفلس ء مصاحب لاشی 
ز عجز ٹالی او ء روسبی برحم آھد ؛ نہان ز خلق ء بباغش ببرد و دادش مَی 
جوافلتبانء ز کں روسبی 'گزفت[فلح/؛ کشید بر سروبر' کار خویشش آمد قی 
فکداان نے و کرد 5 ۱۳۷۷ 1 0ا9 0 ین ہ این فالت کیج 


بباغ روسبیک داد قلتباذ چون 0بح گنت ال ےد 0 


چٹ 
خلاصهہ شب مه شب کردہ هر دو مسّشاحی 


یکی مساحت باغ و یکی مساحت نی؟ 


[۵] 
وله قطعه٭ 


ای بسا خشم ءکە صد لطف عیان است ازوٴ ای بسا لطف “کە صد زخم نہان شد در وی 
روی در هم کشم از بوسۂ شیرین 'لب یار ھمچو مستی کە کشد رو بہم از تلخی می 
بشکر خندہ گشایم دھن از دیدت غیر ھمچو آن شیر کە روباہ ببیند از یی" 


ہلا عالہ ےلاک _ات۔_ ‏ ے دک _ بس کتدودکووک سس تی 
١ن‏ افادت دی ۲- د مچ(١):‏ کمین. 

پا کے ا0 در 

)۳۳۱ ۵ ۳٣٣ این قطعے را از: جد) (ص ۸۹))ء (مج(٦)) (ص ۱۷۳))ء درمک(١)) (ص‎ ٤ 
(ص 2۱۷۰ .۱۷۱۰))ء ((ن) (ص ۲۹۰ و۲۹۱) برداشتیم.‎ ))٢(کمرد‎ 

۵ _- عنوات را از: (د) برداشتیم. 

٦-د‏ مج(١):‏ دراو 

۷۔- این قطعه را آز: (د 6 (ص ۹۵)ء ((مج(١))‏ (ص ۲٦۱۸)ء‏ (<مک(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ دمک(٢))‏ (ص 
۳ء ۱۸))ء ((ن) (ص )۰٣‏ برداشتیم. 


۱( رک: : سورهۂ شریف الانبیاء'آیۂ مبارک (۲۹): <<اَوََمْ یری الَذيںَ کمْروا ان السمواتِ والائض گائتا 


تما اھٹا کت من الماء ء كُلٌ شی حَیٗ اَفلایؤیونٌہ ے نا,کرواید کان نمی رید کا اما تا ومن 
بسته بودند بگشادیم آن را ھردو وبیافریدیم از آب ھرچیزی زندہ بنگروند کە ما تواناییم کک کت ا 
از کشف الاسرار میبدی. 


چچ ےچ ےم سے سے ا ےر سو ا 70ےے 
سکزت 0/0 


[۵۷] 
وله فیه! 
آیا عات ماما کا رن مت بے افسون و افسانه برداشتخ٘ی 
ازین سیت ٹرنجی ٤‏ چو رنجحانمت رہ زنحیر دیوانے برداشتشعی ٣‏ 
[۸] 


وله عليه الرٌحمة ٠‏ 
ےر : 2 
آکری کر انار ود یت ببایا با لئیمان ساخت چندی 
کید 0 ناحار باتجشن اف ا ا کیا ای بن 


]۵۹[ 

قطعہ ۶ 
۶ی ۹ 2 بە ساوہ شحنه ء نه ھوشٹی نە ھنگی 
ھمانا ماندہ زان دریا کە شد شک زین مولد احمد نہنگی 
ے کی سے 0 ے 
اگر رحم شہش گردن رھاند رت صا ری جات کہ 


-١‏ عنوان را از: ((د ) برداشتے 


اغتیم, 
۲- د مج(۱): عادل(١)‏ 
۳ این قطعء را از: (د ) (ص ۸۵)ء <(مج(١))‏ (ص ١٦٦)ء‏ مسک(ی)ء (ص ۳۲۱)ء دمک(٢))‏ (ص 
۳ھ )٥(‏ (ص ۲) برداشتیم , 
٤‏ عنوان را از: (د ) برداشتیم, 
۵ ۔ این قطعه را از: (د) (ص ٦ء‏ مج(١))‏ (ص ۱۷۰) مک0 0)ء (ص ۳۲۲))ء (مک(٢))‏ (ص 
۸ء (ن) (ص ۲۸۳) برداشتیم, 
-٦‏ ععواك‌را از: ۸د ) برداشتیم, 
۷خ مج(۱): ازدی۔ 
۸ - این قطعه را از: ۸د ) (ص ۲ء (ج(١))‏ (ص ۱۸۱)ء مک()ء (ص ۳۳۸)ء دمک(٢))‏ (ص 
۹ء (ن) (ص ۲۹۸و ۲۹۹) برداشتیم, 





دبوان آذر بیگدلی 





٦ا‏ 
قطعه درمدح 
میرزا محقدحسین وزیر در مطالبۂ کات جامی' 


در ایام سلطان حسینء آنکە نامش سرآمد بعدل إز ساط ات 
شنیدم: وحید زمان عبد رحمن٣‏ چه الطاف آن خسروش گشت حامی 
چنان در فن نظم شد شہرہ آخر که گردیدہ قائمقام نظامی 


جار ت۴۰ 
تو سلطان حسین زمانی و خواھم 


دھی ,یعنی آنْ نسخه کوھست مشحون 


ز ارباب دانش ء لقب یافت جامی 
کے ساری 7 ا090 ۴ 


نیم جامیء امّا ز لطفت چه باشد 
که وت نوثڈھی''آز جام جامی؟! 
]۲ 
ولەفيه' 
کان نت سی می 
نمی شدند خلاص ؛ ارنبود لطف تو حامی۷ 


جہان مکرمت ای میرزا حسین که کردہ 
2 5 .- جح ۰ 2-۰ ۰ ۰ 
اگر نە بوی تو ارد نسیم روضۂ رضوان 
سمکشان جہان ہ از جفای چرۓ ستمگ؟ 





١ے‏ عنوان را از: مک(۲) برداشتیم. 

٢ئ‏ بایقرای تیمور گورکانی۔ 

٣۳‏ فد : جامی. 

ء)۳۲٣ ۔۔ این قطعء را از: بد ) (ص ۸۵و۹٦۸)ء (مج(١)) (ص ۷٦۱)ء دمک(١)) (ص ۳۲۲ تا‎ ٤ 
(ص ۵٦۱)ء ((ن) (ص ۲۸۳) برداشتیم.‎ ))٢(کمر‎ 

۵- عنوان را از: ((د ) برداشتیم. 

۰ فلکت 


۷۔ این بیت در (ا(د )) نیست , 


پچچچ ھت ے ےے مو و کے ول ے کے تا 
جات 1" 


نمیرسد بمقیمان اسمعان ریو ہجہےٹ 


نوشته بودم آزں* 


پیٹ نامهەرں بے ناک 
سد بنا اوہ سو سوہ 
کے اف اود ے کا 6دا ا 
کم ۸10 ناف مک و جه تام طبله عنبر! 
ولی جهہ سَوَد) کہ تےر "یس 


انیٹ کا 
9 و یوسن نتاھہ 


کتاب را نفرستادی ی حبیب مر)اکتون ؛ 
7 


میانه من و طامع : تفاوتی ساےہ کیہ باشد 
درین دو ھفته غرض شاہ خاوران' جو نشیند 
دھدزبرگ به اشجارخحشک جامۂاطلی ؛ 
توم نشیٹی وبنشائیم ببزم و ذلم خوٹی ؛ 
چه کہنە جامە؟ ھمان مندرس کتاب کہ ه زگز 
سپاری آن صحف خاصم ار بخط طصتف 


۲ 02 
ازین کرم گذرد سال وماہ و روز و شب من 


ڑھی رفیع جنابی ء زھی بلند مقامی! 
رسید پیک مراد و ء رساند نامۂ نامی 
بخط فزون زشفیعا'”'' بنظم به ز نظامی 
نبود غیر فرستادن صحیفۂ جامی! 
میان خوف و رجا ماندەامءز نام سامی 
وک مَکَر کهھ ملعم زھتاندان گرامی 
طمع طریقه شاعر بودءز عارف وعامی 
میان بصری و کوفی ء میان مصری و شامی 
بتختگاہ حمل. جا زر بدست گرامی 
بر اآورد 5ع 7ا را ہلت خامی 
کئی بخلعتی "ء اما زکہنە جامۂجامی 
ندزددذش کٰ۶۳۷ھ۳ ۹۹ ۰ 
سپارمت بغلامان خاص خظ غلامی 


بخدمت تو سراسر ء بمدحت تو تمامی ٣‏ 


تہ وس مووکچھوسے._0016.243::.-:2:7::01:02:20:.7:011:.0 


کے ں ٤مج(١):‏ اختران. 
طلعت وت 


۳ این قطعے را از: (در) (ص ۷ء (مج(١))‏ (ص ۸٦٦)ء‏ <دمک(١))‏ (ص ۳۲۳ ٣۲م)‏ 


دمک(٢))‏ (ص ۵ ۶٦٦۱))ء‏ (۵) (ص )۲۸٢‏ برداشتیم. 


0 شفیعا: محمد شفیع ھروی حسینی مروف یه شفیعاء یہ خوشخو ہی ,وشکسته نفسی ونیک محضری 
وحسن خط مشھور است.در مشق خط شاگردی مرتضی قلیخان شاملو کرد. تذ کرەنویسان وی را شاگرد 
فےمحجیں ہروی کم در دستگاہ این امیر میزیست نوشته اند, شَفيْعا خط نۓ اوانستعلیق او تالق ا وذکت را 
خوش می نوشه است وخط شکست را پیش از وی کسی بدرستی واتقان وی ننوشتہ تابجانی کہ این خت 
زا یعضی |بناماو حط:شفیعائی گفتە انذ۔ شفیعا دزشاعری وَنقّاشی وتذڈھیب نیز دست داشته است, وی از 


٦ر‏ اھ رت گال کر تھ راک نمی جر مھا رہ تع رم ھا 
عبّاس ثانی -۱۰۵٢(‏ ۰۷۷ ١ھ.ی.)‏ خوشنویش مقزّر و موظف بودہ و در بعضی اقطعات عیّاسی رقم کردہ 
است, سال! وفات وی را نصرآبادی بسال ۱۰۸۱ھ..ق ثبت کردہ است, 

رک: اطلس خط تألیف حبیب الله فضائلی اصفھان ۱۳۹۱ھ.ق ص ٦٦٦و٤٦٦‏ 





بین دیوان آذر بیگدلی 





[] 
وله قطعه' 
ای صاحب مہر بان کە فیضت ا ا و کلان رسیدہ دانی 
حود خاص و سخای عامت بر پیر و جوان رسیدہ دانی 
وصف تو ز من بخلق عالم پیدا و نہان رسیدہ دانی 
بر من چه غم از ندادت ریع؟!  )/‏ کات سس داگ 
کشت املم ء ز ظلم ایشان ؛ باغی است خزان رسیدہ دانی 
کت کے بگیر ریع من زود ٤‏ بر ,من جه زیان رسیدہ دانی 


کننی کہ :ےب رکش و کارم" از صبر بحاكأ رسیدہ ذڈانی 
در دل گله از توام نە+ اما 


از دل بزبان رسیدہ دانی؟ 


]٦٦[ 
وله قطعه٭‎ 
اصفہان ء مصر بود و شد کوفە؛ ای کی 7 ج٣ کت > و و۷ رات‎ 
٦ ٠ +2 : 712 : 3 
کین بظلمت رضانهہ کر نہود؛ مثادرش رااقتے-ےن بسدر رانسی‎ 


106 نت دلغات کی کک 0ات تا 





١۔-‏ عنوان را از: ((د ) برداشتیم. 2 
٢۔-دے‏ مج(١))ء‏ ۵: برخورد(!)؛ قیاسا برنگاشتیم, 
٣د‏ مج(١):‏ بصبر کوش کارم. 
٤‏ ۔۔ این قطعه را از: د ) (ص ۹٦۸)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۷٦۱))ء‏ (امک(١))‏ (ص ۳۲۲)ء (دمک(٢))‏ (ص 
٤۶ء‏ (ت) (ص ۳) برداشتیم. 
۵ ۔ عنوان را از: رد ) برداشتیم. 
75 2 گ ےی 

٦یت‏ مج(١)‏ ن: بلرزیدت(!)؛ قیاسا برنگاشتیم. 

سے 
۷۔ مج(١)ء‏ ن: گرچھ. 


... ج ‏ ا ‏ ت س اا ھے لااا ا 0ا در 000ھ 
یت ۲۲۳ 


دادی ااكات بای نات جان نیز من دھم را کے بیخبر زانی 
ع یی مر ے 

پارهۂ نان حوریم ہر دوں ولی تکرادی تو ؛+ من _بهہ ااڑاتی 
ہو ا کت 

بعن ٢١ت‏ پارہ نان گوارا باد بتو این حرص ‏ و آز ارزانی 


اہ 5 کے 
داشتم ز اھل آن دیار شگفت خواند دھقان پیر ابرزاننتنی 
زاد مردی نزادهہ مادر دھر 
س ج5 ۰ ۱ 
گوبی این پیرەزن ء پسر زاء تی 


۔-س-سہس سس ہسجسشجسش۔ ۹۹8٠‏ 8ہن ل0ل ×.._.ٌے 


۱- این قطعه را از (د) (ص ۹۰)ء (مج(١))‏ (ص ٦۱۷)ء‏ مک(١))ء(ص‏ ۵ء لامک(٢))‏ (ص 
۳ تا ))۱۷١‏ رت) (ص ۲۹۵) برداشتیم , 





ترکیب بندھا وترجیع بندھا 


ترکیب بند 


7ھ 
در زلزلهۂ کاشان فرماید' 


در طپش آمد زمین و از روش ماند آسمان 
بندھا ہرپای دارمء هر یکی از صد کمند 
بعد ازین میبایدم بگریست از جور زمین 
وعدۂ مھر ار کند زین پس ء زمان‌را ک وکفیل؟! 
گر فلک دیگر بگردد بر سَر ماء گو مگرد؛ 
دیدم از دور زمانء آن کش نبودم در خیال؛ 
داشتم کاشانەیی در شھر کاشان چند سال 


الامنان ٦ت‏ ا 3۵0۲۰۰۸ 
تیرھا ہر سینە خوردمء هر یکی از صد کمان 
رفت ایّامی کہ مینالیدم از دور زمان 
مژدۂ لطف ار دھد زین پس‌مزمین را کوضمان 
گر زمین دیگر نماند پای برجاء گو ممان! 
دیدم از حور زمینء آن ککیں نبودم د رت 
کاختر شبگونء غریہم داشت دور از خانمان 


خفته بودم یک شب آنجا بیخبر از روزگار 


چون گشودم دیدہدیدم صدقیامت آٹکار! 


حاستم از خواب و دیدم شھر را در انقلاب 
پیش از آنْ کارد افق از ہوته بیرون سیم صبح 
ھ رکجا خشتی دو دیدمء صبحدم در کوٹ ھم 
عالمی آبادء جون ز آبادی آن شھر بود 
ھم من وھم دیگران: دیدیم از آشوب خاک 
شب شود ھرروزءکشن رفت آفتابی زیر خاک! 


آنچه من دیدم نبیند ھیچ کس یارب بخواب 
دربسیط خاک؛ جون سیماب افتاد اضطراب 
بودشان ھذا را بیٹی و بیّنکٹ خطاب 
شد خراب وزان کون عالمی دیم خراب 
آنجه نی و اقتش دیدند از طوفان آب٣‏ 
جون بودر وزی کەشد درخاک چندین آفتاب؟! 





. عنوان را از: ((د )) برداشتیم‎ -١ 
بخواب, ۔۔ این بیت در ((د )) نیست,‎ :)١(جم‎ -۲ 


٣۔‏ این بیت در ((د ) نیست. 


ڈچچچ ا سس سے شس ا س_ وت ے ا لے سد 
ترکیب بند ۳۷ 


کے ۓ 
7 وا مرک برد مخت جو نے فعلق را 


از چه بر ہر در زدم! فریاد نشنیدم جواب 


7 سہ َء“ یوم التشور 
زندہ بھرام فلک در خاک ء چون بہرام گور! 


نار آن شب آسمان این انقلابی کا 
کرد خونین لیلی شب گیسوان صبح 

گربرآن نشکفته گلہاء شب فلک ہیی 
۲ھ 0- شب نبودش شرع از کار زمین 
چشم اخترء کان نخفتی جملە شب زان خفتگان 
عافبت مود اکٹارش اخَل را چون شواہگاء 
شھر کاشان کش فلک در سالہا آباد کرد 


خاکساکن ؛صبحدم این اضطراہش ازجه بود؟! 
ےرہ 

گرنە روزماتمش بودء این حضاہش ازچه بود؟! 
صبح خاک آن گلندامانء گلاہش ازحه بود۲!۴ 
پردہ برح ء؛صبح از نیلی سحاہش از چه بود؟! 
ےر 

گرسحراف۔انەیی نشنیدء خواہش آزحه بود؟۳۴ 
حیرتی دارم کە خا ک آن شب شتاپشن از چه بود۴!؟ 


ھم فلک خود کرد دریکدم خرابش ازچە بود؟! 


صبح ٤‏ ال چرخ از مہرش بکف دیدم چراغ 
تا کند ازخاک فرزندان خود یک یک سراغ! 


ے‫ 

1ع 'رسسحی ات غے انی شا 

آسمان 
: س0 و 

صور اسرافیل بود ان شب مگر بانگ خروس 

شد چوریگ آن کار وان وخا ک شھرازپی روان 


ت آن دی وک دی سی 


سرززخم خار دیدمء خونچکان چون لال ای 
دامن مادر ء بدست کودکان نازٹین 
هر که زیرخاک دید آن نازکانوء زندہ ماند؛ 


آخرین ساعت چہ بود آن شھں را این زازلہ؟] " 
ےہر ۰ : ۰ھ 

گر زمین بر پا نبودش ز اشک مردم سلسله 
رسم دیرین است خود 5 از قفاى قافله 


اک 5 سودیش پا بر لالهء کردی آبلهٹ 


رفته خوش با ہم نە بر لب از حدیث آن گلە۶ 
بود از جان سختی او را زندگیء نز" حوصلہ! 


ای دریغا در چنین معمورہ کآمد به ز سغد 
جای عو ک کرد ار ای وا 


غازہ بر روی افق ء صبح از شفق سودند باز 
اختران دادند خاک شھر را یک سر بباد 


کاٹ را دامن بخون خلق آلوەند۔باز 
شھریات را تن بزیر خاک فرسودند ‏ باز 


ا _ لہچ ےھ سج ےد ےس تافو ونم کڈیرجحسد 


١‏ ۔- ہر ہر سوزدم, 
٢‏ تا ٤‏ ۔ این سه بیت در (رد ) نیست, 
۵ و٦-‏ این دو ہیت در (رد ) نیست. 


۷د ۰ مج(١):‏ پر 


۲۲۸ 


طاقہا بگشادہ پرسٹ را دھان از هر شکاف 
از شبستان عدم ء یک یک جدا گر آمدند؛ 
خنتگانء کز خواہشان ناگە' اجلبیدار کرد 
غیر ماہ من که تچ یکبارہ بنہفت اختران 
ماندہ را ز رفتگانء ناگفته؟ دیدم ای دریغ؛ 





دیوان آذر بیگدلی 





در جواب ازرفتگان یک حرف نشودند باز' 
در یکی شب ھععنان آن راہ پیمودند باز 
گوییا آشفته خوابی دیدہ آسودند باز؟ 
صبح بنہفتند روی و شام بنمودند باز٢‏ 
ماندگان ‏ با یکدگر در گفتگو بودند باز 


پیش ازین نادیدہ کس روز غم اندوزی چنین 
بعد ازین ھم کس نبیند در جہان روزی چنین! 


کا تاب کا مات در ارات 
نوكخطان ء'ک ز سبزۂ كعظااسْمٰان راکرد مس 
میکشان ء کزجام می کردند گل راخون جگر؛ 
کاروانی جملە یوسف شد ب٭مصرخاک وخلق 
گلستان را کردہ غارت صبح؛ گلچین سپہر؛ 
گرچه رستند آن شھیدان ء ازھزاران دردء لیک 
بردشان گرمی مجلس از تزازل کز زمین ؛ 

زان جوانان شکفته 


ھین بخواری بین زمین برسرچہا آوردشان؟! 
زرد شد خورشیدء چون خیری زرنگ زردشان 
ساقی دوران ہجام از کین چەخونہاکردشان؟! 
ماندہ چون یعقوب گریان دررسراغ گردشان 
خاک ردام بی نکر کہ ا36 
مائككات راتا قیامت آماند ۰۰۱۰۷ "ضات2 
لرزہ بر جان سپھر افگندہ آہ سردشان" 


روی سیمین قد دریغ! 


زان عروسان شکفته موی نسِ‌ينٌ خد دریغ! 


آورم یارب کرا زیشان بلب در نوحه نام؟! 
ھرسو یی غلطیدہ سروی ماھروبرر وی خاک؛ 
زاھدان و شاھدان شھر را دیدم خراب 
اینیکی ب رکف صراحی ءان* یکی ب رکف کتاب 


شمعہا دیدم سحرگه مردہ ء گریم بر کدام؟! 
ھر طرف افتادہ ماھی سرو قد از طرف ہام 
مسجد ومیخانە با ھم چون پذیرفت انہدام؟! 
آن یٔکی بردست سنجەہ این یکی بردست جام 





١ا‏ ۳۔۔ این سە بیت در ((د )) نیست۔ 
٤د‏ مج( :)١‏ نادیدہ. 

۵ ۔ این بیت در ((د ) بیت ششم است, 
٦-۔‏ این بیت در ((د )) نیست, 

۷۔- این بیت در (د ) بیت پنجم است, 
ہد کات 


۸د وااٹہ 


3 کچج ‏ جج مجچےچچث ہے ةوةچِچےے ہے 
اکٹ 
ترکیب بند ۰( 


کڈ چچ چا ے6 /اڑ“سسژڑڈس“سژجسچجچچٛھِجچِ ذمےي جچإٍِجػٍجػجے<ے59ژےيِىًمےٌیٌ سم ث_ے٣”‏ مع ہت 
کم گا وہ گے 3 : ے سے 
کوکجارفت نکه گفتی:ھست شیرین خواب صبح گو : بیا بنگر ز خواب صبح خلقی تلخکام' 


02 2 ِٰ رض 
گرنه ہر شر ریختندی ماندگان ات خاکر و 


سرکشد صبح قیامت یں ازخاک ومن؛ 


رفتگان در خاک ماندندی ۱ق یوم القیام 


زیرعاک ان صبح دیدم خلق را از حاص وعام٣‏ 


3 12 
دل شکستہ اگرورکے چون من دوروزی زندہ ماند 


2 یا 0 2 دو و ہے : 
تا قیانت ‏ بایندئی,زات ہزندکی شرمندہ آمائد 


مائد اوخ ام ابدلہا سرت جحیدارھا 
کم انی و ار "رت کی خد جا 
چون دو یار مہربان ٭ روز وداع از هر کنار 
خاکیان را ء خفتگان ھمخوابہ گشته زیرخاک ؛ 
مشتری را در فلک ارب چه پیش آمد کە خلق 
"0 ف۷ رت یی 
سالہا بودم ز کار تثاة دی ة؟ 

مادری کو 2 

کک ا 
دل بجوٹیٰ آمد > حریفان وقت شد زاری کنید؛ 
بر'عزار کشتگان خاک خوتخوار از دریغ 
تا دھید٥‏ اندام خوٹأ الودشان را اشت+و 7 
بیدلی ء کن دل بداغ 
70 ا ل1 کی 


سوخت از داغ مصیبت : حون فلک حان ھقه 


5ا : 
دوستان امروز 


و 


آسمان ہر سینة من ھم ء سە داغ آن شب نہاد 


ھم بجانہا آرزوھا ء ھم بلب گفتارھا 
دوستان؟ از دوستات "و بارھا از" بارھا 
کردہ :نالان دست در آئموش ھم دیوارها 
ای ا "نار ضاعفات 'ستارع 
جانفروشی را دکان وا کردہ در بازارھا؟! 
از فلک بازی گریہا دیدہ بودم بارها 
می ندانستم کە آید از زمین ھم کارھا 


بخون زادگان گلگون کند 


کہ ہے 
بیمہری او خون نگرید ء چون کند؟! 


خاک رنگ خون گرفت ‏ ازدیدہخونباری کنید 
لب فرو بندید و شکر حضرت باری کنید 
بر کشید ازخاکشانءوز؟ دیدہ خون جاری کنید 
ادن اندااش افشانید و دلداری کنید 
در خرابی دلش؛ چون خضر معماری کنید۷ 
کا ۱ در تر کت اد کہ 


جارۂ آنْ ہر سه ازریک خنجر کاری کنیدۂ۸ 


صبحدم چون شمع گریان هر کسی از داغ خود 

ماندہ من نالان چو قمری ہر سەسرو باغ خود 
کت و ورس سے سے کی سس کے سے سے کت سے سی ےس شس را ہی ہے ہي 
-١‏ د : خفته شاد کام: مج(١):‏ خفته تلخکام. 
٢كا‏ کااکھا: 
8 و َاکعمٰ کو 


3-٦‏ مج: از 


7ء ہب ٠‏ )زیت 
ہے آف: دھیدں 


۸۷۔الین دوبیت دن(د) نیست, 


خس 


سرو بالایی ء کە شب هر سو خرامان دیدمش 
شمع رخساری ؛ کە شب چون مہرسویش دیدمی ؛ 
ناڑک ادا کی 0ا0 1۰00 
نرگسں مسی کە خب ولک کوھجھ.' 
جعد مکی ک0 0 509 
در دندانی که شب بر درچ آن لب سودمی 
کرد 'کاری ات الیک ۷۸۸۷۷70٢‏ 





دبوان آذر بیگالی 





صبحدمء چون پیکر تصو یر بیجان دیدمٹی! 
صبحدم ء از دیدەھا ء چون ماہپنہان دیدمش! 
صبحدم ء برر وی خاک افتادہ ءعریان دیدمش! 
صبحدم ءپ رکندہ برطرف گلستان‌دیدمش ! 
صبحدم ء ازباد چون سنبل پریشات دیدیٹں ٢۷‏ 
بہت رنگین تر از لعل بدخشان دیدمش!٢‏ 


صبحدم ازھرچە کرد آت شب پشیمان دیدعش ! 


1 : 2 2 
انج دیدم از جہان بگذشت؛ و این ھم بگذرد 


أ 


٠ 7‏ ج5 7 ےي. 
چون جفای اآسمانذء جور زمین ھم بگذرد 


7 از ان۲ اعت کہ کردہ جلو کر اد ان 
کہا ا رک اگل ماع 0 کات 
ھرکە چیند سنبلی ءافتد بفکرزلف دوست ؛ 
هر که بیند لالەیی در باغ و داغ اندر میان 
یادش اآیَد از رخ لان و خال مشکرنگ 
کا مائدش* ضسرتی در دل از ان وارونه روز 


ے 
7 کی 0 و حا 
ھم چکاندہ جون غم اندوزان برح خوں جک 


ار ای اخاک کرٹ1 
داغہا را لاله سازد تازہ اندر کومسار 
هر کە بیند نرگسی, افتد بیاد چشم یار! 
ھر کە بیند چشمەیی در راغ وسبزەدر' کنار 
یادش آید از لب شیرین و خط مشکبار 
وانک مت نوگلی درگل دا ون کا 


ھم فشاند٭+چون سیەروزانء ہسر خاک مزار 


مائدگان را کر ترلزّل ضانه بی دوار مد 


زیر سقف آسمان ھم زیستن دشوار شد 


یارب ء از لطف تو این شہر خراب آباد باد 
هر که آزارددل مسکیئی* از زخم زبان 
وس تا گا 
ھر کہ مظلومی از آن کشور 'بفریاد |[ورد 
هر کہ ہر صیدی زبون ؛ آنجا کمندی افگند؛ 


عااحالش را دل از قید ستم آزاد ‏ باد 
ہزم زغم دلی ات ا 
ا اندر آبش افتدءخاک وو بر باد باد! 
7 تظلہ شب در افغان ء روز در فریاد باد 
کردن او ستش فراک ٠٥۸۹2 ٠2'‏ 


سح 2 ا ےك ے لے گت کا ا 8-57 > ےجا ؤے سسجت کے 


٢و٢‏ ۔ این دو بیک در (رد )ا به تقلایم فانا کی آمدہاشت 


+22۳٣ 
بر‎ :)١(جم‎ د٤‎ 
ےک ت1‎ م٥‎ 


ملس سے کی تہ ھت 
ارَمحیم آعی بحسرت ارت ری ان نے سے 
کر ا ےت سم رات دا حات غمگینی کهہ ماند انجا الہی شاد باد! 
ا(صتاحے 0اد اتا وا رر ہے 2 ٠‏ 1 
یت دوانجاروزگاری خوش گذشت؛ یاد باد آث ور کا کرٹ کا ہی ناد دا 
سشت 
خوش دعتائیٰ آاز دلم آمد بلب بی متدعا 


تحا ے2 : 
مستحاب است این دعا وستحاب| ت اب“ دعا۲1 


چ ہہ ہے ہا ا ےم س+سم۔یے ‏ کہہے سای عو ١د‏ تن 
١‏ سے ا7 +0]:. 2 

این ترکیب بندرا از (د) (ص )٠١١٢١‏ 0ج(١)‏ (ص ٣۰٢‏ تا ۲۰۹)ء امک(١))‏ (ص ۰۸ 
تا )۳۱٣‏ مکر))ء (ص ٦٠٢‏ تا ٢۲۰)ء‏ ((۵) (ص ۲٦۹‏ تا )۲۷٣‏ برداشتیم۔ 


کمن 


الا 


در مرثیۂ برادر خود میگوید ' 


داحسرتا اک رو لد مات کت 
شمع طرب ؛ بمحفل اهھل زمانە مرد؛ 
اگ رحس موقر ما ھااک ٠:‏ 
کے رو شش سائة کت ارہ کات 
برقی بجست وء خرمن نسرین ولاله سوخت 
سروی که بود خاستہ' از باغ دل ء فتاد ؛ 
اوراق لاله ء از نفس گرم برق سوخت ؛ 
میخواستم ء ز لاله و گل پر کنم بغل 
داغم ز لاله ماند بدست و ء چگونە ماند ؛ 
ھم بلبلی که بود مرا ھمزیان ء پرید؛ 
,786ص2 , فرسھ مسعطات ناقد: 
در دل نبود فکر نبردم "کک نات 
تیغی حواله داد وء مرا سینه چاک شد؛ 


چون نشکند دلم؟۱ کە دل دوستان شکست! 
جام نشاط ء در کف خلق جہان شکست 
ازو بتن ناتواذك شکست 
آمد شیۓۂ د0ب 'زات مات ٹکٹ 
بادی وزید وء شاخ 5 ا مےگت 
تل کو 0 ک0 0ی 
اغصان٢‏ سرو ء از دم سرد خزان شکست 
ازگلشنی کەشاخ گل ناگھانشکست 
خارم ز گل شکست پا وچسان شکست؟! 
ھم گلبنی که بود مرا آشیان شکست 
و رت اك دٹكۓتا 
آمد بجائم از ستم آسمان شکست 
تیری ز کف کشادو مرا استخوان ٹک کت 


کامد مرا 





-١‏ عنوان را از: (د ) برداشتیم. 
1ات مج(١):‏ خاصه. 
٣د‏ مج(١):‏ اعضای٠‏ 


یچ| ۔ جج ___ _ے ے ے_._وےےسے_- لآ لا 
توکس سد یسا 


ین داغ جانگدازہ تن:مرد وزن گداخۓ؛ 
از :پا فعاد 
پرواز کرد طایر 

ئی ء صبحدع ء فتاد سوی کاٹےم کدان 

۳ کی شکسته پر و :بال .بلبلی 

زخم فراق خوردہ و گریان : اسیرسان 

در سینەاشء ز خندۂ لاله؟ ھزار داغ 
7ع ا0[ ت املاحظەا حیراق کہ از چعاراء 
دل تنگ گشت٣‏ از غم آن مرغ تنگدل 
آواز 0ج حت رت یف 
گفتا که: ہکننت لک سکون شٹنو 

و ظا 1 و ا مت 

با ہم ھمآشیان او ھم آواز و ھم نوا 

تایح ری ان دنر 

و اکنون دو روز شد کە نیامد؛مگر شدہ است 

یا جان ز تنگنای قفس باشدش آغمین 

یارا ؛ من آن شکستە پر و بال بلبلم؛ 


زین درو دل شکن: دل پیںوجوان شکست 


رو صحطو رح ام مع 


دولت یع ت8 
ناگاہ در میانۂڈ؟ 


7 ہے کت 
دیدم نشسته تنگدل :از جور :روزگار 


مزعات ہنات تا 
سر زیر بال بردہ و. نالانء غریب وار 
بَ میم ار تیشم ۰5ع ھزار خار 
بلبل نگل کنارہ کند خاصه در بہاز؟! 
جا زار شدءز زاری آت طایر نزار 
خونش بجوش آمد وء نالید زار زار! 
یسی 7 تتگی ,دل زان عجب مدارا 
آکٹیا بود از مصاحبت مرغ روجخاعار 
فصل خزان مصاحب و فصل :بہار:یار 
دج اہ اع میں سا ت7 
از بخت بد بچنگ عقاب اجل:دچار 
با اط٣ا‏ شکنگکة چڈا شی ۵ بودھینگا 1 
کا سک نشکته ا اببال لاو رن مغبار 


وان عندلیب رفته کرای برادرم 
اک دوریش ؛ بخاک رہ او براہرم! 


ہس ۓ 7 2 
یعنی صفیقلی ء کە جوگل رین چمن برھتٹ 
در بوستان وزید کت باد مہرگان 
زلف بنغشه ء طره سنبل ء شکن گرفت؛ 

0 ۓ 7 5 
حرف جمن مگو .جو نہال جم ٠‏ فتاد 


غلطان بخون چواشک منء ازچشم من برفت 
ریحان :برفت و لاله .برقت ہو سمن' بزفت 
سکیا شقایق ء آت ت‌ نسترنك برفت! 
نام یمن مبر ء چو عقیق از یمن ہرفت 


ا ا رع ا ا ے0900 ات کا کم 


اک مع ار ادن تہ دوہ ) آمدہ است: ولە قطعه در مرثٹیۂ برادر خود اسحق بیگ فرمودہ یا صفی قلی نام 


رحمة الله عليه کە کشته وشھید شدہ بود۔ 
۲ ت: میان. 


0ءء)×+) 


یں ں مج(١):‏ گشتہ, 
۵- د : دامی, 


) 


چون شب ,چگونە تار نباشد کنون ز آہ؟! 
چون زر چگونە زرد نباشد کنون ز غم؟! 
چون دیدەام سفید نباشد کنون ز اشک ۳۱۴۶ 
زان یوسفم چرا نبود شکوە؟ کز جفا 
یا رب چه دید ز اھل وطن ء کش بسر فتاد 
یا رب کرٹ او جە رسید٭از سروش غیب 
یا رب چهە تیر ہر پر آنذ خوش ترانە مرغ 
نینی خجستہ بلبل گلزار خلد بود؛ 


اکنون بشاخ سدرہ نشسته است نغمەخوان 





دیوان آذر بیگدلی 





روزمءکە شمع انجمن از انجمن برفت!١‏ 
رویمءکھ از کتار من آن سیمتن برفت!۲ 
بعقوب سان که یوسف گل پیرھن برفت! 
تنہا مرا گذاشت بە بیت الحزٹء برفت! 
شوق دیار غربت و زود از وطن برفت؟۱ 
کو بست از ان نشاط لب از هر سخن برفت؟ 
آمد ء کە خون ز بال فشان زین جمن برفت؟! 
دلتنگ شد ز صحبت* زاغ و زن برفت 


آن مرغ خوش ترانہ که از باغ من برفت 


کو فاصدی ک۸ کو ری ٠‏ ناوات 


در خلدش این پیامکە: 


من تاب دوری تو برادر نداشتم 
جرت اب جرگ کر من اک خی زین 
تا داشت سایهە بر سر من ء نخل سرکشت 
نرنگر فرع ھک ات 
نالافہہ عنت و کات کات 
این حسرتی کہ دز دلم کن اہ لاکن 
زین بوستانء جو طایر روحت بباغ خلد 
بر پہلویت رساند چو تیغ جفا عدو 
بار سفر چو: بستی و رفتیء من از قفا 


کے 
در خعاک و خون شنیدمت ءانگاہ دیدمت 


ای نازنین جوان! 
این آن حکایتی است که باور نداشتم 


: 1 
جز ديیدن تو حسرت دیگر نداشتم 
در دل خیال سرو و صتوبزر نداشتم 


در سر ھوای نکہت عبر نداشتم 
بود آرزوی چشمۂ کوٹر نداشتم 
امید ديدن تو بمحشر نداشتم 
پرواز کرد حیف کە من پر نداشتم! 
منہم بەہ حنجر آہ که خنجر نداشتم 
میآمدم ٤+‏ جه سود که رھبر نداشتم 
ان کو وج ات رات کات 


نت“ تس ۱ ےل ا اس وی سا تھا سم رش7- 


١-۔‏ این بیت در لاد ء ((مج(١))‏ نیست. 

۲۔ این بیت در ((د )) یست, 

٣‏ د:: چون شب جگونە زرد نباشد کنون ز رشک۔ 
٤‏ - این بیت در ((د ) ٰیست, 

۵ - ۵: ززحمت. 

٦م‏ د) عبیر ہو 

۷- ۵: حیرتی. 


ند ۳۵ 


این بود چون ز دور فلک سرنوشت من 


دردا که چون بخاک فتادی ز تیغ حور 
داغغم بدل ے بداغ ذلت هرھمم نبود؛ 


من نیز درد خویش بجان‌بخش جان‌ستان 


آزاد بت 7ت ا اک سر ندائشتم 
سر تو )یز پیم" بمگن نذاقم 
خحاکم بسر ء زخاک سرت ہر نداشتم 
نتم نہان ء که یاور دیگر نداشتم 


نعش تو را بدوش چو بردند ھمدمان 


این بود با تو حرف 
اف تیغ :زظلم خوردہ کہ مہلت انیافتی 
زخمت؛ چه زخم بود کە مرھم نکرد سود؟! 
از موج خیزحادثہ ء چون کشتی ات شکست؛ 
تین ہہ ج وحتے 
دل پر ز درد رفتی و آیاری ک کویش 
دشمن کشیدہ تیغ 


زدند 


ء جو آمد بسوی تو ؛ 
روی زمین چو فتنهۂ آحر زمان 5 
آخحر چو ا ارد فبینه آسرایت ‏ بآت و دیار 
5 غمت بدل ننشیندء کە' آگہی 
آنگاں اک۳۰ اسان 
نوشت بود کە سوعت دلت چون ز تشتگی 
ج ا2( اط و ات کت مت 
جز آستان فاظمۂ فاطمی نیب 
در سایہ خفتیش ء که جز آنجا گریز گاہ 
دلجوبی توء زادۂ 


من از پی زمان‌زمان!: 


دردت چە درد بود که صخت ییافتی ؟۱ 


راہ برو شدن بسلامت یافتی 
بودت ہزار شکوہ و فرصت نیافتی 
از سر گذشت خویش حکایت نیافتی 
۷ رد س22 یک 
جز اقم مگرئ مقام "افامت ىیافتی 
جایبی بغیر روضۂ جتت ‏ یافتی 
از حال 'دوستان ؛ دم فرقت ییافتی 


+1 6 


خون خواھی توہ بضعۂ شیرخدا کند 


رفتی و رفت بیتو ز جانم قرار حیف 
رفتی بمرغزار جنانذ و 
ابری دمید وروی نہفت آفتاب؛ آہ 


نیامدت 


ا١ت‏ ۰ ج(١):‏ این بود حرف من ز پی توزمان زمان, 


کرت کن 


یج تحت رت 
ان ا کی ت رآ مان مرؤٹ انی 
۳۹۹۷۹1۹1/7 
1 انس ہیں کات تن 
ح' الگا کت 

نومیںد گمشت خاطر امیدوار حیف 


زین مرغزار 0+20 أك مرغزار حیف 
بادی وزید و؛ەریخت گل از شاخسار حیف 


ستست ضس تصت صصح کے سے ے سے تح سس ٛ‫ڑ ش‫ “‫0چچچشہ تسچ ڈش رںںںے 


۳ٔ 


سسسە. .صصىے .سرت ...ےھ ا نتتتتایڑژع[عيپت' ا ٣ح‏ چح ‏ کک 


در زیرخاکءآن قدچون سرو صددریغ؛ 
گلجین وکا 5- چید ازین جمن؛ 
دادی ھزار عطر شمیعش مشام ر 
بی سروقة وء بی گل رو یش:بصبح وشام ؛ 
ای شاخ گل که چون توگلی این چمن نداشت؛ 
از رن اوھ کیا ناد کت 
۶٣‏ ۷ ۰ل“ 
دردا که درد خود نشمردی بدوسٹان 
بستی بناقه محمل و گشتی روان و من 
ت٤‏ 0 - )"0۳ 
کا یٹ ک مان ات ہت 


بماتم سرا بدل 


دیوان آذر بیگالی 


وز تیغ چاک: آن تن چون گل۔ءھزار حیف! 
پژمردہ شد ز چیدت آن گل بہار حیف 
بود آن کال از ھزار چمن اکا ۳2 
دارد بلب تذرو فغانذ و ہزار حیف 
زودت شکست گردش لیل و نہار حیف 
گل رت بست' از چمن و ماند خار حیف 
این رنگ ریخت چشم اد راو کک ا 
بردی بخاک آرزوی بشمار حیف 
ماندم ز بازمائدن خود شرسار حیف 
شد شمع حجله گاہء جو؟ شمع مزار حیف 


یھ .0 ۰ 2 7 
از زفتعنت نشست* ہرویش غبار اكیف 


رفتی و دوستان تو را دل افگار مائد 


حخم برادران ز غمتٗ اشکپاز' مائد 


ای بیتو صبح ھمنفسان تیرەتر ز شام 
من چون سیه ببر نکٹم از غمتٴ کە چیخ 
رفتئ, بروٹ . ز-گلشنٰا:گیتیئ'انجیدہ' گل 
چون سرو قامت تو ء بروی زمین فتاد؛ 
باری ‏ جگونه میگذرانی که از جہان 
آن دم که با تو ھمنفس دوستان شدیم 
0 7ے "7 مر لف 


۵ برد, 
۳۔۔ ن: عیش خانه تو 
ن 


: نشسته. 


ھت ند جون سيه بتن نکنم از غمت۔ 


دور از تو ء دوستان تو را زندگی حرام 
پوشیدہ در عزای تو ء خفتان نیلفام 
کے روان بروضۂ رضوان ندیدہ کام 
در حیرتم نکرد قیامت چرا قیام؟!٭ 
رفتی و پیکی از تو نمیاورد پیا" 
در خلوتی,نە خاص در ال داشت رہ نە عام 
از کین کشیدہ' خنجر بیداد از نیام 


۷ و۸ - مصراعھای دوم این دوبیت در ((أ) جابحا آمدہ انت 


ان کش 


چچچ ‏ خ مم جج لہ ےد ےہ سے ھتھت مہحسشت 
نے ۲۷ 


سس ہش سسصے-س١٦-سہ‏ ۹ہس سس سس سس 8سس ۹ں 


جمعی 'شہید گشتە بنا حق در آن میان 
چوٹ ریختند وت تو ء من نیز ون خود 
میداد 'ساقی اجلم گر شراب مرگ 
زین پیش چید نرگست از گلٹن جمال 
و اافروز اانکه تخل حرانت بے تخے کید 
ای عندلیب ھمنفس)از من شدی چو دور 
آری چو رفت ہمنفس ببلی ز باغ 


ز آنہا یکی تو ء ای ز شہیدان تو را سلام 
بایست ریز آہ بَدل شد بە ننگ: نام 
بہتر کہ ریخت زھر فراق توام بجام 
بیرحمی و کشید ازو ایزد انتقام 
دستش بریده بادونبیند ز عمر کام 
گلئن مرا اففس بود "و آفیانہ دام 
دام است اشیانه بچشمش علی الوام 


مرا 

غمگین مرا نہادی و غمخواری این نبود 
.7 02 ے2 

تنہا مرا گذاشتی و یاری این نبود'(١)‏ 


ات ا اکر یا ا اھ ا ڑا ھچ ال ھت 
-١‏ بعد از این در ((د) آمدہ است: تمّت القصاید و المقظعات مرحوم حاجی لطفعلی بیگ بیگدلی شاملو 
متخلص بە آذرطاب الله ٹراہ وجعل الجِنَةً مثواہء بخظ حقیر فقیر میرزا محمّد افشار ابن علیمراد خوئی , 
۸ء مک(١):‏ فی المقظعات؛ مک(۲٢):‏ تمّت المراثی افصح البلغا و ابلغ الفصحا وَاَْلَع المتقتمین و 
افنصح المتکلّمین گوھر صدف یکدلی حاجی لطفعلی بیگ بیگذلی المتخلص بە آذر اللهُعٌ عفر کاتبه بحق 
محمّد و آله صلوات الله علیھم . 

0 این ترکیب بند را از: ز(ہ(ص ٠١١‏ تا ۱۰۷)ء (مج(١))‏ (ص ۲١۰۹‏ تا ٢١۲)ء‏ (مک(١))‏ (ص ۳٣٣‏ 
تا ۳۱۹))ء دمک(٢))(ص‏ ٦ا‏ ١ء‏ ×(ن) (ص ۲۷٢‏ تا ۲۸۰) برداشتیم, 


ترجیع بند 


عمریست کم عنبرین کمندی 
2 


بر پای دلم نھادہە بندی 


شیرین دھنی بنوش خندی 


قرنیست قرین درد و اھم 
87 ۷ئ نب 
7اا کرک خاظگ 
ز آن سرو نخوائمش؛ کە ھرگز 
سے کت 
گویند زھجر یار چونی 
اینہا ھہمه را که بر نوشتم 
ماھی است که دست ناز طفلی 
دانم من بعد چارەیی نیست 


71+1 'ف امت بلذلعدی 
بر باد مفارقت پسندی 
کس ماہ ندیده در پرندی 
کس سرو ندیدہ بر سمندی 
رحمی نکند بدردمندی 
چون است در آتشی سپندی 
کردہ ہزمانه ریشخندی 
افگندہ بگردنم کمندی 
جز آنکه بگنج صبر چندی 


نشینم و زار زار گریم 

7 سال 0ئاسا 
ای کردهہ شعار خود جفا را ای '''جت'''آوت ”تا 
120.02 00 جن تکلم' آنتا را 
شکرائہ د۰9۰ کت ا ت۳۰۰ 
یارب ز چهە شد مقام اغیار 
کوی توکه نیست رہ شہانرا 
گویند)بە پیچ سر ز عشقش 


مد امہ 5۰۳6 
7 8۳۰ 
تدبیر چسان کثم قضا زا 


دڈوسوچچچ ہہ کے سس سس سس س شس سج تس سس شس شس ےر ا ہے ست ہے 


ترجیع بند 


۹ 


چچچ سس _ےصسےيےيےيجم جم سے ڑ ‏ ہہ _---* لف 


ایکاش بچشم من کتای 
کا بت 
کینت ہمہ تر بشّر شود مہر 
خواھی که شکایتت نگویہ 


شبہا ہمہ شب ناخفته تا روز 


شبہای 


ھرگە: که نہی ,بخاک پا را 
حكك ا می۔ زارہ مٹتلاے:را 
سازی بففا ۔بدل جفا را 
با غیر سخن مگو خدا را 


تا چند زدوری تو یارا 


بنشینم و زار ژار کرت 
بر حال دل فگار گریم! 


بر خوبیٰ ,,یار من ءآسخنہانیست 
ھر لحظہ ء ہزار خار ابر دل 
جز قصۂخوبی جعالش 
ای آنکه بجز دو چشم مستت 
کس چون تو ز,شکرین دھانان 
بنا روی بە.از گل تو ھا را 
ای 7 ک۷ ھکل 
سروی نہ چو تو بود بە کشمر 
اکا اک ور ود ڈیہ 
خواہم کە پرسم از چھ کاری 
بینم چو ز کثرت رمقیبان 


صد حیف ءکھ مہر بان بمن نیست 
دارم کل کا تر ہی وت 
حرفی ہمیان مرد و زن 
در چشم کس اینقَدَرٌ فتن نیست 
شیرین سخن و شکر دھن نیست 
نککل یت ارک 
کش قدتو شمع انجمن نیست 
مشکی چوخط تودر ختن نیست 
صبرم بدل و توان بتن 
رحمت ہە اسیر خویشتن نیست 


در پیش توءفرصت سخن نیست 


بنشیٹم و زار زار گریم 


سروی جو تو ۶ بوستان ندارد 
کم مات کات مان 
گیرم ءکه چو قامتت بود سرو 
دوران بوفای من غلامی 
از بندهۂ چو‌امنی خریدن 
دور از سّر کوی تو دل من 
آن کر تد مت غم عشق 
دارد یارم ءھر آنچه خواھی 


ماھی چو تو اآسمان ندارد 
امّا چکنم زباٹث ندارد 
چون جلوہ کنداکه جان ندارد 
در .روی زمین گمان ندارد 
سود_ ہار ئن زیان ندارد 
مرغی' آاست کەا اآشیان :ندارہ 
۶ ج0 0 
ال ۳ مہس‌بان نااندارہ 


.ے لےےےے۔۔_۔ے۔۔۔ ے>ککگ ھ چرس رت 


۰ 


دبوان آذر بیگدلی 


رر بب ۔سسسسسشٹت۔ چچہ 


میعواند 
دردی که مرا بودہ فلاطون 
با این ہمہ لابهء بنگرم چون 


کس 
بی مہرےء اثٹرجھ 


فکال من ناتوان ندازد 
دستعی بدوایى ' ات ندارد 


رحمی بمن آن حوان ندارد 


ار ان وت 
۵ 0ء فگار گریم! 


او خفته بناز شب به بستر 


۷ تکكکھ سرنمودہ زانو 


77۲ 07 تل 
من ز آتش عشقء گونەام زرد 
غمگین و شکستە حال و محزون 
70 ٔ۶ تہ 
از طالع فتله جوہ در آزار 
ہے کات 


یت است مراءب 
شادیم ک و غمم فراوان 
ای از ستم تونھر شب و روز 


رحمی بمن آر باز امشغب 


من حایه صقعت ا اشتته 7 د9 
او تكيه زده بالش پر 
وز غیر گرفته ساغر زر 
وز اٹک دو دیدہ دامنم ت 
در کنج قفس چو مرغ بی پر 
نه يار و نہ مونس :و ە 'یاور 
و5 نات ستیزخو؛ اور ااذز 
یاری است مراء عحب تتمگلو 
درد بیحد و رنج و داغ بیمڑ 
رونعخ سيه وءشبم سیهہ بر 
مپسند کہ جون شباكن ہک 


ہیں 0 0 تا ان کین 
بر حال دل ک2220 


بودیم "۲ ل0 
ا ھمجو دو مرغ ھمتزاتة 
من کردہ از او بە بلبلان فخر 
من گشتہ قرین او بعزت 
فریادءز اسمان بی مہر 
بیند جو دو دوست را بہم دوست 
تا دور اتد 3 یکدگرشان 
القضه چو مرغ پر شکكتةه 
من ماندہ غریب در صفاهان 
حز ات ا کک 0 سکاند 


ھمخانه و هھمذنشین و ھہراز 
ھم زئمە و هم نوا ھم آواز 
0۳۷ 
او گشته انیس من باعزاز 
افغان×ز سپہر ثعبدہباز 
ند چت دو یار با ھم 

سازد دو ھزاز' خیله' اغاز 
من عاندم و او نمود پرواز 
او کرد مفر بشہر اشیراز 


اوَادتن٣‏ و ۸ا "کاو کات 





ترجیعبند 





در زاویے؛ فراق 


رن ںی 


٭ ۰ ہی ھ72 ۳ 
دور از ت‌ آن نگار طتاز 


ہنشینم و زار زار 1- 
بر حال ادل فگار گریم! 


این تاج زرءاین قبای اطلس 
قامت جه نکوست ءمیبرد دل 
جز شرح جمال تو نباشد 
بہتر بود از بہشت مینو 
زلیک( بی نکرری ٢‏ وا ھک 
ھیہات کجا تو و کجا گل؟! 
غافل شدی. از من و ازین بیش 
تار رڈنا جال مر لس 
کم دیدہ بعارض تو ماھی 
مگذار در انتظار 


رویت 


بر قڈة تو میبرازد و بس 
ود ےنت 
کرت کستا 
با تو ببرندم ار بمحبس 
کت 
1 جک انت 
یکروز بحال درد من رس 
این چرخ مطتّق و مقرنس 
شبہا' من بیقرار بیکس 


وٴ مدرس 


بنشینم و زارزار کرت 
۷ .- ,ف0 


دیدم بر ھیش بیخبر دوش 
الفاتہ وک کت وت 
ہیں رتو 0ن لوٹ 
نراناەں ذل یل "کت 
کائ داشتم این ماناک جزامن 
ےا ا کا 
امو( ''بنکر'' اکار'م 'باش 
ون ای وت ا 
شبہا که باشتیاقف رویت 


با(ا صد حسرت ییاد دارم 


زآن سان کە برفت ازسرم ھویش 


71 20ای داکش 
یا آنکهہ عرق نشسته بردویش 
جمعی ہبرھش ستادہ خاموش 


کای کردہ ز دوستان فرامیش 
جام اازکف 'دیگری . کئی :نوش 
کردی بحدیث دشمنان گوش 
امروز بحال زار من کوش 
در ماتم من شوی سيەپوش 
در سینه دلم بر اورد جوش 


زان عارض و قامت و برآغوش 


بنشینم و زار زار کا 
بر حال دل فگار گریم! 


1 


کاگاا۔آلی..۔۔۔۔۔۔_ ‏ سسسساتسشسلسےس>سزشےسخشچش ہہ 


٤ 


۳ 


گردون بیمہر و یار بی باک 
مشکل بود الفت من و یار 
سخاخاک کک و 3 ۴ 
ہے انا سک تد 
راد بانے ا کک 
جز آنکەه بدست سودەام دست 
وصف تو ز چون منی ییاید 
از دست تو زھر ار ہکام است 
ا و 9ل رت 
شیہای " فراف تح یں 
خواھم چو ز وی لبی کتم تر 


کی ا سن 


نالم 0۳ ۰۱۷٦اناحت‏ 
او آتش تیز و من جو خاشاک 
در وی جو فتد بسوزدش پاک 
صتاد ہ‌که ونم بفتراک 
یں ل ساروا نٹ 
خز آنکه ہمّر فشاندەام خاک 
کان وم ات 0ک 
چاک 
رت الک 


ور از زخم تو سینەام 
هم زھر تو خوش مرا 
در پیش نہم چو زادۂڈتساک 


7 حال دل فگار گریم! 


تا شد بتو شوخ ۵51 
روزم سُيه از دل اسّت:آو دیدہ 
۰۰۰/۵٥‏ یت 
چون من ببلاش مبتلا ساخت 
آر دیدید ای وںفیقان! 
نہ ۔دل دارد نە آیار چوٹ :من 
از دعث ی۷ نا٢‏ خ5 اہ نا 
7 ۳ 20 ا 
گر ز آنکه کنند ریزریزش 
نومید شدم 9٦‏ احلم 


۳“ 9 ۳۲ 


اد دم "7ن کک 
7 

0ی ما 0087:2 +2 

نالم ؛ ازدست دیدہ یالىۃ دحل 


و انداخت بصد بلا مرا هك 
گرذید در کی رم ا0 کے 
را ما جح اظا5 
کے یا سنا لے 


اورد 


بست 


دائم ص77ج 


از یار نمیشود حدا دل 


کا مث ھ5 ۵ 5ے 


در مہلکه کرد متد د5ك 


5 07 لد لتئ0( 
گ000 


حم آ3 
ہہ ات کم کت 


شاید بوفا بر انت نام 


کے کک ض۷" جج 


ج سس ِسہسہے۔ع۔مستسسصّس*ّصسسسيىىٔےے -۔ اٌسمہم ےی کڈ 


۴ 


کوپکسممیمسمصسىل'مكىص سس سہےوےڑے+ےػثفرىٌٌُُِٔ‌-: س-صصىحسسہسللد' 


نایا دیگر ہیام گردون 
ای آنکە ز من رمیدەبی کاش 
عمری است کە گفتەام دعایت 
دردا که نزادہ مادرٴ دھر 
شامی بطرب نکردەام روز 
این بود نصیب من ز آغاز 
در باغ بروی لال و 5 
ای طالع دون و بخت وارون! 
شبہا "تا روزاء روز تا شب 


بیند مہت ار بگوشۂ ہام 
با متعیان نمیشدی رام 
یاد آر ز من گہی بدشنام 
ناکام امام 
روزی بطرب نکردەام شام 
تا خود بکجا رسد سرانجام 
چون نیست خلاصیم از این دام 
تا کی من ناامیدِ ناکام؟! 


در فرقت آن مه گل اندام 


بٹشییم و زار زار کر 
بر حال دل فگار گریم! 


تا از تو فتادەام جدا من 
ای 'انکه کی نندیدہ مثلت 
یک عمر وصال کو کە گویم 
از جور بمن تو آنچه کردی 
دردا ک۷( ۸لااغاب ۸اغر 


ا نشنیدم آازو بغیر دشنام. 


درد عجب است عشق :؛ دردا 
عمرم همه صرف گلرخان مد 
کار من از آن گذشتہ ناصح 


جز مرگ نخواھم از خدا من 
مثل تو بجویم ان کجا من 
کز ھجر کشیدەام چەہا من 
حاشا که فلک نکرد ہا من 
کا ت۹۸ ز٣‏ اش تا "من 
ہر چند که گفتمش دعا من 
مُردم 89 4 من 
زین قوم ندیدەام ففا من 
زین دام نمیشوع رہا من 
بگذار بحال خودء کہ تا من 


بنشینم و زار زار گریم 
بر حال دل فگار گزیم! 


آن لاله عذار عنبرین تو 
جز چشم سیاہ او ندیدہ 
او فارغ از آہ من شب و روز 
تا شام نشسته دست بر دل 


تیری رسدم بسینەای کاش 


بر بسته ہزار دل بیک مو 
کس تیر و کمان بدست هندو 
من روز و شب از جدابی او 
تا صبح نہادہ سر ہزانو 
تا غیر نبینمت به پہلو 


۷ ےْ چا ےۓےے۔ ۔ تس شش شش خہش٢۴٤‏ 
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ری _م_ے_.. _ے_م_م_ے_ہمےم ہم ت سس ٤‏ آًٌ۹ً٦7٦7٦-‏ 


از حسرت قامتت روان است 


جز قد توءای نکوتر از سرو 


من سرو ندیدەام خرامان 
7070 )اد آ2 
."رت سای 2701-20520 


ھر رو تا دوی ہے 


دیوان آذر بیگد 


ال دہ تد بج جت 
جز لعل تو ای غنچەی خوشبو 
ےر 
کے 
ای دا 


ہچ 
کات 
رفتم من و ماندہ دل دات وک 


ےت ىناف ۷ا“ سد 


ندیدەام 


بنشینم و زار زار ک- 
ان جن نیکاآ ارت7 


و کے ہے 
تا تیر و کمان بکف گرفتی 
تا کی ہباشم جدا ز کویت 
شبہا ھمه شب بعیش و شادی 
بانال؛نایونغم٤و؛نی‏ 
در دست تو اتحسق اغیار 
رو کردہ بمن ز چار اطراف 
مرغی که شکسته بال باشد 
از یخے ساہ من نعائدہ اعت 
ای مرگ بر آی از کتاری 


.ا کی من بیقرار شبہا 


رق از توفسانؤۂ زمانه 
گردید 
چون مغ جدا .”ان 
گی ز۔: بادۂمثغانه 
با بربط و مطرب و جغانه 
0ان ک2 7( آعظ 


5 مت نشکاتە 


ھرحا کە غمی است در زمانه 
میلی نکند باب ۶ کا 
77 و بانہ 


میانه! 


دریاب مرا از ادت 


تا روز جو خوردہ تازیانه 


بنشینم و لاد زار کرٹ 
دحل مل اکن ٢‏ 


لی 


ساقی نامه ومغتی نامهہ 


[ساقی نامہ]٣‏ 


بیا ساقی ء آنذ جام خورشیدفام 
بمن دہ ءبپایا پیری مگر 
بااساف ا در کٹ حا ہہ 
تو را زید ١ت"‏ کاو تا درنٹنٰ 
بمن دہ ٭که چون کاوہ خیزم زجای 
ز دل ء درد' دیرینه بیرون کنم؛ 
بیا ساقی آن مایۂ کین و مہر 
بمن دەءکه از سوک ایم بسور 
بیا ساقی؛ آت نوشداروی مَی 
بمن آدہ ؛5کة سہراہیم را ات 
ہا سافئ ۷ات ک٠‏ سرت انات 


کە ماندہ است بر وی ز جمشید نام 
کت این دور کامد بسر 
چو بالای فرق فریدون علم 
که سیمیله ساقیّ و زرَینه کفش 
سر ناج ضةَات ٹ5 
تماشای فرّ فربدونذ کنم 
کە افروخت از وی منوچہر چہر 
کشم کینۂ ایرج از سلم و تور 
کە درخواست رستم اکاوو ک2 
پدر کردہ پہلویم از تیغ چاک 
کهہ سرخ است چون تیغ افراسیاب 


ےا ا ا تا ھا سسوگککجیٹ ‏ ہ۴7۲ 
-١‏ ت: گزاف(!) 

۲۔۔ این بیت درۃ:مک(١)ءنیست‏ , 
۳- عنوان را ما برافزودیم. ٤‏ ۔۔ نٗ: درد وبر(!). 
۵ - ث: کاووس و کی(!) 

٦۔۔‏ مک(٢):‏ جام. 


تأے..- ٠ ١ ٤.١‏ للا ا کا اکا ا 
چان ۷" 


بن ادا کہ از جات یں آم خروش 
اج اکس ہک یہس بت 
ان نسافی ایال کام۔ کروی 
بگویم ص0 ًَ۳ "00 
تو را راز آیندہ گفتن 07 
بی ساقی ؛ آن نار پروردہ را 
کا رک ساےہ ا 


بیاۃ ساقی ٠ء‏ آن 


رز بدلداریم! 
جام لہراسپی ؟ 
بمن دہ کھ روبین‌تن٣‏ از پور زال 
بیا, ساقی ا آنٴ ساغز بدہ منی 
72 ے 

مگر گام ننہادہ در کام مار 
ہیا ساقی ؛ امشب درین گلٹشنک 
که آز خوت ‏ دارا .بود غنازہائی 
ۓے ۰ ۰ 

مگر کین دارا ز گردون کشم 
بیا ساقی ءآن جام آیینہ رنگ 
بمن آدہ ءاکە صافی کنم سینە را 
بیا ساقی ءآن می کہ شاہ اردشیر؟ 
بمن دہ؛که کرمان بدود و بداد 


چه خون سیاووش ایم بجوش 
کە مٌیءکم زخون سیاووش نیست 
بمن د٥“‏ دھم تا جہان را نوی 
جہان بین من ءچون جہان بین او 
مرا آنچھ دیدمء بر او رفته پن 
که خوش کردہ گلنار گون پردہ را 
چو بیژن فگندم بچاہ سیاہ 
گند چون منیژہ _پرستاریم 
مکل یں کیل و گختاسی 
ندید آنچه دیدم از این پرزال(! 
داع سر بہمنی 
ز زابل کشم کین اسفندیار 
مُی روشنم بخش چون روشنک''' 
سکندر شود مست از آوازہاٹی 
درفش سکندر بہامونذ کشم 
کە دو از سکندر کرت ات 'رنگک 
برون آرم از زنک رت گت 
سی ار کسی کے مه 
ستانم بیک هفته از ھفت واد ” 


بمن ڈ ی۶ اک 





تا: ز دلداریم, 
٢۔۔‏ مک(٢):‏ لھراسبی۔ 
تحتوورت 0 


لے 3ه اردەشیر۔ 


("١‏ روشنک: نام دختردارا وزن اسکندر, ۔- رک: داستان اسکندر ودارا در شاھنامۂ فردوسی و 
اقبال نامۂ نظامی گنجوی۔ 
اشارت است به داستان کرموھفت وادہدر پادشاھی اردشیر از شاھنامۂ استاد حکیم ابوالقاسم 
فردوسی. 





۸ دیوان آذر بیگدلی 





بیا ساقی ء ات ات کە بہرام خورد 
بمن د٥6ز‏ من بشنو آ مرک مت 
5ا سا ہت کات کرت 
میں ٥٤ک‏ ساغر زدستم فعاد 
"۷۷۱۷ ۷۰ 
بمن دہ ھمه مه؛جه' غرّہ جه٢‏ سلخ 


گمخرافک ےا از میا تاج برد 
کە بہرام در گور و :گوران بدشت 
کی فخن ‏ ہے کا ضسروی 
بطاق دل ار غم شکستم فتاد 
شک رری ٥‏ ک0ا 0 راو ا 
کە شیرین کند کام تلخ٭>اپ تلخ 


نمائم؟ کر در دل از فاقه رنج 
گا ساقی ٤‏ اك شمع 'اتشکدہ 


کتام از آن ھفت خط۷ ھشت گنج )٢(‏ 
ز شمع رخ ا0 ذ0 201۲. "رد 
از آنْ آتش تر ءکە زردشت داشت از :آن ساغر زرءکە در مشت داشت 
بود خشکم از آتش دل دماغ(؟۱) 
بمن دہ ءکه آسایم از ھر دو باز 
زسانا؟بلب؛ این کر از وی اتی 
هم ابلیں آرد بر آدم سجود 
ژ "کرد غدم خاک آدم بشست 


بمن دە ءکه روغن ندارد چراعغ 
5ء٥۲۷‏ نت ک2 وت 
چکاند بکام آنء٤گر‏ از وی دمی 
ھم اشعث شود شہرہ نامش بجود 
ہیا ساقی ,ابی که روز نخست 


2 ے 
بمن دہ ء که خیزم بشکر اونگود 2ھ خود ارم سحود 


بے لیے و1 ۳10 ھا کے رخ شش 


١٢-ےت:‏ جوڑ(!) 


۳۔۔ن: نعایم(1) 


)١‏ هھفت خط: خطوط جام جمء که بنامھای: جور وبغداد و بصرہ وازرق و اشک وفرودینه و کاسەگر 
باشد. -۔ فرھنگ نفیسی۔ 
شاعر استاد/ادیب الممالک فراھانی درضمن قطعەیی گوید: 
مر یکی درصفا چوآیینه 
جور وبغداد وبصور و ازرق رشک و کاسەگر و فرودینه 
رک: دبوان کامل ادیب الممالک فراهانی قائممقامی بتدو ین وتصحیح وحواشی شادروان وحید 
دستگردی؛ ۱۳۱۲ ھ.ش. ص ۷۳۹ س ۱١‏ ۱۵۵ء 
۲ هشت گنج: نام گنجھای ھشت گان خسروپرویز بنامھای: عروس ۔ بادآور۔ دیبه خسروی۔- 
افراسیاب _ سوخته _ خضرا ‏ شاداور- بار, رک: فرھنگ قفسی: 


ھفت خط داشت جام جمشیدی 


ےچ شش شش شش ال سس سے یت تۓےےے۔ گت لے 0لا ۳۸۰۴ 


ججس ۹ 


ممے۔۔ سس شسسسسشس۹۹۱م...م...._...... گ'٭ 


ہیا ساقی ٠‏ آن تھا نخ را 
بمن دہ کە دردم ندارد پزشک 
ہیا ساقی ءآ مَی ز خوان خلیل 
بن 'ڈوائکز "ات ااب کوٹ مخت 
6ا اف ای کہ اش ش ات 
گر آبستءاز آنْ خانه روشن چراست؟! 
ھمانا که آمیخت ئۂُردی کشی 
بیا .ساقی ء آن جان نواز جہان 
بمن دہ که از دست کشتی شکن 
چنان کاو زد آتش کے فان 
رن می رپ تی ہت 
مباد از خمار| اردم سر بدرد 
گب رت جحا ہس 
بمن آده ءاکە تا خام بی بہا 
بیا ساقی ء آن روج پرور سبو 
چو عیسیٰ |ہمن "دہ دو جاع صبوح 
بی'''سافی ٦ات‏ 'یوسف می بہن 
از آذ چون شمیمم رسد بر مشام 
بیا ساقی ء آن می که چون مایدہ 
بمن دہ که سی روز شد روزہام 
بیا ساقی ءآن بکر چون حور عین 
بسن 'ذہ :کہ چل سال تنہاییم 
بیا ساقیءآن می که جوت سلحبیل ۹٢‏ 
ات اک اض بجاد کت 


بیا. ساقیء آن راحت روح را 
نام فان گا رٹک 
کز آٹ تندرستی پذیرد علیل 
کنم نار نمرود باغ بہشت 
بمن دہ ءکه نه اب و نە آتش است 
ور آتشء از آن بزم گلڈ برا ت؟ 
ز خضر آبی و از خلیل آتشی 
خضر از سکندر نہان 
خرابی کنم در خرابات تن 
پسیں اک ہت کاسودہ ماند پدر 
نول سک وکشو تا نت 
تد اع انت ء آنجه باید نکرد 
کهە چون آتشش دید موسی بەطور 
کنم چون عصای کلیم اژدھا 
که مریم شد آبستن از بوی او 
اکا و ات آدم دمم تازہ روح 


که نوشید 


اک 'دارد ز مینا بتن پیرھن 
شناسم چو یعقوب صبحی ز شام 
برندان شب عید شد عایدہ 
کی مہ مگردان بسدریسوزەام 
کە در خم سر اورد یک اربعین 
نک" نے طشت ‏ رسواییم 
سرشتی ز کافور و .]از زنجیل“ 
ح وت ےت 





)او ااکات م جا کات ١۸۰۱۰۷‏ از سورۃہ نت التھر )۷٢(‏ ات ری حون او انت 
طاؤلا تتاق قابتاضی 226ر > رس ھت ناقری از حام آمیغ آن مَی زنجبیل 
است, چشمە یی است در بھشت کە آن را سلسبیل خوائند. ۔ ترجمه از: کشف الاسرار میبدی.)) 





ارس دیوان آذر بیگدلی 





۹7 0 می 
ق دک 1ک 590 ۲بجر 
بیا ضاقی ای جشمت از مَی خراب 
ىگرہنبلثِ در لکوت از میفرویش 
وگر بینی ای ماہ خورشید جام 
از آن جام؛کِش نیمه خوردی بدہ 
بیا ساقیءای حسنت اشوب شہر 
بشیرین گواری بی تلخٌ خور 
بیا ساقیء آن جام کا سک 
بمن دہ که بوی کت ار اوست 
بیا ساقی , آن جام فیروزہ گون 
بمن دہ ءکە فیروزیم آرزوست 
گا ضا ۸ات می کر اف احگاء 
سج کات بد 8ود 
بیا ساقیء آن مَی که ھوش اورد 
بمن د٥٤‏ که ھشیاریم آرزوست 
ئا" ساقی ء ان مَیٗ کە پیر 'مغات 
بمن دہ ءکهە صبح است و وقت صبوح 
بیا۔ ساقی , ان مومیائیٗٴ می 
بمن دہ ءکە پیعانۂ دل تا 
بنا ساقی ء ای باغبان بہشت 
دہ" ابی ایا کھکا بہڑمردة لا 
ہیا ساقیء آن مَی که دِی داشتی 
بمن دەءکه از کعبه ایم بدھر 


ال اك دوستی خاست ٠‏ نە دشمنی 
دریغنت جرا آید از" تشنە' آآب؟! 
کە جامی بنوشان و جامی بنوش 
که در خورد من لیست جام تمام 
3 صاف حیفت است؛ کرک یا بدہ! 
۶۴ 
۰ 0 سإاه ءَ ر 
مخور غم ء؛کھ تلخ اشت والحق مرّ 
ڑا ند ے‫ 
کش ءاز ہو جو' بلبل خروشید چنگ 

ا سے 7 
جو" فیروزہ در دست 'آڈارد شکرت 


همه روز این روزیم آرزوست 


خروشیدذن اآرزوست 


شود مہر روشن چو از مہر ماہ 
بخندم برفتار کات سیت 
دن ےگ ا0ا 750-۰ 
از این خواب بیداریم آرژزوست 
نرسادا آطٌجا ۷٢٢‏ ۱۹ کا8 
رین مشراگنٹ 1۳-06 
که جوید شکكسته درستی ز وی 
فتاد و جو پیمان مستان شکست 
سر جوی بگشاکە خشک است کشت 
بجوش آور این خون افسردہ را 
وز آن جُستی اسلام و کفر آشتی 


دھم شان بہم صلح :و القُلح عَیْر'' 


ے ے ہے ات ا خ جک شت: ۔ ج شش شش شںششٹی ‏ ش ‏ ش٣‏ 
و٢‏ ےت: چە(!) 
۳_۔ مک(٢):‏ فتادہ. 


 )١‏ یاداور آیڈ مارک (۱۲۷) سورۂ شریف المّساء(٤)‏ است: و إِاِئرَأً ٤افت‏ مِنْ بَٹلھا تعُونا آز 


تنا ساقی ات کیجيای مراد 
لن دو که آ٭ دسث تگی رم 
بیا ساقی ء آن داروی نوش بہر 
بمن دہ که افعیٔ غم جان گزاست 
کا سائی زی ئک ہے سرت 
ھمه شب :جو ز اندوہ خواب آیدم 
جفٹ سرت تر 
بکش آسافقی ا خام زر آپ رر 
ورت جام زر نیست پر کن سفال؛ 
با ساقی :اتب که ئر روی تو 
که بست از چه ابر بہاری تی 
چو سیمین کلیدی کە ای عد 
و یا دست ناھید را مشگراست 
کات ذف لاج دی کت 
بیا ساقی آن جام کش مٌی فروش 
سحر پیش مُیگون لب آرش چو کی 


شس ہسےےتےےمےہجےکے-مأے-ہ_ں۔۔۔ ‏ رے_۔ا۔... ۓ 


ساقی نامه 


سک ےم کی مسمل060ڈڈڈلاچوڑدھواچچڑتھ اکس سس ھت گت لے 


۱ 


که ھر کو خورد؛ نارد از فاقه یاد 
ات ا تا ارہ رت رنگی رھم 
که داروی درد است و تریاق :زھر 
بغم گر نہم نام افعی . سزاست 
بلب تفنگان دہ ز خوك خم آب 
همه روزہ؛ چون روزیی بایدم 
بلب خوت تم ء یم اکە خون جگر 
اگر نقل خواھیء لب خود بمز 
که مَی از سفالم خوش آید بفال 
نے ہو تی جو وی 7و 
ھمان مینماید ھلال از افق 
گفابند میخانەھا ز ات کلید 
کە گوش سپہر از نوایش کر است 
ھمی ساید انگشت سیمین بدف 
تہی 'کرد از لعل کون 'بادہ دوش 


تہ ر2 
که چون غنچه لبریز گردد ا 


ؤصسص لئے انت __ عسكە مسعاب _ ہے ئل بالے ئا ے 


227(: ور رن 
اک تا :ات 
تار رن جح 


٤‏ ۔ این ساقی نامه را از: دمک(٢))‏ (ص ۰تَا ۳۱۵))ء (۵) (ص ٤٤‏ تا )٤٤‏ برداشتیم. 


472 


اغراضا فلا ماج عَلَھم ان بُضلحھابیتھنا طلحا وَالصٔلعغ غَیڑ وأخغضرت الال الشْحٌ و إن تُشیلوا و و فَإئ 
اللّهَ كٰانٴٔمٰا تَمْعودَ خَببر) - واگر زنی بود کە ازشوی خویش دانت ودیلہ بامد بار مت با وت 
گرد انی "نیت برایشان تتگیی کہ باہم آشتی سازنت مان یکدرگ بر کروی یہ راف ران 
مردمان را بدریغ داشتن خویشتن را از ناکامی.و اگر بە نیکوبی درآبید از بیداد بپرھیزید. الله پآنچه شما 
می کید دانا و آگاء ھمیشەبی است _ رک: کشف الاہرارمیدی, 


۲۵۲ 


مغتے نامہ' 


بیا نابیء آن نی که دھقات برید 
شکر خند لب بر لإش نە دگر 


بیا نابی ای یار فرخندہ دم 
74 
"٠٤۶‏ ھ 
8" یہ 
1 980010 
گکاھانہ کات نا کتار 
چ۰ باشد کهہ دستی بساز اوری؟ 


مغتی! شب عتید ‏ ک'دار عود 
5 بر زدای و دلم بر فروز 
مفتی! بجنگ آر کی وی جک 
۶۷۷۷٦۵2‏ عم" 
مغتی! سر ۱ + ھ" 
اگر همدم تست با وی بنال 
مغتی! بزن رود و برکش سرود 
کهە پیرانه ہا ھم برقصیم ھست 
ىر جتزف ضقی*" سال کی 
مگر آیدم ناقهہ رقصان بوجد 
۱ء 
مگر نایدت دور گردون بیاد 
انوتی ‏ ض لاق وادی ھهولناک 


ز ھر پردەاش تنگ شکر درید 
که بارش 0 کی از شکر 
چو روح القدس بر من این دم بدم 
جو زقاد کم مغز'ء؛از بوی مَی 
دری را که بست آسمان؛باز کن 
جہان ٣+۱۹ْٰ۷۰""ھ9‏ 
شدہ جون شب شیب: رور شباب 
ز عمر آنچه رفته است بازاوری! 
دھی تا نگون اخترم را صعود؟ 
کە ھم عود سازی و ہم عود سوز 

که دارم دلی چون دھان ئک 
ززانوں شود دور پیشانیم 
چو داری سر بربط اندر کتار 
وگر؟ شد رگش سست ؛گوشش ہمال 
کک تحاك رجہ لت فرت 
کشانیم ار فشانیم دنت 
گرہ از زبان جرس 'باز کن 
کشد محمل ناز لیلی ز نجد 
به آھنگ داود سر کن زبور 
که چون داد تخت سلممان ہباد؟! 
که چون گنج قارون فرو بردخاک؟! 


ٗللم_.مے_م۔ررے_ے ے کے سٹےش تہ ے ے‫ چچچہ۔ 
-١‏ عنوان را از (دمک(٢))‏ برداشتیم. ۲ :-ب:ل2ك1۸) 
۳۔۔ ت: سعود(ا) 


6ک 0د اکر 


)١‏ حدی: سرود و آوازی که سار بانان عرب خوانند تا شتران تیزتر روند. -- فرھنگ معین. 


ےه تا ا ا تھا ا تو کت ڑڑڑ ہیکت 


بی امہ ۵۳ 


کے کے تا ےا ا ا تھا وتت دو و-واڑااتچتھا 


مغتی! زبان بستە؛ بگشای گوش 
که ہر نغمہ کو محفل آراستہ است 
کنون دف بکف گیر: کامد بہار 
دی 005 اہ دن 
مکش ھان زدف گوش ء,کش رازھاست 
مرا. ھم باین نغمہ گوش آشناست 
چو از جوشش می خم اوردہ کف 
شنیدم ز دستعک زدن. در سماع 
رف او ات ظائ فت ا 


اکە: دستی جو" دستاذسرایی بزن 


که در گوش دارم ز ارباب ھوش 
وک یں نہ الک ات نت 
ہبی چون کشیدہ است صورت نان 
کا مھ دن قد رہہ نب 
از این دوب کٹ آاوا مات 
غنای فقیری چو منءز آنْ غناست 
آکمی بر کفی زن ,گرت بیشت ذدفت 
شود پای کوبان غم اندر وداع 
بگویش چوبرھم زند دست را 
یہ بختم اک یت ات مار ھا 


2 
1 کوال+جَروھ حية نب ی ہے6 ستة مفاشرو! چس 4ہ 
1 ن حشہ ایےنںیو۲ت‌خا اج سس سیمیسو سا 
7 
بلیا میں تس وم اب مچررمعسمسس سال ما ول ناڈ 
0 او ستسباہای'اسایو تا 'تانعلریں لیے رواب مہ تب لاک 


...0) +2 





رباعیّات 


۸ 
یک روزچرانمیٰ نشینی‌بامن؟۱ آخرننشاندی توباین روزمےا؟!۱ 


۲۲ 
اذ مرغء کە٭ نال ھ٭ممخنفس بود اورا در کنج قغفس باغ ھوس بود اورا 
شدنغمەسرای طرف باغء اقَا کو؟" آن نال که د رکنچ قفس بود اورا۲!۴ 


۲۳ 
طوفات سر وس۶ رکرد ا کاٹ 0ت ا00 8006 :2900000 
اسود چودرخاک تنجف)آذر*ٴ گفت: (ر( طوفان ڈُردریبای نجصف شدزصفا) ‏ 


)ق.ھ۱٦۹۰(‎ 


١۔-‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ <مک(١))‏ (ص ۵۲۰))ء <مک(٢))‏ (ص ۳۲۹))ء ((كأ) 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم. 

٢۔۔‏ مج(١):‏ آا نیست. 

۳۔-۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۳)ء <مک(١))‏ (ص ۵۲۰)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۲۹)ء (كف) 
(ص )٦٦٤‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ یک چند ز جور آسمان. 

۵- مک(١)ء‏ ن: آنّود بخاک نجف واذر۔ 

٦۔‏ این رباعی را از: دمک(١))‏ (ص ۵۷۰))ء (مک(٢))‏ (ص ۳۳۰)ء ((ن) (ص )٦١۵‏ برداشتیم, 





رباعیّات ۳۵۷ 





۲٤ 
ام روز ج ےوعارت ایند ازصح بت م۵ 9۹۳ر سک تج اشدت سر افتکا‎ 


فردا چو میں بسرەات رت اما شگرائۂ نات یادککن! از-تمیرت اا١‏ 


۲ 
ای اھل وطن! آرزوی روی شثعا٢ ٢‏ دارم و اریم گٹر سوی شما 
ما خود پی کار خود کی ولی مسکین ردل فاؤوککنائ در کی خض٢‏ 


۲٦ 
درصبحدمی کە کردمی نافلەھا شد سوی جنان روان ز جان قافلهھا‎ 
٣اھ دیدم بیکی چشم' 'زدث 'کاشان 7ا۲ از 'زازل ''شد عاليیه ھا ''سافلە‎ 


۷ 
یک00006 کات لن نٹ داد شف 
نینیٰ ز تو نور دید جای گلە کے مر ان دی د0ار دید دارد کت ۵ 


)۲۸ 
دور از تو شبی در اثر زاریھا دیدم ز تو در خواب بسی یاریھا 
زان شب دگرم خواب نە؛ سبحان الله یک خواب وزپی این ھمه بیداریھا؟۵!۱ 





نٹ رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۰)ء (رمک(٢))‏ (ص ۳۲۹) رن 
(ص )٦١٤‏ ہرداشتیم , 

۲ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۰)ء دمک(٢))‏ (ص ۳۳۰)ء رن 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم, 

۳ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۰)ء (دمک(٢))‏ (ص ۳۲۹) رت 
(ص )٦١۵‏ برداشتیم,. 

ا نع دالات مجچ(١))‏ (ص ۳۳۵) برداشتیم . 

۵ -۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۳) (دمکگ(١))‏ (ص ۵۲۰)ء (امک(٢))‏ (ص ۳۲۹)ء رت 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم, 





۵۸ دیوان آذر بیگدلی 


ہےرآ'ہ۔۔ہ۰ہسہ...س....ے ےےےےےے۔۔۔۔-.۔ے-ہےزژ.-1.0-0-0-.-[۔۔--------------.-...س.تےےٹٹتٹسأسأسإٹأٹغٹصسصس۸سبسسسسسہ۔. ِ. .سکس 


[۹] 
2 ے 
کے تہ 7ت٠‏ 2کت جانم ز غمش رسدہ ہر لب امتب 
ے کر ہ0 ۰ ۰ .۰ 2ے 7 
بگذشت زمن یاں جو ھرروز امروز؛ زان میگذرد بمنء چو ھرشب امشثب' 


]۱١[ 
مرغ دل منءکه بود دست اموزت؛ عغطگد' بخوت از ناوک ڈنروتے‎ 


7 ۓے 7 7 7 ےً ۰ :1 70 ۓ 
با ما روزی گر بشب اآری جه شود؟! ٹکرانه اینکه نیست چون شب روزت٢‏ 


اھ 
کر جز تو کسی دل 7 رد راگ 00وس0 
صد ناوک ویک نشانەء سھل است ہ؛ولی یک ناوک و دو نشانء نمی اید راست!؟ 


)۲)] 
باد سحری ز مرغزاری رضات ''رور* مھ طروں لاک مات 
از عمق گئلی در مان کا ۳م فی 00 ر6 سو 





١۔‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۱)ء رمک(٢))‏ (ص ۰٣۳۳۰)ء‏ رن) 
(ص )٦‏ برداشتیم . 

7ء سس 

۳۔- این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۵)ء دمک(١))‏ (ص ۵۲۱)ء (رمک(٢))‏ (ص ٣۳۳۰)ء‏ (رأ) 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم . 

٤‏ ۔ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۵)ء (مک(١))‏ (ص ۵۲۱)ء <مک(٢))‏ (ص ۳۳۱)ء (۵أ) 


(ص )1٦‏ برداشتیم . 
۵ ۔ مک(٢):‏ در, 


-٦‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۷)ء دمک(١))‏ (ص ۵۲۳)ء (امک ))٢(‏ (ص ۳۳۳)ء (ن) 
(ص 6۸(" برداشتیم . 


سے سس_ےہس[[ے"۷ِسہے۔ے سے۔۔۔سإ سس سے سے جےے۔سسے...-سسحفہ سس ۔سسے 


رباعیّات ۹ 


سس سسس۔سص٦×صسصحتے٭چج×کؤو‏ حس۔ے‫_‫ے3وے-ے-ے-۔-۔-ے---۔__ےس--سسس ےتسس ےل 


[۳] 
ای اھل ھوس؛ عشق شماری! دگر است 'آپ و گل عشقء از دیاری٢‏ دگر است 
ھر کار که مشکل تر ازات٢‏ کاری نیست کاری دگر است و عشق کاری؟دگراست!٭ 


[۱] 
ما را شب ھجں سینه سوداخیز است وزٴ سیل سرشک:دیدہ دریاخیز است 
صد منت رق بارگردد شب ھجر آری شب ھجر روز رستاخیز است۷ 


[۱۵] 
از ھجرش مرا ہم مزہ گوھر پوش اسّت دل از ستمت بنالهء لب خاموش! است 
از چشم ترمء بیتو ڈر افشان شب و روز؛ ‏ آقا نە از آن ڈرء که تورا درگوش است'' 


]٦ 
حالم ز غم ھجں جه ناخوٹ حال است حالی کہ "رز گنت زبائم الال اہت!‎ 


تچ _ 0ة و ےہ اہ __اسداتت ساےہ سج سا جا سے ے 
۱ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ شمار, 

-٢‏ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ دیار, 

٣‏ مج(١)ء‏ مک(١))ء‏ مک(٢):‏ ازو۔ 

٤‏ -مج(١)ء‏ مک(۲٢):‏ کار۔ 

۵ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۷)ء (رمک(١)ء‏ (ص ۵۲۳))ء (مک(٢))‏ (ص ۳۳۲) رٹ 
(ص ۸) برداشتیم , 

٦‏ مج(١):‏ در, 

۷۔ این رباعی را از: مج(١))‏ (ص ۳۳۷))ء (<مک(١))‏ (ص ۵۲۳)ء (امک(٢)ء‏ (ص ۳۳۲) رن) 
(ص )٥١۸‏ برداشتیم . 

۸ مگکیت(۱): اازعئی: 

۹۔-۔ مک(١):‏ خواموش. 

٠‏ ۔- این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۹))ء (دمک(١))‏ (ص ۵۲۵)ء ((امک(٢))‏ (ص ))۳۳٣‏ رن 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم, 


ہةے._'_ ےہ ہپ ےک وچ چسجکھعسیشت 
2 دیوان آذر بیگدلی 





000-۰( کر ےہ وہ شی چشمی کہ زار چشمش از نبال ات٢٢‏ 


)۷) 
کوی'" تو کە رشڈک گلستان ارم 7 2 جٌَ ا مرغ دلم محترم ات 


بیرون چو رودء سزاست خون ریختتش؛ تا در حرم است صیدء صید حرم است!!۲ 


]۱۸[ 

2ے ےً 
ازگل بسته است دستهء کاین روی من است! شب بررخ زور ات کات موی من است! 
چون مه بفلک نشستهء کاین کوی من است! دل برسّردل شکستە؟ ءکاین خوی من استا!! 


[۱۹] 
کے - 
گل بر سرھم ریختهء کاین روی من است! صندل پل امیختەهء کاین بوی من است! 
سنبل ز مه آویخته کاین موی من است! صد فتنه برانگیختهء کاین خوی من است؟۶1 


۲۲) 


الف کے ھا تا انت راہ اس "'آز درد دلم) 'دلت کا گاءااست؟1 
گیرم کە دھی رخصت حرفمء چکنم! کافسانۂ من دراز و شب کوتاہ است!" 





١-۔۔‏ ن: چشمی. 

۲۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۰ء (دمک(١))‏ (ص ۶ء ((مک(٢))‏ (ص ۳۳۵))ء (نأ) 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم. 

۳ این رباعی را از: (مچ(١))‏ (ص ۵و٣‏ ۳۳)ء (دمک(١))‏ (ص ۱ء ل(<امک(٢))‏ (ص ۳۳۱)ء 


ررن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم . 
٤‏ ۔۔ مج(١):‏ ریختهھء 
۵ این راباعیٰ تا ات (مج(١))‏ (ص ۳۵)ء ((رمک(١))‏ (ص ۲ء ((امک(٢))‏ (ص ٣۳۳۰)ء‏ (كأ) 


(ص )٦٦٤٢‏ برداشتیم. 
--٦‏ این رباعنی را از: ((مج(١))‏ (ص ۵ء (<مک(١))‏ (ص ۵۲۱)ء (<مک(٢))‏ (ص ۳۳۰)ء (ت) 


(ص "(٦‏ برداشتیم . 
۷ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳))ء (رمک(١))‏ (ص ۵۲۲)ء لامک(٢))‏ (ص ۳۲۱)ء (۵ت) 


(ص )۳٦۷‏ برداشتیم. 


چو چ چسچپےو-سڈمممعٍػٌےےصجحےچجےےے۔ےوو_ۓےِٰ یےممےعە-۔<ع<۔_-+٣0عە<حە00ە7227-2-0‏ 20ےے ._ے 
رباعیّات ۲۴ 


چے مہ٭ہجچچے‪ےةیثيیمت____ __- ۰0۷۔5 ۱ئ 


۲ 
: : ے2 5 
این باغء سر کوی نگاری بودہ است؛ وین شاخ گل اتشین عذاری بودہ است 
وین ,سرو کە در کبار جی می بتی؛ ہیاری :اہنت |کە در کناز یاری :دہ راقت!٢‏ 
ہی تن ہو 


۲۲ 
هادی کم ازو زمانه را آبادی٢‏ استك وز مولودش جھانیان را شادی است 
7 ۰ ۔۱ػد 2ے جم 
در کاریخ ولادئغ مت ادرتاد ((مردم همه گمراہ ومحمّد هادی است)؟ 


)۲۳] 
زا عهد که بستیم بھم ای بت مست زنھار مگو کہ بر توام متّت ہست 
تو گرچھ ز دست‌ھا کشیدی ذام:٥‏ من نیز کشیدەام ز دامن ھا دست۶ 


۲ 
۔ 2 
کا اد کان راز بی دک اشکم چو ستارہ‌ماہ من از پی تست 
: 2 / ے 
از پا چو مرا پعدءت ۷: کا دک کی ناإامن تی تو ام ات تست ۸ 


ججچ ھت رےےے ے رط لے ا اد کا وا ہوسا را وا 
-١‏ این رباعی را از: مج(١)‏ (ص )٠٤٤٤‏ مک()ء (ص ٢۵۲)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۳۳۵) رن 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم , 
-٢‏ مج(١):‏ که زمانه را ازو آبادی.۔ 
۳ ۔ مج(١):‏ اد ہمت 
٤‏ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ رمک(١)ء‏ (ص ۰٣۵۴)ء‏ مک(٢))‏ (ص ۳۳۵) جن 
(ص ۱) برداشتیم 
۵ ن: دامان, 
این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣٣٥))ء‏ دمک(١))‏ (ص ٢۵۲))ء‏ مک(٢))‏ (ص ۳۳۵) رف 
۹‌")( برداشتیم. 
۷ 0 مک(٢):‏ آزرہ چوفگندەبی مرا. 
کاللق رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۸)ء 600ا (ص ۵۲۳)ء رمک(٢)ء‏ (ص ۳ھ (۵) 
کے ۸) برداشتیم . 





۳۲ دیوان آذر بیگدلی 





[۲۵] 
بک اون پوستینی :از دوست گنجد حر ینان ک۱ روتکی کلت 
گفتم کە: نەء لیک چون فرستادۂ اوست هھرکس پوشد نگنجد از شوق' بە پوست ٢!‏ 
]٢٢[‏ 
ای د وت ا ئ0 1ر ۳۰19900 0وت بادل منشینء کە دشمن جان من اوست 


منعت کئم ارز صحبت دل چە عجب؟! نتوانم دید صحبت دشمن 228 


[۲۷] 
خالیء که چو داغ لاله در سینۂ اوے حٹوٹت کات کس سے 


۱۳۰۰9090/0 2 "اناد نه داغ دلم عکس بر' آیینۂڈ اوست 


[۲۸] 
برخاسته این شاخ انا آ0 کیست؟! بدشسته ز گلنار بخونء مایل کیست؟! 
این حقّۂ لعل دانه دانه در وی؛ گرد آمدہ قطرہ قطرہ خوتِ مال کے ا0 


ا ا ےن اک کپ ا 6ل ۲90 اما وک ود وکس وھ رت 7۲7 
-١‏ مج(١):‏ ذوق. 

٢۔-‏ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ۳۳۷)ء دمک(١٥))‏ (ص ۲ء ((مک(٢))‏ (ص ۳۳۲)ء ((كت) 
(ص )٦٦٤‏ برداشتیم. 

۳۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۷)ء ((مک(١))‏ (ص ۳ء (امک(٢))‏ (ص ۳۳۳)ء (كت) 
(ص ۸َ")"( برداشتیم . 

٤‏ مچ(١)ء‏ مک(ا) :در 

۵ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٦۳۳))ء‏ (مک(١))‏ (ص ۵۲۲)ء (امک(٢))‏ (ص ۳۳۱)ء ((۵ك) 
(ص ۷) برداشتیم . 

٦-۔‏ ن: خون از دل۔ 

۷۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۸)ء رمک(١))‏ (ص ۵۲۳)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۳۳))ء (أ) 
(ص )٦٦۸‏ برداشتیم . 


رباعیّات 
س اکا 


۲] 
ساة 
ح دب می کے تیراو ود ہی مہ کروی 
گویند تلخ است میء آری, سم نیست! تلخ استء اکر هد 17 ص"ٗ 
چه تلختر از غم نیست!! 


]٥٣[ 
سے‎ : ۰ 
7 ر و دل بستهہ وو ا 2 ۲ رك‎ 
پا چ7 س وت ۳ مال تو سو رر تر ہت‎ 
خود صید تو گشتء اینکه زارش کشۃ‎ 


۲ 


معصیر دن من ات فی پیٹ 


ن س 
چون تیر ا گرفت و دویر ردامثت خواجه زر و من عشق و ھما داشت! 
من عسقی و پر بر" 
ٹاک زّ باگاہ خری سر برداشت افظار ر فگند اف اشت٦‏ 
رر سر و رداست 


کرت 4 ز دین ساز نداشت خود ر ر شکیت شکستِ دل اکر باز نداشت 
وازہ فگندہ ست من ششہه گرم بس شیشۂ دل و کے کاواز نداشت!؟۴ 


])۴۳ 


2 ۶2 7 2 : 
8 کا مدام شکوہ از خوی تو داشتث حان داد و ز جان شوق سری تو داشت 


ا کا کم 7 وا می ایی سرت ا شال سایق 2 جم ڑا کے کت 


اک ایق رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۹))ء (دمک(١)ء‏ (ص ۵۲۵)ء <مک(٢))‏ (ص )۳۳٣‏ رن 
(ص ۷۱)( برداشتیم . 
ا ادن دتاعی را از: ھمج(١))‏ (ص ۳۳۵) مک( ١)ء‏ (ص ۵۲۱)ء (<مک(٢))‏ (ص ۳۳۱) رف 
(ص )٦٥١٤‏ برداشتیم 

این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۹)ء دمک(١)ء‏ (ص ۵۲۵)ء (دمک(٢))‏ (ص )۳۳٣‏ رن 
(ص )٣۷٤‏ برداشتیم 
٤‏ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۹)ء (مک(١)ء‏ (ص ٦۵۲)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ رت 
(ص ە۷"()( برداشتیم . 





20202 دبوان آذر بیگدلی 





فا ا ۱9۳۷۵0 کت ح3 7ء ژھُُپھ رسوق ت7 حافکےا" 
۲۳ 
هر بار کت کرات نت گذشت گفتم کہ: چنین ز بیم اغیار گذشت 


ہکات و ای 0۶۱۷۱۰۰27 اک۱0 کا ےت لات جم کت 


[۲ 
72 0 2ت ون درد مر[ از کا اوہ 
ات دای 17 مم وا رٹ کے ۱ -. 
: زِ بر نداند اشرم نٌّ درد تکشک, ابن 'دوا حواعد کٹ کے 
] 


- ھ7 
: 7 ا ا و ات او 0 کے و رت 
چشمم : که نە زان بزم ہرون خواھهد خفغت گفتم: شب وصل است وکنون خواغد خفت! 


از ضشوفق نخفتء تا شب ھجر آمد؛ ‏ حون باتو نخفت؛ بیتو جون خواهد خفت؟!؟ 


[۲۷] 
در جانء از داغ عشقء سوزم بگرفت در دل٠‏ سوزی ز دلفروزم بگرفٹ 
:۰ 2 ای - نے 
میخندیدم ہن تر روزان نب و روز ۳ک 1٥۳۰۰۰۱‏ کا رع ان 


ہم ہب ور وئے لے لے رت ات 6ا کیٹ _س رج خ۴ 
١۔-‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۲)ء دمک(٢))‏ (ص ۳۳۲))ء (أ) 


(ص )٦١٤‏ برداشتیم . 
۲۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٦۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۵۲۲)ء <دمک(٢))‏ (ص ۳۳۱)ء (ت) 


(ص )٦٦١٤‏ برداشتیم. 


۲٣ء"مک():‏ ندانڈ که گزم۔ 
٤‏ -۔ این رباعی را از: (مچج(١))‏ (ص ۳۳۷))ء لامک(١))‏ (ص ۷۲ء (رامک(٢))‏ (ص ۳۳۲)ء (×(أ) 


(ص )٦١٤‏ برداشتیم. 
7۳ تن 
٦-۔‏ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۸)ء (دمک(١))‏ (ص ۵۲۵)ء <مک(٢))‏ (ص ۳۳۳)ء (ثأ) 


(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 
۷- این ر‌باعیٰ را از: ((مج(٦))‏ (ص ٣٣۸‏ وص ٣٣‏ مکور)؛ دمک(١))‏ (ص ٢۵۲۰))ء‏ (<مک(٢))‏ 





(ص ۳۵)ء ((ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم . 


حّہ تحہکسکسسےےےےصے ‏ صے__۔_ سے -س لص سس ےد 


رطعحیت سس 
ہے ہشسشسسہں ۹۹ا۹ س.س..غ.ۃ.(._×. _..... ۴۷۵۔ 
[۳۸] 
1 َ‫ ےی گر . 5 ےے 
۶۶٥٣‏ ۶ء کاو کو رو دن رض ساد ےتہک 


کر 


این پا ژوزی (بخاک کوبی بریہےۓ؟ این دستء شبی دامن یاری نگرفت 


[۳۹] 
موی 17 میں بھامرت مر و وی رن او حا ےت 
7ن اتی مرک ریدم" دلدل کوباتنف زا غوں رت رت٣‏ 


]٤٤[ 
رت گی یڈ : کاڈ ہی ہے‎ 
از عشقء سخن بە بوالھوس نتوان گفت؛ با مرغ چمنء رنج قفس نتوان گفت!‎ 
فریاد کە دردی که مرا در دل از اوست او نشنود و بھیچ کے نتوان كت!؟‎ 


یا 
ا و کی گفتم کە: تو را یار مگر یچ نگفت؟! 
گفتا کە: : جراءگفتمش: آن گفته بگو؟! اش بت اود و دگر ھیچ نگفت!۵ 


لیا 
ای خون دل پیر و جوان خورده دلت! وی ز آھن و یت 02 بردہ دلت! 


کے ھا کے ڑا ےو و و و تھا تھا گے لت ےد 


١۔-۔‏ ْ: روزی بکوی یاری برسید, 
اک ا رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ رمک(١)ء‏ (ص ۵۲۲)ء امک(٢))‏ (ص ۳۳۲)ء رن" 


(ص )٦١٤‏ برداشتیم . 
سک ںہ رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۳۹)ء دمک(١))‏ (ص ۰٦۵۲)ء‏ مک(٢))‏ (ص )۳۳٣‏ رت 


(ص )٣۷٤‏ برداشتیم 
اف لی رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۳۸ و ۳۳۹))ء دمک(١))‏ (ص ۵۲۵)ء <مک(٢))‏ (ص )۳٣٣‏ 


(۵) (ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 
۵ - این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٢۵۲)ء‏ (امک(٢))‏ (ص ۳۳۰)ء رن 


(ص )٣۷٤‏ برداشتیم 





انان دیوان آذر بیگدلی 





ت.- ۰ ج ک کک 
زنتھ۸4اں میازار دلم میترسم گردد ز دل ازردنم اناد كت۳1۱ 


]٤٤[ 
ای ردہ 7 "۰یع گات ماہ علمت وی فداده بە خضر آب خاک قامت‎ 
٣ وی ساعته کان خرابء نقَش درمت؟ آن از تو کریمتر که داد این کرمت‎ 


]٤٤[ 
گر از "تو بات کے ۸اد "انار" کورت دی کا نظ کک ناد وت‎ 
ہن کک گا ھ2ھ''"'-۔ ہلوت ہی و ارات تن نس‎ 


]٤٤[ 
در عھد کریم خانء شه ملک قباد از سعی سلیم حاکم پاک نھاد‎ 
تعمیر چو یافت باغ فینء آذر یں رآہاد تد عجارت فین آباد)؛۹‎ 


(۱۱۷۱ھ..ق) 


]٤٤٤[ 

ھجز تو نصیکم' ای د1افروں ماد درا جانا ان ا تہ 
آذ روز کە من پیش توامء غب شود "تخب کہ ود ایت می کو سج 
ہے کے کے 0 ا ےا نت ساٹ ش۲ چخچش- 
۱-۔ این رباعی طا اذ (مج(١))‏ (ص ۳۳۸))ء (دمک(١))‏ (ص ۵۲۳)ء ررمک(٢))‏ (ص ۳۳۳))ء (أ) 
(ص )٦٦٤۹‏ برداشتیم. 

)!(تمدق.:)١(جھم‎ -۲ 

۳۔۔ این رباعی را از: ((مج( ١‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (مک(١))‏ (ص ۶ء (امک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ (أ) 


(ص ۹) برداشتیم. 
وا ام رباعی را از ((مج(۱٦))‏ (ص ۰٠ء‏ لامک(١))‏ (ص ۵۲۰)؛ رمک(٢))‏ (ص ۳۳۵)ء ((كأ) 


(ص ۹ًَ")"( برداشتیم ۔ 
8039٦٣‏ ا ت۸ (ص ٣۳٣۳)ء‏ <مک(١))‏ (ص ۷ء (زمک(٢))‏ (ص ۳۳۸)ء ((أ) 


(ص ۷۲"( برداشتیم . 
٦-۔‏ این رباعی را از: (مج(٦))‏ (ص ۰٣۳)ء‏ (<مک(١))‏ (ص ٦ء‏ ((رمک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ (۵) 


(ص ۷۲")") برداشتیم . 


بت ۷ 


کہ ا ا سو وس ووواوساسوووےوسستھست 
۷)) 

در تنء نئفسی جان غمین؛ بی ماد ١03ا‏ 'باع: اشکنت 'یاسمین بے مباد 

تک مےمج نل ارت زی ی1008 ہنی یت ہے ہک یت 


٦ 
ایزدم همه عمر کامرانیت دھاد با خلق زمانه مھربانیت دھاد‎ 


٢1 ۰‏ ت- ج72 
وز جام جمء اب زندگانیت دھاد ایٹھا ھہمه درخور جوانیت دھاد!؟ 


]٦٤[ 
شاھا , بروادت٢ بجھان داد زیاد عمرت ز ہمه جمانیان باد زیاد‎ 


خصمت نبود ور بود ان زا زباد وکس بودت دوست, بجان شاد زیاد؟ 


]۵۰[ 


ت ادا ہت دقٌمت بگفنات تج شک رق دہ جس 


]۱١[ 
دیدم کلک ڈچ بصد دھان میخندد کی بطراوت۷ جمن میخندد‎ 





١۔-‏ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (رمک(١))‏ (ص ۵۲۷))ء (امک(٢))‏ (ص ۳۳۸)ء رن 
(ص ۷۲) برداشتیم, 

۲- این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۷٣۳)ء‏ <مک(١))‏ (ص ۵۲۹)ء <مک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ رن 
(ص ۵) برداشتیم, 

۳۔ مج(١):‏ شاهان ز داد ت؛ مک(١)ء‏ مک(٢):‏ شاھا نروادت۔ 

٤‏ - این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء امک(٢))‏ (ص ))٥۳٣٤‏ دن 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم, 

۵ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۷٣۴)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۹)ء (امک(٢))‏ (ص ۰٣۳)ء‏ رن 
(ص ۵) برداشتیم, 

-٦‏ ھج(١)ء‏ مک(١))ء‏ مک(٢)ء‏ ن: فلکی۔ ۷۔ مج(۱)ء مک(١)ء‏ مک(٢):‏ ز طراوت, 


سس --ے-×سسصسح-.صے .دح انار ھت تشخ ری 


٣۸‏ دبوان آذر بیگدلی 


تہ سس سے یس تسد سا سے سر کس ےس وجچچنٹ تت٠‏ _ تع 


کرات کرت نت "ئ گفتا: که نہء بر گریۂ من میخندد' 


[۵۲] 
7707 "ھ" دردی داوہ اشک تچ 5۷ ھک۷۷ ک7 
غافل منشینء کەه خاک غمپرور من ھرجند بباد رفته دع دارد٢‏ 


[۵۳] 
9ھ 7876+ ائب ہرد 
گردم نزنم فغان که غم میکشدم؛ 2۸ شکوہ کنم اہ که شب اس ا 


]۵٤[ 
ذد' کی بات گاہ نفغس مک رہ کت دل اانکە دادء پس م کرد‎ 
در گوشۂ بامء کت ماھی: رورو در کوچه ما دزد' عسس میگبردڈ‎ 


[۵۵] 
روک ا0ت بای باغ 5 راغ وت و ا9 گلء شمع و چراغ افروزد 
7 ا و 1 لغ ڈو 2 : ۶ 
کر کر اور سن کی کہ ری 06 ٦۱ے‏ 


_ ۔ػ 'ٴ.ٴ. و۰ٗ۰ٗ۰ییب۱بلےتت شس سیب یشیش سس شس شش شش 


١-۔‏ این رباعی را آز: ((مج(١))‏ (ص ۱ء (رمک(١))‏ (ص ٦۵۲)ء‏ امک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ ((ك) 


(ص ۷۱۸(")( برداشتیم. 
۲ی 0+۰ (مج(١))‏ (ص ٤٤))ء‏ (رمک(١))‏ (ص ۸ء (رمک(٢))‏ (ص ۳۳۹)ء (كأ) 


(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

۳ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۰۲ء ((امک(١))‏ (ص ۵۲۷)ء <(مک(٢))‏ (ص ۳۳۷)ء ((3أ) 
(ص ۲) برداشتیم, 

پا انج در کون دزد(!) 

۵۔۔ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ۵٣۳)ء‏ <دمک(١))‏ (ص ۸ءء (رمک(٢))‏ (ص ۰٣۳۰))ء‏ ((كأ) 


(ص )۷٤‏ برداشتیم . 
٦-۔‏ این رباعی (اٴازد (مج(٦))‏ (ص ٦۳))ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۵۲۹)ء ررمک ))٢(‏ (ص ٣٣۳)ء‏ ((كأ) 


(ص )٣۷٤‏ برداشتیم . 





رباعیّات لٹا 





]۵٦[ 
از حواب سید ر ورای رت دی ۷۷ ارت وی ۷ گلت باڑی اعد‎ 
2 
گوید: یارب پارب او ھر که شنید؛ از یک یاربء ہزار یارب خیزد!'‎ 


[۷] 
نایی ز نوا فعادہ تا تی برسلد! " سافی ‏ راک "'متاد" تا "می٢‏ برسد! 
ری نا 7ھ میرکت ۳ بی 000 00 0 ا ۷ 


[۵۸] 
چون کار نظ "پاکیی بنڈ 0 0000 
۰ 7 2 2 6م 
نبود عجب ارہ ز گفتگوی زت وشوی زحمات ببرادران دیتی برہند؟ 


[۵۹] 
صھباء ز زکامش مہ چوٹ پرنم شد؛ زین واقعه حال دوستان درھم شد 
چون کد دو دثات نی تاریخ آذر کفتا کہ: (ردو از خوشۂ پڑوین کم قتم 


(۱۱۷۵ھ.ق) 


جا ےس سے سد سی سس گے گی ا و ھا ہار ہے تھا مھا ا 1-۰000 


ا ےڈنا رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ))۳٣٣‏ بدمک(١))‏ (ص ۵۷۸))ء (رمک(٢))‏ (ص ۳۴۸)ء (رنء) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم . 

٢ک‏ امت رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )۳٣۵‏ رمک(١)ء‏ (ص ۵۲۸)ء رمک(٢))‏ (ص )۳٤٣٣‏ ررنء 
(ص )۹۶٤‏ برداشتیم, 

)١(2 0۳ 

٤‏ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )۳٣۵‏ دمک(١))‏ (ص ۵۲۸))ء (دمک(٢))‏ (ص )۳٣٣‏ رن 
(ص ۷۹) برداشتیم , 

۵ - ت: جاك, 

اس لق رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ))۳٣٤‏ برمک(١))‏ (ص ۵۲۷))ء (رمک(٢)ء‏ (ص ۳۳۸) رر) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم . 





مک دیوان آذر یگدلی 





اھ 
ترکی کە مرا بردۂ خود میداند جانم بلب اوردۂ خود میداند 
در پیش وی آن بە که ز بان بر بندم از شکوەہ کە اوکردۂ خود میداند' 


]١[ 
ای کاسلامت بکافریھاماند؛ دل باختنت بدلبریھا ماند!‎ 
ترسم کە ز ال ستمت؛ جان نبرم٢؛ وائد دل بت کے یا کات‎ 


)۲۲ 
ھاروت؛ بجزع چشم بندت ماند! یاقوت ؛ بلعل نوشخندت ماند! 


فلا جو ےر ااست 70 0 00 سے ق0ت 


]٦٢[ 
عقلی کە؛ حذر کنم ز خوی تو نماندا' صبری کہ سفر کنم ز کوی تو نمائد!‎ 
با کک کرک ہی و ما ا کہ اک سس‎ 


]٦٤[ 
ک0 کسیت کینە در سینە نماند چون نقٹ بد و نیک در ایبنه نماند‎ 


ےت ےت ے ے رش تہ ےک شش ششسششسسشسشںش_سسش۔ 


لے لت رباعی را از: رمج(١))‏ (ص ۵ٌء (رمک(١))‏ (ص ۶۸ء (رمک(٢))‏ (ص ۰)), (۵ٹ) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

٢۔۔‏ مک(١)ء‏ مک(٢):‏ جان نبریم. 

۳۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ؛٤۳۳))ء‏ ررمک(١))‏ (ص ۵۲۷۸)ء (دمک(٢))‏ (ص ۳۳۹))ء ب(كأ) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

۲۵۸۷ (ص ۵۲۸)ء (دمک(٢)) (ص ۴۳۹)ء‎ ))١(کمرر‎ )۳٤٤ ۔ این رباعی را از: ((مج(١)) (ص‎ ٤ 
برداشتیم.‎ )٦۷٤ (ص‎ 

۵ ۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۷ء (رمک(٢))‏ (ص ۳۳۸) ۷)۵ 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 


سس مہہ ےم سے سے پےمصً سس ہہ سس کی خلا سے 
رباعیّات 092. 
_.تمتسییٹٹتتسٹتسسے-س بب بسبپ_ٹٹتسثرٹظٹأصصصصس س_ مم۳و“۔ںد9۲_ےرح9آح9ٰخۃەرە_×ر×ە×ٴر__-ے 


لوجی است عجب اینه سینةه ھا کی ماند نان زمھڑ و |زکیتە نماند' 


]٦۵[ 


ای دوست؛ اسیران تو یکایک رفتند؛ وز دام' تو طایران زیرک رفتند 


بی اکە جرس ال کات مکوند تا افافله دا : کوٹ اٹک رد 


[٦٦ا‏ 
ایشان که فرار سینه ریشان بَردند اول دل اآذر پریشا" بردند 
7 0 00 ۳0 نا٠‏ 


۷ 


نت ۸۸ن سیا5 کن بت ١ات‏ حٌلد مین رت 


ار دشسست کوٹ تی دوست شواس آنان کا ر0 کو رت 09ن ون 
ر ِ ےرم رر دوسہہے سحنں جو 


۲۸ 
در عشق تو آنان کە ب ھمنفسند دردا که بدرد دل ہم می نرسند! 


'آری ٹک تا کٹ ااردی ھم مرغان گرفتار یہ 





-١‏ این رباعی را از: ((ھج(١))‏ (ص ۷٣۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء دمک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ رن 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

٢--مج(١)ء‏ مک(٢):‏ دردای 

۳- این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (<(مک(١))‏ (ص ٦۵۲)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۳۳۷))ء رن 
(ص ۱۷۸) برداشتیم, 

٤‏ ۔ مچ(١))ء‏ مک(٢):‏ طاشن 

۵ - این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ <مک(١))‏ (ص ۵۲۷)ء <(مک(٢))‏ (ص ۳۳۷)ء دن۷ 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

٦‏ مک(١):‏ برق آتش حاصل: 

۷۔- این رباعی را از: ((ھج(١))‏ (ص )۳٣٣‏ (<مک(١))ء‏ (ص ۵۲۹)ء <مک(٢))‏ (ص )۳٣٣‏ رف 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

۸- این ر باعی را از: ((مک(١))‏ (ص ٢٦۵۲)ء‏ ×امک(٢))‏ (ص ٣۳۳)ء‏ برداشتیم . 


ےس سس ےج مکتتسسحتسےسسش شش چچشسےسسسسچچچےچے سے شچ ش ای 
۲ دیوان آذر بیگدلی 
آل۱ ۹ ...9_080 ا ہہ .سے شجچشوچ_“َسسّ۶٤۔ص۔صدصٹ‏ سٹ ٹ۔ےٹٹسصسص 


]٦٦۹[ 
ککكھ کە آشنا با تو کند؟! خونین' دل منء کجا وفا باتو کند؟!‎ ٦ 
گفتی: کە بمن دہ دل خود راء نی نی بامن دل من چه کرد تا باتو کند؟!'‎ 


[۷۰] 
و ولک من تنگ دلندۃ کر یاری من' نکردہ "از من اکلتدا 
ایشان خجل از من کە ندادندم کام؛ من زین خجلم ءکه ازمن ایشان خجلند!٭ 


۷] 
تو شاہ و شھانت ز هواخواھانند تو ماہ و مھانت هھمه ھمراھانند 
7 2 اار٥‏ درت بے ”ہے کات ذرت٣‏ عافاکتق 


۷۲] 
ہے ٤ے‏ : 
دونانء اگرت دونان بدریوزہ دھند؛ِ يا در عوض نماز یا روزہ دھند 


٥‏ ے کی سے 
پایت شکنند و اآنگھی موزہ دھندا ' آبْت ریزند و انگھی کوزہ دھ!* 


[۷۳] 
از کوزہ مکش رہ کور دھند مستانم که میت ز جام فیروزہ دھند 

سے سے عم ے اٹ 6 ہہ صص+مہحےہ و ُڈششچجڈہ 
١‏ نء مک(١):‏ خون. 

۴ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (مک(١))‏ (ص ۷ء (رمک(٢))‏ (ص ۳۳۹)ء (أ) 
(ص )٦١۷٤‏ برداشتیم. 

۳۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ٦۰ء‏ لامک(١))‏ (ص ۹ء ((<مک(٢))‏ (ص ٣٣٤۳)ء‏ (أ) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔۔ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ٣٣۳))ء‏ ((مک(١))‏ (ص ۷ء (امک(٢))‏ (ص ۳۳۸)ء ((أ) 
(ص )١۷٤‏ برداشتیم . 

۵ ار اعی را از: دمک(١))‏ (ص ۳۰ء (رن) (ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 


)١‏ بوزہ: بر وزن کوزہ؛ شرابی باشد کھ از ارد برنج وارزن وجوسازند و در ماوراء النھر و ھندوستان بسیار 
خورند. برھان قاطع. 


ہچجتچ دج 2ہ -۔ -_-><><:ٗ٠َص‏ اعت و الااسعنیےےے 
باعیّات 
تحت ۴۷۳ 


ڑسجججسسسسسسژجچجھےيےذں 2ے حے سح تا ےل سے ےت جات ہے 


اع محواو روڑی ار کر ری ہک خود خواھی وگرنەہ ھرروزہ دھند' 


[۷] 
کے : 
غارتگر جاكء ز چشم من برد دو رود؛ِ - ھریک از چشم من روان کرد دو رود 
سی اد ا تو تار ا 0ات با اکرود فراعت او ان مر فات راد د٢‏ 


[۷۵] 
۹٦ ۰ ۱‏ ۰ 2۱ 1 ے ھ 5 4 
ی بیخبر از خداء گر آبیء چه شود؟٦‏ غافل رفتیء بیخبر آییء چه شود؟! 
با وعدہ نیامدی و چشمم برہ .,است؛ ہی وعدہ گرم ز در دراییءجه شود٣؟!۳‏ 


[۷] 
نت آے یر روف سن سان و کب 


ک 
ج 


س7 07 پل وب ا یل ای یت 
پنبہ بر داغ 


۵ 


۷۷)] 
کی ےھ جفیرنه ہا يط۶ ہی بعاے قفا ہت 
ون ' دل 'ما آریخته روزی' آتجا کر اک ڈرت وی وا مت 





١۔-‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۷٣۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء ((مک(٢))‏ (ص ٣٣۴)ء‏ رك 
(ص )٣٦۷٤‏ برداشتیم. 
٢‏ ۔- این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۷٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء دمک(٢))‏ (ص ٤٣۳))ء‏ رنہ 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم . 
۳- این رباعی را ان مج(١))‏ (ص )۳٣٣‏ دمک(١))ء‏ (ص ۵۲۷)ء (امک(٢)ء‏ (ص ۳۳۷))ء رن)) 


(ص ۷۲) برداشتیم . 

٤‏ -مج(١)ء‏ کک :اک 

۵ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )۳٣٣‏ رمک(١)ء‏ (ص ۵۲۸)ء دمک(٢))‏ (ص ۳۳۹))ء رت 
(ص )۹٤‏ برداشتیم , 

-٦‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص )۳٣٣‏ رمک(١)ء‏ (ص ۵۲۷))ء مک ))٢(‏ (ص ۳۳۷)ء رت" 
(ص ۲) برداشتیم, 


۲۷٤‏ دیوان آذر بیگدلی 


[۷۸] 
یکی کر کو ا با مار دو 1تت 
حرفشر چو بگوشٹم  ) ٥٦‏ 77۷۶ 

]۷۹[ 


ای فوج طبیب را بدونزخ قائد خواھی شودت قیمت مھل عائد 
زریت ولی ما آل ج060 رد ا دی ات یب کب خ 


[۸۰] 
ان کی جات نامڈآ سا تناید کک ھی ۰۷٣۶۳۰ص‏ 
ھرکس که فرستمش من آنجاء ماند واآنکس کە فرستیش تو اینجاء ناید!" 


[۸۱] 
برک مد و بج کائوں ہا ٦7‏ کیک تارب ےت 


با دیدۂ بعقوب زمین را کردہ ناديدذ روی بوسف و مس 


)۸۲ 
تا در غم جانانء بلیم جان ریگ تد کا ت٦ت‏ وت 


دردا که رسید با هزاراة حسرت“ جات برلب و لب برلب جانان نرسیداٴ 


کے امت 7 "20 (مج(١))‏ (ص ٣٤۳)ء‏ (رمک(١))‏ (ص ٦ء‏ (رمک(٢))‏ (ص ٣٦)ء)‏ ((رٹ) 
(ص ۱) برداشتیم. 
۲۔۔ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ٣٣۳))ء‏ رمک(١))‏ (ص ٦ءء‏ (رمک(٢))‏ (ص ۳۳۷))ء ((ت) 
(ص ۱) برداشتیم . 
٣‏ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۹ھء)ء (رمک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (كأ) 
(ص )٦۷۵‏ برداشتیم. 
٤‏ ۔۔ این رباعی را از: ((مج(٦))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۹ء (رمک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ ((كأ) 
(ص ۷۷۸]) برداشتیم. 
۵ ۔۔ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ٣٤۳)ء‏ ررمک(١))‏ (ص ۵۲۸)ء (مک(٢))‏ (ص ٣٤٣٠)ء‏ (ف) 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 


جچوج جعسومووججو ‏ وے ےن تی ىسىستیءے 
رَبَاعیّات ۲۷۵ 
_._._.-_-ص7-ص2-ی-س ش ھھ ااااااااااا ا ا وا سے سس ا وا 


[۸۲] 
دردی که پای کچھ سای دجام ادا اع ہج ہت 


طص 
گویا بغلط مجد ایت چٹ وین درد ز چشم من پای تو رسید' 


[۸۰] 
سلخ چس می وریہ تا ا آڑے ظا مت ×× ند" 
یپ : . یں 
میگفت لبمء چون بلب کوزہ رسید روزی گذران خوش کہ مہ روزہ رسید٣‏ 


]۸۵[ 

ےی 031 : >٦ 7٦‏ 
اکا مکنت دی 0او تا کاعد بچجمن اود( تک مار 
گل کے گفت: جو من بباد رفتمءتو بخاک آید بچجمن خواہ خزانء خواہ بھار!“ 


[۸۲] 
گر 
میخانه ز کارگاہ مانی خوشعتر مینای می٠‏ از بُرد یمانی خوشتر 
 َ ۹۶۷۵‏ کات کی رز ون احب رت رک ح تد 


)۷) 
نات کا یو( قزاب الاخر آیں کی نے اع مراف آلتِ 


سد ھا سنا کا ھی سے ا مھ ا سای نہانتی۔ ےک 


ےئ رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )۴٣۷‏ (مک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء <دمک(٢))‏ (ص )۳٣٣‏ رن 
(ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

۲ این این دومصراع در (۱مچ(٥))‏ جابجا آمدہ است. ۔_ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۵٣۳)ء‏ 
مک(١)ء‏ (ص ۵۲۸)ء (مک(٢))‏ (ص ۰٠ء‏ (۵) (ص )٦۷٤‏ برداشتیم. 

ناک ت00 بلیل۔ 

2 -- -ء"۱7۱"ء مج(١))‏ (ص )۳٣۹‏ مک()ء (ص ۵۳۱)ء (مک(٢)ء‏ (ص )۳٣٤٣‏ رتء) 
(ص ۷ھ ۸۸) برداشتیم, 

7 20 (ج(١))‏ (ص )۳٣۸‏ سک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء (مک(٢))‏ (ص )۴٣٤‏ جٹ؛ 
(ص ۷) برداشتیم , 


۱ن۱._۱...۔......8ٴْ ںآ ا٣ں_ل09_‏ تس سے سشتٹتسسشٹتصتصسسسم دش سٹہأسٹسظسس۔ 


۲٦‏ دبوان آذر بیگدلی 


.ال ۔سسی سس سسٹس سٹت سسسسٹتسٹسسسص سٹٹتٹ شپت چح س٭ ا ںہ سشسیبیسعےسس سس شس شٹت-٤‏ 


زین ھستی و نیستی؛ بمستی رستم؛ در دیر خراب ھم؛ خراب 20 


[۸۸] 
ای رفته سوی خلدء ز دامات پدر وی دادہ بجنگ غم کت بدر 


با 777:27 0 "ا ات ۷ کت آی اك س2ا" 


[۸۹] 
۳+ ئ۷١‏ ۹)۹ ٰٰپٰ"ٌٔ''ٴ"/ 
سک انت جاتری تلق سیا دا ٣‏ ۹۶ ۸م 


[ ]۲ 
امشب دارم جان رکب اش تک اس ۷ 4 7 


2 : با اکم :- : عا ا ے2 
ای وای اکر رت ز ھحران گکدرد چون امشب و امروز شب و روز دگر!؟ 


[۱] 
و رد کا سے کہ کا 0۶۰۵۹ س. وھ گر 


: ء بی ٠ھ‏ کی0 ا2 1 
خاموش ؛ ازین تم وت اوازان بین بی پردہ پری رخانذ درین پردہ نک 


مت سے شرب سس کہ سے ہہ شش ےس شں 
-١‏ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۵۰)ء دمک(١))‏ (ص ۵۳۱)ء دمک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ ۵(23ت) 
(ص )٦۷۸‏ برداشتیم. 
۲اس ً01 (مج(١))‏ (ص ۹ءء لامک(١))‏ (ص ۱ء لامک(٢))‏ (ص ٣٣٤۳)ء‏ (۵أ) 
(ص ۷۷۸]) برداشتیم. 
۳۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ۱ء (امک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ ((ٹت) 


(ص )٦۷۷‏ برداشتیم. 
٤‏ ک این ر کاعیئ را مچج(١))‏ (ص ۹ء لامک(١))‏ (ص ۱ء (امک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (ثت) 


(ص ۸) برداشتیم. 
۵ امت رباعی را ا مج(١))‏ (ص ۰ء ل(امک(١))‏ (ص ۱ء (رمک(٢))‏ (ص ٤۰٤)ء‏ (تأ) 


(ص )٦۷۸‏ برداشتیم. 


3 سس سس سس سس سے ےے۔ے-ےےےتیہشبتےٹس سس 
رباعیّات 


۰۷۷ 


جح نے غ بمشسش->نےہے ستسےے ے ے ے ے_۔ . _ ٤‏ ور 


۲ 
اد9 جات بر یں ہک ا۷ وت شته و زندہ نگرا 
٤‏ 2 ں : 1 ر آں عمزە و خندہء کشتهہ و زندہ پگ 


رف یئار کت کے پا : : :. 1 
زندہ ازو کشته سود عمزہ ببین صد کكکشته او زندہ شود خیدہ, نگڑا١‏ 


[۹۳] 
آذرا آذ شوخ را در اندیشه نگرا ٦‏ 0پ ۰" 


اذ رخ کم چو لال بودء چون خیری بین آن دل کە چوسنگ بودء چون یش نگرا" 


]4٤[ 
ج۷ می روَد عو دک ہت‎ 


کنون که باین روز فتادمء نالم آز چشم خوش توە‌یا زچشم بد غیر؟!۲ 


[۹۵] 
ای حود تو از ابر براوردہ نغیر متت او کرمت روی کریمان جوزریر 
ہج 2 کی ا : ٌ" : 1 
نگرفتم 75 ھ7 تو عطرم بيیذیںر ھرکس بتو گفت یت گفت من 


]۹٦[ 
زان در چو روعء عاشق زاری کم کت از صیدگه خویش شکاری کم کت‎ 


اک اکن رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء (مک(٢))‏ (ص )٥٣٤‏ رن 


(ص ۷) برداشتیم, 
۲- این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۹٣٣۳)ء‏ <مک(١))‏ (ص ۵۳۱)ء (مک(٢))‏ (ص ٣٣٥)ء‏ دن“ 


(ص ۸) برداشتیم , 
۳ے لتق رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )٥۳٣٣‏ (مک(١)ء‏ (ص ۵۳۰)ء (مک(٢))‏ (ص )٥۴٣٣‏ رت 


(ص ٦۷٤‏ و )٦۷۷‏ برداشتیم , 
٤‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۹٣۳)ء‏ (امک(١))‏ (ص ۵۳۱)ء دمک(٢))‏ (ص ٣٤۳))ء‏ رن 


(ص ہ۷٦)‏ برداشتیم , 





۷/۰۸ دبوان آذر بیگدلی 





رف دمحا“ جخاطص ار کی ا ۰۰۰۰۷۰۷ 


[۸۷] 
زط( شاک لن جج ےه ک۔ ن ای گان و اس تس 
صد گونہ گل مرادش :از هر گلبن اس ہر ککاب ےت ×5س 


[۹۸] 
شب بہیتو جو باشمء سحرم ناید باز ور با تو نشینمء رسدم صبح فراز 
در خیرم اڑ اکا راشب شود کان ب٣‏ "جو بات بودکرن ز01 


[۹۹] 
ھر مرغ که نامه من از تھوئ و باز آرد سوی تی ناید از آن کوی تو باز 


۱ 


راہ عحبی؟ ‏ فجادہ تا ر 29 خر سارک ر۳2 ک9 


),۵ 


0 ہے روں 7 
در کنج۔اخزابہ بر حصیری دو سه گڑ با دخترکی گرمتر از دختر رز 


رر ہڑ....۔.۔- کے ںہ ساس شڈ ٹین ڈ ٹ ٹج جح چخ ہس رخخچخچژچشخ۔ 


7۳ 0 ان (مج(١))‏ (ص ٦ء‏ (رمک(١))‏ (ص ۰ء لامک(٢))‏ (ص ٤٣۳)ء‏ (ن) 
(ص )٦۷۷‏ برداشتیم 
کااین رکاعیٗ رازہ 1مج(١))‏ (ص ۹٣۳)ء‏ دامک(١))‏ (ص ۱ء ((<مک(٢))‏ (ص ٤٣٣۳)ء‏ (۵) 


(ضق ۷) برداشتیم. 
-٣‏ مج(١):‏ مک ((۷) :6ک مہ 


٤‏ ۔۔ این رباعی را از: ((مج(٥))‏ (ص ۰ء (امک(١))‏ (ص ۵۳۲)ء امک(٢))‏ (ص ۵٣۳)ء‏ (ٹ) 
(ص ۷)( برداشتیم 

۵ ۔۔ مک(١):‏ صعوہ. 

٦-۔‏ ث: گیرد آید سوی تووناید باز(!)؛ مج(١):‏ آرد سوی تو تاید از ا کو بازہ قیاس] برنگاشتیم , 
۷- مج(١):‏ راھی عجبی . 

۸ ۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۰)ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۱)ء (امک(٢))‏ (ص ۵٣۴)ء‏ (أ) 
(ص )٦۷۸‏ برداشتیم. 


۱ہہ ‏ ےتے ے ‏ ا ے٤‏ تس سے مد سے دس دید 
رباعیّات ۷۹ 


۹ 0 5 2 
هاتن می 'میجورں ‏ ورئه دل خود میخوں هات لب میمزن ورنهہ لب خود میگزا' 


1""ە۵") 


۶ج کے ۓے ٴ 
جویم ھرروز شب؛' که کاهد این سوز کوبیمہ ہرشب کہ:. روز, گردد فیروز 


: ہے : کی یں یی ء : و0 
از عم چھل سال گذشته است و ھنوز٢‏ روز از پی شب گردم وشب از پی روز 


]١٦[ 
کاڑکی اب و روز رواانت رد ہرز نالم ز فراقت ای مه مھرافروز؟!‎ 


کیہ ہگ ہے ۶ 5 0*0 ‌ م0 ١ں‏ 
اکم ر رت رو ز وی دھمت دل؛ جە شود اکانیشت 8ات بہاشد و ان روز امروز 


))۳۵ 


شبها دارم از آن مه مہھرفروز در سیله ھمه آتش و در جان آھمه سوز 


کت شا ب0 : ے‫ 7 
کی سب ورورت؛ رجہ شد تیرہ وتار؟۱ ان موی چو شب ببین وء ان روی چوروزا* 


]٦٠٤[ 
اتب ز مه رخت شبم عھمرافروز* و امرونں ز طلعت تو روزم فیروز‎ 
کچھ پت سے ہے پر سے ١د ھت کے ات ھی کتتا‎ 
دن‎ )۳٣٣ (ص‎ ))٢( این رباعی را از: (مج(١)) (ص ۳۵۱) دمک(١)ء (ص ۵۳۲) رمک‎ -١ 
. (ص ۹) برداشتیم‎ 
۲۔ مج(٥): ھر روز وشب,‎ 
۳ء است مور‎ 
رن‎ )۳٤٣٣ این رباعی را از: (مج(١)) (ص ۳۵۰) دمک(١)ء (ص ۵۳۲))ء <مک(٢)) (ص‎ ٤ 
, برداشتیم‎ )٦۷ (ص‎ 
روز روز‎ :)٦(جم‎ - ۵ 
مچ(۱): شب وروزت.‎ ٦ 
۷ا اکن رباعی را از: (مج(١)) (ص ۳۵۱)) (مک(١)ء (ص ۵۳۲)ء <دمک(٢)) (ص ۵٣٤۳)ء رن‎ 
(ص ۹) ہرداشتیم,‎ 
رن‎ )۳٣۵ این رباعی را از: (مج(١)) (ص ۳۵۱)ء (مک(١)) (ص ۵۳۲)ء <مک(٢)) (ص‎ -۸ 
, (ص ۹)) برداشتیم‎ 
۹-۔ ًء مک(١): مھرفروز‎ 





"۸۸۰ 


دبوات آذر یگدالی 





القَصه ز روزان و شبان در عهمه عمر 


۵1] 


یاری کهھ بود دردم ازو درمان نیز 


من دیع پی ' ایٹکە' باز' گیرم دل او 


٭٦[‎ 


تن ز آتش غمءچو عود می ہین و مپرس 
کں' را خَير از "درون انشکدہ یشنت 


۷[ 


ہے و : 
خسرو اکاراشت ملک جو روی جروس 


ررسں 


س 
ہکم ش ۰0 
ات رت تحت و ےت نت 


۱ ۸[ 


جانم رز تو شا تما افسوس افسوس! 


اک وں ہے شف رای 


ٌ : 
فسوس افسوس 


بگانت امن فا اث تب 0۷7909 


۸ 
659 ۹ لت سس 


7 71 7 7 
او در پی [ک اخ اکیرڈ از من حان را 


6 
آھم بلب کہود می بین و رس 
اتا رت مان درک ا۶00 200 


6 
نوشید می و بلعل شيبرین زد ہوس 
فرکار کہ کرات کلک مات 


۲ 
روزم ز تو شد سیا افسوس افسوس! 
اک ات رت یں نس 





١‏ ۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۵۱ء ((رمک(١))‏ (ص ۵۳۲)ء (مک(٢))‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (ثأ) 


(ص )٦۷۹‏ برداشتیم. 
٢‏ ۔۔ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ آنکە, 
٣۔-‏ نا اینکہ 


٤‏ ۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۰)ء <دمک(١)ء‏ (ص ۵۳۲)ء <دمک(٢))‏ (ص ٣٤٣۳)ء‏ (ت) 


(ص )٦۷۹‏ برداشتیم. 
۵ - این رباعی را از: 
(ص ۰) برداشتیم. 
7 ۶ از: 
(ص )۸٤‏ برداشتیم. 


(مج(١))‏ (ص ۲ء (امک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء رمک ))٢(‏ (ص ٣٣۳)ء‏ (3ت) 


(مچ(١))‏ (ص ۱ء (رمک(١))‏ (ص ۵۳۲)ء (مک(٢))‏ (ص ٣٣٥)ء‏ ((3ك) 


۷۔۔ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۴۵۱)ء رمک(١))‏ (ص ۵۳۲)ء (مک(٢))‏ (ص ٣٣٥)ء )۵٥((‏ 


(ص )٦۷۹‏ برداشتیم۔ 


ہے ار ڑا ا ۔ت ھت ھڑوا وبرو اڑئوڑو یو وا 


رباعیّات ۸/۸۱" 


س۔۔ سفس ات ھت تھا ھا ہے چڑڑتھا ا کی ا۸ 


1 
۱ 1 کی 1 ) ریہ 
عارت 'میسند کعه اکردد 0 دھقان اک کاسہ ز دست کاووس 
بر ساعد روسبی نشیند شاھین در خانۂ روستا خرامد طاووض! 


۳) 
یاری کامروز ئد'دل بای کنی حیں رات ان کٹ 


فرداست که میمیرم و خواھد گفتن: افسویس که زود رفت و نشناختمش!" 
١)‏ 
یار آمد و جان برایگان میدھمش جلد در قدم سرو روان میدھمش 
ط7 
او میگرید بر من و من میگویے: دل میدھدمکنون کە جان میدھمش!۲ 


٢) 
خوش آنکە ز وصل توشبی بالم خوش رو بر کف پای نازکت عالم خوش‎ 
٦107 00 00000 


]١۱۳١[ 
اہشب مھم آمدء نەچنان* فاش کە دوش گناہ کیک ےکس وام کا کی متا‎ 


کے سے ےھ ھڑچ ھی ا لا ا ا ا ا ا ا و 


7 0 (مج(١))‏ (ص ۳۵۲)ء (امک(١)ء‏ (ص ۵۳۲)ء دامک(۲٢)ء‏ (ص )۳٣٣‏ رت 
(ص )٥۸٤‏ برداشتیم . ۱ 

٦۲‏ "00 مج(١)‏ (ص ۳۵۲)ء دمک(١))ء‏ (ص ۵۳۳)ء دمک(٢))‏ (ص )۳۰٣۷‏ رن) 
(ص ۸۰) برداشتیم, 

۳- این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۵۲)ء (<مک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء (دمک(٢))‏ (ص )۳٣۷‏ رن 
(ص )٥۸٤‏ برداشتیم . 

٤‏ - این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص ۳۵۲)ء <مک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء دمک(٢))‏ (ص )۳٣۷‏ رن 


(ص )٣۸٤‏ برداشتیم, 
۵ - مج(١)ء‏ مک(٢):‏ انچنان, 


)١‏ ناووس: دخمه. فرھنگ نفیسی. 


س......9... سس ہہ سہزڈسٹشستسپٹتتکتکٹٹٹت۔ 8س س ٹس 
۰۲ دبوات آذر یگدلی 


سنئگےےےو۔۔سے ‏ ھی ےس سجچٗڑچھتچھ سز ت7س۰۶چچچژ۲۴ژڑڑچچچ شش 


میکشتی وازغضصنمےی بایستم ھرشب گفتن: شبا چنان باش که دوش!٢‏ 


]۱١١[ 
نقشغنی ز خطا تھا کلک توز خط در دایرۂ وحود ذات سو نقٌط‎ 
کا نر سا۷۰۰۳ ۰۱ک علظ آن کا سکا کے نی‎ 


]٦١۵[ 
ری مر سرد ماع آگںس اتا مہ یت سی ا ہت‎ 
مرنشدود از ثالۂ؛ کنچج تئئے٢ ۷۴ ۶ون گل بر اٹ‎ 


]١١١[ 
ع ا ات پت ات" کلت در خامه نماند قدر و در نامه شرف‎ 
وف 70 تہ“‎ 0 777٤ 


[۱۷)] 
تم وعالات؛ شند اتک اکھت خراق! ز تن رون ھمه شب بودم سوز فراق 


ز آذ شب که نشست شمع با پروان ھر روا ]و مک وو تچ 


ہہ کے ےت لے کے کے ےک کے ےس شس 0 ہے س۔ں_ ‏ ._.۵ھ.٭۸٭“۹ڈ٭ڈشہ 
ك ان رتباعی 0ار رمج(١))‏ (ص ۵۲))ء ((مک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء ررمک(٢))‏ (ص ۷٣۳۰)ء‏ ((أ) 

(ص )٥۸٤‏ برداشتیم. 

0)). 

ات رباعی ڑا اب (مج(٦))‏ (ص ۳۵۳)ء (درمک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء ررمک(٢))‏ (ص ۷ء ((۵أ) 

(ص )٥۸۸‏ برداشتیم. 

اک ا00 رباعی را از: (2مج(١))‏ (ص ۳۵۳)؛ دمک(١))‏ (ص ۵۳۳)ء (امک(٢))‏ (ص ۴۵۹)ء ((ت) 


(ص )۸٤‏ برداشتیم. ۶ 
مگانت رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۵۳)ء دمک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ <امک(٢))‏ (ص ۷٣۴)ء‏ ((639) 


(ص ۱) ہرداشتیم. 
٦‏ این رباعی را آز (مج(١))‏ (ص ۳۵۳)ء ((مک(١))‏ (ص ٤۵۳)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ ((أ) 


(ص ۸۸) برداشتیم. 


ع ے ےس ہہہے۔مےےےےے۴ےےے ےم __ے__مےم___ے۔ص تہ ؤ ۓۓے 


رباعیّات ۸۳" 


چہچ ےیےیيژشسشےےغےۃۂ4ۃےشسخےے سے تل لح بل ٣٢٣۴  _____‏ 0۵۱۷۷۰۰" 


[۱۱۸] 
و ہے ٦‏ ک 
بح تی ا دو افرف) جات موہ نت ہووت 
17 ںار ماس عراق۔ "کک کایاک کور کو ورر درف 
آ1 


شادیم ۱ .ہے : ىک میٹ 007 ٥ے‏ کے 
)ء مدام از غم "0)7 عشق پیوسته خوشیمء از خوش و ناخوش عشق 

ے2 : ۲ و بب ہے 5 
ھرگز نکشم دست ,ز دامان گناہ گر اتش دوزخ استء چون |اتشل عشق ' 


)0 
ای بسته در صلح و گشادہ در جنگ انی یں وت کک مرش کی 


2 2 ےر 
رت ا ات اچ ات نک ریب تو سک ریخات 


(١) 
ۓ‎ 0 
1ک کا رک امن دو مان 05 0 در کن نی وت مر سنا‎ 
ے‎ .: : 
چوں دوست بود دشمن دشمنء مگریزا مال تو تو را دشمن وم من دشمن مالں!۹‎ 


ام 
1007 17-1710 10ت رت تہ دہ کت کت سای 


کچ ہہ ہہ سے س ہ ‏ سر ہے تھاوچھو چھ اد ہچیووو دوسا اکا 


-١‏ این رباعی را از: دمک(١))‏ (ص ٣۵۳))ء‏ ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 
٢‏ کاعی لان مج(١))‏ (ص ۳۵۳)؛ (امک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ امک(٢))‏ (ص ۳۲۱۸))ء (ررتن) 


(ص )۸٤‏ برداشتیم. 

۳۔ مک(١):‏ اری۔ 

٤‏ - این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۵۳)ء (مک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ امک(٢))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ رن 
(ص ۸۰) برداشتیم. 

۵ - این رباعی را از: ”د٤‏ (ص ۱۳۸)ء (مج(١))‏ (ص ٣۳۵)ء‏ دمک(١))‏ (ص )۵۳٣‏ (مک(٢))ء‏ 
(ص ۸ء (ن) (ص )٣۸۲‏ برداشتیم . 





۸٤‏ دیوان آذر یگدلی 





چین نے کت لوٹ بر جبین او ىی بی اار ا مساہهہ چ۸اردہ را فادہا 


]۱٢۲۳[ 


ای شوخ! فراق تو کغیدات مشکل از من چو رعدی 'امدت مشکل 
کی 1ک بگوی حال خودہ تا شنوم کی ہاب ولی شنیدن منگکل إ٢‏ 


]١٢١[ 
عید است, مگردان صنما روی ز گل مینا طلب از لالہ قدح جوی از گل‎ 
7270 دای کے اک۳000 گی ری رم ک1‎ 


]٢٢۵( 
زَاتَ 302 وک رحتا ک 6 تحت ا دکاتٹ مرو 'اذشئںہ پوشیدستم‎ 


ہے ہ۔ 5 : 7 ۰ ۓے ٹپ 
ھر روز گرفته سشمع خورشید بکف گردم پی آن شب کم تو را دیدستم* 


]۱٢١[ 
بس شب بلب اہ سینەسوز اوردم تا رو بتو مھر ذلفروز آوردم‎ 


تو می بینی_ چو صبح در دہ لبم من میدانم جهھ شب بروز اوردم!ڈ 





٦ی‏ - "0 مج(١)‏ (ص ۰۶ء ل(امک(١))‏ (ص ۰۶ء لامک(٢))‏ (ص ۸٣۳)ء‏ (رت) 
(ص )۸٤‏ برداشتیم. 

۲ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۸)ء (مج(٦))‏ (ص ٣۳۵)ء‏ دمک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ امک(٢))‏ 
(ص ۹٣٣۳)ء‏ (ن) (ص )]۸٤‏ برداشتیم. 

۳-۔ این رباعی را از: (د) (ص ۱۳۸)ء (مج(٦))‏ (ص ٣۳۵)ء‏ امک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ (امک(٢))‏ 
(ص ۸٣۳)ء‏ ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 

2 مج(١):‏ آن نت 

۵ - این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۸))ء (مج(٦))‏ (ص ٣۳۵)ء‏ (<مک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء ((امک(٢))‏ 
(ص ۳۵۰))ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 

))٢(کم( این رباعی را از: ((د؛ (ص ۱۳۸)ء (مج(١)) (ص ۳۵۵)ء <مک(١)) (ص ۵۳۵)ء‎ ٦ 
. برداشتیم‎ )۸٤ (ص ۹٣٣۳)ء (ن) (ص‎ 





رباعیّات ۲۸۵ 





)۲۷ 
دندار ز جور کام مشکن دھدم مشکل در کوی خویش منزلذ دھدم 


7 ۰‫ 7 7 2 
دل دادم و جات یافتم از جانان دوش جات میدھم امروزش اگر دل دمدم' 


٢٢۸) 
کی سے یت ے‫‎ 
در کلشٹشی زور ککار میگردیدم از ھر شاخی؛ تازہ میچیدم‎ 
از ھمنفسانتِ رفتەه" میکردم یا ھرجا ک0 دسته بستەیی میدیدم؟‎ 


]۱٢۹[ 


سج 7 7 7 پ مھ ے٤‏ " ٭ ے 
5 در باغمء ز باغبان ناز کشم ای در سم حسرت پرواز کشم 
7ا٣‏ 2 ام 7 من مار سار امب ون ںار 


]۱۳١[ 
ای محمع خلوت ومے انجمٹم متروع چو پیٹیم بت طعده زنے‎ 
دی من بودم چئین که امروز تویی غدا تو چنان شوی؛ کە آمروز عت*‎ 


و ھا اس را ا 1000000 جاک ا مسنيتاے۔۔ 
٣‏ اع لا (ہ) (ص ۱۳۸)ء (مج(١))‏ (ص ۳۵۵)ء (مک(١))‏ (صٰ ۵۳۵)ء (رمک(٢)ء‏ 
(ص ۳۵۰)ء (ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 

٢۲-ں‏ مج(١)ء‏ مک( ۲): تازہ. 

۳ آوماعیٰ کا ار (د) (ص ۱۳۸)ء (مج(١))‏ (ص ))۳۵٣‏ <دمک(١))‏ (ص ٣۵۳)ء‏ دمک(٢)ء‏ 
(ص جھاڈ برتف) (ص كٰ")( برداشتیم . 

٤--ھچ(١)ء‏ مک(١):‏ گر 

۵ - د ھج(١):‏ ھمه باھم: مک(٢):‏ ھمه با من 

ء)٢(کمر( این رباعی را از: ((د) (ص ۸ء (مج(١)) (ص ۳۵۵)ء (دمک(١)) (ص ۵۳۵)ء‎ - ٦ 
برداشتیم.‎ )۸٤ (ص ۳۵۰))ء رٹ) (ص‎ 

تج 0مم ومک حطات وو 

۸ این رباعی را از: ((ھج(١))‏ (ص ۳۵۵)ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۵)ء (مک(٢))‏ (ص ۹٤٣۴))ء‏ رن 
(ص ۳) برداشتیم . 





٦‏ دبوان آذر بیگدلی 





[١۱۳ا]‏ 
در کوی تو دلباخته ھا می بینم چون دل بغمت ساختهھا می بینم 
فریاد کە سروی کە منش پروردم ‏ در ھر شاخشن فاختەھا می بینم 


]۱۳١۲[ 
0 ۰ نک و : ھے جح‎ 7 
چوںن رخت ازین سرای شش گوشهہ بریم ران مررعه یی نیست نەه کت خوشهہ بریم‎ 
مامھمانیے وصاحبخانے کریم عیب است اگر برای خود توشه بریم""'‎ 


]۱۳٣[ 
چون گشت بخیر عاقبت کار تشم از باغ جھان رفت بە گلزار نعیم‎ 
)" ۷ 9 ٣ تاریخ وفات خواستمء‎ 
]٢٣١[ 
حسع و شنویم“ وز هر کف خاک؛: بوی سنبل شنویم؟ٴ‎ 
822اکگل فلت بلبل ہے“‎ 77 7 





۱ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۸))ء ((مج(١))‏ (ص ٤۹ء‏ (<مک(١))‏ (ص ٣‏ ۵۳)ء ١مک(‏ ٢)ء‏ 
.- ۹ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم 
۲ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۸))ء (مج(٦))‏ (ص ۳۵۵)ء دمک(١)ء‏ (ص د۵۳۰). ١‏ ءک(٢))‏ 
(ص ۹٣۳)ء‏ (۸ن) (ص )٥۸٤‏ برداشتیم. 
سے لت (0) کے ادن 
٤ی‏ این رباعی را از: (د) (ص ۱۳۹))ء (مج(١))‏ (ص .)۳۵٣‏ (دمک(١)ء‏ (ص ,)۵۳٣‏ ەک(٢))‏ 
(ص ۳۵۰))ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 
۵ ت: شنوہ ٦‏ : بیٹم ۷۔- ك: شنوع۔ 
۸ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۸)ء (مج(٦))‏ (ص ۳۵۵)ء دمک(١))‏ (ص ۵۳۵)ء دمک(٢))‏ 
(ص ۹ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم 


١‏ اشارت است بدین بیت مشھورمنسوب به حضرت مولی الموالی علی بن ابیطالب(ع): 
یا اما كغع 25-+ ۶ اذا کان الورود الی الکریم 





رباعیّات ۷ 





[۱۳۵] 
چون صدر جھان ازین جھاتن شاد چنان شد سوی جنان برینجھان خندہ زنان 
کنےنکتاراکست نر و ےا1۵ تشخ صر اف حرل ظط کات 
(۱۱۸۰ھ.قف) 
]۱۳١[]‏ 
ند آائ' ظالم ٢‏ بہں فریب دگازان ما ضےے و باغی و طنب دگرات؟۱ 


ظلم اینکٹاگذشت؛تیر چورت از من وین ظلمدگرکە:شد نصیّب دگنزان٣‏ 


[۱۳۷] 
آن دوضتا کہ دشمن آئت با ادوس اھملات کون خط آوردہ و نکی تا ممان 


چون بدخویپیی است لازم روی تکڑ بدخوست از آن وو اک تکور ہست مات؟ 


]۱۳٢۸[ 


جمشیدی و جام تو شکسٹن نتوان! خورشیدی و پیش تو نشستن نتوان! 
ے کے 
بکفاد دا ورک ااین ردں احوف ا گا "1ت ذر ک خدا گنا شر اذا 





آ مکت(١00)0‏ تب بٹا0 
۲۔ این رباعی را از: (د) (ص ١٤٠۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۳۵۹)ء <(مک(١))‏ (ص ۵۳۸)ء (<مک(٢))‏ 


م‫ 


(ص ۳۵۳)ء ((ن) (ص )۸٣‏ برداشتیم. 
۳۔- این رباعی را لز: ((د) (ص ۱۳۹)ء ((مج(١))‏ (ص ۳۵۷)ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء <مک(٢))‏ 


(ص ۳۵۲))ء ((نأ) (ص )٥۸۵‏ برداشتیم. 
٤‏ - این رباعی را از: ((د؛ (ص ۱۳۹)ء ((مج(١))‏ (ص ۳۵۷)ء <مک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء <مک(٢))‏ 


(ص ۳۵۱)ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم, 
۵ - این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۹))ء (مج(١))‏ (ص ۳۵۷)ء (<مک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء لامک ))٢(‏ 


(ص ۳۵۱)ء ((ن) (ص )٦۸٤‏ برداشتیم. 


(١‏ صدرجنان: کنایه از پیغامبرراکرم (ص) است, 





۸۸ دبوان آذر بیگدلی 





[۱۳۹] 
ای در ھوس روی تو روشن رابٰان! ٠‏ وی در طلب کوی' تی زم آرایان! 
ھیھات بکوی تو توانیم رسید ما بیپایات راہ ما بی پایان!" 


]٦٤٥١[ 
ای دوست! چراغ 78 ٰ9 رض من‎ 
اکنون کكکه شکفت غنجۂ باغ رخعت حق 77ص امگک ن‎ 


]١٤١١[ 
خرن آنکہ بگرشں تی رکا ارب 090 ا0ل 0لت 0ن9 نو مت نت‎ 
هم را گیریم و رو برو بگڈاریے من لب بلب تو و تو لب بر لب من؟‎ 


٤) 
ہے کی توب سڑ(ا ات گرارت عت 56867 "ھ من‎ کنتا٤ٗئ‎ 
ای کاش! کە بودی دل من چون دل تو یا آنکهہ دل تو بود ھمجون دل من‎ 


]۱٤١٢١[ 


ای سن از مزار فسخ دل من! و ااحے زین نی تیجت 
ت٠٤ ٠٢٠٢‏ _ے ں ے۔ کے کے یں شش ششں۔گسس سح سے٣‏ 
١۔-‏ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۹))ء (مج(٥))‏ (ص ۳۵۷)ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۰)ء ((مک(٢))‏ 
(ص ۳۵۱))ء ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم. 

))٢(کم( این رباعی را از: (د) (ص ١٠٥)ء (مج(١)) (ص ۳۵۸)ء <مک(١)) (ص ۵۳۷)ء‎ ٢ 
(ص ۳۵۲)ء (ن) (ص ۸۵)) برداشتیم ۔‎ 

دو ات 

))٢(کم(< ۔۔ این رباعی را از: ((د6 (ص ١٤٥)ء (مج(٦)) (ص ۳۵۸) ء <مک(١)) (ص ۵۳۷)ء‎ ٤ 
. برداشتیم‎ )۸٣٤ (ص ۳۵۳)ء (ن) (ص‎ 

۵ - این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٠)ء‏ (مج(٦))‏ (ص ۳۵۸) ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء <مک(٢))‏ 
(ص ۲ء ((۵أ) (ص ۸") برداشتیم. 





رباعمّات ۸۷۰۹ 





اب 


زا هر طرفی گیشن فرا میسدارم آواز می رسد که آوخ دل من" 


]١٤١٤١[ 
دل خواست ز حُلق و٣ خون شد ازغم دل من کئے :مود ز ھیچ دل کم دل من!‎ 
گفتا که: دل تو کو؟! فشاندم برھش ٘ یک قطرۂ خون و گفتم: این ہم دل من!؟‎ 


]١٤۵[ 
آذ کس کہ براز عشق شد محرم می اکنون خواھم شبی شود همدم من‎ 
ۓ اء ۸ھ‎ 2 7 7 2 
تا من غم اوبشنع و او غم من من عاتم او گیرم و او ماتم من‎ 


]١٤١١[ 
: : ے2 2 ے ۔۔ ے‎ 
دی دست نگارین بت سیمین تن من بر گردن من فگند ٴؤ شدا آرھزن "من‎ 
هر رم :کت 7 گردن از ات دستش بود از گردنت خود فگند نو کت تی۷‎ 


٤ 
مت اک درگ“ کرہ''کبرت 7ات اخ 'حرَینان یفگوٹ‎ 





ات تک( 00ن رن و 

ء)٢(کمر‎ ء)۵۳٦۰ ء دمک(١)) (ص‎ )۳۵٣ این رباعی را از: ((د) (ص ۹ء (((مج(١)) (ص‎ -٢ 
. برداشتیم‎ )۸۸٤ (ص ۳۵۰)ء (ن) (ص‎ 

۴ چو 

ات رباعی را از: ((د) (ص ۱۳۹)ء (مج(١))‏ (ص )۳۵٣‏ ء دمک(١))‏ (ص ۵۳۰))ء رمک(٢)ء‏ 
(ص ۳۵۰))ء (ن) (ص )٣۸٤‏ ہرداشتیم. 

۵ این رباعی را از: ((د٤‏ (ص ١٤۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۳۵۸) ء دمک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء رمک(٢))‏ 
(ص ۳۵۲)ء (رتأ) (ص )٣۸۰‏ برداشتیم. 

٦--مج(١)ء‏ مک(٢)‏ تكَ: در 

۷- این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٥)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۳۵۸) ء <دمک(١))‏ (ص ۵۳۷)ء رمک(٢)ء‏ 
(ص ۳۵۲)ء ((ن) (ص ۸۵) برداشتیم . 





وس دبوان آذر یگدلی 





ٹرتد مسب انگ ا حكَمِحیارت!٢‏ حرہ ما فک ۱۰۶۳۷ کنا 


]١٤۸[ 


۹ء نپ کے ہے وہاں رہ ںا -+: و آ 
ر حسنین ٹر حیھاںن شبوں و ٹین سر رد ر عم ان دو امام وڈ ںا 
زان 


رن ای تی7 َ ٔ 1 
ی وای ازان زەان کە خورد اب حسن(ع) فریاد ازان دم که نخورد اب حسین(ع)" 


ر 


]١۱٤۹[ 
در دل آھم شعله فروز .است ببین!  در سیٹە ز داغ تو چه سوز است ہبین!‎ 
حال دل منء که دیدہ بودی شب وصل امتنب 27 فرافقت بچھ روز اشنت کر ان‎ 


[۰ھ۵٦]‏ 
بشکافته دوست بر تتم پوست ہبین! جان خسته و دل شکستۂ اوست ہہین! 


5 7 5 ۓے 
از نمی این رائس حے ئ٤1‏ ۳۱ وت وت کس 


[۱۵۱] 
آن زلف؛ کە ضید مرغ دل کردہ ز چین ر' کر کہ ےک ریت کت 


خلقی ۷ی طظوەء منمکش تو کو جوردہ شک کت و عات اود س2 
تع .ا اک 006۔007 ا ھا ےکس نیت ہے 


اک اور رباعی را از: )0د (ص ١٤٣٠۱))ء‏ (مج(١))‏ (ص ۹) ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۸)ء (مک(٢))‏ 
(ص ۳٣۳))ء‏ ((ن) (ص )۸٤‏ برداشتیم ۔ 

٢‏ اس ر جع ںا را از: دہ (ص ١۱۳۹‏ ١٤۱):(مج(٦))‏ (ص ۳۵۷) ء دمک(١))‏ (ص ۵۳۸)ء 
دمک(٢))‏ (ص ۳۵۲)ء ((ن۵) (ص )٥۸۵‏ برداشتیم , 

۳۔ این رباعی را از: ((د) (ص ۱۴۳۹)ء (مج(٥))‏ (ص ۷ءء (امک(١))‏ (ص ۵۳۸)ء <مک(٢))‏ 
(ص ۱ء ((ن) (ص ۸۵) برداشتیم ۔ 

))٢(کم( ۔۔ این رباغی را از: ((د) (ص ١٤١))ء (2مج(٦)) (ص ۳۵۸) ء <مک(١)) (ص ۵۳۸)ء‎ ٤ 
برداشتیم۔‎ )۸٤ (ص ۳۵۳)ء (×ن) (ص‎ 

د۔ مک(١):‏ مشکینت. 

"+2٦‏ را از: دمک(١))‏ (ص ٦۰ء‏ ل(امک(٢))‏ (ص ۲ء ((أ) (ص )٦۸٤‏ برداشتیم. 


سکوحسوحٔص.سبس.س....ت.ے ...لمت .سس ہب ے 
نت ۱ 
[] 
شاھا! تا کی کہ سا سس انت و اک وا نٹ و تا 


جوی کہ سے لی إ زین 5۳ اکادر ہی رروں میں اہ اد ںا 


)۱۵۳١[ 
شد زلزلەییء که بے اط مت روڈ ما ای سرو رواٹ کے گنت بات ھی‎ 
مردم بفغان آفاء از 5و سس ھکر من خاک بسر میکتٹم از دست زمین؟‎ 


٤) 
یارب! یکی از عباد زوراور ج0 اد بدر حجر که چون شد زر تو؟!‎ 
من آمدہام بمسجد از ہم اکنون۶ او بر آدر من تشسته من لوج دو کن‎ 
]۱۵۵[ 


ای ن۳ ٣٢٢‏ جے خی اروت ور نوا تی تا ات 
درس م تذل ات و ذلباءمگتات ھت آآ تی نت ذ٣‏ 


۹ ح لق مصراع در (مج(٥))‏ نے ستتں 

۲ این رباعی را از: (د6 (ص ۱۳۹)ء مج(١))‏ (ص ۳۵۰)ء٠‏ مک(١))‏ (ص ٦۵۳)ء‏ مک(م)ء 
(ص ۳۵۱) رف (ص )]۸٤‏ برداشتیم. 

-۳٣۳‏ د مک(٢):‏ ست(00 

٤‏ - این رباعی را !از (د؛ (ص ۱۳۹)ء (مج(١))‏ (ص ٣۳۵)ء‏ مک(ا)) (ص ئ۵) سک( 
(ص ۳۵۱)ء (ن) (ص )٤‏ برداشتیم. 

۹د کراڈذر تو(ا) 

+0 7٦ 

۷- این رباعی را آز: (د؛ (ص ١١۱)ء‏ مج(١))‏ (ص ۰٣۳)ء‏ مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء دمک(٢)ء‏ 
(ص )۳۵۰٣‏ رن) (ص )٣۸۷‏ برداشتیم . 

۸د مک(۴): بجقا. 

٤و‏ مک(١)‏ مک(٢)۷ت:‏ ذلبرات, 

٠‏ - این رباعی را از: (د؛ (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۰٣۴)ء‏ مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء سک())ء 
(ص ٣۳۵۰)ء‏ (ن) (ص )٣۸۷‏ برداشتیم. 





دبوان آذر بیگدلی 





[٦ھ١]‏ 
۷۷۹۷۷۷۷۷۹۲ ۱۷ و خرا ك ئن 
گر نیست دلت سنگ؟ چرا زافغانہ خون شد دل خوبان ھمهہ الا دل تو؟!١‏ 


)۷ 
گنتےم:۔ بدلی ا نکودہ آیاری 05 5و2 ۳۴۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۷ 


گفت: اینھمه را کردہ دل وو کے کات اڑی 'دل تی دل! تی انی دك جک 


: ]۱۵۸[ 


جز در دك من گذر ‏ ندارہ غ رتو" 0٢‏ جًے دہ سنا 
۶ ا 0 ۰کت گی ماد کے ن؟ 


[۱۵۹] 
صحبت تہ شود گرم میات من" آو "تو آید بمیان راز نهھان من و تو 


: ء_ 1 5 ۶ 2 : : : 
بیخود شوم و بخود چو آیمء چه شود؟! گوبی؟ که چه رفت۷ ہر زبان من و تو؟!* 





))٢(کمد این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٥))ء (مج(١)) (ص ۳۵۹)ء (زمک(١)) (ص ۵۳۸)ء‎ -١ 
برداشتیم.‎ )]۸٤ (ص ۳۵۳)ء ((ن) (ص‎ 

٢۔‏ این رباعی را از: ((د؛ (ص ١١۱)ء‏ ((مج(١))‏ (ص ۳۵۹)ء (مک(١))‏ (ص ۵۳۸))ء <مک(٢))‏ 
(ص ٣۳۵۰)ء‏ 2(ت) (ص ۸۷) برداشتیم . 

۳۔۔ مک(١))ء‏ ن: .سنجیدیم۔ 

))٢(کما ۔ این رباعی را از: ((د (ص ١٤۱)ء (مج(٦)) (ص ۳۵۹)ء . دمک(١)) (ص ۵۳۸)ء‎ ٤ 


(ص ۳ص)ء)"* ررت) (ص ت۸")"( برداشتیم . 
کت ہد بت جو 


-٦‏ مک(١)ء‏ ن: کی 

۷ مک(١):‏ جه گذشت, 

۸۔ این رباعی را از: ((د) (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦۰‏ ء (<مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء دمک(٢))‏ 
(ص ٣۳۵)ء.((ن)‏ (ص ۸۷) برداشتیم . 


باعیّات 
7ا ۳ 


0 
گفتم: یار است پای من در گل از او! کہ رھ نک طس کت از او 


وھ 1 7 ۰ 
نینی گله نە ز یار دارم نە ز بخت دل دشمن من بودہء و من غافل از او!١‏ 


]٦) 


7 27 / ے 2 ے 
توم بفرست گاە پغامی و گا بباز"آی کم تا بینم آنٗ رویٰ جو ماہ 


غافل مشو از حال من القصّه که من ہے کش بر آوازم وں شم چشے براہ؟ 
]١٦٢[‏ 
جار ُنبم''' گر ندھد جاریە بہ مار ار کشدمء ز مّت ماریه بە 
عریان تنیم ز جامۂ عاریہ ب”ّ 
]۱٦٢٣[‏ 


ای کت2“ '''امرور تو فردا زندهە؛ وز لعل تو جون خضر و مسحا؟ زندہ! 





))٢(کمد‎ )۵۳۸ (ص‎ ))١(کمد‎  )۳۵۹ این رباعی را از: (د) (ص ١١۱))ء (مج(١)) (ص‎ -١ 
برداشتیم, ۔‎ )۸٤ (ص ٣۳۵۰))ء ((ن) (ص‎ 

ء)٢(کمد (ص ۵۳۹)ء‎ ))١(کمرد(‎ : )۳٦۰ عی ا ان (ہ) (ص ١١۱))ء (مج(١)) (ص‎ 7٣٢۲ 
. (ص ٣۳۵))ء ((ن) (ص ۸۷) برداشتیم‎ 

. این سە مصراع رااز: مج(١)) (ص ۱ءء (رامک(١)) (ص ۵۳۹) (رت) ( شش ۸۸۵"( برداشتیم‎ -٣ 
مکی ری ان وت مسجاہ‎ 


)دا انت ماک ند اش مگ (۰۶ع) اہت: واعکدوا الله قلا ٹ رو ب شاو 
باون رانا بی از بی و الام و الما کن و اجار ذذی الب و الضاجب الب و ئن الكبیل 


- بر تی تاوما وا انگ پسو ےت 
۶ے کنید و ہا خویشاوندان و با یتیمان و ہا درویشان و ہا ھمسایهۂ خویش ویا ھمسایۂ ای 





کا وبا ما درم وا افکنری وہا بردگان شما. خدای دوست ندارد ھر کشندۂ ناز خود ستایتدہ. 
ترجمه از نوبت اول کشف الاسرار میبدی. 





ایس دیوان آذر بیگدلی 





ہین نکی است مر کت یہ کی تحت بیٹیم هھزار کت و ۰ا رگد ان 
]١٦١٤١[‏ 

ای باخته نرددلبری با زھرہ و انداخته زھرہ را بششدر مھرہ 

ترسم که ز بیوفائیت رخعت کشم زین شھر و شوم بە بیو فائی شھرہ'" 
]٦٦١۵[‏ 

۷ت ۷ء کذ سو ہلت کە اد سا ا6 کل 

از هر گله بستەام لب اا چکٹم دارم گله جايیَ' و بود جای گلہ!؟ 


]٦۱٦١[ 
امروز جو گل شکفته باشیم همه فردا در گل نہنته' اف امت‎ 


نس نرگس این باغ کہ ھرروڑاز خوانب ابیتار شود کت کت 


]۱٦١۷[ 


آن شوخ کرو؟ دور شی خفتم تە' '(وزی '(' ای "۷ہ یں کے 


7 - 7 کت ۸ 'متتا: پر کی کے 





١۔‏ این رباعی را از: د٤‏ (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص ۰٣۳)ء‏ دمک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء (<مک()) 
(ص ۳۵۵)ء <۵ (ص ۸۷) برداشتیم. 

۲۔- این رباعی را از: (د؛ (ص ١١۱)ء‏ <فج(١))‏ (ص )۳٦۰‏ ء <مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء (<مک(٢))‏ 
(ص .)۴۵۰٣‏ ۵۱ (ص ۸۷) برداشتیم. 
2070ھ 25 حای. 
٤‏ این رباعی را از: 3(د) (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء (مک(١))‏ (ص ۵۴۹)ء بمک(٢))‏ 
(ص ۵ء (۵) (ص )٥۸۸‏ برداشتیم . 
۵ - این رباعی را از: (د) (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء <مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء <مک(٢))‏ 
(ص ۳۵۵))ء ((۵) (ص ۸) برداشتیم. 
کات اک ری 
۷۔- این رباعی را از: ((د؛ (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء (<مک(١))‏ (ص ۵۳۹)ء (مک(٢))‏ 
(ص ۳۵۵)ء ((ن) (ص ۸۸) برداشتیم۔ 


چک چچچپسچ ےےےص>ص×ص٣سصسمسى٠ے٢صسوي‌ِِٔػ”سٛس+ٛہٛ”‏ س* ہہ سے سک ۔ جےےسے 


رباعیّات ۰۵ 
سلجم مس ےے._ے_لىے۔ذںں__ ---ص-ص-.<ىىى .س99 ''۔ 
]۱٦۸[‏ 
می یھ 'فائد ایا ضباخی بن ائ 1۶ می ال ور تو نا اہ جکائا 
از مھر و وفا و دوستداری بخخراق!؛ ‏ کا رت انام دی اٹ و ٹر للڑائی!٢‏ 


]۱٦۹[ 
زان امن او حواجه دوش از نردی دی وی ابو ہرد و راع یی‎ 
ا یناب 07ا علی ارت کیا کک ا یت را36"‎ ٥ 


) 
از دور فلک کە باخت لَم٘ب عجبی بر من کە ز ھجر داشتم تاب و تبی 


و کک 
روزی و شبہی؛ چوروی و موی تو گذشت؟ روزی و چه روزی وشبیٗ و چه شی !۲ 


[۱۷۱] 
قاصد! دلم از حرف وفا خوش کردی جانم ز 'پیام آشناۃ خَوثن' کردی 
سے 
کن یناز راہ مٹرستد یار اایٹی ای وت نوس کوٹ 7 جیا 


)۲ 
۱۱,75ص دای ٣۰٢‏ مک 55 جو گی 
0 ۶۰۳ ا" کے ےر اخ ی01 
سے .ےس سے 'مصصحےسد۔_سمےے سے سج سس سے لے 
-١‏ این رباعی را از: (مج(١))‏ (ص )۳٦۳‏ ء (مک(١)ء‏ (ص ۵۴۱)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۵۷) رن 
(ص )٦۹٤‏ برداشتیم. 
٢‏ - این رباعی را از: ۸د (ص ١٤٣۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء (مک(١))‏ (ص ۵۴۲)ء دمک(٢)ء‏ 
(ص ۸) (۵) (ص ۳٣٣۵‏ و )۳٣٣‏ برداشتیم. 
۳ - این رباعی را از: ((د؛ (ص ١٢۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣۳‏ ء (<مک(١))‏ (ص ۱٢۵)ء‏ (<مک(٢)ء‏ 
(ص ۳۵۷))ء (۵) (ص )٦۹٤‏ برداشتیم . 
٤‏ - این رباعی را از: (د؛ (ص ١١٣۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۴۳٦٣‏ ء (<مک(١))‏ (ص ۴۰٣۵)ء‏ (<مک(٢)ء‏ 
(صض ۳۵۵)ء (۵أ) (ص ۸۸) برداشتیم. 
ھ- این رباعی را از: (د)؛ (ص ١١۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء <مک(١))‏ (ص ۵۴۰)ء <مک(٢)ء‏ 
(ص ٣۳۵)ء‏ (۵) (ص ۸۹) برداشتیم . 





کان دبوان آذر بیگدلی 





[۱۷۳] 
دوشم دل بردء شاھد بازاری اففتادہ من از قفای او گار ساتعا 
رک آنجه میبری ہاز ایک مکنت یصد ناز: نه و؛ باز: ایا 
]۱۷٤[‏ 


روبی که کله ز مه رباید داری! موبی که بە لاله مشک ساید داری! 
بویی کہ سر نافه گشاید داری! "ری جرح مرج با در ا 


[۱۷۵] 
دارم ز فراق ماە مھرافروزی در دل سوزی؛ نیست دلی دلسوزی 


جز روز و شب من که ندازد شب واروز ھ روز شبی دارزد اواەھر سب روزری) 


]۱۷٦[ 
0ب ب-ص- ہو ملق گا اف ساقی!‎ 727 7 9 
ایک ررفته است شک موی ا۱اک اتد صبح گا آف: ساتی!؟‎ 


[0۷۷] 
وقت ات رر ےب شکشا ود کو ا"ُھھ >> مھ کن 
زامن وآیاںن گا کید س0 و 0ئ۰0 


١۔-‏ این رباعی را از: ((مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ : امک(١))‏ (ص ۲٣۵)ء‏ <امک(٢))‏ (ص ۳۵۸)ء ررن) 
(ص )٦۹٤۰‏ برداشتیم. 

٢۔-‏ این رباعی را از: 3(د) (ص ١١٣۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦۲٣‏ ء (<مک(١))‏ (ص ۵۱)ء (مک(٢))‏ 
(ص ۳۵۷)ء ((ن) (ص )٦۸۹‏ برداشتیم. 

۳۔- این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٣۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦۲٣‏ ء <مک(١))‏ (ص ۰٠۵)ء‏ (مک(٢))‏ 
(ص ٣۳۵)ء‏ ((ن) (ص ۸۹) برداشتیم . 

))٢(کما( (ص 1۱ء‎ ))١(کما(‎ )٣٣ این رباعی را از: ((د) (ص ١٤۱)ء مج(١)) (ص‎ ٤ 
برداشتیم۔‎ )٦۹٤ (ص ۳۵۷)ء ((ن) (ص‎ 

۵ - این رباعی را از: 3د (ص ١٤۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣۳‏ ء <دمک(١))‏ (ص ۱٣۵)ء‏ <مک(٢))‏ 
(ص ۳۵۷)ء ((ن) (ص ۸۹) برداشتیم. 


چکرے و ےتسس سے ےم سس ہر لسٹثہے 


ات ۹۵۷ 
٦ھ٦جكتحتحهسهحصحهسسصس‏ مے_مے۔ے_ے.._________ 8۷۰ 
[۱۷۸] 


؛ شمع مھرش افروختمی وز اک دشمنی او سوختمی 


۱ 


زان پیش کە 


ک 


اک جو سیر وی رن پاٹ اک سے 


]۱۷۹[ 


خوش آنکه چو یاد از اسیریم کنی ش١‏ تی ہ ہر کی 
پایت مال کا پایمالم نک دستت بوسم که دک رپ 80923. 


)۸۰)] 
آذر!ا کە جو من ماندہ جدا از وطنی! نالان ز جدایی وطن ھمجو منی! 
ای مرغ غریب از کدامین چمنی ؟!۳ 


]١۸۱[ 
من بیتو دریدہ ہر نفس پیرھنی بی من تو نشستہ ھر زمان در چمنی‎ 
اکنون بمن و تو نی نیست کس را سخنی من از چو توبی دورم و؛تو از چو منی؟‎ 


۲) 

فردا چو بنامۂ سیاھم بینی وز شرم گناہ عذر خواھم بینی 
7 0 ے‫ ٠.‏ - ۔ 0 ۰ سج 

من درخور جرم خویش عفوت بینم تو درخور عفو خودء گناھم بینی٭ 





١۔-‏ این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٣۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ء <دمک(١))‏ (ص ۵۴۰)ء دمک(٢))‏ 
(ص ٣۳۵)ء‏ (ن) (ص ۸۹) برداشتیم. 

۲- این رباعی را از: ((د) (ص ١٤۱)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣‏ ؛ <دمک(١))‏ (ص ۵۴۲))ء <امک(٢)ء‏ 
(ص ۳۵۸)ء (ن) (ص )٣۹٤‏ برداشتیم. 

۳۔- این سە مصراع را از: (مک(١))‏ (ص ۰٣۵)ء‏ ۵۸ (ص )٥۸۸‏ برداشتیم . 

ء)٢(کمد‎ ء)۵٠۰ ؛ <مک(١)) (ص‎ )۳٦٣ این رباعی را از: (د) (ص ١١۱)ء مج(١)) (ص‎ - ٤ 
(ص ٣۳۵)ء (ن) (ص ۸۸) برداشتیم.‎ 

۵۔۔ این رباعی را از: ((د) (ص ١٤٥)ء‏ (مج(١))‏ (ص )۳٦٣٣‏ ء (مک(١))‏ (ص ۵۴۰))ء دمک(٢))‏ 
(ص ٣۳۵)ء‏ (ن) (ص ۸۹) برداشتیم, 





۰۸ دیوان آذر بیگدلی 





: [۱۸۳] 
باا کش اسختان "'نَاپسندیاہ 'مکوی!' حرف اک شود یں ار تو رس کا 
عیب حرم حریم پاکانذءعیب است ما دیدہ نگفتیء تو نادیدہ مگوی!٢‏ 


[۱۸۰] 
در کوجۂ عشق۳ بائ ا در کل ا ا کان 0ار سی 
خواھند گر از آتو دلبران لہ ارتا "تا کل ساد ک وت 


[۱۸۵] 
هنکامة تاں'5ا "بک جار دی ۶٦بر‏ اھ ان کو سا 
کی بفسونء گر ندھد کس بتودل ور دل دھدت,؛ خون کنی و باز دھی!۹ 


-٦‏ مک(١م‏ ن: اہر 

۲۔- این رباعی را از: ((د) (ص ١٣٥)ء‏ ((مج(١))‏ (ص )۳٦٣۳‏ ء رمک(١))‏ (ص ۵۰)) رمک(٢))‏ 
(ص ۳۵۸))ء ((تن) (ص )٦۹٤‏ برداشتیم . 

۳د بکیں: 

))٢(کمد< این رباعی را از: ((د) (ص ١٤۱)ء (مج(١)) (ص ۳٣۳)ء (ردمک(١)) (ص ۵۱۲))ء‎ - ٤ 
برداشتیم,‎ )٦۹٤ (ص ۳۵۷))ء ((ن) (ص‎ 

۵ - این رباعی را از: ((د) (ص ١١٤٣)؛‏ مج(١))‏ (ص ۲٦ء‏ ٭لرمک(١))‏ (ص ۱ء (رمک(٢))‏ 
(ص ۳۵۹))ء ((ن) (ص ۸۹) برداشتیم. 


ںا یبا اخ 


نب یف غ 

جو .۔.ے سا 
پا ئرںڈ ٠‏ ہا ضص پے 
ء٢‏ مضرلت” پنا + داز با سلو 


یل ا یکر ماف 
اہم ے الم سم لے ہے مرانۃ 
سم خاوابع سی الہ جا ںی ا 


نلیےران, 791 


ے٭ ت ' 
دا جیا تو 3 ای لة رہ 


7 موس قزر پاب ۲ مرن 


ضر موب بات 
بب موی ای رد بش 
4ے کو وب چا 2 لسن 





نام خداوند جان و جہان 
خداوند جان و خداوند جم 
۹۷۳ "0 نظ 
گرفته از اوا پای آیندگان 
کات × رن مفقالعهہ ‏ آ 
قدیمی؟ که او بود و ء بودی نبودب 
رھا شد زبودش ء٤‏ حدوث از قدم 
بلوح از قلم نقش بر نیست؟ بست 
جوادی :کهە ءکاریش جز جود نئه 
مہ کی یی جات 
علیمی ےٍ برش ھر نہان آشکار 
یر ا ا سن ور جال لمت 
تی" کک ۷۷۷ےھ 
کریمی کەءبخشید پیش از طلب 


از او درخور است آتحه نعمت دھد 


برتر بود ز اآشکار و نہان 
که بسته است از جسم بر جان طلسم 
کا ہہ تو" ھت 
سپردہ بەاو جای پایندگان 
بدر ات گشایندہ او 
بغیر از وجودش؛ وجودی نود 
جدا شد ز جودشء وجود از عدم 
ز نقشی از او ھست شد ھرجه ھست 
ز سودای خلقش ء غرض سود نەه 
جە پیدا کت حکمتی؛ جه نہان 
ز آغاز دانسته انجام کار 
در آیینۂڈ علم او منجلی است 
بصیری که ننمودہ احوال دید 
جنین خورد |از |او رزق نگفودہ الب 
که نهەه مزد خواھد؛نە منّت نہد 





٢‏ ئن ڈراو 
7 کار یئ 
بے کش( مت 


مثٹنوبات 


امت 


سک سحصےجےجسَٛسصسوٗے”ےًٗژمسٌسطسبسہ_ہےہجہ1وو۔ ._ رصع ےت 


رحیمی که ء بخشود بر عذر خواہ 
عغزیزی "؛کە :ءعرّت بود خاص او 
ز آرحمت خسی را چو بخشد ہہا 
ز غیرت کسی را جو خواھد ذلیل 
بخود زندم گویا و بینا و فرد 
نه انباز خواہد .نہ مادر۔ نہ حفت 
فرو نایدم جز بقذوس سر 
نە یزداذ جو مغ گوی امم 
هعه ٦‏ اھل دائش ٢ز‏ شا شبات 
بلی۔ هر کە داند یکی از دو باز 
کہ اك ۲ بود ھرا عدجی‌ڑزا کا 
بصبح ازل جن و انس و ملک 
ہشام ابد ہم سپید و سیاہ 
نیازش بجان نیست جان افرین 
بچشم ٢‏ ار نبینیش إ نابی بخشم 
بلیء ز آفرینش ‏ توان .بد پی 
ز مصدع ء صائع توان فاش دید 
کشید آسمان بر فراز زمین 
گن تر بر اآورد از چجوب خشک 
رطب ز استخوان کرد وچشمه زخاک 
گر کرد تو ات 'راشکگک 
از ابی بس شب تار روشن شدہ 
شب و روزءازو روشنان سپہر 
به تسبیح او ء غافل از یکڈگر 
برناش بدربار عرّت مجود 

> و رو 


خورندش ز خوان عنایت رغیف 


وگر نامہ بود از گناھش سیاہ 
عزیآئد خاصات "7 "ات٥‏ ١او‏ 
عصاىیٴ ‏ شبانی۔ شود ازدھا 
خداوند مصر اندر آرد بہ نیل 
که بی حکمتی نیست ھر کاز کرد 
چه پرسی ز من گبروترسا چه گفت؟! 
چه ماد چە روح القدسء چه پسر؟! 
کی دن مد کان ای 
به یکتاییش یکدل و یکزبان 
زبائش باین نکتەہ باشد دراز 
عدد خواەہ بسیار و خواہ اندکی 
جک اک رس ا اک 
زبان می نخواهد زبان آفرین 
کہ چشم افرین دید نتوان بچشم 
١ات‏ اف دا داخای حی 
آکهة ھر چشم ا[ "نف نقاش دید 
ھم ان شاهد قدرت است و ھم این 
به نی شہد پروردہ از نافه مشک 
زا ان ٘ سِ٭ "اقطری تابنااک 
یکی سمکوت و یکی لعل تک 
ات تد گ۳ ےیکت رش 
بخاک زمین سودہ رخشندہ چہر 
جماد و نبات و ملک : جانور 
ج0 ا یت 
غنی و فقیر و قوی و ضعیف 


ےت سسجت تع سس تی _لست ید تسھِ ت.صلے تھ۔ ‏ _ بت سی ںی 


-١‏ رغیف: ہفتح نخستین, نان گردہ. - فرھنگ نفیسی, 





بہت 





بھ مسلم ,چو روزی مسلم نکرد 
نه روزی بدانش فروزی دھد 
نبعیلد ره رؤزی ھیچکسیس 
جہان را جو روزی دہ آمد خدای 
تفاوت نەءچون ھردوگشتند تر 
آزویند چون تيرودی جامهہ خواہ 
چو تن گرم شدہ فرقر نە در میان 
٤7‏ ۶ 8 8غ“ 
ندانسته مستدرچج! از مس تح 
بین چون نشستند بر فرق تاج 
اد 'آزردەبی بت 
ندائستهٗ .از ۔ امتحان ' انتقام 
ہیی کردہ چون کرم و پمّه ز نیش 
چه شد جایگه کعبه یا دیر شد 
بسا مُوبد زند خوان کز کنشت 
بسا شیخ وارسته کی خانعماہ 
کت بد و آے تظلی ءا ید 
جو بح عتارت د۷ ارات انت 
بحق شرک کک اورد ابلہی 
بناخق چو رنجد ازو جانذ کس 
چو بخشایش دادگر بایدش 
وکرے'( اعل ات دو' انی 
کە اییزد ز ظالم لک کک 1ہ 


دیوان آذر بیگدلی 


باو آنجه داد از مغی کم نکرد 
بہر کس کم جان .داد روزی دھد 
جز آن روز کش بست راہ نفس 
کے نات ضا ت0ت 
گراین. نان جو خوردءآن شہد وشیر 
برھنه نمانند درویش و شاہەہ 
گر این پشم پوشید و آن پرنیان 
ز من پرس ءمشمارش از آگھان" 
مگوارستکاری اوح هچجی 
سلیمان و شداد بر تخت عاج 
زامن پرس و از وی' مشو بدگمان 
مگو از مکافات شد تلخ کام 
تن و مغز اتوب و نمرود ریش 
خوش أن ابندہ کش عاقبت'خزآمد 
کشاندش بطوف حسرم سرنوشت 
بدیرش دراورد .بخت سیاہ 


ے‫ ْ 
مگر بندہ خود پردۂ خود درد 


_._ .ر.۰.م.۔۔ہ ہہس سسسسس١ہ-کےہےہ‏ سسہکص-۔ص-ص-صصص۔۔ ےک ۔ ١‏ _۔.۔ ل-۔ سس سس سنیٹٹیٹ شٹسرٹ۔ شس 


١۔-۔۔‏ ت: پرس از وی. 


1 3 75 7 5 ۔ 72 
0" مستدرج: کے کەه بوی بی ا ستحقاق : نعمت دادہ شود, ۔۔ وہا مکر و شعوذہ مورد التفات قرار گیرد, -- 


مستفاد از فرھنگ نفیسی. 





منوبّات 


ریت 





چو بینی دو روزی ای آموزگار 
کرای وکا او وی پر جار 
خوش آذاسرشکن ,کش سراکنونشکست 
چه شد ظالم امروز بر دار نیست؟! 
ھم امروز و فرداست فاش و نہان 
ہم امروز تا اچشم بر ھم زنی 
چو فردا ز مغرب دمد آفتاب 
کھ و مە؛ در افگندہ سرھا بزیر 
در آنجا' شود نیک از بد جدا 
غرض ,ھیچکس واقف از کاز نیست 
نز مراات یت مان 0د 
از مزاول 'نظر۲: سسٴریسنگ ''آمدئن 
خرد گفت: آازین رہ سراغیم ھست 
زا اندازہ آ جوت) پائ ‏ بر نھاد 
دل از گوھر عشق چون مايه داشت 
تممیٰ0,رفت ٠‏ انتان)|و غیزان آبڑاء 
ندائنم کجا با که دمساز گشت 
نە هر دل در این رھگذر پا گرفت 
و1 0ای اب 
کسی کش دل ازدانش خود خوش است 
که با شمع شب پا بصحرا نہد 
:چو از شمع مہرش شود دیدہ گرم 


عراو یں لو وا رت 
بر افراختی نە سپہر و در آن 


که ظالم :امان یافت از روزگار 
کا آید از جا "وو رزگاریآآران 
ھمین جا ز اندیشۂ حشر رست 
کە دار رمکافات! این 5إ[ ائیست! 
که مظلوم و ظالم روند از جہان 
رود ھم فقیر از جہان ھم غنی 
کشد هر کجا خفتەیی سر ز خواب 
7 کا تر 
ز عفو و غضب ؛تا چە خواھد خدا 
دریغا کە یک دیدہ بیدار . نیست 
زبان خواست کردت بیانی از او 
در اوؤل نفسء دل .۔به تک آمدش 
که از نور ذاتش چراغیم ہست 
ھم ال قدم پای بر سر نہاد 
در این راہ ھم پای و هم پایه داشت 
ھمی گفت هرگام ء وا خحلتاہ 
که نتواند از بیخودی :بازگشت 
نہ ہر مہرہ بر تاج شه جا گرفت 
بعجز خود اقرار باید ز ما 
چوٴآن خارکش پیںہخواری کش است 
نداند کجا سر کجاپانہد؟۱! 
رکغڈ شمع خودء زیر دامان ز شرم 


ز حرفی دو این مجلس 'آزاستیٰ 
27ء ان 





-١‏ مک(١):‏ از آنجاء 
٢‏ سک رہ داول گے 


٤ 


دیوان آذر بیگدلی 





از این چارگو هر که کردی عیان 
7 0 ایت 
ز جان و خردء کردیس سرفراژز 
چو آگناہ بودی ''"زداناپیشن 
الات روز فرور تا ان مات 


کط 


گه از بطن زال حبش مہوشی 
گەآاز] صلب میر ختن ,زنگیاكً 
ز نیروی حکم تو رب مجید 
اکر بیھش آمد کت ھوشمند 
ولی سر نقشت؛ ہما فاش نیست 
دل ٤آت‏ ہرزاوز نکایت ھا ضاف 7ّینٹ 
کر کا تر مت 
ھمه گفتگوھا فراموشن کرد 
کہا بودی 'گذشتی خوش |آتام ما 
چے میگویم ای روزگارم سیاہ 
اگر گم کنم راد بر من مگیر؛ 
بہم کردہ ھر جا دو کی دا 6اا 

بسوی تو ھر کس: ز ہر سو روان 
شب و روز جویند فارغ ز غیر 
اگر پردہ اناواوی گگان افگنی 
نہود۔ او نجاشد تو ا را منڑلی 
یکی را بسر بر فرازی درفش 
بکی را دھی گھر شاب جرغ 
یکی را نہی جام زژین بدست 


تکی :ڑا کی جام. "از رات 


زمین ساختی نقشہا در میان 
دی دادیشء گنج انکر راز 
نو کار دادعا لکاحاتتت 
کریں ماف کا نت 
سلازی جیت انت حا سی 
کم االکٹت ل5 ات 
بد از نیک و نیک از بد آمد پدید 
ھمه نقشھا را تویی نقشہند 
بلی؛نقش آگه ز نقّاش نیست 
ز نور جمال تو شفّاف بود 
ہجوت آت کے وت 
چراغی کە افروخت خاموش کرد 


چو ۳ تی انجام ما 


نە رهبر شناسم نه رھزن نە راہ 
و اگر عذر خواھم ء ز من در پذیر! 
ز تو جسته هر یک نہان یاوری 
تو را خواندہ ھم دزد و ھم کاروان 
معلمانت 1ار وک ا ۵۰۰۰۱ 
زھم ۵+" سر سی 
دل ود وت 0 لع 
7 رات جس 
یکی روز از مہر گید سیاغ 
یکی را سبوی ہزالین شکبت 
کی حلق نمن "۰۷۷۶ات 


رو رص سم _ٗتت الات شش شے سم سس شش کش شس رر شش 


)١‏ ۔داوری: منازعت: خصومت: جنگ وجدال وشکایت وتظلمء در نزد حا کم:- فرھنگ نفیسی۔ 


خواجه فرماید: 


خوش کرد یاوری فلکت روز داوری 


تا شکر چون کنی وچ شکرانە اوری 





مٹنوتات 


30 





کی مرحم خواهھد زاریش کام 
یکی مر و ماھیش بر خوان نہی 
ے ہے ریہ کے 
گر ان سر خوشان شد, وراین لب گزان 
خوش آید ز توءہرچه آید ھمی 


نشانی بجنّت ء کشانی بنار 


همه روزہ خضری و اسکندری 
گروران الب مد کگرکدار ی۶٤‏ 
ز تو ھرچه پیداء ندانم چه ای؟! 
بطفلی که ھیچ اختیارم نبود 
ز پستان مادر بیسروردیم 
کو و اہ کت 
روانی خرد جوی دادی مرا 
چنان کن؛که گویم ثثنایت ھمی 
وا سای اہ کہ 
نات ,کن ءکە هرگل کە بینم نخسث 


نماند درمء ورنه آخر بکف 
چو سازم تلْتءَ‌ارا کریعات نیم 
زصافنءتا کے نشنود اآہ سرد 
جات کر وت انت ست 
کو نال جا کے نکد[ 
٤‏ 7 اكفضسات تب 


خرد راہ جوی و خرد رهنمای 


نعکتی آززوھنا گُڈاریٹ غخام 
گوس سفرہ خواھیش از ناں تہی 
رت ای نے دا نت ار تا 
کهھ آن از تو اید که شاید ھمی 
اوک ”فی تدتق٣'‏ ائٗ گار 
بری گر بظلمات و باز آوری! 
ور آنْ تشنه ماندء که آب آردش؟۱! 
ز تو ھر کە شیداء ندانم که ای؟! 
تواناییں ھیچ کارع نبود 
گیشار و۔ رفشان اوردیےم 
کشیدم سر از طاعت٤‏ ای وای من 
رراہےی مع کو اما 
چنان کن ؛کە جویم رضایت ھمی 
دو چشم از کرم ساختی روشنم 
عتاف کہ کی کا رو تۓے 
بہر حکم کاخر کبی از قضا 
چھ. غمگین ‏ بود ‏ بندہ چه شادمان 
ہے نک بدامانم افشان درم 
چه خود دادہ ہاشم٭چه گردد تلف 
جو خود دادہ .ہاشمء پشیمان نیم 
شکیباییم بخش و ک0 درد 
ک3 ئل جات وش 
چو بندم لب از کس نباشم خجل 
بچشم ء از جج رد روشناییم دہ 


کرد دورما ۷ جرد دسر پایٰ! 





١‏ ت: دورپای. 


2٦ 


رہہ اشک ا مک .لت 
خرد مجلس افروز میر و وزیر 
خرد نور پاش و خرد پردہ پوش 
لن رد اکحلک خرمند دل 
٣۳۸‏ حر رات 
مہ جانور: گر پرد ور چرد 
خرد زا چو دادند میزان بدست 
بدی نیکیء افزونی و کاستی 
زت و مرد٭از وی عفیف و غیور 
گذارد خرذ پای چون در میان 
توانگر دھد بینوا را درم 
بت کر خردشاثٹ بود دستارس 
توانا بحکم خرد بردبار 
زدہ ازع رد کک بر تخت اذا 
رعیّت بشاہ از خرد باج داد 
فقيه از خرد ء کفر و ایمان شناس 


خرد کت کی گنا درست : 


درین رہ کە پیش است ھرزہ روی 
کسی کش بود خضر راہ آن چراغ 
کت دریغا کک اکۓزد'اراہ 
ز گنج خرد آدمی مايه یافت 
وگرنهء سرافراز این ادہ نبود 
حر ھی" فافہ جح ہاا۔ جا 
ھر آن آدمی کش خرد در سر است 
من ح یت 
۶٤۱‏ +2 





دیوان آذر بیگدلی 





عاد کرات جات 
خرد دانش اموز برتا و پر 
نگہبان جان و ذل و چشم گوش 
بجان خرد خورد سوگند دل 
کە مم نہوم کفاہ مت 
اجب اش برغ كفعد 0 کرد 
بمیزائش سنجیدہ شد ھرچه ھست 
دروغ و کڑی ء راست و راستی 
بہنجار نزدیک و از فتله دور 
فتعد از در سوەد پای زیان 
کند بینوا نیز شکر کرم 
عسس واقف از دزد و دزد از عسس 
زان ناظاف ور ۷۳۰۳7٢‏ 
قاے ماد 
کەه دیوانه بک بتاراج داد 
طبیب از خردہ؛ درد و درمانِ شناس 
جرائ کیا کات 01ت 
بسر ز آنذ چراغش بود پرتوی 
تراقد کات ۳ 0 رع 
و یا تیر اختر فگندش بچاہ 
وز آن مایهہ ذر عالم این پایه یافت 
بجان از دگر جانور به نبود 
اکە "از ادنٹک دامن تکرشن رھا 
بر اولاد آدم سر و سرور است 
خرد را بر او ھیچ, پیوند نیست 


اگر ھفت کشوش چاکر ہود, 





نے مگ(00) قالی۔ 





مثنوبّات 


۷ 





کرو سو اوت 200 تاج گت 
اکر نوکسشٹن چشم آھو کند 
کا جامه زر تار 5اك سر 
2۳ ۶ھ" 
دلاء آنجه من گفتمت این زمان 
چھ گوبی کە چون دائش افزایدت 
که هر جانور نیز چون آدمی 
چه میگویم این راز ناگفتنی است 
از این راز چون ھیجکس دم نزد 
ندیدند سودی چو زین :جستجو 
ہمان بہ که من نیز چون دیگران 
این راہ ہی بن:کنم پای شست 
جہان تیر شد آذر از دوڈ" جہل 
بدست از خرد گیر روشن چراغ 
حزدمند را ھر کجا بر خوری 
رک حر بی ہار ری کر 
کنون بخرد و بیخرد درھم است 
ان" لنۓ ٦ز‏ بخرداتےم:بیاد 
خردمند و نابخرد ای ہوشمند 
اگر بخردی خواھی ؛ این نکته سنج: 
بود مای؛ رگتکگاریٰ خرد 
1ہج اک عم 
خرذ کیست؟خضر طریق صفا 


ورش تیغ رستم بود بر میان 
خو تاب بل اوت 
ورش تیر آرش بترکش بود 
و یا ز آدمی زادگان خوانمش 
٣‏ ۰ 9ئ“ 
کناتی چو چشم انت بچشم آیدت 
نہان باشدش با خرد ھمدمی 
دراین باغ این غنچە نشکفتنی است 
کس این مجلس چیدہ ہر ھم نزد 
نکردند زین ھکر 
شوم لال چون کت شد گران 
برم کی ڑا اہ نتخفعت 
خرد باز ُستنەنە کاری است سہل! 
کر از خردمند جویی سراغ 
بدانذ کوش کز نخل او برخوری 
ابر خاک شورہ آب شیرین مریز 
کسی کاین دواز ھم شناسد؛کم است 
دھم آن نشان ؛کت فرامش مباد 
بود خودشناس و بود خودپسند 
نه بیجا برنجان ء نە بیجا برنج 
خردمند باید باین برخورد 
کرت کل ڈازو شش کس 
رد نیست ج ز گوھرمصطفی! 


درنعت ومنقبت حضرت ختمی فربت 
صلّی الله عليه وآله' 


مجیاز یک مخککای او از تحت 
خداٴ را۔ عطیع ہو جہان را مُطاع 
بد آمد _((الفقر فخری)!'' از ۔او 
بچشم ار ۷ح ذاکت 
گل طاوها ميوۂ یا و سین 
نرفته بمکتب ءنخواندہ کتاب؛ 
ز ھفتم زمین گیرەتا آته فلک 
ز خلق جہان کس باین پايیە نە 
بود سايه هر کالبد را ولی 
چو مہرش دمید از زمین و زمات 


تہی دست وء پرد ست خلقش زدست؛ 


سہی سروی از خاک آدم نزست 
زھی خواجه گز فقر بجودش قتاع 
که ملک سلمات نکرد اززو 
بتعن جان روشنء بجان نور پاک 
+6 سخ رر آت 
بفرمان او انس و جنّ و ملک 
گہی پرده عنکہتش بدر 
جہانیش در سايه و ء سایہ نهٗ 
787 بس 0ي 
زمین سايه افگند ہا کات 
ورچک چج جن 


رسے. .ئىیہے ۹‫ ۃ٭ے۔ گْ ا ٴ‫ں ہت ری تک تع چچہےچہچچجچچہخ 


-١‏ غبراٹ را از مکک(ن) ردائت۔ 


(١‏ اشارت است بدین حدیث شریف نبوی: : الفَقْر فَخْری و بە اََيْر) کە صوفی بدان در کتب خود 
اسعناد کردہاند و در سفینة البحار طبع نحجفج ٢ص‏ ۲۷۸ بعنوان احادیث نبوی آمدہ است و مؤْلف الو 
المَضَوغ (ص ۵) بنقل از ابن تیمیه آتَ را از احادیث موضوع شمردہ است, 


مولانا جلال الدین در دفتر اَل مثنوی فرماید: 


فقر فخری, نز گزاف است ومجاز 


صد مزاران عرٌ بنھان است وناز 





۹ 





ز بر دست هر کشورش ء زیر دست؛ 
متونع آت دل خاک: ادم نےد 
کہ از نو خود افرید ایزدش 
شد آن نور چون گوھر دلپسند 
صدف یافت از صلب آدم نخست 
سرافرازیش داد از ھمسران 
جتین "از فلاک تا بخاک مہ 
چو نخلش دمید از ریاض عرب 
بر آمد چو خورشیدش از زیر میغ 
زغمگین‌غم ازس رکشا‌ڈس زگرفت؛ 
ختاتھا "×× اخے وکت 
شد از رایعش رایت کفر بست 
ز دریاچة ساوہ گفتی : سحاب 
بملک عرب از عجم تاج رفت 
بشست آب زمزمءمی از جام جم 
کرت نام پرویز بدخو درید 
چو تابید آت مه ببام قریش 
چو دارد جماد و نبات اختلاف 
چنان کزافق شاہ انجم گروہ 
شد از خار و خارایى نزھت زدا 


.مۓ ۶ء 7 
مک ا اط رہ حا اناد 


از او بت شکن ھر کجا بتپرست 
نشانی ز ھهستی عالم نبود 
نه نوری کە اختر فرو ریزدش 
به٭ پیرابۂ خاتمی سر بلند 
در آنجا بہر صٔلب کان راہ ُست 
ج رت و 
در اصلاب ارحام پاک آمدہ 
رطب یافت نخل عرب از طرب' 
بدستیش تاج و بدستیش تیغ 
٦‏ 1 
فائتد ۳ رت تہ کرت 
<"افحاد بر طاق کكکری مشکنت 
بر آتشگهہ فارس افشاند اب 
درضفش فریدون بتاراج رفت 
بمخموری افتاد شاہ عجم 
ھمش تیغ فرزندء پہلو درید 
قریش از وفا و جفا شد دو جیش 
عجب نیست درنوع انسانذخلاف 
درفش زر افشاند ہر دشت و کوہ 
گل لعل گونء لعل گلگون جدا 
تمامی از "او یافت ھر ناتمام 
یکی ںا از ڈرج گوھر شکست! 
جدا گشت چون حمزہ از بولہب 


سے سس ےہ سشسشسپو ہک۹ےہ۹ رر __ے 


١-۔۔‏ ۵: نخل طرب از عرب. 


0 سرنگ: بضع نخستین وفتح دق اکسید.سرخ سرب کہ در نقّاشی بکار می رود, -۔ مستفاد از 


فرھنگ نفیسی, 





لد 





رؤفٴ رحیخ ء کریؤ ء کظیم 
خدیو جہان خواجۂ؛ کائنات 
تو و انبیا یا نبيیٗ الوریٰ 
شا اک تس نا کت ات 
تو را دادەپی بہرە آدم ز روح 
ذبیح و خلیل اند دل خوش ز تو 
0۰) ست در خاک بطحا خلیل 
ھعاٹا تبذخخ ماادی ا ا 
اگرنە ؛غنی بود حق از مکان 
گر آورد از طور ء موسی قبس ؛ 
سلیمان کندء بیندار مشتری ؛ 
دھن شسنت عیسی بشہد و بشیر 
گافت ایا از نا راتا 2افراز 
بچار آينه۔از تو افتاد نور 


دیوان آذر بیگدلی 


کە ایزد سعودئٰ بَخلق' عظ() 
علیہ اقم او عليه الو 
تزوداکرعا قب ۳ 
بن کا 2 00 0اد ات 
س٣ا‏ ابا دا ات شش نچ 
بجان رستعه از تیغ و آتش ز تو 
سرایی بنام خدای جلیسل 
که سازی مقام ای رسول کرین 
نخواھد مکان صانع کن فکان 
زہروی تر وڈ ات فبس مقفتب 
دراانگھے مَلشاننت اانگھتھ ئا 
که'شد از قدومنت اف را یڑا 
زقام تو آم۰ ا 20اطرا 
بە انجیل و تورات و فرقاٹ ٠‏ زبور 


زتشریف رحمت تنت بہرەمند 


درکیفیّتِ معراج رفتن آنجناب افضل الُحيّةِ واللّنا' 


تی الہ وس حور ماك 
فروزانتر از روز روشن شبی 
جو رخسار لیلی فروزنده لیل 
بتکبیر برداشته چوت سروش 
07 مَلکٗ ء دیو گم کردہ راہ 


ے : 
فک محجریں اجک رس اختران ؛ 


١۔-‏ عنوان را از: مک(١)‏ برداشتیم۔ 


ٗ‌ ےلان لق آترین 
کە میتافت چون مہر هر کوکبی 
۷۹۵۰" 
خروس سحر ز اول شب خروش 
2ئ رندات اکس 





0 اشارت است به آیه مبارک )٤(‏ از سورۂ شریف القلم :)١۸(‏ رانک آَلی غُلقٍ عظیم). وتوبر 


خو یی بزرگواری. ۔۔ ترجمه از کشف الاسرار میبدی. 


سس سکس کے ےػًَسکےسًسٔسے کے نے تس شس بے سح سس لہلٌے۔ے 


مثنوتّات ۲ء 


کس صإاجچّٗٴًٗػً_م ہے ا ا کت ل۴۶۸ 


عروس شب آرایش از ماہ داشت 
شبانگاہ خندید افق لب گزان 
نہانذ کرد دستی بمشرق دراز 
ہمہ شب ہ بذوق تماشای 


مہر 
مححمّد کز اول فلک سیر بود 
بخلوتگه ام "ھائ ی٥"‏ 'غَوڈ 
بنظارۂ خاک از نه فلک 


بر ایشان سبق جست روج الامین 
بدسٹتش عنات براقی چو برق 
روندہ چو بر برگ نسرین نسیم 
ز ابریشمش یال و از مشک ٴم 
تک او را بصدر فلک وز ھلال 
نذادہا چر اہ کردہ اکا ڈر کات 
زآغاز ت١ت‏ ائنں, در فراغ 
ن٭ طیر وءبنسرَیْن چرخ آشنا 
قوایم چه بر خاک بطحا نہاد 
بنرمیٗ و گرمیٗ وتمکین وتک 
ات وءبر آن نوج گستردہ رخغت 
77 انث خلیل لت در لان 
در آآمد برا ات حجرہ چون جبرئیل 
تو را خواندہ ایزد بعرش برین 
چو یاری تو را بر سر یاری است 
چو در للامکانت اک فادتد جای 


فلک ز 
وزات ١شذ"‏ نیم سحرگه وزان 
کدف ےت ززا ھب 7رس از 


وز او آخر کارھا خیر بود 


اختران چشم ہر راہ داشت 


ز بیداری بخت خوابہش ربود 
كرفعتد پرواز٘ خیل ‏ ملک 
فرود اد 0-7 082-0 
که بینندہ ناکردش از برق فرق 
دوندہ چو سیماب بر لچ سیم 
ز فیروزەاش ساق ازيَتٌب") سم 
در ۔افعادہ. نعلش آہصت 'ثعال 
بپایی رکاب و بدستی عنان 
ھمش پشت از زین ھمش ران زداغ 
نە حوت و بحر فلک در شنا 
ارہ سا 1 کا کا تا 
خرامان اگرو" برد ]ان یک بیک 
نە خاک و؛بر آن آدم سن نت 
ناراد و مات اٹ تہ 
صلا داد کای یادگار خلیل! 
ز جان آفرینت بجان افرین 
مَخُسْبْ ار چه خواب تو بیداری است 
سرت گردمء از خاک بردار پای 


سمجہسہج ‏ ۔ ےہ س-سشثم"_-ے-ے-۔ے۔-١سکےکےسہسصسصسصجسسہنں۹‏ .ٌ 


-١‏ این بیت در ((ن) نیستء 


0 


یشب: یشم یۂ 


یشپ: بفتح نخستین وسکون دومء نام سنگی قیمتی کھ از چین ویا ھند می آورند و 


ےت سس و دہ فرھنگ نفیسی, 


ان 





رمی تا ا ا ظا کان 
بعر 17ای ات 7 سڈ 
ز جا۔خیز ای ہگتا مہراکات 
بر اقیت اوردم ایٹک ز نور 
چو مسّاطگان بسته حور جنان 
فشان آستیئی بر این لہ حجاب 
۳ 000 سانی آجد 


پس آنگاہ چون سروبر پای خاست' 


1 پ ع ٭ - 
مگر جست چون برقش از رہ براق 


کا 


براقشض جوابی پسندیدہ کہمقعت 
در این عالم از یٔمن اخلاص تو 
7 3 ے2 

بجتت هھم ای شہسوار گزین 
پس از عہد ہر پشت او پا نہاد 
صلاقق کا ۱ 2 ۴ )"امام 


]اعد ,خلعحھاخغاکات خلع ڈکرت 
دل چاز مادر جو بیمہر یافت 
گرفت اوج ء آن مرکب تیزھویش 
رر انگشت: آنذ شاہ خورشید چہر 
بکردوں ا لا کثات ۷خت 
فلم بستد از میر دفتز نگتاں 
براورد از اک ناھید سک 
ان تا اک ا 


جو زد بوسه بر دست او مشتری 
زحخفتان کیوان سیاھی بشست 


ات لتلعلمےس >٦‏ سےا 85ا ہوسمھو ھ چو کچھ سح حچڈ 


5 کے ے 
_-١‏ مک(١)ء‏ ن: خواست؛ قیاسا برنگاشتیمء 


دیوان آذربیگدلی 


نہی پای' بر چشم افلاکیان 
چان کز خدا شواستیٰ 'خوائتند 
کل امخاابد کنا تارعات بے ون ات 
که چون نور از چشم :بد .باد دور 
ز چشمش رکاب وززلغفش عناذ 
فگن سایەیی بر سر "افتاب 
نگفته سخنء سود سر بر سجود 
سىو ات ات ابا ند ۷۸ات 
شہش گفت از من چە جویی فراق؟! 
کھت ای اک "5 ر ا22ت 
حقم کرد چون مرکب خاص تو 
مکش مرکبی غیر من زیر زین 
7۶ "( ان ضز 
غدٹی ‏ کارماز ناكم 
در فَالَعئ ت فلکت قلع لاکڑھ 
باوخ خی اظاوی ''انتحافت 
جہان زیر پا و دو عالم بدوش 
کللکد وذر امفعت گنج سپہر 
بشمع مه انداگکت إوزت: تخت 
نےکادٹو رخ کر فد ا نو کان 
دک کوں ات ا ان لت 
مان دھلاارں اد ۶2-1 
پذیرہ شدش بر کف از خور چراغ 
جہان را شد این قصه تاریخ از او 
در ا کت او کیااک کس 
کلاہ بَرہ رع ماھی بشست 


ببرد۔ اب فردوس از بوی خویش 
ملایک برو کردہ در ھر حصار 
ععی ارفت ۲نا "او ملاک مفرین 
7 برق تَعَلَغ 


یش چون سینه تشمشت 
شد از سدرہ جون خواست رفتن نخست 
چوااز برک صحث خی جست خاء 
ز روز ازلءھر یکئ راز عا 
چو برتر کشانیم کو رت بقغات 
ز سدرہ چو گامی دواد مشیر 
چنان ‏ کافتد انا منظری گی 
بمڑاکز از آمیل طبیعیٰ ‏ کە :داشت 
ڈو بالای شش 'دعابۂ ہہارگی 
ز رفتارش افلاکیان رنگہا 
از او عرشیان چون بریدند پی 
کے بگذشت ات قصرھای بلند 
ا کت ذامن فَاْکات 
چو در سای عرش رایت فراشت 


فسرد آتش دوزخ از خوی خویش 
لی منشور اختر نشار 
عنانذ کش نشد تا بعرش برین 
بە رفرف نشست از براق و برفت 
پر و بال جبریل و میکال سُست 
کھر ےا شا کے سا 
جدا اہی اداد ٦رت‏ الکّما 
شود :برق قہتاری ‏ آتش فغانٴ 
بمعم ما مل دل خر 
کند سرعتش بیش قرب زمی 
ز ھر پایه پابی کم .بالا گذاشت 
٥‏ کات کک سگاکی 
از او |باز پس مائدہ فرسنگہا 
ولایت ولایت ھمیکرد' طی 
ہی نظ ھا راؤکد 
بجایی کە آت را ندائم نشان 


بجز نقد دل ھیچ با خود نداشت 


جس نے ے سی ہہ لے ا کيھے ہی لع ی_ 
١۔‏ : نمیکرد(!) 


0( یاداور این ابیات مٹنوی شریف مولوی است در آخرین حکایت دفتر خھارم: 
انیم جبرئيیل واز حدش 
گلئے: :رورومن حریف تونیمإ 


چون گنذشت 2 شت'احمداز سدرہ و مرصدش 
کد و ‏ 6 ح رت 
باز گ گفتا: کز پیم آی ومایست 
باز گ گغفت اورا: با ای پردەسسوز 
ےت 2 7< ا ا 

گفت:بیرون زین حد ای خوش فرمن 
حیرت اندر حیرت آمد زین قصص 
بی ھشیھا جملە اینجا بازی است 

0 6 7 

جبرئیلا: گر شریفی ورعزیز 
شمع چسون دعوت کند وقتفروز 


گفت : روازین پس مرا دستور نیست! 

من باوج خود نرفتستم هنروڑا 

72 ۶ھ َ 7 َ‫ 

اکر رنم پری؛مودد پر من 
بے ہج کیا ابر ای 
جضمند جصان داری کے جان پروانے ای 
جات پروانه نپرھیزد ز سوز... 


٦١گ‎ 


مکین شد چو در ساحت لامکان 
بنقد دل از حق خرید آنچه خواست 
چە گویم چە گفت؟آنچەمیخواست گفت 
بدید آنجه در طور ء موسی ندید 
باخلاص در بارگاہ قبول 

ص٢(‏ نتاقت جح اس و وت 
باین خاکی' تو ر پچرورد بین 
8.ء/ ۹ ات ہا ون 
چو میرفتء ماھی شتابندہ بود 

ے‌ 

ز نور مه و مہر گر برد وام 
چو آو آسايه ہر عرش ذوالمن فگند 
مات ک0 ۷ مرن 
چه یارب گذشت آن زمان ہر زمین 
جو بر آسمان تافت آن نور پاک 
بس این نیست از داور انس و جات 
١س‏ را نضة 
مرا چون بیک لحظه پیک نظر 
در انکان ان فنص کش کاگا 
تو را مہر و مە بند ای یثربی 
"و۶۱ ش٠‏ 5اک اد 
خصوص آنکه شب خفت بر جای تو 
علیء شیر حق؛ نفس خیرالبشر 
ھمان باب سبطین و زوج بتول 


یں 5ا 1یا نا 3 )0"( 
برازندۂ افسر مل آتی؟" 


دیوان آذر بیگدلی 


گگاد ٠‏ ک٣‏ احت نسنت 
وز ات" کار ۷ا لات کرد رانت 
ز جان آفرین افرینہا شنفت!! 
شنید آنچه بایست آنجا شید 
اجابت ز ایزد؛دعا از رسول 
زا خی اع رو مھ و یت 
9۶ 0 کہ میق 
ک0ا 
چو برگشتء خورشید تابندہ بود 
بگردن ز گردون 'زمینداشت'وام' 
زمین وام گردون ز گردن فگند 
که خود رخت وافد ما جتا 
کہ ارفت زم اہول عت 
تو گفتی برآمد ز تن جان خاک 
کے آآقد تک بات کا ک ل۵ک 
نلک بوڈ ٢١‏ گرد دای افظات 
تواند جہان کت "و لاگ گر 


27 


٥(0‏ 'قسر شر 


چو بینمءز حق چشم پوشم چرا؟! 
یکی ببثربی "و نکی ' مخرای 
بر آل و بر اصحاب پاک تو باد 
نە پیچید روزی سر از رای تو 
۳ 0ءء ,س0 
کە خواندش چو ھارون برادر رسول 


لت راز کہ 0090096 





ے۔۔ے ۔_١٦۔۔‏ پش تہ ح ہے سے ٹس شش سج محےسس ش٠‏ 


ا(3 نام. 
- : ۔ ہے ںا 5 و بل 
(١‏ شارت است بە ایة مبارک(١)‏ از سورۂ شریف الّھر :)۷١(‏ (اھَلْ آتی عَلیٰ الانسان ينٌ مِنٌ الاھر 


لع يَكُنْ شَیْأً مَڈگورء ہاش ورآمد بر مردم ھنگامی کت کە اوچیزی یاد کردەو یادکردنی نبود).-- 
ہم ی 2 


در شظہر علم نبی ؛ اآنکهہ کند 
شنیدم بفرما حیٗ قلیر 
ببالای سر برد و با خلق گفت 
از آنان کم دارندم آیین و کیش 
پس از من بداند کە مولی علی است 
یو اپس 'صحیح" این خبر پیش مِن 
جہان بود ازین پیش سرتاسّر آبپ 
ا7 ای بک اعت 
ھم امروز و فرداست کان تیرہ-آب 
ھم از لطمهۂ موج آن آب پاک 
زند غوطه )در بحر کشتی ‏ یسی 
دلا خیز ار این ورطۂ موج خیز 
که خود گفتہ آن ساقی راح وروح 
انام کک بت مت ماک 


۵ء 


درازخیبر وسر ز عنتر فگتد 
علی را پیمبر بروز غدیر 
کہ :کا چند این راز باید نہفغت؟1 
شمارد مرا ھر که مولای خویش 
ز ھر کس بمولائی اولیٰ علی است 
تو گفتی کم بودم در آن انجعٰن 
کشیدندش 
بساحل چە خس ء چه گہر ریختند 
زند موج و ساید بچجرخحش ,حباب 
شود ام ےھ ان ڈ کی ای ایت 
5 2مّت شاقد کی 

می حر کت 

اھل بیت است کشتی نوح'! 
بکشعی نوحم:ز طوفان چه باک 


از خاک نقشی بر آب 


مکن ح ےت ارات کنٹ اد گا کت۷۰۳٣۱‏ 22× تاختا 
شود کشتی نیک و بد چون غریق نشینندہ' را نوج بہتر رفیق 

ھا ات لک اکن ای ا کو جو جو ا وس بجر 
--١‏ ت) نفینند(١)‏ 

ترجمه از کشف الاسرار- ودر تفسیر ابوالفتوح رازی در ترجمۂ آیت شریف آمدہ است: ((آیا آمدبرآدمی 
زمانی از روزگار کە نہود'چیزی یاد کردہ شدہ)۔۔۔ و در آنجا آمدہ است کہ: 'مراد بەانسات حضرت 
امیرالمؤمٹین علی(ع) و((هل) ہمعنی ما نفی است وتقدیر کلام این است که ((مااتیٰ عَلیٰ الاناب زان 
مِنَ الدَّهر ال و کان فٍه شیا مذکور) ھیچ روزگار نیاید والاً اودر آن روزگار چیزی بود مذ کور, بی 
ھمیشمہ معروف ومذ کور ومشھور بود و چگونہ مذ کور نباشد آن کس کہ نامش با نام خدا ورسول برساق 
عرش وبر در بھشت وبرشر ادقات عرش, و اوراق اشجار نوشته و ان از خلق آدم علی ماجا٤ّفی‏ 
الاخبار مکتوبٌ عَلیٰ ساقر امرش لا ال إلا ال محمّمد(ص) رسول الله اه بعَلي و نصرته پو....6. 

٢ت‏ شارت بکلام شریف نبوی است کە درغزوۃ حندق فرمود لاعی' ال عُلی لیف الا ذوَالفقان 
2)۳ اضارت ات بحووٹ ریف وی دهمْلی آھل تیعی مکل مَفِینَة نِم رکا ومَنْ تَکلْتَ عَتَھا 
رق ات سک حر عاتت ٢ص‏ ٣٤٣٥ء‏ حلیة الاولیاء جج ٤‏ ص ٣٣۰٠ء‏ جامع صغیرج ٢‏ ص ٥۵١‏ و 
در کک حر وٹ بگونە ھابی دیگر ھم آمدہ است و و کک : احادیث مثٹنوی بجمع وتدو ین شادر وان استاد 


اجل بدیع الزمان فروزانفر ص ۱۷( 


ء٦‎ 


ار سوی اش روع کاکللال 
رآ را کان ۷ حر ات 
کنم شکز ایزد کە" جوٹ سامریٰ 
قلم بر کفم رایت موسوی است 
جد رایت ؟ کر فا7 بد کا ک1 
رعمت اک خی اظم برگرفت 
جہان آفرین کاین جہان افرید 
ز ھر چیز وی" در ان این 
ز ھر جانور نیز شد درزمی 
بحکم خرد می دمبدم 
جو در زیستن برتری دید و بس 
چرا کانچه نامش نہادی کمال 
پا ا ا اوت ات کسی 
بنی-'مائد آو مالااز لق زامن 
عت حتں قت کات کرات 
چو شد خلقت جنس حیوان درست 
م9077 ناد 
بای کر ۱ وت 
سخن را کوجت میزان بکف 
نبیئی کە رسم است گوھرفروش 
میں ہش ا ےت و سا 
کت ذخاتیِ آ4 گے ھت 
نەه ھرکس برد رہ با گنج 0 
سحرگاہ خواند ھزار و یک اسم 
کت320 از آن گنج بیرنج شاد 
207 تب کت 7 





دیوان آذر بیگدلی 


و گر با کلیمم رہ افتد بە نیل 


ز‌ فرعون 5 فصر زراندود 7 





تیم زمزت امزٹم از طاحری 
٣‏ سھ“ آیت عیسوی است 
جە آیت؟ کز آن مردہ را زندگی است! 
زوصف سخن لج روز اکروت 
طراز جہان خواست ‏ جات 'افرید 
فزون است کالای جان را ثمن 
70 ))2 
ز ھر پایه خواھد فراتر قدم 
ھمی جُست ان پايه در ھر نفس 
همه اندک ٠‏ اندک پٹیرد زوال؟! 
کا" ات حسظقویت 
نشان باقی از نام و نام از سخن 
کم ا ا کی 
سخن خاصۂ آدمی شد نخست 
بسنجیدن گوھر نظم شاد 
فزون‌تر بود خود؛ جو موزوٹ بود 
شناسند تا وزٹ تر از خرف 
ز دائش کشد بار مزا بدوش 
70 7 ۰" 
ز سنجیلہ گوھر "تاذ 
که ننتواند آن را بخیلی شکست 
مک کاو یقت داز 
بدست وی آید کلید طلسم 
بخیر آرد از صاحب گنج 'یاد 
کە ھست از خزف ریزہ پیراسته 


تح حتکحتحتح ظٹ سس ح-حح> ضص ص 9س ور 9ب ١‏ لں۔لٌٰ 


وت ۷ 


حتتقصظطةعطةثٹسٹےسجچھئ تج کے جا“ >> ۔ . . کت ٠ج‏ کت 


جات لاس کرد کی راد خزد 
9اا |ماغتانی ایك ی جاعغ کغت 
تذرو توان سروا موزون در آن 
چنان وقت رفتن در باغ مت 
کر 7 کہ 7 رف 7 ار کر 
وزد باد نوروز در باغہا 
۵٥‏ ۹9 0990" 
بنظارۂ سروی "از "اي" حمن 
بشام و سحر؛نغمه سازی کنند 
7۶٥‏ ۰۸۶۷ء 
ھر آنکو زد آنجا بشادی دمی 
7ى۷ 00 
چو رنگین گلی چیدہ تخمی فشاند 
که هر کاید آنجا ز آیندگان 
ک۳ کت مات 
سخن سنچ یاران عہد قدیم 
بروی عروسان معنیٗ بکر 
رکتار ران کا دع اسر ئا 
که تا چشم تامَحرمان آباد ‏ دور 
نک روزی آزادہ مردی ز راہ 
دہد جلوہ گلہا چو بلبل بباغ 
رز 29 ای سعی سراف 
کا سوی او ننگرد 
چنان کز غرور ابله. زرق کوش 
نت مود ( کو ےر اط 


تماشای گوھر بسش دست مزد 
کزو شد خجل باغبان بہشت 
کیل 0 از حد تحت 
که پای خزات و پر ناغ ہت 
بانتجا کشد دامن اندر بہار 
75 ھ8 
در آید خروشان کہن بلبلی 
نشیند تذروی بشاخ شسحہرت 
0 ک0 2ت ا کاری نر 
تب چنا تا ان باغ رٌنخت 
بہر دم برون کرد از دل غمی 
فرستاد ہر باغہائش درود 
چو شیرین بری خورد ء نخلی نشاند 
سر آرد دمی با سرایندگان 
کیک کٹ نر بے ات 
که بودند در بزم دانش ندیم 
که جا بودشان: در شہستان فکر 
نھفعىد از شب پرەہ آفتاب 
ز رخسار آٹ مہوشان غیور 
2۷5 برقع از روی ماہ 

د پکنچ انغمہ خوانی زاغ 
- جلدی از بہر آن سانخعند 
مباد از جدل پردۂ خود درد 
02007 موی اوت ہش 
زا صاعجدلی ابَٰویٗ' افتد'تگاہ 


ورک کچھ ارک ا ط۔٠۱‏ تھی سی مجر _ 
اس تچ پڑو۔ 
تو وق 102۵7 


۸ء 


ھم از دیدئش ء دیدہ روشن کند 
: سے : 
شود "از و ازعای رثات 
ان کک راع اکا تاور 


جهہ ماند کا ر دل بتاب 


یکی روز در ساحت 7  +‏ 
من و یکدو تن همدم نیکبخت 
ز 'یکست ھاتف نواآساز من 
بصحبت گشادہ ز هر نكته سنج 
ز گوھر فروشان عہد قدیم 
1ے ھاتنہ غطض فاای تا ھت 
کت پیمیش از ڈیہ ات 
صباحی که بادا صباحش بخیر 
کتابی کہن داشت با خود نہان 


کے 


65 2-6 
کا امج وو سن کعپت 


گشودمء چه دیدم؟ یکی بوستان! 
ورفہاء و رک (زاتانھص( دی؟ 
درختاذ کہنء میوەھا نوبرش 
جو فردوس؛ گل رسته در وی بسی؛ 
۴۶ ۹> 
27 ورنه ِ 
کسی میوە ورنه ز باغی نچید 
دلم برد از دست و 


از ہوستانی ‏ آ نرست 


)١‏ فائح: منتش رکنندۂ بوپی . - فرھنگ نفیسی. 





دبوان آذر بیگدلی 





ھم از خواندنشء سینه گلشن کند 
کے رہہ داش تار ات 
برحکت آ0 کوسہ کا ا 
تھرااک )گ ۷۱۰ وطات 


٤و‏ تن حص ت۸ ار کی 
نشستیم ذ' ساب کک درک 
ز کو صتاح ےر خ ام0 
کتان عرل ای کے کے 
خلف ماندہ دیدیم ڈُرھا یتیم 
بہر دور شد نوحه را ھم سرود 
روان بود از دلنوازی نە رشک 
چو آن انجمن دید خالی ز غیر 
9۷۷۹۶ 
کہن: لیک معنی ھمان تازہاش! 
رھاندم ز گردش چو گنج از خراب 
ک ۳5 ک 190۳9۰۰ 
پریشان و فائح” اآ اپ یی بت 
ز جان پرورش دادہ جان پرورش 
کەه خاری نیازردہ دست کم 
که رضوان در آن ھرچه بایست کشت 
کە خارش بخون 9900۳07 
که از باغبان زھر چشمی ندید 


۱۳۰۱۶۸۸۰۰۱۰۰۱۰۰ ۰۷۸٣ تب‎ ٣ج‎ 


ل.ٴ08ٴل._ سب شٹیتٹسسٹتسسسسسسسصییٹش سٹ ہش شش ےش سےہنں ٤‏ ہر ہچ 





مشنوبّات ۹ 


سَسًِٰٰٗٗچژچپسے م٭صمۃسأحِض-<۸ و ےے _ے_ ‏ لم ے ...۹۴-۰-۰ کے 


مگر بلبلش کو :بلب قند. سود 
کچھ گفتم کہ رن یسک 

۶ : ظ۶ 
در اوراقش از چشم عبرت نگر 


سراسر بخون دل 


آمیٔخعه 
د٥ك‏ اتی سد دردٹاک 
توؤت _آدز١‏ ١ت‏ فَمَه ذآرار 
درضضاتا گہرھای غلطات اذ 
ھم از شادی سن لعل مفت 
سرودم ز ایوان : گردون گذشت 
صباحیء لب خود بدندانذ گرفت 
کهہ این نامه کارام جان من است 
مرا بود مونس بہر انجمن 
که بیند خطاىی خطش ‏ از صواب 
ھمانا نیاموخت در روزگار 
حریفان که امروز نام آورند 
شکہڑا ز حنظل ندانند جیست؟۱ 
در این عہدء هر کو دو مصرع نگاشت 
دوخر مہرہ ھرکوؤ بہم کرد جفت 
نبیٹی که آمد درین مرز و بوم 
گویدارزگرت ھ2( ایں-۔شہرازیلنٹ 
تو ھم رنج بیہودہ زین پس مبر 
چه لازم کز اندیشه دل خون کنی 
که در خواندئش چرت بر اازی نت 
ورش سازی از کلک و دفتر بسیج 
سا "در دن 'افسرت او آکار کرد 
باو گفتم از روی رفق: ای رفیق 
ھم آن بہ کہ شبہا نسوزم دماغ 


معزی امیر سمرقند بودا 
کجا بوستان دارد این آب و رنگ؟! 
اکا یر مشک ٹوکانش امه سود 
ین ان٣‏ بای ہک 
چشم تیا. ”تلم ریخ 
چو الی جین' اسرانذ شاک 
7 ۸770000-7 
نہان گنج درویش و سلطان در آن 
ھم از ماتم آنکه این لعل سفت 
سرشکم ز دامان جیحون گذشت 
شکفتش چوگل روی وگفت: ای شکفت 
چو تنہا شوع ؛ھمزبان من است 
کسی جز تو نگرفتش از دست من 
و یا خواندش کو نگوید جواب 
کگ '۲ ٤ار‏ ۷ت انراگار 
نژدعوی:ہٹملک مشخن٢‏ داوزتد 
ندانند امیر سمرقند کست؟۱ 
سر عجب ہر اسمان برفراشت 
کمان کرد کو گو هر نظم سفت؛ 
ھمای ہمایون کم از بوم شوم؟! 
فروشنده را از بہا بہر نیست 
سخن پیش ھر ناکس و کس مبر 
مگن مصرعی اچندموز و کئی 
گداریو- کے سس ہی ہے 
نگیرنن چوت "این کتابٹن_ بہیچ 
ز خوابم بافسانه بیدار کرد 
عفی الله کە ھم صادقی ھم صدیق 
نیفروزع از بہر کوران چراغ 


76- َ 0 ِسسسسإ۔مےھےھے 


۲٢ 


۔سہ ‏ سے سنتٹتیہ)شییسسسسسیٹسصٹتٹٹسٹ سد۳سٹٹٹٹتٹ ‏ , س شس مئسمے_م_ششتشے چٹ سے 


٤ 


چه بیجا گذارم زر اندر خجلاص ‏ 
چه گردم پی ڈر شناور چو غوک؟ 
 ++ 2020‏ اذ 
کک .از یکطاف هائث 91ز ذاد 
بگرمی مرا گفت: ای ہوشمند 
پس از عہد استاد فن رودکی 
بوبت لد" ک تام 
چو او چید هر کس سخن را اساس 
دہ ٢‏ "جات ٦ت"‏ تار* ند 
هر آن کز سخن طرز دیگر نہاد 
اگر پنچ روز این سرای سہنج 
٥٤٣٦‏ ۹ 
شنیدی که جمشید فرخندہ بخت 
ز بیداد ضّةاک تازیءز مغز 
کت5 27  .‏ 
درفش فربدون برافراخت باز 
فلک روزکی چند ہر زید و عمرو 
نخواھد شدن ریشۂ تاک خشک 
کک 3طد 
زَمالانخری ان 
نگیرند کج نغمہ زاغان باغ 


چمن زا تہی از سمن کرد اذ 


اشفته 


در بوستان 


دیوان آذر بیگدلی 
کے نشنامدش" ص رف "ا٤ء‏ 
کل کناو: ‏ ۸۸ ۷۰ت 
کی ظا ات 


دل ررفت 'آز من بن "ادا دإذ 


فرا, داشته 


ز بازار سرد سخن شکوہ چند؟! 
کا در دری تغمعت ا( کی 
نہادند در بزم داِتَن قدم 
کسر ورش در جیب" گوفرشنام 
جہانی زنامش پر آوازہ شد 
عرف' در ترازوی گوفر نہد 
تہی شد ز ارباب دائش؛ مرنج 
شود آشکارء آنجه بینی ہنہان 
چو بیگانگائش گرفتند تخت 
7 >> ضز 
۵ ۹ ار 
گرایید یکچند ان کیں' نہر 
جہان رشک ایوان جم ساخت باز 
اگر بوزہ'"'پیمود بر جای خحمر 
ز میخاته آید هعان بوی شک 
گلی در ھمه باغ خندان نمائد 
روا ۔۔-۔ کھت شتوحات 
ز عطر گل و طعم شگر سراغ 
0 7 ا ۳ 


حلاص : بکسر نخستینء ریف می مق 
(٢‏ رم نکی الو فک ا یک 5خ کت 


0 


00 


بوزہ: ان کک از ارد برنتج وارزن وجوسازند ودر ماوراء النھر و ھندوستان بسیار خورند, -- 


فرھنگ نفیسی. 


فا سس سس سم ےس ےت سس سی.۔ تسس 


نو کات 
متنوبات +٦‏ 


جوپوستے۔مموسسصسپبک٘ٗس۶مس٭٦ْصسپچچِٗجے‏ ہے سس سىسپ ےب کہصححچجسے 


مَخوتاغ کہ1 ئردافت اڑا کرفباز 
صبا ریخته گل بدامان شاخ 
بگلبن بر آوردہ بلبلل خروش 
سخن گستزان کردہ رو سوی باغ 
لقاب از ررخ؛ گل نگفاند اق 
غزل سر کند مطرب از ھر کسی 
ام زاین کا ین ڈ اک 8231ادسک ١‏ سیت 
شش اندر صد و پنج اندر دہ است 
یی ھیچ از او نام نشنیدہ کس 
5 او رفت ہر جای اک نماند 
تویی خود بحمدالله امروز نیز 
هھم او ھم د گزخہ ناظماف فجہان 
راو رنہ رنہ دیہان تزنابحات 
بسعی تو ضایع نشد رنجشان 
بنال ای کہن بلبل بوستان 
بباغ×از گل 7و میوہ :بنشان' درعت 
از این خاکدان چون بخلد برین 

مرا اانکو کال چیند از باغ تو 
ھرانکو خورد میوەات از درخعت 
سراسر سخنہاش بیعیب بود 
دری فک" کاو یه کن شد؛ 
تا و گنتم: ١٠ای‏ "ابر - گڑھرفغان 
بکوامبت وص تان 
چهہ طرزت بود در سخن دلنواز؟ 
کت جع کا کات اہ ٹک 


بزافراختۂ چتر ابر بہار 
شکر کردہ نی را گریبان فراخ 
بمنقار؛ طوطیٰ شکر کردہ نوش 
بدستی کتاب و بدستی ایاغ 
تای ٹک )ہلال راد کین 
فرستند رحمت بر آنکس سی 
ببین نقش حال معزی درست 
ک٣‏ جاکا1ا مسکزی ٹا زازکتااعت 
کری ذر جبات کہ وا وق 
تخنگورستت اتا رشتل رد نخاقد 
بمصر سخن چون معزی عزیز 
که بودند از کار نظم ٭آگہان 
کت ات اک مات 
کہ 25 برآوردی از گنحشان 
کهە چون گل گشاید دل دوستان 
کک اتا بیند و چیند آزادہ بخت 
کئی ٢آ‏ روک آبادث ,لحدا عتبرَینٰ 
جو۔لاله دلن سوزدت از داغ تو 
یہ نکی آکند بادت ای تکحخت 
مگو هاتفء او ھاتف غیب بود! 
زبان را شکایت فراموش شد! 
گرم ابو در سرت سا۱۷۵ 
وز آن بحر گوھر بدست اورم! 
کز "ات 'طرز 'بندم' سَخْن؟ زاطرازا 
بر آری ز هر بحر گوھر خوش 
822 چرت ‏ ان اھ شہت 


ےھ سس .یک یہو سہ اث رثل __۔_ تی کے 


١۔-.‏ ۵ء مک(١):‏ آنکە(!)؛ قیاساً برنگاشتیم. 


ڈ٢‎ 


کے کرد طمع دامنت 
مخوان از طمع سعت سو 
غزلخوانیت گرچه باشد بسہو 
مگو مدح شاھان ؛چو نبود بجا 
چە لازم جو فردوسی ایی ز طوںس 
بری سی چہل سال بیہودہ رنج 
یخاری ز اندیشه عمری قفا 
شه گنجە را چون نظامی بعمد 
کة حمدونان( را شوی دهہ خدا 
چه در مدح کرنی؟اکە چون انوری 
گر از نخل دانش ء ثمر بایدت 
کە هر رنگ گل خواھی:انجا شکفت 
دگر :گفتمش:ای تو را من رھی 
بچشم ء آنچه گوبیٰ :بجاىی اوغ 
بن 7ا کرت د انمت 
۵ ۷ )۶ و 
کا ات 
ھمان گویم اکنون کە گوید سروش 
اق ای کل ج0 ا ات 


ے ا 





دیوان آذر بیگدلی 





تزیبد که گردد ھوس رعزنت 
منه از ھوس نام حوراك بدیو 
شمارندش ء از دوستان دور ء لہو 
که ناچارش آخر بگوبی ھجا 
بغزنین و شه را کنی پایبوس؟! 
که ہر دامن افشاندت شاہ گنج؟! 
کے یہ 1ت شی ونائا 
چە خوانی شب وروزاز اخلاص حمد؟! 
نشینئی ز کنج قناعت جدا؟! 
کند مغفر اندر سرت معجری! 
ز رخ خوی فشانی و ازدیدہ اشک!“' 
به بسان سعدی' گثر بباہدت 
ز ھرگونہ گوبی سخنءشیخ گفت 
ع کا 1 گ۔ طدی سا آاگہی 
اگر لطف ایزد شود یاوم 
زبان عاجر از مجگول تبخی 
۴ رط دناراف ت7ز 
خدنگم بزہ ہینء زھم در ”کمات! 
باھنگ سعدی برارم خروش 
کە اَفعَاَ بر سر دوستات؟! 


ےہ تع یس ے٤‏ کن ےہ ۔۔مے ےہ ہے شش 
(١‏ حمدونیان: دھکدەیی است در حوالی گنجە کە قزل ارسلان بپاداش سرودن خسرووشیرین بھ 
نظامی بخشیدہ بودہ است و اکنون ویرانەیی پیش فیست. 
)٢‏ اشارت است بە داستان ھجوبلخ منسوب بە انوری وسوگندنامەیی که انوری در نفی قبّةَالاسلام نلخ 
گفته و اکابر بلخ را مدح کردہ است بمطلع: 
ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری وز نفاق تیر وقصد ماہ وسیر مشتری 
رک: دیوان انوری به اهتمام استاد محمدتقی مدرس رضوی طبع بنگاہ ترجمه ونشر کتاب؛ طھراث 
۷ ھ.ش. ج ١ص ٦١۹٤‏ تا .٦۷۵‏ 


ےس تے ۔ ےم سے ٥ی۸ست‏ 


مثنوبّات ارافہی 


سے سح ...سے توم سس ٦ں‏ ےس __آ'* 


یؤگز رشته از:دسته گلہا گسٹت 
اک نکی گنج اندوختم 
گزیدم از آن کر و یاقوت و لعل 
بشیرین لب او داد اگر داد پند 
من آوردم 'اینک ؛شگر::ز اصقہات 
شہا شہریاراء سرا ء سرورا 
جبین سای )پیر و جوانء قضر نت 
جہان از تو در مہد امن و امان 
ز جودت : چنان سیر شد چشم 7 
ز تیغت ءچنان یافت گیتی قرار 
بمہرت دل دوست نازندہ باد 
بعہد تو ء ای داور.مہر‌بان 
دلیٰ را نمی ‌بیٹم اندوھناک 
جہٹاٹ امن وہ وزی 'مردم فراخ 
مرا برد لیک این غم از دل سرور 
چو زاہ غرور افتد :اندر دماغ 
ا رک وک تد امو گ 
برآئم کٹرت رای" غبپّحی شاق 
که تا دیو غفلت: نزد راهشان 
کن رک کاخ اہ ان 
طبیبی بناچار عمیبایدش 
گزج از سو ٭ااخلاق! نیا آدمیی 
حکیمیش 'باید پسندیدہ؟ رای 


00 رتا کل نف ری رب حون 


بدیہیم بونصر بن سعد' ریخت 
ببازاریاذ ‏ مفت ‏ نفروختم 
کا شیدینشلم ڑا فشانم به نعل 
مقرازىات 'ارفغات ا ہے قد 


فنلک إبٹارکا جا" حناتا پرورا 
بہ از عضر نوشیروان عصر تست 
جو از مہدی هادی؛ آخر زمان 
کت مفلس به منعم ندارد نیاز 
کے کر کب ام تار 
برمحت سر خصم بازندہ باد 
که بخشندہ دستی و شیرین زبان 
تن از رنج فارغء رخ آز گرد پاک 
بر و بومش آبادء از ایوان و کاخ 
]اک اسافتغ مردم اد از 
تھا 06770( بعی نات ہد جاغ 
مود نگ راز او اک و دریا سراگ 
که داری ز حق جانب خلق پاس 
کنم ۰090ی آگاهشان 
چو از جوش اخلاط تن ناتوان 
کە جان از دوای وی آسایدش 
ظاقگزیرتس رما م.ققمی 
که چون گردد از پند دستان سرای؟۱ 
دھد بوی آن گل شکر خوی خوش 


۔ہ مہ ہم سہہ--[ہ0ہ _۔ سہ۹١ہس[۔_....ٰئٰٔبٰ._.ٌے‏ 
١‏ کےا بونصر ہر سعد(!) 
٢۔-‏ ت: پسندید(!) 


سے سے وو ۔۔ے۔۔_۔۔ے 0-0 کھت 


"٤‏ دبوان آذر بیگدلی 
کاو ار ا جار ا گت سس سک ھت 


تو را گرچه دہشت 
ولی پا نھد ھرکه در محفلی 
ٹرت از ذکر ایجاد رت مجید 
جو دیدم درین نغز مجلس درست 
نوشتم بہ پند کسان این کتاب 
بھر قطعەاش کز خرد آیتی است 
حکایات دلكکش٤مثل‌ھای‏ نغز 
یک آنکە زین تازہ می۔نوش کرد 
بھر ہیتی از اك 'ز‌ستا دری است 
نیارستم آمد جو خود بر درت؛ 
کەه خواند دبیں,توا ہر جای ھن 
وز آن انجمن تا بھر کشوری 
بدانشس جھان را درین کہ 
طفیل تو ھرکو شود کامیاب 
٦‏ مت 
مرا ھم چو کردم "0ت 


سی کە از خوان شاھنشہان 


روان پرورد صحبت دوستاك 
قاغی وناجو فردوسم افتاد 
آٹْ دلگشا باغ مینوسرشت 


1 
در 
ج- : سے کے 

نشسته در ان محفل آزادگان 


زمین بوسهہ دادمء شدم حبہەسای 


٭2 


بہ پند کسی ء خاصه پند رھی 
کر ساد مت کات 
بود گرچه با دیگرانشل :سخن 
که جون کرد آفاق و انفس پدید 
کز اھل جھان روی مجلس بە تست 
شود تا که دیدہ' از ١ت‏ 'برەیات 
حداگانه اندرزی و حکمتی است 
کہ ھوٹل 'آورد ‏ غافلات را ,مخز 
بادۂ خوشگوار 
وزین گوھرہ آویزۂ گوش ‏ کرد 
تر و تازہ جون گلسٹان دفتری است 
بمجلس فرستادم این دفترت 


تصزحتوں ای نع كت جوا 


سبوھا, پز ان 


کا 00ج مات ناد دانشوری 


َ‫ 7 ہے کے 
تو باشی به ,پند من امؤوزگار 
ز پندی کە من داع انار کات 
کے راہ ےت تک 

ان کی 
3.2-0 


7 +۶۰9 757٢ 
گدا‎ 


میخورد روزی 


١رلأًرںے‏ ہے گا ےت کے تے۔ ‏ ےہ ہے ۲ڈ ش27 


در ايّام گل خاصهہ در بوستات 
که خی کل درتفید وت کوکی 
فروزان چراغ گل و شمع ماہ 
گی محفل ارات چون تسشت 
7 0 ۶ت 


بعرض سلام ایستادم بپای 


مٹنوۃٌ 
٤ڈ‏ 


.ٹہ س سر __ن۔.. . ... __. .._ ۵؟۲؛ 


حریفان مرا دیدہ ؛ 
2 
کرد یک یک عرااور کیا 


فزودند٢‏ از احترامم مار 
( اھر ہو اسی داسائما گذفت 
یکی سی از کی سن 
ز کیفیّت خلق عالم بسی 
2 ک7 خود داشتم 
تک لکعت با من کە:ای ھمنفس 
کنون کز گل آمد نی 
2 ؤ1 8ھ 
بے ات 2 سو 
جح ۰ 7 
بہر کوشە زین باغ ‏ روحانیان 
ور کو وع مرا کا ان 
چرا همدم دوستان نیستی؟ 
ص2 
بگو با حریفان نیکو نہاد 
کهە این تقَبّه نیلگون آفرید؟ 
بساطٴ زمین ء؛از چه آراستند؟ 
بہار و خزان اندرین باغ چیست؟ 
ے 4 
چرا خاک گە گرم شدء گاہ سرد؟! 
ۓے 2 : 
ہمہ کس گل از باغ چیند بسی 
٦س۶‏ 2299 
باو گفتم: ای یيار دمساز من 
ا کی تا دس مرا ب00 
8ه 12 0 
توانم مگر منہم ای ھم نفس 


١‏ ۵: برخواستند(!) 


٢۔‏ ۵: فروزند(!) 


برویم ز نو بزمی اآراستند 
َ‫ ۓے 
ز هر جانیم امت بانگ 'تعال 
نمودند چون دل مقامم بصدر 
سی دامات رانا گنت 
یکی از جہان وز جہان آفرین 
5 گی 
سخن گفت در انحمن مر کبیغ 
سراسر سخن قضصّه پنداشتم 
چرا بوستان را شماری قفس؟۱٦‏ 
7 0 7 1 2722 
ر ھر مرعی اوازی آمد بگویش 
نواسنج بلبل ء غزلخوان تذرو 
جرگ 
رتا صارم دا جح کت 
سے ٠‏ 
5ک مرغ این بوستان نیستی؟! 
کز اوضاع گیتی چه ؛داری بیاد؟ 
که بود آفرینندہ؟ جون آفرید؟! 
ناارات آات ط٠‏ حواتتم 
خروشیدن بلبل و زاغ چیست؟ 
اط سی 
گل و خار را درھم ‏ امیختند؟! 
جج : کت 
چرا ہرگ گە سبز شد گاہ زرد؟! 
گرا عفان راد جج۹ 
ما انا کی اتا ٹر کا 00کفائد 
بلند است این پردہ ز آواز من 
[[۳0اک کک 900 رک 


بر |آزم سری)|از شکاف قفسن 





امہ 


سراسر بگوش تو گویم نہفت 
زبان بستء مرغ از نوابی کە داشت؛ 
دکڑھا کم تی 
تہی دیدم از غیر چون انجمن 
کا 07ا جات ک دن بت 
چرا کاندرین مجلس دلپسند 
وک کو از ات ار کس 
شرد را یکتایش نشت شک 
ناظار تن کے 0ا5 
کا کا رت نے تہ 
بلیء روستا ھم ندارد ,شکیٰ؛ 
57827 یھی 
یت که از کلک صورت نگار 
بود گرچه ھر چہرہ را دیدہ باز 
گان ری رت تن 
۶۷۹۹۰۵ آ2 
بود علم و حکمت سزاوار او 
درین 5 کسی گفتگو میکند 
وز این مجلس خاص کاراستید 
جهہ کرد کٹ خانه دیدم بسی 
ولی آنجه ف5 ً0 
کہ جات فرد کات ک0ا مات 
.ت٣‏ کا" کہ ۳۷ک 
نە بایع تد اتحا اه ا. ہت ی 
بنگرید 


بن ذڈرّ یکدانه بس عشق باخت 


بعینں عنایت بوی 


ہے آت ذ نات ]ساد وت 


بھم ست از آن آآپ نه دایرہ 


دیوان آذر بیگدلی 





5 ء2 ۰ کک 2م کہم 

نتر عقل ء انجه گوشم شنقعت 
فروتر پرید از ھوائی کہ داشت 
ھمه بستهھ [ کطادتد کی 
مات کافریٹندہ . دارد۔ جہان 
ندیدپ انت کس ت۷ت لد 
نین پل انکر" ا5 اکا 
کہ اگکاردوا صانع 05ت 7 یک 
که باشد بە نیروی خود کارساز 
بروء گرد معبود عاجز مگرد! 
کسظطان(]اتائرج س1ا 
که نادیدہ نعتوانذ پرستیدئش 
ا تع پک کک 6 رکا 
نقارت قفا را اد 5۳ا 
ولی چشم خفّاش را نیست تاب 
کے مر دنت کاب کو 
کر جای آ سخ ات 03ک 0ئ 
چرا خخودانکرد آنجه اومیکند8ا 
کادرث کات نت اس 
براورد از غیبء از عیب" پااکٹ 

يہ 

اک تامش نگارم در ا کا کک زی 
خرد نام کردش خود از خود خرید 
سزانحات ا تد و اہ 
بموج آمد آن قطرۂ بحرزای 
بشوق از ازك تا ابد :سایرہ 


حسہلسےےسسیسسسہتج اس یتےکگک ‏ ت__-  -٠-_--‏ می 


۲٣۲۷ مثٹنوتات‎ 


جےححث_د۔م×دسسس×سسسہ سس سے سے رےے مت نے سے 5/۱ 


یکی جون دل عارف از نفس پاک 
و ات تک بک" نے : بح نگرن 
جو کیوان در ایوان ھفتم خزید 
چو عَبَاٹائش ءصّلبْ قیرگون 
مہین داور کشور دار و کت 
172 رجات )"او 
بفصر ششم شد چو برجیس جُست 
هر آن عقدہ کو بستء این برگشود؛ 
از او جع" اگید' دل 'راسکات 
یفگندہ کس بر جبین چین از او 
چو بہرام در قصر پنجم نشست 
ازو دست دزدانذ بیغما دراز 
رخعش ز آتش خشم افروغته 
ھم افزودہ طغیان کاووس از او 
چو در منظر چارم آسود مہر 
ز هر شہں کو روی کردی نہان؛ 
بہر خظه ءکافروختی او چراغ 
شہان را همه بخت فیروز از او 
چو ناھید شد شمع سیّم سرای 
فشاند اب بر ھرجه بہرام سوخت 
عروسان ازو در 6)5 
ھهمه طالع حسن مسعود از او 
رواق دوم 5 چون جای تیر 
۰۷1 کا3 ۰ "0رک 
بکسب هھنر مجلسی ساخته 
ورقف خوانی رازدانان ازو 
چو مہ شد برین طاق دامن کشان 
کے دی راک کات اور جال 


کر کک 2ک تنک 
جاک ےھ کرت 
ای ات نع کن 
رووا سان ران ارم نت 
زمین پرور کشت دھقان پیر 
خمار سر ڈرد نوشان از او 
کافی یا نوک انت 
هر آن خار کو کشت؛این بر درود 
سعادت ؛ غلامیش بر آستان 
ح ری ںات ا5 
ز تیغخش ھراسی بر انجم نشست 
وزو رھزنان را سر ترکتاز 
جو برف اٹ ا خت ھٹگ 
ہے الا ماقاہ ای 21-0 
برافراخت رایت : برافروخت چہر 
شدی تیرہ در چشم مردم جہان! 
ز دیدار ھم کردی اھلش سراغ 
ز ھم امتیاز شب و روز از او 
دل عالمی گشت شنادی کت 
هر آن پردہ کو بر درید٭این بدوخت 
ون آن "جامه را اداد زیتدگی 
ھمه سازش و سوزش عود از او 
2 0۰۰ 
ک/۹1 9ی ۰ 
حساب , ھمه؟. کتار پرداخته 
زبان دانی بیزبانان از او 
ز مہرش بتن خلعت زرفشان 
کس بدر بنمود و گاھی بھلال 


اریہ 


ظط 


گہی رو ءگە ابرو نمودی زناز 
مرف ا2ی .تا کر اوت 
بہر بہرہ نقشی مناسب فتاد 
ھم از مہر خود داد پیوندشان 
فد آز گرنئی ںآ ید 
ز جنبیدنذ آتش خانه سوز 
چو جنبش هوا را بمسکن کشاند 
عرات7شد' بحتغٌ ۹١۷ات‏ ات 8کت 
کاکتازہ ۳۸ کر2 ٠۰۷2‏ دادنگات 
از آتَ جار گوھر که در ھم سرشت 
ز ٹڑھعگۂ خاک جوت ٴه فلک 
براھی کم بنمودشان از نخست 
فرو ماندہ در سایۂ پیر خویش 
هھمه فارغ از فکر و مشغول ذکر 
ھم اندر زمین ؛فوج دیو و پری 
نعیم و جحیم ءایت لطف و قہر 
نعیم کی ۷۱۳ تد بیگناہ! 
جحیم از کە؟ از زشت کاران خو یش؛ 
وااکت دار0 900اک نج 
نە گنجینهُ گنج شاھی است خاک؟! 
غرض:راز پنہان جو' میخواست فاش 
ثوابت بگردشں "جو کردلد مل 
گرفتند در حجله رنگ و بوی 


: 1 2 
ز اتش شد لاق خاک فرسودہ گرم 


٢١و‏ ٢۔-9:‏ چە(!) 





دبوان آذر بیگدلی 





بدستی سپر ساز و شمشخیرباز 
ھمه کار را گرم بازار ازو 
بت ایک ذہ1وادو خط اکا سسجت 
مہندس بہر نقش نامی نہاد 
ھم از نرہ اد یک ری اکعسضثات 
ارت فلا شعل یدالو کسی 
برآمد هوائی جو ابر تموز 
موا اب رفن ر' دامن افثاتة 
خلف ماند از آن خاک نعم الخلف 
فروغ و نسیم و زلال و غبار 
۰٦‏ اکا :۴5ات 
جہانی شد آراستهہ چون بہشت 
دی پا (ارفحت نکردند شست 
نە پس رفته از منزل خود نە پیش 
جرا؟ کو عتن دارد و کا کا 
گشنادہ 7ا ۸۸ک کا سر 
ز لطفش شکرریز و از قہر زھر 
تد کرت کت۷۰۰۸۰ 
وکا" شربواد اکسا 
اک اوک ر تد کت ؛ نلخز! 
۷< اک خاک۷ 
شدند اختران از فلک نور پاش 
نات تزلاا گٹامد تےسہ 
ھمین جار زنءبار ءاز آْ ھفت شوی 


ھم از باد آشفتہ وز آب نرم 


۶× رں9_۹س_۹_۹ 8 سے سس سس ےم ١صصصصصتصصتسس۔۔۔۔۔-ےت‏ تیتپت سک ٹسےس یٹ سٹیٹ .ٹس 


مثنوتتات 


بجحنبہش در آمد رگ نی 
ھم از خندۂ برق در کوهسار 
ھمہ رنگ بگرفت در کوەں سنگ 
هر آن آب کز ابر بر آب ریخت 
ز‌اتزدیکی 'آو دوری افتاب 
پدیدار شد در جہان چار فصل 
چو با ھم یکی کت لیل و نہار 
بصیف و شتا انجم تیز گرد 
کرت شد ابر نیسان مہی 
کڑس ےےل 1 جح 
چیہ فرم ۲ سی ادن تار 
ز لطفش ءکە با خاک ھم سايه شد 
بابیّ و خاکیءچه وحش و چه طیر 
پرندہ ببالاء چرندهہ بزیر 
جہان اآفرینء ایزد ذوالجلال 
نە صورت نما دید 0ي 
کل خواست ایبنەیی ساختن 
کاقد از تن دست جود 
بر او ز ابر رحمت بارید آب 
درو در دعانید باد بہشت 
چہل روز در جایبی افتادہ بود 
ز طین طہور و ز ماء معین 
پیکر دلنواز 
ےق چ جن کھت ار 
ت ےت ک1 


برافروخت جون فصر افلاکیان 


١‏ ت: میزدم روز(!) 





اہین 





جات کی دو ہت 
7۵ ۸ ““ -ٌٌ ,7( 
مے کل شر کا کرک 
بجَب صدف عقد اؤاؤ گسیخت 
کے کت ہفحت 
بآ چار گوھر رساندند اصل 
نہادند نامش خزانذ و بہار 
تر ہے 
ھوا نین دم زد زاروح اللٰہی 
درخعان 


دوشیزە ابستنی 
چو عیسی ہمہ میوۂ خوشگوار 
سے منگال آة کا اللہ مر 
ھم |و داد جان ہبی میانجیغیر 
شب و روز در ذکر حیّ قدیر 
رت رخد وک دا بت کیا 
نہ در خورد آن گنج ؛ گنجینەیی 
وز ات ررایت عشق افراختن 
یکی مشت خاک از زمین در ربود 
ےر کک ئے وہ نیت 
ےم وپ 
بر آنذ ریخت ھر روز باران جود 
ھمین پرورش دید یک ارہعین 
7 .ھ7 
جوابی که باید ء شنفتید باز 
باو داد جان و؛ازو خواست دل 
ک"' فلع اف :۷اذ 





ہد 


برکات" رات صن کاو با از 
کہ ھہرروز و ھرشب زخیر و زشّر 
بفرمات ایزژد حدلذ ھوشمتند 
ذر'آنت ا فلعے فو مغ ہداد 
ھمش بست تعویذ جات بر یمین 
مت گیلءنام دلءمشکل است؛ 
چه دل؟قطرہ خونی بدانش شگرف! 
کت ےا مل کا تن "رایت 'برفراشت 
خرد داشت ہر کف چو روشن چراغ 
نظر دیدہبان شد ہمنظر نشست؛ 
بہر گفتگو چه یقینء چه گمان 
جو حسن ازل دیدهہ بر دِلٌ کشاد 
سک" فطل ےق 
رسید از نظر دل بدیدار حسن 
در آن انجمن عشق چون راہ ُست 
چو با حسن دل آشنایی گرفت 
شد آن عہد محکم ز روز الست 
مدان 'نقش راکارمخی جو رات 
رات ات5 ک۰ ود 
بخلونتگہ قرب کردش ندیم 
دن اک کہ کسشچ ہت 
الا کج نیئی که عشق و ھوں 
اگر ھیکل گربە بیئی چو شیر 


برُد ھوش این از سر تیرز 


دیوان آذر بیگدلی 





بہر رخنه جاسوسی آمد فراز 
ساکد ٢‏ برا ٥ازت‏ اود سا 
بشاھیّ آن قلعه شد سربلند 
بر اعضا همه سربلندیش داد 
سی" کرد پر کد عن ات 
2 گوھر عشق داردءدل است 
نہفته در آن قطرہ دریای ژرف 
ساد را سی 51ات 
نشاندش بایوانذ کاخ دماغ 
بسالار خوانی مگر ابر نشست 
رانا کقت رر را ج۳۵ 05ات 
رہ شا بدل خواست داد 
تفہ اعت گا 505 500 
شد از آراوی دل گن بازاہ جن 
دل و حسن بستند عہدی درست 
چراغ فا کات کت 
مبیناد تا روز محشر شکست 
-- -ٍ 0/) 
کہا قرارل ا ا دای ۸(نا! اد 
از آن خواندش آدم که بود آن ادیم!”'' 
خرد :نام آن گنج زا عشق گفت 
شماری ز یک جنس ای ھمنفس! 
نلغزی که ان ہیدذل استہ؛ این ادلیر! 


ود فرق ت۷ز درو شرت 


ے ‏ مگ سے ا ت9 >ا۶غعۓ ‏ ا ہے دا دادسوستے ہے و 


. 5 3 ےی 
١-۔‏ ن: خواست(!)؛ قیاسا برنگاشتیم. 


(١‏ ادیم: چھرہ وروی وصورت؛ چرم دباغت یافته وروی زمین, - فرھنگ نفیلی! 


س ںم_مم ٔ‫ُےشپککڈژسییىیىەں‌ سس شى٭ػ‫ىسےؾ٭ى+سىںىژےىچںشسے--س '-ص×.ىجًججىجخىعجوسص۱ی٣ىںى٭ىجج.حِصهصء٥هإءِ×٣ٴإ٤‌:٥0رے٤ظغ9ةغ<9<ِّٰ‏ 


مگو کنوت جقد و شاھین ایکی ایت 
کی ہ+جا بویرانەاشن خواستند 
نە ھ رکس دم ازعشق زد صادق است 
بود عشق 
چو آدم باین پایہ موجود شد 
لئ اتی داشت در تابشان 


ِ- : ےج 
این فرسودگان 


زرازی که با آدم آموختند 
عزازیل کش نام ابلیس بود 
هھمانا کە در رزم دو 1و ماک 
بسالوسی آنجا نشیمن : گرفت 
كَنحقلااب ور و ڈالار انان 
جو دید آن سورس سان ذرائین 
فرشته ‏ چو" بردندی او را . ثماز 
ماعنا حتات این نہ صحجاب 
چون ١آت‏ :ای اد ! بود آتفی مزاج 
که من ز آتشمء آدم از خاک پست؛ 
باتشن ا 5رلائوزت ا ناک٥‏ ایعت؛ 
نان اکادم ی7 ارام تا نا اتٹیقٰ وگزند 
سریٰ+ کات إتوارا سالہا ۔صجدہ آکزد 
ن.اائن:ااذب:اان:تنک) ظزفعذ انت 
وگنہ ود زاكاضاہ ہآورڈ چوٹ پیام 
مسق سا ہز ار گلین 
تق زحکم ارد بای مت 


رن 


که ھر رھروی رادراین رەتکی است )١''‏ 
کیو اعت رقفاعان ‏ ازامنگد 
نە این دعوی از هر کسی لایق است 
مگ تن د امن "الو کان 
بکرّوبیان جمله مسجود شد 
کل 50آ کاک ضا انان 
لی تاد ملک یہ تر 
عزیز ملایک بتلبیس بود 
5ا نرد ارش۹ شوی :افلک 
ملک ولک [روعی تغل ایھشکت۱! 
چو زماد ایام ما زرق ساز 
دك٢‏ بوالیشر اغادمانء إئد ٌین! 
کشید آن سیەدل سر از سجدہ باز 
بفرمان نبردن رسیدش خطاب 
بپاسخ شد آتش‌فشان از لجاج 
باین آقش این خاک جون یافت دست؟۱! 
مرا خود سر سجدۂ خاک نیست! 
مرا ھم ز خاک است دل دردمند 
نخواھم رسد بروی از خاک گرد 
ھمانا غرورش باین حرف داشت 
امیران ببوسند پای غلام 
دھد جای بر چشم خود بلبلش 
که دیوی تو رو سوی دیوان کنون 





۹سَُتتک×:افتا دوتپزی, بن وته وقعر انتھای از هر چیز و اصل وبیخ و بن آب ودرخت, ےۓ فڑھنگ 
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بگفت: آمدم بندہ اینحاء نه دزد؛ 
سر بے نَا وھد 
هر آن خانه کش خواجه دارد کرم 
که آید نہان چون باقید گنج 
خطاب اآمد از حضرت ذوالحلال 
تو را گرجه این کے بود زرق 
ولی مزد اینک سپارم ترا 
کنون دادمت مہلت ای دیو زشت 
در آن دم که دیوان دیوان کنم 
کک کت ۶ئ پاک رو ردکار 
رعایت مکن جانب خاک را 
چنان کاو مرا راند ازین آستان 
کے سی ا سد انی کن 
بنرد و دغا ہن کک مات لد 
بگنت آآیزدش: خو غلط 'باختیٰ 
دریدی جھ خود پردۂ خو یشتن 
ھماکنون شوی چون بدھلیز خاک 
ئ2 کر ھوشمند 
بر آن آتش افشاند چون سیم وزر 
بود کافقایں 25 آدم ھمی؛ 
شود چون بنی آدمت همنشین 
٦‏ ۰۰۷۷۷۶ 
رک ٦‏ 0-2 
چو ۶٥‏ ۶۹۹۹۹+" ھ] 
بر ان شد کە از جادو بی دم زند 
رون ارہ او را اع ات 
جو کارش برضوان بنامد درست 





دبوان آذر بیگدلی 





کنون خواھم از شحنۂ عدل مزد 
در این آستانذ داشتم ہج گل گان 
بن 1اذدر ۰ر ھزد اہیرت دم 
براحت برد گنج نابردہ رنج 
که ای قاید کاروان ضلال 
شدت بندگی خرمن و ء زرق برق 
دو راوزی لالخردا اکنا انا 
که تا روز حشرت نمایم سرشت 
تو را از گنەه دل غریوان' کنم! 
27 7 وگ رامگذاد 
بین صحبت برق و خاشاک را 
بعالم ۳ 7 
بیک بازو یش ء ھم ترازوی خویش 
ببازی ً و ببازوش ومینازدل, او 
کی ود را ود اہ ات 
ھمی نال از کردۂ خویشتن 
۵٥‏ ساک 
جو کورد گکاک اتد راڈ 
5+۵ ػٔ ‏ ز شور 
کە دارد زر و خاک با ھم ھمی 
ھم او خاکی و ھم توبی .آتشین 
جو آدم ز آلودگی گشت پاک 
تو در دوزخ اوکنت هیزم کشت 
۳ سی سے ذاحاذ 
ےت ات 
یت زمین سازدش هہمعنات 
بجتت ز ھر جانور راہ جُست 
نکردش از ایشا یکی رھهبری 


رھ ھت تھے ےر کے اہ رو و ھڑچ اکا ہے 
مخونات 0 


جج سے ے سے ے تےے ‏ ےے_ت ص تشخ ک٦ش٦٦صس‏ ٠سس‏ سس یٹ سس -س-۔ 





بطاووس و مارش در افتاد چشم 
آرا و مردم گڑا دحاضات 
چو دانست کز خشم و شہوت ھمی 
بہمراھی آن دو آ مت رای 


خود 


در آن روضهہ حوا و آدم فریی 
اٹر کردش افسون بحوا ائخُست 


دمادم رسید 
بگلزار فردویں بی اختیار 
شنیدند چون اھبطوا(” از سروش 
در این خاکدان خونچکان از جگر 
ھم ابلیس آمد ٤‏ ہم آدم فرود؛ 
خلیفه چهە شد آدم اندر زمین 


كکه تا از فسون دگر جم زند 
ز اوقل نفس ء تا دم واپسین؛ 
سرانجاع "از دوزخ و از بہثت 
مگو: خاک آدم جهہ ٹٹکوسرشت 
چه میگویم؟ این حرف را مغز نیست 
,, 7 
که در ریشه و شاخ و برگش نہان 
بخار و خس از خاصیتہا بسی 


بسا درد) اکٹ سی ز سنبل یہ است) 


در آت دید شہوتء درین یافت خشم 
بدمسازی خود سزا دیدشان 
نوا "رد کاکات رر انم 
ز رضوان نہان ُست در روضه جای 
زبان کردہ از شکر حقّ شگرین 
که زت بود و زن را بود رای سست 
پس آنگه ز حوا بآدم رسید 
چھ حوا و آدم چه طاوس ومار 
بر آوردہ از جان غمکین خروش 
فتادند هر یک بجایی دگر 
بر ابلیسں لعنت : بر آدمدرود 
می "بد 'ائشی' اد کی 
7س ھ۱ 
بود کار ابلیس با ھر کس 

بود تا چه این خلق را سرنوشت؟! 
بصلب اندرش چیست زیبا وزشت؟۱) 
۵ک رت 2 تا 
چہ ایران۵ء چه توران جە؛ ہندوستان 
جا ۱۰۰۰کت 
نہمفته آاست اگرچه نبیند "کسی 
بسا زخمءکش خار از گل بە است 


0 اشارت است بە آیۂ مبارک (۳۸) از سورۂ شریف بقرہ(٢):‏ لا میڈ بٹھا ما اف اک 

مٹی دیق تع شی فلاشزف عَلیهمْ وَلاهُميعْزنَء گفی: فروراو ید ھمگنات از بھشت ھمگنتان 
بھم. اگر بشما آید از من پیامی ونشانی ھرک پی برد بە پیغام ونشان من بیمی نیست ہر ایشان کە این 

2 وفردا ھیچ اندوھگین نباشند. ۔_ ترجمه از: کشف الاسرار میبدی. 

٢‏ 'آنچه در میان دوستارہ از ص ١ع‏ تا بدین بیت آمدہ استٴ اسا ظا اد ال نع رادم 

کتاب مرصاد العباد نجم دایه باتمام دانشمند اید د کر محعدامین زیاحی طیع بنگاہ تزجمہ ونشر 

کتاب تھران ۱۳۵۲ ھ.ش . ص ۹۵ تا ۸۲ ہے 5 ذاطتازى فزا دا رات 





٤‏ دبوان آذر بیگدلی 





غزضص ۰یز نات کات 
سخنہا بگرد دلم میگذشت 
ھمیخواستم برگشایم نفس 
لبم را ۔ادب دوخت' در |انحمن 
اگر تن زدمء از ادب دور نیست؛ 
چه غم ء زد گرم خندہ دانشوری؟! 
چھ سر کت ۷ کت 
7760 ود 


روم کان سر داز جات 


به تحقیق این رازھای نہان 
جرس بسته لب :محملم میگذشت! 
کے نات مار اتا کن 
کت کت ماما مک ا تا 
چراغ مرا بین از این نور نیست 
کے شینٹی بر 1إ یاانر ڈاتات ی2ا 
کمجعولم بات سا 
نخواھی رسیدت بایشان تو نیزا 
پس از خار دامان مردم ڈرکٹا 
بمن خواند هر یک ہزاز افرین 


بسم الله الرّحمن الرّحیم 


ای خداوند آسمان و زمین 
صاحبْ الکبریاءِ و الجبروت 
اولیء از تو این جہان بوجود 
شا ودرویشء پروریدۂ تست 
تی ا ات ای ات 
بود از ہستی تو ء ھستی ما 
ھستی ما جداوے ازتوجداست 
سرنوشت هھمه , نوشته تست 
٦‏ کے س انت کے اتا 
تو چه خواهی ءکە عقدہ بگشایبی 
خطبۂ آدمء از کرم خواندی 
کی کات سال امت کنا 
خرد آن دیدەبانذ شہر دماغ 


عاح ار وصفت ات صعات بد 


شاهھد قدرتت ھمان و ھمین 
حالی الحلق و مات انعلعوت 
آخریء جز تو کس نخواہد بود 
مرہے جر بت > ارہ ہت 
نیستی را ء بہستیت رہ نیست 
از می جو تد , فی ما 
اتا ای تحت کٹ 
۷)۸ 0ص0 ھردوکشتۂ تست 
در دو عالم ز شرم سردر پیش 
ھم ببخشی و هم بہخشابی؟! 
از بہشتعش ہمصلحت راندی 
:۰ عثمماتخھد 
از شناساییت نکردہ سراغ 
که صفات تو عيین ذات بود 





١‏ بیش: گیاھی سمّی ومھلک وشبیە بگیاہ زنجبیل کم در ھندوستان رو ید... - فرھنگ نفیسی. 

٢‏ جدوار: ریشعە ہی کہ از ھند وجزایر ملوک اورند ودارای دو قسم/جدوار مدحرج کەعبارت ازز رنباد 
باشد وجدوار طویل کە ریشۂ گیاہ دیگری است و هر دوقسم را در طب مائند ادویەم محرک وضدتشتج 
بکار می برند. ۔-۔ فرھنگ نفیسی. 


سلسب۔س س٥ت‏ سس سصٹ شٹسسے۔ےسش ےہ سس ش تسچ سس چس جےچھسچپپ ‫پ-ں جچچچہ رر شی ںہ 


٢ 


ىًِّے ‏ ى ‏ سے ےت ےر ا ا سس چچسٹچکیٹ ‏ تر تپ ہے سششڈچشچچ شر 


در شناسایی تو ؛ نابیناست 
انبی‌سای کرام عالیقدر 
هھمه سرگشتۂ جمال تواند 
ای صفاتت ز فکر ما بیرون 
ک نے گنت .تا اک 
مہتر و بہتر همه عالم 
شاہ یٹرب ٠‏ محمّد عربی 
والی کشور ولایت شد 
خاتم سا کس 
ھادی شاھراہ فوز وفلاح 
رحمت حق ء بر او و اولادش 
علی ء آن شاہ شہربند کمال؛ 
آنکه در علم و حلم وجود و رشاد 
آنکه قفل فلک؛ گشادۂ اوست 
آنک افک رکا دک 22-27 
است, خوردہ اژدرھا 
مایۂ او 


تیر ماری 
برتقر از آفتاب 
داستانی است) دوستان شنوید 
روزی از روزھای فصل خزات 
زعفران زار گشتہ ساحت باغ 
خر گیاھی کەه از جمن ارسته 
بوسف مہر )' رفته کر میزڑاكأ 
2 ات کن 
برقانذ چجمن شدہ شہرہهہ 


ہبال و پر کردہ سندروسی '' سار 


دیوان آذر بیگد 


اسمان جليل را مه بلر 
کامل و عاجز از کمال 'تواند 
چون زذائت شود کک اک ےتک 
ا سس یت اجک 


‫َ 


فخر بنئی ادم 
مصطفی ء کز خطاب نیمشبی 


ہے 


روی خاتم نمودہ از پشتش 
خاصه زوج بتول و دامادش 
٣‏ رح سشستہ نت ماد 
ما ا ماد نزاد 
زال گیتی طلاق دادۂ اوست 
از چە؟ از برق تیغ آتش رنگ! 
۸٣۵٥ء‏ کم 
از سرم کم مباد سایۂ او 
نال مرغ بوستاذ 


زمانه 


شنو ید 
کهە شدیٰ زرد برگ 'سبڑ رزاٌ 
باغ 1٣7ح‏ وضع 
روی خود ز آب زعفران شسته 
۴ 0 "ا 
جامۂ زرکش 


رفته خعطاف کاورد مہرہ 


ھهمه پوشیدہ 


زاغ نا ء زرد چوبە ہر منقار 


لی 


_ ےت لے فلسل د05 تجساھ ند جج چچچحہحچہ 
)١‏ تیرمار: افعی ودندانھای افعی . - فرھنگ نفیسی. 
(٢‏ سندروس : سندر ورنگ سرخ وزرنیخ سرخ. - فرھنگ نفیسی. 


سس سج م ےےںجةےۃةس*ے“ےژےھ ےس إ٢‏ ہو ےس شوہ سس -صص-ص-ص٠-ص-ىع۔‏ ع وص سے 


مٹنوات ۷ڈ 


سس سج 6إ ےس نججيَسيسجيَِِؾِےجًْسججہھس ہہ ےاشإسإ سے جت-..ششیصمہسٴییمصمحسِتتے 


ساحت بوستان ء ز باد خزان 
سبزہ "٠‏ پیرايه ۔صندلی کردہ 
ژاؤلو ذلاویتلصترنہ جروہ 
میوەھا ء از درخت‌ھا ریزان 
از رخ بە ء غبار شسته سحاب 
در چنین فصل خوش کہ لاله باغ 
ھوں سیر بوستانذ کردم 
بوستانی ز باغ رضوان بە 
ز اعتدالش ؛ ھوا نە گرم ونە سرد 
آنچه از میوہ خوردنیء خوردم؛ 
هر طرف سیر باغ میکردم؛ 
کە مگر دوستی بباغ آید 
که چو تنہا رود بباغ کسی 
اھل دل را بود بساحت باغ 
ناک 5آ سرک تر ماطتارات 
رھرو کوی عشق خوش فرجام 
خوار ")ا ضوائدء عائیٰ اانااف 
گ5( را تَغعقف٢‏ آر ور ت می 
نام خط ‏ کردہ مشکبوی کا 
بوصالٗ زنان گزیدہ فراق 
دختران راء عدوی جوشن پوش؛ 
تارک نسل و منکر فرزند 
گرچه با من بیک سلیقه نبود 
کہ تراما دشر 
کہ سخنسنج و نکتەدان باشد 


١۔۔‏ ث: بودش بارات(!) 


گشته چُون6 دمتگاہآ رنگزؤان 
سبزا خفعان ز تن ہراوردہ 
دل زغم سر ز درد آسودہ 
کرساطقان> راس اہ بل 
هر ترنج آفتاب عالمتاب 
شستہ ‏ بودش از سیئہٴباران' داغ 
رفتم و یاد دوستان کردم 
ھمه خاکش ز آب حیوان بە 
برگناس عیبر و بن یگززد 
و آنچه از بہرہ بردنیء بردم! 
دوستان را سزاغ میکردم! 
چون من ان نیز در سراغ اید 
بودش ھر گلی بدیدہ خسی 
ء : 
بوی گل بی رفیق موی دماغ 
یار مستان ؛رفیق هشیاران 
لیک کت کردہ رہ در ال گام 
از رخش نور عشق پیدا نە 
ذامنئ ٢‏ گاک ہ اجک لھا 
ولا زا فلڈ اد اما ضسا: 
دادہ پیش از نکاحشان سە طلاق 
پسران راء غلام حلقه بگوش 
2 مات ھکرہ ھت 
بیک آیین و یک طریقه نبود 
که پرندی کہ رسم 
اشنای دل و زبان باشد 


۔ ۵: خورسند(!) 








٣ ٔ۸ 





کعلوتی کردہ ٭ گوشەیی کے 
جزامن وا دک کٹ اتی 
ھیچ یک راء زھم نباشد باک؛ 
از دو سو تیغ در غلاف بود 
سخنی چند گفتہ و شنویم 
5 ہس رہ که رفته درست 
پای صحبت چو در میان اید 
گر شویم از دلیل ھم راضی 
ورنه جو پیم تكکحتەدان کی 
آنچه دائیم پیش او گوییم 
دولتم یار و ء بخت یاور شد 
کے فا تی ٣1ت‏ 5۶ت 
ودں_ از '"‌عارفاأ؟ "اك فرفةه 
نه در آن قوعء ازو کسی بہتر؛ 
نه از آن باغء خُلوتی خوشتر 
پیش رفتمء گرفتم "او را دست؛ 
گفتم از ھر کجاء سخن با او؛ 
باغ راۃ بسته راہ پیمودیم 


خود نشستمء نشاندم او ات 
کت ای :رونگار دیدہ بسی 
مشکلی از تو در دل اآفتادہ است 
در میان من و تو دعوائی است 
ھرچه مپرسمت ؛ چوابی دہ 
آن دلیلی که خود گزیدستی 
یک یک اہازگوء کە کوٹ کتم 
گنک بسم الله ای وحید جہان 
نداےیةہ|:کنون کہ بشتععازڑی 


ھان بپرس از من آنچه میخواھی 


دیوان آذر بیگدلی 


دانەبی کشته خوشعەیی 1 
با دو طاووسء کرکسی نبود 
نبودں در میانه بیم مُلاک 
کت در پشت کو قاف بود 
دانەیی چند کشته و درویم 
تاہدانیم گشته پای که سست؟! 
از کجی ‏ راستی عیان ‏ ای 
وارھیم از تحگم قاضی 
ھر دو دمساز او شویم دمی 
برھی کو نشانذ دھد پویم 
آنجه میخواستم میتر ‏ شد 
07032 
خرق عادات کردهہ در خرقه 
نه ز من مدعا رسی بہتر 
نە انان بحث”صحبعی خوَتز! 
کردم از جام التفاتش مست 
بامن او رام شد؛ چو من ہا او! 
تا بپای درخثی آسودیم 
سخنی چند رفت لطفامیز 
گرم و سرد جہان چشیدہ بسی 
یا ای رت تو‌مشکل افتادہ است 
اینک این باغ بیخطر جایی است 
سی را رکٹ اک اد 
و آنچه ے0 50سا 
جرعەجرعه فشان؛که نویش کنم 
ھرجه دارم 0 ندارم از تو نہان 
کا سے آ زبردہ آوازی 
5ء ز مات کسی 


غرض ,از ہر دو سو سخن شد گرم 
نە مرا خنجر و نە اورا تیۂ؛ 


با زنت چیست دشمنی. که زنان 


ای دیو ہر تو راہ زدہ 


پوت 7 
زت بود گرچه ماہ سرو خرام 
عم 2 

تقر یود اکچ اروف مر :اپزٹو 
دک ے 

زن بود گرچه دختر کاووس 


پسر ار چھ:بود :ز حسن ہری 
پسر ار چه بود سیەدل زشت 


ای بروٹ رفته از طریق خرد 
مردء دھقان باغ زندگی است 
ک٠‏ گزیند درین : جہان : باغی 
نوف انی ا باغ برقابلیٰ پر جیند 
کہ ص2 یں 

گرم کردکول وی ان رخ افشاند 
ات مات حےلَّات ادمد 
اغ ء نخلی 
شا ای اعد ند1 رازو 


ادن ۔آت آزاید 
نام آن باغء بچّەدان زن است؛ 
زاٹ بود باغبان باغ مدام 
چون رسد ۔وقت آن کہ :بار دھد 
تو که در شورەزار کشت کنی 
حسرت ميوە ء در دلت ماند 
مرد غوّاص بحر احسان است 
چون فرو میجکد نسفته ڈراست 
صدف شس بود ١ء‏ مشیمةه زك 
کا آن اٹ و دے ناب دھد 


2 0 ے 
۶اک -۔ سس ری 


ہر دو یک سو فگندہ پردۂ شرم 
ھیچ یک در سخن نکردہ قتغ 
ور وی خی کا وت 
و خوانی اھرمنان؟! 
زو گذاری چو آفتاب غمام 


پریانند 


روامڑزاعی چوصرئ از ک۸" تو 
زو گریزی :چو مار از طاوؤوس 
سیسات 
خواھی او را چو جیفه را کرکس 
جوبی' او را جو حاملعانگشت 
مرد دیدی که نام زنك نبرد؟! 
صبح تا شام: در دوندگی ,|انتت 
کات مس 
خیزد ان جا زہپای؛ ننشیند 
تخم ریزد : نہال بنشاند 
۱ز مر دانحاب "مد 
ناف رپا لا رم مل نفائد 
میوہ ھای چس ااازو 
کە بباغ بہشت طعنہ زن است 
که ز باراذ کند چراغ مدام 
کا اک ا را 
زشتکاری ءکه کار زشت کنی 
نااغک اض بای ڈلااكت مائد 
1 00ل الات انت 


رسیدہ 


َكفئادن ناب این سحاب پر است 
خازنیئا 'ذر'' الات سرن 
وو را نخواھد آب دھد۱۶ 
رخت بیرون کشیدی از کشتی 


چھھھھ مھ تھے کے هو و ھچھ اکا ہے نعچھ توچ وو تا 


سد 


...............___._...۔س۹سسسسستپچپےسچ۔ششٹٹسسس 


دبوان آذر بیگد 
نڈسئل..._ے. _.. ._._._ یٹ ‪ مببپٹت شش 


٤ 


تیشهہ ہر کے 'مدی کات وکدّت 
بس درین آرزو کشیدی رنج 
ناکہٹ تف٭ زرد خد تا "بح 
نخرد کس ٠‏ بنرخ زرنیخش ؛ 
مو چو ('خاهہ کو 'نرٰد 
ھیچ حیوانء زوحش وطیر و ھوام!'' 
کند این کار ء دیدہباشی؟! نه! 
تو که خود' اشرفی ز ھر حیوان 
خوش بود از توسر زند این کار؟! 
راہ سودا بزن کسی کهھ اکمود 
حیف کز عشرت جہان دوری 
زین جھان کِش بکس قراری نیست؛ 
31۶۹۳۵ ڑ0" 
در تجارت که رایگان نبود 
عراازت ٠‏ اکاردت دھد فرزند؛ 
5" 0ئ چارسو مکان داری 
ھم بلند از وی است پایه تو 
از زیانکاریش ء تو را نە زیان؛ 
چون کشی رخت ازین سرای مجاز 


بودش جان ہبمنّت تو رھین 
بیش ازین سود درتجارت نیست 
ۓے ے2 ۰ ھھم٭ 
کرد "۸دت مد ٠٠٢ای‏ سد 


پند پیران شنو ء کە پیر شوی 


سود کان کندن است؛جان کندن! 
کہ کے تت5 کت 
زر مپغندار ء کو بود زرنیخ 
ور کرد )میکنتد تو |ہیخٹن! 
کس بزرنیخشی چگونە خرد؟! 
که بود اختلاطشان بدوام 
ان ڈگر کس شعیلہ باشی؟۱ه! 
آکك از 'رَازیما؟ کات 
کات رازم تت٣‏ کو عاتک! 
حفظ نوع و بقای نسلش سود 
زندبی الیک زندہ اذ گوئ! 
میروی ۸+ - 00 
مرھم داغ دل بود فرژزند 
ھیچ سودی نەء کش زیان نبود 
کی وگار ات1 5اد 
سی ما وت ذکات 
ھم گران از وی است مایه تو 


داری 


ہست فرزند تو ء تو را انباز 
ے ... 

گا سودش ء توبی شریک مہین 
کاحتمالیت از خسارت نیست 
7 80 گ‫ 

ز گوشوارۂ پند 


ہا دلیزان نشین ‌دلیر شوی' 


زیب دارد 


لی 


_ _...ے عگيیدہے فت کھت جح 


١۔۔‏ ن: توخود(!) 


١‏ ن: نشین شوی(!) 


0(١‏ قوام: بفتح نخستینء جانوران خزندہ ‏ وگزندہ. - فرھنگ نفیسی, 


مٹنوتبات 


چچھ سے تھا کے ا ا لا ار ود ٹتے وت ھت 


زین سخن یاری توام غرض است 
شہری؛ آسودہ از غم دشتی 
حکمء یا عقلی است یا نقلی؛ 
ورنه در ھر کتاب کش خوانی 
ز آنکھ ز انواع معصیت بجہان 
ھرجهہ دظاملیٰ از آن خلل است 
بجزاین فعل نہ که درہمه کیش 
رو پرس این حدیث پنہانی 
نیست چون نیستت کٹون سر نقل 
ھا بیا .تا بعقل ٘ پیوندیم 
عقل جون در میان ما حکم است 
عقل ء نە قال و قیل میخواھد 
کا دعوی نباشدت چو دلیل 
کک کوتا وت تاس 
5 :0 وسکم'فائیق 
ھم خود از راہ رفته برگردم 
ھم کنم رھنمایی یاران 
ور بیارؾ حضرت باری 
ھم تو زان رہ کہ رفتەبی :برگرد 
ھم بیاران خود دہ آگاھی 
نشنوند از تو پند گر ایشان 
تَا گکا(''تاروا کڈ 
7+ 
کانچه بیٹی ز نیکوان و بدان 
گفت: این بدگمانی ازچه رہ است؟! 
من ء بجز عشق ء نیست آینم 
من ز صہبای عشق بیہوشم 
عشی' 'راء عارفات شفرد: کان؛ 


ورنه فارغم ء تورا مرض است 
پسرش غرق و نوح در کشتی 
نقلء خود نشنوی ز بی عقلی! 
زشتی کار خویشتن دانی 
خواہ باشد عیان ہو خواہ ‏ نہان 
دن نگوعت اذت محعز(اامت 
فاعلش عاصی است و جرم اندیش 
از یہود و مجوس و نصرانی 
حاکمی در میانه غیر از عقل 
تا تنور است گرعء نان بندیم 
گرنباشة کسی حکم ء چەغم اعت؟1 
ھرچه گوبی دلیل میخواھد 
ھست قولت ضعیف و رای علیل 
جک 0 کک کی 


نککاٹ زبان بنالایق 
گن تراغ اروام س تفم کزن 
5 ئ۸ غاظلکاران 


من بر ایم لات 'اکناری 
که سر از راستی نپیجد مرد 
کت درین رہ کنند ھمراھی 
چون سیەدل حدیث درویشان 
چارۂ درد نکنند 
ترک( ارغات' کن 'اشکار وبا 


شمه تا صحبت استتام بدان! 


بیدوا 


سووظن ادر حق منت گنە است! 
روشن از عشق شد جہان بینم 
نیست جز حرف عشق در گوشم 
که جمیل است دوستدار جمال 








ا تاد اہ حت 
نیدشار مک از وع شی اکامی 
گفتم: اؤل نگفتم ای سرہ مرد 
عق ٣0‏ ا حواینی 
تا دک از تو هر خطا بینند 
ح لت 'آز.'انکرعات ند 
ساد لوحان کے غاد اوت 
لیک در عالم نشیب و فراز 
شبہهە پیش من اعتبارش نیست 
صیرفی چون بکف محک دارد 
نیست گر عاشقی مرا سخنی 
مُأن والاى: عشقء از "من پرسس 
منتاری 1ہ 
گردد از عشق ء آسیای فلک؛ 
این جہان ء خانەیی منقش دان؛ 
نقشبندش ؛ خداست جلٌ جلال 
نقش را عشق نقشہند اولیٰ ؛ 
لیک ء این رہ بخویش نتوان رفت؛ 
کولکتی راء بل فتد این ذوق؛ 
بحقیقت ء چو رہ نہ غیر مجاز؛ 
بود القہ چه نھان وچه فاش 
آری از نقشہای یزدانی 
خوشتر آمد بنقشٍ خوشترء عشق 
فظہر عشقء روی انسان ۔است 
روی از آن دلکش است؛ کایزد فرد 
ھین ہبین کابروان زچشم سیاہ 
مین ہیں اعل' لب؟ء ذرحندات 


دیوان آذر بیگدلی 


برو از جان من چه میخواھی ؟! 


کہ یک امروز گرد حیله مگرد؟! 
که برون آیدت دل از تشویش؟! 
بدل آزارئ کو 2ی دا 
دلت از غضصّهہ رنجه نپسندند؟! 
موس دیدہء عشق -پندارند؟ا 
نیست مخفی بخردہبینان راز 
ة٤٣022:7‏ 0 ت1 
در بد ونیک زر ء چه شک دارد؟! 
کە منم ھمچو تو ء تو ھمچو منی! 
نرخ کالای عشقء ان من پرش 
در حریم جلالءمحرمی است! 
آدمی شد ز عشق بهہ ز ملک 
نقشہایش بدیع و بیغش دانذ 
نقشہا را زبافرز اجڑڑت اہك 
سم ڈاک در وکس اوت 
تا نخوائندء پیش نتوان رفت! 
انگند ذوقء گردنش را طوق! 
عشق با نقش نیز یافت .جواز 
عائق نَعَعن ٘۷ عاشی 'انقائن! 
خوشعر آمد چو نقش انسانی 
حسن چون اکر ایت ومحمعشی 
گا رت سراہ ملاک سان لات 
خلق آدم بصورت خود کرد 
دا رت ما او سا 
در جھ کارنك اااشکر خنداك۴۵! 


سے 
ھین ببین گوش و گوشوارہ بہم 
گی گی 
انچه گفتم ء تمام خاصه روست 
لیک بای از موی .رو :۔سادہ 
موی در سر خوش است؛ دررو بد 
روی بیموی ء ماہ روی زن است؛ 
روی زٹء چون گل شکفته بود؛ 
وی رف اشن فروزات واست؛ 
پسرانذ چون زنندء نیزمگوی؛ 
ظ4 -۔ 
گر بدی آن صفا ھمیشه بجا 
من که خود غیرعشق کارم نیست 
کی کت دیگرات اآزٴعئی٤٣‏ 
ظص 
کر ڈلت شد ہدام عشق اسیر 
6ک رحت ےر 
ظط 
1 مشہرہتے 2.4 
نکٹم منع ہیچکس از عشق 
ھر که عاشق نہ آدمی نبود؛ 
ے ۓ 
عشقء ازھرچه گویم افزون است؛ 
لیک میترسم از وساوس نفس 
عشق 'کو ١ای‏ رس ھوسناکان؟۱ 
میزنی دم ز عشق و بوالہوسی 
کس نکویداک: عافقی کە است! 
گفت: خود قابلی بحمدالله 
می خاد وه دا مات 


چکنم ء کز ۔درازی چادز؛ 


کوتہی قبا ء فتاد خوشم؛ 
ے ۰ 
دگر از چین معجر زرباف 


جلو؛ۂ صبح : باستارہ بہم 
تخٴیب رنک: سا٭ ماف 
اکٹ ایٹھگ نک وجود انکسٹ 
حس " بدامات گل بیفعادہ 
ژواپرس إإین آتخن ز إاھل رد 
ک اتی تچ مس ززت امت 
کز گل تتارِ مو نہفته بود 
نیستش دود موی و سوزان است 
تا نرسته است مویشان از روی 
د۱ نمائدی مات عفر تا 
عاشق ار نیستم ء قرارم نیست 
کە سرافگندہ سروران: از عشق! 
بر کچسم رت 0اظا 
از اك مد یت ۔عثتم 
فتد از کودکت بخرمن برق 
5 میں آاحٹی 
زو نشان بہ که درزبی نبود 
آز بیان من و تو بیرون است! 
عقربم زدء حذر کتم .ز کرفس 
لاف پاکی کجا و ناپاکان؟! 
ناک "وکا اکا کک 


اینکه شدخاص امرد از جە رہ است؟! 


که زند حسن ہر که بینی راہ 
مرد و زت را جدا نمیداند 
کھ بطفلیش دیدم از مادر 
جز ازین ذوق؛ دل مباد خوشم 
که بسر بست خواھرم بزفاف 


۔ سام 
0 


(چوےچےچچ رڈ !ہت ؤلوژکمو‌سہجٗٔٗٛٗےیوجچجچڑکےجچچیچًصٌٔىیيےًٛٗسًٛس جج صصتے۔ عصسلسٹتی 
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“٣ 


٤٤٤ 
سس ےسصحےے ۔_سےویےےےے۔۔د_ سًٌ س ڑھگ ہت‎ 


در سر افتاد عشق کج کلہان 
کوته آید۔ کت 'زلت "ند 
از خط عنبرین وء روی چو ماہ 
عاشقی ء خود باختیار دل است 
شکر کن ؛ کاختیار دل داری 
جون بفرمان تو بود دل تو 
7 1 4 2 
ت'" از کار رد کا0 حم 
ون ٠ت‏ ۸( سام 
تو غم من خوری و من نخورع 
گفتعش : الحنر ز حیله تو 
از زنانذ جہان : زنی ناید 
با زن آمین تا رھی از اننگ 
ک2 
پسران قل. 0۸١‏ از زنان مشمار 


ظط 
وحه رححائش از کحاست بگو؟! 


نوبحت '"2901:"اگاد 


صت 


کات ٣0‏ ا× رت“ ۷٢ا‏ ّادم 
راۃ حا نخست زد ابلیس 
آنجه آدم کشید و اولادش 


کت 


هر کە را بہرەبی ز معرفت است 


استغفراللّہ ای نادان 


اف تد 
زآتش حسن گرم سازد عشنلق؛ 


دید چون نور عشق در دل ھا 


"٦‏ مگلر3):زافات 


"0.‫ 
۳ک سط 


دلند ۔پادشہان 
افگند 
چون رود دل زکف؛ مرا چە گناہ؟! 
چون کنم چون؟ که کا رکاردل است! 
اختیاری 7[ گار دن دازی 
ساخۓ' رراحت ‏ امت منزك٢‏ 1و 
که ز دل برد بایدم فرمان 
نیست در دست اختیار دلم 

دل بکس نمیدادم 


5 ۓے ےہا 
من غم خود بگوی چون نخورم؟! 


ک وف تا ا اتد 
کو زا دا لاد 


٣۰‏ ت۷ مک 


دیدار او 


دین و دنیا بباد خواھی دادا 
7 سے 5 م۔ 
ور شمازی ٥‏ ذدلیل 'کواپیشئ |((؟! 


ے 
راستی پیشەساز و ء راست بگو؟! 


کے ز خوا جہا کید ا[ذم؟٥‏ 
کار حوٌاستء کافرین' بادش! 


دل ازین شبہەھا مکن شادان 
داند اینجا هزار مصلحت 'است 
کم ج۸٢‏ جال حرونتد 


ما ہاو او بخویش بازد عشق 
بے یک ھا 


یت نطو ے >- کے ہہ ۔ جش 


اؤل از خاکء قالبی انگیخت 
گل آدم سرشت و حقا نیز 
خلقت ما ء بنطفه بازگذاشت 
گر نمیخوردی آن دوتن گندم 
کر تک دندی رت دو امو 
چون بہشت ہرینء زلوث بری است 
گندم آدم اگر نکردی نوش 
نامدی از جنانء اگر بجہان 
نسل انسان کی آشکار شدی؟۱ 
نە تو بودی؛ نە من نە این سخنان؛ 
نتوان گفٹ عاصی است آدم 
71 9 0 
عصمتشان 
گنت ہر مطلبیٰ کە داشت دلیْل 


کان فضیحت ز شومی زن خاست 


گفتم: ای حیلۂ تو شیطانی 
آنجه کت ھم از نکو بی اوست 
د' جہانء چون فی غد کالا 
کن الین لالگکرزت 
ھرد و کس؛:ھردو کس دودیدہ پر اشک 
ڈو بوادر بہم برند حسد 
فتنەھهھا در میان عیان اید 


کط 
ورنه نغز این گرانبھای متاع؟ 


کت وت ماد مت 
5س0 
کے ای سہسترایٰ سکرتلر 


قطرەیی ز ابر جود ہروی ریخت 
زا دوتن خاست نطفۂ ما نیز 
نطفه را از قضا بصلب گماشت 
کی شدی بسته نطفۂ مردم؟! 
نطفه کی کردی از کمر ریزش؟! 
بری از لوٹ شہوت بشری است 
حرف حوا اگر نکردی گوش 
ای بسا رازھا که ماند نہان 
آدمی کی یکی :'ھزازشدی؟1 
صنمی بود و بس نە برھمتان! 
غرق بحر معاصی است آدم 
ھیچ کس از زمین خلیفه نبود 
ورنه شد چون من و تو خلقتشان 
ظلم قاہبیل و کشتن ھابیل 


اکرڈ دعویء شہادت از من خواست 


تہ "ڑا اداخاتی ٣ی‏ کادانی 
کے گا اکر دارد آنچه نکوست 
پایڈ نرخ او بود بالا 
جا شود تنگ بر خریداران 
دشمن جان ھم شوند از رشھک 
تا بە بیگانہ زان میان چە رسد؟! 
پای خون نیز در میان آید 
نبود در میانه ھیچ نزاع! 
آنجه دیدند نوج و لوط از زن 


جه جفا دیدہ زان دو مایه غدر؟! 


ہمہ کس را ء بیک نظر منگر 


_ یس سل. ٹ تھِ._-ے٠_ےے‏ ےت 0کک یھ تا تت ‏ رہ 


٢‏ دیوان آذر یگدلی 


سس سض .ص. ۔ ے ۔-00--920727ص9 ت> ۶ سس 


سرکەه و بادہ ء هر دو زادۂ تاک 
پیش )و جدوار') هر دو ایک شہر 
نیک وہد در جہان فراواذء لیک 
زن فرعون ہمء ز نوع زن است 
من نگفتم کە: هر زنی خوب است 
ھمجو مردان کە راد و رد دارند 


قصضەیی یاد دارم انا مردی 
1ک درین گفٹگو مراست گواہ 
بود ازاین پیشتر به نیشابور 
بر سر افسر ء بدست خاتم داشت 
ھم رساندی بتاجداران تاج 
پسری ڈاشت جاردہ ساله 
نوجوانی بناز پسروردہ 
نارون تی )٢‏ ”َارَغوات "خدی؛ 
روز و شب, آن ز جام عیش خراب 
چون جا ''روے دی 
/ "ہج" 
چون نشستی ہی-٢‏ ات کا 
کندی اازّآبادة چون شّدی خندان 
همدعش کس نە ء غیر ھمسالات 
بود رؤوڑزی نھادہ کج کت 
چتردازان ۷ھ ۷< ات 
ناگه از دور خرقەپوشی دید 
که باو میکند نگاہ ٣"‏ دو 


این یکی'پااک وااات گڑناباکگا 
این یکی زھرو اك ادگر ار 
به بدی شہرہ بد بە نیکی نیک! 
که ز نیکی بمرد طعنه زن است 
هر که نامشض زن است؛مطلوب است 
صنف زن نیز نیک او ابد 'ذارئد 


نیک و :ہد دیدەییء جہان گردی 
کرد کی کا 0 ظا 
شاھی از عدل ١و‏ جہان معمور 
عدل کسری و جود حاتم داشت 
ھم گرفتی ز باج گیرات :باج 
جون مه جاردہ خطشض ھاله 
0.1 ۸ن ھتہ ومرتد 
آکے تٌودی صفاشض را حدذی 
بود گزم شکار و مست شراب 
۳ے رو کت 
نت رز ا کے ھی تہتد 
کاوک فا ناف کن دج 
شیر را پنجه" :پیل آرا:'ذندآت 
ےلا ساحت؟ کبالات 
چتر ہر سرہروات ضب اك 
7۶7 ۹ یٌ٘ 9۷۷۰" 
خرقەپوش ؛ تمام ھوشی دید 
بی کشد وھ مور 


۹ بیش: رک: دیوان حاضر ص ۵۲۷ س‎ ١ 
۹ جدوار: رک: دیوان حاضر ص ۵۲۷ س‎ )٢ 


دل زداغش چو شمع بریانث انت 
گاہ چون عندلیب گرم خروش؛ 
بود ام "امت مت دی ارادہ 
کایو "کی رو رو کان ندم 
کفت؟ کومت برہ فشاندندش 
تاآ ضود از ےت گاہ ران اید 
باز آمد .چو خسرو چالاک 
دید چون شاھزادہ را درویش 
برعشض عتحفۂ دعا اورد 
کی 002 عواد 
تاجدارانم که زیبشان تاج است 
ساییة تاج" نست ابر سرشان 
عکڑا اکوا خی اسر 
مُوشیازی۶ء ۷ می؟ ایساغ )تو باڈ 
خم ماد إكَان شخادت 
دید شہزادہ جو در اخلاصش 
یافک: زوا جون نان آگاھی 
کا اك اکلہ مو فسانه پگاشت 
تال ملک راد معابرث" فان 
گنگ رسک خال تو جح ےکا 
امت ان کی کا متاارح خیدء؛ 
بالڈتھےءداہ آنلشین؛ عق 
عاشقمء عشق را قرار این است؛ 
کا گریند بر امید. وصال 
گکا زا 10کت مٌڈلدارت 


گا کرات کا ات گی 
کے جو پروانه از فغان خامویش 
انہووی ر إاِممَعثت ملک زادہ 
از چه نالان بود چومارزدہ؟! 
برذقی در ناک نشاندندش 
انچمن' :وفران اید 
باز دردست و صید در فتراک 


سوی آن 


در دم از جای خاست ہی تشویش 
راہ و رسم دعا بحا اورد 
تا زمانه 


تخت گیران کە تختشان عاج است 


دامانت 
راف مخت رود رد نات 
جوان ورایت پیر 
چراغ تو بات 
شه و شہزادگان غفت اقلیم 
غ ام خاد حاطا گظگدت 
برک با خود بخلوت خاصش 
داد جایش ہمسند شاھی 


با بختت 


روشنی ن٦‏ مایه 


سخنی چند در میانه گذشت 
کرد از حال خرقەپوش سؤال 
ای و ملال تو چیست؟! 
از جه راہ است ای غنت بندہ؟! 
کم دل کی ماد ختۂ غشق! 
عاشقان را قرار کار این اضت 
کمتجح ا ت21 مسة 
که باینجا .رسید ازو کارت؟! 


٤ 


جکھکےکےسسىےپىیچسکسبُسصصصحجؿج٘سچجڑ ‏ ےھ سْےے۔ل۔۔ےے - گوئ سدھت ے00 رھت 


سسَحسؾررسحےسسىخحٛسَچىَمےممٗ_ سم مكشسےے۴مے۔ ےت سصس ے ۔ ۔۔مو وس سم اش شسىم 


١-۔‏ : گر(!)؛ قیاساً نگاشتیم. 


سس سمش لے بے ہے شر شش ش۴ 


دیوان آذر بیگدلی 
'ل......ًٌٌٍٍٍٍُٔ۔ے_____۔_- تفع حح ححڈہ 


قت حح مت 
جازەبی تا بزاری تو کنم 
خرقەپوش ء اآھکی بدرد کشید 
دست از تب خرقه بیرون کرد 
ہملک زادہ داد و اشک فشاند 
دید شہزادہ صورتی جون ماہ 
رفت از ھوش ؛ جون بہوش آمد 
گفت: این ماہ سروقامت کیست؟! 
گفت درو یش کای ملک زادہ 
این مه سروقد که رشک پری است 
گذرم چون بآن دیار افتاد 
ہرد دل ‏ این 'نگار ‏ از دستم 


چون بطاووس نیست ھمسر زاغ 


2۷ پیر عقل راھنمون 
عاشق 'روی ‏ این پری ' نازم 
دوسگکاتی کھ مست دانندم 


زان جہان دیدہ "'مرد آزادہ 
از آمی عشق ؛ جرعەییٰ نوشید 
نە پدر ۲( ٭" 0اک 
شد پیادہ روان بشہر ھری 
جچند روزی که رفت بی توشه 
رمثل افتاد "در ذھیٰ ناگاہ 
اد 220 خلقه 'زد عغوّانه 
0 ون ت2ت کس 
گفت شہزادہ:مرد خانه کجاست؟! 


گفت زن:روکه مردمن مردہ است 


١‏ ن: درخفای ملال. 


در نہانی درد خوش مکویش 
بزر و زور یاریٰ تو کنم 
که تھملک چاشنی درد چشید 
از بفل بروٹ آورد 


ھمنشین را بروز خویش نشاند 


صورتی 


بیخود از دل کشید آہ و جه آہ 
چون نی از ناله در خروثاھت! 
جلوہ گاهھش کجا ونامش چیست؟! 
جام غالی مبادت اذ چبادہ 
دختر پادشاہ شہر ھری است 
رو ار آفتاد 


کرد ےو مز رن مستم 


کار در دست 


نہ ھما را ھم آشیانه کلاغ 
که کشم صورتش بە پردہ کنون! 
لیک در پردہ عشق میبازم 
میر صورت پرست خوانندم 


چون متید | این شحخن ملک زادہ 
خرقەبی چون قلندران پوشید 
و->' گکیے برد از کسان هھمراہ 
2١7‏ تال میک 
خواست گی رد ز خرمتی خوشه 
بدر خانەیےی‌رسید از راہ 
اک از خانه صاحب خانه 
کہ کک لھا 
نیست بلبل در آشیانہەء کجاست؟! 


یا سگٹں درخرابە یی خوردہ است! 


مم_مم_ںہٹ ‏ کٹتہ ہت کے ج‫ ۴۴ے 


یا بە یخجال از پی یخ شد 
غرض امروز بلکه فردا نیز 
گنت این واز بخل 
ز۔ آمدن بود شاہزادہ خجل 
ناک آعنا ره چک طرف مردی 


در بر بست 


چشم و گوش 'و زبات فتادہ زکار 
سلک دندائش ٠>‏ ا زکہنٹالی 
شد ملک زادہ و سلامش کرد 
جست از وی سراغ راہ نخست 
گنڈے ن عو ررا.احعق 
چون روی گویدت کە راہ کجاست 
رفت کا کات عات شس 
ساحت دہ جو گخت حلوہ کرٹ 
دست ہر حلقه آشتا چون کرد 
کای برادر بگوی کارت چیست؟ 
کن ف0ت ۲6 
پاسخش داد زن ء کہ :شوھر من 
لک اٹ ں وک مد اڈراء 
مردی از رہ رسید چل ساله 
سا اڑا راہ و مڑابانیٰ کرد 
کن با اوک اغای تو كت ؟! 
گفت شہزادہ: راہ١رو‏ پریم 
اف 
جست اؤو راہ و گفت گفته پیر 
در جوانیء بآ خجسته دیار 
نیست در خاطرم کنون : آن ہراہ 


کم کی(0 :ئ۲ 


یا ز ھیزم کشان دوزخ شد 
نایہ ات کتاہ ہیں از ەاہیحا آخیرز 
رفت و بر روی میہمان در بست 
از خخوی شرم ماندہ پای بگل 
پشت خم ؛ مو سفید و رو زردی 
إتصان آدادة 1٥‏ بای راہ ٭زفقار 
ریختہ ؛ ڈُزجش از گہر خالی 
دید چون رڈ ۲۸ اختامی کرد 
نابلا بودء راہ از وی جست 
لیک درنیم فرسخی پدرم 
پس ملک زادہ عذواز وی خواست 
دھی از مرغزار جتت بە 
بدر 'غخانەیی ‏ فتاد رھش 
ھم زنی سر ز خانه بیرون کرد 
ہر در خانه انتظارت جیست؟۱! 
مقت و تر سائل رانٹ: کرااہ۶١!‏ 
رفته از خانه .ای بزادر هن 
تد راد لق ناسح ناک 
06 رویش شکفتہ جون لالەه 
97٣‏ 9< 
بر در خانه مدعای تو چیست؟! 
قاصد ھریم 
ورنه کاریم يك ۷ات ٘دای 


از خشاہور ء 


مرد گفتا ''که : غذ( ا من+اپذئر 
رفته نودم بحاجتی یک بار 
خود ازین راہ نیستم 2 





ےر لا گا جح 


بن دیوان آذر بیگدلی 


٭فا ١‏ ےک ےت کس ےچس سکسکھٹ 


لیک ء فرسنگکی ازینجا دور 
در منڑا اک رڈ اوت ان 
سرو سالہ رن تحت د۔ انت 
نیست از دوری رھش تشویش 
گر روی سی 0ار ودک 
رفت چون شاہزادہ گامی چند 
ساحتی یافت ء چون سواد بہشت 
شد سواہ ۔ دھی" (بدیتہ' عثات 
خانی رط رفتهہ آب ‏ زدہ 
در آن ھمچو چشم عاشق باز 
کرت تح راک ات 
ناگه آمد برون ز خانه زنی 
ا تک کت متا 
گفتش : ای میہمان فرخ فال 
عانه بت ٤٥‏ نشت ا222 
بررھش ء از دوزلف مشک افشاند 
عذر ازو خواست ہ با ھزار زباكذ 
۰ت2 
ناذ گرم 200 
دست و پایش ء بآب گرم بشست 
۷ىگئٰى۹۶۷ٰ 202- 
کت راک لا کے رایت سک 
گفت :اینک رسید هر جا بود 
ناک امت جوان بای 
چہرہ کانکت ھمچجو لاله باغ 


سوی شہزادہ آمد از رہ راست 


ھست جایی خوش و دھی معمور 
دشمنش را دل از فلک خوت باد 
روزش از روز در زمانە [به استکت 
رفته ھر راە را ز صد رہ بیشن 
خضر رہ اوستٹ ہر کجا خواھی 
خود بہر گام یافت کامی چند 
طرف جوء پای گلبن ولب کشت 
از ھر کنارہء دہ بمیان 
آفتعاب زدہ 
کاید ا 


سبرہ 
طاق ٣ن‏ راہ 
یارنواز 
در کناری بحیرت استادہ 
بمە افتاتب' طع٭ تی 


زوکٹنا 


بسته ہر رو عصابه 


مرحباں مرجنا" ول تعإل ۔تعإأا 


میہمات را بصدر صفه نشاند 
لیک دور از طریق بی ادباذ 
72 سن 
ز آنچجه شہزادہ خواست:بیش آورد 
بستر افگندش از کرم که نخست 
شاید از رنج راہ آساید 
صاحب خانه در کجاست کےا 
خاطرت شاد باد و دوفو 


کی ا کا 


ہر قبای دیبای 


ے۱ےت-سکےے  ٦‏ تک وٹ ےا ےس ثبتت.۔ بر 


-١‏ نء مک(١):‏ خوشنود(!)؛ قیاساً برنگاشتیم, 


چچچچچچچ سس ےش ےت ت کے ےت ۹ےہ ہےٌمےےےے لے لح یں 


مثٹنوتتات 


۱ 


کک شش ا ا ا ا ا ا ار رر ڑل اتا تھا 


ں : اھلا و مهلاً ای ز کرم 
چون ھما سایه بر سر افگندی 
بد وٹ 0 شی جار 
خدمتی گوی تا بجا آرم 
کیستی ای نہال باغ دلے ؟إ 
از کد امن 
گر ہہیا آبندہ راز موان گنت 
گفت : مہمانیم رسیده ز راہ 
دید مہمان ء چو میز بان را دوست 
میزبائش نمود راہ ھہرات 
رھنمابی کوی یارش کرد 
7 -+- 7+ 


دیار آمذہای؟! 


:از آنا گفتٹن ,ای ؛تو رغبرمن 
خوش ز کار تو ماندہ در عجبم 
مشکلی دارم ء ار توء مشکل من 
انا ظا اعت ای اکراد. ات 
هھست جونك روی دشمنت؛ مویت؛ 
پسرت : چین برو یش افتادہ 


اوت 0 نائرائت او 


پر 
کنت زی اید کان ہد انت 
لیک دارد سی حیا زن من 


خوی او داردم ھمیشہ حوان 


پسر ھن کم پیرتز ز من است 
پسر او کم پیرتر ز پدر ؛ 
زن چو در خانه نیست کدبانو 
خانڈ هر سه را چو دیدستی 
عحب است اینکه خود نیافتهای 


شد چو آن نیک مرد آزادہ 


کردہ بر من خرابہ باغ ارم 
کار تا ہہت انگدی 
من تو را بندہ و تو بندەنواز 
جان چو خواھی ء نگفتہ بسپام 
کر تو روشن بوڈ جزاغ :دلم 
از جه گلین ہار آمدہەای؟۱ 
بازگو آنچه باز نتوان . گفت! 
بتو اوردہ. از زمانه پناہ 
بپرّ خود گفت سرہٹر ہا دوست 
خحضرگفتش کجاست اب جیات! 
داد می الطاز؛ خمارش ‏ اگزد 
شد پس از شکر عذرخواہ از وی 
سایةه منّت تو بر سر ھن 
۶ مع و نگ 
حل کئی ء وارهد زغم دل من 
ا 'جوی ‏ حوانی تم" رواثت9! 
نیست موی سفید در رویت 
ھم سفیدی ہمویش افتادہ 
گرچه باید بود جواذتر ازو 
اک زپیری پسر عصا طلئ است! 
طاکا ات بی رگا رو 
ھمچو سروو سمن ز آب روان 
دلعٰ اناد ا سلوک ارت "سک 
کكھ ےد وی جس 
مرد سر بر ندارد از زانو 
سخن ہر سه زن شنیدستی 
رڈٹکی۔.' ہبوت ای 
از رم خضر راہ شہزادہ 


00-----__آ ‏ ۔__۴98"...__ تم تسپتتس سس سسس ‏ ٹس سس 


دبوان آذر بیگدلی 


۲ 





سے عاپ سپ ملظ ناش ںہ 


به ھری رفت و ھٌععتات پری 
غرض این قصه بہر آن گفتم 
که زن نیک و ہد بود بسیار 
رو 3ھ کت٤‏ نکاح اور 
نع زن را ء مگو بدند تمام 
گفت سلطان عاشقان محمود 
روز و شب بود در حریم وصال 
عشرت اندوز ء چون ز سرو تذرو؛ 
٤‏ + )"0*0 
از واک كٹاث 


دلنوازز نبود 


کے ڈنیا 
وا مج 
بودش از دست یار روحانی 
از ملوک آمدء این طریق سلوک 
گفتم 
باز شہنامه خوانی 
ھمه شہہنامه دیدہایم لا 
از" آزمان وت انظلا 
از خدیوان و خسروان و شہات 
نبود کس باین صفت مذکور 
خسروان زمین ء شہاتن زمن 
همه وصل زان طلب ‏ آکردند 
خواندہ باشی ء چه کردہ ازشنگی 


این سخن راست شاھد دیرین 


ای" یادگار "میمنڈی 


از محمود 


عشقبازی مرد او زن نهٴ ھمین 


در فلک نیز حسن زن شہرہ است 


١۔۔‏ این بیت در ((نأ)) نیستء 


۷ ن: ناخوشنود(!)؛ قیاساً برنگاشتیم . 


به نشابور شد روان ز هھری١‏ 
از برای تر ئل کو سفتم 
گوش کن پند منء ‏ بہانه میار 
کانج من" گفتم اآیدت ہاور 
مادر خویش را مکن ہدنام 
کز ازل بود طالعشض مسعود 
با پری پیکران حور مثال 
محفل افروز ء چوت تذرو از سرو! 
آتحاشی ہت ا--9 0921ا 
لیک سلطان غزنوی زیشان 
دلٹواؤیٹق - ج٣‏ اماز ہرد 
راحت روح راح ریحانی 


نعوان تافت سَز از دین ملوک 


ای نظر بسته از خردمندی 
روح فردوسی از تو ناخشنود" 
جع ۰ 3 1ھ 
گر ندیدہ. شنیدہایم آخر 


که بود ۔ماجرا ہدین منوال 
که بسر بردەاند عیش جہاذن 
در بدی در جہان شدی مشہور 
کے ناک رت یف 
با زناذ عشرتی عجب کردند 
۳ 2> یس 
عشقبازی خسرو و شیرین 
اھل زمین 


مشتری نکی فائٛل زھرہ است 


بود اندر میاذ 


کو چکچک‪صٌمسمٗمجصےہهىےےے _- 2 ےت ےئ 


ات ۳ 


چیژےسےموسدکسس سس سج صوفجےکًکجيسے سے کے سے سے سے 


سّدہ آب* 
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قصے ھا فراموشت؟۱ 


ای سرت خیرەتر ز خیرہەسران 
ط 
دامنش کر بود ز شہوت باک 


ور بدرد کو مہٹچل؟ بامّد 
سخرهۂ مرد و زن بود چون تو 
عشقبازی عیّار 


ندارد ای 


گفت : این قطعه زاوحدی پند است 


گی 
پسری با پثر ہزاری گکفقت: 


گفت : باباءزنا کن و زن نہ! 
۶ ۷ ۶ ص 
زت بخواھی ء تو را رھا نکند! 
آآت را وین کناٹ و مت اتا 
گفتم: ای شاعر حکیم ندیم؛ 
اوحدی ‏ شاہ ملک فقر و فناست؛ 
پسر خویش را ء نصیحت کرد 
کو اس ا 
ترک زن ء ترک شہوت است وغرض 
خواست آزاد سازدش 
اتک منع پسر کند ز نکاح 
منع او از لواطهہ گر نکند 
خلف خویش را چو خواست حضور 
کی شود پیشوای اقت لوط 


گفت: آایزد بمصحف عربی 
مت لان ظط صا دن 


نقل محمود ماندہ در گوشت؟1 

0 ےو ج٭ 
شاہ محمود نیز جوں دگران 
ز ات من کت وندارد بای 
چون تو در قید این بلا باشد 
مورد بحث من ء بود چون تو 
ا ال ا ات ا سیا 


'کادمی را نکاح رن بد ات 
که مرا یارشو بہمسر و جفت؛ 
پند گیر از خلایق ء از من نه! 
یں و کوک ہی 
ولاو ککارت ہی هو 
رشن باا نکر ک نت سادا 
شیخ نجدیہیت( آشنای قدیم 
در خور صد هزار مدح و ثناست 
از کرم منعش از فضیحت کرد 
ھزا رگونہ مرض 

زن و فرزند 
کان بفتوای شرع گشتہ مباح 
بە" که دعوی' دین دگر نگند 
آکھا مادضا ازشد بمد مہو 
تارک نان خورد جگونہ بلوط 


شہوت آله 
بند مردان بود 


وصف دولدان کند بقول نبی 
کے وٹ وا را 00ہ 


-- ےہ سےسسس سے سٹٹسشسسسسہسسسسسشسسسسشس لس ...سے 


۱١‏ شیخ نجدی: ابلیس. - فرھنگ نفیسی۔ 


...ںہ __٣ل__۔۰ک۰ہ‏ سسٹسس۔سسغصىمى ش شیٹیٹ شش ٹست ا 


دیوان آذر یگدلی 


٤ 





ال سس سلرت ‏ پر رتس لت ضسےسےضدضے ان تچ چچہ 


ظط 


کو ات مت ک3 
حور و غلمان بوستانذ بہشت 
بعد ات گرو اوہ 
زمر آلایشند ء پاک هھمه 
کارھابی که در نظر داری 
کے نداری خبر ء خبر دھمت؛ 
در ار حسن باشدت منظور 
جلوۂ حسنت'ء ار غرض باشد 


گفت: یک نوع نیست با ما زذ 


گفتم: این بحث نیستء سفسطه است 
صنف زنذء صنف مرد یک نوع است 
جفت خواہد ھمه سفید و سیاہ 
نرومادە“ز جنس ھر حیواأذ 
بہم آمیزشی عجب دارند 
این ھم از حکمت خذاوندی است 
گرنە این شوق بودی از دو طرف 
کس نر و ماده را جدا نکند 
گفت: چون ناقص است عقل زنان 
مردءسرگرم صحبت مرد است 
پری از آدمی رمیدہ خوش است 
صحبتی کان بدانش افزاید 
شھوت انگیز صحبت ار خواھی 


: آری ٤ای‏ رفیق آری؛ 


١۔- :١‏ حنّتء 


ای ھمه برفات جح گنا 
ہمہ پاکیزەاند و پاکسرشت 
چون من و جون تو دامن الودہ 
پاک ز آلودگئ خاک همه 
نیست آنجا اگر خبر آدازی 
خبر از کار خیر و شر دھمت 
نہ ز غلمان کم است جلوۂ حور! 
میل حورت نہ این مرض باشد 


مرح یا مد پا و ارت انت 


غرضت زین حدیث مغلطه است 
مت اپ 0اک 
ال مت 
کاو تب سرتت 
٦‏ ۹۹۶۷ی ہ+ھ 
15 حکمت بسٹی برومندی است 
نطفه ضایع شدی و نسل تلف 
کی کہ سا خدا نکند 
عائلان ".20ت 
اکا رس مہ اد نے 
هر کسی راست در جہان کاری 
اتی زاد آآل مت ات خوش اشت 
سار مد ا6د 


کات تتاتاہ کت کرای 


ےر 
سج 


گقت؟ 


چو بینی و خندہ 
با نع مردس از انم دوست 


ن١‏ زن را ء سرشت از جہل است 


کت" ای نور 'دیدۂ ختّاس 
بج02 یی 6 ا نا اتی 
تو بی غرضی 
)0 انکنے مک غیرا ول ووکاز 
زذ که شد شمع خلوت خوبی 
حک دارد ز ماہه تا ماھی 


١ 
در اشارات ھست چون بینا‎ 


تیعت كت افَفانۂ 


درد صد دل دوا کند بدو ہوسں 
وك :رود :فوگنل؟ ریاخل مال 
کر ماکامے از طيےاحت 
ك0 انائیے 'دننمت 
کک بە پردہ مباش چہرہ ٹکار 


انکه چون سرو شد قدش موزون 


مانندش 


گو: نگوید چو من ز نادانی 
گنت:'زنا نیسحت آجز رفیق افراش 
نہ سقنقور خوردەام که مدام 
بہریک شب ء نە بہریک ساعت 
۱ بجز زیان نبود؛ 
٦‏ 


ز زنائم ٦‏ 


نیعت 


منکه رنج فریسموسم! 


سے 
کن ہھمه مردەییء شوی زندہ! 
که چومغز است ونوع زن چون پوست 


زان خبل رات کر سا رات 


وز تو ختاس را بدل وسواس 
اکی شد آیینه ام تا :اازیدتو 
مرضی داری و عجب مرضی! 
بدگر کارھتا ندارد”')إکار 
سے 

ھ2 اسشست از رموز محبو بی 
کو ماش ان کت( اکامی 
ظط 2 

کو مدان نام ہو علی سینا 
ےر ۰ 

گو مخوان نسخەھای جالینویں 
ظط 

کو رتافی کش و گسا3 
ماندہ حیران ز نقش دلبندش! 
سرو را دل ازو چو فاختہ خون! 


شعر و آحر کشد پشیمانی 
نتوان گفتن این سخنہا فاش 
کنم از بہر جفت عمر حرام 
روزھا جفت را کتم طاعت 
در دلم ذوق ماکیان نبود 


تیزی شہوت خروسم نیست 


۵ 


کس مچخحتتجیّٗ‌جےصًصِ۔ ے۔_ --_ گلا ا کے تج وواڑواں سک 


مہہ ہمہ ش.٣۔وسم۔سشسش‏ سس سسسسشںسش . .۳.0.۔.9۔س2._ے 


تمحر 


0۱ فرد : مو از یونائنیء بسیار نعوظ و نعوظ پیوسته. -_ فرھنگی نفیسی۔ 


٦ 


1 
)١‏ . رک: دیوان ھلالی جغتابی با شاہ ودرویش وصفات العاشقین او با تصحیح و مقابله و مقذمہ“سعید 


صحبت مرد 


مرد ء از مرد کرد کت کان 


؛ مايیهۂڈ ھٹر است 


ست 

گفتم: ای روشن ازتو شمع دروغ 
ظ4 

اگر این راہ راست می پو یی 
چون 7 دانشوران چل لات 
وز سه دہ ساله عارفان تمام 
تو که قطع نظر ز زن کردی 


نیست جز امردت ؛ ز مرد مراد 


گمفت: معشوق بی نقاب خوش است ء 
می نبینی که طلعت پسراكن 
ور بود عیبشان ز رخ پیدا 
نه زناذ ء کز فریب میکوشند 
مردی ء از رہ مرو بحیله ز 
با کسی بایدت معامله کرد 
نە که گندم نمودہ ‏ جو دھدت 
بست بر من رہ از لعلّ ولیت 
(دکس جه داند که در پس چادر 
کت" ای پیر مکتب ۔تلبیس 


با تنرو ریاض روحانی 
گوش کن ء ای ھم آشیانڈ من 


آنکه در یردہ نیست رخسارشض 


ہمہ کس ء گل ز باغ او چیند 





دیوان آذر بیگدلی 





نخل دانش ء ز مرد بارور است 
پیش مردان ء کمال به ز جمال 


در چراغتء کسی ندیدہ فروغ 
اگر این حرف راست کرت 
0 ص ییی۷۷ئ 
ےئ جو از عقاب حمام! 
شمع انجمن کردی 
پردۂ ھیچ ک- ٠‏ چنین مدراد! 


مردہ را 


مہرتابانء نە درسحاب خوش است! 
ات 0و تع ات 
نشود کس ز عشقشان شیدا 
پردەبی تا بعیب خود پوشند 
حیله ورزند بس قبیلەۂ زن 
که نباید تو را مجادله کرد 
شرمن "کا: تا کت دھدت 
از ھلالی گواہ خواست این بیت 
طلعت دختر لت ۷ مکی کا۱ 


۶۹ ا20 


نرسد ناغ را نوا خوؤانی 
چو نواخیزد ازترانۂ؛ من 
می نشاید نہفغت ز اآغیارش 
سوی او رفته روی او بیند 


از انتشارات کتابخان“سنائی٠‏ تھران ۳۳۷٣ھ.ش‏ مثنوی شاہ ودرویش , ص ۲۲۵. س ۷ء 


دھاھں: یں سی 
تے جا کا وت 
بی حجاب است اگررخ چو مہش 
اگر آید بروت و سے ”"عنات 
دیگران ہھمء بجز تو دل دارند؛ 
بتو تنہا کجا گذارندش؟! 
میزنی لاف عشقء؛ رشکت کو؟! 
چہرۂ دوست ء بینقاب ماد 
چہرۂ آفتاب عالمتعاب 
دیدہ را دیدنش کند ہی نور 
ماہ را گر بکف نقاب بود 
می نبینی کھ گل که بی پردہ است 
تاداع رات مات سمات 
دامنش ء ھرنفس بدست خسی است 
چون کند جلوہ بر سر ہازار 
کا 0 ورک مت سز× 
.22 ا یں 
تا بدریا نہفتہ در صدف است 
الو سن ٤‏ بجاست پیوسته 
چون بدریا براردش غواص 
ھر تنک مایه ٤‏ نیست دسترسش 
-- 272 
ک0 کک 

بلکە ابلیں ہم ء گریزد ازو 
کن 70ب ھ' 
:ء>ء رھ نگریزد 


ری منرت تہ 


 -- 2‏ سےے.٘.‫__.. م6 


چشم نامحرمان ندیدستش 
دامن پاکش 
۰ ۰ ۓ2 
سان ندارد ز چشم بد نگہش 
نیک و بد میکنند میل :زفاف 
وزنم اشک ء پا بگل دارند 
رفتەرفعهہ بدام انتدش! 
بلب آہ و بدیدہ اشکت کو؟! 
یچ معشوق ء بی حجاب ماد 
ۓ ۰ ےَ 
کے طاں مین رز ات 
5 ۰ ۓ 
چه ز نزدیک بنگریءچه ز دور 


دیدہ را به ز آفتاب بود 


یہت آلودہ 


سر یہ ہدک برآوردہ استث 
زندش خار چنگ بر دامان 
ہر خسی را بوصل او ھوسی است 
7اخ ل ۸0۷ا(۲۸ مکند ھاڑاہ 
دست ''ہی' ڈامیٹل ڈراز ند 
یک ور ےچ تا 
صدفش را بمہر و مه شرف است 
در بنامحرمان فرو بسته 
کت تا ارس 
ے‫ 2 ا اکا 
گاہ در گویش گلعذاران اتا 
شیوه زن تمام تلبیس است 
ای بسا فتنەھا که خیزد ازوا 
اک رمد دیو از آشتانی او 
کی بت ضر دیو شید 
1..2:-.] : 
دیو 1ک. نیستی ء بزن مستیز! 


۸ 


پت تق سا کے رسک کہا ات کہ ہت ک اکٹ ہک کس ے سپں_ شر شش 


ے2 8 داوم کٹ 

گفت : گوشی ز زن وفا نشنید 
ۓے : ا : < 
گفتم: از عمر بیوفاتر نیست 
لیک نشنیدەام حوان یا پیر 
تو چه نالی ز بیوفابی زت 


گنت :زع ھچکسن) من 'ندھد 
گفتم : این عذرھا ء موجّه نیست 
دخٹر هر کە خواھی از که و مه 
تو خریدار و ء او فروشندہ 
یا ز رحمت بەه تشنه 'آبپ دھد 
با ذوسه کس چواین منخن گو یی 
کش وروات کارت ار نگزدد یار 
دوستی ‏ خود اگر عیاث ‏ نبود 
پشری کو 7ے 
تلررتہ اکا( ”گا کقی 


ور ز ببیعزتیٰٴ شود 


زنخ سادہ 


رامت 
پدرش جیب رحم چاک کند 
هر کە این بشنود ز دشمن و دوست 
ھم جگر خواریت ز طعن کنند 
ھ7 
پا وا ادضتری ''اگر " دازی 
گقت: "زن "میدھلد)''لیک' ہمال 
ور ہگیرم زن ای رفیق بقرض 
در دچاوؤ جا 2بتف 


فک (0) :اوت 





دیوان آذر بیگدلی 





زن وفادار ٤‏ ھیچ دیدہ ندید! 


کیستکش چشم ازین جفاترنیست؟! 
کە بگوید ز عمر گشتم سیر 


گشنە تی ئں٭ز " اضاب) گازت 


چکنم کس ہبمن چو زن ندھد؟! 


اینقدرھم حریفت' ابله- نیست 
202-0 بکار گرہ 
نیست محتاج سعی کوشندہ 


یا بطرزی خوشت جواب دھد 


پدرش 


ںا ک0 کی اجوگ 
نکند منع ھم تمازاۃ زان ھکار 
دشمنی ہم دریلمان "مات "نود 
ترذ تاد جوا نطو ٣اد‏ 
گر غیور است+ جان تباہ کئی 
کہا تس دذات دا دامت 
ھمه گویند:حق بجانب اوست! 
ھم داآ ظازاوت 00ا ل1۰ تکد 
ز آنے ان گثحمت ٣‏ خر داری! 


کس نگیرد بجای مال کعال 
نفقه؛ کسوہء گردد آن دم فرض 
ندھد تا بزنذ ذھم نفقه 


میٹوقات ۹ 


گفتم: ازقرض احترازت چیست؟! 
پیش 'آازین قرض عیب بود و کنون 
نیست در عھد ھا کسی امروز 
مک امڈ کات کے ا ا 
قرض کن ز آنکە بر خداست روا 
کک آت کوڈک زنخ سادہ 
از کفت تا برون نیارد سیم 
ات کان ہرز ات غ ہت 
پسری؛ ناکسی اگر یابی 
درف پر 'موا ی مت 
5 آن قدر زر که ھر روزہ 
بعراتا ۷ا 'چھی اثہات 'پیرور 
مذتی ک5 دھی "کر 


ضامنش امن ؛ کە بندۂ تو شود 


گفت: چون زن کنم ز نسیه ونقد 
حجلهۂ خود دھم بعاریه زیب 
زین غمم ء دل مدام خون باشد 
خیزد از جانء دمی ہزار غریو 
تا چه باشد نصیب من ز قضا 
غرضآید چو وقت ہانگ خروس 
یا بود اقبال 
چون مرا دید مفلس و قلاش 
ک١"‏ ,"07م و 
وت وکارے ‏ تا اک جان سوزد 


01 75 5 1 
چون ز بدخوپیش شوم دلتنگ 
من دھم پند وء او دھد دشنام؛ 


ِ. 


دست کوتەء ز بان درازت چیست؟! 
خردم شد بقرض راهنمون 
کاتش قرض نبودش جانسوز 
ور بگویند باور 
فرص ار تو ادی تخت 
رت مر نگرددت کے 
کان سیمتء کكکجا کند تسلیم 
رت ار ات ببشتہ سواعد یرت 
کە پیک حبّ پنجە اش تاہی 
ک ڈاکھانڈ رز ادا باشا نت 
بابا اڑی بک "بٹریوہ 
از تو عجز و از آن گروہ غرور 
کر یا کی رٹ 
سرفگکلہ 


کے 


بندۂ تو شود 
أف کے 
که عزیز است "ہمان" غرایب 
که جمال عروس ء جون باشد؟! 


اخترم بعقدۂ عقد 


کاید آز در درو پری یا دیو؟! 
بقضا رضا 
آورندم اك وقات تن 
آمال 


یا بود برق خرمن 
کیسە از زر تھی و کاسه ز آئں 
زند از خجلتم بجان آتش 


ز لٹ اٹ جات رڈ 
رسد اندر میانه ک- سیت 


م تاکن شوع ‏ ہدنام 


پوت 


گر بر" سلش "زم" 'ناچار 
سر کند شیون و خروش و فغان 
ات ئ0 مت زاعق 0ااان 
خواھران و برادرائش نیز 
یک طرف عمّه؛یک طرف خاله 
زن و مرد عشیرہء پیر و جوانذ 
عالم ا دود ا کردہ سشتاء 
ھمه مو کندەءەرو خراشیدہ 
یں مسعداصی و من مان وف 
کمْدم آن بخانهۂ قاضی 
آنج "با "کل" ز بات 'تیغ "کرد 
ظلم از آن قوم و الامان از من 
تو کجایی کە از تو شرم کنندب 
تو کجایی که آیمت بە پناہ؟ 
تو کجایی که 7ی دامن؟! 
گفت: گیرم که حیلەیی بازم 
تو بگو:شل چو روز شب چکنم؟! 
پی دلجوییش چو برخیزع 
نع قای "انان ”آعیَان''''ایتاہ 
77 ۷ت٢‏ تعکر 
چند کرت از جگر گوشه 
۹717 مكتت و اما 
این جگ رگوشه نیست؛ داغ دل'است؛ 
راستی ء منکە ملک ومالم نیست؛ 
کرت مادر و برهنه پسر 
جه عجب گر نحوست اختر 
ان سفق اتل کغازری لت 


کس 


گر رھاتد ایزدم زٴ رسوائی 





دبوان آذر بیگدلی 





کی بسن از کتار 
چون ز غازی ستم رسیدہ مغان 
پدر و مادرش شوند'آگاە 
کردہ چنگال ھن ات ات 
خال وعم ؛ هر یکی نود ساله 
زاپی یکدگر رسند ‏ دوان 
همه در ذکر آہ و واویلاہ 
ھمه بر فرق ‏ خاک پاشیدہ 
در پی اینکهہ خون من ریزند 
کندم این بمرگ خود راضی 
تند تیغ زبان دریغ نکرد 
78 707 لا مت 
دل سخت از دم تو ترم کتند! 
ناج دستشان ز من کوتاہ! 
تا رھم زان میان غوغا من! 
روز او را ز خود رضا سازم 
کام دل چون کند طلب چکنم؟! 
ھمچو برقش بخرمن آویزم 
پای فرزند در میان ايد 
بایدم کر١۲‏ کڑ گہوارہ 
نہ جگر گوٹشہ میخورد توشہ؟! 
افگنم چند رو بہمسايه 
داغ دل را مگوی باغ دل است 
طاقت خجلت عیالم نیست 
70 8 بجر 
من پسّر خواھم او دھد: دختر 
یعنی آغاز تحنت وو زارزی ١‏ است 
کے نت ٣ن‏ اغلرال 'صکڑائیٰ 


0 


ے کس٭ًسہےمےمےےے۔ےمنے_نںںں۲___ .___. .ما 


بایدم گشتن اق کک و یا 
غرض٤‏ ا روز روزتشویش است؛ 
بالله ٦‏ این دردھای پنہانی 
عیب زن ء از شمارہ بیرون است ؛ 
آنچه دارم کنون بیاد این است 


پس ازین ء یک بیک بیان سازم 


2 
گفتم : این شبہه ءشبہه یی است قوی؛ 
حل این شبہه ء برمن آسان است 

گی ہے 
گئے :ان اکار کا نات ات 


سعی کن کر وسوں ہلت 
ے - چ 
1ک سد ایدتء چه بہتر از ان 


ورنه""جای ×۶۶ رک سراغ 
ا نات ری کت" فعد 
تا نسازی ز غم پریشائش 
2 ۰ اپب ۔ اہ ٭٭ 5 ۱ 

گر زتك از توء تو از زنی خشنود١ء‏ 
ساعتی کز توباشدش دل شاد 
ئه بکاز برادرانش کار 


نە ز عم یاد اوردنه ز خال 


5 برنجند ازو ء غمش نود 
کت ای اب وی ناج 
مرد و زن ء ھر کە در جہان آید 
روزی خود خورند از که و مه 
نام نیک از توروزی از ایزد 
وگر ء از دخترت دل است دوائیم 


5 


کە رسائم ہمشتری گوھر 
من چگویمء چەفتنه ھاپیش است؟1 
ہمہ کس داند و تو ھم دانی 
از سار سان افو لت 
آنکه خاکم بباد داد این است 
کر مان باقدت ٢ط‏ عات سان 


ظط 

گوش کن ء حلٗ یک بیک شنوی 
2 ۔‫ 7 ء 7 

گر تو را عقل ازو هراسان ,است 
بی سبب زان دلت هراسان است 
بیٹی آك ماہ چاردہ ساله 
از ندامت مباش دست گزان 
تا شود جمله روشنت ز چراغ 
0.0-9 
مک اندشاں '۔ خو اش 
فتنەیی در میان نخواھد بود 
ریںا ۲ یت ماد باد 
نه دل از ھجر خواھرائنش زار 
نہ از عم ءز خالهء پرسید حال 


در افتد 


ور بمیرند ء٠‏ هاتعش نہودا 
غصضَۂ روزی زن و فرزند؟! 
روزیش پیشتر ز جان آی 
5ت 3< 
تی گ گ ‏ 00 


از خیالات دور داری بیم 





١-۔۔‏ مک(١)ء‏ ن: خوشنود(!)؛ قیاساً برنگاشتیم, 


+٢ 


از خدا ء چون طلب کئی فرزند 
زادہ گر شد پسر و گر دختر 
پدرش دایم از جہان شاد است 
ورنه ء روز پدر ازوست سیاہ 


بالله در میاذ فرقی 
ز جه از دختران حذر داری؟! 
تو که سیدںه زنان و حامه دران 
یی 9 2998 
تا شود قامتش چو سرو بلند 
2د" قاط“ ۶" شض ات کہ 
چون تو قومی سياہ دل ھستند 
دانه ریزند ء کل بدام کشند٤‏ 
دختر زشت ہ باز در پردہ است 
پسرت کر غلط رود کات 
پشّر و دختر ء ای رفیق یکی است 
غدن گر ری تاد کو ا 
فردو ک ٢ب3‏ عاوی کی اک 
77 8" 
ہھردو گر بد ء کشندہ عفریتند 
هَرَدو گر نیک' ء سرو و شمشادند 
هردو گر بد ء گزندہ جانورند 
ای بسا بودہ ٤‏ ناخلف بسران 
ای "با ادختراك ١‏ کر ١گام‏ 
گفنتگوی مرا وا آمد 
2 


گفت: جون مرد پا بثخصت نہاد 


ضعف قوَة ء ز دست کارش بردم 





دیوان آذر بیگدلی 





شکوە از دختر ؛ارزوی پسر 
کا بود معادتمند 
کراب مات رز کک ھی 
از جفایٰ زعانه آزاد است 
ریزد از دیدہ خون) زژ دل کشد اہ 
که ببحر غم این چنین غرقولا 
خود ز کار پسر خبر داری١‏ 
تی“ اقادوڈ سی ات 
رفتهہ رفتته ‏ بحسٹتش افلزابگکد 
انگ کک اد۷ ود 
عامش ات ”ج٣‏ >0ا2ھ کڈ 
وکا 0ں کے و یی دا 
تو کئی ء از وی انتقام کشند! 
کر ند کر تی کات 
غافل از وی مشو ء کہ بدنامی! 
فرقشان در میان نبودہ و نیست 
قائ ل٥‏ اب ےکگا ج م وت 
درا خوں 'اشاردو وص حا ہشں 
پور یعقوب و دخت عمانند 
در خور چوب و نفظ و کبریتند 
پدران از " حئَالثاف" 'شادتد 
دشمن جان مادر و پدرند 
ات مسب مات سرت 
بدران را کٹند ھمراھیٰ 


پسر نوج و دخٹتر احمد 


1 قدح ز دست فتاد 


قوٰةَ ضعف ٠‏ احختیارش برد 


با زت ار آئرد ۔دوستی ‏ .ہازد 
زن نہ شایق بود بحسن و کمال 
زٹ..نه قایل :شود بنام و نسب 
زن نە وجد و سماع میخواھد 


اید آن 
تو بگو:آن 
گر دھد 
با. ۔چنان نازنینں کھه_ میدانی 
مد ری کر سی 
رون نائدں۔اگریترں شی 
اگرز او را نخسبد اندر مہد 
باز ھم نغمه ء ہم زبان باشند؛ 
سازت کا 


دھد 


بینوا چو از دستش 
زمان .چه چارەکند؟۱! 


دل بٹازنینں پسزی 


نە ۔برنجش .۔ہہانہ 
لعل را ::تراش 


نزنك از غضب پرخ ۔ سیلی 


۰ و 
می یدرہ 


ناوات کر اشن رادان 
نان ال متحز فک اخ اکٹ 
نه سپارد طریق خود رایی 
5 نمی ا بد پر شکا ت1 او 


7 باین کوچه جستەای راھی 
کے ۰ : : 
گرنهہ چون من ز دردمندانی 


کك٥ضسعم:‏ اییپار ناپسندیدہ 
باز 0 بساط ۔ جتدل 


کڑا جدل هر دو دست برداریم 


مخزنش رو مال ال: لیذ 
ریخت بر کشعزار تنءسیلش 
کےدإ نعل زوگدیاٹی 
بایدا او را ز خود رضا سازد 
رت عاغی مود سا جحلا 
رٹوم رعائل سی وکخں رادٹت 
قصّه کوتهء جماع مسخواھد! 
که کند از می منی مستش 
پردڈۂ خود_ چگونە ‏ پارہ کند؟! 
نکط یم جکرت درسری 
عشق بازد پاک 
نشود روز خون جگر او را 


شب نبیند ز غم سیه پوشش 


دامانی 


نکسلا از ای فیائی ررش اعد 
عالت ورک ''ََافَافی امیر 
نہ بغوغا زبان _ دراز: ۔کند 


لال را نیلیٰ 
نکدچوکات ھمچجو شیّادان 
نہ بتن پیرھن کند صد چاک 
سری برسوایی 
نه بقاضی کند حکایت اؤ 
زین سخنہا کە گفتم آگاھی 
حاشض لله ٭ که درد " من آدانیٰ! 


نه ای 


ای ببرهھان خویش خندیدہ 
اسر لوان ام سر رود لا اون 
آنچه دل گفت بر زبان آزیم 


۳ 


٤ 





نە که خواھی مرا فریب زنی 
از سی جو ہجو سی 
آنچه گفتیء شنیدہ فہمیدم؛ 
گر به انصاف سرکنی با ان 
برق تحقیق جون برافروزم 
شبہەات از دوحال بیرون نیست 
میل ھر آدمی ز ناکس و کس 
اگرداز عثیق دمۓ حارت اعت 
آنچج کوید زاوصف اکم عٹی 
ہد ک'' با و اعت 
ور بدریای شہوت است غریق 
بزامین کہ" زین" کشم 
باز باید جمال زن بیند 
2و 


یا بود 


است شہوتی باقی 
نہ بزن میل مانتدش لە ہبمرد 
گنت تاد دردس دملت؟ا 
آنجه از صحت رك" است غرض 
ت. بتن ء ھم بجان زیان دارد 
ضعف جان وقواء از آنْ بکمال 
رص([ارت رکا بت . کت 


عیب پیری بشرح می ناید 


کے 


گفتمش ای مزوّر سالوں 
نستم کو از هنرمندان 





دیوان آذر بیگدلی 


بی ادب پعنجه باادیب زنی 
ناکسم گر خورم فریب کسی 
بتر از وی عقل سنجیدم! 
کان سے کرات کت 
خس و خاشاک شبہه را سوزم 
راہ این شبہه از دو افزون نیست 
یا ز عشق است:یا ز شھوت وبس! 
دامن ٢ا‏ الوٹ شہوھر راک انت 
آنجە خواند ز عشق و دفتر عشق 
تخود ' ڈڈاڈگ ۷ا( ک٠‏ ممعت 
باز خالی نباشد از دو طریق 
ماندہ اندر میان خوف و رجا 
صاف و رنگین بسی گہر سفتم 
گل ز باغ وصال زن چیند 
تعانق ار کا 
تشنه ےکا گد چشمه کر 
باش کز نکتەیی خبر دھمت! 
نیست جز مایه ھزار مرض 
بای نا طط 0تطدت 


شرخ آن گویمت علی الاجمال 


مرد ر رفتەرفته پیر آکند 
ملک اگر!بە بود از ان شاید! 


ای تو بقراط و ای توجالینوس ! 
ولی ا] طلا 'مئنة غافلم چندان 


لسر رہثیٹ ےت غ ے ہگ ہہ شش شس شش شسسچ ہج شش 
0 زریر: گیاھی زرد کە بدان جامه رنگ کنند و اسپرک نیز گویند وصفرا ویرقان, - فرھنگ 


چووچچڈچچچسچژ جج سم سے ےچ صمتشوصملصى>ص>ہم یت 


مثنوتات 


۵ء 


طجح٘جہچھی سس وٹ ا ے رت ر ےد سے 0ن کے 


ز انچه ز آشفتگی بیان کردی 
گر 
راست گفت ؛ نە جای انکار اس 
انت زین رنجہل شود حادث 
باعٹخش ٤‏ ریزش منی است تمام 
وت ےر سی سرت 
کم شود زین کەہ آنچە زان کم شد 
زن و کودک؛ یکی است دراین امر 
ےے دوچ 
کیا از ان ھر دو دست برداری 
شوی از خلق دور و جلق زنی 
باز آن دردھا بدید آید 
کے 5 2 
کعت: زن را رحم بود حذاب 


0 5 طص 
خود" آاو باب تشیەت گردد 


کی کا ارت راک 
وطی زكء چون طبیعت است ای دوستء 
ناورد ضعف,؛ لیک ١ن‏ حرکت 
”کل لپ ٹٹ" 
رک وپی راء ضعیف وسست کند 
حرکت ؛ کان ز طبع نا ات 


کرت کرت مرا شر ساےہ 
3٦‏ 4 

و با جوان گل رو بی 

۷۰۷ اک ہمد 

گنتعیخ: آبادان 


رود 


خانەۂڈ زن 


رنجہای نہان عیانذ کردی 
که در این اکارض تی سار ات 
نیست بیہودہ باشدش باعث 
ھمچو باران که خشک کرد غمام 
زور زانو و نور دیدہ بود 
خندہ گریەء شکفتگیاغم نآ 
خواہ زینب شمار و خواهی عمرو 
اك" رر جا دای 
تخته بر طیلسانذ خلق زنی 
نے مم وو ان وت 


ھمجو مستسقی انت تَتة آب 
آتشش ز آب شعلءەور گردۃ 


ات اک رر اس ات آگاھم! 
مرکید جدبت اکرےے از رک وٹ 
حراکتا را تی رود رکا 
وکا یم اعت سا ہہ 
نکلد کر کک زا د ات٢‏ کیل 
ثمر آن بجز تلاشی!'' نیست 
0 پ ‏ 0 
صندلی رنگ و عنبرین مویی 
من جهھ گویم دگر چکار کند؟! 
کز وفا در 


سرای شو شادان 





تلاشی: یعنی ملاشی شدان وتاء گشنن, 


٦ 


سے سرت ارد که مرد۔ پیر شود 
بعد از آن مہر گیرد از وی باز 
تو از آن زنی کە چابک است وجوان 
نامی یز مات ےم مو 
غنچهۂ او نکردہ خندہ ھوز؛ 
نرگس او نگ نکردہ ھوز؛ 
وحشتی کردہ چون پری راد کات 
۴۰6ف عت ادےت 
گفتم : ای پیشۂ تو کتاسی 
باز از ھر نگاہ و ہر خندہ 
چون پسر را رسید سال بە بیست 
کے کٹ نا رن کا جہڈ 


گفت: چونپیرشدء چه چارہ کنم؟! 
کا اك اھ حوربے 
گا جرد رت ود ہت 
5 بجر مکل ر رع 
ته کە گیری پیاز و ہوبی سیر 
تاا جوانی تو و جوان است او 
تا ھمی بیند از تو دلجوبی 
تا تو راء مہربانی و یاری است 
7٤7‏ 2ز 
چون شود پیرں گر تو ھم پیری 
ور زنت پیر گشتہ و تو جوان 
ترک ٦‏ 0+001 دیگرگیر 


“٦90 





دیوان آذر بیگدلی 





لاله از پیریش زریر شود 
با جوانی ز جان شود دمساز 
سمنش تازہ است و سرو روان 
نار ٠‏ از :نارون ‏ نزسته 'ھنوزا 
ک1 ماندہ زندہ ھنوزا 
روز مردم سيیه نکردہ ھوز! 
کے وت چو ز آدمی ددگان؟! 


چون شود پیر ء غیر مرغوب است! 
زن چو ٹیکو بود زدہ تاسی 
میکشد مسکت تا 


7 ۰ 7 ۓ 
باید او را بروز خویش گریست 


زار و 
0 22-2000089 
که پیارم باو نظارہ کنم؟! 


تر وا کت کھتس 
خاطر افسردہ 
که کند عطرپروری دماغ 
که ز بویش شود دل و جان سیر 


نتوانٰ داشت 


مہربان شون که مہربان است او 
نسپارد طریق ‏ باخوییٰ 
کے می تا ۰ 
دیار کت 
حاجۓ ڈونگر اٌدیرئا 
ناران نت تن 
72 0 پر 
ور کاکڑظا رج کا 


ناورد رو سوی 


یست 


بات 


خدمت خانم باری آٍ از؛ 
کرد کان کو را بزرک کید 
زحمت ار میدھد ء طلاقش دہ؛ 
کن نداری صداقء جان داری؛ 
نار انت دیاڑووء بگذارش ؛ 
گیرغ ٤‏ او را ود ھواٰ دگر 
ور بیار د گت کٹا نظری 
گفت ھستتد:لش زنان زاشبق 
گفتمش: جان جورفت تن جکند؟! 
سیم کوبند آن دو دلبر مست 
دست حسرت بیکدگر سایتید 
نیست چون می که در ایاغ اکنندڈ 
گاہ اتد مل وھ عود 


کے یرہ ہا ہے . 
اہک زت بک بشت رونئد 
ور بود نازنین ہو ناز "این 
دانه ریزند و دام اندازند 


رفتهہ رفتہ. ء بخود گنندش رام 
گفتمش : گل ز باغ چون روید 
78٣٤‏ ہہ 
با را باغاتن جو لد مت 
ورنه دزدان درش جو باز کنند 
باغ ‏ خوامیٰ ب باغانی کش 
آیان گر باغ گیرد زاغ 
کت بی امک رن کات ات 
منکە بایا کنم جلای وطن 
بفر ھمیچگاہ زذ نبع 


زٹت پیادہ نمتواند رفت 
7 مم ۰‫ 
محمل کونکان میخواھد 


نیست بیکار ء کاری آید ازو! 
حون سگ از گله منع گرگ کند 
دعوی ار میکند ‏ صداقش دہ 
پای رفتن از آن میان داری! 
دل خودء جمع ذار مان کارش] 
ندھد کس رھش بجای دگر! 
0 ععل٭ یا 
میزنٹد از :شبق طبق  :‏ بطبق 
شدہ قحط الرٌجال ء زن چکند؟! 
کوفتن را چو دسته نیست آبدست 
۷٦‏ 2 +2 
فک ضعف دل ودماغ کنند 
دل از آت سودہ صندلم آسود 
دل طلبگار وصل او نبود 
خلقی از ہر طرف کنند کمین 
بلكهہ طشتش ز' بام اندازند 
من شوم خود در آن میان بدنام 
ہمہ کس مایل 'است کش بوید 
وا ا دک ات کت 
نبرد 'ھیچ کس 'گلی آز درعت 
دست بر شاخ گل کا کت 
ورنه چون دزد برد گل ء؛ مخروش 
گنە از باغبان بود انہ ز باغ 
لیک باید چراغ خانه بود 
کە "این روی نیست رای وطن 


عد' ہیر امت ہنم 
ے‫ 

رو اکشادہ نمی تواند رفت 

پردہ و پردەدار میخواھد! 


۷ 


چس ھت مت می سسل ت تھے لے ١‏ ےا ا لا کے "ہے 


۸ 


سہ رںہےے ػ۔ ےت کے ہے چچہ۴۔ 


زن اگر در سفر رفیق من است 
منکه خود میگریزم از فاقہ 
دوستی با مکاریم! نبود؛ 
ماند او من رو بە تتھابی؛ 
من دو منزل ء چو از وطن بروم 
چارەام چیست چون عزب' مانم 
در سفر چون شبق احاطه کند 


کت ای نور عقل را سارق 
مرد ء شہوت اگرچه کم راند؛ 
نہد پا بوادی پیری 
پیش ازین ھم خود این سخن گفتی 
ای که بہر پسر سفر کردی 


در مثال تو میته دانی جیست؟! 


میته آ ارت بو 'ک بت ۶د 
ج ڑب 75 ۰ 

99ا ہت 
پیرزن یار خود توانی کرد 


که ز قحط آنکه خسته حال بود 


)٘ٔ ٗ:+ 70 


2 ےم ۰ 
گفنت: کو سرین خوش پسراك 


١-۔ن:‏ نگاریم(1). 


٣‏ ن: قیاساً برنگاشتیم. 


‫َ" 





دیوان آذر بیگدلی 





محملش نعش رو پردہ اٹ اکفناست 
زیر محمل 0 جسان کشم ناقہ؟! 


طاقت بردباریم نہمود 
ورنه کارم کشد برسوابی 
زن بماند بخانەه من بروم 


سف طہران وت لہا 
جکند گرنه کس لواطه کند؟! 


۶٦‏ ھی 
گل رویش شکفتەتر ماند 
ندھد پپریش ز "جات سیری 
مشکن گوھری که خود سفتی 
کال قحط و میته آوردی 
کوش کن کر سر |جدالتائیست! 
یاز زشتی رعش جو قیر بود 
در عزوبت٣‏ تو را تواٹ نبود 
رفع خود توانی کرد 
خورد اگر میته کش حلال بود 
سا کٹ 


ازار 
اند از بایدڈ 
دآقد از جع ات 


يہ 


گنج سیم است ونیست عیب در آن 





مثنوتات 


۹ 





ےر 


گفتم: ای یافته سرین چون گئے! 
34 07 
کنج" بی نیت آفی ؛ 
زغر ا[ مار 'استء آآئش سوزان) 


نیستی کو بزھر ‏ او ۔معتاد 


کلت با اکن کا ام جات را مان 
کسٹ ای ف ال ات 
کاین فسونءانکه گفت حونت گفت 
ع._ 2 ي2 

گنج بی افعی است گنج 


نان 


کہ گفنت: زن شمع انخمن آرات؛ 


فرجةۂ فرجء بحر غمَان است؛ 
و نت شکاف دک بد رہ کوہ 


: ای نکتەدان حریفی چند 
راست گفتی بیا و بشنو راست 
ای رفیق آنچه خوائیش حمدان 
جای ماھی بغیر دریا نیست 
کوہ باشد ء مقام سام ابرص(۷٥؛‏ 
روبدریاء که ذُرٌ بدست آری؛ 
مرو از کوەہ ء کز کمر افتی 
این نە بحر استء منبع جان است؛ 
گفت: باغ ارم چو شد نمناک 


راحتی دیدہ ؛ غافلی از رنج 
کە تو را چون گزد کشد دفعی 
ان دس .متٹاوش' دای مرا 
خواھی از زھر او بخاک افتاد 


مار را ھیچ نیست با من کار 
ا کٹ نے کر اکین؟ 
جے کرفت [نکە این فسونت گنت٤]‏ 


راحت جان شمار رنج زنان 


لیک گویم اگر نرنجی راست: 
شورش بجر ۂ(افت جا ران 
کوہ دارد ہزارگونہ شکو 
با حریفان ستم ظریفی'” چند 
راستی در میانه حاکم ماست 
ھست ماھی و جای او نمدان 
لا و اف ماك کی قلتے ااسے 
کو بود قائلش تاب بِنصض 
زورق فقر را شکست آری 
مز آن در که در ہدر افتی 
نت وآ ان ات 


دن رت تشد وا و اتد عغ ٹاک 





0 ستم ظریفی: بدقت وظرافتء ظلم وتعڈی کردن. ۔ برداشته از فرھنگ نفیسی. 
)٢‏ سام ابرص: نوعی ازچلپاسۂ زھردار. -- فرھنگ نفیسی. 


_م___م__م___ ےہ ...ہس سشش٣۰۶٘ل۔لسس‏ .۸ٹ ے سےسس. شی شٹ شس 


گفتم: ای دررہ خطا زدہ گام 
اک لان زاله کک 
ب٭ٴ کە ریزی شب اای رفیق بہات 
مگرت گوش. ازین سخن کر شد 
گفت: فریاد از فراخی فرج 
تگی فرج نیست جز یک شب 
شرج , چون فرج دختر بکر است 
کت" ای ادراطری داش الک 
نوع زت را درین مستس کاخ 
ھمه بہر دخول ساخته ٹیست 
نیست راہ دخول ء غیر فروج 
تو بجای خروج کردہ دخول 
نیست تنگی مناط کار جماع 
۶پ 9 
کوٹ'' "راہ ٦‏ دعا" غلظ" کی 


ےے 


گر بود تنگتر ای افلاطون 


۹۷"../1٣‏ 0 سرت 


7 اء ۓ 7 .1 7 
شرج ازین گر فراختر باشد 
کفععت مان ا ان سط مد 
2 7 7 ۰ 
گفت: از بیم حیص در تإہم 
کٹل بان خحانہ چون درون آید 
کت" ای گنیس بر مادہ 
رم زنء کە سیمگون صدف است 
ے 





دیوان آذر یگدلی 





صبحدم کر بوقت جستن کام 
بادہ' ا لکن اه جک 
آب در مخزتِ جُعل ز دھان 
که نجس۔تر چو شد نجستر شد 
کر طض گل وگ -" 
که کند سرخ آن شب از خون لب 
عاقلان را چەحاجت ذ کر است؟! 
ای ره روزی تو اک جک 
جز مسامات ھست بس سوراخ 
ھمهہ را یک نوا نواخته نیست 
میکند از شروج فضله خروج 
نیست این کار مردم معقولذ 
منرد را عشوہ آورد بە سماع 
ورنه سوراخ کت تنگتر است 
خویش را مورد سخط نکنی 
فرجهۂ فرج از آنچه ھست کنون 
ندھد نخل آرزو 
بیخود از کان ھمیشه زر پاشد 


کی اآلودہ 


ثٹمری 
دامن خود 


شب از این غم نمی برد خواہم 
که از آن راہ بوی خون اید؟! 
گ ۰ 
لعل افگندہء سفته بیجا دہ 
صدف سیم پیش ان خرف ااست 
يہ 6 2 
ربع دیگر جمقیق تر ساید 


0 شرج: بفتح نخستین وسکون دوم؛ مجمع حلقۂ 2 مگ سا 


در اس ھفتہ عدام اگر غیزی 

و ۓے سی 

هفتەیی دیگرت؛ جو نیست درنگ 

1 090 ماع کی کت 
کہ 

و آن دگر یک که کان زرخوانی 

تیشہ بر کان نیازمابی ھان؛ 

ھمە کس بر تو ریشخند کنند 

ےت . 

گرت افتد میان خلق. گذر 

32 کم - 

رنگ آن بر رخ آورد یرقان 

372 ا 

گفت: زنذ راست صورتی چون شمع 
۰ ےر 

پسران دیگر و زنان دگرند 

2 2 

گفتمش: با من این قمار مباز 

پسران ہ از طراوت و'خوہی 

روی چون لالەء موی جون سنبل؛ 

جبہەیی چون ستارهۂ سحری 


ْ2 کے ا 
تیغ : ابرو و خنجر مڑگان 
شکن "٦‏ طر ٢‏ بناگوفی 
رطب لب شکوفۂ 
سیم و سیماب ساعد و سینه 
مر گیسوان 
وا بای ٣‏ مَْی "بلوای 
کف رنگین ہ بنا مخضوبہش 
32 ۰ ۰ ھی ۰ 
گردنی به ز آھواذ حرم 
.۱ 
دلبری تی و 


دندان 


و نافهڈ ناف 


دست 


-١‏ ابیات پس از این از ((ن) افتادہ است, 


ص : 

کچ افشانی ودرم ریڑی 

غھ ۱ے در 8ل+× عم کل 

شاخ مرجان شود عقیقی رنگ 
ےر 

نەلاز رکٹ اتک راد 


:. گے 
نیست ھرگز تہی ز زردانی 


اک "ود" 'آآاٹکاز رازآ نہاٹ 
ذدت٢‏ ازرد ۷ از کرد ٌکتد 


از خجالت برون نیاری سر 
بوی ٣آ‏ .ہر دل "ااورد غنتان 
مرد را صورت است واج 
آە ازین مردمان که بیخبرند 
رستم اندر میان ء تو رخش متاز! 
جلوۂ سرو و قامت طوبی 
چشم چون نزگس و لب چون گل 
جلو تی چون رام کبک ' دری 
این یکی ھمچو تیر و آن چو کمان 
مشک _ کافوں زا ھم آفوشی 
دھنی ھمجو غنجة خندان 
شرب ٦"‏ او ساق و مرن اسیعلینه!' 
نکتی ب٥ا‏ آتائ)متاف 
ھر دہ انگشت شمع کافوری 
که نوشتند غیر مغضوبش 
غبغبی بهہ ز سیب باغ ارم 
ڈوف نک انت 
کافری زیرکی و خودبینی 


(١‏ سُرْبٔ: بِضمٌ نخستیم وسکون دوم وسوم غار و مغارہ, ۔ فرھنگ نفیسی. 


ان 


-.۔سسسسسسسں ل___. .. ____..... . ۷ڈ 





٦۷۲ 


کبر و ناز و کرشمه؛ غنج ء دلال 
نگ زیر چشم پنہانی 
عشوەیبی کز دل آآاں انگیزد 
خواستن خونبہا و خونریزی 
9 ۰۹:۷ 
وعدہ و خلف وعدہ از نیرنگ 


نرد شطرنج باختن بہوس 
نامه_ خواندن " جواب ننوشتن 
ناله ۔عامْمان ‏ پستدیتت 
بی سبب٤‏ رنجش از وفاداران 


باز حلوای آشتی خوردن 
بستن صید روز و شب و مه سال 
جامة زیبی و جامۂ زیبا 
ھوس زینت و ھوای شراب 
دستۂ گل :بدست؛ چون مستان 
ھمه شب تا بروز می نوشی 
صبحدم از خمار آشفتن 
٤‏ 1 ا 
جام بر لب نہادن لب کشت 
مست رفتن بباغ و گل چیدن 
مست ‏ اکردت تع مد وت 
۶ک سس ے طد تنگ 
خلوتی ساختنءپی خفتن 
رحم و انصاف و شرم و مہر و وفا 
مرچےع دارند ز آشکار و نہان 
دختران ندیدہ شوی لطیف 
جز دو عضوی کە خاصۂ مرد است 


ےي 
دختران را بوددو 002 





دبوان آذر بیگدلی 





۷پ 7مان 
کی کر ٠3‏ مت 
غمزہ یی کز نگاہ خوت ریزد 
عذر خواھی انگیزی 
کشتن و زندہ کردن از نگہی 
ساختن سوختن بصلح و بجنگ 
باختن لیک بردن از ہمہ کس 
1 0 
گریە دیدن ؛ بگریه خندیدن 
کت ۷ ہد وت آز اك 
0 "2 
از جە؟ از دام زلف و دانەۂخال! 
ھمه زرکش ز اطلس و دیبا 
گشت بستان و باغ در مہتاب 


و فتنه 


777( مسعاظ 
روز تا شب ز بادہ بیہوشٹی 
وز صبوحی چو غنچه بشگفتن 
ہت نت ا٠ت‏ 
ھمچو غلمان و حور باغ بہشت 
گل فشاندن ہسبزہ غلطیدت 
پست کردن؛ز شرم زمزمه را 
کا سان سے رڈ جس رٹ 
۳ء 1ة کتتن 
ظلم و بیداد و خشم و جور و جفا 
7 0 


"0 ۷5 سرت ارت 


کە یکی زوج و آن دگرفرد است 
کە ہود مایە٭اش ز شیر و شکر 


مٹنوتتات 
.سس سس شس شٹٹ صصصصصصسسس ہہ ا 


یکی آت عضو کاذرش گفت:ۂ 
و آن دگر مشکبو دو حفّۂ عاج 
دو بلورین حباب چشمۂ سیم 
خون کند نار نورس ۔پستان 
این دوعضو ان دوعضو کوانصاف؟! 
دیدہ از دام خط شدت تاریک 
ای بسا صید کو ز دام بجست 
از ٴیکی رشتەاند دام و کمند 
هر دو از جان براورند دمار 


مور کو پای در شکرز دارد 


گفت: آری ولی جه جارہ کنون 
چارەیی کن که ترک ناز دھد 
که تو هر جا روی ز پی ایم 
اکسا ای دامن۔ تو آلودہ 
دوستی از دو سر خوش است آری 
کاو کر شس ک دا 
چون سر رشته این ز دست نہد 
از دو سو آنچه تازیانه زن است 
بات ٭ر"انفعال جوت دورند 
کرات دودحتشں لاکڈْ ار دا 
اك مات راد کا 
کت و کے درو ات 
نپسلند خویش را ہدنام 
کاین گروھی کە مایلند بما 
چون حکایت باین مقام کشید 


"2 ل0 


ط 

کل اانشکست و ذو ےنت 

که صفا کردہ از سمن تاراج 

سی کے وی او 1 

کە برانگیزدش زچشمء٭ نسیم 

دل نار نا ‫. تان 
بب و کخاز کر نات 


ٴ :. 


منصف ار نیستی زعقل ملاف! 
غگانانے ا کت وکس رر کی 
وی ]ا کات ک جد ومست 
دام كوته بود؛ کمند بلند 
نرد صرفه لیک مور ز مار 


ظط 
مار ھم گنج زیر سر دارد 


که دلم بردہ نو خی بفنون 
دک کے انام کر سان دح 


ظط ہے 


گر به بغداد گر بە ری آیم 


سیر کنا تر وڑے ود 
ورنەء رو سوی دشمنی 'آری 
بہم از ربط هر دو رہ دارند 
آن ا را ز دست دھد 
مد نف و افصاارف انت 
بھتی مکتتہ وامرزدورکد 
دشمنند وز کارخویش خجل 
جفا آزار 
کرت اھت 
باز گویند با خواص و عوام 
یک زبانند ویک دلند بما 
لیک فاعل نیند و مفعولند 
در جوابم زبان بکام کشید 


۳ 


٦٤۷٤ 


مت ندانم رسید صبح بشام 
یا ز طول سخن ملول افتاد 
الغخرضء جای دوستان خالی 
کاو چہا گفت و من چہا گفتم 
نه در ان سینه ماندہ كینە من 
807 ومن زمی شسته 
می ہہت گفتمء او جوابی داد 
نیک و بد را باو شمردم٭لیک 
رفتەرفته از انجه درا دامشت 
ھر دری کوکتاد کرت 
می گشادم دری کە اومی بست 
ما درین حرفءرندکی طورار 
گنت کاٹ آمدی فایق 
آنچە گفتید از سئوال و جواب 
ھم در کا کند یں و 


غیر یکدر که خود نشد مسدود 


گننٹی ای کانباراحمل 
70 یھ "9 
در رہ مکه میر قافلۂ 
یافتم اکر چھ وت 


بغتی انذر کے کت لازانت 


درآمدۂ 


هر دو' ماندہ است باز "از آغاز 
یں اق دو در حمااتواانت 
این دو در را نگاھبان ز خواص 


لیک ءہین زین دو در چه برخیزد؟! 


:1 حمدان: نرّہ وآلت تناسل. -۔ فرھنگ نفیسی. 





دیوان آذر بیگدلی 





کە بە تصدیق من؛ کُسَمّٹ کلام 
که حدیث منش قبول افتاد 
کە ببینند صحبت قالی 
گفتم آشفت و گفت آشفتم! 
نه ازو کكینەیی بسیۓنةۂ ھن 
سبزہ و ارغوانذ بہم نے 
من زر افشاندمءاو لعابی داد 
نیک را بد شمرد و بد رانیک! 
پردہ از روی کار خود برداشت 
تا ز قید مخالبش ری 
از کمندم نشد تواند جست 
ھمجو دزدانہ درآمد از دیوارً 
ای بە پند تو زیرکان شایق 
بود حرف تو بر طریق صواب 
بس طلسمات زا شکی تن ہس 


باز بودہ است و باز خواھد :وذ!ٴ' 


ای ترا دفتر حیل بە بغل! 
از عزازیل یادگاری تو 
آری الحق رشید سلسلۂ 
حیله در حیيله پرور آمده 
در دیگر باین در انباز است 
تا بانجام نیز ماند باز 
قلم ؛ آرایش قلمدان است 
نام کتّاس شد٤لقب‏ غواص 


۶“ سے 
شود اوزں کی آت کر سرت 


ہس شعل ‏ ںی ۔ لطت 8 ۷گ کہ سک ھت ہج 


سے ممھ٭سجٌ‌ ‏ جمہت ہر لوت ےٗا ے 2-7 ات حهہتنے 


مشنوبّات ۵ء 


سے کے اعت -- 2 ےت ...2۷6 


بیٹل ازین دردل ننتیدقےۓۓ 
آد(ء ان کگسشکی رت رود 
بی ھوصں در جہان نبودہ کسی 
هر که در زیر این نگون طاق است 
مد کرد ای سس 
77 ئا رت 
در مزاجی کم بلغم افزون است 
در مزاجی کە کردہ صفراا جوش 
هر کە را میل در سرشت ہود 
و آنکه در دل نباشد او را میل 
میلء خود چشمەیی است جوشیدہ 
کرت تر ات سر ہت 
خنک ان آب صاف پاک ضمیر 
حسن و عشقندء گرم راز و نیاز 
سن اص مات ّ نت 
ھرچه آن مظہر جمال بود 
لیک دامان پاک خواھد عشق 
عشق را جان من ئشانیہا است 
غرض من بجز نصیحت نیست 


تا نخواھی خبر نمیدهعمت 
طط 

عیب خود گوںز عیب مردم چند؟! 

ھر کسی راست در جہان ھوسی 

ھوسی را که کردہ مشتاق است 

ہھمه مرغ یک آشیانە نیند! 

ز آرزوی شکر دلش خون است 


ے 
کر بدوزخ رود بہشت بود 
خواند او والتہار را واللیْل 


دل از آذ چشمەه آب نوشیدہ 
همه موجش کشاکش عشق است 
کە شد از رو حسن:عکس پذیر 
تا نان رت رات الک 0اد 
عشق آىيینه دار دیریئه است 
ٹیا زع ان نال بد 
دل حزینء سینەه چاک خواھد عشق 
کار عشاقجان فشانیہاٴاست 


ازنصیحتغرض فضیحت نیست! 


-١‏ این مثنوی را از: دمک(١))‏ (ضص ۳۸۵))ء (ن) (ص ۳۵۳ تا ۳۹۸) برداشتیم. 





٦/٦‏ دیوان آذر بیگدلی 


۹ ...سس ئییى_- ‏ ےک اکس ہے 
شب کە از رشک ز انحمن!:رفتم غیر پیش تو ماند و من دفتم 
٠‏ ۰‫ ۰ کی ۰ ۳ 
روزش از ھر دو باز جستم حال کردم ان نیت ہر دو سؤال 
2 : : : ہہ : ے٢٢‏ 


.بب رت تن کات س ہت ےج سس ہے شش رجش 


١-۔‏ : ز انچمن(!) ۱ : 
٢‏ این قطعه مثنوی را از: مج(١))‏ (ص ٣٦٦١۵‏ ۶٦١٦٥)ء‏ ررن)ء (ص ۲۸۱) برداشتیم. 


بشنویيید ای معشر آزادگان 
بشنوید ای از جہان وارستگان 
بشنوید ای آشنایان راز عشق 
قصەیی از حال پاکان بشنوید 
ہیں دن از اتا عخی 
در خراسان + مہبط روح الامین 
ہی ان اکر کا ہج 
زا صدا ء جوشید خون سینەام 
زان صدا ء تن راز جان پرداختم 
زان صدا ء؛دست ودلم از کار ماند 
زان صداء پیغام جانانم رسید٤‏ 
زان صدا ء بر من شد آسایش حرام؛ 
زی آے ء حان فدای آشنا؛ 
در سراغ آن صدا با جان شاد 
یافتعم آخرگہ : از ویرانەیی 
رفتم ودیدم کە در کاخی خراب 
در شکنج دام ء مرغ بی پری 
بیدلی ء پیری؛غریبیءخستەیی 
220002]" )ا( تو ا افتاد٭ یی 


ال کات ازدل زی ڈ ایت 
شرح حال خستگان؛از خستگان 
نغمەھای سینەسوز از ساز عشق 
گفتگوی دردنا کان بشنو ید 
نقلی از گیرابی و زنجیر عشق 
مشہد مولای ہشتم ء شاہ دین 
۷ ه+۸ھ 
ان اون سال ا 
زان صدا +خود را دگر نشناختم 
زان صداءپای من از رفتار ماند 
زان صدا ء فرمان سلطانم رسید! 
۳ 0۸د پیام! 
اکا "'ذاگتا 76ا2 "گا 
میدو یدم هر طرف چون گرد باد 
یی ") 
خستەیی افتادہ با چشم پر آب 
بردہ زیر بال از محنت سری 
دل بزنجیز محبّت بستەیی 
ز آشیان خود جدا افتادہەیی 


"۸ 


سروری ۷ از دودۂ اھل قبول 
بیکسی ء بیخان ومانیء عاشقی ؛ 
از چراغی ء کرد روشن محفلی 
عاری از آمیزش هر فرقەیی 
خرقەیی مانند جیب صبح چاک؛ 
کە در آن بیت الحزن یعقوب وار 
کو چو مرغی که بنالا در قفس 
کا کی ک ۱ھ 
دمبدم ء از دیدگان خون ریختی 
شکرلله ء سیل اشک تطرہ بار 
ورنه آن آتش: کە او افروختی 
راە صحبت بسته با بیگانگان 
در میان نالەھای زار خویش 
رحمی آخر بر من ای صیّاد کن 
از پریشان ئالی ١ات‏ عندلیب 
یافتمء کو دل بیاری باخته است 
در دلش داغی زعشق مہوشی است 
دلبری بروی دگرگون کردہ حال 
دل ز دستش بردہ ء چشم پر فنی 
درطریق عشق ء جانش سالک است 
آری ازعشق استءعشق این کارها؛ 
در دو عالم رتبهە اش والاست عشق 
نور خورشید ومەء ازعشق است عشق؛ 
تا نگردد عشق 7 ت و" 
١۰۰+) ۶٣‏ پ "مم 
۶٣ہ‏ + ۶ 
ؤ ۱89۹۱۹ ٴ٠‏ "۶ 
خاصه آن بلبل ء کە در کنج قفس 





دیون آذر یگدلی 





ایآ رع ١ك‏ رك 
ھمچو من ء در عاشقیہا صادقی 
وز دل من داشت محزوذتر دلی 
خویش را پیچیدہ زیر تحرقەیی 
خرقەیی چون دامن خورشید پاک 
میجکیدش خونءز چشم اشکبار 
میطہیدش دلہسینە ھرنفس 
آتٹ دل درزدی ہر خشک و تر 
لاٹ دلاہے ہہ آاکجتی 
07 ہہ ۶ 
از شرارش عالمی را سوختی 
>0 8 9ئ 
میسرود این نغمه از افکار خویش: 
یا "مرا بفروش ء یا آزادکن؟! 
وز خروش دلخراش آن غریب 
حلسازی کار اود ا سات اکا 
در درونش از محبّت اتشی است 
شخ کمان صیّادی او را بستە بال! 
کردہ تاراج متاعش رهھزنی 
عمق ء اقلیم دلئی رامالک است 
گرم از عشق است این بازارها 
ھرچه گویمء ازھمه بالاست عشق! 
شوردرو یش وشه ازعشق استعشق 
“0۵ وہ ۶ف 
پان تی کک کک 
نغمەھا دارند بر هر شاخسار 
ھت ات ات گل دارد اثر 
٣ +4918 77‏ 





۷۹ء 





باری ء از عشقش جو' دیدم ناتوان 
دست ہر سیئنه گرفتم بندہەوار 
چون سلامش کردمء آمد در خروش 
زان خوش آمد از من آن فرزانه را 
ھم از بان گشتم ززیاری هر دعش 
الاک اندک ء بامنش دل نرم شد 
دیدم اندر بحر عشقش چون غریق 
کیست یارت؟ کت دل اندرفکراوست 1۴ 
کفت: پندی دارم اڑ کارا کات 
کم 
یا بنیش غمزۂ پنہان خویش 
خواند بر من؛ از جناب مولوی 
عاشقم برلطف و بر قھرش بجڈة 
باری از ھرجا حدیثی گفتہ شد 
اکا اندو :انارک بعک سنا 
شمع محفل از نسیم افسردہ شد 
ساعتی در زیر خرقه سر نہفت 
ای خدا ء این بود آخر قسمتم؟! 


ای خدا ء ویرانەام را نور نیست 


اٹ 7 3 2 - 
نوباوۂ باغ دلت 


شمع من دای دگکر رشن است 
من بحال او ء واو بر حال خو یش؛ 
داغ محرومی بجان و؛جان‌بلب؛ 
0 2 
یس مہ کسر کن سم 
007 


قامتش سروی ء نہ سرو بوستان! 


کت از راہ ادب سویش روان 
پیش رفتم جا "بہکک بر کٹا 
خونش از اواز من, آمد بجوش 
کاید از دیوانه خوش دیوانه را 
: کے َ- 
حرفہا گفتم ء بحرف اوردمش 
رفتەرفته ء صحبت ما گرم شد 


گفتمش گستاخ٤کای‏ پیر طریق! 


چیست نامش؟ کت زبان درذ کراوست ؟۱ 


نام "جانان |باید 'اندر جات انہات 
مکناد لد داغ دلت؟۱ 
میزند بر سینهۂ ریش تو نیش 
این دو مصراع از کتاب مثنوی: 
بوالعجب منءعاشق این :ھردوضة! 
کی چند از حکایت سفته شد 
باد نومیدی وزید از ھر طرف 
خاطر درویش ء بس آزردہ شد 
پس ابروك :اورد سر از خرقه گنت 
در ماکان عحفکازات حرمتم! 
آخر این و یرانه کم از طورنیست؟! 
مسکن من ء گلخنی بی روزن است 
دیدہ گریان داشتیم و سینه ریش 
بود کار ھر دو این تا نیم شب 
نات ر۸۸١‏ 2اک 
صد ہزاران یوسف مصرش غلام 
در شکنج کاکلش ء صد دل اسیر 


عارضش ماھی ؛ نە ماہ آسمان 





کت حہن 


سسسسسسعحشف وی 0گ تھے تت7 


"۸۰ 


تائئی۔۔سسے۔ سے ت00 00020-ت----س+.0س76ت 


آری آری ء سرو را رفتار نیست 
فی۱ با هر ضزامنن' ھم عنات 
پیش پیشش ء شمع کافوری بدست٤؛‏ 
آمد و چون شاخ گل یک سوستاد 
آمد و با طلعتی ء چون شمع طور 
7 ات وف تا 
از فروغ روی او بر ما کاشت 
گمت اآآز تیر کال اپ“ فاضش 
۹۳۴ ۰۷ ۰ ۷ 
ذر مان عاشقان ء ای اھل ھوش 
27 5ات انم آك رہ ء راہ دل 
عشق ء کو را آ گہی از آن رہ است 
از دو جانب میدھد پیغامہا 
عشق ء چون احوال ان رنجور دید 
از ھمان رہ رفت سوی آن جوا 
رفت جون خون ء 2 ودرپوستش 
گنت حال پیراوزاری دلش 
0( وت7 ےطان نا 
کا ہخلوتگاہ درو شش کات 
آفرین بر عفق ناذا و فازری اش 
لب ببند ای خامه از گفت؟ و شتو 
جون گذشت از شب بە این آیین دوپاس 


گفت: این خواب است یا بیداری است 


دبوان آذر بیگدلی 


آری آاری ء ماہ را گفتار نیست 
تعن با حر انکامش نف 0 0ات 
نوشخندان قدح پیمای مست 
پیر مسکین ھمچوبرگ از پا فتاد 
پرتوافگن شد بر ا بزم حضور 
آتشی در جان زد ا دیوانه را 
زآتش طور ءآنچەبرموسی گذشت! 
آنچە میکوشید اوّل در خفاش 
کان شب از چردہ :ہر آآمد ما؛او 
مک رای فرر 2 رتا 
مك ه 8 2 
2 دل مشرق ا مانی اک ات 
کان کرت لان ناک اتا 
تیرگئ آن شب دیجور دید 
کنکا 2 یک حال :پیر ناتوات 
داد 02 ز حال دوستش 
وندرن آن شبآتی ري٢‏ محفلشن 
در روش 1 "۳ "۷ 
پیش آن درو یش دل ریشش رساند 
عززت از 'غزت ۷ا0 خواںاش 
این سخن بگذار و سوی پیر رو 
رظانت ک9 ۵۳۷۸۹ 
کت بیاران التفات ویاری است؟! 


اض تق اہ ۔> ےہ ہج شش 


٦-مکی(١):‏ اتی 
پان مک رخف 


ح کات اوا نات گی (01) 


و نا 


کات 00 


نوبّات 


5 9 ہہ ہھ" 
بر رخم یا رب که این در باز کرد 
این گرہ ء نومیدی از کارم گشود؛ 
بود از نومیدی آن آء کش 
آسمانم باز تشریف وصال 
انكکە+در ھجران صبوری داشتم 
رفته بود از خاطرم وصلت مدام 
کردہ بودم قطع اقید وصال 
آنکه وصلم کردہ روزی ء وہ کە باز 
پارەیی نالید و پس خاموش"شد 
پک و رت ہج ہے 
پس ز جا برخاست سرگرم جفا 
با غلامان کمر زرّین مست 
چون ز بزم آن ماہ در د رگوش رفت! 
بار دیگر ء ھوشش٣‏ آمد چون بسر 
دید روشن شمع آن کاشانه را 
می اکشید از سینۂ گرم + اہ سرد 
نالەبی چند از دلش ہی اختیار 
از دو دیدہ ریخت اشک لالە گون 
مرغ روحش در قفس چندی طپید 
حرف چند آنگاہ؛ خون آلود گفت 
کت از ہر کٹ 2د 
آنکە روشن کرد شمع و باز رفت 
نور شمعم ؛ آتشی بر جان زدہ است 


پیش ازین ھرگز نمیکرد این اثر 
رشتۂ ھجرم کم از پر باز کرد 
عقدہ از زلف شب تارم گشود 
کآمدی از پردہ بیرون ماەوش 
دادرو انا تد مت 
صبر در اندوہ دوری داشتم 
بافراقت داشتم خو صبح و شام 
داشتم خرسند' خود را در خیال 
کردہ بہر حیرتم فکر دراز 
چند فریادی زد و از ھویش شد 
کرد روٹن شمع ان ےک0 
کاکا کک فکسہ رتا 
رفت و در بروی یار خویش بست 
پیر تا آمد بہوش ہ از ھوش رفت 
کرد از حسرت بہر جانب نظر 
یافت از جانان تہی آنْ خانه را 
با دل بیتاب من کرد آنچه کرد 
را رہ دی کا ا 0ا0 
کرد از ھر سو روان دریای خون 
دست زد پیراھن طاقت درید 
کت وم درد کید دلو کت 
شد شہم روشن ء ولی روزم سیاہ! 
شہع جانم را بکشت از ناز:رفت 


لا بر جانم از ھحران زدہ است 





ارت 








١-۔‏ ن: خورسند(!) 
-١‏ : خواموش (!) 
۷ رہ 


۲ 





__ ۔ ۔ے۔۔ ے۔ ۔ ہک ے سے ہہ شش شش مسسسشس سس ں_نحع۱ےسسس شش 


پرتو شمع ء آتشی افروختهہ است 
شمع را ء گر پرتو این است و صفا 
روزنم را ء روشنایی نیست نیست! 
لیک از آن شادمء کە نور شمع باز 
داشتم از گردئی کدون ہت 
داد خشنودیمآ ار د3ا خوش 
چون بخاطر یاد یاران آمدش 
آنکە یک دم بر سرم ننشست ورفت 
یاقٹم آن مم چو تنہاییم دید 
طاقتم دانست و صبرم ازمود 
تا شوع از دیدنئش دل ریش‌تر 
ریا ان محرات شود 0ات دل فگا 
الفراقء ای طاقت و آرام و خواب 
وہ که لیلی شد روان با کاروان 
وہ کە شیرین سوی مُکو برد رت 
وہ که یوسف جست جون آھوز دام 
وہ که غافل رفت ایاز نوشخند 
وہ کە عذرا رفت از مجلس برون 
080+11170س8*“00"0'0 
هھمرهان رفتند و من چو نقش پا 
حال من داند جدا زان قافله 
حال من داند جدا اززوصل دوست 
حال من داند جدا زان ماھوش 
این بگفت ولب ز گفتن باز بست, 


۲- نَ: نگارنن(1) 


-٢‏ نء مک(١):‏ خوش نودیم(ا)؛ قیاساً نگاشتیم. 


۳ ن: ھوش صبر(!) 





دیوان آذر یگدلی 


کز شرارش ء خرمن من سوخته است 
بااراء کر بارائ اون ا لت وا 
گلشتم را ء دلگشایی نیستانیست! 
میدھد یاد از رخ ان سروٹاز 
کز:چه یارب آن نگار' نوش لب 
چون مہم بنمود شب رخسار خویش 
یاد از خب زندہەداراث:|آمداشٰ 
در بروی آشنایان بست و رفت 
درغم هحرانء شکیباییم دید 
آمد و آن روی چون ماھم نمود 
حیرتم گہذہا زا ا٥ك‏ کر 
کاو زمانی سر برد در وصل یار 
الوداع ای عقل وھوش وصبر' وتاب 
ماندمجنوٹء ازدوچشمش خونروان 
ماند فرهاد حزین شور بخت 
مائد دہ ات کات تلخکام 
ماند محمود حزین سرور کمند 
ماند وامق با دلی لبریز خون 
وای بر یاری که دور از یار ماند! 
بر سر رہ ماندم از ایشان جدا 
ک دی "کت وک و مائد کل 
خستە یی کورا بوصل دوست حوست 
تشنەیی ءکو جان سپارد از عطش 
در کٹار بزم خاموشان نشست 


مثنوبّات 


تا سحر صدباز مرد ژندەپوش 
ای خدا مردیم از جور فلک 
درد مردآنء ازچەیارب بی دواست؟1 
آدم از حوّا جدا نالان و زار 
پیکر ھابیل مسکین غرق خون 
بیگنە از خون یحبی طشت پر 
ھیزم آتش ء تن پاک خلیل؛ 
قیمت یوسف ء ز گردونہندگی 
کلبۂ ھارون و موسی گلخنی 
عیسی اندر دار محنت سرنگون 
اید ان کاب داد وت 
شیر یزدان ء جرعه نوش از زھر تیغ 
فاطمه را ء سینە پر داغ ین 
اھل بیت احمدی ء در اضطراب 
تشنگان کربلا ء زار و غمین 
کام زندیقانء میسّر از سپہر 
آری آذر؛ یار چون اھل است اھل 
حضرت معشوق ء اگر این رنجہا 
عاشقان را ء در طریق بندگی 
سرنمی پیچیم ز خاطرخواہ دوست 


تا ۳۵۱) برداشتیم, 


ہر نفس از ھوش رفت آمد بہویش 
تا تکی باشد چنین دور فلک 
کام دونان ء ازچھ ا زگردون‌ر واست؟! 
مطلب شیطان روا از رون کا 
چہرۂ قابیل ظالم لالەگون 
5ات ٣‏ ساٹ اب رذ 
دعوی نمرود ‏ شرکت ہا جلیل 
اتا ک۳ نک 
مجلس فرعون ء زیبا گلشنی 
شادمانی بہودء از حد فزون 
7 ۷" 
پور ملجم ء مست عشرت ای دریغ! 
جان جعدہ شاد از قتل حسن 
آل سفیان رفته در بستر بخواب 
کوفیان ‏ سیراب از ماء معین 
روی صدَیمَان زریری ھمچو مہر 
دررھش این رنجہا ءسہل است سہل 
می پسندەخوشتر است ازگنجہا 
جات دن سو ات آزؤزندکیی 


می پسندم ھرچه خاطرخواہ اوست 





۳ 








١۔‏ این مشنوی را از: رمک(١))‏ (ص ۳۷۵ تا ۳۸۰))ء ((مک(٢))‏ (ص ۳۱۷ تا۳۲۷)ء (ن) (ص ۳٣٣‏ 


‌ٌ 


ے کس چد و کت قزر 
گر ز خح٘ویِ شرم 7خت تر بدی 
ای کەه زدی طعنەام از موی تن 
مس ت ا اداوت اث 
ای کە دلت از خوشیم ناخوش است 
۹ی ۶۹۹۹ لم 
آنچه زنت گفته فراموش کن 
۷۶۹۶۴ 
بود جوانی ء ز مه افزون صفاش 
لعل ترش ءناشدہ از خط سیاہ؛ 
پاک ء ز آلایش مو سینەاش 
داشت زخو یشان ءصنمی درحرم؛ 
خندہ شکر پاش و دھان شگرین 
خال سیه ء گوشەنشین لبش 
۳ 0ت 
بسته بہم کاکل و زلف سیاہ 
هم به دی تیر و بہار و خزاك 
شام وسحر ء صحبت ھم کامثان 


خفته شب وروز ء در اغوش ھم 


کا رک تک رہ تب ہد 
رنج حریفان ز تو کمتر بدی 
ساک نەای؟ طعةة پاکان مزك 
٦ی‏ یی 
سەام 0 ات 
موی مگوی دود دل سوخعه 
قتتەیی از اعل'ذلی گرش١‏ گن 
7 از 
رات گنی همه حانھا فداش 
بد شکرش مورےتے نابردہ راہ 
ا 0ا ۳0ک مق 
/ 2 ۷۷و ات 
سرو قد و گلرخ و نسرین سرین 
زلف؛ رسن تاب چه غبغیش 
ات ر0ج 
این بخور افگندہ کمند ء آ بماہ 
آت فاازی کا ا ات فلت 
دور ز ھم ‏ منقظع آرامشان 
ازخم موء حلقه کش گوش ھم 





مثنوبات 


۵ 





لابا كکان ٥٦‏ زت جو کان؟اوزی 
فاازیت مد وکرفر وی ست!| 
حہ دذت اندر چمٹم شادنیست؛ 
دوڑئ و کرابدی ہڈقت 
زندگی ؛ کت نکٹم بندگی؛ 
لیک ز کار تو ء در اندیشەام 
کاین ھمه دلگرمی ودلبستگی 
من ء بتو آمیزشم از کود کی است؛ 
رو کە من از خوی تو ایمن نِیّم؛ 
ا نكَكویا تر ۷ر فزڈونضات 
زٹذ ء چو بە بیگانه شود آشتا 
شوئ 0نو اکند و عاراَشت)؛ 
قبله زن ء جبہۂ یک شوی و بس 
خیر زنان دید احد ذوالجلال 
دید چو کمطاقت مردان خام 
عخامبھں:ورسال کتبر 
کو۳ کون کک نٹ سح ون لٹ 
ترسمت ؛ این عہد نماند بجحای 
نع نع سک ےی ان کت 
بیژرتڈاکیشری بود پای زت؛ 
با دِعتكَات سادہ زنخ را فریب 
گفته از اینگونہ سخنہا بسی 
مرد پذیرفت وفای عروس 
دید چو آن گونە زبان آورش 
بسته ز نو عہد وفا دوست وار 
بودہ بسی سال چنین یار ھم 


کی اللہ کٌوڈ١‏ رفکت امہ ینظارزی 
مشکتا:تبواؾع ٤آئه‏ گزشن آبوی تست! 
با توز سرو و سمٹم یاد نیست 
اکاٹن رسد بیشترم بر نخست 
ٹیک مرا ضرف ان زنتگی 
در بغل سنگ کہ مض ع! 
گنزادجتتائ ۳ ووواؤظٹتگی 
با تو گرم تن دوبود ء جان یکی است 
ایمن اک اشد دگری من نیم 
افوابنگ طا2ل ار اك کلت غرق 
میکشدش شوی بجرم زنا 
آہ ء که یک شوی وفادار نیست! 
مرد بتی سجدہ. کند ھر نفس؟! 
گنتہ برن انت و خرف رکل' 
گفٹ کە: زن چار کند ہر دوام؟ 
انجه بہا داد حلال است نیز 
زنگ 7٭7۲ 5 
اه ان 0ند ٦‏ انعائد "'بایٰ 
آٹ ز تو بینم که ز مردان زنان 
جان نبرد ھیچ زن ء ای وای زن! 
۰ وف 
رسته 'نە از شعبدۂ رن کسی 
چون کندہ این سادہ دل؛ آن چاپلوس؟! 
ھرچه شنید ء آمد ازو باورش 
کک کت عظیم استوار 


سد تن رح ز دیدار ھم 


000000 سج سر سو اتد ا تھا اتا تاغل سے سے ےی 


2ك 


این دو مصراع در ((ن)) جابجا شدہ است, 


۴ ۵: خوشنود(!) 








بس سہسہجسنکنجہہئہ٦9۹ہس9سہسےس..6.سہمے۔مہتٹستٹتأےکہسےسسسہسہہسسںشسٹتے‏ سٹیٹس سکس 


ناف مافاالت نات کٹ 
صبح ء کە زد تکیە چوافراسیاب؛ 
شد بە سیاووش شبش دشنە تیز 
سادہ دل ء آسودہ ز یارش درون 
دید کک تک 7 دصت اد 
پیل فگن ء شیر شکن ء شرزہبیر؛ 
از'زنخش ۰ء موی رسیدہ بتاف 
از سرش و سیده و ساق درشت 
طا۷ء از چرم پلنگش بسر 
قیضه''' بتن بسته ز موی زھار 
پشتەیی ء از هیزم خشکش بدوش؛ 
لیک ) غخریدار ببازار نە ؛ 
دید جو ڈرمالانہ ور ہے گعااش 
ریخت بدامن ثمن ھیزمش 
کی سن ا نا مار 
ترک گرفتش رہ و شد وق فشان 
گشت چو بر حلقه در دست زن 
دید چو از رخنه در شوی نیست 
گفت: اتونجی مین آتوم تاش تامور 
2 90 ضا 
گزے:شاغں لوک 20ک قزر 


١‏ ت: دیدہ(!) 


0 
(۲ 
۳ 
"٤ 
(۵ 


طائت: برشاک در داھک قشی. 


دیوان آذر بیگدلی 


خفت و بجز خواب پریشان ندید 
بر سر كرسيٌ سپہر آفتاب 
گشت فرنگیس فلک اشکریز 
رت رر کات و ات 
تر با(ا( گن تام 
ببر قوی پنجۂ باز و سطبر 
تازہ فرود آمدہ از کوہ قاف 
موی خشن سر زدہ چون خار پشت 
پیرھنء از پشم هیونش ببر 
بیضه رهھانیدہ ز نیغه!" ازار 
جانب شہر آمدہ هیزم فروش 
جنس بہازار و خریدار نه 
سرت خدل از ایک صظ 
٣‏ یا اہ مت 
پیش 87 وپبپبقرق 2 سر 
تا در آنْ خانه که دادش نشان 
۴۳ 4 ...20 
باز نکردش در و ء پرسید کیست؟ 
گاہ اوتون ساتغوجیم گاہ کومور؟؛ 
در کنا متا ا 2ت روا 
قان ایلادیک بسک باغیردینگ باغی را۵ 


قیضہ: ریزہ استخوآنء سنگریزە یی کە بە آن سنور راٴداغ کنٹد , - فرھنگ نفیسی. 
نیفه: بند ازار وشلوار و آن جای از شلوار کە بند را در آن عبور می دھند, - فرھنگ نفیسی. 


گفت: ھیزم فروشم, نامم تاش تامور (سنگ آھن) است 
گفت: باران بشدّت می بارد وبارم تک انت 


گاہ ھیزم می فروشمء گاہزغال. 
خون نکردیم کە اینقدر باید فریاد بزنیٔمء 


مثٹنوّات 


۷ 


سکس .- سس ص-حچش۔ا۔م۔منںےںجمہلذد۔جح جو سس سے مت سے ےگ نے 


ایو ایا سی گوژدی مینی یول آزا 
بیردوم اوتوٹ بیردی بوایودن سوراغ 
آج قاپونی قاندا دیسانک یوک سالیم 
چون سخن ترک بزن در کرٹ 
کرد بسر ء معجر زر تار خویش ؛ 
7 2 کک 2د 
باد زد و جیب قمیصش درید 
دید .چو گلزار ارم بیشەیی 
گفت: بود شاخ نبات من این 
دید یکی ریخته از خارہ شمع 
گفت: نید ٹر و گان مر ران 
دید سر اوردہ بہم کن 
0ھ داروی رنج شر امت 
آتش شہوت ء بدلش در گرفت 
کرد فراموش ز عہد جوان 
ک۳ جن کاو کت 
گنت کان ما جحانہ اتا 
موی نە این سبزهۂ راغ دل است! 
موی نہ ابریشم خام است این 
موی نەء مشکی بصد ارزندگی است 


دید جو ترک آن 2 


ظط 


آغغچه بیروبءتوردی ساق وسول آرا١‏ 
کیسمیشیدوم یوقسا بو یولدین ایاغٰ(' 
ایستاما یولدین والدن قالیے!” 
بند بناچار 7افت 
گفت: دراین گوشه فگن بارخویش 
بارو بروٹ اید از آن خانه زود 
زن نظر افگند بآن سوچ دید؟! 
گفت بود نخل قوی ریشەیی 
0 از ئن انل ١‏ خیات امن ۷ای 
سیصد وشصتش رگ وپی گشتہ جمع 
گفت: بود شمع مزار من این 
خفته در آن مار قوی ھیکلی 
گفضت : بود افعی گنج من این 
ثرقع ناموسں ز رغ بر گرفت 
بست در و آمدش از پی دوان 
پنجه زد وموی زھارش گرفت 
بخيه زن زخم نہان من است! 
موی نهء این سنبل باغ دل است! 
دانه بود خصيه و دام است این! 
یر و و نک ات 
از یغ آن کم خرد بیوفا 
۲٣ھ‏ یکْ2ےھٰ ‏ 





۸۹ 


(۳ 


صاحب این خانه مرا در میان راہ دید 
ھیزم را خرید ونشانی این خانه را بمن داد 


در را بازکن؛ هرجا بگوبی باررا خالی کنم 


پولم داد وچپ وراست را ہمن نشان داد, 


ے2 
وگرنە پای خویش را ازین راہ بریدہ بودم. 
نخواہ که از راہ و از ایل پس بیفتم, 


٤‏ شی بفتج نخستین ودوم؛ آزمند بجماعء شھوتی  .‏ فرھنگ نفیسی. 


۸ 


ے 


مست شد و بند' إزارش گشود 
دید پک درمل گد کتار 
موی نرّسته ء ز تن روشنش 
گات مد افگند بخرطوم پل 
سینه پر موی بران سینه دوخت 
جست بشوق ٤ات‏ 2ھ ضاکات 
یا جو خری ء خرزۂ او یک منیء 
مکی فف--5 
دادہ ہدستشن سر زلف آن نگار 
کمھلا: ارت تر 
تاب ھمی دید ء ھمی خورد تاب 
سک ان سنا کک 
بک“ 
دیدہ و پرسیدەام از آھر عسس 
ای هھمه کار تو مرا دلپذیر 
سرو سر افراخعەات خم مباد 
حلقه فگن موی تو بر گوش جان 
هر سر مویت کە بمن میخورد 
7۶۷ آ0 اک" کن 
07 07 ٹ امن مرعت 
کوش و بفریاد برس ھر شبم 
ک ر3وک9 جت 
ک2 بسیه سبٍلم اور شکست 
وقت مبینء خواہ شب و خواہ روز 


ےيے 


اک کا اوستا گیلرام باشیننگ 





دیوان آذر بیگدلی 





ڈسک [زدو] عتدف ار کارد کو 
وہ جە گل؟ آسودہ ز تشویش خار! 
کا تب وت تح ات0 امت 
کرد رواف) آبلاگلڈؤار نل 
ک0 ریخته دروی سپوخت! 
ھمجو خروسی بسر ماکیان 
جوش زد از ھر بن مویش منی! 
بود بکف کفچۂ صابوت پزی! 
کرم ملا وت 
در طپش از بردن و اوردنش 
اآب ھمی خورد و ھمی داد آپ 
سیریش از آب چو ماھیٰ نبود 
تچ تو کردی واکئی اکر کت 
داشته ھر مرد یکی ایرو بس 
دیدہ ز ھر موی تو من کارکیر 
یک سر مو از سر تو کم مباد 
نیشتر وصل توام نوش جات 
قطرۂ بارانذ بچمن میخورد 
به که کشی ایر ز سوراخ :ھن 
شمع توامء پردۂ فانیں سوحت 
7 ہت او لگک ونم 
گاہ بروی افگن و گاھم بپشت 
گاہ بمالم سر پستان بدست 
ھم بمن آویز و ہمن در سپوز 
باشینگ اگربارسا تامورتاشیننگ'!'' 


...فک ا کا ھا ا شش شش سپ شش 


١-۔‏ ت: شد بند(ا) 


)١‏ گفت: بروی چشم, ہا سر می آیمء اگر توسر سودای تامورتاش را داشته باشی: 








خاست زنش بر سر زانو نشست 
ڈاشت امرفته مر غمعش ہگاز 
نام تو را یافتم ای محتشم 
جای حشم ء در چه دیار آمدت؟! 
ماہ کدامین فلکی, بازگوی؟! 
روشنی سینەات از دین کیست؟1۱ 
در چه شماری ء ز کہان یا مہان؟ 
گفت: بیل' ائٗ نازلولاین سروزی 
آرخا بارخا اولدوزا 
اولدوز اوغوز اوغلودور:آندین اوتار 
شُکْر !یلیمیز !إیمدی تانورلارتمام 
٥‏ 2 0 9ل 


یتیشور 


اوزگە قاپودا ایشیمیز یوق بیزیم 
ٹورک اوشافیٰ ایل آتی یگلالی 
یور تمیز آی تور دین آغیز تولی 
تاغلاں 'آیاغیندا,بولاغلاں, باشی 


۹ 


در اکرش تعن دراورد دسعت 
بر دھنش ہوسه زنان گفت ہاز 
نام پدر خواھم و نام حشم 
در جە زمین ء نخل ہبار آمدت؟۱ 
ادستی 1یا گلکی 5ا1 کی ؟ 
صیقل آ3اات٣‏ کت۲٢٤۱‏ 
مايه چه داری ز متاع جہان؟ 
سی ٹم پا ےت ے 
اتام آتی سرخوش انام گل پری!'' 
اولدوز اوجالدی ینه چغدوم توزا!'' 
بیرٹیچهھ آرخاء داخی نوحا یتار! 
سے 5 7 
تنگری و پیعمبر ؛ اون ایکی امام!٭٠‏ 
7 
جا نیمیز اول قر بانہ قر بان اول"(۵ 
گون بگون اخلاصمیز آرتوق بیزیم”' 
دشمن؛ ایلیم دن گٹنیدورموشء ایلی '۷ 
قنقراؤلنگین ' تاغی زنگان چولی ۸۷ 
ہے ء٤‏ گ۸ )۹) 
ھم گ وگاریب توفراغی وھمتاشی !" 





0۱ 


(۳ 
(٤ 
(۵ 
(00 
(۷ 
(۸ 
(۹ 


ات تع نان 
۲- قنقراولیک ۔ چمن سلطانيّه. 


گفت؛: بدان ایٰ سز نازندگان 
پشت اندر پشتم بە اولدوز می رسد. 
اولدوز فرزند اوغوز است؛, میفھمی ؟ 
سپاس که ھمۂ افراد ایل ما اکنون 


را 2 ۷ے 

ھرآنکە قر بانی نخستین قربانی[مسلمانیٰ] گردید 
٦ 1‏ ے 

اخلاصمان نیز روز ھرر وز افزودہ منکردد 


دردردیگری ھا را کاری نیست 
من فرزند ت رکمء نام ایلم بیگدلی است 


از نام محل وسرمنزلم پرسیدی 


درپای این کوهھاء چشمە‌ساران فراوان است 


ے 
نام پدرم سرخویش ومادرم گلپری است, 
ستارہ که بالا آمدء راھی بیابان شدم. 
بعل از چند ہشت یہ نوج میرسد: 


خدا وپیغمبر ودوازدہ امام را می شناسند. 


جان همة ما برخی آن قر بانی بشود۔ 


ایلمء ایلات دشمن را باز پس زدہ است, 
ذردشت زنجان ءَکوہ قنقراؤلنگ است۔ 


خخاک وسنگش نیز پوشیدہ از سبزہ وچمن 





۹۰ دیوان آذر بیگدلی 








ایودین ایاغءشہردین ایل چکمیش ایل 
قیشلاقیمیز قیزیل اوزن چای قیراق 
هر او بادا آیران ایچون بش قویون 
قوئی غیرد رٹ رات وا 
قیش گونی کیم گون باشیمیزدین تونا 
یوقدور ایاغدا چاروغ و باشدابورک 
قیش گونی گیلسا دالا آلغوم تیری 
دنیا مالی یوقء بیزیم ایلیکدا ھیچ 
اگر بیز لرہ توشسا ایشی 
أُلیٹکا قلیج ایرور رواج 


دشمن 
باسسا اگر باشمیزا دوست ایاغ 
اکر و اتا 
4 2 - ے 

تویدا دوقور ھر بیر آغیز مین گولوع 
زن جه نسب نام ت رکک شنقعت 


یاریمیز 


بارجا ےچک تک او دا اتک نا ۷0 
یایلاقیمیز داغ اوجی یولدین ایراق(٦)‏ 
آنا سیننگ ھرقوزی باشلیباویون(؟) 
کیکلک و جر ات او سر ارک 5 
چای دا بالیغء چای قیراقینداصونا!“' 
قرمیزی قوز ودین اولوب بیر چەکورک ۲۷ 
یازگونو اولسا یاناسالغوم گیری ٥‏ 
پیر سیکیمیز بار و داخی بیرقلیج 
جاک ہی تاد ک سرت 
گردیشی بولسا سیکیمیز دورعلاج ٥۸‏ 
ایلکینا آيْراك بیله بیر راغ ایا" 
بیر راق اونا ۵ص٦۳372023٣‏ ي۷فض۷8يفص002ھ) 
ھی توگولویء ھی توگولومء ھی تولوم (۳') 
گنگ: مراآدہ خبر ای نیک "جئّت 


 )١‏ ایل پا ازخانه ودست ازشھر کشیدہ ومثل دستەھای گل خیمه وخرگاہ زدہ است, 

٢‏ تغلاقمانء کنارەھای رود قزل اوزن است ییلاقمانء دور از راھھاء در خط اراس کوھھاست 
۳ درھر چادں برای دوغ پنج رأس گوسفند داریم کە با برەھاشان ببازی وجست وخیز 
ماس 

"٤‏ زیر بغلمانء نانمان از آرد جواست روڑھای بھاں کبک و آھوشکار می کنم. 

۵( روزھای زمستانء بمحض طلوع خورشید در ر ودخانه ماھی ء در ساحل ارد ک شکار میکنیم: 
0" در پا جار وق ودرسر کلاھمان نباشد ‏ از پوست برَہُقرمز پوستینی داریم, 

۷ زمستانکەرسید پوستین بە پشت می کشیم تابستان کە آمد؛پوستین را زیرانداز میسازیم.ء 

۸ درایل ماء از مال دنیا چیزی نیست آلتی داریم وشمشیری۔ 

۹( اگردشمنی با ما درگیرشود ‏ این دوبە نر ومادینەاش بسندہ است۔ 


00 اگر با مرد رو یار وی درگشتیم شمشیرمان بکار می افتد. 
چارەسازی کند, 

0( اگر دوستی قدم بر فرق ما بگذارد 
۲) اگر یارمان بجادرمان قدم رنجە دارد 


اگر با زن روبروی آمدیم‌آلتمان 


نخست قدحی پر از دوغ بدستش می دھیم. 
ھرجهھ خدا ہما دادہ است نثارش میداریم. 


٣‏ درعروسیھامان از هر دھنی ہزار خندہ بلند میشود ھی خندہ ھی خندہ ھی نشاط. 
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دارد از اترااک نشان تو کس 
کےا ٹم او بادا چوقدورکیشی 
داد زنش ہدرهۂ از سیم خام 
ہے وہ 
وك دگر /ابیئء: آدگزت میدھم) 
کا0" محلؤاود متا 
ےے 
گفت: ایرینایودا نیجوک یول تاہیم؟ 
ا0 .2ے ےے 
باغ ایاسی باغہ گیرار٭ گل تیرار 
گل 'تیران ایر مین قاپودا آہ چیکان 
باغلار ایرین باغ قاپوسین اوغریدین 
ظ4 کرک ظط 
گیل بنگاگوستار گوزہ لوم بیرجه یول 
بود زبان دان زن شوخ ظریف 
گیل گیجه گیرں گیچ گیلاسنک یاغی سین 
سے دہ ہہ رہ ۔"۔ - 
گیل قاہوا چوق ء یول اجوقء گوزآچوق 
خاست ہپا ترک و زن از پا فتاد 
باز شکاریش چه از دام رفت 
5ذر 'اطرات شک الب :''زنات 
ےر 
گرجه ھمین بست لیش رک ءلیک 


ا 


یا توبی استاد درین کارو بس 
کے کا کا اون درایشی ٢۷9!‏ 
گفت کہ: من منتظرم صبح و شام 
زور ز تو دید زرت میدھم 
ا ا وا ا ا 
تیلبه تیکی هر یانا اولماس چاپے ٢!‏ 
ھرنە تیکان گورسہ او راغدین قیرار(٢)‏ 
قیش گون اوچون خرقہتیکان دین تیکان() 
مین یمیشین اوغروسی یم توغریدین ( 
بلک تیریم بیرگیجه گیز لینجه گول" 
کا اک وت ہت 
باغ ایاسی گیتدی :گیل آج باغی نین ۷9 
کیمسا دیماس مونجه داخی سوزآچوق( 
از مه شر دورنکٹ ےن کنا 
گریە کنان زن بلب .ہام ارفت 
خندہ چو گل ہر مہ نخشب زنان 
خواست در این حادثه خلقی شریک 
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گفت: در ایل ما مردان بسیارند 


گفت: شوھرت کە خانه است جگونە بیایم؟1 


صاحب باغ کە وارد باغ میشٌود ءگل میچیند 


تہ 


گلچین شوھرت میباشد من باید بیرون درآہ بکشم 
منھم کە دزد میوۂ نؤزس می ہاشم. 
بلکه درشبی پنھانی گلی توائم چیدن. 


شوھرت در باغ را بروی دزد می بندد 
ای زیبای من؛ہمن راہ نشان بدہ 


من کە این چنیئم+آتھا دہ برابر منند! 
مانند دنب جنبانک بھر طرف کہ نمیتوان پرید, 
وھرکجا کە خار ہیند با داس می برد 


و از خار برای زمستان خرقه وقبا بدوزم: 


بیا وشب درای دیر بیابی نافرمانی صاحب باغ کە رفت بیا ودر را باز کن 


ہیا که در باز وراہ باز وچشمم براہ است 


کسی آآز این رئشن ترشخن نمیکوید, 


_____۳_ے_._._.  .  ....‏ مم شس سس سپےۃ8کبت-تےتٹ ...سس سس 


دبوان آذر بیگدلی 


_۔__جے.._______. . مم بہبپستتپ سس ےس سے سس سشٹٹ سس 


۲ 


سے ہے جا ے۔ے ےت ہے ے شش شش شش شش ش۴٠‏ 


داد بشارت ء کە گروھی عجب! 
لا وکا اق جنگ 
برسّروتن ءپوست چ وکیمخت سخت 
از پی ناورد ء چو رزم اوران 
راہ چو این گنبد گردان زنند 
بودم ازیشان یکی اکنون رفیق 
در چمن من ء ز نہالی کە کشت 
رقت و زغم دست بسر ماندەام؛ 
رفته از آن دم کە مرا ترک گاد 
ترک جہان کردہام از یاد ترک 
گادن ترکان ء نه جوھر گادن است 
بیضۂ ترکان ء کە ز کس یاد نیست 
موی خشن ء کز تن اتراک رُست 
زور کمر ء شہوت تیز ء ایر سخت؛ 
کا ا ا اکا ھک ری 
نه ز سقنقور!' بود زورشات 
گرم سخن شد زن و دیگر زنان 
آری ء از گنج فرومایگان 
تاش تامور القصه از آنْ خانه رفت 
میشد و میدید ز پی ھر قدم 


قویدوم ایاغ شوق ایله تان باغ آرا 


١‏ ن: توشارمین. 


کت 037 : : 5 51 ھ2 اف نے 1 
(١‏ سقنقور: مأخوذ از یونانیء جانوری شبيه بە سوسمار کە در آب وخشکی هردوزندگانی می کند وآن 


آمدہ 'از "دا 'کرھ عحث٢!‏ 
پیر و جوان ء پیروپورہشنگ 
ان نخواھند و زرہ بلکه رخت 
راست و کج بسته دو تیغ گران 
شب ہبزنان روز بمردان زنند 
جان بفدایش ء چە رفیقی شفیق! 
آرزویی در دل تک نہشت 
چشم برہ ء گوش بدر ماندەام 
<٥‏ ۹ھ نت 
یا عجبا مردی و اولاد ترک! 
گادنشان عایه ‏ صة زادت 'است 
هھیچ کم از بیضۂ فولاد نیست 
ھم ز سه چیز است نشانی درست: 
ھرزن از آن برخوردء ای نیک بخت! 
دوغ در این قوعم کند 72 
کے مان خر ات 
دست تاف بسر ھمآزناٹ 
رھ فجۃ آک مححزگاة 
شمع ھمی سوخت:چو پروانه رفت 
میشد و میگفت بخود دمبدم: 


2 ات 00 
ایمدی کە گوردوم توشوبام! تاغآرا!' 


را از کنارر ود نیل اورند وماھی زرین وورل (- فارل) ماھی ن کو رفرمنگک نفیسی. 


۲( اکنون کە دیدم در میان کوہ افتادەام 


بااشتیاف سپیدەدم قدم درآن باغ نھادم. 








نات 


بیردا, گولار یار اوزومہ گل تیکی؟! 
پیردا گیلورتون تیکی گون ای فلک؟! 
ےے 
بیردا ہو یول کیم گیتامینء قایتامین ؟1 
بیردا تا مار خضر سوبی جا میما؟! 
بیردا تو شار شہرہ یولوم تاغدین؟! 

ھ7 2 

بیردا گیلور باشیما باشدین ھوشوم؟! 
ہے رج 

گون - بگون اول گوتی اگر گورماسام 
آی بهە ای اول آنا کاش گوز:توشا 
قورخارام اول شوخ اونو تسامینی 
ا حلحت 
۔‫ ۰ ۔ 7 ۓے 
تیرد ی بوسوز لارتولی یاشدین گوزی 
داشت کی دوست ز رندان شہر 


ے 


گفت سراپای باو حال خویش 


ایرینغه دیسا 


بیردا |اوچارمین! باغا بلبل تیکی""؟ 
یاد یارام تان قانی تون ایفلک؟۱) 
: : 7ئ )۳( 
عمیمنی یاریما ایتامین 


بیردا توشار قیر غاو ولوع دامیما؟!' 


بیردا 
پیردا اولور گل تیراىیم باغدین؟91' 
یار یارا سیدین ساقالور موشوم؟!۷' 

کی پان )0۷( 
؛ اول گونیننگ تورماسامء اولتورماسام 
تیلبه منم قؤرخام آی ھورکوٹا!“' 
ایرینی گورسا اولی تتسافت ا 
کت تھے حر 00 
کافر ایشتیسونک ہیله قائلوسوزی ٥‏ 
کاک شس بر ازم رو نفغر 


خواند ز ادبار وز اقبال خویش 


۳ 





١‏ ۔ مک(١):‏ توشارمین. 
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۰)] یا برود واحوالم را بشوھرش بگوید 


("0۱ 


آیا یار بار دیگر برو یم خواھد خندید؟! 
ای فلک باز روزی چون دیروز میاید 
از این راھی کە رفتمء دوبارہ برمی گردم 
آب خضر بار دیگر بجامم خواھد چکید؟! 
بار دیگر راهم از کوہ بشھر می افتد؟! 
آیا دوبارہ ھوشم بسرم خواهد امد؟! 


ودیگر بار میان باغ خواھم پرید؟!1 

یا اینکەء دیروز دیروزگو یان خواھم ماند؟1 

بارردیگرغمم را بیارم خواھم گفت؟! 
باز ھم تذروم بدامم خواھد افتاد؟! 
آیا بار دیگر از باغ گلی خواھم چید؟! 

آیا زخمی که یارم زدہ التیام پذیر است؟! 


2 3 و 1 5 : کے 2 : ٌ 
اگر ہر روز ھم بآن آفتاب چشمم نیفتد ‏ ھرروز ھم با آن آفتاب رو نشست وبرخاست نکنم. 


ای کاش ماہبماہچشمم بآ ماہ بیفتد ! 
میترسم که آن شوخ مرا ازیادببرد 


دست از پا خطا نم یکنم؛ مبادا اک از من رم بکند, 
شوھرش را ببیند و از من برترش شمارد. 
صاحب خزیته همء پایم را از گنج کوتاہ کند. 


این سخنان را میکفت واشک میریخت کافرھم این گونە اشکھای خون آلود نریزد. 


جےيےوےصسکىئثئنحنسسسى_ے_ ٍى ہے کے توکس سکس سسجت 


دیوان آذر بیگد 
اڈوو‫ی‫ػ۴69‫ے‫ے___..._..._×+_.۔۔.ہسہسسكأٹ۔ دس سنشسنٹٹ نٹ شٹٹییٹسصس۔‌ 


٤ 


گفت: بولاندی بولاغع ‏ نیلاییم؟! 
حالیمی شرح ایتمگه توتماس تیلوع 
ھیچ کیمی گورماس گوز ومء ای وای مین! 
گشتہ.,کنون' چون ہتو دماز بخت 
گفت حریفش کە:خوشا حال تو 
بوی عرق ء بوی منی؛ بوی پشم 
گرچه زن از طایفۂ ناس نیست 
رو خود ء از گرد صفائی بدہ 
موی سر و سینە و ساق و زھار 
0/0 مسا کے یت 
اک دگرت گوھر و مرجان دھد؟! 
و کن ماق یو سکع رات 
شست تنء ازمشک وگلاب وعبیر 
شب چو کمر بست و کلە بر نہاد! 
دید جو در بسته 6 و ات 0ت 
راھزن اندر کمین 
پار کی آواز ہر آمد بگوش؛ 
شمع 20-0 


بود زكِ 


گفت: شدی زود زمن سیں حیف! 
ترک کشید از دو طرف سنبلش 
بند إزار از خوداو از زت ''گشود 
دست پسٹائش می سود نرم 
زنابقفا خفتہ ء جو ماھی طبات 


پندایشمععاس قولاغوع نیلاییم؟!9١)‏ 


پالچیقاباتی ایاغوم توت ایلوم!'' 


: )" 
ھیچکیم ایشیتماس سوز ومء ای وای ملین !إ 


رو سوی حمّام و بدل ساز رخت 


اش که من داشعم اقبال تو 
باز زن است آخر کتّاس نیسث 
آینۂڈ خویش ء جلائی بدہ 
چون بتراشی و روی سوی یار 
از جمز وصإ سہز چیندت 
زر اگر از وی طلبی جان دھد! 
موز تنش ء پوست ز ہادام رفت! 
کر ا متا ون مان جتتدر 
222-۲ خاتبۂ دَلی ''تہاد 
لت د. و یں 
ے ٣,‏ ت0 ع 

گه به یسارش نظر و گە یمین 


ااھستەترا 


آمد و دید آمدہ هیزم فروش 
٦‏ 07ض 
اآمدی ای عہد شکن دیں حیف! 
77 پان ایس 
رخنۂ ,باغ :و :در گلنشن؟ گشود 
ا ما کم کک 
تا کشدش سم ہمیل اڈ 


لغ 


)١‏ گفت: چشمەام گل آلود شدء چە بکنم؟! گوشم نصیحت نمی یذیرد چه بکٹم؟! 
۲( ز بائمء یارای گفتن حالم را ندارد چە بکنم؟! پایم در گل فرورفتہ دستم را ا 
۳) چشمم, ھیچ کس را نمی بیند٭ای وای بر من کسی حرفم را نمی شنود؛ای وای بر من! 


(١‏ گفت: چە دیدی کە سینە داغم کردی 


کنوتّات 


دَرطيیم 


تم 


افتاد ء چو ماھی ہشست 
تا بکف آن موی خشن سایدش 
در ھمه اعضاش ؛ یکی موندید 
خون سیه ریخت ء ز چشم سیاہ؛ 
مو بعاراج فلک گنج من 
یافت گرہ٠‏ گوٹۂ ابروی او 
زد لگدی محکم و بر سینەاش 
بست ازا انگ و راان :کرد 
گنت در اینخانه ای آفای من 
ترک بحیرت ز زنٹ دلفروز 
گفت : نه گوردونک کەتوشوم تاغلادونگ 
گفت زن : ای ابلہ گم کردہ راہ 
دی کە درین خائه قد افراختی 
ھیزم خشکیت ی0 آورد بود 
غمزهۂ تو ء خاک بفرقم بےبیخت 
ٹڑکت آانگە؛؛ غارت "غوشم نکد 
داغ نشد سینەامء از سینەات 
موی تو کان رُست ز ؛پشت زھار 
مشک سیه ء دام رھش نام شد 
نافڈ موی تو که نافم درید 
ورنه مرا بوں یکی نغز شوی 
رخ ز تنش ء تن ز سرین سادەتر؛ 
گلڈارز انائر داز رتاقع یز 


١۔‏ این بیت وا از: (مک(١))‏ برداشتیم. 


باز بحکم بی 'اوردا شت 
نک ۲ 
کان ےنات کر 
اد کت ىرش جا 
نیست کسی را خبر از رنج من 
نات الو یت رین ویک ا 
دور جو شد مار کے ےا 
چین بجبینٴء عرابدہ ,آغاز کرد 
ھست دگر جای تو یا جای من 
باز ۔بکف بَتدِ ازارشل نوز 
یوزو ما جتّت قاپوسین باغلادونک!'ٴ 
راہ نه این بود غلط رفتی آہ! 
سایۂ لطفم بسر انداختی 
جامۂ پشمینت پر از گرد بود 
خندۂ تو اشک زچشمم بریخت 
زلف سيه 'حلقه بگوشم نکرد 
زنک نگرد ات دلم اه ات 
مق را ا و مر 
مرغ دلم ء بستۂ آن ۔دام شد 
دلقٰ حا یتر عفافم درید 
سرو سمن ہو مه خورشید روی! 
رر وی ان مادہ بسی مادەتر 
موی ستردی ز تن ء از ساق نیز 


ودر جنّت را برو یم بستی. 





۵ء 
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دبوان آذر بیگد 
٢١ےے‏ نس ے و سکاکتھگکتچھھسجسٰح ھست 


ون 
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اوت اوواء موی نرّستہ ھنوز؛ 
ذرج ذری بودء ڈرش بس ثمین؛ 
دادمت آن ڈرج ذرت افتدہ4]اء 
یافته مقصود دل ای محتشم 
۸ کی رر "0000 مر 
چون ز برم رفتی و باز |آمدی 
موی ستردی ز سراپای خویش 
لیک ندانی که ھمی خواستی 
خرزہ که موییش نرست از زھار 
جغد کە پر خاک بسر بیختش 
ناوک بیپر ء نخورد بر نشان 
نیست در اینجا دگرت جای زیست 
روسرخود گیر ء که چون من شدی 
ترکک بیچارہ بناکام رفت 
میر سرا چون گل انت 
را۔حمات ان عمات, رت عمات؛ 
در قد درا ھا ا ات 
تاش تامور از وصل جو شد ناامید 
ھم نفس او نشدی ھیچ کس 
شارت کیا اپکری یولاسالای منی 
دوست و دشمن لیغینی بیلمادوم 
یارلیغیندن یار ایلیمدین چقیب 


نە ایل آرا سیغه یولوم بار داخی 


مائند از بک کجرو مرا روانه کرد 


دوستی ودشمنی اش را ندانستم 


دیدہ ء ازو عیب نجسته ھنوز 
خواجه مرا کردہ بر آّ دُرج اي 
بیخبر از خواجه ء که رو یم سیاہ! 
بر سرت افتاد ھوای حشم 
٥۶‏ ال کل 
حخلیےەگر و كِله طراز آمدی 
زیب دھی تا تن زیبای خویش 
حسن خود افزون کنی وکاستی! 
نخلۂ لت بود ‏ در ا‌بچار 
بہتر از آن باز کە پر ریختشن 
ور ھمه پیکان بودش زر نشان 
یک سر مو دوستیم با تو نیست 
مرد بدی ء لیک جو من زن شدی 
طایر سیم آورش از دام رفت 
ھیچ نبودش خبر از سرگذشت 
70۴ 0 0 ملک ا۹۵1 
رامزن خانه "'(بود ."2۸ا 


می شد ”و الاخول بخود /میدمید 


می شد و میگفت بخود هر نفس, 


1 1 )00( 
فاٹو بوزی "اظا2 الدیئ ۷ 


کن (٦٢۲)‏ 
زیںک إ|و'"کوداانلیخیٹی لمادوعغ 
ایوی 0ء وی رق“ 


نە بوقاتیغ قابفه پولوم ٦ئ‏ 


ۓے 7[ 0027 
گرد وغبار غم وغصه مرا در میان گرفت. 
زیرکی و کودنی اش را درنیافتم! 


از یاری او یارم از دستم برفت خانەاش ویران شود کە خانەام را خراب کرد. 


دیگر نە در میان ایل راھی دارم 


ونه باین ماست وکاسه پولم میرسد. 


لی 








بویع اش سکایول 'اندیٹ جا مر نا ا تن 


کرد بہر دوست شکایت ھمین قهہ ھمین بود ء حکایت ھمین! 
ای پسر سادەدل و سادەروی ے هھرجه دعا میکنم این کی 
کام زنء از زھر اج ‌تلخ باد غُرَهُ ماہ طربش ء سلخ باد! 
ے۔ کی کی کا متا گت تا کت اث5 
زن نکند میل جوانی و رخت زور کمر باید و حمدون سخثت 
شکر ء کزین هردو ندارم کمی؛ اتا و اق سی را ا 

نیست کر حرف ز من باورت 

خود رو و تحقیق کن ازمادرت! 





این مشنوی را از: (مک(١))‏ (ص 1٦‏ تا ٣٦۳)ء‏ (<ن)) (ص ۳۱۷ تا ۳۳۲) برداشتیم. 


)١‏ گمراھی مرا از راہ بدر کرد یا اینکە قضا این را بە پیشانیم نوشت, 


ای وطن بيیوطنان کوی تو 
عاجزی و بیکسی ام را ببین 
گا رت می و سس 
روی بدرگاہ تو اوردەام 
نیست کسی غیر تو چو :یاورم 
لطف بر این جاغٍ بغم بسته کن 
ای ز توام ساخته عصیان خجل 
غیر من ء آنانکه درین منزلند 
هر یکی اندر طرفی جا گرفت 
زین حمل شاد بیاد بہشت 
۵۶ .بات حس تعم 
من که ازین ہر دورہ آوارہام 
دادەام ار کٹ رہ دنا ہو دیس 
نفس ز یک سو رە دینم زدہ 
ا ای کات 


چرخ دل ء ازخارغمم ریش داشت؛ْ 


بسته در عیش برویم سپہر 


١‏ ۵: روی. 


روی بد ونیک ھمه سوی' تو 
٤ ۶۹۶۹۲۹‏ ۹ 4۹" 
با ھهمه خواری وسزافگندگی 
تا ز عنایت ندری پردہەام 
گر تو برانی ء بکه رو آورم؟! 
رحم برین کالبد خسته کن! 
هر یکی از رمھگذری خوقدلند 
7 3ف ہ21 رو تھا کات 
تا چە بسر آید از سرنوشت؟! 
زندہ دل از عشرت دنیا مدام 
چارۂ مز گا.۔. ک بیچارہ ام 
خود نە از آن بہرەورم ؛نە ازین 
چرخ ز یک سو بزمیٹم زدہ 
کے اہ کک رد دات 
لق هر نوش دوصدنیش داشت 


اہ ازین سخت دل سست مہر 





لیک ٤‏ ز بہھر جور کە دیدم ازو 
بود شب ھجر ؛ غم اندوزتر 
شیشه که لبریز مَی عشرت است 
آہ که با ھر کە دلم خو گرفت 
دور فلک ء ساخت جدا از:منش 
بوفلعموی ات پچ ںاد و ڑنگ 
رنگ خرابی است در آبادیش 
کاش درین مرحله می بودمی 
تا نشدی از کت روی زرد 


زین مه خواری که کشیدم ازو 
بد بجر جگر سوزتر 
چون شکند نالەاش از فرقت است 
جان غمین ء خو بغم او گرفت 
کرد رھا دست من از دامنش 
نیست چو در روز وك !او درنگ 
ہےکترد ھم غم و ھم شادی اش 
جز رہ این راہ نە پیمودمی 
ی29 


١۔-‏ این مثنوی را از: دمک(١))‏ (ص ۳۷۳)ء ((ن) (ص ۳٣٤‏ و )۳٣٤‏ برداشتیم, 





۹ 








ای سر خیل صواحب من 
ى چے "ا ےپ یك من 
ای دوسترین برادر من 
طغرای کرم ؛ بنام بادت 
خوی ملکیت؛ بیش ازین باد؛ 
دشمنت + ز دوست دوستر باد؛ 
شمشیر تو ء درع دوستان باد 
۳ ۷۹ھ 
99۶۶ 9ص 
بس پیک اد "من بات |کوی 
اقا باید جوابی از تو 
آوخ چکنم؟ کە سینه تنگ است! 
القصّه ء دلی بصبر بستم 
بودم همه روزہ در سراغت 


نااک ہت رد بت ۷ اع 


. طویلہ: در اینجا بمعنی گلوبند آویخته است‎ ١ 
ا بفتح نخستین و سکون دومء خبر مرگ. - فرھنگ نفیسی‎ )٢ 


کي : 
هھم گوھر و ھم طویلۂ!؟ من 
نی ءجان با جا برابر من 
صہبای طرب ٠‏ بجام بادت 
تک کہ ١ار‏ رین جا 
یا تیغ تو را سرش سپر باد 
این خار ء حصار ہبوستان باد 
ار صدذ گالرڈم کر تو دانی 
کاڑ بت فراق سینهة ریش است 
ےے ےے > ےے 
گر من گویم یکی ء تودہ گوی 
1 ۷۷ تی 
نام قدلكنالعلت نو رتنک لے 
در راہ تو نعظ ,2ھ ۔ 
سر رہ 
بویی رسدم ء مگر ز بانغت 
بر داغ دلم 7 فزود داغی 





عنوبات 


نی زاغ ‏ سيه. زبان١‏ غرابی 
مارکا سخاہہ ت تر ۔ وا ڑا 
با من ء ھر حرف در میان داشت 
گنگ ہازس خرات کرت 
آمد پسی:'ازہ آنَ خبر دریغم 
بتق! اھ آز :سینە ۔افزوخمت؛ 
سیل اشکم ء ز دیدہ سر کرد؛ 
ہم دل خون گشت و ہم جگر داغ 
ھمسايه بناله از خروشم 
تا ان اما ایک شر باداد 
برا اسب تر کردا ااغارت 
چنان تا 5إد0و جار اید ان نویدم 
زان مژدہ > بِشکرٌ لب گشودم 
زین ناخوشی و خوشی کم دیدم 
چون میوہ ز نخل میتوان چید؟! 
کر جک 0اگ نان 
هھان !تا ندھد فریب دیوت؟! 
ماعنا افا توم( کر طیعت 
هر گل نگری در این کہن .باغ 
کس نیست کە این غمش بدل نیست 
منہم هھدف ہزار تیرم؛ 
بی رات وک شیت واتماتلازد 
زین بادہ پر است جام من نیز 
گا کواتل تفہ کخلات 
این بارء کشیدنی است ناچار؛ 


١۔۔‏ ت: زنان غراہی(!) 
۲۔ مک( :)١‏ میان. 


بر ھر پر او نہفته تیری 
02-0 
از بام تو ء مرغ زیرکی رفت 


گفتی : بجگر زدند تیغم! 


در بات ۷ا داغشت 


ایق نہ ورق اك وه را سوخت 


این ھفت پلاس کہنەتر کرد 
جز لالە ءگلی نرُست ازین باغ 
میکفت کە: ای دیغ گوشم! 
حنظل ستد از من و شکر داد 
6 غاد ادل ٠‏ اد ارت 
٣‏ 22ھ 
بر خاک سر سجود سودم 
2 

چون پرتو مہر میتوان دید؟! 
کرک غردر ابس مت 
قات خل اھ بیںگا 
تنہا نە دل تو بر پسر سوخعت 
در دل ہودش جو لال این داغ 
پایش از خون دل بگل نیست 
پوریم نماندہ ء گرچم پیم 
ھم ەل می ارات وکناٹازد 
زین زھرہ آلودہ کام من نیز 
پای از رہ صبر بر کشیدن 
وین زھں چشیدنی است ناچار 


گفتم بدل ء از دل این شنیدم: 

















ور شکوہ اہین نە سودمند است 
ان شکر1ء لب 'فَکرفشات 'باد؛ 
سحات ال مکنت اہ ت۲1 
خود نشنوم و تو را دھم پند؛ 
خود نالم وء گو یمت :حمُْشْ باش! 
خود خفتهء تو را کشانم از خواب؛ 
خود اعمی ہو توتیات بخشم؛ 
خود لنگ وءبکف دھم عصایت؛ 
خود شیفته و فزایمت جاہ 
شنلاڈخ ہو کا من چھانی 
و وی ہن ات۷ مت 
کارز۔د' مد“ اک تنگ 
ھرکس جومن وتو دیداین داغ؛ 
جز صہبر ء مباد ھیچ فکرش؛ 
گویند کە: نوحه شد سرودت 
"5۰نا 
گویند کە: گریە برد خوابت 
گوھرمفشان ز دیدہ بر کس 
جون خود کے بزرگواری 
۴۶ 1+ 
هر دم مکش آہ وءدل مکن تنگ 
گویند: چو شب شدی سیەپوش 
نو ضہد لاک دہ اظہ دتعد 
تو زاغ نەیی ء سپید بازی؛ 
سوکت بخشد بہسور جا ىا 
گویند کە: پیرھن زدی چاک 
صبر آر ؛ کە تا بجاست ریشه 
9 0+ 


دیوان آذر بیگدلی 


سخت 'است زمینءفلک بلنداست 
از صبر ء شبت س٤حر‏ نشان باد! 
انصاف ء کە طرفه روزگاری است! 
خود بسته تو را رھانم از بند! 
خود مستم وء گویمنت: بہش باش! 
خود غرقه ؛ تورا برارم از اب! 
خود مفلس وء کیمیات بخشم! 
خود عور و ء ببر کنم قبایت! 
خود ت مرو کات راہ 
زازتعا و ازم المث! 
جە پیر وجوان ء چه زشت و زیبا! 
وآن کس که شنیدبانگ این زاغ! 
جز شکر ؛ مباد ھیچ ذکرش! 
چون رفک ہلت جیا روودت 
ور جام شکست ؛ جم بماناد 
رفت از غم نور ٘ دید٥‏ ایت 
دست کت فشاندء این بس 
آن به که کت بجشم ناری 
کت پارہ جگرء نە در فراش است 
7 7, لد ان تک 
کز ماہ ثُیّت تہی :شد آغوش 
در ابر نه آت فروغ بخخشد 
آن به که سَلبْ سيه نسازی 
جغدت ‏ ذدهھد آشیانء ھما را 
کت ورگ سن فا د2اک۶ 
از خاک دمد سمن ھمشه 


زان دائم هزار دانه برداشت 


سے می مو مد 
تا بیخا درخت: ء ‏ استوازن: است! 
تک اتاد اک اتی 
شمشاد تو ء در چمن چمان است 
کک شد گہری 3 ز رشته 
ابر نیسان بود کت 
گر رفت گلی ز باغء غم نیےث؛ 
لعل ااکزت شکت ‏ خغان٣‏ 
از دل مخروش و ء سینە مخراش؛ 
ھان بیشترک تو ہد جس 
خوش باش بکردۂ الّہی 
دیدی کە خلیل کان سه شب خفت 
کاندر رہ حقااپٹر قد( کن 
با :جقت |بگفت_ گفتۂ _دوست 
ای ررت اک امت 
با پور نہفتهہ گنٹگ این راز 
چون مہر فگند برقع از چہر 
0" "2 
کرت فرزند ‏ خی خوایگ 
آن طرفمء که تیغ ہر قدر سود؛ 
نی ریغ بتطاول "از خلیلش 
رست آن خلف خلیفەه زادہ 
تاگا رت ےت کمنشی 


غعدان 


دل بست بحق ء ز غم شد آزاد؛ 
راضی بقضا شو از کم و بیش 


ور ریخت ئمر ء شجر ہماناد! 
شاخش همه ساله زیر بار است 
شمعی افسرد اگر بکاخی 
ماہ تو چراغ آسمان است 
شد زرد ہام ازز کشعه 
نخل بستان بود رطبریز 
باغی توٴو گل بباغ کم نیست! 
باز است ھمان رہ بدخقاآتن 
عاقل بقضا نکردہ پرخاش! 
گر ناخوشیی رسیدہ خوش باش 


سرباز مکش ز حکم شاھی 


2 7 7 حَ -- 7 
در گوش سروش غیبیش گفت: 


از تیغ ء سرش ز تن جدا کن 
لیک |اگہیش 'نبافد از غیب! 
تصدیقش کرد آن سرافراز 
نه از سر كینە ء از سر مہر 
نامد ز چغعالك پشر دریغفش 
زو رشتۂ جان گسیختن خواست 
مویی نزدو رودست فرسود 
کن ہر ح٣‏ 
از تیغ به بخت رو گشادہ 
او کرئدی 
جان برد ہمزد آنکه جان داد 
وز گردش آسمان میندیش 


زامدم کا تید 





07 


:)١(‏ آن, 


٢۔۔-ت:‏ از خلیلش(!) 


سر ریںےر ١ٴر‏ رر پر _ 86 5 96 ےج جحچے 


کا کت سچہر :تلخکامت 
از صبر تو ھم دھان کنش تلخ 
وین راہ که میرود کند کّ 
آن طفل کە بود مه طفیلشض 
ھرچند چکیدیش ز لب شیر 
گرچه ز شمار کودکان بود 
چون دید که روزگار فانی است 
کامی دو تثهازہہ بای ححعقت 
کرا کک ۱<( ماڈی کش 
١‏ سا٦ت‏ 3۸ گا 
بعقوب صفت : مباش رنجور؛ 
در مصر بہشت؛شادکام انت 
حوری بجگائش چون زلیخا 
از رفتن او ء مشو غم اندوز؛ 
از خوان خلیل شد صبوعحش 
]ٗ7 ًس- موظ 
لب تشلہ و گرشنه و باھنه 
تن از تف ۔افتاب سوزاث؛ 
'آن۔کودک 'آخرداسالء بالات 
کرد ان سے مت 
مکاوؤحہ 0۳۰۶ قد 
او نیز دوان دوان شتابد 
دلش هراسد 
عریان تنت ء آورد در آغوش؛ 


از انا حعشعت 


ھم سوی جنان شود دلیلت 
بر خشک لبت ء شراب ریزد؛ 


٢١‏ ۵ء مک(١):‏ خورد(!)؛ قیاساً نگاشتیم. 





دبوان آذر بیگدلی 





ور ريیخته زھر غم بجامت 
تا عَرَّهٗ از سلخ 
وز گرم او رھند مردم 
غیرت دہ خور رخ مھیلش 


چون پور تو بود ء خوانمش پیر 


مه نداند 


از تربیعت ء ز زیرکات بود 
با ھیچکسش سر وفا نیست 
حرفی دو سەه گفت ولب فرو بست 
پیراھن عمر ؛ چاک کردش 
گور زندان شد و الحد چاہ 
کان یوسف ماندہ از پدر دور 
بر مسند عرتہ مقام است 
از شہد لبان ء شدہ شکرخا 
ز نہار صبور باش کامروز 
بر سدرہ نشست مرغ روحش 
مردم کو ز ھم گریزان 
ای رفتار و روی رہ نته 
چون هیزم ء از آتش فروزان! 
آید با خیل خغرد'سالان 
ز آب کوٹر ء پیاله بر کف 
مادر پدران خود بجویند 
کَ کردهۂ خویش را بیابد 
7+ 97ؤ ي) إَل-- 
چون خویش کند تو را ُلی پیش 
ہم خضر شود به سلسبیلت 


بر آتش تفته.ء آب ریڑد! 


القصَه ء کریم جاودانە؛ 
آذر ء کە یکی ز دوستان است؛ 
هم ساحت سیعە اش گلستان 
این قطعه ‏ چو دستهۂ گلی ہست 
کر کت کا دت کشابد 


تا آباد شال مد '). شری 


جوید پی مغفرت بہانه! 
یں رر رات انت 
۹7۰ یپٰٰ 8ھ“ 
وین نامه ء ببال بلبلی بست 
وز نغمۂ بلبلت: خوش آید 
تا اہر بہار گرید'آاز ذو 


نخلت ء از غصه خم مییناد 


مع ک ہداز کاا نم مبیناد!! 


١-۔‏ این مثنوی را از: (مک(١))‏ (ص ۳٣۹‏ تا ۳۵۵))ء ((ن)(ص ۳۰۹ تا ۳۱۵) برداشتیم. 








سسببسسسسسسمسسحب+سس>ۃ×سسسسژممدج+؛غسصسصجژجج سڑڑجےے ڈ! !ۓ _ سس سے سس سس سس سس سس سس سے 


درطلب کلیّات جامی عليه الرٌّحمه' 


سرت مینازم ای باد بہاراك 
در آن مشکوی مشکین شو خرامات 
کە آن گلزار ء خاکش عنبرین است؛ 
ازین گلشن ہ بات گلشن چو رفتی؛ 
کل و سوع ات اک ہی قفا شا 
پیام 0 وی و 
کے اکن ہت تچ 
ھمان آرام قلب و نور عین است 
تم آت بلبل و آت قمری زار 
پس از عرض سلام بی نہایت 
با دستور عہد و آصف عصر 
نباشد ای ز آصف در کرم پیش 
که و مه ء غرقه دریای جودت 
فلک را ء کار سال و مه ثنایت 
دلت ایينه است ء و سینەات گنج؛ 
۷۱۸۸٤‏ 
ارسطو حکمتا ؛ آصف نوژادا؛ 


١_-عتوات‏ را از: ردرمک(٢))‏ برداشتیم. 


به بیدآباد رو از باغ کاران 
معظر ساز آنجا جَيْب و دامان 
گلستان ارم ءغلد بزین است 
بات تڑھگ روشی اج ری 
مکن از حال زار من فراموش 
کات ات ان وت سے 
ندانی آن گل و آن سرورانام؟! 
کہ ن0 ات 
کە در دل :داغ دارم ٤‏ در جگر خار 
ا 0ت ککارےت 
کە ای برتر ز قصر قیصرت قصر 
ز دریای کفت ءً"دریا کئی !ا 
بر اعیان جہان ء لازم سجودت 
ملک راء ورد روز و شب دعایت 
کر انعاحالن کت قہورمتم 
ور افریدون نە ای ء گنحە داری! 
فلاطوت فطرتا ء لقمان نہادا! 


سیابی سسسس سس سے ہے سہےسےمےے ہہ چ دش 


بات 


طلب کردم کتابی ازتوزین پیش 
کتابی مملو و مشحون تمامی 
ای ٤‏ چون کتاب آسمانی؛ 
سوادش ء چون سواد چشم مخمور؛ 
خطش ء خظط عذار ماھرویان؛ 
ز لطفم ؛ وعدہ روز عید دادی 
جو لال کو و شوق کل شک وروت 
کشیدم انتظاراعید ایک چند 
کنون ء عید است و آغاز بہار است؛ 


بیا بنشین بعیش و شاد کامی 


طلب از خواجه نبود عیب درویش 
ز خظ جامی و از شعر جامی 
سطورش جوی آب زندگانی 
بیاضش ء چون بیاض سینۂ حور! 
نقط ء خال رخ مشکینە مویان! 
رد اک سد تپ کسی 
سر ارد فصل دی ء با آہ جان سوز 
رک گرڈ نخل امیدم برومند! 
کر دک مج اتا ےک 


تو جام جم بکش ء من جام جامی 


بدہ دیوان جامی را و مگذار 
بدیوان قیامت افتدم کارا 


ح.-ے-- ۔- مہ ےسےہس ےس - ےہ ہتپ تستٹتٹتٹٹستٹٹستسسسسےسہ٭_۔سصس٠٥٤١٦۹١٦١-سہہس××؛-۹سٌہس‏ 


و٢١۹ این قطعه مثٹنوی را از: (د(ص ۸۷و۸۸)ء مج(١) (ص ۹١۱و ۱۷۰۱) مج(٢)) (ص‎ ١ 
)۲۸٢ تا‎ ۲۸٢ تا ۸٦۱)ء <ن) (ص‎ ٥٦١٦ و ۳۲۵) <دمک(٢)) (ص‎ ۳٢٢٣ ۰ء (۔مکكک(١)) (ص‎ 


برداشتیم, 


تاریخ وفات رشید بک وجہانگیرخان افشار' 


7 028 کا۳ ات ماک 
عالمی کرد سیه دور سپہر 7ف و کرت وم 
ہس ۸۰۰ سک اق رک کە بریدند بتیغ از برہ گرگ 


دو برادر ء چو دو شہباز سفید ۔ خان و خان زادہ جہانگیر و رشید 
جح ؛ از اعرای افشار بحسب٤‏ پخته زر دست افشار 
7 2 خانه زاد دلشان صدق و صفا 
خال اسان و آتتے' کااعصات 2 81 ,۷)۳ 
دور و نزدیک ء ازیشان در مہد ترک و تاجیکءبایشان ھم عہد 
808 - ۔ و ضشاقم جاضملفء تر گیٹ 


از صفاهان؟ که ز عامل ویران بود چون از غم ضّاک: ایران 
کا مات تد وت داد مظلوم کشند از ظلمه 


با تتی چند ز مرطلق گزین هر دو بر رعش جلادت زدہ زین 
گردہ ست ستم آن کال از سر اھل صفاھان' کوتاہ 


لتےگج ےش ت ہے سے ےشن تی شس شا متس زر_سشسپوشزتشییٹیشت جچ آڈچھآ0۱۲۱ژأڈآڈژش۳- 
١۔‏ عنوان را از ((د ) برداشتیم. 

٢‏ - ت: بخیال. 

۳۔- این بیت در ((د ) نیست. 

٤‏ ن: درصفھان. 

۵ے د : صفھان. 


چون فلک ر سر انصاف نود 
از اه اساحے ات کک ےه 
کر نە ء روبه پیری بمثٹل 
از فسونہاش دو نوخاستہ شیر 
صل اورد تن ہہ 
سرشانذ کرد جدا از تنشان 
رفته؟با ا دو تن پاکسرشت 
سر بی افسرشانذ کرد بقہر 
بک کت مس ات تا 
خونشان ء خون سیاووشان۷ باد 
تا نگویند کەه خونِ مظلم 


سینه با اھل دلش صاف نود 
0ک اکا کالہ 
کر مرف قرت حاقے حال 
زیور گردنشان شد زنجیر 
سیک" کے گنن خوات؟ 
شلد ز تج رھا وک دنٹات 
ھشت تن نیز سوی ھشت بہشت؟ 
چون مه و مہر روان شہر بشہر* 
7 ۱ 3 کن 
مال زم نہ 


سہل 


0و 








قدیر* عَيّمع 


زد دو مصرع قم آن روز آذر کا ماد ھ یک ارات سال حر 


دو شہیدند ء جہانگیر و رشید 
کت اج جوانان 7 ە ۹ 
(۱۱۹۲ھق) 





-١‏ أ: جھان. 

٢۔۔‏ این بیت در ((د ) نیست, 

٣د‏ مج(١):‏ رفت, 

٤‏ و۵ این دوبیت در هد )ء ((مج(١)))ء‏ بتقدیم وتأخیر آمدہ است, 
اڈےجاق مج(١):‏ علیکم. 

601 کان اا0 

۸۔- د: قدیرو 

۹۔- این قطعء را از: (د ) (ص ١٠٠۱و٠۱۰))ء‏ (م(ج(١))‏ (ص ٣١٢‏ و۲۰۳)ء (مک(١))‏ (ص ۳٣٣‏ تا 
۵ء ((مک(٢))‏ (ص ۱۹۸ تا ٢٠۲)ء‏ ((ن) (ص ۳۳۲ و۳۳۳) برداشتیم. 


تاریخ فوت تقی 


5 ًَ رح بن کات سد 
فاضلی رفت زین جہان خراب 
تقی متقی ء کە چون ز جہان 
مان امام جح مض ظالحمازقغ 
وسعت خلد : آمدش بنظر 


کک 7 ھ2 ععاد سککوۃ 


عارفی رفت زین سرای غرور 
بجنان شد ز لطف ربّ غفور 
کا متتند هھمدمانش حور 


وج دےں 0 7 
رفت زین تنگٹای پر شر وشور 


۰ 8 : ری : 5 : 
چوں دلج ہت سرای ظلمانی بٹکتی شد؛ رقت سوی عالم نور 


گ گنت تاریخ ر(فتنمْ آذر: 
ہا محمّد ء تقی نود مح وی 


(۱۱۷ ھ.ق) 


_ے ہے( ٢دت‏ و پوت ووو چوک ٛتھھ ھجھ- 


١۔-‏ عنوان را از: (×د ) برداشتیم, 
-٢‏ این قطعے را از: (رد ‏ (ص ١٠٠)ء‏ رمج(١))‏ (ص ۰٠ء‏ لرمک(١))‏ (ص ۰ء لامک(٢))‏ 
(ص ۰ھ (رن) (ص ٣٤٣‏ و )٣٤‏ برداشتیم. 





او ھ. اسے 
' 
ٰ 
لتق مر 
ا سے ےم حھ حلہ کے مھ 
۹ 
د سح ح ہے می ے فر ااخثبت )] 
جح سك“ 7۰ زی بھی سکم 
7۵ 
: ۱ 6 
" 4 ۶ 3 ہسسے> 


کات 


کی لاق رظانت ز پا دیلم افتادہ ھیواتەی 
نە دیوانه ء فرزانەیی حق شناس چھ دیو و چه دیوانه زو در ھراس 
جن عم تق ررححات: جہان دیدەییء بستہ چشم از جہان 
نه جز ز آسمانءسایەیی بر سرش نہ جز موی سر ء جامەیی در برش 
120+ فراع آانز بی نت یت 
777>7۳ 20 مک آاد آز سے و تد 





٤‏ ۔ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. در پایان دمک(٢))‏ آمدہ است: (تمّت الڈیوان افصح البلغا وابغ 
الفصحا و استاد الشعرا حاجی لطفعلی بیگ المتخلص بە آذربتاریخ یوم پنجشنبه ہشتم شھر جمادی القانی 
سنە ۲٢١‏ علی ید عبد الاقل الاحقر ابن حاجی علی اصغر محمّدباقر المتخلص بە رشحه اللَهمَ اغفر ناظمه و 
کاتبه بحقّ محمّد و آل١ص)۔‏ 


حکابات 


دلش گنج اسرار حق را امین 
کے 0 000 
07 افو کت بای مات 
ہ"دای' گردت احعجر۔ اعت 
گرسنه ٤‏ ولی سیر از ناز و نیش 
٦‏ وہ با رات کہا 
دو گز بوریا کردہ پر خاک فرش 
انامت گرین در مقام رضا 
سرش مست عشق و؛دلش ھوشیار 
گہی خندہ میکرد وگه میگریست! 
چە؟ دیدی بگو گرنە یی ز اھل زُرق 
ہج رت نتاد۔ نت 
چەپرسی؟! کە گر گویمت سرگذشت 
تو را کام شیرین ء مرا بادہ تلخ؛ 
خردمند راء بی خرد _ یار نیست 
زدم بوسہ بر دستش آنگه پای 
منم تشنہ کام و ء تو بارندہ میغ؛ 
٣ک ٠‏ باض " آموزگار 
ز وضع جہان ھرچه دیدی بگو 
دل .از عجز. .اي من . سوختش 
ھمش ھای ھای و؛ ھمش قاہ قاہ؛ 
ص٤٥‏ ص۰ سس" 
5 آنجه شنیدستم از گار 
چە خوش گفت پیر پسندیدہ گوی 





۵ٰ۳ 





نه او از کسی نه کسی زو غمین 
مرنجان کسی راءمرنج از کسی 
ئە راو اکیبی مد د0 کاٹ 
ھم از وی فلک: دست:.۔برذاشتہ 
برهنه ء ولی خلق را عیب پوش! 
ز فاقه 1 :دل :راسودہ از رنجہاش 
زدہ دست کوتاہ :بر ساق عرش 
رضا دادہ جائش بحکم قضا 
لبیش خندہ ریز و مژہ اشکبار 
باو گفتم: اخ و ک اہج ت۹ا 
که گریان چو ابری:وخندان چوبرق؟! 
فشاند اشک چون شمع خندان وگفت: 
ز عیش جہان بایدت درگذشت! 
تو از غرّہ گوبی سخنءمن ز سلخ! 
به آسودہء فرسودہ را کار نیست 
کە' ای داشرڑای 'فختد:'"درای 
ز تشنه چرا اب داری دریغ؟! 
بگو تا چەھا دیدی از روزگار؟! 
۶۷۹٤۷۹٣‏ تو 
چو شمع آقش من رخ افروختش 
ھمی گفت: ای خضر گم کردہ راہ 
دو چشم ودو گوشم چه دید وشنید؟! 
شمارم 97 نتازر 
سخن ھرچه میگویی از دیدہ گوی 





کو تہ 
7ئ چو 
۳۔ ثا: کشد بروز(!) 


ھ۹٤‎ 


کنونم مز طمنەھا ء ھوش باش 
ببینں تا چه دیدم ز دور سپہر 
۷۶۳ 9 "ھ70 
ھم اینجحا در اندک زمانی نە دیر 
نکی 027 بدیدم نخست 
سفاین خرامندہ چون ا ہسں 
بان ات روزان یر سد طط 
در اص ات نات ۸< ط6ت 
بغوّاصی الیاسی از ھر کثار 
کت ٦ت‏ دنت ک ضا 
پی صحبت خضر گفتی کلیم 
نورق امت ۷ جوت اتا ھا 
شناور سمکہا به پشت و شکم 
بقعرش ز ساحل زر ماھیات 
ھهمه سے را بہم داشحمد 
بصید بط و ماھیش صبح و شام 
ص۶۷۶۷" 
پس آن غرقه را موج ہر سو کشاند 
ہبی قطرہ خونی بدریا چه کرد؟! 
چنان ٹاک اتد موا وہ 
فرو بست دم 'آن خروشندہ یم 
ھم آنجا عیات۔شد یکی پہن دشت 
سفاین ز گرداب بر گل نشست 
روان هر شکاری بکف تیغ تیز 
ز خون بطات بطن یم شد یمن 
ز غوک او ز ماھی أك بحر شور 
۹۶۹۹ھ "کت 
۷ 9۷۷9۷881۱ وت 





دیوان آذر بیگدلی 





چو از دیدہ گویم سخنء گوش باش 
ز اندوہ وآشادیٰ؟ء ڑ کین و ز مچو 
نە پرسی از این خندہ و گریە باز 
کہ را حویسات اعد“ کٹ کے 
که موج غبارش رخ ابر شست 
0ی 7 5 دامن هر خسش 
درون پر زماھیء بروٹ پر ز بط 
جو ڈرّی در این لاجوردی صدف 
بر آوردہ بس للوٌ شاھوار 
شہان را بتاج ا را ہی 
ہد ہد ّت 
در افتادہ از دست موسی در اب 
زر و سیم ریزان بدامان یم 
چو سیمین کواکب ژ گردوت غیان 
۱۰۰۱۰:- عمسک 
ر" کرت مد اک تہ 
نپذرفت از غرقەیی التماس 
در آعر دم از دیدہ خونی فشاند 
ز بنیاد آن چون برآورد گرد؟! 
.7 آ2 فان ون کات 
نە نامی بجا ماند از آن یم؛نە نم 
پرندہ ٥-۔‏ وس کوٹ 
ما ۶۰۷و بات ےگ 
تحقود سرعلا ا کاؤر۔ جھ ھت 
ڈُرش چون عقیق بمن در ثمن 
شکم ساخته پر وحوشض و طیور 
۰۱۱۷س کت 
در آن جادەھا کاروانھا روا 


سے سس سس چیچچچھھھجھھھکٹہزئئینڈھٹھٹھڈھ ٹڈ 090ْْھھھ‪ْا 
حکا 


بات ۵ھ 


سم مےسسسچَٗٔٗٔےمچٛس٤پجج٘جٗججچجچٌٗبودبکوصیحجححجت‏ ےئ ا ضس 


گداینان مفلم ر٭رخشفتدہ 2 
بسا بی کلە :.سرور عہد شد 
ز مرجان و ڈر بردہ چندان بدوش 
کنون ماندہ ز آنجا دو روشن سمک 


صدف کردہ خالی و زنبیل پر 
بسا پا برهھله که بر مہد شد 
کہ تر بلەور گثت گوھرفروش 


بہغتم زمین و بہشتم فلک 


١تیاکح‎ 


یکی کوہ دیدم ھم از دست راست 
۴ و حور بہشت 
بدخشانئه” و بہرمان'؟) کان لعل 
اکا کل کی کالہ ادن 0 سزوفرش 
(اراری وک رکا ان 
غاب |واپلنگش "ٹر و نکر نگند 
چرا گاہ ٹور و حمل دامنۂ 
کمربند جوزا شد او را نطاق 
کات کرو ام ہمہ 
نمودارش از یکطرف بیشەیبی 
درختش همە میوہ ریزان ز شاخ 
گرفته بکف ھر گیاھش چراغ 
تر او کا رم کت نی 





اکا آان دامنٹ ار سار کی اک 
سر زلف غلمان بعبر سرشت 
افگندہ نعل 
سر سبزەأش ؛ سودہ ہر پای عرش 
لبالب ز گو ھر شدی ھر شمر 
ز نسرین و شیر سپٹہر بل 
5 ۓ ,۳ 7 
بازی گری جدی: پیراش 
از کے کان آن در محاق 
کو اکا ری ارڈ نٹ 
نخوردہ بنخلی از آن تیشە یی 
از آن روزی کو ان فراخ 
که کت زدیدار موسی سراغ 
بر اوردہ بہر مناجات ٥٢۷‏ دحتت 


بکا نون خورشید 


-١‏ عنوان را از: د(مک(١))‏ برداشتیم. 
7٣‏ توامت(1) 


٣ے‏ پرسروسرد(!) 


67 7ھ کی وم تک دو می بل تاد ٭ نظیر لعل ولی کمبھاتر کە مردمان آنجا برای 


زینت بکار دارند . 
۲( بھرمان: بھرامنء نوعی از یاقویت سرخ۔ 


ھ٦‎ 


فروراہ اھ دک ]و کات 
گله راندہه از خاندانذ شعیب 
عصا بر نیاوردہ سر از شجر 
روانذن چشمەھا با ھم ان جته 
قر گنت مگر ذرج کم فکت 
از ان چشمەھا کاہش آغاز کاڑ 
نکی رود برخاست جون زندہ رود 
از کوہ دامن کشان 
جدا کشر وت یت 


بدشت امد 


زمین یافت ز ان رود بس خرّمی 
در آنجا یکی شہر آباد شد 
از لب رود تا پای کوہ 
ملل سر پيچیدە از دین خود 
جہان کہن یافت از سر نوی 

باغ و بستان دلکش در آن 
بہر کوچەاش جوی ابی روان 
زگرمابەهاش پاکە چھ' تن چە؟ دل 
00 فا اف و اتکی 
بای وی از سک و سک رخام؛ 


بدشت 


عیان روزن از سقف جون اخترش 
اہ کے انت کت و اشک 
عیانذ چار 


محلات 


بازارش از چارسو 


بیرون ز اندازەاض 


''وز مرمر سقوف و فروش 


5 ے‫ 0 
لسم 


١و٢--:‏ چو(!) 


(0۱ 





دیوان آذر بیگدلی 





عیان دیدہ حسن ازل بیحجاب 
بدنبال از اصحاب کہفش کلیب 
عیون منفجر کردهہ از هر حجر 
بہر سنگ از آن قطرەھا ریخته 
و یا بر فلک عقد گوھر گست 
بدریا ھمی ریخت ز آن کوھسار 
کە از مصر نیلش رساندی درود 
تم نے ےت 
726 کو ضہرظا 
ز ھر شہر گرد آمدش آدمی 
کە بنیاد آت محکم از داد شد 
فراھم شدہ مردم از ھغر گروہ 
بسر برده با ھم بايین خود 
در آت ھم نشین ؛تازی و پہلوی 
بسی کاخ و قصر منقّش در آن 
نکی ارغوان 
که بودیش آب و هوا معتدل 
77 0 ,07 .تھی 
کل او شک رت 
روان آب از جوی چون کوٹرزش 


از سایەیی 


بچشےم اختراسرمؤ؛بیخته 


بان خلقی از چار سو کردہ رو 
گشادہ بفردوس دروازہەاشض 


ھمه مردمش در خرید و فروش 





حکابات 


ز سرمایۂ خود ٹوانگر همه 
در آنجا دو یار موافق بسی 
بطفلی ہم از خسن مستان یکی 
کا ک0ا اکارو تب وا بنا 
بل ناو ات 0ین کرادت 
عمارات عفائقے تمجات پسند 
از آنہا یکی چون قصور بہشت 
مہندس ؛ باشکال اقلیدسی 
بدیر و خورنق از آن گشتہ پست 
بنا کبردہ حجّار و نجار روں 
ز هر سو بات ساحت دلپسند 
در آن نقشہای فریبندہ کرد 
فروش ملوّنء نشیمن فروز 
کا 0 لان فک خافق ارک 
جہانی ز انصاف پابست او 
همه از زباٹ دار و از :بی زبان 
ھمش طوق بر گردن مہر و ماہ 
جلاش باابدرکاہ آوردہ ‏ باج 
ز عدل و کرمء خسروان بندەاش 
فتادی جو بوسیدیش پا رکاب 
ز داد و دھش کردہ آن شہربار 
هزارش بت مشکبو در حنی 
آزادگات 
مال چی٢‏ سٹرو' درا کان 
١3ِ‏ ہپ ۷۳"۶۶۷۹۷۹ئ“ء 
نشستیّ و با مردم ہوشمند 
ولیکنء نە چندان ۹ء طاائ<تے 


: پایداری 





۷ھ 





ز ھمسایةۂ خود غنیتر ھمه 
بہر خانه معشوق و عاشق بسی 
می ٦اغتالق‏ اذ لاد ات0 کی 
یکی واقف از رسم جور و جفا 
که آگندہ بودی ز ھز'' خواسته 
چو ایوان بہرام و کسری بلند 
ز عنبر گیلش,وز زر و سیم خشت 
نہادش بناھا همهہ هندسی 
وز آن یافته طاق کسری شکست 
ہدیتوار مرمر ‏ جحدر اہنس 
قلم بر کف آمد بسی نقشبند 
ز مہر و سپہرش زر و لاجورد 
قنادیل روشن ء شبان کردہ روز 
کش از عدل خوردی برہ شیر گرگ 
ز حق یافقه روزی از دست او 
در آآن "مان مہمَان وش میڑ با 
ھمش حلقه بر گوش درو یش و شاہ 
شہانشء بگردن گرفته خراج 
٦٣‏ و دب افکے تا 
ز زین رستم؛ از تخت افراسیاب 
ز مظلوم سکینءتہی ات دیار 
خرامندہ چون سرو باغ ارم 
ھهمش دا کات افتادگان 
بہوش و ھنئر ھر یکی داستان 
برافروختشی شبزمیناچراغ 
گرفتی می از ساقی نوشخند 
جہان از غم اوءچو او از شراب 





۸ھ دیوان آذر بیگدلی 





شہی کو غم زیر دستان خورد 
ھمان می ء ھمان غم گواراش باد؛ 
شہی کو چه؟ ساغر بدست اورد 
ند 7ط حرلک آر کت كت 
سک ار ات ا 
کی را لان مان سن 
ک ھمدم کرٹ گيرات شدیٰ 
گے ۷ حاقاق مگار الاڈ 
ھمش زیر پا باد رفتار رخش 
ھم از سیم چوگان بکف چون بھلال 
جہاندی ز جا ھر یک اھو تکی 
سگ و یوز برافگن و شیرگیر؟ 
کروستی'' 5٣‏ کو وت 
رچکیل میں راہ 
تہی کردہ ھر یک ز نزدیک و دور 
‌/ 7+ بہرام گور 
وھ الع حععۂ در و گر 
یکی آنکە تا دوست سازند رام 
دگر خصم را سر بفتراک زین 
ز ھم شاد القصّه شاہ و سپاہ 
زده در دل مردم هر دیار 
ما و سار 
زمینی بشرقیٔ 
رسیدی از آن تر بتم بت مشام 


چه' غم گرمّی از دست مستان خورد؟! 
۰ کھےھھامرنک ‏ وت بد 
بنامیسں شاھی شکست اورد 
کشد جام می با فرومایگان 
حمن نت کی سلخ باد 
75 ۶۰ت 
کہیں بت 0 امو ہے ان ہے 
بصحرا شدی طبل عشرت زنانذ 
رس 2 سک رم رط 
وز آذ گوی زڑین خور پای مال 
دواك ۷( بی اتَداخھی هر کی 
نە از دستشاك ببہررستی نە شیر 
ھم از دشت آھوھم از گه گوزن 
کا کک رو تک سا0ا ات 
زمین از وحوش "و ھوا "'آاز 'طیر 
کت سو ارات 
ات ک7 
چو مرغش فشاندند دانه ہدام 
ببندند چون صید وحشت گزین 
7 پر 07 و کات دنت معن 
ز رشک آتش آن شہر و اك شہریار 
0ے ںو عہی دکر 
کە خاکش بہر زھر پازھر بود 


شمیمی دل آویز هر صبح و شام 





00ً ٦ 
ت: ج(!)‎ ٢ 


۳۔۔۔ ت: ببرافگن شیرگیر(!) 


حکایبات 


نرسته ؛ گلش سی رنگ رنگ 
ننالیدە ے مرغائش آوازھا 
نزستة :اذ ران +خاکے دیدم نخست 
نبستء عیان دیدم اغاز کار 
7ابن کیا مگر اک ١ت‏ ہو آب 
نمودم بدل گنج نادیدہ کس 
کە: خیز ای 'دل عاقبت بین من 
نکشتهہ بیڑن آتا) از این ”تا کہ نی 
فتادہ من "و' دل آبه پھلوی ھعم 
"اف انحمن خلوتی ساختم 
رر آن خظه دیدم من از خشت خام 
ز سنگش دل آن نیز در سینە دید 
عجب مانده ز آن دشت ناکاشته 
7078 '' 
یکی پردہ بر گرد ہامون کشید 
ہم از نور انجم ھوا گرم کرد 


ا ا اہ ا سا ی کمن 


حکا 


کشاورزی از ھر طرف دشت کاو 
0 تح زم رم مح اٹ 





۹ه 





چو دل: غنچەاش دیدمی تنگ کے 
بگوشم 


مراآت سارہ کانلااز ان اک رعت 


رساندند بس رازھا 


5 7ك 2 وق شد آشکار 

زان دلغن0م رر 
ز مردم نہان گنتسٹی هر نفس 
ھم آبینۂ منء ہم آیین من 
چه روید کە از ھوشت آگندہ مفز؟! 
نہادہ سر خود بزانوی عم 
نظر سوی ‏ آن دشست انداغتم 
ھمانجا کە کیخسرو از خطظ جام 
که اسکندر از لوح آیینە دید 
کے خاکش چەھا زیر سرداشتہ؟! 


ا ندیدم ححاب 


پت آورد دستی ببازی سپہر 
بسی لعبت از پردہ بیرون کشید 

۹۷٦۳‏ ٹھَ" 
وز آن پسردہ لولوی لالا 'فغاند 


۱ 


نٹ 


عیان گنج 808+ ۶۹۷۷۰" ء۶ 
کە گنجوری از خاک امین تر نیافت 





-١‏ عنوان را از: (مک(١))‏ برداشتیم, 


0 گنج گاوان: گنج کاووس؛ نام لحن ھفدھم از سی لحن بار بد -٠‏ کہ گا نام گنجی است'از 

گنجھای جمشید که در زمان بھرام گور مجقداً پیدا شد. 

خاقانی گوید: 

مرا چون دعوت عیسی است عیدی هر زمان دردل دلم قربانذ عیدفقر و گنج گاوقر بانش 
شرح این گنج در شاھنامۂ فردوسی آمدہ است. ۔ رک: فرھنگ معین. 





۵ دیوان آذر یگدلی 


نان کن جچادی الات رت ات 
بر 'آن سیزڑی کا0 ۰0 تعات 
نگشته همان" ذائه "ار کاہ "آدور 
خداوند خرمن ز:بخل ‏ ای شکفت 
کک اکس کے 
بناگاہ برق آتشی بر فروعت 
ھم انا خاک جرشتدال'ی' میا 
شد ابروی داس فلک پر ز چین 
از آن داله کز خرمن سوخته 
رھیدند بیمايهہ موراذف زرنج 





بزنگار تر ریختن سیم ناب 
توم گفتی که اشد خضر دامن کان 
78 ج-+76ء] "تیور 
گک سرف ا حرج کر ا کت 
دلاہ مرا ہت و فلک کرد نرم 
کە این كکشته راءازتر وخشک ؛ سوخت 
درک ا کت ہہ 
نە خوشه :بجا ماند وانە خوشه چین 
بجا ماند چون گنج اندوخته 
چو محتاج کش پا فرو شد بگنج! 


اتا 


ہجایش یکی باغ دید مُکرف 
ھوا طاق سممابی 
در آن باغبانان زرَینه کفش 
زھر سو خیابانی 
ھم اشجار آٹذ را دم جبرئیل 
سرافراز سر2 مم یت قد چنار 


افراخته 


اراستحه 


جو یاران یکدل بہم پای ست 
د کات ت'''. مو ند کے خم 
گ' جن اك جاتے کكن 
7 .مو 7 0 

ز رنگینئی میيوە هر شاخ بست 
ھمه ء مشک با شازکشن 1 مج 
برافروخته چون اکا قباد 
ز ریحان آن ء مغز شب مشکبیز ؛ 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم۔ 


6 
زمین ء فرش زنگاری انداخته 
بکف يلخان کاویانی درفش 
ز خار و خسش سہزہ پیراسته 
لاجد ےت 
کشیدہ دو صف بر لب جویبار 
ڈی آھروں سک اف شستگ 
چ ےج از حمل گنجینە ؛ گنجور جم 
سرافگندہ از شرم و ریزات درم 
و گفتی زدہ چتر؛ طاووس مست 
7 ا او 
گل از خار و لاله ز خارا دمان 
چراغ گل و مشعلل لاله باد 


ز سرین اینء صبح کافورریز 


ہہ ہہ ۸۱ شسے-متسسشسسسٹٹ سے ےم لئ ٹس سا 


حکابات 


بہر موسمی خاصه اردی بہشت 
نظر باز ھر گوئة مرغ جمن 
خوش آواز مرغان آن پرفثان 
کن7 سرخ و سرو سرافراخته 
ز ھر سو بات باغ و آت بوستان 
بساغر کشی۔ ھر دو آزادہ بخت! 
9 7 ۶ ہ۷ 
نہادہه سرمست در پای تاک 
مگر باغ را باضبانی سحر 
و یا کل" از 'باغ شاخ گلی 
ز ابری سيه ریخت ناگه تگرگ 
و مر سان دا ساٹ 
رزاذ را بن کرد یغما خزان 
شراسر درٹتان این کند و رخٹ 
ا کی ا ا 
سر "طره 'سنبل اشفته ماند 
شد آشفتع چون شاخ نرگس شکست 
پریدندا قمری و بلبل ز باغ 
یو خار ‏ برمن گل درید 
کت کھک ا حاغا ت7 ۳ک 
کو ان رت ون 
مان کت ا ان ات دوہ 
ا رت یف حد 
مر وٹ دا وک فک 
۳" ۳۰ ٤٢۷۷ھ‏ 


-١‏ تخت(!) 


۳٣‏ - مک( ١)ءن:‏ چہە؛ قیاساً رکائیے 








تہی کردہه مینازمّی ء؛ دل ز غم 
بچشم اختران را فشاندند خاک 
بروی تماشائیان بست درا 
ک ''(نفگاد) نت نت 
نە بار اندر آن باغ ماند و نە برگ 
کم کر کا کرت نک 
وا اترک تشد رہد وٹ 
112107 رات 
تو کید رز اٹیل رٹ 
روف ا اکٹ مت 
چه کوری کم افتد عصایش ز دست 
بحال چمن؛: نوحهہ کردند زاغ 
7 -- 1+ 7 
خروشان و نالان چکاو و تذرو 
١ ٦٣‏ 9 کان 
که بودند با ہم یک وسٹَاك 
چو بلبل نوا رفت از یادشان 
ائدامشان شد کن کرک ٹاک 
سخن گفتشان؛ در میان نیم گفت 





٢۔۔‏ مک(١)ء‏ ن: خواست(!)؛ قیاساً برنگاشتیم. 


ه٢‎ 


چا ماند از غزابی آت تازہ باغ 


حکا 


یک آ7 ک کان 
فلک خاسته دودی از روزنش 
شرر جابجا کے طط ئ و 
ل3 ۓ کت 

ز جوش کل و لاله بود ان کثت 
دعا را 


ددم افروخته 


براوردہ دست 
ھمی ۔خواند بہر تو و بہر من 


نال ھیربد شاد ز آتشکدہ 


دستور 


بہر "تسودوان بیخود از شوق نور 
و سیت او تودہ. موا کات 


ھم از صندل و عود هیزم کشان 
مغ و‫ مغبہجه 0 ااتشکدہ 
بلب ”خندہ ‏ شانء؛ چون بگلبرگ قند 
بروز اش رو حون کا ہے 
بطلعت: همه بدر ناکاسته 
وورستت 06ع قارضغا 
2 
همه سر خوش از آتش آبدار 
3٣۶۷۶ٰ‌‏ ھ20" 
کے ا ہت کر قاط 
نہادم بر آتش چنا پا دلیر 
ہے ارہ اک ہش 


7- ۓے ہف 4 3 
ژزنی را جگر سوخت از حرف سرد 


7 





دیوان آذر بیگدلی 





بدل از گلم خار و از لاله داغ 


ھهمه ات آن دل ‏ سحت 
براھیم و زردشت دامن لان 


چو رخشندہ انجم ز چرخ کبود 
ریت 2 او ال ۵ 
بہشتی “ا داش اتی بہخت 
مغانئش بدتنبال مستور و مست 
انت اھرمن 
اک جوشنگ از ار حٹ ہہ 


ز یزدان و از 


چو پروانه کو شمع بیند ز دور 
ھمان دست و بازو باتقش دراز؟ 
ھم از شمع ہدوہ اک ۳ات 
چهہ حوران بطرف جنان صف ندہ 
بیغ خالشان+ چون ہر آتش سپند 
سپ "۰۶ھ 
بقامت ہمه سرو نوخاسته 
ور ات ۱۱۳0کت ''رتارھا 
چو صبح و چو ماہ شب چاردہ 
الکو آز عبال در 
که بودی چو گُحل و عبیر بہشت 
اندامہا 
که نازک تنان پابچینی حریر 


جو غلمان؛ بپروردہ 


9 ۶۷ھ 


ىےغسی ‏ _۔ےے ‏ ےے ال سط ے ‏ جسسکشیٹ خح ہہ ہا 
١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم . ٢۔‏ بان است ومار از باتش دراز(!) 


۳۔ ن: چه(ا)؛ مک(():بان است ونار از ز بانش دراز. 


تھے ہممیس..ےے سم سمسِسےیے 
عکاات ۳ 


مہ سہس_ہسکٹکتسش٠سسص.۔سصسے۔ص٣صسصسصسہسہہ١۶8سں‏ ہے 


رك اك حرف سخت ۔آمدش خارەسنگ 
چو خوردش+ بر آنْ سنگ آتش زنہ 
زدودش بناگاہ ابز ار افق 
از آذ ابر چون: دود آتشگہی 
زباران و برقی کز آن ابر جُسّت 
شدند از پی ہم ہمنزل روان 
شا ائشکدہ سرد و 20. بمرد 


چو آتش زنش ہ قد خم و سینه تنگ! 
زبانہ زدش آتش از روزنه 
ببارید باران آذر مہی 
اش انا ون اٹ سیت 


نماند آتشی ھم از,. آن کاروان 


کپ ٭+٭ 


حکابت! 


دگربارہ دیدم بجای کنشثت 
فضا" دلگشا چون کف موسویش 
کت 0 ات وا 
09ء باک> ملک رکٹ 
تو کت که آن بقع بی عدیل 
بہر صفهاش؟ صوفی بی 'سینه' صا 
٣‏ 2 
مع واند: حلت'' جات 
نە در سر ھوائی ء نە در دل شکی؛ 
مه عور ؛ اما جنیبت کشان! 
مه سیمپاش و همه پشمپوش 
بدانش توانا ء بعن ناتوان ؛ 
مھ نا" مشجد' زراەء موا 
۴ سھھ 
چو ابدالء از عشق پیرایەشان 
یکایک قرین اوس فَرن 
9 . سحلعه' داشرری 


یکی خانقه رشک قصر بہشت 
ھوا حانفزا چون دم عیسویش 
مت ک اک کہ یں آدمش 
خنک اآنکه بودی در آن منزلش 
درو گر شدشن نپ وٴٴبتاخلیل 
رات اک اناوت الاک او کرت 
زدہ تکیە بر پوست چون شه بتخت 
افلاکیان 
براوردہ چن اربعین ھر یکی 
۶ئ "اکا مسلعات نکات8۷ 


همه دردمندو همه 


ھمهہ خواندۂ بزم 


ڈُردنویش 
ز هر خظطە تا خط؟””وحدث”دوان 
مه چشم پوشیدهہ از ماسوا 
یکی جو یکی گو یکی بین ہمه! 
فتادہ بخورشید و مہہ سایەشان 
زدہ حلقه پہلوی ہم چون پرن 
گا 0رہ ۹۔ سی 


6 ِ-ےمقل. لے ہت ےعمسقرٹتھ سس ت3 دہ..ے۔ 


-١‏ عنوان را از: (رمک(١))‏ برداشتیم. 


۲ ۔ ثٛ٘: تا خظه(١!)‏ 


ھ٤‎ 


حریفی: برویٴ جھان _کردہ پشت 
بجاع ؛ جہان بین" زدہ اپشت ادست 
نارس و ۷١ک‏ ا( کت 
ز تشریف شاھهانش ااشودہ دوش 
بریدہهہ سر خشم و شہوت بصبر 
بپاداشت از موی سر سللله 
.کہ 
دل مطربان جون بجوش آمدی 
ز جا خاستی و اصحاب و جد 
اک سائدی چنان دامن پاک 5 


نجنبیدی ان شیخ 


هھمه دست افشان و من ماندہ محو 
مگر شیخ را در میان سماع 
کی 0تح کت 
دل وا دی و ذ ات" '۔ کک ت2۷۳ھ 
چو صنعان سوی روم رفت از حجاز 
از آنجا کە شاہ از شریک است دور 
٦۲وا‏ تحت غیرت شاھیش 
مریدان سرافگندہ در پای پیر 
جنان ۶ئ ات 
د فا ان ظا و ات دتت 
ز پرواز طوطی شبیرین نفس 
پس از صوفیان خائقه شد خراب 


بریشان فرود آمد نت خانقاہ 


پس آنجا یکی دیر دیدم رفیع 


. عنوات را از: دمک(١)) برداشتیم‎ -١ 


دبوان آذر بیگدلی 





ظریفی, دلش نرم و دلقش درشت 
آزو مست هشیار و هھشیار مست 
ز گرگ فلک؛ پاسبان گله 
تن از ناقهۂ صالحش پشم پوش 
بصبر اختر اوردہ بیروٹ ز ابر 
8 "۰ھ 
مگر از دم مطرب خانقاہ 
از ایشا یکی در خروش آمدی 
جىان کز خُدی ناقۂ اھل نجد 
که در رقص آوردی افلاک را 
بحالی کھ دانیە نہ سکر و نە صحو 
"٦‏ 09 ااف اد۶ دی ودلع 
رھش ہم شد از پرتو |اتٹی 
کە از پردگی پردہ شناختہ 
تردش بکوی حقیقت مجاز 
نسازد بانباز طبع غیور 
ز ریا وت داد جات می 
بمردند ء دیدند چوڈ رگ مر 
اک ا ین امت 
ز ھم ریخت چون بقعه بایرہ 
پریدند آنٗ طوطیات در قفس 
۵٥‏ ٹتٹپُٰ9ٰٰٰ ھ 


بە ایزد برع ھم 22ھ پناہ 


مصور در ان 


نقشہای بدیع 


ہے ہے سسسستتہ_٦ہ٦-‏ ۔-١١--١-١٦-----_-١--‏ -ص-٤٤١۱خزرغبج‏ یں شا 


کر سڈ نت ا ڈ ھنتلا نت ۓے ڑکتتے۔ے۔ >> - ےم 
حکابات ٥۵‏ 


و٭ٴسس مبہیسپوسۃپسشسچ ‏ سکےکےِسکگلسجےوےےسسم۔معتمےےےےےےےےے_ے سے ےس سس ص--ص-سص-ت-ى-۔__ لے 


بلورین قنادیلش افزونذ ز حصر 
دنت تحت ھقت 'ائل بثت 
ز رھبان و قسشیس در وی ہزار 
دگر شوی نادیذہ بس١‏ ؛ختران 
سيه جامهہ از موزہ تا طیلسان 
چو دامان هربم دل و دیدہ پاک 
۷ 0 
سا یکا ہزردی بائش یت 
زت و مرد ترساءز پیر و جوان 
شدہ از دم عیسوی زندہهہ باز 
مک" ا 
بدست دگر ءشمع خورشید تاب 
روان ھر خرامندہ سرو سہی 
دای یں بس زنک نکی 
رر رارف ان تاب رھ مت 
رز اعت“ ہن 
ہمہ عود در مجمر و گل بَیْب 
مه شب در آن دیر سر کردہ سیر 
بر آوردہ در" دکر '"'باری "'خروشٰ 
مت داد حون 0ات 
بجاگا. 'بیگانگانٹ 'ررححل 
مسیحا ز کید یہودان عہد 
وز آنجاء چو مہر فروندہ چہر 


٦‏ مکی(١)ء‏ ۵: پس(1): قیاسا برنگاشتیم 


جو رخشان کواکب پ؛درین ھفت قفصر 
7 0000 


1 ھھے ...8 ۰ 
3ہو تی۲ ا پمیر 


زار و نزار 
ز خود روی پوشیدہ چون اختران 
چو در چشم دونان 2 مفلسان 
کی یی[ 
دٹکر ان شا رم اک 
ۓ 75 ۰ 
منی گوسفندان یله 


۰ 1 1 
زدودی ز ایینۂ چرخ زنگ 


ز بیشرمی 


چو اندر 


که از خوابشان بود تن بی روان 
باع ٹک 'سنافوسمان اع 
۹۱۱ 
کے ڑکا اسم کات عرت 
ز سرو سہی کردہ پستر تہی 
ز یاقوت ریزانءشکر تنگ تنگ 
صلیب سر زلف بر دوششان 
فرو ہشته نزارھا تا مان 
دماغ از خلل خالی و دل ز عیب 
چو سیر کواکب درین کہنە دیر 
ھمآوازشان چون حواری سروش 
سا را کے ساد ہت 
29۔ےد 
99۹ ۹)۹" "۰ 
سراپردہ زد بر چہارم سپہر 





)١‏ اندرین: شھری درشام ونیز در ہین النھرین 000 است: 
مر 


20927 


الا مُبّی یسیک قَاصتَحنا 


ولاتعی حَمُوز الائدریٹا 


ھ٦‎ 


فتادند ناقوسہچا کر کت 
و لد ملک ک5 بود" داز 





دیوان آذر بیگدلی 





5 " 5 سے ظ2 
ز ,حر کلنیج ‌نتا۔ 7ا سکتا 


تہی آشد ڑا دیّارا و آوایزاٹ ادیار 


!١تیاکح‎ 


بہر حتجرہ اصندوفہایئ ات 
اکارات ۷۰900000 
در جا "اک" ہ٣‏ 'نادی "لا 
زدی آتء دم از علم بوزرجمہر 
بہر صفەاش ہ دادہ ادریس درس 
زرچ القدس, در ھمه حجرہ روح( 
سی 0ھ اق رت -کِ کات 
ہد حرف وی ارد از ہے شٹ 
مک الک کت ا ری اح وت 
ھمه ھفت خط خواندہ از یک نقط 
ھمه راہبرر خضر توفیقشان 
فلاطون ٤‏ ہو 
جو اشراقیان : مہرشان ھم کتاب 
از آ چار دفتر که روح الامین 
انا :ات 
ناک ا اخ اگ د گا بن 


رک وف یت را ومن 


شمه ُسته اسرار 


. عنوان را از: رمک(١)) برداشتیم‎ -١ 


٢۔‏ ت: خورد(!) 


کكکه وارستی آنجا ذل از وسوسه 
همه از فنونذ حکم انتخاب 
شفابخش ٠‏ خةام دانشورش 
در آنجا اگر جا گرفتی پلید 
شدی این ( جاک ھکار 
نەه کس را ز تلبیس ابلیس ترس 
در آنجا قلم جتە پیند لج 
شدہ خازنذ مخزنذ کن فکانذ 
نا اد ا مان و مت 
ز حرف الف ء سر توحید ُست 


نوشتہ ھم از یک قلم؛ھفت خط 


ہمهہ مستی جام تحقیقشان 
3۷۰۱۷۰۰۹ 


چو مشائیان؛ ماهشانذ ھم رکاب 
راک ےمان ری مج 
ور امت اکا مشاہ 
فقیہان بماندند در زیر سقف 


ز بخل و حسدماندہ خوار٢‏ و خفیف 


0۱ رَوٌع: بفتح نخستین وسکون دوم؛ صفا وفرحت وتازگی وخنکی نسیم وبوی خوش واد 


خوش آیند. ۔-. فرھنگ نفیسی۔ 


پچ چ سس کک کک - سے سسے1م'چھٰےچےجےےج ںےے شوہ وھ ی۰ع‌-سىسعسىپپپپشحئ ےا 
حکابات 


ٰ۷ 


حر ھچ چس سس سم سس سہشم٭سچلےےْ>هژجمممححح چجچچچ 0ؾ ٣ٹ‏ يہ ے2 سے 


جدل ء کار ایشان بجابی کغاند 
بر آ ماجرا نیز چندی گذشت 


کكه از خاکشنان چرخ دامن فشائند 
0 1 
که نگذاشت پا کس در آن پہن دشت 


حکابت! 


بناگه دمید از افق صبح عید 
گشادہ چو دست عو درشض 
در باز ان ؛بسته نادیدہ کس 
چو باز آمدی از دم میٴ فروش 
ز دی صبحدم تکيە بر مصلبه 
فشاندی برخ آب خورشید را 
غھمی حھاد "از راح ادن 
جات نات "تد اعد پناہ 
بسا خسروانی خم از هر طرف 
چهە خم؟ ھر یکی از گل زیرکی 
مَی اش صاف؛ چون رشحۂ سلسبیل 
تق اك وہ سی کے 
کے سا ہے اف مت 
ھم از دور جم دادہ جامش نشان 
لبالب بکف جامہای رحیق 
در آت مجحلس آانی بی نفاق 
تا بعف حت تر مودی 


رن ہف اون کک نت 


د7 7ت آعرت حتاف ٢ض‏ نت 
بنتت "مه تو کلید زرش 
مگر در ھمه سال؛سی روز وبسں! 
شب عید خون سیاوش بجوش 
بکف جام می جون. عہ یکٹشبه 
بر آوردی از خواب جمشید را 
ھمی گفت : الاحَ الصَیاخء السّبی!١'‏ 
نہ درویش محروم از آن دزنه شاہ 
ز جوش درون بر لب اوردہ کف 
فلاطونی آسودہ در ھر یکی 
٦ی‏ 9۰" 
ز اھر 'ذرفائن' اتی ۳٣‏ دی 
بہر کس کم میدادء میگفت: نوش 
ھم از عات' 9ات 7" کات 
ز یاقوت و لعل و بلور غقیق 
ہہ ای وت تہ مت 
کر ک وھ ا یت 
بہم پخته و خامش آمیخعه 


کت سر ا ا ا ا ا ا ڑا ھا تھا واھستوچڑکا 


١‏ ۔- عنوان را از: ررمک(١))‏ برداشتیم. 
٢‏ ۵: خواستی (!) 


(١‏ صبح بردمید صبوحی دھید, 
ںہ 
)٢۲‏ گزک: بفتح نخستین ودوم مزہ ومزۂ شراب و ہر چه بدان تغییر ذائقه دھند. ۔ فرھنگ نفیسی۔ 





۸ٰ۵ دیوان آذر بیگدلی 


مسوکوسسموےوفص×ص-مسہسٗص-ے-صھوصح؛ٌُص-ف٭6اکہگکپچمسسستحڈصج‫سحسسییئئئیسس-س- سسسسسی٦ٹ]۹۲كسسسشسسشس”٦۷٦٢٦صصسصح--سسصسسسممستسۃ٥ىةص<ج.ى.ت---ت-‏ 


بزڑین طبق ءمرغ و ماھی کباب 
ظریفان هھمه گویر نارنج باز 
امس" مخت آند2ے 
زارخ رس ان ا 
رسیدہ بفرزیئی از بیدفی 
بک ھت شک 
جگر, زخمی زخمۂ سازشاك 
ھمہ ارغنونذ ساز و قانونذ نواز 
٤۹۹۹‏ سس ت 
بان محفل اوردیش موکشان 
بط می بکف ء بربط بسته دست؛ 
کوٹ جت کا را رد 
شنیدم بہر بزم ہر ہوشمند 
در آن بزم دیدم کە عود از خروش 


کزان نات "۶2۸۱ "مالمٌی 
کہ 


کت 23 "نہ من وق گار 
٦‏ ۶۷2 "َ2 
٥‏ 299 
بناگه یکی زاہد از چشم شور 
زد از چشم بد طرفه نقشی براب 
۹۹۹۹۹4۹۵ "ول 
گرفته بذردی كاك کر ٹیگ 
یں از تن دف کشیدند پوست 
آھ'ھپ٘ٔو9ى 4 99۹ 2 


بت سار 6 او سا ات 
حریفان همه نرد و شطرنج باز 
ز هھم کام دل بردہء دل باخته 
.سس آَ ول و سے 
فگندہ شہان را به بیرونقی 
دل ازم سک تر ما5 تا 
بگوش آوازشان 
کے کت تا کان 
ز خوت دنہ کت چنگ 
رک )نات کرد 'حوكفتات 
بیک کاسه صد باربد کردہ مست 
رسیدیء روان کردی از دیدهہ رود 
پی عطر عو ان 0 کڈ 
:8 , : مض 
ررے ...ڈ6 
زدی آن :یک از لعل آتش بم نی 
چو سرو؛از نسیم بہاری برقص 
ھمه پای کوبان زدہ کف بکف 
م٭ و مہرش .از سیم و زرگوی ساز 
غم و ترس و کینء رنج و بخل و خمار 


پسندید موہ ذرد ہن 


دل ه اویزہ 


خھے و آز طل کے آا سرد 
نمک ریخت بر جامہای بلور 
کز آن سرکە شد ھرچه در خم شراب 
7 ۰ع ا وت 
ار کس حات پر قغہ مگا 
کند آدمی هرجه در خوی اوست 
کر ا تن اک کے ضا 


77 با کان ٢ک‏ اد ڑ ضا کبریقتۓ 
ہگ ناک میخائه ہر باد رفت 


فشائد استیرز اء 
ٹتائاند ٠.‏ در' -مٌیکدہ از خروش 


ھمان بود چشمم نظر بازشان 


-س-ے------َّٔ ۱۔ح س٣ٔٗٔٔۃً‏ کجےپے۔ شس جج مژکٹچتۃڈے مس اہ سس سم سے سے ے سجے9چأ|ےے 
حکابات ۹ه 





چو :خون جگر گوشۂ تاک ,ریخت 
کوک تحار وھد نت 
که نتوانذ گرفتن ز دزدان سراغ 
نات از انی وٹ و کافریٹق 
هھمان بود گوشم بر آوازشان 


حکایت! 


که ھم مسجدی دیدم آنجا بدیع 
رواقش ء چو بیت المقذس بلند 
چو طرح بنا 
فرشتہ در آن ء چون حمام حرم؛ 


ریخت 5او 
بحته بتنیس 


شب و روز آدینه ذروح و ملک 
٠ 1‏ 
کت مج کا می نے 
جہان :گرد وسواس از آنجا سترد 
معلّق بہر طاقف چون شمع نور 
جو تسنیم'" جویںئن هر سو عیان 
کو اتا در اعد رٹ 
آ0 ےب ےرہ 
7دت ات ذس 
مؤذّن در آت پنج نوبت زنانذ 
کشیدہ صف از ھر طرف معشری 
شدہ جمع راد 5ےک تگا۔ 


فضایش وسیع و بنایش رفیع 
مقیمش؛ همه قدسی ارحمند 
نہادہ لات کعبۂ ٹائیش 


ز اواز پر ء دیو را دادہ رع! 
۱( -کارت اعت ا مالک 
ار قات اد رت ہنشت 
د ان ا اک ا 0را وک 
کہ کر کاڈ ابلیس ھم سجدہ بُرد 
شب افروز قندیلہای بلور 
چو کوٹ یکی . حوضش اندر میان 
سراپای خوہ را ذر "ات اب ثشنت 
عتھ عحسںگفرت الو اک مزال 
خخروسش ''بٹکیڑ''از ہام عرش 
ہا را ہے ہر فیت 
۷+ بپاخاسته' محشری 
57و جا ھی روک جات 





-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 
۲۔۔ مک(١)ء‏ ن: خواستہ(!)؛ قیاساً برنگاشتیم, 


١‏ سسنیم: آبی در بھشت, کھ بالای غرفەھا روا است. - فرھنگ نفیسی, 


۰ه 


بمحراب بر پا خطیبی فصیح 
چو چربا بسوی خور از چار سوی 
ز محراب آت با مقام جلیل 
ہہ ہظطحا ا 1ن 2 ہے ظ7 
ز هر صف یکی رفته پیش از مہان 
ہعه' کردہ' کن ۰۰۷۷) حغت 
ھمه روز و شب خاصه در پنج گاہ؛ 
به تسبیح و تہلیل رب ودود 
+ؤ پؤٰ-ٔ برفاقت ویش 
بمیدان ديین ؛چو علم سربلند 
در آٹ منزل امن و جای شرف 
زیشب وز مرمر ڑر صندل زعود 
"ا ۶۸22ی "اذ قوم پند 
بہر عقدہ آمد درش فتح باب 
درش مستجار صغیر و کہیر 
بہ هر بابی آنجا چُو باب السّلام!' 
ھمی گفت پنہات باصحاب دین 
فگندش مگر خواجەیی بوریا 
فرود آمدش طاق و منبر شکست 
0 کس امت کش 


شد آن بیت معمور ویران تمام 





دیوان آذر بیگدلی 





ز خطبه رجزخوان ا صلی'ح'' 
بخکراب ارت غاد رو 
توانست رفت اعمی یی بیدلیل 
09 مس0( خشجر 
بزھد و ورع پیشوای جہان 
بخلاق روی و بمخلوق پشت 
بسر بردہ با _عردم نیک خواہ 
قیام و قعود و رک و سجود 
زبان بسته مأموم و انکشادد کش 
شدہهہ بر ہم آورد فیروزمند 
برافراشته منبری ھر طرف 
بر آن واعظان را یکایک صعود 
از آذ پند گشته ھمه بہرەمند 
دعای کِەه و مه در آنْ مستجاب 
در آت ایمن از ھر بلا مستجیر 
سروشی نشسته چو مصری غلام 
۸ج فا2ا اہو" 
از آن بوریا خاست' بوی ریا 
در افعتاد دیوارش واادر'"شکشت 
نے تحت 'کذاراونھ سحخت ٹیوش 


نہ عأموم ماند اندر آنء نہ امام 


ہت جحتے تے ے۔ ےہ _ ےھت ےا کے ےہ لہ 


١‏ مک(١)ء‏ ن: خواسست(!)؛ قیاساً برنگاشتیم. 


0 نقیب: پیشوا ورئیس و کسی که معرفت بە احوال مردم داشته باشد,ٗ -. فرھنگ تقیسی. 
۲ صلیح: نیک وصالح. -- فرھنگ نفیسی. 
) باب السّلام: از القاب شھر بغداد است۔ 


)٤‏ آنجا بھشت است, برای ھمیشه داخل شوید. 


حکابات 


حکا 


کی اتيد دیدم پرانجا ردکر 
بیکسوی لات و بیکسو منات 
زسیم وزسیماب وارزیزوزر 
جو شیطانأ باشکال روحانیان 
تو گفتی شدہ جامەپوش از فلز 
دگر اوستادان به نیرنگ و رنگ 
۲ ۶ -, 
عجبتر که گویا و خندان شدند 


کا" راا ان سان انکداعغتد 
عجم یافت حرمت ز بیت الصُنم 
گكات' رحطا' روہ جات حگٹل 
ز اوثان ء تہی گشت ھندوستان؛ 
بنام افرد 2ھ اصنام 
کے ےر 
تو گوبی مه و مہر گرد سپہر 
بسرشان ھمه فسر نوذری 
جو نسرین معطرء برو دوششان 
ظط 5 
زلعل و گہرءبسته طوق و کمر 
بحیرت ز دیدارشان بتپرست 
۰:۰ ٭ 12 ٠‏ 5 
رَ'زگاڑھا ''اؤٗکردن 'دھرا 'شْمن 
75 ے٤‏ .۰ ج 7 
برور و بشغب برھمن زادگان 
بجر پر ہش رت شر احافب 
ز عنبرفشان؛زلف ھر ماھوش 


اط اسعه 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 
٢۔۔‏ : آذری(!)؛ قیاساً نگاشتیم, 








۱ 


سے 


کرو حر کرات ا جحت کر 
وز آذ داغ بر سینۂ مؤمنات 
زمس ؛ ز آھن و سرب؛ھر پیشەور 
تگ ‏ مک اک اج مت 
برھنه رقیبان این ھفت دز 
بسی بت براوردہ از عاج بہت 
پز آزاسعه چشم و دندان و لب 
ہهمه رهھزن هوشمندان شدند 
ا ا 
بات عرب 'شد نگون در حرم 
وت ا او اھ سو کن 
چو از خار و خس ساحتِ بوستان 
پان دلع رت کد زدل خحواے 
بشب ماه بودند و در روز مہر 
كکرممکھ ۷ ھت سازرت 
چو پروین متور ء در كُممْماتن 
نشسته سراسر بکرسیٗ زر 
بە اخلاص بر سیخه بنہادہ دست 
۶2۷ھھھَ٣ٌٰ‏ ھ۰ , 
90 "اد کات 
بخاکش زخوی ریختندی گلاب 
کا اناد رت حاروف یں 








7 دیوان آذر بیگدلی 


کر ا کان تن سن 
بپا کات ناک "2لا نات 
٤7‏ 02.00 
تنتلائی 9ر ۳0/7 و امننّت 
مکھ تا ات 0 09ن سے 
صنم ھا بزیر صغنمخانه ماند 
٤۳ 2‏ 1 


زا تعمیر اذیوار0 عود ا ردہ ارچ 


حکا 


7 0 کت6" 
2 ان اکا زد موج دریای نور؛ 
در آنجا جوانان و پیران پاک 
ہمہ مرغ دل: پر زدی از ھواش 
ز خناک سہ یی فاعتات رمے کو 
دمان از گیل هر نگاری ء گلی 
ہر اود )ڑکاک سی وت 
تب وپ فک 
5 1ک مت مز عق 
بہر جا کە مشکین خطی خفته زار 
بہر جا پریشان شدهہ کاکلی 
هم 1 ا کے ات مر 
از ان استخوانہای پوسیدہ مغز 
ھمانا که رضوان ننکوسرشت 


١‏ - عنوان را از: (دمک(٦))‏ برداشتیم, 





شد از بت پرستان یکی تنگدل 
ار اھت رت سحسعھہ حات 
70+ بہت سکلت 
ات کات وک پک ست 
80 :مار :مان جب 
جو گنجی' که در اکنج ویرآنه مائد 
که با خضر کی گیردش گل در آب؟! 
انتا سر مردگان ر بگنج 


۱ 


ہے 


شر فض ارواح خیر البُقاع 
مزاری عیان کے چوں 'بزم طور 
سپردہ ز بس نقد جانہا بخاک 
ھمه بوی جان ؛ آمدی از فضاش 
بر آن طایر روحء نالا تذرو 
۵ ھ ‏ ھ 
و 1 نت 
۳ تراجت 
ہر اود ان یں رر 
ا تن گ کات 
7۶۵ ), 2 9 
ھم از رنگ رخء خوابگه لالەزار 


بنفشه دمیدہ 


کت زاری از خااک بر رستهھ نغز 
۷۳۹ف ۰ +2 





0 قاع: زمین پست ھموار دور از کوہ و از پشته. -- فرھنگ نفیسی. ٠‏ 


چوک ےسےجستجھےس2ھاڑسوےس‌ےویس--وووھھکھیھکتھ٘ک 
کات ٣۳‏ 


ےس سس ستحتتتتس سس٥-۔سصسصسصسسصسصسصسصسہ‏ ۹ں  _‏ ............._ 


وگرنەء کی از مشت خاکی سیاہ 
سحرگه : چو عتارو قفش کی 
ععیرت وا انتھزٹباڈر و رم 
شبانگه زت و مرد و پیر و جوان 
ھمه چون رباب از جداییٌ دعد 
ہم از گریە تر کردہ دوش فلک 
ذكَ' ڈان داغ ھحجرانشان سوخته 
به خاک هھم آواز خود ھر کسی 
5 .2 خیز و بیرون ححرام 
شد آبْ بقعہ چون چنگی آزاسته 
تراشیدہ موی و خراشیدہ روی 
پدر از پسر خاک بر سر فشان 
یکی سوخت بر خاک مادر چراغ 
و نت زطت ہک( جحیش 
براہ عدم رفتہ دیدم بسی 
درَات مجلسم گاہ دمساز بود 
رک" مد 
ھمانا ز بس راحت رکا 


رفتەرفته بپا رستخیز 


غرور آیتی خواند ×ًدر گوششان 
نخست از رہ جہل؛ پیر و ا جوان 
چو دید کالای دس" ہا گت 
کت حم 
ھمی دید آثار کبر او منی 
توانا نظر بسته از ناتوان 
نه آ را بە لین رحم و از وی حیا 
نه منعم بدرویش کردی نگاہ 


١-۔‏ ن۵: خواسته(!)؛ قیاساً نگاشتیم. 


کشد سر گل ورسزو ء روید گیاہ؟1 
بآ جان فضا روضۂ مشکبوی 
ز چاہ زنخدان و گیسوی حور 
شدندی بآت روضه با ھم روان 
بگریە چو ابرو ء بناله چو رعد 
ھم از :ناله کر کردہ گوٹ فلک 
چراضی ز داغ دل افروخته 
نشستی و آواز دای یئ 
کهھ شد زندگی بیتو بر ما حرام 
7.)+ ة2 5 
خروشان شدہ شو بزنء زن بشوی 
پسر از پلر آ از دلأ‌ں کخان! 
زر خاک برادر پکی در سراغ 
کسی را جوابی نیامد بگوٹی 
ندیدم کت باں کڈ ئا 
ھمان چشم عبرت مگر باز بود 
خلل یافت احوال آن شہر نیز 
کت وش رات سک 
کہ شد شکر نعمت فراموش شان 
شدند :از پی )دخ 27 
از آت حادہ کابین امالیساد 
پددری جح می تداوادی 
ضعیف از قویٗ و فقیر از غنی 
تلق منج سے حرف جات 
نه این را باو لطف و او را وفا 
نہ ظالم به مظلوع دادی پناہ 








لات دیوان آذر بیگدلی 





نه از لطف گردیئ رطاحمت :نظ 
رخودظد ات ہت هم مالہا 


تث 
دریدند از کک پردەھا 
دمادم ش٘دی چون بتر حالشان 


رندار ےآ ہہ رہ اف اک 
عسس رو ترش؛ شحله گفتار تلخ 
گرفته بدردی کشان کار تنگ 
کین از تن :دف کشیدند پوست 
770 بت ضا 
خااب ‏ اکان کا کت 
هھمه خاک میخانه ہر باد رفت 
ھم از ساعدش باز دولت رمید 
چو خالی شد آن شہر از آن شہریار 
در آن ملک دیوانەیی شد خدیو 
نە قولش صحیح و نە عہدش درست؛ 
7 کات 
ندیدی کسی از چراغش فروغ 
ث۵ 0 اکا کے ک٣‏ ت2 ط2 
نه جشمه روان شدەنهہ کشته دمید 
نجوشید 97پ ,0ئ 
ران 995 
787 7 "ا 87 
زذہ- دست' ر در“ گار ر‌ذات ''وکاأ 
ز بیچارگی دادهہ تن لشکری 
سپاہ و رعیّت ازو در فغاك 
٦‏ ۹ 2 
٥‏ ۹۷۹۷۹ ۶۷ت 


رر ہے ا وم و تن 
فزودند بر رنج هھم سالہا 
تعاید 'ذک کن ت۷ا ات کے ھا 
در آخر مجتم شد اعمالشان 
سر امندہ ہشناہ ۳ رحات ارات 
کز آن سرکه شد ھرچه در خم شراب 
لات کرت تنگ چشمان بلع 
زو ید کر ض1ر <د انتک 
کند آدمی ھرجه در خوی اوست 
کكه" آزْرمشات باہہ از اك کردەھا 
چو خون جگر گوشۂ تاک ریخت 
کڑکہا" بتاراجا' ھا اغفت 
ھمش جفد بر بام قصر آرمید 
ز دیّار کوت کے کک دذتّاہ 
ک بوے ار ات وت یی 
ھمش روی سخت وھمش رای سست 
تکس ھائ راہ اہ بی خلا کات 
نگفتی ون نبودی دروغ 
کا ۵10 7 000 160 
٥۶‏ ۷۰ ئئ 
نپوشید خاک نپ سرت اک 


7۴۶۷ ۹ 4 
نه شبخيز زاھدءدلش را صفا 
زنان کے ری کاو ارات 
بافسانه خوانیَ و ات 
اف ٣‏ 1 ۷۶۰ ٥ئ‏ ٣ذ‏ 
رعیّت خراب و رافک تر کت 


چو نادان مغولان ھندوستانذ 


حکابات 


ز رهھزٹء رہ کاروان بستہ شد؛ 
چو شد شیوۂ خلق مکر و فریب 
جو بیرحمی شاہ ز اندازہ رفت 
2ج ۱. ۹ ے 
چو بیگانگان ناس ولا 
بکینں کہن قد برافراختند 
گُژیدند 'افرعائدمیٰ از میان 
رسید از صبا چون سپه راند شاہ 
5 5 - ےی 
گرفته ٹگی از ”دقاقےۓ کزیڑ 
سس ےرم 
جو آگاہ]شد ان دیو سیرت خدیو 
08ء 'َزدار خا لی خامت 
دلیران مرد افگن پہلوان 
دو حوشیدہ لاٹ تل زدہ یکٹٹَرہ 
ھمی پانکت تحت اد از گاو دم 


بفرمان او اا(استتن 


ز نالیدنٹ نای رومی ہدشت 
راو 6تت ہک شتد بپای 
فلک زخمه خورد از سر ےھ 
کلک نر ارگ دو تنا زان 
میاھویٰ گردان! آبرآمد "جو صوڑر 
ز رعشان سنان و ز خون بار تیغ 
به 'پشت 'سواران سہرهای کرگ 
ز زیر زرہ برق خنجر عیان 
7 فک دب او کت 
به پرواز هر سو عقاب خدنگ 
رخ مرد و نامرد ز آواز کوں 
نظر سوی میدان فگندم بسی 
بجز اسب تازی کە بر روی خاک 


7 عو 
ھمی سودیش دست بر سر زسم 





۵ن 





ز دشہن ء دل دوستان خسعه شد؛ 
از ات شہر بعندآپای غریب 
رہ ضر ار کات ۱غ ااوازہ نت 
کے عالی اک ارات شامخغی 
به' تسخیز ‏ آن مُلک) پرداعهند 
که آگاہ بود از رسوع کیان 
ز رنج خود؛ آرام او خواستند 
به نزدیکی شہر گرد سپاہ 
بت اک دای “ازم آ۵ا رسمن 
که آمد سلیمان به تسخیر دیو 
ہم از چپ سپه گرد شد ہم زراست 
بمیدان شدند از دو جانب روان 
ھم از میمنہ صف ہم از میسرہ 
ھمی خون روان شد ز رویینه خم 
دل چار مادر شد از بیم ہشت 
ز خون پای گیتی برآمد ز جای 
زمین دخمه شد ز استخوان ریژەھا 
زمین تفته از خون چو کام ھڑبر 
ب٭ تن پیرهن ھا کفن گشت و گور 
ہک خندہ زد برق و بگریست میغ 
٠1)" ۶7‏ بارہ در پیٹ مرگ 
چر در چشمەساران زر ماھیان 
گشادہ گرہ از کات زرہ 
بحت بات کہ مس تی 
یکی العل گشت و یکی سلدروں 
بس کات را ندیدم کسی 
چو دیدی فتادة تنی چاک چاک 
سی فک کو رت مم 





٦ھ‏ دبوان آذر بیگدلی 





پدر با پسرء ا نات تہ 
بر آن هر دو ان تیغ گرنشی 
شکم اک را پراشد از زادگان 
ھم از داغ پوران ء فلک پیر گشت؛ 
اکا ۱5 305 
ہت" سلعان ٹپ رت تج من 
شد اتی انت رت 
جراپٹ رکا 0ا ۳٣ج‏ تک 
ز پی آن سپه بود تازانذ ستور 
نکردہ کس از شہریان پای سخت 
دا شس ات ش۹ ٣‏ ساوت 0 
ہو درورا تل کے کت بات 
 .٣ 7 2‏ ماہجعہ 
کرقوں ع ارک اغر تن 
سری زنده بر نامد از زیر تیغ 
7 2 
بمأوای خود گشته هر یک روان 
کنون چون گلم" لب بود خندہەناک 
تاے تک ۹ ٠‏ ممحکت 
بر آناذ که خوردند بازی زبخت 
۲ تر" عاح ماك 


بہم اآحعحه تیغ ء نشناخعه! 
نپرسیدی از ھیچیک کیستی 
دلے ائاک ‏ جن اعت 
ھم اآغرت رظد(ت(۲ زیتا ہو کنے 
سر لشکر شہر شد پایمال 
دگر خلق ؛چھ کشتہ چه دستگیر 
سوی نر کت کر ا یۓے 
کمانہا نگندند پر چای تیر 
2 جال کر 
در شہر وا شد بنیروی بخت 
سک شر کے ون بیگناء 
زن و کودکان بردہ بژدہ ز شہر 
/ئن ‏ ح ا۱۰ ا 
عنان کش بگشتند تا شہر خویش 
که گرید بر ایشان و گوید دریغ 
دریغا از اٹ نوجوانات تئزا 
نە ضخَاک ماند و نە نوشیروان 
چو ابرم ء پر از گریە دامان خاک 
چیٴت گا میخند و گه میگری 
بر آنانذ کە بردند ازین بزم رخت 


باین گریۂ زار ء زارم مدان! 





]02-2 2 ٠ 
ت: برخواست(!)؛ قیاسا نگاشتیم,‎ ۔-١‎ 
٠نارورس ۲-۔ ن: سر‎ 


۳۔- ٹ: چوگلم(!) 


۷)۱ ۰00ر مہ 
خواجه فرماید: 


از آن زمان کە ز چشمم برفت رود عزیز کنار دیدۂ من هھمچورود جیحون است 


حکابات 


ےہ 
یح کر تن غافل| ات 








١تیاکح‎ 


چو محمود ىہ غازی غزنوی 
فلک را چو کاری بکارش نبود 
2 یی" 
جات "ضر" منٹرکان "' کا 
سک 7رر مت 
چو زد تکیە بر بارۂ باد پای 
شد آواز طبلک ز ہر سو بلند 
کات کرد .0 رھا 
,8 ان 
کات از 'مزبران "ید خوان 
ل0 0 ا 0س راہ 
بناگه ۷۶ "7(0 ہے 
ھماھا پر افشان شدہه ز آشیان 
سراسر غلامان 'زر: کش قبا 
ات طارر ا داہج 
شنیدم چو خورشید رخشان اباز 
شە 'غازیش گفت: ای نیک بخت 
ھما را فتادند یکیک زپی 
تو ز آن سای رو از جه بر تافتی 
ایاز این نوازش چه از شہ شنفت 
کە: ای برتر از نہ فلک پایەات 


بچرخ کہن داد از اختر نوی 
بسر جڑ فوای' شکارش 'نبّود 
نات فی یم ریت 
حت جست وو سا سان 
غبار رھش ہر 'فلک کِله بات 
تو گفتی که گردون بر آمد از جایٰ 
ز'گککتار و" شَامین گشادند ران 
انان ود ہت رن 
پی صید ھر سو شتابندگان 
عقاباثذز سیمرغ بر کندہ بال 
چرندہ بیوز و پرندہ بہاز 
کە سر فلک خوردہ پیکان ز تیر 
5 در سايه پرورد تاج کیان 
تگازوں اما کت ہے رت 
آککٹچاز تعن 
سر از سایۂ شاہ "'نگرفت باز 


او بدولت رسند 


تو را خواجه تا شان پی تاج و تخت 
اک سا نان رت اف رت 
چنو حربا سوی مہر بشتافتی؟! 
بخود ز آن نوازش بنازید وگفت 
ھما پرورش دیدۂ سایے‌ات 
جا را ہر سایەام آ۵گل'۔ "لات 


کھت توعد تھسا بر خسن گلا رے_ ری ایگ قسی دز لوقب شھ_ 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 
٢‏ ت: لوا(!) 


۸ٹ 


جہانی فتادند: از ھر کت 
ما کے اہی تہ 
مرا سایەات کم مبادا ز سر 
شه از پاسخ 
ز لطفش ہیکت ا تخت بااشرد اغائڈ 
بگفتش کە: در دوستداریت بس 
که شاہ جہان از غلامان خاص 
جز او سے تک دک 


آن می ھوشمند 


شدش مہربان 
ندائسته کان عشق بیہودہ نیست 
نه از دلبری بردی از کف دلم 
ز دل برد یاراییم ء یاریت 
نا 0 ا 2ة ار کہ 
شهہ و مەءعیان کردہ راز نہان 
غلامان ”کک سرد :د' ھن" امقات 
پشیمان مه کردہ از کوہ و دشت 
بک بحت دبلاند '2؟ 9٠‏ اناد 
رت ان شچچجوز قشم كَعا 
شه از قصر بیرون فرستادشان 
همانا بر ت بیوفایاذ خام 





دیؤان آذر یگدلی 





ھما را پی سايه در دشت و کو 
61ھ 
0 پ0 و اق دنک 
بخندید و آمد فرود از سمند 
فرا خور نٹثاریش بر سر فشاند 
ملامت شنیدم ز یبا ر کن 
چرا با ایازش بود اختصاص؟! 
چرا زد ایاز شکر لب رھش؟! 
زہان بستش از چشم و چشم از زبان 
مرا و تو را دامن الودہ نیست 
داری نماش حم ک2 
ز سر رفت ھوشمز ھشیاریت 
چمد ورنه صد سرو بر دک 
ز هر جا سخن بر زان ء ناگہان 
نیفزودا از سايیەاش جاهشان 
0 جو رکشت 
زدہ تکیە سرگرم ناز و نیاز 
بچشم و بلب بودشان اشک و آہ 
گت حر کرد ۷زادگات 
ز آزادی افزون ندید انتقام 


فی الحکایت'٠‏ 


شنیدم که دز آفتاب تموز 
بسرء سایۂ کاویانی درفش 
شکار افگنات شد بصحرا و کو 


١-۔‏ ت: بیفزود(!) 
-٢‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


یکی روز کیخسرو آنیک روز 
ز پی سیم ساقان زرینه کفش 
رات دو رکاىت ھمه ھهھم گروہ 





1 کڈ تتتائنئنئؾتت-ےےے>-2إ تس کک هكشمَپەکٗکٗطکٗیسنمسچچھؤؤچچٍٍِِِ ششسض٦٢٦٠سك“ےتوچجحے۔ے۔ؤِِ٘ٔیِثسِٔبڈ‏ 
حکانات ۹ٰ۵ 


وڈککاکددس.سحعصجھ کک ککک.کک--کےکک کک ےگس 9:ج ض رص ( و ‪جظ9۱وع إٔ.کت.جےحے۔ے۔ے۔ةے.,۔ؤ۔۔ِسےے 


زترکش کشان ء کبک وتیہونماند؛ 
ال کر الد مرا یز کو 


دھی' دید "جزت ٣‏ مزغاز بہت 


زمین سايه پرورد شمشاد و سرو 
فرود اآمد انحا خو اہر "ان ہر 


سپ ئیز در سایه .تخت 'شاہ 
کت راگدای ارا کی رون 
ماکان جاری نت 
سرن از جام شاھیٰ شراب 
شھمی دید در دید٥‏ ہر سو خدیو 
٦۷‏ بح کت" گت 
کە ازّلشکری سرکش وتندخوست؟ 
سراسر سپه بیخبر دید و مست 
ج کٹ رٹ ات یت 
کشیدە یکی تیغ ومّی خواسته 
رعیّت سراسیمە ز ان رستخیز 
زّ اشک رت و مرد ااكَ د<٭'اعتے 
۶۲ 07 لے مکدزہ 
یکی آب سرد و یکی نان گرم 
لہراسبے کز بخردی 
برافروختے ‏ از غم بیکسان 
ہھمه نیکی 


تشسٹته عنان 


بحز شاہ 


و نام اندوخعه 

تکاور بکف 
7 0 ۹ 9" 
ھمی کرد با ھمنشینانذ خاص 
چو این دید کیخسرو پاک زاد 


ز آھو ؤشان ء گور و آھو نماند 
نا مو ےئد عاء گنت 
روا آبش از جویاراذ بکشت 
ھوا ارغٹون ساز بانگ تلرو 
کا 5 سا نشار کاب ائ۔ 
گرفتند چون بخت آرام گاہ 
گشودند از بند خفتان گرہ 
نشستند در ساحت آن بہعت 
چشیدند از مرغ و ماھی کباب 
ا سا پر با رت ریت 
که جوید رہ و رسم سود و زیان؟! 
کەء مسکین نوازاست ودرو یش دوست؟۱ 
بخود بستە وارسته 'از زیزدست! 
ہکان اطالان کی کرک کا 
کگم یا گی غرت 
+75 ء2 ک۶ 
ھراسان چو از بیم گرگان رمه 
گرفته ٦٣ہ‏ سن 
نە در دل مروّت ءنه در دیدہ شرم 
بداونیک از وی بدی 
کرو ران کٹ ات ہرک 
ر اس اککان داک ات تھے 
ھمی دادش از سبزه جو علف 
غم بینوا خورد و خون جگر 
مکسیکاں ز دست 9ی خلاص 


ندیدہ 


کٛ ُسژّژ سط ز٠‏ تک مس سے چچ سے سے سے _-_-صتٹسٹٹسسص٠صٹپس‏ ےکس۱أسأسس س ٗ 


١ 


ن: خزان, 





۵۰ دیوان آذر بیگدلی 





سران را همه در برابر نشاند 


کے ٠‏ 5 ۰ 
بگفتا: نباشم چو من در جہان 
سزاوار این مسند و افسر ء اوست 
زر ما و ٹر و وہ 
۰ ۓے 

ھم امروز کز گرمی تیر ماہ 
تحت کی ےک داد ات 
ازو دیدم آرایش تاج و تخت 
نے سائہ' تدمنات ا خر دہ کت 

٥ 0 :‏ ت,2 سے 
نبرد او خود از گوشەیی توشەیی 
ندیدم بحز داد |ز ات تک کت 
بگفشت این و برداحت رات دہ خراج 
زا داد و دھش آڈنگااز و نہفقت 
1اک اندرز شاہ 


: 4 71 : ۲ 
پس از گا کشعند فرمانبرش 


شنیدند چون 


أتٔ 


ما کت بت کد 
ابا تلخی پند؛ شکر 'شاند 
پس آنگە بە لہراسب کفت آنجه ػفت 
بود زین جوان تاج و تخت کیا 
که داند ہد از نیک ودشمن زادوست 
کمی ؛ کایزدش یيار باد 
درین سايه آسودم از رنج راہ 
شنام سک یہ ت0ت 
که شد چون نیاکائش آسودہ بخت 
ند کی نات تا 
نخورد اسبش از خرمنی خوشەیی 
ھمانا هھمان عاندہ از نسل کی 
که با ما نہالش ز یکشاخ رست 
پس آنگە ب لہراسب بخشید تاج 
باو گفت آنہا که بایست گفت 
کهە لہراسب شد شاہ و رھبر ز شاہ 
نہادند گردن بحک اندش 


ندارد 


ولە فی الحکایت' 


شظم 


ھمایون 


6 ) 
درختی بباغ کرم 
تل" گے جچ ھر لوف ۱ 
6 از ھرجھ حز حود وارسته داشت 


حا اتد ںا 


بفرمانذ او 


١۔‏ مک(١):‏ نەه جائی. 
٢۔‏ عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم. 


براوردہ سر ء برگ و بارش درم 
شکفتەتر از روی او خوی او 
بمہمان‌نوازی میان بسته داشت 
که آرند مہمانش از ھر زمین 





کچ چ ہچ مس سمسرسسھس-عکس _سوجسىسىىےعٰٔ.حّ.ح._سے1ًٌَص ٠‏ ےت ےت 
حکابات 


۵٤١ 


ےچ سد 0ھک کک ى_ےجےًُسجسےے۔فػد.۔۔ لخب ے يھت ےلات 


نپرسیدی از میہمان نام او 
ندانستی از شاہ درویش را 
ز مہماٹ شدی ھر نفس عذر خواہ 
نزفتی غمین کس از آن خانه باز 
یکی عقدہ روزی بکارش فتاد 
چو خاصان' نبودند دنبال او 
نٹ او ھم 'احرال سرد یا کات 
دو روزی بسر ابرد با درد و داغ 
بر او چون دو روزی بخواری گذشت 
۷اظا 'آزاغات' "انت حال 
جو آن محتشم رفت از آنجا غمین 
۱٣‏ غاد ای سر 
فرستاد سویش پیام اوری 
شنیدم شدی شمع ایوان مرا 
ولی مہرە در ششدر انداختم 
75 کی دو کم 
کنون کز کرم شہسرۂہ کشوری 
جو ہشنفت آن نت مرد این پیام 
کە آری بود عفو چرم از کرم 
ولی عذر نشماختن عذر نیست 
0857 0 'آنگا. 
چو آمد کسی در سرای کسی 
بای دم از مہربانی زدن 
ئە '"آغناز "از حرمش "کاستن 
٤4۹‏ 9 ات کذخمت 


-١‏ ئل مھمان, 


ھمی جستی از لطف آرام او 
رَيْگاٹت شساعتی خویش را 
چەتازیک وترک وچ درو یش وشاہ 
مگوبزارت لاج1 گار 
0 قبیله کات فتاد 
نپرسید آنجا کس احوال او 
کے گار اٹ کے تا کات 
چو شاھین پر کندہ ہا فوج زاغ 
از 'آنجا' چو ابر بہازی گذثت 
سوی آشیان خود افراشت بال 
ط٣‏ اعت کا 
کہ ماند از خوی خجلیٍش پا بگل 
نوشتش که گر زانکه نام آوری 
کڈ از اکار خورشند ف م سان 
رسید از شرف سر بکووان مرا 
که نقشم نشست و غلط باختم 
که 35 رحعت ہر بسته بود از جمن 
کھ یک از جرم من بگذری! 
بخندید او گفت: از منش دہ سلام 
عجب نیست زین کردہ گر بگذرم 
بارین ا مغذرث آزار إباید" گریست 
نبایست از من شدن عذر خواہ 
چه بیگانە؛ چھ آشنای کسی 
ماد کس مک تار سیت 
در آر آزو معذرت خواستن 
تورو فکر خود کن کہ ازاما گذشت 








۵۲٢‏ دبوان آذر بیگدلی 





شنیدم که از بازی آسمان 
7 ا رہ دی دو را حتش اّات 
کے از لات ڈو کٹ ود داد خیش 
یکی ز آن دو کو را سە فرزند بود 
باہ کت ہت کت کا 
بپاسخ چنین گفت کای بسته دست 
ازین پاسخ آن مرد غافل گریست 
شمرد از غضب بس سخنہای زشت 
چو از جوع گشتند ترکان ستوهہ 
کے ۰9ت سک 
یکی دیگ تا 7 ک2 
سه سر از اسیرات بریدند زود 
نہادند در زیر دیگ آت سه سر 
سە سر دیدہ از ان سه سرکش جوا 
کگ۔'ما۔'''''''-. ۰ک .٥۰۰۸۰۰‏ 


بدر یافت کز بد بتٹر در جہات 


شنیدم که در عہد تیموریاذ 
نکو دختری در سمرقند بود 
گل سرو قد ء ماہه خورشید روی؛ 
6 کک لد و دو اآرو "کک اك 
سرافرازی شاخ ۷+ “ھ 
کالہ ہصق طلرو ہنکن 
ری داشت رخشاذ‌تر از مہراو ماہ 
ز کہ جو ہو ۷ َو 
ز خال لیش ءتیرەتر کوکبش 
چو عریانی تن نبودش ‏ پسند 


5پ 9۷۷ ۶ہ 2 


ج ۳۷۱۱ا کات 
پیادہ دوان ٢٢‏ دواد افات 
7 کو مک ےج لا تین 
سه فرزند او نیز دربند بود 
کە در دست زنجیر و در پاست خار 
ندانی که از بد بتٹر نیز ھست 
کز امروز ۔بدترء دگر )روز نیسٹ 
ہبین تا جه بر داد تخمییٰ که کشت؟! 
بدشثتی فرود آمدند : آذ گروہ 
سه پایه نجستد از بہر دیگ 
کر شوربابی مہیّا کنند 
رر دیگ از ااش بر آآرند دود 
7 0 00 20 مجارت 
برغ چون گل و لالە و ارغوان 
نات دو کسر ا 
سد الک جب مت ۵۴ا 


چو شد شاھرخ جانشین کیاذ 
که با 15 لبش در شکرخند بود 
٥٣‏ تمس جوا 
دو جشمش دو مشکین غزال رمان 
ات تم شاک ا وت 
بجہرە فروزاذ ؛ چراغ کنشت 
ز کوکب ء ولی بود روزش سیاہ! 
ز مژگان خود ء روز |برگشتەتر 
سيەتر شب از روز و روز از شبش 
بتن داشت از زلف: مشکین پرند 
7۶ ھپہ ہہ ٹہ ۷" 


حکایات 


ھماناپی صید روزی بدشت 
جو خورشید دید از قضا شاھرخ 

چنان عشق بردش ز دست اختیار 
عنان رفتش از کف مکاکچ 
در 0ں تمکینءشامی کی ‌داشت 
ہے ات "امو ھمیرفت شیر 
دو روزی اشکبایی اورد پیٹن 
تئی چند بگزید ء بس کاردان 
اسیو فراے مات 
زرافشان یکی محمل اآبنوسں 
داگا۔ ہی اضات 
روانذ ھر طرف سرو قد مہوشان 
رامان ز ھر سوی در زیر بار 


تحفهھا 


رانافوت رخخات وڈ یٹ 
ز سنجاب وقاقم ءزخزوسموں؛ 
پش و ہا ہا نت یت 
17 از رح زرتگار 
ز مصری طبر زدء ز چینی حریر؛ 
5" ۳/۳۳2 کک" خرن 
سمنبر کئیزاذ چیئی پرند 
پیام آوران چون بخرگاہ ماہ 
کک سن ما اڈ کے ہک ٹا 
وہ رت وا و ئ یف چان 
در ایوان پیام اوران کرد جمع 
کر انت رشک ماہ تمام 
آکه شاعاڈکگ جود پرور تو راست 


٦ئ‏ درمندگی. 





ك۵ 





سپه با شه از کوی او میگذشت 
ببامی رخ ماف لت ماھرخ 
کر شد گکازش إز دست وو دسمئی ‏ ز کان 
بدا گونه شد ء کافتد. از بارگی 
ان انا کنشت وودل اتا اع 
رجاع یک سوا اآخولی شکر 
چو |آرام, کم ,دید و اندوہ .پیش 
سہتاف اد رب انت وہبارنات 
پي._ خواستگاری فرستادشان 
کاٹ چون حجلەگاہ عروس 
مم کیک اتی سگکنووتہا 
زکاری نباداتل ےت مكکشات 
جوان ناقەھای بریشم مہار 
ز لعل بدخشان و جزع بمن 
ز اپینةۂ صاف و جام بلور 
کے رد نت اکر سی 
ز عود قجارئ و مشک تتار 
ز فیروزہ تاج ء از زبرجد سریر! 
ز قرص مه و مہرش افزون عیار 
ےغمت تد ہت 
رسحخلاجت و گفعند پیغام شاہ 
کە خود نامزد بود عمزادہ را 
7 ما کک کا ہت 
نشست از پس پردہ سوزان چو شمع 
چنین داد شاہ جہان را پیام 
سپه داری ھفت کشورتوراست! 





۵٤٤ 


ز دَعقدك ات رَاایغعیٰ کّہ. کو 
ھمم دور گردون بکام تو باد 
کند چون کتی میل 'انگشتزی 
افطاقت علم 
یکی بندہه مرّیخ از لشکرت 
2ت ۷اد کات 
شمردنعد' ای شتاء "آنام٥)اورات‏ 
بنامم یکیس ناظثا؟ ااراظتی 
ازین مژدہ سر : بر سپہرم رسید 
زا ینتا نپیجند گردن شہان 
کل افتد قبولت زھی عدل و داد 
ریت سم تل 
بعھد تو چون عہد نتوان شکست 


فرازد بسر 


نخواھم که روشن شود بزم شاہ 
تویی شہرہ در عدل ای جم کلاہ 
بسر راہ فصر تو پیمودمی 
مسکنيازنانہ خکی او مار 
کنون تا چه گوبی ؟ کە فرمان توراست 
پیام اوران چون از آنَ نیکنام 
بگفت :آفرین باد بر عہد او 
رل٥‏ ترفاق حدات سوہ اکن 
چا مَردم ف9 رت تو 
کا2 اک۸ اک5 ۳ھ 
دھم کام او :تا دھم کام خود 
خؤشم گرچه کازم زدل مشکل است 
فریستادۂ خویش از :ایْشان نکّست 


١-۔‏ ت: چو(!) 





دیوان آذر بیگدلی 





زدَھاہ اِقلعں رامع یب 107توا 
لعل ھندوی 'طرف :ہام تو باد 
در ا نکھت ڈراک شی تی 
طرازد بمدحتٴ عطارذ قلم 
تحرااتاقی ازم ز7 رام کات 
نکد ما مزا مات حاکن 
پیام تو بر من پیام :اوران 
مرا از کنیزان. خود خواستی 
کل گوشه بر ماہ و مہرم رسید 
ولی دارم ای شاہ عذری' نہان 
وگرنهسرم ۔خاکٹٰ پای تو باد 
بات عہد باید وفا کردنم 
ز دامان تو کوتہم ماندہ دست 
رابتعا کے کدازڈو بے نووا 
نترسیدمی ء ھم گر از عدل شاہ 
بخاک حریمت جبین سودمی 
دھلد دل زا عندل توام ژکتچٹار 
درین ماجرا درد و درمان تو راست 
ابس کا رینم 
بود ماە را پرتو از مہد او 
کی اآزردن او پسندد خرد؟! 
ز انصاف من بیش از]او دو خوع 
نکو نام ھر کوی و برزٹ بود 
کم نیک 'چون' نام" :او نام" خود 
دو دل گر شود خوش بە ازیکدل است 


دو حندان فزود آتحه داد از ٹخسٹ 


_رلر سس سیشےیےپےمےم۔ ہت بج چےٗسشہ ہچ 





ہت ۵ه 


بدلجویی آتن دو" دلتاخحتے 
بفرمود مردم ز نزدیک و دور 
ز ابراٹ و توران و ھندوستان 
٣‏ سعات بل ل اکٹ 
٥‏ ۰ تم یرود 
سم شب کہ با چہرەیی آتشین 
2 گل از یکی شاخ سربر زدند 
5 انصاف شا آن دی تمید ار 


ببازی گردول گردان تک 





ای معثاتت بپچرضرا-تھ 
همه شہر بستند آین سور 
یکی انجمن ساخت چون بوستان 
گرفند بر چنگہا چنگہا 
سە شب ہر سمرقندیان گشت روز 
گل از گلن وصل بر سر زدند 
شدند از وصال ھم اقیدوار 
وفای زن ء انصاف مردان نگر! 


ےک اک۷ 


شیدم یکی از ملوک کیاذ 
کک کل ار عدل او کرک وش 
یکی روز داد از کرم بار عام 
حہانت دیدہ دانابی از راستات 
٦۶ھ۹۹۷‏ ٥ذ‏ 
مبیناد چشمی تہی از تو تخت 
ز عدل تو خلق جہات در امان 
کنون آمدند اھل ھر کشوری 
0 ات 
تی کردہ ا گنینەھا ھر کی 
ز نجدی هیون وز تازی سمند 
زعود وز عتبرء ز مشک وعیر 
زلعل وز الماس طوق و کمر 


-١‏ عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم. 


که از دولتش کس ندیدی زیان 
"٥ك‏ ۷ھ .0 
کە مرغ مل مردم آرد بدام 
چو شیرین شد از جامہا کامہا 
٥۷۷3ھ‏ ول ا ات 
کسی رس اک کات ول سید 
ھشیوار بادی و بیداربخت 
زیند از چه از بازی آسمات 
67 سر 
بود راعی خلق ءفاش و نہان 
ھهمه تحفه پیش وف ںا 
زرومی قباوز چیئی پبند 
ز یاقوت تاج ,از زبرجد سریر 
و5 ۹ یی" و 








٦ھ‏ دیوان آذر بیگدلی 


ور ھا نت ت 
09 1 یح 
تو را نقد جان زیبد ای شەءنە گنج 
مرا تحفه پندی است گر بہشنوی 
جز این گوھرم ھیچ در دست نیست 
جنین کنش ان رو امونست 
۱ 
جه از شوق گوھر خراشم درون؟! 
سرد ز٣ت‏ 'اگرد" ناجاک 
٣‏ ار جات ات 
گرانتر شمارند از تحفەھاش 
پر ےت جا 
کر ا را ہے گنج 
آنفرت گوھری را کە کٹتی بیار 
٥‏ مرد ظط لد کفتفلٰ مہ شکیت 
چنین یاد دارم ز مردان راہ 
زنیکی مکن کتہی:ڑہشہار 
چو بینی بد از کسءرہ بد مجو 
حون ۳ اد از نت کس کو اھ 
7077220227 ات 
ز ھرگونه فرمود او را خوریش 
بتشریفےں شاھانه بنواختش 
بدینگونه بگذشت سالی سه چار 
همه روز پند نخستین بشاہ 
جو هر روز جاہ' وی افزون شدی 
یکی زآن میان کش حسد بیش بود 


: ےا 1ک نک سج 
١۔۔‏ ن: جای(!)؛ قیاسأً نگاشتیم. 





زونبٹ وہ بت 'ازااقییہمہگکرہ 
کسی را نه در جان فشاندن دریغ 
کە رُستیم در عہد عدلت ز رنج 
ترکگشراک ریس عارتٹ ا تا ۶ 
پذیرد ز من شاہ اگر مست نیست 
ک٣‏ فامان اک آڈارنڈا ابجت یا 
سان را 1اک پڈاد ا[ مان5 
ھمان گیرم از سنگ نامد ہبرون! 
کە برخیزد از خاک و ماند بخاک؟! 
کز ان یافت زینت سر سروران 
جس ہت نارود کک ہا 
ہی ھا کا انا 
که شد نوشداروی صدگونە رنج 
کە از مِعٔقّب عقل سفتیء بیار 
۶اد ات۱۱۷۰ء مت 
کە نیکی اگر بیٹی از نیکخواہ 
کسی کت دھد گل؛ نە بخشیش خار 
"17 و سر 
سن کر 5۰۰9090 
با کو مت سن 
که یابد ز خوان گرم پرورش 
الا دک سس 
کە او بود ھمصحبت شہریار 
ھمی گفت و میجست از بد پناہ 
حسد پیشگان را جگر خون شدی 


کہ ے2 
خرد پیشگان را بداندیش بود 


سثت تھ - ص ص۰ ...ھت ..-.٠-.۔-_-__س__--_--_-'-۔سحصے۔ممس‏ ص١‏ ا سس ٹمس شش 


حکابات 


خردمند جن رفت از آن بارگاہ 
که شاھا! توٴ را۔ تخت فیروز :باد 
حاتی ۹ن خسن یک داستان 
کت رسد؛ گو ید این حرف فاش 
کڑ این غم ذلم مبتلادی بلاست 
نشائد مرا چون بنزدیک تخت 
کن الا دماغ ران بات 
تو را ناخوش آمد گر از ناخوشی 
غلامان که مو کردہ اینجا سفید 
چو شاہ از حسود این سخن کرد گوٹن 
بگفتش: اگر بینم این گفته :راست 
تو را محرعم راز شاھی کنم 
ورش بیگنە دیدم و منْمّم 
گت عابتا کت٣‏ موق 
١ع‏ سرد اکا کرت ارت 
کم کا ہنارت قد ١‏ اوت 
سر سرد اک ات از تیغ ۔تیز 
ارز ید 17770 ود ة5 ات7 آزمات 
بناچار گفت: ای خداوند تخت 
در این ''انجمن ۔کز تو دارد فروغ 
نگویم دروغت ٤ز‏ جائم نە :سیر 
سحر بر شه این مشکل آسان کنم 
جو ۵۹ "ء بارگاہ 
چو ذست)اورد پیش رو بی گمان 
پذیرفت ازو شاہ و از جای خاست 


7 ا100601کار رات مین 





۵۷ 





جبمین سود بر پایه تخت شاہ 
ھهمه روز تو روز نوروز باد 
شدہ است ‏ از مقیمان این آستان 
از ال زبان لال بودیش کاش 


ی27 0 و بدرد يَ () بتلا ً 


دماغم غوۃ رن زات ٛ ہوی طلاخنت 
که تا نشنوم بوی بد ز اك :دھان 
ھمه پردہ پر کردۂ او کشی 
نیارند این حرف از وی شنید 
بتن خونش از خشم آمد بجویش 
بشمشیر از وی کنم بازخواست 
تزع ہا'_توٴ چندانکە آشواهی٣)‏ کیم 
قدم بر سریر عدالت نہم 
نہم افہسر سروری بر سرش 
سر از بارەیبی قصر آویزمت 
تن افتادہ ہر خاک و خون ریخته 
تگرلید می تک رلک نز 
کا نا ٢ت‏ تن 
چنوٹزروشن ضعغیری و آزاهة بت 
کرا گے ناک کات دزوغ؟! 
بزودی تو را حجّت آرم نہ دیر 
مگر دفع حق ناشناسان . کنم 
بنزدیک شاہ 
گرا 90ئ۲ کت یی" حت 
کنا بی ارح مک و ایک حاحت کا 


بفرمای کاید 





0 بکُز: بفتح نخ کید ودومء گندگی دھان. - فرھنگ نفیسی. 


۸ھ 


رون کت مال ات کا 
چو آگاہیش بود كکآن زاد مرد 
نشسته ‏ بسی ‏ باادب پروران 
بشاهنشہانذ ہھمشین بودہ بس 
در اندیشهہ شد تا چه حیلت برد 
7 و ا و مع سان تد 
خالش 'ھمین بود کات" آیگتاہ 
بتدبیر او دست بر لب نہد 
دو ھ ور انت کرات مو کت 
بصد حیله شب میہمان خواستش 
ز ه رگونه نعمت که اآورد پیش 
جوؤ آت مرد غافل ز تدبیر شد 
پس ا ےلت ام جو وقت رفاہ 
سحرگه که ‏ شد خسرو ١‏ خاوری 
گرفت ١‏ از )تی اانتظام " مہام 
7٤0٤‏ ""“ “9 پل 
ندیماف یق ضاطاث اھ طرک 
زبان بسعه از ھمزبانی ھمه 
طلب کرد پس شاہ فیروز بخت 
لاحلا نت 1اا مرد رسم ادب 
که بوی بدسیر کو خورد شام 
ات الکنک ۷وی ۶۲ز کد 
اج ھا 7-00 نت 
سيیه کرد روی قلم از مداد 
بخازنذ نوشت اینکە می ایدت 
گر از ہیم جان بیقراری کند 


, ن: دعوای(!)؛ قیاساً نگاشتیم‎ -١ 





دیوان آذر یگدلی 





زبان دوستی جو و دل کینە خواہ! 
بسی بود با بخرداذ ہم نورد 
بسی ہودہ دمساز دانشوران 
ز حسن و ادب پایه افزودہ بس 
که آت مرغ زیرک بدام آورد؟! 
عسمُزازک کر یھت راد 
مرا ےت لتاق قد 
ک ض2 9و کرام دھد 
که ابلیس ھم ماند زو در شگفت 
یکی مجلس نغز آراستش 
بسیرش بالود ز اندازہ بیش 
ھمی خورد از آن سیر اتا سی "هد 
در ان سا اح و ار کا 
بایوانذ روان از پی داوری 
بیکدست تیغ و بیکدست جام 
جو خورشید زد تکیه بر تخت عاج 
بایوان رسیدند و بستند صف 
00657 ھت 
مر آن ابیگنە را بنزدیک تخت 
ادب کرد و در حرف نگشاد لب 
امت ضا ا تہ 
سن ارآ ۳3ا0 الب نار کرد 
جکاافائر ازرعفت کنیع 
پس راف نامۂ فکل داہ 
بزودیش خون ریختن بایدت 
مبخشای و ا لو کت 


سس سٹک کک کک کے سے کے سس ےج ےک کے ے ےس سس شس تس چ ‏ نگ گشسڈشیٹ شس 


حکابات 


چو بنوشت نام سر نام بست 
کة ‏ ان 'نامه-را خود بخازن :رسان 
ھم اکنون از اینجا بمخزنذ شتاب 
ببوسید آن یگنە دست شاہ 
حسود از قضا بود خود در کمین 
بگفتش:کە شاهھت چه گفت این زمان 
چنین داد پاسخ کكة٭اشٹاہ از کرم 
بخازذ مرا کیسۂ زر نوشت 
کنون میبرم تا ستانم زرش 
فرامویشن کرد از طمع تیغ شاہ 
چھ باشد که امروز این رز بوام 
کرم پیشەء آذ مرد نیکو نہاد 
حسود از پی زر بمخزن رسید 
ھمان دم بب اوزَد تیغ از نیام 
نبخشود چندانکه او خون گریست 
بمخزن روانذ شد باميهد زر 
چو روز لادگي١‏ برمید <فعات 
بین هر روز شد سوی شاہ 
جو شهہ زندہ دیدش بگفت: ای عجب 
نگفتم کا امفرکت آردیک کات 
ببوسید پای شه آن مرد و گفت 
رفیقی ز من خواست آن زر بوام 
مرا خود زر از لطف شه کم نبود 
کرفت آ مر 6ات نام را:ز ود ‌رفت 
چو شه نام پرسید و بشناختن 
که بیجرم غدو کے کا نت 
عجب دارم از بازی رتگار 


تعای سر فکر در پے پیٹ ذاشت 





۹ 





بسوی خودش خواند و دادش بدست 
مباش ایمن از رفتن ناکسان 
دھد خازنت تا زر و سیم ناب 
کرفت از تا ات ناک ند نا 
چو دلشاد' دیدش ,دلش ‏ شد غمین 
کهە می بینمت پخوشدل و شادمان؟1 
7 ئن مجن 
نوشتن ز سر کی توان سرنوشت؟! 
حسود از طمع کہ کرس 
گنت رای زدرت حدوسان ا لابا 
دھی تا بر آرم ز لطف تو کام؟ 
باو داد" 1ك رنامہء کٹ آغا٥ا‏ داذ 
جواخازن گرفت ان وی .آن نام دید 
بئرعان شه 'کرد ااکارش "اتمام 
که مقصود شه من نیم؛دیگری است 
بکف نامدش زرءز کف ۔داد سر 
تچاد ]این فلک قدر پا 5ڑ رکاب 
باقید زد بوسه بر تخت گاہ 
تورا دی چه شد بر نرفتن سبب؟! 
راو این ناف را حرد تحارت رساتکا 
ک ار 0را ضا جات نت 
کر رن انت کک عت 
چو او خواست از زر دریغم نبود! 
٥۵ک‏ رفت 
لاک ویر در مکتسں انداختش! 
ئن واداوری ظا ان کر ست 
نان کی ماج و فا کٹ 


بشیمائی ''آزکر2ہ غ5ا ۔ذافت 


سح مسشسسےےجچشتشتٹت-تے سلس-ست9پےتتےتےتتتستےےتتٹتتے--ص-ص۔۔سسسے سے ممے _ےے ات نر کٹ اٹ 


۰ه دبوان آذر بیگدالی 


چ مس ےصىےس'مچجلاے کت تل شر سے ا ےس سم ا و سو و "ٗٗکتےے اھر 


چو کم شد زجان شه اناک ھراس 
شنیدم که بوی بدم از دھان 
گرا تعیب دی ا2ت 
کہ تا آزا طمات نیت 
مہات حٌ ان“ حاصه حاعات دا 
نگراتد ۷ع ٢‏ کے 1۶۰ 
بخون خود آت قوم بازی کنند 
ندیدی:وگرعیب'گفتی چرا؟! 
تو خود گوی': اکنون سزای تو چیست؟! 
جو آنْ بینوا خود ز شاہ این شنفت 
کا خاما ظا کہ امک داد 
کہ کا رفت ات ات 
تو ڈائز کهچیڑی اتا جوا یں 
,۹ )“۰ 99 
ندیدم ز شاہ جہان ھیچ عیب 
برنواحرف٢‏ اک تا 7 دا- شا 
شہضش گفت:دی کامدی سوی من 
نتودت ٹاک م اح یت 
بگفت: ای خداوند تاج و سزیر 
ھمان کو گرفت :از من آن زر بوام 
شزاس" اھز ات چیز کاوردہ ہود 
ولی رفته بوذ از کفم اختیار 
سحر ؛ کامدم بر در استات 
تطاجار بستم ۶٢‏ دذدتشن 
مبادا جو شهہ بشنود بوی سیر 


ج ہت اک کت ۸۰ء کی 


١‏ ن: گفتی(1))؛ قیاساً نگاشتیم, 


۷او کت کای ہمرد, حق :ناشتاس 
نیدی "و کن ا جخلو یتفم 
ہہ ات ات را ات سا 
شمارم تو را 'دوستی ٦‏ نیکخوی 
چویا در خُلوت قرب ؛ جویند راہ 
کنند ار نه بر خود در فتله .باز 
که در انجمن فتنەسازیٰ کنند 
عنایت که دیدی ؛نہفتی جرا؟! 
بنامحرمان خود حرام است زیست! 
فرو ریخت از دیدگان اشک و گفت 
بخلق جہان نیکخواھیت داد 
وزینہا کە گنی ٹر آگه نَا 
ہے" آ. گالس رہ ارہل 
ھمهە جود و انصاف دیدم ز شاہ 
گواهم در کت مت 
من و گردن عجز و شمشیرشاہ! 
مگردید چشم تو چون روی من 
کئئے--۔ا حت سرد دمادیا 
برون آمدم چون ز مجلس پریر 
جات مم مات ‌کد شام 
پا یں ےت ےہ 
نیارستم آن شب کنم هیچ کار 
جو شه خواست ہا من زند داستان 
بخود ساختم بلک راہ نفس 
شود از من و حرف ھن نیز سیر 
ندارم گمان گناھیٰ ۔بخویش 





حکابات 


سرامّر چو شاہ این سخن گوش کرد 
ائک سک عخلازت 1بدت انا گزفت 
ىا ا كا٤‏ کا0 ؟ ارد *نیکو: سزشت 
ڈگ کشقبلٰ ‏ بودہ آن؟ کشتہ نیز 
بخاک آرہ از تخت شاھی نشست 
کە: ای پاک پزوژد گان ریم 
ولا رازگ رمنای اہ لا 
کسی کاو از ننگ خودی وارھد 
نہان لطفت تو یاوہ نگذاردش 
نات سار ےک برکعتگی 
زداطظلی ای با ءعالانبات ادامی 
پس از شکر باری برآمد بە تخت 
که : هر روزہ کابی باین آستان 
کا گا رام گم کردہ بنمایدم 
سپس مرد آرا کر براہر نشاند 


حکا 


امیری ۔امارت خدا دادہ داشت 
شبی ھر دو را در برابں نشاند 
کم بک انت رونگار دراز 
کە بینم شما را در اندیشه جیست؟! 
پسر گفتش: ای بخت اکا 
کە باشد زین زیر گنجم ھمه 
ز بسیاری نعمت ہو ناز ھن 


غلام خردمند و روشنضمیر 


-١‏ عنوان را از: ردمک(١))‏ برداشتیم. 


٢۔۔‏ این بیت در ((۵أ)) نبود , 





۱ھ 





ا0لواتدیلا را 'فرائرنہ' آکرد 
اق ات۷ سر ر ×امش تد ا2ک نت 
رہ مردی و مردمھی در نوشت 
و ظ4 
کن رس ک2ا زا رد را کر ڑا 
کن ڑگنان ائزہہ ہی ارڈ لت 
بما رحمت اور چو عذر اوریم 
کک[ ھر رەنعا از تواشد 'رهشْتاسْ 
عیاث چون براھی غلط پا نہد 
ز راھی کە رفته است باز اردش 
ےر صظ 
در راہ سن کیتکی 
2 
7 : اڈ 2 
چجئین گنت با مرد آزادہ بخت 
س0 ٠۰٠‏ 7 
پیاپی بگوشم رں این داستان 
ے : گے 
ز خواب گران دیدہ بگشایدم 
. ہ۰ ہے ےر کل 
ز درج لب این گونه گوھر فشاند: 


فتادیم 
غلط رفته بودیمء 


۱ 


پت 


غلامی >ٴ و فرزندی آزادہ داشت 
ز ڈرچج لب اینگونہ گوھر فشاند' 
۹۹٣‏ )ٔ ۶ ا 
ز خونابه و می در این شیشه چیست؟! 
ھمی خواھم از کش کو 
۹٣‏ ۹۹۹+ ۹ ۶۷۶ف 
۷ ا تم 


5 012 ۰ 
رمین ۷٣‏ ++و” َفت+ ای امیر 





سے بی ےا پت ار ۳۷۰۸۰۹۸۹۸۵۸۸۸۵۸۷ 
۵۲ دیوان آذر بیگدلی 
ہممےسمے ےت ند 0۸۸۷وی ت32 


بمی حواع وھ ات 
خرم بندہ و آزاد سازم ز جود 
کت از کرع بر فشانم دِتم 
چو بشنفت از ایشان امیر این کلام 
نخستش ز اآمال- شود آآزادا کرد 
بگفت: ای تو را بخت فیروزمند 
شنندم سراسر هھمه اازتاد 
ھمی بینم امروز فاش از نہان 
مرادم نە این بود از این سبز طشت 
مرا غیر ازین بود با خود قرار 
یروو الگ بمون نرت ‏ انت 
ز تو دولت افزودہ ء زو کاستہ؛ 


غلام چنینم ,رز فرزند به 


حکا 


که دست من و دامنت از کرم 
کەه عمری است زیر و زبر گشتەام 
کنم با تو این عہد ای آموزگار 
میاذ مہانذ سرمفرازت کنم 
تک وت 
0-8 .وو تمہت 
200 گر رع قد 


زرفشانم تو را 


که نیروی اقبال و ياريٴ بخت 


٣‏ ۹ء و ات1 
٢‏ ۔ عنوان را از: (دمک(١))‏ برداشتیم, 


که تا زندەام اآشکار و نہان 
نه ز ایشان که داند مرا بندہ بود 
کنم بندہ ”آزادگات تاکن 
ببوسید از مہر روی غلام 
ژارزادیہاائ دحل( ناد کہ 
بلند اخترت کردہ 
غد "ازیو گشم 
که فردا چه خواھید دید از جہان 
دریغ آسمان بر مرادم نگشت 
ولی نیست در دست کس اختیار 
بکام کر کرد و گردد سپہر 
چع کوشم بکار خدا خواسته؟! 


ھمّت بلندا 


آوازتان 


درخت ہبرافشان؛ برومند به 


۲ 


پت 


مگر شد باختر شماری. دخیل 
ہین کی و تک اتحم6 
زین ابخک ب نیشم 
کە گردد بکامم ک روزگار 
ز خلق جہان بی نیازت کنم 
بزر ھمجو گوھر نشانم تو را 
کە بینيّ وناید ز من باورت 
باقبال فرخندهہ دادش نوید 
تشائد رتو گا ھمچو شاھان بتخت 








حکابات 


۳ھ 





ژ این 'مہرورزی "و کین اوری 
عجب مائد آن مرد و بودش ھراس 
که از بخت خود این گمانش نبود 
چو او رفت ٤‏ گفتم باغختر گار 
چنین دان که این مرد را عقل نیست 
كکان ارت کرد ١او‏ "ری 
جه بستی پی خدمت او میان؟۱! 
تار شر بد ضس( چوت امعٹ 
آکه ہت من نیز اینقدر نادان نیم 
ولی شرمم آید که بیچارەبی 
1ة لمت جوم طلق 
حا اشدک از نت اٹ گنت 

۰ 
کشاورزی از روستای خجند 
درایئڈ ڈ زئر خیٹنا كت 
0 رن ما گای ضازر 


حکا 


کہن ابلہی ء نقشکی تازہ بست 
ری تی : ای شخرۂ روزگار 
دو شه در یکی اکس مکی است 
بپاسخ چنین مت ات ءیست رای 


کنون نبود این کار و نبود شکی 


جہان جمله زیر نگین آوری 
ز کار خود و حکم اخترشناس 
بح این کات 17 سار تی 
ز من پرس منصوبۂ“'' این قمار 
کرت وعدەیی دادہ ءجز نقل نیست 
اآزو راست نشنیدہ مت کسی 
کو 10 تو ابی اراتا 
بروی من از طف شندیداو کثت 
و ات وعدہ کو کرد شادان نیم 
غریبی ز شہر خود اوارەہی 
کنم زار و شرمندہ در محفلش 
دروغی شنفتم 7 دروغی شتمتكثت 


تک شیردہ مادہ گاوی نژند 

: ۔ کرت 
کە کاود زمین را جو ہرزیگران 
کەٴ یا 'شیر از" امن" طلب یا شیار؟! 


۲ 


یہےم 


دو مُصحف بیک جلد شیرازہ بست! 
کد بات 'درالزد' کا مک اکا 
دو جان دریکی پیکر: این عقل کیست؟! 
کی اتک قد تیا' انم گڑاکٰ 


کے کک نان کہ 





٦‏ مک( مس ںہ 
۲ عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم, 


: ور ہے ٠‏ 5 - .23 َ 1 کس 2 : 7 7 
١‏ منصوبەه: بازی ششم از ھفت بازی نرد قصد و آھنگ ونیّت وعزم وآرزو وخواھش واندیشه وفکر 


ری ”نھمکتی 


۵.٤ 


دبوان آذر یگدلی 


حکایت' 


ٴ ع ۰ 1 

شنیدم . مگر زاهدی زرق کوش 
ریہ با ھم رھی بیخلاف 
کی سرکه میخواست ءا یک شراب 
42 ._ 

خحم سرکه شد بادەیی نغز و خوش 
چو بودند در کار خود ناتمام 


حکا 


درختی انہق بود در بیخشەیی 
بلندا و قوی پنجه +سخت و سطبر 
,0 1 و ھ 
ز هر مرغ کاندر جہان نام داشت 
کات رد کہ کیٹا 
ھم آت را درافتادہ بر شاخ شاخ 


بپا چون ز ايّام بندی ندید 


باد و ا کت بت نارہت 


سم تن افلک لل' کک اد 
کیٹا چت طوفان نوحم خبر 
ب9 راہ اکا رود اندیشەام 
ھمان بود آن بادش اندر دِماغ 
۵ سی ٌکت لگ 
کے -ہوے۔سکیرنسآن-درخعت 


درختش قر اك کا حون دید حست 


١‏ غنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 
٢‏ ۔ عنوان را از: (دمک(١))‏ برداشتیم. 


کر رند بیہوش پیمانەنوش 
بخم ریختند آب انگورصافٌ 
ہبین تا فلک زد چه نقشی بر آب؟!1 
ك نادے ہت کت ا ٹرشن 
یکی سوخت پاک و یکی ماند خام 


رت 


ندیده بتن زخمی از تیشەیی 
مامایہ رو دی دنک تد 
فرو خفته خورشید در سایەاش 
بر نکی لانغاخش آرام داشکگ 
بگاو پک ریش و بگاو زمین 
ھم این را ز ریشہ کمر شاخ شاخ 
بگردن 7 گردوت اک دی آزندید 
چو من کیست امروز آزادہ بخت؟! 
که نز آب ترسم نە ز آتش ءنه:باد 
نه از صرصر قوع عادم حر 
که در آب محکم بود ریشەام 
ھمان بود ان بادەاش در ایاغ 
کرت کتا کر ما سڈ 
دل و روی: جون آھن و روی سخت 
بکنٹ :ای تو را باروی تا مت 








حکابات 7- 





تک" کمانت ز سختی روست 
صے از سودن آھنت ٠‏ نیست 
درخعت افگنء از آن درخت بلند 
پر آن آھنین تیشۂ شعلعبار 
7 کی مدزش مر ولمد بانگ وفراز 
سر تیشه زد چوتك بپای درخت 
پیکچشم بر :ھمزد؛ آت زورمند 
جو افتاد ات نخل از آت ہوستان 


ا٣ء‏ ذتت لگا یت۶ا 


مرا ھم چوروی توسخت است پوست 
ازین آتشت بہرہ جز دود نیست 
۰ ' 2 
بە نیروی سر پنجه شاخی فگند 
پگیغ ڈستیز ان شاخ کت استوار 


ز تیشه زبان بر درختش دراز 


درخت لی ان دل برآورد سخت 
ڈخنت ‏ 5 سراضان' ان بافگ 1 
بآمد ‏ افغائش کک ١ای‏ دسا 


که هر ناخوشی برمن است ازمن است! 


!١تباکح‎ 


چو مأمون اخلافت“ گرفٹ از امَیَل 
بی کل 11ر ا مدان ۱ءوائز 
فلان بندہ 2 حود ذدادیش مال 
اتد اہثنا: جہاة ایا" نہاٹ 
نہد پا چو ز اندازہ بیرون کسی 
دہ تب و ود۷ راف آدت مہاب 
ہیں اکن اآدب ٹیست دررویش اگ 
ندانند مردم جو شد نت روی 
) ٰ0 
برد رونق بزم شاھنشہی 
6 "وا 2 

ا٭ 0 3 ۓ 5 ہے 
من از هر خطائی گر ایم ''بخشم 
20 :7 
ب٭ بدخوییم نام چون شد بلند 


۳ 2 از ات 


١‏ - عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم, 


قوی شد ز تیغ یمائش یمین 
اکس رشن جو آیینه 2020200 
۳7 کات کات 
کہ ور بارگاء کات ح کات 
گت رت٣‏ در وکا دوت رت 
وگرنە ء کِە "از يه ندانتذ ‏ باز 
بود خوار؟' در مجلس شیخ و شاب 
ندیمات شە را ز رندان کوی 
>4 کات انت 
ک۳ ارت ےن کت 
۹۵٥‏ یھ 
بکار غلامان کنم "زھر؟چشم 
شود تلخ از آن زھرم اول زبّان 
چه آسود از ادب بنذگان بھرمتد١!‏ 


غلامان ادب پیشءه ؛ من بی ادب! 





7 )9سا نگاشتیم۔ 


ه٦‎ 


شنیدم یکی شاہ فیروزبخت 
بسر چتر دولت بر افراخته 
ز اسباب شاھی کم آمادہ داشت 
بہم دوست دستور و سالار مرز 
مگر خواجەبی روزی از راستان 
کكە: شاھاء جہان دوستان تواند 
ولی دشمنت نیز ناچار ھست 
سبویی پر از زھرت آوردەام 
چو سلطان بود مظہر لطف و قہر 
ھم از شہدءبر سر کشد دوست جام 
شه این حرفش از خواجه شد دلپذیر 
یکی روز شهہ در حرم خفته بود 
طلب کرد دستور را در حرم 
حر تس ہو کر کت 
نگاھش بزیبا تگاریٰ فعاد 
کرای بیک دیدن از کاز کار 
جو بیدل شد؛ ازکار خود باز ماند 
نە پابی که برگردد آت راہ را 
در تشد و شا را دو نت 
شمے رادم فٹ و م کٹ ۰ا 
چو میآمدم بود دل يیار من 
نمیدانم اکنون کجا مروم؟ 
وا کہ فک و ما اک انگ 


دو روزش بسر برد با درد و سوز 


-١‏ عنوان را ازز دمک(١))‏ برداشتیم۔ 


دیوان آذر بیگلالی 


ز لعل و ز فیروزەاش تاج و تخت 
ھما بر سرش سايه انداخعه 
حہات دید دمشوری کازاد رداعغت 
ھمان ذرپرورء ھمین مہرورز 
ردان شا "ا اوت ر کاحات 
سنا ان رات سرت 
کە ھم گل درین باغ و ھم خار ھست 
کٹ ۔ تلخی مرک برونت ام 
بکار آید او را چه شہد و چه زھر 
ھم از زھرء دشمن شود تلخ کام 
سپرد ان سبو را بدست وزیر 
ز دردی نہانئش دل ا گت بود 
کە بود او ز بس محرمی محترم 
رسا کا و 0 لات کا کت 
بست فلک باز کاری فتاد 
ز حیرت بجا ماند دیواروار 
چو مرغان بیپرءز پرواز ماند 
ت لا کا مات وٹ 
ولی آنچه ع کت مو نت 
مرا ا[ مات زد درین راہ راہ! 
زآیار من ااشفتم شد کا" 
چو میماند او من چرا میروم؟! 
۰۰۰۰ - 


ندانست روز از شب و شب ز روز 








حکابات ۷ن 
ممسسسسسوسسعحسمسسدسسوسمسمجکسسسسسسسسمسسسسصسسسسسسسسسسسسسسسسص--س-سس-س---- جب ٤‏ ,بھھھ ھ ھٛٔھھھھَٰهھی۰ؤ- 


کی کت آوخ ازین داستان 
بفرمان 
کنوئم فلک در صف خاص و عام 
٦‏ ہو۱( فک 
اک از پی دل روم سود نیست 
ور سر برآرم که بخشندم اجر 
ھمان به کز آت زھر نوشم دمی 
٦‏ رک دساف اھ رد 
ص۸ اد١‏ ٹنیک 
خلپل از تب عشق چون گرم بود 
کی" کش غم' عمق اقد سازگار 
از ا زھر جانسوز سودی ندید 
بلی چون بود کام تلخ از فراق 
ظ0“ ,010۷1 سبو را تمام 


شش پاسبات بودہ ام 


بکشت حیاتش نزد زھر برق 
یکی روز شه خواست دستور را 
وزیرش بمژگان زرہ گرد رفت 
کے ری دحاو جع وی 2ء عبت 
برآشفت شە ءکاین سخن نغز نیست 
بستات ابیز سمم ‏ مات 
ک ئک ١کت‏ گنا گا 
مو سد دھو''دانا ١‏ جاک 
نبردم بکار اکس لین تلخ "سم 
وا ٛ در دلم بود دردی نہان 
ناجاری ٢ت‏ زھر حدم مگ 


-١‏ ن: خوشنود(!)؛ قیاساً نگاشتیم, 


0-۳ نکی 


اک "من / الا غد ا درین انت 
خلایق رمه من شبان بودہەام 
بدندیق و گرگی ہراورد نام 
مرا مرگ خوشتر از این زندگی 
کە حق راضی و شاہ خشنود' نیست 
بمردذ کشد کارم ء اقا بزجر 
دی اوازغمر أرغم]عایظیٰ 
کے مر کاشانی اتا ند 
کە میسوخت از داغ عشقش جگر 
بتن آتشش دیبەیی انرم :بود 
بشادی شمارد غم ژوزگار 
زد آتش بحان ‏ لیک دودی ندید! 
دھد زھر طعم شکر "ِڑ مذاق 
تو گوبی زد از چشمۂ خضر جام 
آکش از گریە تن بود در آب غرق 
0۷ 7 ٹئ ھھ ‏ ۶" 
مم از شرم در پیش و گفت 
نساف کے بات کات تی 
چه کرک مگر در سرت مغز نیست؟إ 
مکن در حق خود مرا بدگمان 
کنم ورنه از زھر تیغت تاہ! 
"وت ہت 
بشیرین زبانیّ خسرو قسم 
ہا" ماما کا تک ہت 
شود زھر درد مرا چجارہ ک5 








۸ه۵ دیوان آذر بیگدلی 


ےا کان ان راز کت 
کا ور کات جا 7ط نا 
عجب ماند از حرف دستور ‏ شاہ 
ندیدم چو تو آصفی ذوفنون 
کە من آزمودم تو را بارھا 
کن ا تحت مت سے 
27ای سس سے آزر تاب 
٥‏ )۶۶ تج 
کتم آن' ساسا ححان و حت 
7 سٛ۹ ای 
چو سوگند بشنفت از شهە 'وزیر 
۵۳ ۳ یی "۳" 
بدشتوز گفت: "ای" جہاندیدہ مرد! 
تو بیہودہ خاموش کردی چراغ 
بود کات آمتدہ مرو میں 
دربن 'استان صّد سہی قد جمد 
نہ ہر سرو را 7 
کان ار کی 0ن مھ مات 
4 4 2۰ 
وزیر آنجه بودش نشان ز ان عروس 
کتیزی مگر داشت ' شہ اادر حرغ 
دلش بود بپيوسته در بند او 
کات کافگندہ" آن ماہ چہر 
دل سوخت بر آہ و بر نالەاش 
کا2 و ردان ظااضت 
بگفعشن :۔دلت را غباری مباد 
کە آن شوخ کز کف دلت را ربود 
یکی میہمان است با عز و جاە 





بذان ا درد افر دا ا سی 
این 'زندگی 'مائلہ' فرسدہ٭م 
بگفت: ای ز تو فرّخ این تختگاہ 
شگفت آیدم این حکایت کون 
تتر تا ادکان "برای "تی دشوابھا 
بمردن چه ناچار کردت بگو؟! 
و کی بررخ راز پوشی نقاب 
بشام و بصبح و بماہ و بمہر 
کم کرٹ ھم دوست ٭ھم دشمنت 
زنم برق بر خرمنت بیدریغ 
راگ لات دات ار کات ٣‏ ا نت 
نکد من ۹ ان شا میں کا نوان 
کی تد ا 
کە چون دیدی او راء نکردی سراغ 
ناد ات انان نل مم 
درین بوستانء صد گل 3ک دمد 
۰۶۲ یی 021 
کہ جرد ا کمتا دل ٣ار‏ ات ای مات 
وازت 0 جا نخواھم ھراسان بود 
ھا کت ا ری نس دادیںا 
برغ گل ء بقد سروٴ باغ ارم 
مو 0ون اف ات ۷۱۳١‏ کک سوا 
بجان وزیر آتش از تاب ہز 
۰-8 ا زگ 
کرم ہین کە مفلس ز گوھر گذشت! 
کات حٌا ان راد سای ماد 


درین کا الک 33 از تب قَباہ 


سک کأأ:[:۱“تب ,کت _م_ے_ے۔مےوسجسحس۔بٹت ٹس ٹٹ .سم ررس.۹٣ر‌ٴر‏ لس 
چگانات ۹م 


ممکسکحصسے وددککسک--ے ‏ سج سے کے شس سس شا۔درست آ90 سے 


برنجوریش بایدت گرد صا 
شدت کوکب بخت گیتی فروز 
وز آت پسن بسوی حرم رفت شاہ 
1 پت1 گکانہرورگز 
بکا تہ ات سر9 چون 'فاعقے 
چهہ کردم کە رنجور خواھی مرا؟! 
بلاڑی ہس کرادش کااک برا 
بقید فراق از طلاقش فگند 
پس از چندی آت زیب تخت شہی 
کە وقت است کز غم ہبراید ۔دلت 
گک۔' گمں مثلاماتی راید 
شبانگه کزین حجلۂ گار 
کی لی اہ ریا مجول نت 
بفرمان شہ ؛ رشک ماہ تمام 
چو تدل وی بر لات ل شا زا 
کشیدند محمل بکاغ وزیر 
خرامید در باغ سرو۔ سہی 
چو دستور در حجله آرام یافت 
ازتل سیت کندروی |آعہ نقاب 
جوا دستش اك رو سرکٹن رسید 
چنان سوختءکش استخوانی نماند 
چو وصلش ز اجان تلخی . ھجر برد 


عجب نیست از عشق ‏ این کارھا 


حکا 


یکی روز رفتم بباغی ‏ ز- کاخ 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم, 


کے کل پر تا بت ۷یوث راد 
ولی صبر میبایدت چجند روز 
ھمان نازنین را ,ہخود داد: ‏ راہ 
کە :وصل وزیرت بود. ناگزیر 
که ای افراخته 
ازین آستان دور خواھی مرا؟1: 
لاق ار انت شید جانا 
جو مه در شکنج محاقش فگند 
ا ا ا 
شود روشن از شمع مه ء محفلت 
بعقد.. گہر مؤبدان 
عروس خاور دیار 
نہ پردہ نہفت ٴ آن 2 ا0ن 
برآمد ز محلوت بناکام و کام 
نشاندند در محمل ان ماہ زا 


رایت عدل 


دلارای 


وزیر اختر عمرش٠‏ آمد بزیر 
سان آت>اتحلع خد تق 
دل آرام خود را بخود رام یافت 
آکند دور جون ابر از آآفتاب 
بی اکتی کر میس اس دا 
ز خاکسترش ھم نشانی نماند! 
اثر کرد آت زھر در جان که خورد 
منش امتحان کردەام بارھا 


۰ 


ےے 
که گل :رخت بے ندم ار سج 








ان دبواٹ آد انم 





دلم سوخت بر بلل ٹیرەبخت 
نیدی آجو روی 50آ ستا3 
با بینوا گفتم: اینک ہنوز 
روی چون ز سر منزل دوستان 
(ات ا2 جات وکس ھا 
اک باقات کر و سر 


0 ی9 3ل 
ز ھر شاخء ٹر ہیں ا کا 
بعااظا ۷ .]۷ گال 


بایٰ "نا" فم 1او گل ٦ر‏ اخحٹی 
بشوق گل این باغ شد مزلم 
دل و جانم انابوی کا اک نت مک 
نے او رو ۷اک دا سا3 
بہر شاخم از شاخ پرواز بود 
کنون بآمد ایام دولت بسر 
روم من ھم از پیء چو گل زار' رفت 
کن ر کن 5 ات 
از آنہا بیاد آیدم ھر نشان 
7 کر کی اشن ای رانا 
چرا عیش بر خویش سازم حرام؟ 
ک0 تک نت مج 
+7 


کے خائیی ار خد لک رہ د مت 
پریدن ھمی خواستی ز آشیان 
نرفته است از رفتن 5 دو روز 
نه جای گل است آخر این بوستان؟! 
کان فرود اورد مہد گل 
ک 300 0 2۳1 
شود ساحت باغ میٹو مثال 
ز هر آشیانء برپرد بلبلی 
7 0ہ ۶۷۶۷ ,"۷ 0" 
نخسۃ بگل گت پیمان درست 
7 27 ۶+0 
درین گلشتم داشت گل پای بست 
عا بی بل ززازھا اما 
هھزارم هھم 9 ۸9 تد 
ازین باغ گل بست بار سفر 
نماند بجا دل؛ جو دلدار رفت 
بہر شاخم از گل نشانہا بسی است 
جکد خونم از دیدۂ خونفشان 
نینم جو گل "ء غاز بیتم چرا؟1! 
ز غوفای زاغان ناخوش خرام؟! 
ھم از بوی گل بلبل آید بباغ 
بنالید و از شاخ پرواز کرد 


حکابیت؟ 


شی یکی روز بر طرف دشت 
پر سا ہہ شس ''ٹاکھڑ تھا 
-١‏ مک(١)ءت:‏ دلدار(!): قیاساً نگاشتیم۔ 
۲- عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


ک7 کے 
جوانی بدھقانذ پیری گذشت 


>ن>مسےیمہشٹکہسہےشےسسےےسرہسہسست ہہ ہ۹س مےےمےممم ...سے 
گعانات ۱ 


ے- ےك سس ۔ ژۃ‪صمسستهککۃعؤع”ڈم۔ہےم_ےمةمےمےم+۸عسھدہدمہے _ے ے_7“۳_ے_ےيم_.. م. ‏ مم سس سس 


که خوی از رخ افشاندش آفتاب 
گ' شت تا اکا ر وی 
کە:اکنون از پیری ای نیکبخت 
چه کاری درختی کم ناید بکار 
ز انصاف اگر نگذری این عمإ 


3.) 


بکاریم تا کشتۂ ما خوند 


ممیں رکغت نخل و ھمی داد آپ 
چمیںٹ گفت با پیر فرخندہ پی 
ع ارت ئن ج کک مت 
از آئ نە شکوفه بیئی' نە بار؟ا 
جا اد ان صن "و طك۷( ائع! 
کە: ای نوجوان خردہ بر من مگیر 
که بودند تخم وفا پروران 


سک راد اتی ارد 


١تیاکح‎ 


یکی روز شہزادەیی نوجواذ 
٤‏ ُ "یئ 
کت" صتت بد ا8 تس 
بسرعت ھمی در نوردید راہ 
بباتمغی چو فردوس راھش فتاد 
کە بیلی بکفءخوی ز رخ می فشاند 
کات آ و ری کک ات جا 
که :تا چند داری بدنیا ھوس؟! 
کنون بایدت رفت سوی بہشت 
ما در کے می ب ری 
کنون نخلت از بار غم خم گرفت! 
ز رت ہے' کت لے تس 
چنین کت ز پیری جبین چین گرفت 
یرت دھقان کە: ای نیکبخت 
کے" از سایەاش سرفرازی کنم 
عجب تیست 'از گردش آسمان 


2خ 


-١‏ عنوان را از: (درمک(١))‏ برداشتیم, 


گان اامعتعلق مین سیت اد رك 
بفتراک شہزادہ زیبندەیی 
عناں داد شہزادہ از پی سمند 
۶۶ اا5 دو از سا 
بدھقان پیری تگائٹا فتاد 
به بستان نہالی ز نو می نشاند 
چجنین کیک مات مرد آزادہ را 
6 6ء 
چه کوشی بدینگونە در کار کشت؟! 
طمع داری از میوەاش برخوری؟! 
7٤‏ ) 
چرا نیستی از جہان ناامید؟! 
خوری میوۂ این درخت ای شکفت؟٠‏ 
بامقید این می نشانم درخت 
کە از میوەاش جاننوازی کنم 
کە گردد یقین آنجه دارم گمان 








0270 ھ٢۳۲‎ 





ہے کوٹ گنت اداتائ ماما 
بیئی که مردم ز برنا و پیر 
نامیه ک|تتے 'د ات کت 
بائید لشکر "'فراھمٴ کنند 
ملک زادہ زین گفته آمد بخشم 
کے اک حر ا نت اط5 
بگفت این و با صید آن تاج بخش 
رکنم اد مہا ا کا 
رت جا کت جن جا 
رز میں مان 200 سرن 
درختان که دھقان آزادہ کِشت 
ہزال۔ بک ون ہد اذ اجس 
سک تپ سار د۳ 
درختان ہبسی دید پر برگ و بار 
نمنے اتد ساب ات دحت 
بہاد فدہ حہٗف رو ححت 
فرود آمد از رش و دھقان بخواند 
نت :ای حاائدید“ دحمقات کت 
کنون ‏ میوۂ این درختان. کدام 
چو نشناخت دھقان کە شہزادہ کیست 
رکنش" کہ: تا کثت ‏ این اوستات 
نچیدم یکی میوہ ھرگز ز شاخ 
تو خود خور که بادا گوارا تو را 
بپرسید شہزادہ کای ھوشسند 
بگفتعش که نی۔ آزمودیم بس 
ولیکن ازین پیشتر چند سال 
جہان 
مگر حرص پنداشت کار مرا 


بیامد: جوانی ندیدہ 


کرداق اہ ات 
بعالم چه دانا چه دانش پذیر 
که خرگاہ بر طرف ساحل زنند 
کے" اش مس جم ا کتد 
بدھقان ھم از خشم بگشاد چشم 
زن اندر سرای من استی طلاق 
بش کک خود عنان داد رخش 
جہان مشکبو شد ز باد بہار 
8"( کا 
ہے "ز طت کے حقة اك 
چو سرکش درختان باغ بہشت 
براوردہە. وء سایه 
دگر ره بآ باغ افتاد راہ 
مان دک ات وت 
کش ان روز کشتی ز نیروی بخت 
از ان محک کے عاتدود ہت 
زھرگونه با او حکایت باند 
که پروردی این روضۂ دلہذیر 


انداختند 


بود بہتر ای پیر شیرین کلام؟! 
ندانست قصدش از آن حرف چیست 
ان ت اہ ےت 
بخود ساختم تنگ عیش فراخ 
مات رت سک حم 
مگر دیدی از میوۂ خود گزند؟! 
گزندی ندیدہ است از این میوہ کس 
وٹ کے کٹ ات مت 
کے بوہ اکاات لت 
که اآزرد جان نزار مرا 





٣۳ ےت‎ 


ز بیدائشی راہ بر من گکرضفت 
3 ۓ 

که شیرین کنم گر من از میوہ کام 
پس از چندی۔از لطف پروردگار 
چو آن عہد و سوگندم آمد بیاد 
که کامم بە پیری چو حاصل شود 
2 َ‫ ۰ 

اگر مو میخوردم ای نغز پور 
ملکزادہ :چون این حکایت شنفت 
اک من بودم ای پیر فرخندہەبخت 
۶ "راع" اکارھندات مرا 
اكە' تا باشام در کشااکٹن نفسش 
پس اتک فشاندش بدامن درم 
چتین گفت دھقان کە: ای نیک بخت 


حکا 


یکی چنگ إزن٘ مطرب نفعەساز 
بہشتی ز سرو و 2 آراسته 
مه زھرہ آھنگر خورشید خد 
بە پیراھن حلقش از نغمهہ خاک 
5۶ت اوغا مات تحت 
بجان کسان بودیش گر ھوسں 
۹۹ 9 +7" 
بباغش چو باد خزانی دمید 
ہیکدیگر آمیخت کافوز و مُشک 
ک ےط 0ت2( رت جحت 


-١‏ عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم, 





ہدیتگزتے سرگکد خورد از شگفت 
حرم در حریم وی است حرام 
ذرخعتی+ کػه خود کشتم ء آورد بار 
برؤاز رکٹتےے خود نخوردم مباد 
لات تضوت کا میٹکل" شود 
ز مردی و از مردمی بود دور 
جوانمردی پیر را دید واکفت 
وک رم تذل بگفتار سختثت 
بعفو گنەه سار ٦ش‏ اإڈان مرا 

نیازارم از خود دل ھیجکس 
دن افنْعنان ١شت‏ آن ابر بحر کرم: 
اآزین ہه یر بر نیارد درعث 


١ٰ 


بت 


که نتشناختش کس ز نافید باز 
گل تازہ ٍ3 سرو نوخاسته 
۷۰۷٥٥۷٦‏ 29۷۰ 
دل ھر کس از زخمەاش زخمناک 
وزو شیخ در رقص و صوفی بوجد 
دریغشن 'ازو تامدی میچجکس 
نشاند آئش, بن پوت این ہر اسریر 
ز پیریش چون چنگ قامت خمید 
شدٹن گوفر لعل ى اب و خشک 
وت رتا لات 
رمیدند ازو اھل آت مرز و بوع 





۵٤ 


روا بر در خلق میشد بسی 
تدم در ار سوا ”گُذاشت 
یکی آروںو کت ایگ ہگ 
گا ۷ سج مل می ا تار 
پر تقنی ہ3 9۲ک" 
که ای بینوا من ء نوازندہ تو ؛ 
بود . در دلم گفتنیہا یسی 
کنون کامدم خانه پرداخته 
جچحظای اا5 ح157 ہے 
جگویم؟ نە من نە کسی را شکی است 
ولی عرض حالم از آن خوش فتاد 
از این پیش روزی که بودم جوان 
ھم از رنگ منءماہ در نقص بود 
گدا و شه از ذوق آوای من 
هِ یی لئ 
سرن پ٣‏ افتڑود الایم 
پذیرفت جون اک زردی ال 


رم سد 0 ای ّ 7 ا ک 


خروشیدم از بیکسیہا بسنی. 


کنون کامدم بردرت شرمسار 
نوازم 7 .ا۶ کا ات 
ز نور گرم ء جانفروزیم بخش 
مک سالکی , شحنهة شھر بود 
ز بیداربختی در ات آروز خقت 
کەع: ھا را یکی بندۂ سالخورد 
گران کردہ پیری بہز محفلش 
کرد دنھد ۸۸ع کت 
ندید از رفیقانذ جو دلسوزی او 





دیوان آذر یگدلی 





نمیداد راعش بمجلس کسی 
بروزی دو رفت از کفش ھرچه داشت 
اب عو رک 
تمتنگ مزاری نشست اشکبار 
جن ای تانت ۷ اک بت 
ہمه ساختهہ جز تو ء سازندہ توا 
ک کرس کت اکھت 
ا ریگانگان کل رت 
ج دن "ا5د" عق کت 
که ناگفته و گفته پیشت یکی است! 
که خوش داری از عرض حال عباد 
قدم نارون بود "و ئخ ارقوان 
ھم از جنگ من,زھرہ در رقص بود 
لو و اک ۷ء متا 
۶ ھ۶۹۶ 9 ۶۰ 
ژ ہت فافنت کہ اسیغم 
ھمآواز شد با زغن بلبلم 
۷" سر بالات کی 
بود دست آویزم این چنگ: زار 
کە عالم پناهیّ و عاجز نواز 
گناهم ببخشای و روزیم بخش 
کا 1 کا9 ۰نی مد 
بخواب اندرش ھاتف غیب گفت 
کش از بادہ در جام ماندہ است ڈرد 
ز طحعن جوانان هراسان دلش 
مرا خواند "و" خوائد نوا جنگ 


ز من خواست امرزش و روزی او 


۱شسیس سے سس سس ےس سس سے 
عوت ۵ھ 


م۔--_-س-۔ہسہپکتکسکسپسپتکٹکسسکٹٹ٠>‏ من مل ہب سس آ8:ہ' ... ...۔۔ سٌس 


ھمان بدرہ سیمی که دوش از فلان 
1 75 
؛ تگو : شادبہاشض 


ھی ۰ 7 5 ۰ 
فگندند' از چشم "چون یرت 


باكذ بینوا دہ 


80 "۳ اوران 7ز 
مَی از جام لا تفُتظوا”') نوش کن 
جو بیدار شد شحنە ؛ برداشت : 
بمیعادگه پیری اشفعه س 
بگوش و بدامن ز لطف و کرم 
برآورد چون چنا یی وروش 
الف .گے ھوی 
ز جا جست٤از‏ شحنه شد عذرخواہ 
ماف ار لہ ہت و کت 
1.77 ,سی 
ھمی کرد فریاد دیوانەوار 
٤‏ 0 ات تی 
ھمی سوخت جائم ز شرم گناہ 
نسوزد جسان از دو این حسی 
اکر دوزغ آمد فروزندەتر 
پیا آذفرءاز جام من نوش کن 
چو بیئی خموشند کارآگہان 
لئ کس ای ح شی اکا بن 
بود از جہان افرین شرمشان 


ز بیدائنشی پرده بر خود ملر 


گرفتعی و بود الحق از غافلان 
بة بخشایش و بخشش آزاد باش 
برافروخت حق انجمن ز انجمت 
تہ اف 0 فدائر 
غم هر دو عالم فراموش کن 
خرامید دامن کشان چون نسیم 
چو بخت سیاہه منش خفتهہ دید 
رساندش پیام و امن درم 
کە از مرحمت مژدہ دادش سروش 
کشید آہ و زد چنگ خود را بسنگ 
نە بر پای موزە؛نه بر سر کلاہ 
پر اکا رت۷ ما دنت 
ھمی داد ٣‏ اق و ھمی داد سے 
ھمی کات ات پاک کرو رد کان 
ندانم چه با آشنایان کنی؟! 
بر آن شرم بخشایش افزودی آہ 
سو دن مر مگ:دا جج 
بود آتش شرم سوندەتر 
یکی پند کت میدھم ء گویش کن 
برویت نیارند عیب نہان 
بہر خلوتی با تو ہمرہ نیند 
ه3۷۷ ا مات 


ے 
کرش ٹا کوبت مس 





72ر 
١(0-رک:‏ :سورۂ شریفٍِ اليْعر (۳۹) آیه مبارک (۵۳): ثُل باعِبادی لن آ نمی اش لانفلا 
ین 0 هْڑ ایب جمہما مور ارح بگویا قد [الّه می گوید :] ای رھیگان 
من ایشان کە گزاف کردند در ستم ہر خویشتنء مدمائ سو الله کە اوست آن خداؤند آمرزگار 
بخشایندۂ مھر بان کە گناھان همه بیامرزد کە اویست آمرزگار مھر بان :از کشف الاسزارفیبدیٰ) 


حکا 


شنیدم برافروخت نیک اختری 
پرداخت چون حجلهء در تنگ بست؛ 
بامید کال : باغ را در گشاد؛ 
نی کے تی کت 
٦‏ س2۳۰۶" 
ہت ماد وا رک کت 
مات برد دختر کە دیدش خموٹن 
تدائست 'رکات' رد بددست 
ت ملق کر گلفت' آز آك چا 
کے رر ھااتے گت کر 
دھد جفت تا گوشواریش جفت 
ہی" "إنکا. یا فو ۸ سرت 
مسبت بندەام با اکسا 
نیوشندہ را شد دل از خندہ ہست 
کە: ای دلبر سرو بالای من! 
چرا گوش کش مام بایست سفت 
چرا آنچه بایستمش سفت من 
788 :2 آو- ہے 
افر ا ےر سح تہ 





حکا 


شنیدم یکی شاہ آزادہ بخت 





دیوان آذر بیگدلی 





۱ 


ہے 


شبستات ز خورشید رخ دختری 
بتاراج کا کے تاد دست 
ما کا کے ۰× 
پی سفتن لعل مثٹقب گرفت 
کاخ بے نت 
عجبتر کز آن سرو قد ھم نہفت 
که غافل ز عیب است آن عیب پویش 
ز عیبیش لب از شرم دانسته بست 
5 لاحات تھا 
دو گوش خود از سوزن سیم سفت 
که ای نازنین ھمسر مہربان 
نگر تا چه کٹ جوابی درست 
:7 4|ْٰ٘)ھہ 
کنون سفتی و حلقه خواھیش جفت؟! 
بکاخ پدر سفتی ای اھرمن؟۱! 
نسفته فروشی و شُفحە‌دھی 
مرا گول نشمار' و غافل مدان! 


درخشندہ 


۳ 


یے 


که بود از پدر صاحب تاج و تخت 





-١‏ عنوان را از: (دمک(١))‏ برداشتیم. 
۲۔۔ مک(١):‏ مشمارد. 


-٣۳‏ عنوان را از: (رمک(١))‏ برداشتیم. 


سوچ تحت مج ل۱ل ک,-صکے۔صےإ]._سپسج-چےے۔و۔-ےکےے‌ک رو _ےسىکىیکحکھنییئ پُّ وجک۰۲کجک۔ژؤڑھڑژےھ[ٰٛ(رھس'ٛ۔ے 
حکابات ۷ٰ۵ 


وو کھتھوکڑککتک<یعججِجککے_۔۔_ ۱ ۱|" سےه ۔ حصحً ح- ۔,پچْ۔ے9'ژًَيپيَُ٭ُِِِٔژًٍََِِصصجححج_حےےیےے 


خدیو خداترس درویش دوست 
بنزدیک ایوان یکی باغ داشت 
نم کزدی نە غیر ازاسخاب 
ہوفتی ٠|‏ کل در شکر خحد وید 
روان شد که آت باغ بیند ھمی 
مگر چشمش افتاد پر گلبٹی 
نار ان تک وت 
چو عیسی روانبخش بوی گلش 
خلیلیٰ در |آتش ‏ نە خضزی در آب 
ھمش ساق ء چون ساعد ساقیان ؛ 
زاگلبن شگنتید رو چون گل یکن 
کا و اف سا سا ان تا 
و نت بئی 
دل از غم رھائیم و سر از خمار 
کو و رت یں 
صا کا تار جار کرت 
ک ض۶۱ ا 0 ب وکازاں ناد 
پر افشانی بلبل شوربخت 
پاسغ چنین گفت شە :کز سپہر 
دگر روز کز تیر خوئریز مہر 
بدرگاہ شە ؛ باغباذ چہرہ سود 
که شاھا ھمت عمرو ھم داد باد 
ز بخت تام نوجوان پور نغز 
شہش گفت :کان کودک کم خرد 
چو طاووس' صبح از افق پرگشاد 
در ایوان شے باغبان شد ز رنج 
کە شاھاء مہت دور از سلخ ‏ باد 


۵27 کک" حا 


که آرایش مکر بکردی لە پوست 
که فردوس را ساحتش ذاغ :داشت 
در آن رک زردی نه جز آفتاب 
زیخ یاسمین برقع افگندہ بود 
کشد میء گل از شاخ چیند ھمی 
کە بر دل بزد هر گلش ناخنٹی 
چو سرو از لب جوی برخاسته 
جو داود در نغمه هر بلبلش 
کلیمی _.بدست ‏ از گلش : آفتابَ 
ھمش خار ء چون تیغ قبچاقیان 
بسر باغبان را زر افشاند ,و گفت 
ظاہ کا ا کے کس 
کتارں بر سر ز ميینای می 
که پابست غم را نباشد شمار 
27 ,"011,۰۹ 
زمین آبوسے ززد باغبان, لب گزانَ 
بچشم عدوی تو گل خار باد : 
فراو رارحت ام کل کہ بز اندرحت 
ببیند سزای خود ا١ت‏ سست مہر 
دھان پر ز خندہ؛ زبان رگخنود 
ز دادت ھمه عالم آباد باد 
به تیری ز بلبل تہی, کرد :منز 
ھم از آنچه کر رخ اسشتں) کیفوں برڈ 
سيه مار شب مہرۂ مہرزاد 
چو موری که مارش گزد ء نالەسنج 
زغم دشمنت را دھان تلخ باد 
براورد از جان پورم دمار 


۸ھ 


شہش: گفت: از٭آین ارہ مبادت غمی 
سحرگاہ کز تیغ خونریز ھور 
بزد باغباذ بوسه بر استان 
کہ شاھما ال ۱ ہمت ید اذ 
مان ا کے حر سس 
چوگل خندہ زد شاہ و گفت: ای عزیز 
تگرک' کر 
شد از ابر نیسان و باد بہار 


اعخاان ھوا 


برافد اش ٦ا‏ فص تا دوسات 
کر کات تح 
نکردہ ھمات مہر روشن چراغ 
که آمد شہنشه بکف جام مَی 
دل " باعغان تنک ا ات جس 


سراسیمه ؛ پا سست و لبہا سیاہ 


بفرمود 


در آخر کہن سروی از باغ ُست 
یکی جوی در پای تن آسزرو بود 
بناچار زد :دست . بر شاخ سرو 
شے و بانوانذ در تماشای باغ 
بت ترما فا 2۰1 
رعش شدءچو گل,ز آتش بادہ گرم 
بخیل غزال فریبندهہ دید 
بجنبید ء جنیدنی چون پلنگ 
غزالان رمیدند چون شیر جست 
بسینه نشسعش شه سومفراز 
بدندان لب تومفختی' گید 
بگوھر ھمی سفت .لعل ترش 
ازو باغبان 'داشت ‏ پوشیدہ چشم 


چنان خفته آن سرو قد بر ففا 





دیوان آذر بیگدلی 





که ؛ زھری کم پیمود نوشد ھمی 
ز گنج سحر مار شب گشت دور 
رہ ضرالا کان 61ا دا مات 
سرت سبز و جان شاد و دل زندہ باد 
که خونم بدل کرد و خاکم بسر 
ھمان کز تو دیدند ء بیٹی تو نیز 
9780 ؿ وت "نا 
ھوا ژالهبار و زمین لالەزاز 
ما دکھان ٣‏ زنت 77ا1 بو انا 
شود ساحت باغ رشک ارم 
ترفته ھمان باغبانذ صحن باغ 
پریچہرە پوشیدە رویان زپی 
تق کا2ئر درک نوا ت1ز 8 
ز ھر سو ھمی شدہ نمی ُست راہ 
که با سروکشمر ز یکشاخ رست 
کز آذ خشک بودی لب زند٥رود‏ 
چو از چنگ شاھین گریزان تذرو 
که دادند از آن سرووجویش سراغ 
چو گلبن نشستند بر طرف جوی 
تر ریت انا کھ ات شرم 
غزالی بفتراک زیبندہ. دید 
پی صید' اآھو' بیازیة چنگ 
شدش صیت ان اعری شیر عست 
خواب رھ تک ےک ایا آزندہ لات 
بلب ء شہد پرورد قندش مزید 
۷۹7 ۹گ" 
کہ ا یلین نع دک للا وم حم 
عری الغات امت گ2 7 گت 


ٹچ چٹ جک ےںےنںےچ ےے کے کے س ا سا اٹ سڈ تہج جع سے 


کات ۹ٰ۵ 


چس ےچتتچتتچکچسےۃ|ےےےںسہ۔۔سےم_ہہ۔وںں ۹ٹ وس۹ سس ' سس ××سص ‏ 


بداذ سرو بیگانەبی خفته دید 
هشمه باغ دن حشعمین امت ااء 
همە٭قغضصۂ سروں ان سرو ناز 
چو بر سرو افتاد شه را نظر 
چنان برق خشمش شد آتش غشان 
گل و لالەاش اخگر وءسرو دود 
بسر و اندرء آشفته دل باغبان 
تنش بود بر شاخ لرژان"چو' ہرگ 
ہن الرزہ چون ہرگ غٹک از درغت 
شنیدم نپرسیدہ سا کال 
ز ناسازی بخت ناپابرار 
که شاھاءدلت از غم آسودہ' باد 
سہ حکم از زبانت شنیدم سهە روز 
عیات دیدم آنہا که گفتی نہات 
نخفتمء ولی تا زمانی خموش 
برین سروم اکٹون اگر رہ فتاد 
0 اح ا مدت 
7 معت 
دگر خود ز بس بیم جان داشتم 
چو من ریختم خون ماری بقہر 
ز خوش پسر را گرفتم قصاص 
ان تا کے زیر تیغ 
تو کز تیغ بیداد خون ریزیم 
کب مب 
ھمیگویم این پند ء بشنو ز من؛ 
بہویش آمد از بادۂ خشم شاہ 


--١‏ : آزاد(ا) 


په .بیداری آن :خواب ..اشفته دید 
شکستش پر و بال مرغ نگاہ 
بچشم و بابرو بشه گفت باز 
ز پیراھنش مو بر آورد سر 
کە میداد باغش ز دوزخ نشان 
فلکت ار ارڈ اادوا دوک مہا کید 
نہ ابیتاش اچشم "و آنہ گویا'' زبات 
سمگدی بر شر ہت ماائائ وت 
ٹاک ہارہ اتاد ات وہر بحت 
سوا ور م ات0 رمحونوئا ناد داد شا 
ھمی گفت و میرفت ا پای 'دار 
سر رایتت :ایر لت سودہ باد 
که بودت زبان شمع گیتی فروز 
77۶7 9ت 
ز اندیشۂ چارمین حکم دوش 
2 گستاخم ای شه که جون بامداد 
مرا از قدوم شھ و شاھدان 
بناچار این سرو شد مسکنم 
پریزادہ "٦‏ 9و" پنداشتم 
کهە خون ریخت بس جانور را ز زھر 
ز زھرش بسی جان کە کردم خلاص 
ھفاتدتا اٹک دریغ ای دریغ! 
بتاحق' سر از 'دار آویزخم 
مف و خون۔جه ریزند در جام تو؟! 
ہن اما نے ج یہ 


سان مت ۷ ھ12۷۷ کا 








۰ے 





دیوان آذر بیگدلی 


حکایت' 


دو زن داشت مردی دو مو ء پیش ازین 
وآ کر غاظسا 
یکی اژدھاوش ء یکی مه جبین 
زھریک شبی مہد آراستی 
در آ شب که پیرش ھم آغوش بود 
اع 'ممے خٌُدھ 'رزت شبالءگر 
بموی سفيیدش چم افتد نگاہ 


7 


8۶ )2)۹ 
رم رات جوان ء شد چودر رو گار 
کے ُ سا ۰ 
نچاتی "ان حا ہے اہ یں آن نگازز 
که فردا چو بیند سيه موی خود 
یں کے در 2 آفتاب 
ز مشاط4ۂ صبح عالم فروز 
7 انت چون دید اك 'دردمست 
بہر سو نظر کرد از ھیچ سوی 


دلش خون ؛ تنش موی شد؛ سینهە ریش؛ 


حکا 


شنیدم تد کہ با ھم از دوستان 
یکی پا چو مارش فرو شد بگنج 


غی انا ہو من عو 


سواری دو اسب آمدش زیر زین 
:اوت اد وی ہت چون هلال 
تن آقغ و ہق این پر ز چین 
فزودیش این آنچه آن کاستی 
بخواب عدم رفته بیہوش بود 
مت 
٣٦٠‏ مت 
کە با هھم نسازند تیر و کعمات 
جوا با جوان پیر با پیر یار 
تسودش ' بکتا از وکحانت توان 
تن" مت ہا از چٹار 
بک ردان ١‏ ا ےت 
چو دیدند رخسار خود شیخ و شاب 
جا کت و یت 


روی خود 


بچجشم اکگنڈن صورت ریشخند 
ےی 
ندید از زنخ گا بتاک نی 


2 کہ 2 س قغ ×2 
خسن و کس ت رو جح ڑا 


۳ 


لے 


ناوید از ابران بہندوستان 
کی ماند در کنج محنت برنچ 


ے 
بردد از کالڑامدو یث 





-١‏ عنوان را از: ((مک(١))‏ برداشتیم۔ 
٢۔۔‏ ت: خورد(!)؛ قیاساً نگاشتیم. 
۳- عنوان را از: د(مک(١))‏ برداشتیم. 


جو سس سس حصحدودےمسعرءعہتے--..ےدے×ے×!َكَُُُٗٔٛٛمسمےش یی س-ے._عيىےودسًسيسسي<ي<ِےىےہےىےىيےجحچٛٗجچٰچجگے ‏ پٰذی ٰی  _‏ تپ ے 
عکابات ۱ٹ 


×-سوکحسستط کس ےس سمممس ۸ے ےذزجےحےےسسےے سے سے جشخنہ-ہ-صسٹ ‏ س ‏ ض2ٹ ‏ حر _ لے 


ر. صحبت شہر تاشان ببست 
نه آن یاد این کردی از اشتغال 
نگشتند یکروز با ھم ندیم 
همان کش ز افلاس شد تیرەبخت 
بمائد از نم اشک پا در گلش 
جہان بینش از درد بینور شد 
در آن روز کز بیم فقر آن جوان 
همه خاک آن سرمه پنداشتی 


5 اک پوشے از اخی رہ 


ۓ ۰ 5 ۰ 2 7 7 
مگر روزی از روزھا بیگمان 


نشستند پہلوی ھم ز اتّغاق 
٣ت‏ کہ وف 
بمحتاج گفتا خداوند کنز 
ت0 کت اک کات 
بگو کز تو اکنون چو بگرفت چشم 
بود این به از چشم روشن بسی 


نخواھم شود تا کسی کس ما 


فراخیٰ دامان و تنگ دسثت 
نہ این نام آن ہبردی از انفعال 
فرامویش کردند عہد قدیم 
را ساد کا کت تحت 
اثر 1 کرد اتی دیدہ. ہدید _دلش 
ز جچشمش بد و نیک مستور شد 
سوی من کی رت ادات و روات 
و اكء روشتی دی نا دافتیٰ 
با سرمه عالم بچشمش سیاہ 
بک مل کات مات 
گه از وصل گفتند و گاہ از فراق 
جو [ "وھ :نت 
"ا بای 'دلجو یئ ٣۷ا٠‏ "طبر 
تعد شسٹت کک او باج 
چه دادت؟ خروشید و گفنا ز خشم؛ 
که روی منافق نبیند کس 


نمی بینمت رو ھهھمین بس مرا 


حکایت' 


شنیدم ز شیانیاذف غہور 
بشورید ‏ بر معن بن زایدہ 
بیازید چون ہر زبر دست دست 
هہدوز آتش کین شان بود گرم 
ب٭ه تنہابی آمد بدربار معن 
پرسید کای ذوفنون 
کا رودت انت دت ری رفزود 


-١‏ عنوان را از: (دمک(١))‏ برداشتیم. 


۶ء رود 


9 1-3( آن کار بیفایدہ 


ز مت و ‏ رادست دش شک ہت 


برافروخت ‏ رخسار ارفم ز شرم 


کهە تا جانئن آساید از تیر طعن 


1 تا جه آوردت اینجا کنون؟1۱ 
- 7> 
ھم از پای ود آمدستی بگور 





۷۲ھ 


و گر چاپلوسیت اورد ء ریو؛ 
زمین بوسه زد ارقمش ‏ پیش تخت 
بدین در پاورد دامن کشم 
کن ہے نت کک دت 
کک دا تہ ۷ ضطا تد کت 
کرت عد(ز کردت ات مت 
ورےا ٢ح‏ 0 اک 
رخ معن از این عذر چون گل شکفت 
کە: هان خاطر ای ازقم از غم رهھان 
فشاندش بسر گنج در پای رنج 


حکا 


یکی تاجر از شہر خود شد روان 
1 889 ۳+ 
زدش بوسە بسیار ہر دست و پای 
چو شد خواجهہ از بردنش ناامید 
سبک رفت و پالان و بارش کشید 
خر افگند عریان و خود شد روان 
خرک خواجه را دید جون دو کت 
بہار 
درین دشت بس سبزہ خواھم چرید 
غرض در دلٹی فکرھا میگذشت 
تی کہتے چشم . بی ‌توشەیی 
کرای مل نگ مب یھداک 
باغاتت اک اک" ک٠"‏ کت 
وک ٠ای‏ کان فکرتت پیچ پیچ 


است فردا و این مرغزار 


-١‏ عنوان را از: امک(١))‏ برداشتیم. 





دیوان آذر بیگدلی 





که فیروزہ تختی و فیروزبخت 


و 


ُز امَید بخشایش و بخشٹم 
بر این آستانء فرد از آن آمدم 
اج سن کات رت 
سرم بر سر نیزہ بازی کند 
بس اید بر این آستان عذرخواہ 
7و کس یھ" نت 
کرنتے زا جرم تو و ھمرھان 
نشاندش چو ماران ارقم بگنج 


۱ 


نے 


ےت کو ف2 ا گکروت 
خواجه تنہا فتاد 


ند وا ان ہے اک راز ہی 


ز يارانذ خود 


خر دیگر از خر سواران خرید 
ز پا نعل و از سر فسارش کشید 
رسائید خود را سوی کاروان 
کە:جان بردم از دست این خواجەمفت! 
۶ اآو "مض آر مار 
دف زھرہ ز آواز خواھم. درید 
بناگہ نظر کرد کز طرف دشت 
ز رہ آمد می رر کستے 
کے آن دیدنش بود بیم ھلاک 
سو انگ اورد پس روی وگفت 
چە میخواھی اینجابگو؟گفت:ھیچ! 





سسسدسسجخےےژش کٹ ص٠‏ سکب سشلشلےے۹سٗشکک سس سس ہس ہس سسسسسسسس؛-.ة-سس٥س8سۃ.۔.8سسس‏ 


حکابات ۳ن 


سسحچیيےتکسکجہےےےکےےممےسچِكسےے__ں‌حىے<سحە9ح۔سيىٰٰٔ ٰ .ہہ سے 


ز بس راہ پیمودہ فرسودہ ام 
کرو کت داز ہا اندا ساٹ 
بمن تا نمیرم نداری رجوع 
منم سخت جان ‏ آروزی تو خام 
لک کت ا رد را حن 
اگر سخت جانی تو در روزگار 
کت سیسات ون کہ 
نہ آنم که تنہا گذارم تو را 
تی تا 'زندەبی, ء ‏ پاسجان توام؛ 
کجا, سگ 'ز صاحب: جذابیکند؟! 
چریدی چو در مرغزار جنان 
ضا سے 
دومسر قدم ساخته سوی تو 
نمانم دمی استخوانت ہخاک 
چه تشویش جوع منت در دل است 
تو را عمر بیش از یک امروز نیست 
گا نکٹا 
رسیدہ کنون نیم جانت بلب 
بود طاقت جو یکروزہام 
یک امروز تا شب کە من ھمرھم 


بائید : این .زندەام 


حکا 


شنیدم کە فردوسی نیکبخت 
شُلد از رحمت ایزدی کامیاب 
777٤7‏ 4 2 
نشسته است در قصر یاقوتفام 


١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم, 


مھصعفرنی کت مت 
نیم من شکار تو ای بدگمان 
۰۲ر وت کے 
پی صید خود خیز و بردار گام 
خراذ سبزۂ تر بیادت چران 
مرا نیز خود در جہان نیست کار 
که نا نتامی "انث ٹر 
دم واہپسینء واگذارم تو را 
تون ںی تک آستان توام 
رناقلا " کی ا انی کسدۓ 
خر عیسی ات گشت ھم داستان 
رک کا کا و اکا کے 
ٹم چرب دندان زم پہلوی .تو 
که بر خاک پسندمت چشم پاک 
آازین فکر پایت چرا مہ کال است؟۱ 
چراغ حیاتقت شب افروز نیست 
کت از خون کنم سرخ چنگالہا 
بجان سختی امروز آری بشب 
کجا میغرستی بدریسوزەام؟! 
نە تو جان بری و نە من جان دھم! 


۱ 


بت 


یکی دید از زاهدائش بخواب 
071 4 2 
می علیش کردہ ساقی بجام 








۷٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





نە از سایه روزش چو شب تیرہ بود 
نفس تازەاش از ریاحین باغ 
هر آن موہ کو را فتادی پسند 
ھر آن نغمه کو در نظر داشتی 
زا خورش ۷ کىیَڑْات ا گار اکس 
راقلعاے كَامات است سان 
حر قرف "انس تا 
ژ روعانیات 'انجمن کرہ کم 
چو دور است ظلمت ز تشریف نور 
شگفتید و گفتا بدانای طوس 
مرا راستی حیرت از کار تست 
تو ٢آ‏ دی ارت جمله کات 
نه جز شاہ غزنین یاریت بود؟! 
چە کردی که جتّت مقام تو شد؟! 
ىَمّم کات گفٹئش:ایٰ بیگناہ! 
مرا ز آنچهہ گوبی گنە بود بیش 


بہخشود لیک آیزد ذوالمنن 
ررخدای بلندی و پستی توپی 


حکا 


چو بیدار شد زاھد از خواب شاد 
٠ :‏ : 0س8 
ھمی خواند و خون ریخت از دیدگان 
ھمان نیمشب رفت بر ات او 


٭ 1 12 0 0 0 0 
ازو عذر گستاخی خویش خواست 


حکا 


نه از آفتابشس نظر خیرہ بود 
ز بوی گلش عطر پرور دماغ 
فتادیش بر پا ز شاخ بلند 
ھهمه مرغ ا( "ےہ برداشتی 
رھش طرَهۂ عنبرین 
36:س تج۔ و انز 
نه از شاہ محمودش اندیشەیی 
همه گلفروشانر بازار شرم 


ھمی دید زاھد بحسرت ز دور 


و 
رفتقه با 


کە: ای از تو روشن چراغ مجوس 
که کار تو با عقل ناید درست 
ندید از تو کس طاعت بندگان 
نه جز نظم شہنامہ کاریت بود؟! 
چه کردی کە رضوان غلام تو شد؟! 
جە مپرسی از بندەیی روسیاہ؟! 
کە خود بہتر آگاھم از حال خویش 
باین شعر من سر بسر رم من: 
ندائم چەیی ھرچه ہستی توییٰ) 


مت بک کت رض پلا 
بد ا پسندیدگان 
مل ۱تت ٹاک او 
مراد خود آن شه ز درویش خواست 
2 


لہے 


۰ 35 2 7 
شنیدم کیہ ااظ رات عصر تھا بر کات ٢‏ ام اض 


١‏ - عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


.سے تی کت کت کٹ جح_-_ سے کے سے سس شش سے 


کوچ کےإےکأ سسے۔عحٴت سے َُوػٗٛٴوع۔._ے٠__۔دم-ے‏ سے 
حکابات 


۵ 


چس تئےن_۔__سم سس سے ےو سے “ےس۵۷۵ 


گزات'" ولابت در ات ا نت 
گشادی بکار عدالت چو دست 
عری کن اد اظل ازم 
چو آئش |کن دیدی از خاش 
می ریت پا او بد ,کن 
بخیلی دراذ آستان راہ داشت 
ز جودش بہر کس رسیدی رسد( 
ور کو کت نے کے 
ےد اک ات دو جات 
مگ ٹکو بردش یکی بامداد 
غلامان بفرمان _ آن دادخواء 
بدلجویی عاجز سیله ریش 
ز عدلش عتابی باندازہٹ کرد 
باو داد 
کكه ٤ای‏ داور افغان ز اسراف تو 
۰ 2 270۳8 
ط۶د مرح مرج رک یا 
دھی گرجه دشنام ء درد آیدم 
بگیر از کرم دسک درو یہ تا 
نمیرم گر از جودت ای گنج بخش 
مکن جود و جان من از من مگیر؛ 
چنین گفتش آن عدل پرور خدیو 
غرو اللہ کا حہ کا آز جو مز 
چوص دکس شودزندہ یک کس ھلاک 


دشنام چون مرز بان 


بمدحش نشستند ھمداستعان 
نکی اد یت کے ٹکت 
یسر بسارو بیمن بمین 
بدریوزہ پیش امدی حاتمحہش 
بجیب "و گثار فقیران درم 
زجودش بدل خون؛ بلب آہ داشت! 
غدی تگال ات حر حلد 
نیارستی از بیم کت سا 
که از آوی: بخیل ,اسّت آشفتہ حال 
که دوشم یکی سفله دشنام داد 
رساندند آن سغلہ بر پیٹشگاہ 
بجوشید بر یفله آنذ رحم کیش 
جہان از عدالت پر: آوازہ کرد 
بخیل آمدش این سخن بر زبان 
نمی شکوه دارم ز انصاف تو 
نیارم کت روی بر در تو را 
بمن داغ چون شعله بر خس انہی 
بجان رنج و بر دیدہ گرد آیدم 
سنک ربا سرت کا 
تا اگل بر ین از کے خی 
دریغ است ء خونم ایگردن مگیرا 
کە "ای از دمت گشته دیوانە دیو 
ات ای 


م۹۳٦4‎ ۹ ٣۷٣ 


پچ جم لےجسہ۔ےس٘ک-۔-مسہمسصسمپ متا لشۃۂے۔س لئے 

)١‏ رسد: غور و توحّه. سزاوار, درآمد و مدخل و حضه و بھرہ وتقسیم کە میان اصناف و رعایا قسمت میشود و 
۰ ۵ ۰ ۔ْ- ۓ 1 07 

بھرکس چیزی میرسد و ذخیرەبی ازغله کە در میان سپاہ تقسیم میگردد. _ فرھنگ سی 





دیوان آذر بیگدلی 





کات 


بے گیلان ک اتا ‏ ا سات 
کاتشم گرم بود 


ھدھدی 


کزین پیشتر 
مرا 
زکاف اور کان ظا 5 5ات 
۱ رر ےن 


بود اموخته 
مزیّن بتاج 
رسول سلیمان ا ال سبا 
سرودی ”نان گاہ بر" شاخ سرو 
بگلبن ‏ جنان گاہ کردی فغان 
نە طوطی وہ شکر بمنقار داشت 
تو کات مرا طایر روح بود 
قضا کرد روزی از او غافلم 
ازوا>(۔ کرت فائن 
مکر ہار ار ےه ات 
نبارکا درا درکت 0اظا ئا ت۷ یت 
ح اع جقاءا اتا 0ک 
خوش آمد ز بام سرای منش 
فگند آن ھما سای بر بام من 


در زمان 


حستهھ بود 


روہ ھا سن اکٹ 
که چون طبلک ثشه برارد خروش 
کرمنه بدا آ0 سابار شر ین کان 
نه فرصت که صیدی برارد بجنگ 
ٹن رت کے تناک ات 
نظر چون بر آن مرغ طتاز کرد 


فرو خواند بر گوشم این داستان: 
درایگا ١ار‏ "اك گنج اندوخعه 


سلیمان و بلقیں را ھمزمان 
ملذ چو دیبای الواذ پرش 
شنیدہ ز بلقیسیاذ مرحبا 


که انگندی آتش بجان تذرو 
کە بلبل گل آوردیش ارمغان 
ز ھمسایگیٗ ھما عار داشت 
نا تن از جدابیش مجروح بود 
و ےا کت نار خملات ک- 
ببین تا چه پیدا نمود اسمان؟! 
جو فاھان 7ز مر ائد وارت او 
که آنجا نبود اختیارش بدست 
وآ طف کو ان کت 
چو جغدی 65 9 
ب9ا گرد ۸ ۳۰ا5٣‏ 50۰ دا مت 
بویرانه چون جغد منزل گرفت 
بود کان خروشش ناید بگوش 
شتش کام تلخ از غم وی 
نہ طافت کم بر جی' آزہ آدرنگ 
ة9 رر مر جات 


پی صیدش از بام پرواز کرد 


ہن ا را تا سکسستشہاہ ۔ ہ۴ _ خ۴ 
١۔‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


۲۔ مک(١)‏ نخلی۔ 


عےکفسکُھھاسججلےٛسسکسس جج ىیجةودےاسجسسوس سج ہب ۔ اي ےک ےی ___ 


حکابات ۷ٰ۵ 


کس ‏ دپستہ ہے ے ہدس و وو اہ ٤ےجًٛژحہسمہچح‏ تھے ےی تی سے 


چو آت بینوا دید چنگال او 
بہدھد جہان باز چون تنگ ساخت 
در آن حالت آن مرغ زینک رت 
۳۷ متار ''معدمد 'آذرار ارتا 
6و امائد اڑا اکار شود آھو دی بان 
جنین ماندہ تا من ز راہ آمدم 
عجب ماندم از بازی روزگاز 
کو چو صیاد بَیقید را 
ک نٹنش ' از گے عم ابا 
72٤0‏ ۰ 


حکا 


ناد( ''امة "کل 
کی نت ۷ نکی تا 
اک اکرڈی زین ملک فان یگنشت 
بگنت آنکه بودش ز دائش بسیج 
تد گا عت ‏ کک بسشی 


حکا 


بمن دوستی گفٹ از دوستان 
ے2 
ک2 روزگارم غمی در دل است 
مرا هھست رازی نہان در حہان 
بفخر زمان خان گیلان زمین 
ے‫ ٦‏ 
بزرگ است و دانا و آزادہ مرد 
ندانم ءولی کی توانذ جُست راہ 


٢ ١‏ - عنوان را آز: دمک(١))‏ برداشتیم, 


مبیناد یارب کسی حال او 
ببیٰ۷بان گُرەوت: چه آئیرنگ رطاعت18 
بمتقتار شد ‏ جنگجو باغیم 
بسوراخ ببںیّ باز اوفتاد 
در اندیشةۂ جان جه هدھد جهە باز 
خرامان بآنذ صیدگاہ آمدم 
مرا بس ھمی دیدن ائونگار 
رهاندم از آن قید آت صید را 


۸۱ کک نٹ تم ےک و ئا 


٦ 


بت 


کن کرٹ ون زاعدے ‏ کہ 
کە: امروز الحق تویی سر بلند 
تکردی از ہے ودک را ہہ 
که ہمّت نخواہد گذشتن ز ہیچ 
که از ملک باقی نظر بستەیی 


ھ۷ 


کہ دا مع ےہ ود یٹ 
کە ناگفتن و گفتتش مشکل 'است 
کنون خواھم آن راز گویم نہان 
کٹ و 0ت ا 
7ن ساد نات دائت 3د 


نہاك از "رقیبان "در آك' بزمگاہ؟٢‏ 





۸ھ 


چو خضر ار کی رهنمابی مرا 
منم شک الگٍ: اوست بارندہ میغ؛ 
از این بیش مپسند ای آموزگار 
منش کے ای کالکت رہ نورد 
بناید دریغم ز مقصود تو 
خانئت کاو بدولت گشاد 
ز شرم کسان بسکه شرم ایدش 





دیوان آذر بیگدلی 





آزین قید بخشی رھابیٰ مرا 
جڑا لات از تشنه داری دریغ؟! 

ےط 
روزگار 


ں یدرد ود آوردیم دل بدرد 


سم بر ستمدیدۂ 
زیانی مرا نیست از سود تو 
ز کر ہمت خی که خالی مباد 
عرری بب مات نا من 


!١تیاکح‎ 


چنین یاد دارم که در اصفہان 
بفرمود کارند چون روز جنگ 
ک "تا بن از الشکر اخروئ 
0٥٠٣‏ 3ء ا ' طرتفت 
٦‏ کو 


بمیخی ز آھن چو ساق درخت 


فرو بردہ آن میخ ر بر زمین 
ز‌ ھ رگوشہ روکردہ یاران بر او 
کو تع جال گر 


۳ عھكف۸'' کملة'' ریا 
ز پیکان بیگانء باو چون تگرگ 
عم فالہ از مد 
دمادم ٥۶ن‏ 0 00کت 


نشستی و برخاستی چون غبار 


٢۔۔‏ ث: یا بند. 


ي 


سپہدار گیتی خدیو جہان 
فکاری فا مات ک س٢٣‏ سک 
کە را شصت صاف است و باز وقوی ؟! 
کا جو تشد و راف ار حتف 
بجا زآن نہ جز پوستیَ و ارگی 
کشیدند زنحیر را حلقه سخت 
تد اکٹ کات در رکٹ 
گا ود می والتفق وت 
]+7 اش 
بتیر خطا ھیچکس را گمان 
رت گنک آوت تد رات 
پیاپی رساندند پیغام مرگ 
نیارست زنجیر خود باز کرد 
کە از خون خود سرخ دیدیش خاک 


01-8 7206 تتین ‏ تحار 


ا ا و وو و وو وو چھوچ ےا ہے ہش ةےچچچچخخ- 


-١‏ عنوان را از: (دمک(١))‏ برداشتیم. 


ا ا ا ا سام ون ط کے 
ے۔ ۹ 


بات 


چچ سے ےا و ارت ےے ‏ ان ز__ "نم 


چو در خود. امید.۔ رھابی,. ندید 
قدم ض )71ہ حابم پسہردت ‏ بنہھاد 
7 تیرافگنان چون فتادش کت 
نخان آفرین جات سپرد از امید 
ذرسات كرمو کن تس انت ےڈ 
ولی ز آت جوانان ترکش فشان 
نہنانی. منگ, آتھی ‏ کشید .از جگز 
کی ز اكَِميان رض از شست جست 
چو آت حال دید آن سگ ناتوان 
در آنْ رستخیزش چو جان ماند ورفت 
رسگان 
فگندند صیدافگنان ہر وفڈلمپجن 
سپہدار؛ حیران نظارہ کنان 
ز حیرت بدیوارھا پشتہا 
بہم گشته زین گونە ھمداستان 
سری نیست از طوق حکمش جدا 
اگر جای باران ز بارندہ میغ 
۶ٰ۶ 9 1+ 
تراشد نه آنء موی اڑرشت سی 


دریغا نەیی آذر از 


حکا 


شنیدم که طمقاج با داد و دین 


ہی۔٣‏ منزڑنات ہے لہج 
فرست ای اک رو و و مال 
یکیٴ از رعایای ‏ برگشتەبخت 


اس کلت زی گائی برید 
ات کاندرد نا 
کَيْمح ول را ات تیبة 
نات ہے او گنت ایرد ,شید 
نر حخظنت( وااشات کسننتز مرد 
اہر انی ےکی بر برنمان 
که شد ھمچو تیر قضا کارگر 
کزو حلقۂ میخ آھن شکست 
زانوم‌یافت در تن روانء شد روان! 
خدا را پاکی ھمی خواند و رفت 
کہا دا مراف و تو سیت 
خجل ماندہ از دست و بازوی خویش 
ہے مو مات آوارگات 
کرت اعت 
کک این کو دھد جان؛ بود جان‌ستان 
سخن مختصر ‏ تا نخواھد خدا 
متا سٹو ود کس نے 
می ۰/0 070۰ 
خراشد نه اینء پوست از پای لنگ! 


بت 


جرا ‏ ہد ک در ھرفات ما 
کک تا پر نشابور بندد خراج 
۱7ت 00 س0 


۰ ج 
اك مہ بدرگاہ داوای, تخت 


یھ ھا عو 27ہ چا پا بر سد ری نہ 


١۔‏ ۵: زشھر خود(!) 
۲- عنوان را از مک(١)‏ برداشتیم, 


۵۸۰ 


که ای شاہ افین تو را رحم نیست 
ای شاہ گیتی پناہ 
ے 02 

چتود 


0۳-ھ٭2- 
: ای ناجوانمرد دون 
زدہ من جو ای مردءسی روزہ راہ 
ستمدیدہ کٗش بود خاطر غمین 
مرا جان غمین بود و دل ریش از او 
کنون کامدم بر درت از امید 
تو گوبی که دہ من بود موی من 
ز سر تا بپای من ای محترم! 
.ا اسافت "ای ”ھا٠‏ "٠٢۷۸ء‏ 
خجل شد شه از روی آن ناتوانذ 


بفرمودء کز وی نخواھند باج 





دیوان آذر یگدلی 





که دہ من خراج مرا دید بیست 
ندارد سر مویی انصاف شاہ! 
بود موی رویت زدہ من فزون 
باین آستان آمدی دادخواہ؟۱! 
بگفتا ۔کە:' راضی ؟شدم:-آز "آمین 
بود گفتم انصات شه پیش از او 
امین بود احول يیکی را دو دید 
نیامد تو را شرم از روی من؟! 
نزسته است مو بیش از دہ درم 
ز احسانذ آذ مرہد شرمندہام 
ز ھر موی او جوبی از خوی روان 
بانصاف برداشت از وی خراج 


حکایت' 


شنیدم گی ستم عار ۲ذاشت 
ت۱ ٣ء‏ عدات دی 
دل از اضطراہش بجا نامدی 
0۶ 
بگفت: ای پدر در دلت غم مباد 
کک دلت چیست زینسان ھراس؟ 
جہانی ز خُلق تو و عدل شاہ 
: ۓے 
بدر خواندش این داستاث و کرست 
مرا کرد روزی حکایت کسی 
ط هَ 
که ::بودہ امت "ذز 'روزگار "كیا 


شب -٠و۔رون:>از٭-‏ وی خورشن٣یافته‏ 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


وزیری خردمندِ هشیار داشت 
شدی از رخ آثار ہیمش عیانذ 
وزیر اضطراہش دو چندان شدی 
بایوان خود باز تا نامدی 
ز بیم شہش رنگ دررو ندید 
۸ ىر نالدطت کہ ماة 
نە شہ ظالم است و نەتوناسپاس؟! 
شُد|آباد و بینم رات کا 
که بشنو مپرس اضطرابت ز چیست 
کوک کے ران کا کت 0سا 
کو ارت 0۱۸ ک٥‏ ماکان 


پرستاری و پرورش یافته 


ہ__ہس۔ ہن  ..‏ _._۔-ہٹشچہسس سس صسص۔-ے تلم مت جچختح وپ سٹ/۔ 


7.۔ کی دنوب رام کا 
شد او را ہهمه حق نعمت زیاد 
ببامی دگر ُست از آن بام راہ 
چو شاھین شاھش بدانگونە دید 
سا آشدہارچمکٹن ‏ جہان ہر تی 
دا ڈابن محنت آباد کاگ بسی 
مگر با خود: این فکر ناکردەیی 
دعي 
ھمت روڑزی' 'از رَیْرۂ" خوانعْان 
نگہدادیت کردہ از ھر گزند 


رھاییت دادند از ھر تاب 


و روا۔ےہ ور کے ہیں 
ز آدمی زادگان 


سک یک بیضۂ یں رنگ آوری 
ازیشان ححہ ۷ پروی ناد 
جو نر کرقی ان ات پرورشں 
از نت خانه کت بود دارالقرار 
دک نامدت ھیچ از آن خانه یاد 
7 ت7 کی ہت 
سحر میل پرواز چو کردمی 
بشب بود در دامن کوھسار 
دا رن بای بت نک دام 
تھ پیچیدەام سور حکم قضا 
مطیعم ء کنونذ آدمیزاد را 
رن 7 2 
پی صید چون رو بصحرا کند 


٠ : ٠‏ ےر 
٤ی‏ َ 0ئ 


زالد' جو '۳( ا ط۲ باں ست 


ک سس سس سوییییکھڑواڈتیچژ و ئئیووھواس‌سھٗھٹکبپٌٗھسو 


حکابات 


عہووىصد‌سہِسہے ہے مہ سے سی سس 9ػُُِٗػِٗٛيچج٦ممجخسسم‏ مس تشیشس شش 


۸۱ 


دا نگ دید و۔ جہائی فراخ 
نگنت 0ا رت اڑا رلوس اذ 
جعین ا رفت' کا باماابابوات آغٰاہ 
ہمه کار ايّام وارونه دید 
صلا زد که ای مرغ کوتەنظر 
تدم ٦ا(‏ "تی الیوفائر "اتی 
که از بیضه تا سر براوردەبی 
جهھ ستنکت و جه ز آزادگان١!‏ 
ھمت خانہ در کاخ و ایوانشان 
نە بر بال رشته نە بر پایبند 
نہ منقار شاھین نە چنگ عقاب! 
ز غوعا جہانی بەه تنگ اوری 
٦‏ “1 و" 
نیودت "از" دیوار " افزوث 'پرش 
چو سوی 0 خحانہ کردی کت 
کت از مرحمت صاحبش دانه داد 
سن نان از اود رای ہے 
جہاٹ زیر بال و پر اوردمی 
ز تیہو و ڈزراج و کبکم شکار 
777 ۷ ۷ع 
بحکم نیک رو درد ہ ۱ط 
چو صیدی که رام است صیّاد زا 
نتالم ز دستش ,گرم پای بست 
بصحرا ز پا رشتەام وا کند 
چو منقار کبکان کنم سرخ رنگ 
ز تیہو و کبک آرمش ارمغان 


سم سس سسسہسہسسسسےہسستسہٹ ہہ ہہ ہے 


١‏ نء مک(١):‏ نگویم(١)؛‏ قیاساً نگاشتیم. 


۸۳٢ 


پائ خود ایم بلال "اڑا ٹا 
بپاسخ چنئین گفتش آن "ماکیان 
تو تا پا نہادی در این دامگاہ 
ندیدی چو خود ہیچ مرغی دگر 
که چون خود بسی دیدەام صد هھزار 
ولی ۴ 0 دیدہ ‏ رام 
نات 4ھ سیت 


حکا 


شنیدم یکی از ملوک عجم 
اجل افسر جم ربود از سرش 
ھمه بندی و بندہ آزاد کرد 
طص 

شکفتەتر از روی گل روی او 
دلش رحم و انصاف و پرھیز داشت 
ندیدی ازو کس جز این ھیچ رنج 

:. 021 712 1 
یت اور مبکشت ارت باغ 
چو دیدش ء روان باغبانزادہ سیت 
ملکزادہ حون باغبانزادہهہ دید 
عیان روی او دید چون روی خویش 
شگفتید وک گفت: ای رخت رشت ماہ 
رخ باغبانزادہ چون گل شکفت 
کە: شاھا مرا مادری پیر بود 


ہر ہک تج 
ملک زادہ ر سد دل از شرم اگ 


۳ ا ک9 کت 


_-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 





دیوان آذر بیگدلی 





نه پروای جور و نہ بیم جفا 
کی ای مزلت تختگاہَ کاٹ 
بودد دست شناھائنت آزامگاء 

...لے ۰ 0 ھت ۓ 
که سوزندش از سیخ و آتش جگر 
طپیدہ اچهھ فربہ بخونء چهھ نار! 
بمن عیش از بیم جان شد حرام 
کہ مرغان چو من کردہ بسمل بسی؟! 


۱ 


لے 


کے مات اید مس ہا 
مُلِک زادہ بر سر نہاد اضرش 
بداد و دھش کشور آباد کرد 
جہانی در آسایش از خوی او 
ولی در کنایت زبان تیز داشت 
کہ بودش ز شوخی زبان بذلەسنج 
سرائش چو پروانه 5 چراغ 
کا دستەیی بست و دادش بدست 
چو خود لالەرخ سروی آزادہ دید 
تا کر دالاے لے سن 
مگر مادرت در حرم داشت راہ؟! 
ملکزادہ را پای ایآ زوا رت 
ک تج ہت 
ىک ۰ 2 
پشیمان شد از گفتۂ ناصواب 


که ننتوانی از وی جوابی شنفت؟؟ 





سک مج سے ےےمم+پےزےےے پک لے ےے ۔_۔'ے کے کے 
حکایات 


لی ندم کی روز جاشت 
ک ۳۱ 93 کائ 'روا تی 
ز خوات زود برداشت نان وَزکَتَع٢‏ 
مکثر بود آسودہ زین فکر و یں 
ہمنڑلگ او ذراکت چو , مرد 
شد آشفتہ چون گل زباد خزان 
اکم ہت لت ز صفرا بجوش 
ازین حرف مہمان فزودش ہوں 
ز شیرینیش روی مہمان شکفت 
که : بی نان عتل> دل سوزد عحبت 


۵ٰ۳ 


بدستار خوان ‏ ناذء عسل نیز داشت 
نماندش دل از بیم مہمان بجای 
نعی مشش نان راد عطل؟ 
که بی نان عسل خود نخوردہ است کس 
زناخواندہ مہمان کشید اہ سرد 
باوگفت پس دل طبان٭لب گزان 
کے جا ہت ا میڈ ڈ6 
ہجام عسل غوطه زد چون مگس 
نمی چون نماند از عسل٠خواجہ‏ گنت؟ 
نگیرد عحب دن مار ات سور 


2 ۰ 
ممکمت ہا میزبان میہمان ک ؟ سوند دل ء اما دل میزبان! 


حکایت" 


ھمیکرد ادعوقٴ کشف: علوم 
که مردی شوهر نبودش کفاف 
بزیبا ‏ جوانی ‏ نگاہش > فتاد 
سا گت ہے عداہ _ جو نار اس لے 6 من لے 
-١‏ عنواث زا از: ((مک(١))‏ برداشتیم: د: ولە رحمه الله , 
٢د‏ مج(١):‏ از عسل(!) 
٣ت‏ مج(١)ء‏ مک(١و۴٢):‏ نیارست پرداخت خوان از عسل, 
٤‏ دومصراع این بیت در دن) بتقدیم و تأخیر آمدہ است, 
۵ - این قطعه مشنوی را از (د ) (ص ۹۷)ء (مج(١))‏ (ص ۱۹۲و ۱۹۳)) رمک(١))‏ (ص ۴۷۰) 
رمک(1٢)ء‏ (ص ۱۸۸ و ۱۸۹))ء ((ن) (ص ۳۷ا ۹) برداشتیم, 

این قطعه مٹنوی در نسخ خظی قبل از قطعۂ بمظلع : 
عات ظالم وم یئ بجشم مضمد آذدبےےےبود دادزودھش ان ھرچہ د رگیتی است خود خوشر 
آعدہ است, ۔ رجوع کنید دیوان حاضر ص ۳٣٤‏ قطعۂ .]۲٢[(‏ 


شنیدم که اخترشناسی بە روم 
زنژنں بود ۔بیروك ‏ لم ستت:عفاف 
7 ام جار راس ےت 





۸٤‏ دیوان آذر بیگدلی 





مکنت ائدڈی از رخ آن حوان 
جو خظ مہ جاردہ ساله دید 
شدش کا از ات بک رک سا.2 
نیارست در خانهہ ماندذ دمی 
ببازار شد باز چون رھزنان 
نه از نام یاد آمدش نە'ز ننگ 
حقوق زن و شوییش شد زیاد 
رہ آن جوانذن زدذ بەافسونگری 
بہم ءعمری این نرد می باختند 
یکی روز ٢ن‏ تازہ سرو جوان 
زٹ و شوی را ھردو درخانه دید 
سس تق وت مر 
مار کرت 0ات :ٹاک ط0۳ 
7 یپٰ ۶ت" 
٦‏ 9 7 ا 
زدی بوسه بر پای او دمبدم 
نہان برد از شوی :او را ببام 
به پیش ھم آت رشک حور و پری 
کشیدند از رخ نقاب حجاب 
بناگاہ از بام دید آن جوان 
کە میگیرد از آفتاب ارتفاع 
ترازوی' خورشید چون دید ماہ 
سطرلاب ؛ کش جم لقب جام کرد 
ز وضع ۷۵٤۳‏ یی 
باو ص00 دست این مرد چیست ؟! 


ےم سے یں 7 2 
زنش گفت: شوی من ناسپاس 


کہ چون سرو بار آوردارغوان؟! 
بگرد مه چاردہ فاله دید 
سوی حخانه دہھنت دلباخته 
فزودی دمادم تی 7۳ جہہ 
رت نچ حف سا ماك 
کال عمش 'آز ہوا باخت آرنگ 
بروی جوان وصل را در 2 
ان در اوت از افسون پری 
دل از وصل ہم شاد میساختند 
را ںون شا رو وٹ 
بیک خانه آن شمع و پروانه دید 
گرفقه بکف شوی میزاذ مہر 
نہان سوی خود خواند زن را بناز 
4 4 ۹0 ۰ھ 
در آفتاد چوٹ سایه بر بای "آو 
ازو خواستی علر رنج قدم 
جتوعابر متام افلاک ماہ تمام 
نشستند چون زھرہ و مشتری 
بہم کامبخش و ز ھم کامیاب 
باذ سادہ دل مردک ناتوان 
٤‏ ) 0 اجتماع 
بسرپنجەبی پیر گم کردہ راہ 
هم اسکندر آیینەاش نام کرد 
0۳۴ 290 
کو بوڈ کارے وک اود ےا 
كت 7و: افمدن 


نے یپ نے _ ہس لاس سگگ ہہ جح 'حب٦چحخ‏ ہچ 


-١‏ مک(١):‏ ترازو 


کچ چچ چو چوچچچچوچوچوچژچج_جٗ٘ٛٛهڑےژإچ چ ژأچيِ چِِيِيِىيِ ِ ے_مے .شش . . و9ف 9ى ے .ے‫ 
حکابنات ۸۵ 


-حچچچجچ چچچ چژہژچہغڈڈژ سس سس جج مم س٭ژسًٌٛچچىًًٰٰٗىػصٗػٌٛػًَََيِِ ےے نے 


کند وزنذ اختر ترازوی او 
مقیم مقام فلک جاھی ںاست 
پاسخ چٹین گفتش آن ھوشمند 
عجب کان کە از اخترش کام نیست 


اط 
دھد دش 2 تّ بازوی او 
9 کیا ا سے 
کزین لکن دامٹ کا ات 
که :ای سادەدل دلبر نوشخند 


2 سس 
ا پا رہ 
دوت یم اگ وزین ہام نیست؟! 


حکایت! 


شنیدم که : آزادەیی پاکزاد 
نظر اکرد بر تخت گاہ کیان 
کے جح 

جو اکما کی 10 5د01 در ونکان 
سحر خسروی دید بر روی تخت 
ص 

کات بشب حسرت قوت داشت 
بہم زشت و زیبا ھمآفوش دید 
سی وین زیدی 

ظ6 
بدرویشی از خواجگی دل نہاد 
71 لی کی ند گت 
:7 0 : دش ۰ یک 
سرش ر افشر شر ریور گرفت 
بویرانەبی رفت و تنہا نشست 
نہ از قصر شاھان بسر سایەاش 
٢‏ وت ارات ٹیا 
ے2 پچ پر ود : 
بگو تا چه دیدی ز وضع جہان 
ز عیش جہان چشم بستی: چرا؟! 
ط2 -- 

بپاسغخ چنئین گفتش آن نیکمرد 
جہان را ھمی بینم آن تازہ باغ 
بمن باغبان چون نبخشد گلش 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم, 
۵-۲: گل نیش(١)؛‏ قیاسا نگاشتیم۔ 


کیہ ک0 5 ۵ تس 
بجای ھماء بسته جغد آشیان! 
بلندی و پستیش ہی اععبار 
مرانکی رو انت و اد وت 
سحر تاج بر سر ز یاقوت داشت 
خسک با گل و نیش با نون دید 
کے خار 
ما ات ان وا حا کت 
بفرد املء خط باطل نہاد! 


بروت برد رحت سورد ران تکتحت 


بدامان آو یخته 


گز عق ۷( منت کات 
"و 0دت 
نہ از گنج عالم بکف مایەاش 
کە؛بیرون کش از پوست ای دوست مغز 
کە کردی ز اھل جہان رخ نہان 
ز قصر شہان پا شکستی: چرا؟! 
کە ؛بشنو اگر ھستی از اھل درد 
که ھستش گل و بلبل و خار و زاغ 
دریغ آید از نغمهۂ بلبلش 





سک بے سصک س۰ سے۰ ےو ہے ا ۵0001100200 
۵۸٦‏ دیوان آذر یگدلی 
صجسم۔م سے _ _ __ _ ے۷0 000ات ھا متا 


چا گا ر٣‏ او ادس آازی کت 
جہان چیست؟ پیمانەیی پر می است! 
ز صافش ء چو ساقی نپیمایدم؛ 


چه با زاغ آن نوحەسازی کنم؟! 

اس ٹا 
که ھم صاف وهم دردِمٔی دروی است 
ز دردش جه نوشم که درد آیدم؟! 


١تیاکح‎ 


جہانگردی از خیل کارآگہان 


رہ افتادش | از أنۃ لاب 

ال ےر : 
نظرافگنان مد بدریا کتار 
بصیّادی افتاد چشمش نخست 


همه ا ماھی از واتغز "و ٹاک 
نشسته بە پہلوی آن 000 
چو ماھی عیان ۔ختر اندر میان 
و کی که در برچ حوت آفتاب 
پدر ھرچه ماھی کشیدی بدام 
دک ارہ ات سد امس 
بپرسید سیّاح از ان ماہء چہر 
مکن ضایع اینگونە رنج پدر 
چنین گنج ضایع پسندی چرا؟! 
نہاد 
نہ آتحر تو را مايه ازگنج اوست؟! 
پدر را که شد رنج کش زینہار 
بپاسخ چنین گفتش آن نیش لب 
نیم ناخلف ؛+ نیست خونم هدر؛ 
آکە:صیدی کەء غافل شد از ذکر حق 


بپای پدر بایدت سر 


گ2 . ۔‫ 
گرفتم که قوتی جز این نیستم 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


می مود ید ہن 
شبانگه بدریای مغرب چو مہر 
کر عبرتی کت از رؤنگار 
ک2 صد ۳ر کرد وت 
گت( بت اوگھگسی ہجاک 
یکی سرو قد دختر دلپذیر 
الال الک 
۹۷٥‏ ویی۷کی‌0, 
ھک اکسں اک ابی بسعی تمام 
در (ابش" فگنلی" ز را" کم 
کھ ای مہر روی تو در جان مہر 
بود ناخلف ء دزد گنج پدر 
گرہ کو کماید ءتویندی ' چڑا؟! 


که از ماھی ای ماہ قوت ,تو ذاد 


او ریخته ماھیان 


نەه آخر تو را راحت از رنج اوست؟! 
مرنحان کرادت رکاج 
کە : دورم مدان زینہار از ادب 
کزین پیشتر گفت با من پدر 
بود دام صيیّاد را مستحق 
دل خود؛ باین قوت بندم چرا؟! 
ز جو اآر ہمیرم ء حزین .نیستم 





کی چ کًٛجئنے ےم موی لالث_۔لےں _ اد _۔ 
حکابات ۷ن 


۔‫ ۓے 
جال وت اون دکردد آ این :صیخاءئ 


ے 7 
پھانا مکرن آقرت ]یمن رادت 


که از حق شود غافل؛ افتد ہدام۱۶ 
رک داند او لت زھر من استتا! 


١تیاکح‎ 


شنیدم عضت خکٹرو "دذیلعی 
بشیراز آذ خظ بیقریسن 
چو زد تکیە بر مسند خسروی 
کی مصر افت حا لہ 
سراسر فرود آمدند آن حش 
همه شہر را گرد لشکر گرفت 
کت حالی از ہل ات ہت 
زٹ و مردش از کار خود ماندہ باز 
بشہری شد از لشکری کار تنگ 
کا ری 
ولی از شکایت بزرگان شہر 
ت0 حود کر اید گت 
کر 0 ا 
تد نکی رن چون تحت 
ہو کت 7ت1 را ھت ک3 
زٹ پیری از شه فغان در گرفت 
گرفضش عنان وخروشیسد زار 
برون میروی یا برونت کنم؟! 


سچه بسته راہ 


سری پرغرور آنْ شے کامیاب 
در آو یخت کل ”!:رْٰ ‏ 
0ے 02 

بزں گفت : اگر رفتم از شرم دان 


که ھیچ از بزرگی نبودش کمی 
کے ہار میں ات و کی 
در اا رر بب بت 
کہ ٣‏ 0+ + 
تکاشات بلے یئ - 

خی اہی شی 
تہی از سواران سزابی نماند 
تک ود 21 جازہر 
بت فک ا ا کا 
چو شاھین و دراج در یک قفس 
فرو بسته لب از جٹ از بیم قہر 
آک سودی نمیکرد اک می شنفت 
بہر شکار 


ھمه دشت ‏ از صید پرداختنر 


جنیبت ‏ ہزون راند 


سراسر دوان بدر رکابش سران 
ح رض و اٹک نت 
کە: اکنون ز شہر من ای شہریار 
لوای شہی سرنگونت کنم؟! 
برآورد رکحاق گو از کات 
بتمکین لے نے متا ور 


جو تازارمت دل ء ز آزرم دان! 


کے کک ا تو گا جو _ _ وہ میں لد وا ہ_ 


-١‏ عنوان را از: رمک(١)ء‏ برداشتیم, 


۵ٰ۸ 


وگرنہ اہج مدکی 
۰ ۷ ۷تت 
شود حرز بازو دعای منت 
شے عالم از زور بازو شوی 
وگرنە ھم ابشب بر آیم ببام 
پریشان کنم:صبح موی سپید 
کے ہا نتافات گار کھھاتہء 
یکی از جفاءتوشۂ من گرفت 
خمیدہ است ک ہے جون کمان 
کە تازد سحرگه بلشکرگہت 
نه تنہا بمن این جفا میرود 
بود روزشان تیرە چون شب همه 
جو ان کت ار کات ار متا 
تو را کردم 21 از کار خویش 
بلرزید ہر خویش ازین حرف امیر 
ھمه لشکر از شہر بیرون کشاند 
8 گر ہجستے 
71 کہ در ظارنکصتے 
چو شد یک دو فرسنگ اڑ شہر دور 
مہ ' ھا 'الْضشکڑ آمد فرود 
در آنجا یکی تنغز بازار ساخت 
کنون ھم در آت خطۂ دلپذیر 
ك۰ و 


حکا 


در ام قطب زمات بابزید 


-١‏ عنوان را از: ×مک(١))‏ برداشتیم. 





دبوان آذر بیگدلی 





که ہا شہریاران سعیزد 'بگو؟! 
کل ای رکز ھا ےس رت 
روی اک ۳۰۰۱۰۰۰۰۰۷0 
دحجرد "د9 دوائ سست 
به نوشیروان ھم ترازو شوی! 
کشم از سر این معجر نیلفام 
سیاھی لشکر کنم ناپدید 
ندانی که با من چەھاکردەاند؟!ٴ 
پک از ستم ءگوشۂ من 2 
بود بازم از تیر اہ این گمان 
زند چون شہاب از شبیخون رھت 
ب٭ نیک و بد؛ این ماجرا میرود! 
ولی بسته از ہیم جان لب هھمه 
کنوٹ با تو راہ سخن جُستەام 
کە آزار خلق است آزار خویش 
چو مویی کە بیرون کشی از خمیر 
اک کوٹ ماد < حوت کاڈ 
دل از شہر بر کند کے 
سيە از سپہ شد ھمه کوہ و دشت 
بدشتی کە نە مار بود و نہ مور 
ھمه شہر خواندند بر وی :درود 
بحار خود اعد وک ات ویج اعت 
بود شہرہ آنجا بە سوق الامیر 


ز سودای بازار حشرش جچەه سود؟! 
٦‏ 


یت 


کے مود من اعت بر مزید 





حکابات 


۵ٰ۹ 


10(ووتسففپبع ا می 
نەیی جغد ؛ آھنگ ناخوٹی حرا١!‏ 
ٹیا راہ اسلامیان ا کر 
که تا :ابر رحمت بە گل باردت 
کاچ کین گنک ات یگ 
ا 
شب از مجدہ گردیدہ خم ؛پشت او 
فلک کال 'افوازو مت 
ور اسلام ان ات ای ان رکا 
جات بہ مکز رن چراغ 
11ک را رز 


-ِ 


است] ٢اا‏ 


شبی خوشتر از وز [ہا دوستان 
براحت دلم د-آخاعح ز رنج 
بکف گل "اباب 'جام می دا 
"'"" َ 700 
دوَت انجمن قد برافراختم 
زما ھریکی شد برای روان 
٣٥‏ از کوک نہ 3 شد رھم 
رسیدم بهہ وت ک- لاله فام 
می ۶٢‏ اد اسان 
قضا ساخت چون ھمنشین ہا منش 
"7۷ .. 
زا دی لبی بود خندان بباغ 
چه شد کاینچنین خوار افتادہای؟! 
چه آتش بجان اوفتادت بگو؟! 
چه پیش آمد آن گلشن نغز را؟! 
گی رہ من کر تہ سان 


ای یار شوریدہبخت 


کةہ ای کےتۂ 0س 3 8+ 
سمندر نەیی ؛ شوق آتش جرا؟1 
ببین کیش ماءترک الاو کت 
ز شورہ زمین گل ببار اردت 
كە'َخوٰشیل (تامکی َرشم ہا ر١‏ 
ا0 ا باسلام دور است راہ! 
مجَتر ز١‏ سججھ] اسر انگنمے :او 
نیاید ز من آنجەه او میکند 
که می بینم از مردم روزگار 
نگیں ٣٤‏ اک مع 
ض ا اح نہ تار 
٠‏ 

هھوای كَك برد ٢‏ گا ہکات 
ے 

گلم ساقی و بلیلم ٹٹیەمنج 
ولی چشم اختر ز پی داشتم 
ٹمم شحنہ افگند در دل ھراس 
ز ہستی سر از پای نشناختم 
بدل بیقرار و بعن ۔ ناتوان 
نسیم سحر کرد چون ابع 
که بود از شمیمش معظر مشام 
ھمیکردش طرف باماتذ 
گرنتم بدست ادب دامٹش 
گر تا جرا بستی از باغ رخعت؟! 
حت روز و شب آفتاب و چراغ 
ک مان بدست صبادادہ ای١۱‏ 
امت از چە ہر خاک بادت بگو؟! 
کە آشفته کردی گلش مغز را! 


که بودند با ہم بوستان؟! 





۰ھ دبوان آذر بیگدلی 


خدایا ازین غم فراغم بدہ! 
چە شد؟ کو نہال گل و شاخ سرو؟! 
با شہد لب نوشخندان چە شد؟! 
بک مات 07ات ۳۰۱۷۷۰۶۱ سی 
ویا رخغت بستند از آنْ انجمن 
شنیدم که آن پیکر دلفروز 
ھمی گفت و غلطید .بر روی خاک 
کیک کے 
+٤۹‏ ا ظا و برک 
جء'میگوڑی از حال باغی سرع؟ 
چە میجویی از گلستانی نشان؟ 
شد از اکٹ ١ات‏ ستی دکای ود 
بسی غنچه در باغ نشکفته ماند 
ژ حمال دبرغکات توگۓ' مجحجسں 
سراسر سرافگندہ بر پای خویش 
چه گویم کە ما را چه بررسر گذشت؟ 
من و تازہ رویان خونین جگر 
7 نیعم 
مرا خود فلک کردہ بیرون ز باغ 
کنونم باینجا فگندہ است باد 
چئین است کارر غ کو کت 
نە بر صلح او دل توان داشت شاد 





70 1 1 ۸ 
کجا رفت بلبلء کجا شد تذرو؟! 
بان سرو قد سر بلندان چە شد؟! 
کهە نالیدہ مرغان در انجا بسی 
چمن ماندہ خالی ز سرو وسمن 
ک ادکی رز خلت ووات ُ مو 
ز خار ستم سینەاش چاکچاک: 
بدامان صرصر در اویخته؟! 
کە از ھم فرو ریخت رگ تگرگ؟! 
کک 000 ک7 2ا 
کہ ماد کرت شک رت انتا 
را کان کا ات ےنت رڈ 
کل را مظان کیک کت مان 
زشغمشادوسرووصنوبرمپچرس 
ھمه خشک ماندند ہر جای خویش 
سلائلاتے 71 7 سش ھت 
کے دیدی ھم آغوئ با یکدگر 
90ث رر ریختیم 
۹)۳ "۷" 7202 
ندانم کجا باز خواھم فعاد؟! 
کە گاھیش صلح است وگاھیش جنگ 
نە از جنگ او خود توان کرد یاد 


حکایت' 


شنیدم که بدخو زنی بدگنش 
که چند از تو منزل نسازم جدا 


-١‏ عنوان را از: د(مک(١))‏ برداشتیم, 


شبی کرد هر شوی را سرزنش 
چو ھم قلتاك ہینمت ‏ ھم گتا 





حکایات 
۱ھ 


ان ات٦‏ رت چو این! سرزنش را شنفت 
اك آمد دو عیبم بجحشمت عیان 


چو خواندی مرا قلتبان و گدا 


حکا 


بفرمان حَجًاج شوریدہ بخت 
نشاندند بر نطع فوجی اسیر 
تک روز در مجلس راستان 
ا و 
رھایی دہ امروزم از زیر تیغ 
انتا بکر بی گت 
اکنٹٹی رڈ یکی ناو اتی تسا 
جونیں اٹ از ضی "اك مرد نیز 
کە: آری در آن روز این حق پرست 
خروشید کز بیم این رستخیز 
بپاسخ چنین کے رات ےکا 
نه جنای عتاب است با من تورا 
ز خوی توام چون نبود ایمنی 
(طلحت جعدا در نظر داشتم 
سرت اوہ ا ات کرل 
کھا ہے ان مس کک 
ھم از راستی رنتگاری رسد 


ہر ارات بات مد خزدے,. کت 
ولی نیست جرمی مرا در میان 


یکی را ز خوه دان٤یکی‏ ازخدا! 


۱ 


پت 


که بودش زبان تلخ و گفتار سخت 
بگي کی ارک 0ات سان کا اک 
ھمی زد ز تو هر کسی داستان 
منت پردہ نگنانی رد ود 
مفرمای در حتگزاری دریغ 
طلب کرد حجّاج ظالم گواہء 
کول ات ا71 یسا 
وع ھا تھا 
نکی 00ت تا نت 
نکردی چرا منع بدگو تو نیز؟! 
کە: ای از جفای تو روزم سیاہ 
کون این رن رر شر سنا 
شگفتتم نسایند ز مین پدشمتی! 
02 کر ات 
ری آف دک سی حم تالق مال 
ک‌این رااتت کات و آن دوستدار! 


ھم از دوستی دوستداری رسد!! 


حکایت' 


شنیدم که مولای مرداذن علی 


000ب 


ہے کی ہج سۃۂسجسمھ ماع بے فس۷ اسٹست لا دشسے رب 


١‏ ۲ - عنوان را از: ررمک(١))‏ برداشتیم, 





۲ٰ۵ دیوان آذر بیگدلی 





ز مسجد یکی روز چون بازگشت 77“ کمے 


تا" اود کنٹ کا کا 0ی 
 )) 70‏ ا 
جن گانے آن شاہ ملک کرم 


جوانی زنی دید بر رخ نقاب 
زغن. بود 4 طاووس پنداشتش 
که از زاری و زر دلش کرد نرم 
کب اف ت1خ 
جو از روی زن پردہ یکسو کشید 
دڈل واجان او تن ےه شد اك خوات 
جوان را جو زن دید رج کت 
مرا چشم مردم بسی در پی است 
بکاری 1 از خانه بیرون روم 
که تا بسته ہاشم بخود 9ت 
ت۷ رت کرت 5گ مکنت 
جو کاریت پیش "اید ای" نیکانام 
که بی پردہ بیند چو کس روی تو 


ے 


غرضص ای کە بر من جنا کردی 


بکشتم یکی نغز فربه برہ 
کە از جان فزون دوست دارم تو را 
۹٥٣‏ لم دم 
تو را گر درم نەءمرا صبر ھست 
کو یف ا وک 
7 .0 
پسندم ز صبرت چرا تلخ کام؟! 


اکمان برد اکا دس زان یسا ما این 
ھوای جوانی بر آن داشتش 
و 7ت اشک کم 
تو گفتی پر زاغ شد ء چٹم زاغ 
بجای پریء دیو در خانه دید! 
۱5 5 ناوات 
کسکئل ای آزاد. 7د غجدر 
جو غافل شوی آتش اندر نی است 
بناچار 8 چوٹا9قع۱۹, 
ز بدبین و بدگوی چشم و زبان 
تبسّم کناك ۲0ر ار نان کت1 
بکش برقع از روی و بیروك خرام 
نیفتد نگاھش دگر سوی تو 


- اتی کە از پردہ در پردەیی! 


1217٦٢‏ 996+ - ۔ےےےے۔۔۔۔ے ےچ سے 


-١‏ عنوان را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


١‏ قسورہ: غالب و ارجمند وشیر بیٹه. - فرھنگ نفیسی. 


حکابات 








۵ٰ۳ 


حکات' 


شنیدم یکی شہر معمور بود 
بمرد و زنش دادہ یزدان پاک 
کے از کرک اکر راڈ کا 
قمے دصحشات کكوتە از مال غر 
امیری بات شہر چون آندی 
ناو حر کش فےے ما اوٹال 
7ے نہ 
ز نفرین آت مردم پارسا 
زدی یا اجل برق بر خرمنش 
زبیداد او زسته مردم همه 
در آخر یکی گرگ روباہ فن 
بفرمان شهہ شد در آنذ شہر امیر 
بروزی کە میآمد آن شہریار 
بہدیه تحت آآمد از رہ چو راست 
ادتا 'ھ تک ارات راحت 
سیت آنگه شر کھت ان یں 
لے رود ہد ہت مات 
برد عافیت از تن این بیضەام 
کنون بیضۂ خویش هر یک برید 
متاع خود از ہم چو نشناختند 
باین حیله چون کار خود راست کرد 
ستم دسداکات (ا<( آغد حش 
7 رپ تد دا دا٠‏ کات 


۱- عنوان را از: (مک(١))'برداشتیم.‏ 


که ابلیس از مردمش دور بود 
دل و دیدہ و دست و دامان پاک 
ھم از دزد ایمن در آن قافله 
ہهمه پایشان سالک راہ خیر 
گرش معدلت رفنمون آندی 
سای او ارہ عورف اون 
بکشت خود ٤‏ آتش درانداختی 
شدی طالع دولعش نارسا 
بدی یا بعزل اسمان دشمنش 
چو از شحنۂ گرگ ظالم, رمه! 
کزو پیرھن شد بە یوسف کفن 
از ان راز وافٹ جو کم کر 
پذیرة شدندش سرانذ دیار 
ز ہر یک یکی بیضۂ مرغ خواست 
کم کون اھ و ات 
اک :ای حادءڈن مردم بیخبر 
مرا نیک باشد شما را زیان 
کزین بیضه دائم گُشد ھیضەام 
کر دی چو ج1 ما ادرگیا 
ز ہم بردہ ء اما غلط باخعندا 
بلق از ستم آنچھ میخواست کرد 
رساندند بر گوش گردون خروش 


نشد دعوت ھیچکس ستجاب 








بعبیییٔ3و-9_-_<-ےےر_ے بے ۹۹۸۱۹۱۹71171011117ًَ ۰ ۱۸۱۸۰ 
٤۹ھ‏ دیوان آذر بیگدلی 
مس ٰ -._ے_ے ے۔۔ے_ے ‏ ۔۔ ‏ ے ‏ ے ےت ا99۷ سس شس چم 


کی اکن سا 6ٹ جزااك کس کرات ےد 19۷0 


حکایت 


ازین پیش چندیٰ ز شناء جہاٹ 
چوسگ بر سر جیفه بس جنگ داشت 
بحیلت؛بد آموز مردم همه 
نو مد لاک از کس ان 0رت 
7 کت 
نہ مسلمءنە ترسا از آنْ دیدہ خیر 
بشرکت همه شہر پا بست ازو 
ز دھقان بهە بیداد برد آنجه اہنت 
شرر در دل نیکبختان فروخت 
بشاہ جہان کرد از ان فتنه ساز 
کے ای یادگار اآنڈوفیرواٹ 
که سازند در ملک فرمان پذیر 
کسی را چرا کردەای یاوری 
کنون آمدستیم سویت مخیل 
چه حاصل ز جود تو ای شہریار؟ 
کرات اتد تہ اف ھہ۔1 
کر از حال ھا ھست آگاھیت 
وگر باشدت حال مردم نہان 


دل شھ بررد اد اہ د ےت 


س شنیدم کە آن شھر بد مرزقم 


۲- عنواك را از: دمک(١))‏ برداشتیم. 


یکی یغله شد عامل اصفہان 
دل خلق چون چشم خود تنگ داشت 
سیيه ؛چوت دلش؛ روز مردم ھمه! 
نہ زن واقف از مکر آن زن ہمزد 
ھمه آن کہ با آدم ابلیسں کرد 
نہ مسجد ز بیدادش ایمن نە دیر 
تجارت بمال زبان بستگائش 
ال گلہ از گا و مک7١‏ 
ز صد خوشه یکدانه بر جا نہشت 
شنیدم که برک درحتان فونٹ 
ز غیبت زبان شکایت دراز 
8 سسجت اض ھجوظ 
ز جغد وزروباہ؛شاھین و شر! 
کە با زرگریٰ کردہ سیم آوری؟! 
که سلطان کریم است و عامل بخیل 
کە از ہذا عم( نہد گار 
کە از جور عامل ءجہان شد خراب! 
کو تا ہے تن ےت ٹک 
بما گرید و ہر تو خندد جہان! 
ز عزل وی اآسودہ دل كردهْان 





-١‏ در ((مک(١))‏ بجز خط متن این بیت برافزودہ آمدہ است: 


کە ابلیس را زان نبی گفت قم 


سہژتچشسےتسے؛ پےسےسستستچےہچجخوےو و ںآ سیر اہ م_. سس 


حکابات 


2 


ز معزولیش رفت چون یکدو سال 
بسی پند دادش بحسن سلوک 
دنت گنگ از ات شا ٹا 
چو فرمان روا گشت آن بدگمان 
رعایا دک سوی شاہ 
که شاھا نباشد روا چون فلک 
دریغا که گردون بداندیش گشت 
کا ار جس رو از ات مت اد 
کت بود پیری در آن بزمگا8 
چرا سفلگاٹ را برافراخعی؟ 
7 سرافک د کات کواتۃت 
تو را کردہ از داد یاد 


امدند 


امدند 


5 عرلش رعایا و عامل هہمه 


٠ +05 1 

داگڑ رہ نشاندیش چوں بر سریر؟! 
کل 220 00 2027101 
ھی ے2 

فکندی چو از خار بن ہرگ واشاخ 
چو ان اکقت ریشەاش پرورید 
شد آتش چو افسردہ در مشت کس 
از از فارس کی ار رو 
چرا شد ‏ یگو ای خراب از شراب 
دکان جغد را چون نگردد مکان؟! 


کے دادش بدست ادب کوشمان 
بپاداش خدمت ز نو شد امیر 
جفایش ھمات بود و بخلش ھمان 
دادخواہ انتا 
بزخم کہن ریزی از تو ٹیک 
چنان گردد اکنون ەکزین پیش گشت 
اک چون رفتش اندرز شاھی زیاد؟! 
تتروشید کای دادگرز پادشاہ 
1 7 20 ۰ 

زك و مردشان بندگان توانےد 
عامل 
ھم از ظلم رست و ہم از مظلمه 
دسج چدد اش دی بر سیا 
کیا |(ن سکیس اک آایں مےعسقت 
کر بر خلق کردی تج 
سا نباید که ےت درک 
نسوزد ز انگشتش ۰ئ01 
چه جای شگفت إر جہانی بسوخعت؟1 
9 “-“"ٴ۹٘""ٰ+ 


عسس بیخود و دزد خود در دکان 


ز بیداد او 


٦‏ تفتنداد بداد امدند 





۵ھ 


گلا جت کہ زم یر سا 
شبان خفتہ گرگش شبان در گله! 


ےس سے سے _ ےھ یی ےےے _ ےو ےھ سے ہے 
کرت کی ر0 

۲ ھمۂ این مثنوی بلند ‏ بیتی را که ازص ٥٠٤‏ دیوان حاضر تا بدین جای آمدہ است از رمک(٥))‏ 
(ص ٍ)ء (<ت) (ص ١‏ تا )١٣٣‏ برداشتیم, 


حکا 


ھست مروی در احادیث حسن 
در زمین کربلا میشد شہید 
آمد از سلطان معشوقان ندا 
دادہ در راہهہ وفافرزند و زنذ 
آرزویت 'جیست؟ یک ایک ہر شمار 
گفت: میخواھم ز تو ھفتاد جان 
باز آمد حضرت رج الامین 
کای حہانت دروفا داری خجل 
کم وفا کردی بوعد از صادقی است 
کاو مان ار کا ود ارت لات 
چرو ضا کت 
دائے حون 92ا 29-5۸۷ خاکگک 


لڑے ریہ 


7ء 75 ٹم حمدالله اک دوحہت 


بس 5 آذر ٤ات‏ زبان دک ات 


صبح شُد ای شمع آتش دم مسوز 
کا آظة جالن بی لله جا تن مد 


یٹ 


از حسین بن علی ؛ کان ممتحن 
در میان خاک و خونء خوش میطپید 
کای براہ دوست کردہ جانفدا! 

شتۂ تیغ جفا؛ از عشق من 
تا گذام 71 0ۃ و 
تا کنم یک یک نثارت در زمان! 
این پیام اورد از عرش برین 
کرده این نامہ بنام خود سجل 
این شہادت منتہایىِ عاشقی است 
سم اہ تت٣‏ طز ال ات 
گفت: این خون ہر رخ من باد زَیْنْ 
دادم ا 4 ک2 
دید کش جات دادنم در راہ اوست 
این زبان راگوشِ دیگر درخور است 
دم فروکش ہ آٹکارا گمت روڑا 
نغمه کم کن ہ رنگ را تغییر دہ 





عکابات ۷ٰ۵ 





کان ۸ک تیامح این راز نیت" کوٹ ھ رر کے لای این سازا یت 
بوپی از خون شہیدان صبح و شام میخورد در راہ عشقم ء بر مشام 
دا ھا دارم ء بدل از ماھہا خیزدم از سيیئه ھر شب آھہا 
دردھا دارم گمان از رشکہا 070 اک 
از فلک دارم بسيعه سوزھا اہ ازین شبہاء فغان زین روڑھا! 


جانم از این محنت واندوہ کاست؛ روز امیدی ؛ شب وصلی کجاست؟۲۱ 


جاک و ڑود مد جس ھسیچووتو ھی 
-١‏ ۵: لایق ساز(!) 
۲۔- این مثنوی را از: نأ) (ص ۳۵۱ تا ۳۵۳) برداشتیم. 


ابیات پراکندہ 


اببات پراکندہ 


پیش کے برغ شکوز بیسدادتوسارا؟! 
ى" 
ٹمینی ھیچ وقت جان سہردذسویمایارا 
نسیسی درمیان مصر و کتنعان میکندجولان 
۶٦‏ """"""م 
کنا کیب ھیروزڑھرضہمال بای را 
چوچشمم برشھیدانش فتددرحشراسایم 
٭”ِ 
چوزلف؟ خویش,ء برھم زدبیک نظارہ کارم ر 
مگرخودپیشتربا اوبگویم حال زارم را 


٭٭5 





007ج ہے ذا ك 1697 
٭ 

نداری تاب دیدنءیاز چشم افگندەیی مارا؟! 

کرک وا ےہا 

ور از کنعان دمد روشن کند چشم زلیخارا" 
3 

باین تقریب بوسم بلکهە خاک استانش را 

چورہ گم کردەیی آذرکە بیندکار وائش را٣‏ 
٭ 

چوچشم خودسیه کرد ازنگاھی روزگارم را 

کہ بعد ازمن کسی آگەنخواھد کردیارم را۹ 


ج 


١۔-‏ این بیت را از: ((د) (ص ۱۱۱)ء (مج(١))‏ (ص ۲۳۳)ء (<(مک(١))‏ (ص ٤٤٦)ء‏ <مک(٢)ء‏ 


(ص )۲٢٢‏ برداشتیم . 


۲۔- این سە بیت را از: ((ھج(١))‏ (ص ۲۳۲)ء دمک(١))‏ (ص )٦٤٤‏ برداشتیم. 
۳- این دو بیت را از: د(مک(١))‏ (ص )٣٤٤‏ برداشتیم۔ 


٤‏ - مج(١):‏ چشم(!) 


۵ - این دو بیت را از: ((د) (ص ۱۱۱)ء (مج(١))‏ (ص ۲۳۲) برداشتیم. 


ےت سے چۓؾشٹےٹکےکے ےپ .ں۴ کٹظٹٹٹٹشٹ سس سہ۹98سسہسہس9س9سے9ہ9۹9۹9س آل0 ٌے 


ابیات براکندہ ۰ 
شب فضراقتوام ب_اسحرچکارمرا؟! بئناله ھہخفغسم با اثٹرچکارمرا؟! 
ِ 2 
خوش انکە صیددل من نکردہ مکھتی: بب طاری نال و کگار۶2ر۹١)'‏ 
تب نت ت 
سے کے 2.ھ*ه0/ اک : 
فگار کسردی از ان جان نان وان مرا کكےە سےودخویش گمان کردەبی زیان‌مرا 
کے ا 7 ٣‏ ۱ کے یں کو 
٣‏ رسگان‌تونازم؛ که چوذمرابکشی سام گذارند اہ شخوان‌مرا!۴ 
ت ك ٠‏ 
کعازما میبردپیغام رعناپادشاھان‌را! 7 نازمحرمان محروم دارددادخواها‌ر!؟ 


٠‏ َ‫ تن 


یں 1 2 7 : 5 ا جا 2_7۳2 
چە در گلشن بہیٹی ای صبانامھر بانی را نھان ازدشمناذب رگوپیام بی ز بانی را! 
0 فا ناصدرہ ہے عرافوعد گار مہف رادان ا 
َ وخاری فراھم کردہ ام در اآشیان امَا ازادترسم کە ویران کردہباشم آشیانی را!٥‏ 


ات ى ى 


ات 9 ا و ان ادا جرس درناله اید چوذر وان گردندمحملھا! 
عماری کش مشتایان بردمحمل راء ازآن غافل : کز اشک ناامیدان ناقه خواھد ماند د رگلھا! 
طے - 


زبس درھرقدم فرش است چشم گریە الودی: نمی بیۓم ٹحہاری خیزد ازونبال محملھا!؟ 


ت ت ٴ۰ 


کہ کے لہ ہے ہہ ے ے جج سے کے ہے مث ت تن نت 


ان دو کت را از () (ص )۱١۱‏ ج()ء (ص ۲۳۳)؛ <دسک(١))‏ (ص ٤٤٦٥)ء‏ 
(مک(۲٢)ء‏ (ص )۲۲٢‏ ابرداشتیم۔ 

اد کے 

)٦؛٤٤ (ص‎ ))١ این دوبیست را از: (د؛ (ص ١۱١۱)ء مج(١)) (ص ۲۳۲)ء سک3(‎ ٣ 
(ص ۴۲۱) برداشتیم.‎ ء)٢۲(کمر(‎ 

ڈاے تق بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۷۳۳))ء رمک(١)ء‏ (ص ٤٤٥)ء‏ رمک(٢))‏ (ص )۲٢٢‏ 
رائے 

۵ بین سە بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۲۳۱)ء رمک( ١)ء‏ (ص ٤٤٦)ء‏ <دمک(٢))‏ (ص )۲٢٢‏ 
برداشتیم ‏ 

کا این سە بیت را از: ((مچج(١))‏ (ص ۲۳۳))ء دمک(١)ء‏ (ص ٤٤٤‏ و ٤٤٤)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص 
۲۲۲"( برداشتیم, 





9 دیوان آذر بیگدلی 





روزی اغیارزنمیلیے )گا شود ۷ اکا رو رس رم را کت کت16 
ً۶ ٴ۴ َ‫ 


بحشردعوی خون کی رسدشهھیدی را۴١‏ کەزیرچشم نگاھشی بقاتل افتادہاست!' 


٭ تن َ*" 
از گریە ام مپرس ؛ کە گ زگویمت ز چیست یک عمرھم بحال تومیبایدم گریست!٣‏ 
٭ ى 1 


وا ےگل ترویت کک راک کت آك دل کک جرندلم کر انت 
٣‏ 2۱9 
ین 
آن وو رواہ رک ات وت 906۷۱660 ا 0ن 
٭ُ ٴ1 ى' 
درددل نشنود ازمن اک رہن ںا 77م سا2 کالہ زارف داشت؟۶ 
:۰ 7۰ ث 


حیف باشد اگرازقص ربخ حاورا '' 00 ک1 6 ۲۷9۰۶۳9 


۰ 


ٴ”* 
5ب 2ھ افسسانئؤٗ جھانم کرد ھرانچه دید بدل کرد دل بجائم کرد" 


يَ ۶ ك 





١۔-۔‏ این سه بیع را از: ((مج(٦))‏ (ص ۸٤٢۲)ء‏ (مک(١))‏ (ص ۵۵٣)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص ٣۲۳)ء‏ 
(رن) (ص )٥٦٤٤‏ برداشتیم . 

٢۔-‏ این بیت را از: (مج(٥))‏ (ص ۸٤۲)ء‏ ((امک(١))‏ (ص ۵۰٥)ء‏ ((مک(٢))‏ (ص ٣٢۲۳)ء‏ (<ت) 
(ص )٠١٤‏ برداشتیم. 

٣‏ - این بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۸ء (مک(١))‏ (ص ۵۵٣)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ٣۷۳)ء‏ (ركأ) 
(ص )٥٠٤‏ برداشتیم. 

ا ان تک بت ونیک مصراع را از: دمک(١))‏ (ص ۵۵٤٣)ء‏ ((نأ) (ص )٥٤٤‏ برداشتیم, 

۵- این بیت را از: (ن) (ص )٠٢٤‏ برداشتیم, 

٦‏ و ۷-_ این دو بیت را از: (ن) (ص )٥٥٠٤‏ برداشتیم. 

ماحات ز دید 

۹-۔ این بیت را از: (ھج(١))‏ (ص ۸ء (مک(١))‏ (ص ٤۷٣)ء‏ <امک(٢))‏ (ص ٢۲۵)ء‏ (كأ) 


(ص )٠٤٤‏ برداشتیم. 


یت ے 
خوم ۱ 4٤س‏ ٹب بنئػٌت رب نال می 

ہے 0 

سکات تو گكگشٹہ ءے. ایر ۔ 


متن که ا افتادہ ام ازبارحدا کا سا 


دای بدیبز باذ مرشضےی سے دردل 
7 
اكات اک شرح حال دلم پہس او کننتءد 


گط 
ترسم گلی اکر وس ارس کا وک 


نت 2 |"٭ : 2 
2 ھ۸ کرچمز من شنمع 


ي 


0 


رسہدیک وشۓ ور ائے ٠‏ اپ و کے 
5 ں وی احتیاربرخیزد 


اںغ آ ںہ :2 دا٢‏ 
ھچ چس ہےےے نود 


ا سک دای 2ےہ ۱ سے ۶ 
2 کم دو ری بارجہ کارش نباشد! 

آہ۔ آ ١‏ : 0ے 4 کہ : 
تھی نک م رٹ کر ارد گاچدا 


۱ 
بپ تی بیماری پرستارش نباشد !۳ 


5 


۰ 2 
ثےء ازوھیے که کنا شکے 


رفا 


مامیداند! 
اک 
سے سا تا 
یں 5 


پے ےی سک 
ےس رج یہ م و کان دا ان 


: 1 یں ہے 
ترسم ہاین بھهانە ہاو گنتگ و کند 
8 پ6 

انان تک درد یو قتارترہی۔ہ کٹ یں 


۰ 


یمانالۂ من ازة 7 ار سان ڈ ا ا 


. 


)۲۵۷ (ص ۹٤ء (مک(٢)) (ص‎ ))١(کم‎ )۲٦٢۹ این دوبیت را از: (مج(١)) (ص‎ -١ 


(۵) (ص ۲) برداشتیم ‏ 
ا ے اق مصراع را از: مج(١))‏ برداشتیم, 


اہ ادن ہت ٦ر‏ ((ن1 نیوست. ۓ این ایاتہرا آز: ×د) (ص ۱۲۹)ء (مج(١))‏ (ص ۲۷۰) 


(مک(١))‏ (ص ٤۷٦)ء‏ (مک(٢)ء‏ (ص )۲۵٣‏ 


ء (ت) (ص )٣١٤‏ برداشتیم , 


ناک 00 دوبمت را از (مچ(١))‏ (ص:۸٦٦)‏ مک()ء (ص ٤۷۲٣)ء‏ <مک(٢))‏ (ص ۲۵۷) 


(۵) (ص )٣٣٤‏ برداشتیم , 


۵ - این بیت را از: ,كچج(١))‏ (ص )۲٦٢۹‏ مک()مء (ص ۹٤ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۵۷) رن 


(ص ۲۲) برداشتیم , 


-٦‏ این دوہیت را از: (د) (ص ۱۲۹)ء )0ج(١))‏ (ص 


(ص ٦ء‏ (۵) (ص )٣١٤‏ برداشتیم. 


۰ء (مک(١)ء‏ (ص ۳ء (رمک(٢))‏ 


۷- این بیت را از: 0ج(٦))‏ (ص ۲۷۰)ء(<مک(١))(ص‏ ٤ء‏ ((۵) (ص ۲) برداشتیم, 


ےكکستکسس-ےس جات سے سے _۔_۔ت ,سس٤‏ سوسسسساسہ اس سی کت 
۰٤‏ دبوان آذر بیگدلی 
إکم'مم۳٢٠”٦>-ھ-ہ؟و-مہصحیومتججمجد_ہ'-_--۔>صسسسسجھوسعسسسسسساستشتا‏ 


: 3 2 5 وت .ہے : 5 یش زا‎ ٤ 
٣ روڑی رز توام راز دن کہ تھنات جو روز خوشی ازعمر اگرم بودھمان بودھمان ہو‎ 


ت ٭َ 


۔ 


ری کات گُل:ءشرم مس کرد 001 کنون در هر شر بازاربشنوداسكان خود! 
ے : و کا 06-2 و یئ ا ںہ 
۱ شربمرحہی صیادرادانستسی زاول قدم ننھادمی ھ رگز بروؤن از اشان خود٣‏ 
ٌ2 يَ 
ے ہی ہس : ٠‏ : 2 ۓے یں 
نام کوبی قلانی کی ازاات جا مل 29 ۲۱۱۷6 ۱99:001 00ک کک 15۷۷۱7000 
3 35 ۓے 7 ۰ 
فافلی آزیار و در ھ رگوشه خو بان درکمین: آزدلے تا دست برداری بیہغما میرود!؟ 
٭+ ٭5 ي‌ 
. ہے ۓے 7ھ ٥‏ 7 2 
سا سو نم چوبمن سر گرانشود؛: شاید بدین وسیلە دلش مھر بان شود!۵ 


گ4 ى5 


بود کان ش خکمان صیّادءپیروت ازکمین آید بخوڈ‌ریز اسیران آید وباتیغ کین آید؟! 
کنم درخواب)از افسانة خودءخلق راهرشب: کەمیترسم زبیدادتوسرھابرزمینآید! 
چوتازد برشرخاکم سمندناز میترسم: غباری ازقفای' آنذسوارنازنین آيد٢‏ 


71 ٭ ٭ 
: 2 : : ت 
فرھادراهمیز کام درعشق بس کش ازنام خسروبگریە افتد شیرین بخندہەآید!۸ 


ات ٭ - 





-١‏ این بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۸٦۲)ء‏ <دمک(١))‏ (ص ٤۷٣)ء‏ <مک(٢))‏ (ص ٢۲۵)ء‏ رن 
(ص )٣٤٤‏ برداشتیم, 

٢‏ مچ(ا) ء مک(ا١)ء‏ مک(؟) : کی۔ 

-٣‏ این دو بیٹ را از: (مج(١))‏ (ص ۹٦۲)ء‏ (مک(١))‏ (ص ٤۷٣)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۵۷)ء 
(ن) (ص )٦٣٢٤‏ برداشتیم . 

٤‏ این دو بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۹٦۲)ء‏ (دمک(١))‏ (ص ٤۷٣)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ۲۵۷)ء 
(رت) (ص )٦٢٤‏ برداشتیم . 

۵ - این بیت را از: (ن) (ص )٦٣٢٤‏ برداشتیم . 

. جفای(!)؛ ن : عفای(!)؛ قیاساً برنگاشتیم‎ : )١(کمء)١(چجم‎ ٦ 

۷ک امن ہے بکت ران مج(١))‏ (ص ۸ء (مک(١))‏ (ص ٤۷٦٣)ء‏ (<امک(٢))‏ (ص ۲۵۷)ء 
(ن) (ص )٣٠٤‏ برداشتیم. 

۸ - این بیت را از: دمک(١))(ص‏ ۲ػ) (۵)(ص ٤٢٣)برداشتیم‏ . 








ابیات ہراکندہ ۂ‌٭ 
رازی که یچ عاشق باہم نفس نگوید جزبدل بکس نگفتیم'ء گردل بکس نگوید!" 
٠ّ 2‏ 
چون برگل ازآذعارض گلگون نگرد کس ہرد ضا کی حرہ کے کا 
تب ن 

1 کو برا سک ہیں یں کو و کے ا ا کو وی 
چون منی دربزم جانان گرنباشدء گومباش خارخشکی درگلستان گرنباشدء گومباش 
٠َ‏ ج‫ 


نباشد آگھی:ھ رگززحال عاشقزارش 
من آنمرغم کە میبوسم خدنگش راو صیّادم 
: 
بمن پیک صبادرپردہ گوید کاش پیغامش 
خدازاء ای رقیب امشب زافسونی کەمیدانی 
من ازذوق گرفتاری: گشودم بال وپرھردم ‏ 
: 
ر٭عشقی کەمن درپیش دازم؛ نیست‌پایائنش 
ئن آزوی رو رہ حف سرن سیا 


در 


مگرروزی که باھمچون خودی افتد سروکارٹن 

چنین داند که میخواہم برون آرم بمنقارش !۹ 
۰ 

کہ ازغیرت دھم جانءہشنوم ازغی رچون نامش ! 

بگوشاید بخواہمء تاکٹم باخو یشتن رامش ! 

توپنداری کەمیخواھم رھابی یاہم ازدامش۷ 
:. 

کہ گمگشتہ است درهرگام محضری دربیابانش ! 

کەترسمدست غیریآشنا گرددہدامانی ۸ 


۰ 


ٹڈ سٹیٹس شس شش ا شش سے ےت ےا ے ےد سا اتا 


۱-مج(١))‏ مک(١):‏ نگفتم, 


-٢‏ این بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۸٦۲))ء‏ (مک(١)ء‏ (ص ٤۷٦٣)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص ۲۵۷) رن 


(ص )٣٤٤‏ برداشتیم. 


-٣۳‏ این بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۲۷۱))ء جدمک(١)ء‏ (ص ۷۷٦)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ۹٢٦۲)ء‏ رن 


(ص )٣٢٤‏ برداشتیم . 


٤‏ ۔- این بیت را از: دمک(١))‏ (ص ۷۹٦)ء‏ (دمک(٢))‏ (ص ٣۳ء‏ (۵) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم. 
۵ ئن بچت وا از: <د؛ (ص ۱۳۲))ء (مج(١))‏ (ص )۲۷٣‏ مک( ))١‏ (ص ۱۷۹٦)ء‏ مک()ء 


(ص )۲٢٢‏ رتء) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم. 
٦‏ ۵: ھمدم۔, 


امن سە بیت را از: (د) (ص ۱۳۲)ء (مج(١))‏ (ص ۲۷۵ ٦۲۷)ء‏ بدمک(١))‏ (ص )٦۷۸‏ 


(ن) (ص )٦٢٤‏ برداشتیم, 


7 ۱"۷۱۷”"+ (ص ۱۳۲)ء (مج(١))‏ (ص ۲۷۰)ء سمک(ا))ء (ص ۷۹٦)ء‏ 


رمک(٢))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ <۵ (ص )٣٤٤‏ برداشتیم 





اس دیوان آذر بیگدلی 





بیگناھی کە بخون حکم کندپادٹھش ازمصروّت نود دو ر کە پرسد گ 6 ۷ 
وت 

ندارم گر چەرەد رکویش اقامیروم سویش کەتابیگانگائم اشتادائنددرکویخن٢‏ 
ھ022۳" 

چوتاب صحبتغیرم نہودہ ازانجمن ‌رفتم کنونمنشیسن ومنشان‌غیرراباخودء کەمن رفتم! 

قفس راء کاش صیّادمنءازشاخ گل آویزد؛ کەمن بوی گلی نشنیدہبودمء کزچمن رفتم! 

زکویش ایم و ازرشک شویم نقش پای خود؛ مباداغی رآ گە گرددازراھی کە من رفتم!٢‏ 
تہ نو ونان 

باصدگلە حرفی زتونشنفتم ورفتم؛ منبودم ویک حرف اگ رگفتم ورفتم! 

باغیں بیک مجلسم ازجورچەخوانی ۱۶ انگار کەننشستهبرآشفتم و رفتم!؟ 
ا 

زدست دلبرمن: دلبری دل بردو‌من‌شادم کهەشاید چون دروبینددل آزاری, کند یادم!۹ 
ہے ھم 

من کە نومیدی است مقصودم بھرجادرزدم؛ درچو' ھت جن بررویمءدردیگرزدم! 

0+ بکام دلء نکردم سی رگل؛ زاشضيان دردام افتادم چوبال وپرزدم! 

بال پروازی ندارمء گررھا گردم زدام؛ بسک ازذوق گرفتاری بیکدیگرزدمإ۷ 
یسیک 


200 0 --9 ات ََ ہپ _ بے یسٹسج”ٛجج من 
-١‏ این بیت را از: (مج(٥))‏ (ص ٢۲۷)ء‏ (<مک(١))‏ (ص ۷۹١٦)ء‏ (<مک(٢))‏ (ص ٢٦۲)ء‏ (<۵0) 
(ص )٦٢٤‏ برداشتیم. 

٢۔۔‏ این بیت را از: ((د) (ص ۱۳۲)ء ((مج(١))‏ (ص ٦۷)ء‏ لامک(١))‏ (ص ۷۹۸٦)ء‏ (<(مک(٢))‏ 
(ص ٢۳٦۲)ء‏ (ن) (ص )٣٢٤‏ برداشتیم. 

۳ این سه بیت را از: ((مج(٦))‏ (ص ۲۹۰)ء (مک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۷۷)ء 
(ن) (ص )٦٢۸‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔ این دو بیت را از: ((مچج(٦))‏ (ص ۰ءء 3دمک(١))‏ (ص ٤١٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۷۷)ء 
رن) (ص )٣٦١۸‏ برداشتیم. 

۵- این بیت را از: دمک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ ((ن) (ص )٣٣٢٤‏ برداشتیم۔ 

-٦‏ مج(١):‏ چھ. 

۷۔-۔ این سە بیت را از: ((مچج(١))‏ (ص ۱ء (امک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۷۷)ء 


(رن) (ص )٦۴۹‏ برداشتیم. 


چرچ چک چًّٰےےےےےےے_ےِے_ىسى س٤س‏ مہم->یےے سے 
ابیات براکندہ ٠۷‏ 


پیسرانە سسر درگ پیسرمغانشدم 
: 

زبیم روزھجران روزوصل آزوی نظربندم 

مه پابیخبردركليەام ترسم کە نتوائم 

دلم خود ازطپیدن سویت آمد : گومشوفرصت 
: 

زخلف وعدہاش , اضازعشق خشنودم٣‏ 
:۰ 

مرادرعشی'صادق دائ اقامیکشدزام 

نشیدم شادمانء ازبزم خاصم چون کندبیرون 

باواظھاررشک غیرکردم سرکشید ازمن 
:۰ 

گرچه ازھیچ طرف آمدنش پیدانئیسٹ 

بەنگاھی دھمش جان, کەرھم ازستمش ؛ 
:- 

این بارچورفتی زغمت زارہمیرم 

من مردنیم"ء لیک باداش محبّت؛ 


‫َ” 


جامی گرفتم از کف ساقی جوانی شدم' 

نظرھرروزازوزاندیشۂروزدگرہندم 

زشوق دیدذ رویت؛ بروی غیردر بندم! 

کەمرغ نام٭بررانام٭ یی بربال وپربندم!۴ 
:۰ 

ہق و قب زژ؟ 
٠‏ 

کە ازمن طاقت آموزند چون ہینند اغیام 

مباداغیرداند کزنظر افعادہای یارم 

ندانستم کە ازغیرتباینجا میکشدکارم!٭ 
۰ 

شوق مرلحظ+یرد ہرشرراہدگرم 

کت رہ ٹا بەنگاہ دگرم؟!۸ 
٠‏ 

هر بار نمردم ولی این بنارہمیرم! 

مپسندبکام دلاغیار ا 


ىِ‌ 


ج ھا ی ھت راتتے ےجھ اھ تھو وت سد کے 


١۔-‏ این بیت را از: رمک(١))‏ (ص ٤۹٦)ء‏ <ن) (ص )٣۳۹‏ برداشتیم, 
٢۔-‏ این سە بیت را از: دمک(١))‏ (ص ۰)ء (۵) (ص )٣۳۷٤‏ برداقتیم, 


۳ مک(٢))ء‏ ن: خوشنودم. 


٤‏ این بیت را از: دمک(١)ء‏ (ص ٤۹٣)ء‏ (<مک(٢)ء‏ (ص ٣۲۷)ء‏ (ن) (ص ۹) برداشتیم. 
۵- این سبه بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۷۲۹۷))ء مک()ء (ص ٣٤٤‏ و ٤۹٥)ء‏ مک(۲٢))‏ (ص 


۸ء (۵) (ص ۹) برداشتیم, 
_-٦‏ مک(٢):‏ چکند. 


۷۔ ھج(١):‏ گر 


پوا کے ای دو بیت را از: 0مج(١))‏ (ص ۲۸۸))ء (مک(١)ء‏ (ص ۸۸)ء (<امک(٢))‏ (ص ۲۷)ء 


(۵) (ص )٣٤٤‏ برداشتیم , 
۹۔- ۵ا: مردہ لیم 


۳ك کان دو بیت را از: (مچج(١))‏ (ص ۲۹۰)ء مک( ١)ء‏ (ص ٤۹٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ۲۷۸)ء 


۰۰۸ 


منم'صیدی کە دایم بااسیران ھمنفس ہباشم 
هھنوزم اَل عشق است و آت بیدادگربامن 
فریبم میدھد ھرسو نگاہچشم جادوبی 
تُ 
کن ے قافلہہ ر وھری ار کا کت 
٠‏ 
توبهە ازمی کردہء چون نظارۂساغ رکتم؟! 
ت 
وک ازدیدنت غم چون زدل بیر ون کنم ؟! 
ىِ 
جزاین جه جارہ کە دل ر ھزارپارہ کنم 
: 
77 33 تا 
گ٥‏ 
آسی کا 2ئ 
7 سرت 
سی ج0 چارٴزردی رخ مسانتشسوانست 


ِ 





-١‏ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ ٹیم 


‫َ 





دیوان آذر بیگدلی 





زبیتابی گھی دردام وگاھی درقفس ہاشم 
مدارامیکندءترسد ک از اھل ھوس باشم! 


من ویک دلءنمیدانمء اسی رچندکس باشم؟إ۲ 


: 
گفت: کی ۷ گفتم کنون- گفتا بس کفت یکا 
: 
نوشم وگویم؛ کە٭فرداتویۂدیگ رکنم!' 
٠‏ 
فرصت اندک) آرز وبسیار یاربَ چون کٹم؟!۹ 
: 
ھزاردلبر ویک دل ءجزاین چه چارہ کنم؟!۶ 
۰ 
بخاک میبرم این آرز وچه چارہ کنم؟۷۱ 
8 
29۹۹2 
۵۴۳ و مت ا کے ات ا 
تی کا کون گگی رک 0)0( 


٭ 


٢‏ این سە بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۲۸۹)ء دمک(١))‏ (ص ٣۹٤‏ و ٤۹٦)ء‏ ((مک(٢))‏ (ص 


٦ء‏ ((۵) (ص ٣٣۷٤‏ و )٣ ١۸‏ برداشتیم. 


٣۔-‏ این بیت را از: ((مج(٥))‏ (ص ۴۸۰) برداشتیم. 


٤‏ ۔۔ این بیت را از: دمک(١))‏ (ص ٤۹۲٦))ء‏ ((ن) (ص )٢۹‏ برداشتیم. 


۵ ۔۔ این بیت را از: (ن) (ص )٣٢٤۹‏ برداشتیم. 


٦‏ - این بیت را از: ((مک(١))‏ (ص ٤١٣)ء‏ (ن۵) (ص )٣٢٤۹‏ برداشتیم. 


۷۔ این بیت را از: ((ن) (ص )٣٢٤۹‏ برداشتیم. 
۸- مج(۱): ہبی 


۹۔- این سه بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۰)ء دمک(١))‏ (ص ٤۹٥)ء‏ (<مک(٢))‏ (ص ٢۲۷و‏ 


۷ھ ((ن) (ص ۳۷٤‏ و )٣٣۸‏ برداشتیم . 





ابیات براکندہ لال 





موسم گل شد بیاتابادەدرساغرکنیم دلتفم گیرم وبزخیزیم و رقصی سرکنیم' 
بیجا کشیدیم نازطبیبان؛ درمعان نداردہ درد غریبحَائ۲ 
٠‏ تِ لت 
برخت خوش است چشمی گنز ٢بازکزدن‏ ببھانە وصیّت, بخوش راز کردن 
نیٔم ازرقیب ایمن کەتوکود کی ومشکل بد ونیک راتوانی زھم امتیاز کردن!؟ 
بدلدارمن) عرضه* کن دردمن الا ائ 2ك ادرڈابک گراور میتن 
دریغا نشد سب ززاہبر با گیاھیٰ جز ازجھرڈ* زردمن 
کضاک ا56ا مس ووت۷ سات ات ٹہ 
ِ- ٌ۰ تِ 
یاری نياید ازہت َاسَا زکارم ای وای برکحی کە شودیاریارمن 
عمرم بسررسید و بپایان نمیرسد ‏ روز وصال غییروشب انتظارمن! 
ھم صحبتان!زبعدوفاتم کنیدنقش افسانھایعشق بسنگ مزارن!* 


ت3 بت ِ 


ہب رج سے نں ر ہہ رےرےم___ ‏ ہد ل۲۰_ےر۹_9ے 
١۔-‏ این بیت را از: (مک(١))‏ (ص ۲ء (۵) (ص )٣۴٤۹‏ برداشتیم۔ 

٢‏ اي بک راآن (مج(١))‏ (ص ۲۹۹)ء (مک(١))‏ (ص ۹۸٣)ء‏ دمک(٢)ء‏ (ص ۷۸۲))ء ((ن)) (ص 
)٦‏ برداشتیم, 

۳۔ مج(١))ء‏ ن: کە بنزع۔ 

لق دوبیت را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۸))ء رمک(١)ء‏ (ص ۱۹۸)ء رمک(٢))‏ (ص ۷۸۵۸) رف 
(ص )٤‏ برداشتیم, 

۵ - ھج(١):‏ قرض. 

-٦‏ أ۵: جز این دیدۂ, 

اےالق سە بیت را از: (مج(١))‏ (ص ۲۹۸))ء مک(١)ء‏ (ص )٦۹۷‏ (رمک(٢))‏ (ص )۷۸٢‏ رن 
(ص )٦٤٤‏ برداشتیم, 

7ی سه بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۲۹۷)ء رمک(١))‏ (ص ٥۹٤‏ و ۱۹۷٦)ء‏ ((مک(٢))‏ (ص ۷۸۳)ء 
(۵) (ص ٤٤ئ٦)‏ برداشتیم. 





٠ 


دیوان آذر بیگدلی 





باین خونریزیش من ساختم مایل ءازین‌غافل 
بد اغیارگفتمءتاکنم رامش ؛ندانستم 
٠‏ 
ببالینم نیامد' وقت مردن بیوفای من 
کشد چون تیغ ءپیش اززخم خوردن میسپارم جان؛ 
نگردد تازخون‌چونمنی آلودەدامائنش 
: 
توکەیکبارنداریبوفاداریمن 
ازجفای توخموشم, کە ندارم؟خجلت 
ناله آفازکنم چون شمم نالۂغیر 
۰ 
کسی بنماندکھلاک تشد زگوارے ٹعتا 
بحیرتم؛ کەپس ازمن چەمیکنی باغیر؟! 
٠‏ 
ماراء دم مردنكء ن٭خروش نفس است این 
این نمس مروت کە مرابرشرراھعت 


کە میخواھند خون خود بمحشرصدشھید ازمن 

کزین گستاخ گوبی ء بیشترخواھد رمید ازمن !۱ 
٠‏ 

60+ 7+" عوصحصطفمہ 

بمحشرتا کسی ازوی نخواھدخونبھای من 

ببندد کاش قاتل وقت کشتن دست وپای من ٣‏ 
٠‏ 

حیف باشد کكەشکایت کنی ازیاری من 

رک ات کت رد لات وفاداری من 

بلکەیک رہ بغلط گوش کنی زاری من!٭ 
: .: 

ولی چەه سود ک٭یاری نکردیاری من 

کە کردہ جورتوعادت به بردباری من !۷ 
:- 

شدقافلۂعمر وصدای جرس است این! 

صدبارببینی ونپرسی :چه کس است این؟! 





١‏ این دوبیت را از ((مچ(١))‏ (ص ۲۹۸))ء (دمک(١))‏ (ص ۱۹۸٣)ء‏ دمک(٢))‏ (ص ۲۸۵)ء (ت) 


(ص )٥٤٤‏ برداشتیم. 
۲٢‏ مج(١)‏ مک(٢):‏ ببالین من آمد, 


7 


٣٭د‏ این می بمتہرا ازۃ (دمج( ۱ (ص ۸ء ل(امک(١))‏ (ص ۷ء) ((رمک(٢))‏ (ص ۲۸۵)ء (تأ) 


(ص ۵ئ٥)‏ برداشتیم. 
٤‏ ۔۔ن: نخواھم, 


۵ ۔ این سە بیت را از ((مج(١))‏ (ص ۷۹۷)ء ل<مک(١))‏ (ص ۹۷٦)ء‏ <مک(٢))‏ (ص ۲۸۳ و ٢۲۸)ء‏ 


(ن۵) (ص ٤ئ٦)‏ برداشتیم۔ 
٦۔۔‏ مک(١):‏ خاری(!). 


۷ے این دوبت را از: ((مج(١))‏ (ص ۸ء (دمک(١))‏ (ص ۹۸٦)ء‏ (امک(٢))‏ (ص ۲۸۲)ء (ت) 


(ص )٥٦٤٤‏ برداشتیم, 


ج‌عثعحىح ‏ سس ے سم سٹستسہےهةےے م۔..ىٰٰ__ل لے 


اببات پراکندہ ۷۸ 


ھ ےس سشصسصضصنص-ے-ے_ےسیے۔ے۔ےے۔۔ے9ل_ __ ۷۷ 
5 ۓے 
چون دیدپریشانی گل, مرغسحرخیز؛ گنت پاز ان رالۂیرغ نین( اس تا زین ا٦‏ 
٠ ِ‏ ۰ 


نيامدبرسرمروزی کەمیرم ازوفایاو مبادا [زندہ]گردم بازوافتم درقفای او 


ت ٠‏ ن 
بھریک جاممی کھنەء بسی جامۂنو کھنەشد, بسکە نھادیم بمیخانه گرو؟ 
ْٗ۔- ت َ۰ 


کازمراساختءه جانمراسخت: _ آت قد اضراختے, آذارخ افروفىہ۔! 

پش تن ادن گمجائیوزچٹکا گرٹ زم دل زیےزمے انىت: 

صانع حسن آفرین؛ جامه گل رخت سرو برتن او تافته٭* برقنداودوخغعیے* 
0+ٗ 

ک ارم تر یں خسون جگ ر گل شسدہ داغ دل لالے 

ای ریخ عغون جگرگل, ھهمەروزہ؛ وی سوخت داغ دل لال ھمے سالہ!* 

دلا ازشکوەیی کزیاربھرامتحان کرد نکردیغیرازین''کاری: کہ اورابدگمان کر ظا 


ج‫ َ‫ ِ 


ےےل رٹ کڈ سے ھا ھی یت ھجت ات اد ئن نے 


-١‏ مج(١)ء‏ ۵: باد, 

۲۔- این سه بیت را از ((مچ(١))‏ (ص ۲۹۷ و۲۹۸)ء (مک(١))‏ (ص ۹۷٦)ء‏ (مک(٢))‏ (ص ٢۲۸)ء‏ 
(ن) (ص )٦٢٤۵‏ برداشتیم. 

۳۔ این بیت را از: دن (ص )٦۵(‏ برداشتیم. 

٤‏ ۔۔ این بیت را از: ((ن) (ص )٦۵٤‏ رکا 

۵ - مچ(١):‏ آنقدر 

[2(٦‏ الکن 

۷۔۔ مک(١)ء‏ مک(۲٢):‏ بافته. 

۸ این سە بیت را از: ((ھج(١))‏ (ص ۳۰۸ و ۳۰۹)ء (مک(١))‏ (ص٠ ۵۰٦۹‏ و۵۰۷)ء (مک(٢))‏ (ص 
۵ء (ت) (ص )٣۵٤‏ برداشتیم, 

۹ - این دوٴٔبیت را از: (مج(١))‏ (ص ۳۰۹)ء امک(١))‏ (ص ۵۰۷)ء (مک(٢))‏ (ص ۱۹۵)ء تن 
(ص )۹٤‏ برداشتیم. 

٠۰‏ --مچ(١):‏ آن, 

۱ے الو ےک اا1 مچ(١))‏ (ص ۳۲۲)ء (دمک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء <مک(٢))‏ (ص۳۰۸) رن" 
(ص )٤٦‏ برداشتیم, 


سمسشسیپیٹ:شسثث ث .۹ -.-.-..[: .06.۹٠ص0.ص-۔‏ .ےھ ےھ 5000070002000 
٦٦٢٦‏ دیوان آذر بیگدلی 
×سًٌ‪۱‪1)‫‫_گز“۰زپ گاگ‪‬ُظط‬ٴکسطس  َ‏ نےملسیی مم رکچسےےچسچچچچکہ ےچچٹٹتسٹت ت٠ھص٠صے۔ےس١سصسص۔سہسسس۔‏ 


کے 
گرباین حالم کەمی بینی ءتورامن دیدمی گردلم ازسنگبودی)برذلت ‌بخشیدمیٰ) 


ات - ٭ 


دلی تتشانعدہ4کل اک ظطالات کنارہی 

شکست درصف سلضان غزنوی افتد 
٠‏ 

روز زجلو ای صنم ءشبزخیال ایپری! 
: 

کاش چون دادرسم نیست بغیرا زتوکسی 

من درآك باغ کی ؟ از دام رھایی یاہم؟! 
:- 

زآنذلب بە نیم بوسە٭خوشم, کاب زندگی 
:- 

جاذ صن ‌بادبقر بان کسی 


كہذ ات !اعت رہمت وصفمت 


مگربخلق دھی بازدلء کە بازبری 

چودسست درشکن طوّ ایسازبری ۲ 
٠‏ 

داغ بسیخه مینھی ؛ خواب زدیدہمیبری ٢‏ 

بعودادم برسد, گرتوبدادم نرسی 

کەزھ زگلینش' آویخعه باشدقفسی 
٠‏ 

بخشدحیات اگرپر اگر' کم خورد کسی۷ 
: 

کكه نیازارد ازو*ٴجان کسی 

ےتسر مان کے" 


۰ ِ -ِ 





١۔-‏ این بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۲۲))ء دمک(١))‏ (ص ۵۱۸))ء (مک(٢))‏ (ص ۳۰۸))ء <ن) (ص 
("٤‏ برداشتیم , 

7ے لت دوبیت را از: (ھچ(١))‏ (ص ۳۲۱)ء <مک(١))‏ (ص ۵۱۷)ء <مک(٢))‏ (ص ۳۰۷)ء (ن) 
(ص )٤‏ بہرداشتیم . 

٣‏ این بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۲۲)ء <مک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۰۸)ء (رن) (ص 
)٤٦‏ برداشتیم , 

٤‏ ۔ مج(١)ء‏ مک(٢):‏ من وآن مرغ کە. 

اق دوبیت را از: (مج(١))‏ (ص ٣۳۲۱)ء‏ (<مک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء 2مک(٢))‏ (ص ۳۰۷)ء رن) 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم . 

-٦‏ مچ(١)ء‏ مک(۲): پروگر 
۷۔- این بیست را از: (مج(١))‏ (ص ۳۲۲)ء دمک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء (دمک(٢))‏ (ص ۳۰۸)) رن 
(ص )٦١٤‏ برداشتیم, 

۸۔- مج(١)ء‏ مک(١)ء‏ مک(٢):‏ کە نیازردہ ز خود. 

ا دوبیت را از: (مج(٦))‏ (ص ۳۲۱))ء (مک(١)ء‏ (ص ۵۱۷))ء (ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم, 





ابیات پراکندہ ٦٣‏ 





7 گلغۂ: کا کر 3 ری ےی 
من تذروبی پروبالمءتوسر وگلشنی چند ازمن سرکشیءمن ازتوامء توازمنی' 


کے 
عھد اگرمیکنی نمی پایبی وعدہ گرمیدھی, نمیآیی' 
دا یر 
کرت 
٠‏ 


سے سم ٣ۓے‏ ۔ ےےم۔مممےممے ‌ؾجەى__ىجى ‏ گ”_” _-_ : دج جح<ٛ !ےو ۂ0*ّ*‫)) وچ .۱ح < !٠س‏ سس سج سس ے‫ 


١۔-‏ این بیت را از: (دمک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء ((ن) (ص )٦١٤‏ برداشتیم۔ 
۲- این بیت را از: ((مج(١))‏ (ص ۳۲۱)ء (دمک(١))‏ (ص ۵۱۸)ء (مک(٢))‏ (ص ۳۰۷)ء ((ن) (ص 
)٦٤‏ برداشتیم . 


















و ار 
۵ و یت 
۳( رسمنلا 

ہر ضز 

نفک ۶ئ ے۔ںاا 
7 بمسسدیںا 
ہد :ذالی فا 
٤‏ نقہ9ۃ 


مخا: 

۶ یما 

۹ :انا 
۰۱27ء :ہعی 
۶ زمعیط 


٣‏ بت8 انت 
۰ ۶۰۱۷۹۹ 1ر ضر 0۳۳ 09 716 
مت سوسسدمسم یں نی ا ایم 
6 ۹۸ 610 موازج - 
٭+(چ لو ای رج 7 مم و رتا 
پیودرنئئ رٹ یں ۲۸۲۰۰۰۱۷۱۰ راو!صصوا 
ید نے وو ہیر ۰۷: 9۸۰و ہیوت رو 
لوہ حم یر عون مجوو تن 


+ ہمہ پوم> 77 میرم 
د0 خرن ۱۷ 


۱ ب۶0 رو وو 

٦ھ‏ × 1ص لی ہو وق ناو وو : : 
یع رو نجیر وو پر ار 

-حصبہ لد حجآ حی راو جک ۶7۷7 
۳۱ روم وت ایا وو جج 


تو ہد حدچووق وو پور عو 


6 





: 


و ور یم 





آ 


آتشکدۂ فارس: ٥٠٤‏ 


ء۱١٤١‎ ء۱۰١۹‎ ء۹٤۲١ ۷۷ء‎ ۵٤ ٣٣ آدم:‎ 


فھرست اعلامء نامھا والقاب متن و 


۳ء( 


ء٣۳٣۵‎ ء٣۳٤٤‎ ء٣٣٤٤‎ ء٦١٤١‎ ء١١٤٤ ۸ء‎ 
۵۹٣۰:۱٢۸۳ )٤8٤ )ء)٤٤‎ 


۷ء 
٤ء‏ 
۱ء 
۸ء 
۵ءء 
۲ء 
۰۹""ء(* 
٦ء‏ 
۲ء" 
۲ءء 
۹ء 
٤ءء‏ 
۳ء۲" 
")ء۲ 
۹ءء 


۸ء 
۵ء 
۲ء( 
۹ء 
٦ء‏ 
اریہ 
۰ءء" 
۹ء 
٦۲"٣")"ء‏ 
رورہ 
٤۲ء(‏ 
۷ء۲ 
٤ء۲‏ 
۱ء 
٦ء۶"‏ 


۹ء 
٦۲ء۶‏ 
۳ء" 
۲۰ء“ 
۷ء 
نہ 
۱ء 
)ء٢‏ 
۷")"ءء 
"۲ء 
٤ء‏ 
٤ءء‏ 
۵ء۲ 
۲ء 
٤۳ء‏ 


۷۰ء 
۷ء 
٤ء‏ 
۷ء 
۸ء 
۵ء(" 
۲ء 
۱ء 
۸ءء 
۵ء۲" 
٤٤ء‏ 
٤ء‏ 
٦ء‏ 
۳ء 
٦ء"‏ 


آذر: ۱۲ء ۳۸ء ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ١۱۱۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 


۷۱ء 
۵۸ء 
۵ء 
۲ء 
۹ء 
("۰٦‏ 
۳ء)ء)"ء۲" 
۲۲ء")+ء۶ 
۲۹"ء"ء)"ء۶* 
لت 
۳ء۲ 
۵۰ء" 
۷ء 
۵ء" 
۹ءء 


۵ء" 
۷۲ء 
۹ء 
٦ء‏ 
۳ء( 
"۰٠‏ 
۷ء")"ء۲* 
٤ء‏ 
۲۳")ء۶* 
"ء۲" 
۷ء 
٤ءء‏ 
۱ء 
۸ء 
۲ءء 
۳٣٤ء۲"‏ 


حواشی دیوان 

آزر: ٠٤١١‏ 
۰۷ء آصف: ۳۵ء ۵۰٦۹‏ 
٤٤ء‏ آفاحسین: ۳۰٣‏ 

آلبرمک: ٠٤١١‏ 
٦ء‏ آلپیمبر: ١۰٠۱ء ٥٢١‏ 
۳ء آل سامان: ۱١١‏ 
۰ء آل سفیان: ٦۸۳‏ 
۷ء آل مظفر: ٦٤‏ 
٤ء‏ 
٦ء‏ الف 
۰۸ء" ابن‌عمیلہ: ۸۵ 
۵ء" ابن‌تَيمَیّہ: ٥٠۸‏ 
٤ء۲‏ ابراھیم: ۱۱۸ء ۲۸۳ 
٦ء‏ ابرهه: ۱۰۷ 
۸ءء اب.لیس: ٣۵ء‏ ۵۷ء ۳۳٣۱ء‏ ۲۹۱ء ۲۱۹۲ء ۳۰۵ ۳٣٤۸‏ 
٤ءء‏ ۱٦ء‏ ٤٣٤٣ء‏ ٤٤٢٣ء ٤٤٤‏ ٤۵٣٤ء‏ ٤۵)ء‏ ۵۷ء 
۲ءء ٦ء‏ ۹ء ۵۳۴۳ء ۶۸٣۵ء‏ ۵۹۵ 
۹ء ابوبکر: ۱۲۹ 
۷ء۲“ ابوالفضل بیھقی : ١۱۲ء‏ ۲۹۱ 
۵۰ء" 


٣۳ء‏ ۷ء ۴۰۸۲ء ٤1۷٦ء‏ ۵۰۹ ۵۱۰۰ء ۵۲۳ ۵۸۳ 


آذر برزین::۳۹۱ 
آرش: ٤٥ء‏ ٦۲۹ء‏ ۵۷۸ 


آرتور کریستین سن: ۹۴١‏ 


ابوالفتح خان ابن کریم خان زند: ۲۷۸ 

ابوالفتح خان: ۸٦۲ء‏ ۲۱۷۹ء ۲۹۲ 

ابوالفتح خان زند: ۳۹ء ٤٣ء‏ ۲۹۱ 

ابوالفتح خان زند ابن کریمان وکیل: ۱۵ء ۴۳۲۵ء ۴۳۳۵ء 
۸ 


مم سہہہەسٹٹشسٹسسس ‏ سشمشہںہ۔ہ_۹ہ۔ ‏ .. __....۔ __ے 


فہرست اعلام 


۹۷ 


ہس شس سس ہپچتٹپٹے۔ےےہ_ےہٹں۔ںںنں_ں   ..‏ .... '''ے 


ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد: ۸٤‏ 

ابوشفیان: ۱۳۳ 

ابومحمُوظ معروف بن فیروزان کرخی بغدادی: ۱۵۱ 

ابونواس حسن بن ھانی اھوازی: ۲۷٢‏ 

ابوالنصر: ۲۷۹ء ۳۳٣‏ 

۳۰٣۳ ابوالحسن:‎ 

٥٥٤ ابولھب:‎ 

ابوفراس ھمام بن غالب بن صعصعة التمیمی الدارہی 
علقب بە فرزدق: ٦٦‏ 

ابیوردی: ۱۵۱ 

احمد مختار: ۳۷ 

اعصمد: ۸۰۱۹ء ٤1٤۷‏ ۰۱۵۲٣۴۰۵ء‏ ۳۳۱۹ء 
۳) ء) ۷۳۷" 

احمد مرسل: ۱۰١‏ 

۱٤١١ احمدی:‎ 

احمدخان خوبی دنبلی: ۱۵۰ 

۱۵١ احمدخان:‎ 

۱٤١۸ اخفش...:‎ 

ادیب صابر ترمذڈی: ۲۷٢‏ 

ادیب الممالک فراھانی قائم مقامی : ۳٣۸‏ 

ادریس: ۹۹ ۲ء ۵۲٦۲‏ 

ارڑنگ: ۳۵ء ۱۵۷ 

۳٣۷ ۳۵ اردشیر:‎ 

آرم: ۵۱۷ 

۱۳١ ارسطالیس:‎ 

۵۲٢ ء۵۰٦۹‎ ء۱٢٣۸ ارسطو:‎ 

ارقم بن ػُلیثٔ: ۵۷۱ء ۵۷۲ 

۱٢٢١ ارمن:‎ 

اسدالله الغالب علی بن ابی طالب: ۹ 

اسرافیل: ۸٦‏ ۹۹ء ٣٣۰٠ء‏ ۳۲۷ 

اسرائیلیان: ۱۳۱ 

اسفندیار: ۱۹ء ۲۷ء ۳٣۷‏ 

اسکندر: ۱۰ء ٦۵ء‏ ١۹ء‏ ۵۱۸ء ۵۱۹ ۵۸۲ 

اسکندر مقدوّیابی : ۵۸۲ 

اسماعیل اصفھانی کمال الدین: ۱۹ 

اسماعیل شاہ خلیفه سلطانی: ۸۲ 

اسماعیل: ۸ء ٤‏ 


اشمب: ۱۳۳ 
اشعب طمّاع: ۳ 
اشعب بن الجبیر: ۱۳۳ 
اشعبی: ۱٤١‏ 
اشمث: ۳٣۸‏ 

۵۲٢ اشراقیان:‎ 

اصحاب کھف: ۵۱٦‏ 

افراسیاب: ٤٠ء‏ ۱۳۸ء ٣٢۲۳ء ١٤٤٤‏ ٤٣۱۸ء‏ ۵۱۷ 
آفریدون: ٦۵؛‏ ۱۰۷ء٦۵۰‏ 

افلاطون: ۵۷ 

۱۳٣ ء۱۲١۲ اقلیدس:‎ 

ایر معرّی: ٠٤١‏ 

امیر سمرقند: ۹ء 

٠١ امیرالمؤمنین:‎ 

٦١٤ اھانی:‎ 

انوری: ٤۶ء‏ ۲ء ۱۸۸ ۱۳۹ء ٦٦۱۱ء‏ ٦٢٦۱ء ٦٣٢٤‏ 
انوری ابیوردی: ۹۲ء ۱۳۹+ ۸٤٢۱ء‏ ٦١٦۱ء ۲۷٢‏ 
انوشروان: ۵۹٤‏ 

اوحدی: ٤٣۵؛‏ 

اوحدالدین: ۸۷ 

اورشلیم: ۸۳ 

اویس: ”۸ 

اویس قرن: ۵۲۳ 

٦۸۹ اولدوز:‎ 

آیاز: ۹۱ۂ ۱١۱۰ء ٦٦٦‏ 

۳٣٣ ایرج:‎ 

ایوب: ۳۴۰۸ء ٥٤٤‏ 


ب 

باب الاسلام: ۰ 

باب امید: ۸۳ 

باربد: ۱۳۰ء ٤٣٣۳ء‏ ۵۱۹ ۵۲۸ 
باغ کاران: ۵۰٦‏ 

باغ ارم: ۱ء 

باغ فین: ۳٣٣‏ 

بحرالعلومی دکتر حسین: ۲۹ 
بایزید: ۵۸۸ ۵۸۹ 


عخےلے___مےجے ہے سس سس ات و 00 ۰67۰:00000000777 
۸ 


٦ 


ذیوات آذر بیگدلی 


سس ساٹ ستبٹ شس ترے ہے ا ۰۸۵۰۰۰۹۰۷۹۹۸۱۷۹۸۹ ح05 


٣٦٤ بتول:‎ 

بدیع الزمان فروزانفر: ١٦۱ء‏ ۲۱۹۸ء ٦٢٤‏ 
بدخشان: ۱۵۷ 

٦١٤٤ ء٦١٤٤ ُراق:‎ 

٢ براھیم:‎ 

برمکی: ١٣۱ء‏ ۲۹۲ 

۳۲٣ برزانی:‎ 

۱٤١١ بشرحافی:‎ 

بصری: ۲۷۶۱ء ۳۲۱١‏ 

بطحا: ۷ء ۱۵۲ء ۱۵۳ 
بطلمیوس: ۱۳ء ۲۲٢۱ء‏ ١٣۱۳ء ٢٤۸‏ 
بقراط: ۱٢١۸‏ 

۱١ بلال:‎ 

بلقیس: ۵۰ء ۲۱۹۲ء ۵۷ 
بلقیسیان: ۵۷۰ 

بنگاہ ترجمه و نشر کتاب: ۷٢‏ 
بنی اسرائیل: ۸۳ 

بن یامین: ۱۵۰ 

بوالیشر: ۵۵ء ٦٦ء ٣٣٤‏ 
بولھب: ۱۳۸ء ۱٤٢١‏ 

۱١۸ بونصر:‎ 

بونصر بن سعد: ٦٢٤‏ 

۱٢۸ : بوعلی‎ 

۳٣٣ بوالحسن:‎ 

بوعلی سینا: ٤۵۵‏ 

)۸٣ بوجھلیان:‎ 

۱٤١١ بوسفیان:‎ 

بھزاد: ۳۵ 

بھرامء بھرام گور: ۱۲۷۳ء ٣٣۲۳ء‏ ۸٣ء‏ ۴۲۷ء ۵۱۸ 
بھمن: ۱۳۳ء ۳٣۷‏ 

بیژٹ: ۸۵ء ۱۰۸ء ۳٣۷‏ 

۳۳٣ بیت:‎ 

٦۸۹ بیگدلی:‎ 


پ 


ٍ 
پرویز: ۸۵ء ۳۳٣۱ء‏ ۴۰۱۳ء ۳٣۸‏ 
پور پشنگ: ٦۹٤ ء٦٤ ١۱۸‏ 


٤٤ پوردستان:‎ 

پورزال: ١١٤۱ء ۳٣۷‏ 
پورعمران: ۱۳۵ 
پورملجم: ٦۸٣‏ 

٦١٤ پوریعقوب:‎ 

پیغامبر اکرم (ص): ۸۷ 
پیمبر معصوع: ۱۱١‏ 

پیر کنعان: ۱١١‏ 


پے 


تاش تمور: ٤۸٦١ء‏ ۸۸ء ٤۹٦٣ء ٦4٤‏ 
ُعث: ج۸ 

تتار: ۱۸ 

۹٦ ترسا:‎ 

تشنگان کربلا: ٦۸۳‏ 
تقی بیئش: ۳۲ء ۸ 
تقی جواد: ۳۷ 
تقی: ۵ 

۳٤ تور:‎ 

٦٠٤ تورات:‎ 

تھمتن: ۱۳۲ 
تیموریان: ۵٣٤‏ 


ج‫ 

٦۵۵ ء۱٢٣۸ جالینوس:‎ 

جامی: ۲۷۰ ۰٣۳۲ء‏ ۲٣۳۲ء‏ ۵۰۷ 

جامجم: ۹ 

۵۲٢ ء٦١١٤‎ ء٦١٤٤‎ ٠٣٣ ۲۱۸۵ء‎ ۲۸۳ ۸٦ جبرئیل:‎ 

۱۰۳١ حریر:‎ 

جلال الدین محمد مولوی: ١١٤۱ء‏ ١٦١۱ء‏ ۱۷۹ء ٣‏ 

٣٣٤ جنّت:‎ 

٦۸۳ جعدہ:‎ 

جعفر: ۱۱۲ ۳۰۲ 

جسسم: ۳٣۳۳ء‏ ۱۳۸ ۵۳ء ۱۰۵ء ٤٤٠۱ء ۱۱٤٤‏ ۱۵۹ ۱۹۷ء 
۷ء ۱۲۵۸ء ۲۸۳ء ٤٤ء‏ ٣٣۳۱ء‏ ۳۱۷ء ٣۳٣٣‏ 
٣‏ ٦۷ء‏ ٤٤٣؛‏ ۵۰۷ء ۵۲۰؛ ۵۳۷؛ ٥٦٦۵ء‏ 
۵۸٤۱۲٢‏ 


- ہے سئکچڑ شس و یچس سے لی سوا ا اسیا 


فہرست اعلام 


٦٦۹ 


کچ چچچچچوچووچووووےوووووومسًسٗد(کسستأسٗو‫ٗھٗچےچےچچجڑأےِمسمممژَٛچکسھ ے مم مس لے 


حمشید: ۳۲؛ ٤٤ء‏ ۷۷ء ۵ ۱۱۰ ۱۲۲ ۲۹۲۰ء ٤٤٣١ء‏ ۹٣۳ء۲‏ 
۷) ۵۷ 

جھانگیرخان افشار: ۵۰۸ 

جھانگیر: ۵۰۹ 


ح 


حساتم: ۳۵ء ٤٦ء‏ ۷۸ء ۹۵ء ۸٤٣۱ء‏ ۴۳۰۱ء ٣٦۳۰ء‏ ۱۲١۳ء‏ 
٤٦‏ ٌ۵ 

حاتمء حاتم طی: ۷۸ء ۱۱۳۳ء ٦١۱۵ء‏ ۳۱۷ 

حاتم بن عدی: ۱۱١‏ 

٥٦٦١ ء۱٤١١ حاتمی:‎ 

حاجب ناصرالدین: ۹۲ 

حاجی: ۲۷۲ء۳۲۹ 

حاجی ابوالحسن: ۳۰٣‏ 

حاجی زجاجی: ۳٦٣٣‏ 

حاجی آا محمّد: ۵٦‏ 

حاج سلیمان بیدگلی: ۹۲ 

حاجی سلیمان صباحی: ۲٦۹‏ 

حاجی صادق: ۳۱٣‏ 

حاجی لطفعلی بیگ بیگدلی شاملو: ۴۳۳۷ 

حاجی لطفعلی بیگ المتخلص بە آذر: ۵۱۲ 

حجّاج: ۲۱۷۲ء ۲۳۲۹ء ۵۹۱ 

حافظ: ۲۷۱۰۱۵۱ 

حزقیل: ۸۳ 

حزقیال نبی : ۸۳ 

حسین بحرالعلومی : ۱۹) ۱۵۳ 

حسین پرتوبیضابی: ۹۲ 

٦٤ حسان:‎ 

٥۸٤ ۳۹۰ ء۸٤‎ ء٢٤ حسن:‎ 

حسین: ١٤۸ء‏ ١۱۱۲ء‏ ۳٣۳۰ء‏ ٣٣ء‏ ۳۹۰ء٦۵۹‏ 

حسئین: ۳۹۰ 

حضرت زین العابدین (ع): ٦٦‏ 

حضرت داود نبی 0: ۸۷ 

حضرت صاحب الامر(ع): ۹٤۰‏ 

حضرت صاحب الزمان (ع): ۹٤‏ 

حضرت امیرالمؤمٹین (ع): ٦۱٤‏ 

حضرت مولی, الموالی علی بن ابیطالب (ع): ۳۸۲ 


حطیم: ۱۱۸ 

حکیم!وحدالدین انوری: ۸۷ 

حکیم افضل الین بدیل بن علی نجارحاقانی ٹروانی: 
۱" 

حکیم انوری ابیوردی: ۱٦١١‏ 

حکیم ابوالفتخ گیلانی: ۳٣‏ 

حمزہ۔ حمزہ سیّدالشھداء: ۱۳۳ء ۰٤‏ 

۳۱٣ حیفه:‎ 

حوا: ۷۷ء ٤٤٦٣ء‏ ٤٤٤ءء‏ ۵٤1٤ء ٣۸٤‏ 

حیدر: ۷ 


۱١١ حیدری:‎ 


ات 

خاقان: ٤٤ء‏ ٦۸ء‏ ۱۰۹ء ۱٠۰‏ 

خاقانی: ۱۰۹ء ۱۱۱۰ء ۱۵۳ء ٦١٦۱ء‏ ۲۱۷۱ء ۲۱۷۲ء ۵۱۹ 

ختم پیغمبران: ١٥۵‏ 

خسسرو: ۳۲؛ ۱۷ء ۱۰۸ء ۱۹۷ء ۱۹۹ء ۲۳۴۸ء ۲۲۵۵ء 
۵ء ۸۸ء ۱۹٢‏ ۳۱۳۴ء ۴۳۸۰ء ٤٤٣٣ء ٠٠٤‏ 

خسرو انوشیروان: ۳۲ 

۱۳٣ ۱۳١۳ خسروپرویز: ۳۵ء‎ 

خسروو شیرین: ٦)٤‏ 

خضسر: ۳ء ۱۱۵ ۰٤٤ ء٥٤ ۱٢٤‏ ۱۸ء ۵۵ء ٦٦ ۵٦‏ ٦۹ء‏ 
٣۲ء ١٠٣‏ ۱۱۰۹ء ۱۳۷ء ۱۱۳۸ء ١٣۱۵ء‏ ٢٠١٣ء‏ 
۵ ۸ء ۱۲۲۸ء ۲۴۲۹ء ۲۷۲۷ء ۲۸٤‏ ٣۳٣م‏ 
۲۹“)"ء۶ ۹٥ء‏ ٣٦٦۳ء‏ ۳۹۳ ٣ء‏ ٤٤٣۷ء‏ 
٠‏ ۵۸ء ۹۳٣٦ء‏ ٤۵۰۲ء‏ ۵۱۲ ۵۱٤١‏ ۲۰٣۵ء‏ 
٦۳ء‏ ۷ء ۱۷ء ۷۸ء ٠٠۵‏ 

۰۵٣٣۳۰٣٣ ء۱٤٤١ خلیل: ۹ء ۱ ۸۰۵ ٣۹ء ۱۳۸ء‎ 
۵۲۳ ۵۰۰٥ ۵۰۳ ء٥۱۸٤‎ ء٦1١٤‎ ٦٤٤٤ ٤٤٤ )٥۹ 

خلیل الله: ۷۱ء۵ 

۵۳٣ ء٥٠٤٤ خواجه:‎ 

خواجہ حافظ : ۲۷۶۲ء ۳۳۱ 

خواجه شیراز: ۱۸۴۳ء ۱۱۸۸ء ۱۹۲ء ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۷ء “۲٢٢‏ 
۲۳۲ 

خواجه شمس الین محمّد حافظ: ۱۲۵۱ء ۲۷ء ۳۳۱ 

خواجه نظام الملک: ۲۷٢‏ 

خواجه ھمام تبریزی: ۲۲۷ 





راہ 





خورنق: ۵۱۷ 
خوایق: ٣۳۰۱ء ٠۰۲‏ 
خیبر: ٦١٤‏ 

۳٣۵ خیرالنساء:‎ 


جَ 
چارباغ: ۷ 


٥د‎ 

۳٣۷ دارا:‎ 

۳٣٢٤ دارالگرور:‎ 

دانای طوس: ۵۷٣‏ 

داود: ٦٦ء‏ ۹۱ء ۱۱۱۷ء ۱۲۹۹ء ۲۵۲ ۵٦۷‏ 
دجَال: ٦٦‏ 

دخت عمران: ٦١٤‏ 

درفش کاویان: "١٤‏ 

درویش مجید: ۱۲۸۱ء ۲۸۲ ۲۹٢‏ 
دعد: ۵۳۳ 

دودۂ مروان: ۱٠١‏ 

دھخدا: ۲۹۰۱ 

دیلم: ۹۹ 

دیلمیان: ۸۵ 


دیو سپید: ۹۵ 


ذذ 

ذبیح: ۲۷٢‏ 
ذوالفقار: ۲۷٢‏ 
ذوالنون: ۵۷ 


ر‌ 

رامین: ۲۹۲ 

۸٦ رای:‎ 

رباب: ۵۳۳ 

١٦۷٤ ء١٤ رخحش:‎ 

رستم: ۱۹ء ۲۷ء ۳۱ء ٤٤ء‏ ۷۸ء ۸۵ء ۹۵ء ٣١۱۳ء ٣۱۳۸‏ 
٤٣‏ ۹ء ٣٦۲۳ء‏ ٣۱٣٠ء‏ ٣٠ء‏ ٣۳۱۲ء‏ ۳٣۳۱ء‏ 
٦4ء‏ ۸ء ۵۷ 


دیوان آذر یگدلی 


رستم زال: ۷۸ء ٥٦۰‏ 

٦٤٤ رسول:‎ 

روسی؛ روس: ۹۹ء ۱۳۸ء ۲۸۹ ۵۱۷ 
رشید: ۱۰۳ ۵۰۹ 

رشید پیگ: ۵۰۸ 

رشید عیوضی : ۲۲۷ 

رشید یاسمی: ۱۳١‏ 

٠٤١١ رضا:‎ 

٦١٤ : رفرف‎ 

روح الامین: ٦۲۹ء‏ ٤٤١٦ء ۵۹٦ ۵۲٦‏ 
روح القدس: ۳۴۵۲ء ۵۲٢‏ 

رودکی سمرقندی: ١١٤۱ء‏ ٤١٢۱ء ٦٢٤‏ 
روشنک: ۳٣۷‏ 


٥٦٤ ء۱۳٣۲ روئین‌تن:‎ 


ز 

۱١١ زابلستان:‎ 

زابلیان: ۲۹۲ 

زال: ۲۷ 

زردشت: ٦۹ء‏ ۵۲۲ 

زلخا: ۱۰۸ء ۱۷۲۷ء ۱۵۰ء ٦٢٦۲ء‏ ٢۷٦۲ء‏ ٤٣۳٣ء‏ ۸۲٣٥ء‏ 
۹۰٠۰٠۵۰۹٤‏ 

زمانخان: ۱۷ 

زمزم حجاز: ۲۳۸ 

زند: ۳۱۳ 

٢٢ زھرا:‎ 

۳۹٣ ۱٤۰ زھرہ:‎ 


س 

ساسانیان: ۱۳١‏ 
سبا: ۵۷۹ 
سام: ۱۸ء ۷۸ 
سامری: ٦٥٤‏ 
سامریان: ٠٤١١‏ 
سحبان: ٦٤‏ 
سدرہ: ٦٥١٤‏ 


صِدیر: ۵۱۷ 
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فہرست اعلام 


وووووصئ__--_-_حک سس مس شسیر 


٦۸۹ سرخوش:‎ 

سروش: ۵۲۵ 

۵٦۸ سروکشمر:‎ 

سعدی: ۵۱؛ ١٤١۱ء‏ ۱۸۰٣ء‏ ۱۲۷۰ء ۳۴۰۹ء ٦٣٢٤‏ 

سعید فیسی : ٦۵٦‏ 

سقر: ۵۵ 

٦۹۲ سقنقور:‎ 

سکخدر: ۴۸ء ٤٠ء‏ ٤٣ء‏ ۷۷ء ۸۵ ۱۰۹ء ٤۱ء ۳٣۷‏ 
۹ ) ) 

سلیمان: ۳۵ ٤٠ء‏ ۳٣ء‏ ۱۸ء ۵۰ ۵۸ء ۷۸۰۱٦٦‏ ۵ہ 
۵ء ١۱ء‏ ۱۸۲ء ۲۲۷۸ء ۲۹۲ء ۳۵۱ 
۵۲ء ء ٤٤‏ ٤٤٦٣ء‏ ۵۲۳ ۵۳۵ ۵۳۰۲ء ۵۷٥‏ 

سلطان غزنوی: ٤۵۲٦ء ٦٦٦‏ 

سلطان رسل: ۲۸۵ 

سلطان طوس: ۲۸۹ 

سلطان حسین: ۳٣٣‏ 

١٤ سلمان:‎ 

۳٤٣٣ سلم:‎ 

۳٦٣ سلیم:‎ 

سلسبیل: ۵۲۰؛ ۵۲۷ 

۵٤٥٤ سمرقندیان:‎ 

٤ سنابی:‎ 

سنجر: ۱۹ء ١٦‏ 

٠٤١ سنجری:‎ 

سوق الامیر: ۵۸۸ 

۳٤٣ ء۱٣۳١ سھراب:‎ 

سیاووش: ۱۷ء ١٦۱۲ء‏ ۷٣٤۳ء )۸٦٤‏ ۔- ۵۲۷ 

۱٣۸ سیبویه:‎ 

سیّد احمد ھاتف: ۷٦ء‏ ۸٣ء ۱٦٦‏ 

سید اسحق: ۲۹۸ 

سید حسن سادات ناصری: ٤‏ 

۱۰۳١ سیف:‎ 

سیف ذی الیزن: ۱۱١۲‏ 


ش‫ 


شامی: ۲۷۱ء ۳۲۱ ۳۲۸ 
شاپور: ۱۵۵ 


شاہ اسماعیل: ۸٤‏ 

شاپورذوالاکتاف: ۲۹۸ 

شاہ دین حسین: ۵۹٦‏ 

٦۵٤ ۵۶۲ شاھرخ:‎ 

شاہ غریب: ٠٤١‏ 

شاہنامه فردوسی: ۵۱۹ 

شاہ محمود: )۵٣۳‏ 

شبان عمرانی: ۱۵۰ 

0 ا 

۱١ شبیر:‎ 

۵٦ شبدیز:‎ 

شبلی: ۲۹۵ 

شةاد: ۳۱ء ۱١۱۳ء ٣١٤‏ 

شروانی: ۱۵۱ء ۱٦١‏ 

۵١٦۹ شعیب:‎ 

۳٣ شغاد:‎ 

شفیعا: ۲۹۵ء ۳۲٣‏ 

شگر: ٦٦ء‏ ۱۵۵ء ۲۳۸ ٣٢٤‏ 

شمس دین: ۳۵ 

شه یثرب, شاہ یثرب: ۹۸ء ٣٤٤‏ 

۱٣١ شیخ:‎ 

شیخ اجل سعدی: ۲۱۰۹ء ۲۱۲۵ء ۲۲۸ 

شیخ ابوعلی: ٣٤٤‏ 

شیخ عظار: ۱۵۱ء ۱۵۲ 

شیخ عبدالرّزاق صنعانی: ۱۵۲ 

شیخ قطب الڈین ابوالمظفًّر العبادی: ۷۲ 

شیخ بحدی: ۵۲٤‏ 

شیرین: ۳۵ء ۲٢۱۲ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۱۵۵ ۱۹۹ء ۱۲۰۱ء ۳۸٣۲ء‏ 
۵ء ۱ء ٣٢۲۹ء‏ ۳۱۳ء ۴۳۸۰ء ٦۸۲‏ 

۱۳١ شیروی:‎ 

۳٣۵ شیرخدا:‎ 

شیریزدان: ۱۸۳ 

شیبانیان: ۵۷۱ 


ص 
صاحب: ۷ ۸٤‏ 


صاحب بن عبّاد: ۳۱ ۸٤‏ 


سس ممکجچّّ٦ک-َّ_‏ س"_ح_حمےےممںٹمےے_ت_ٹب.ں سے “سم ےس سلبس سے 
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صادق: ۳۰۲ 

۵۲٢ صالح:‎ 

صبا: ٢٤۲۸ء‏ ۲۸۹ء ۳۱۵ 

صباحی: ۱۹۰ ۹۱ء ۹۲ء ۱۱۱۰ ۱۲۷ء ۳۰٣۱ء “٢٤٢‏ 
۹ء ۸ء ۲۸۰۵ء ۲۹۹ 

صباحی بیدگلی: ۳۰۸ ۵ءء 

صدر جھان: ۳۸۷ 

٣١٢ ۸۵ صفی:‎ 

صنعانی: ۱۵۱ 

۱١١ صفوی:‎ 

۳٦۹ صھبا:‎ 

۳۳٣ : صفیقلی‎ 


ض‌ 
ضحَاک: ۱۰۵ء ١۱۱۶ء‏ ۱۲۷۲ء ۲۷۷۲ء ۳۰۸٠ء‏ ٤٤٣٥ء ٣٢٤‏ 
۵۹٤۷٣‏ 


ضیاء الّدین سجّادی: ۲۱۷۲ء ۳۲۹ 


ط 

طاق کسری: ۵۱۷ 

٣٤٣ طاووس:‎ 

طغانشاہ: ۸ 

طسور: ۱۱۳ ٦٦ء‏ ۱۳۲ء ۹٣٥۳ء‏ ٤١٦٣ء‏ ٤١٦١ء‏ ۷۹١٦ء‏ ۸۰)ء 
۵ 


ظ 
ظھیر: ۳۲ ۵٣ء‏ ۱۸ء ۱۰۳ 
ظھیرالدین فاریابی: ۴۲ء ٦۸‏ 
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۳٣ عاد:‎ 

۳۲٣ عبّاسی:‎ 

٣٢۷ عبّاسیان:‎ 

عبّاس اقبال اشتیانی: ٦٦‏ 
عبّاس کی منش: ۹۲ 
عبّاس: ۹۸ 

عبدالله بن زبیر: ۱۳۳ 


دبوان آذر بیگدلی 


عبدالرحمن جامی: ۷۷ 

عبید زاکانی: ۳۰۹ 

عبد رحمن: ۳٣٣‏ 

عذرا: ۳۴۰۱ء ٣٦۸٤‏ 

عرش ذوالمن: ٦١٤‏ 

عرفی شیرازی: ٣۳ء‏ ١۱۰۳ء‏ ۱۵۳ 

عزرائیل: ۹۹ 

١٦٤٤ عزازیل:‎ 

عضد دیلمی: ۵۸۷ 

۸٤ عقیل:‎ 

علی (ع): ٤ء‏ ۷ء ۰٠ء‏ ۲۳ء ۲۷ء ٤۸ء‏ ۹۷ء ۱۱۲ ٣۳۸۵‏ 
٤ء‏ ۱ء ٤٢٤٣ء‏ ۵۵۱ ۵۹٦‏ 

علی شریف: ۵۱ 

علی بن موسی الرضا (ع): ٦٦ء‏ ٦٠ء‏ ۱۵۱ 

علی عمرانی؛ ۱۵۹ 

علی اصغر محمّد باقر المتخلص بە رشحه: ۵۱۲ 

۱٤١۸ علامه:‎ 

عمّانی: ۱۵۷ 

عمر: ۲۵۸ 

۳٣ عمرو:‎ 

عمید: ۳۵ 

عمروبن کلثوم تغلبٰی : ۵۲۵ 

٦٦١ عنتر:‎ 

عھد عتیق: ۸۷ 

عیسی: ٦٦ء‏ ۸۲ ۸۸ء ١٠۱٠ء‏ ٣۱۳۱ء‏ ٤١١۱ء‏ ۲۱۷۰ء ٤٤٥٦ء٣‏ 
۹ء ٤۸ء‏ ۵۲۳ ۵٦۷‏ 


٤ع‎ 

غدیر: ٦ء‏ ۲۷ء ۱۰۲ 
غزالی: ۱۵۲ 

غلامحسین بیگدلی: ۵۸ 


غلامحسین جواھری ((وجدی): ٣۳)؛‏ ۱۵۳ 
غلمان: ۲۹٢‏ 


ف 
فارابی : ١٦۱۳ء ۱٣٤۸‏ 


۹٦ فاطمی:‎ 


چوویوڑوووا0ویحجۓ0َڑژڑٛ/(ٛكڑٌ>س“”۷کٌسکسے_ے_ے_ےحِٔٴ‫۔ ".سس _ےے 


فاطمہ: ۰٦۳۱ء‏ ۴۳۳۵ء ٦۸٤‏ 
فخربشر: ۱۳۸ 

فرج اللہ: 8۹ 

فردوسی: ١١٤۱ء‏ ٤٤٤٢٤۵۲٦ء‏ ۵۷۴۳ 

فرعوأ: ۱۳۱ء ۱۵۲ء ٣۸٤ ء٤٦٤٤ ء٦١٤٤ ٦١٤٦٤٦‏ 
فرعونیان: ۹۸ 

فرفوریوس: ۲۹۰ 


ٹرنگیتنق؛ ۲ء ۸ 


فرفاد: ١۱۲۲ء‏ ۱۱۹۷؛ ۱۱۹۹ء ۲۰۱۱ء ۲۲۱ء ۲۳۰۸ء ۲۵۵ء۲ 
۵ء ۴) ۴ ٠٦٠٦‏ 

فریدون: ۷۷ء ۸۵ء ١٣۱۱ء‏ ۳۱۷١ء ٦٤٤ ء٥١٤٤ ۳٤٣٤٣‏ 

فین: ۲۹۲ء ۳٦٣‏ 


٤٤ فاآن:‎ 

٦٦٦ ء۱۵۲١ قاآنی:‎ 

قایل: ۳ء ۳ 

قارن: ۳۵ء ۱۳۳ 

قارون: ٢ء‏ ۵۸ء ۱۲۳ء ۱۳۴۳ء ۲۵۲ 
قاسم غنی: ٢۲۱۷ء‏ ۳۳۱ 

قباد: ٣۳ء‏ ۳۵ء ۸۵ ٦۳ء‏ ۵۲۰ 
قبطی: ۹۷ء ۱۰۵ء ۱۵٦ ١۱۳۱‏ 
قریش: ٤٠۰٦ء‏ ۸۲۸ 

قریل ارسلان: ۳۲ 

قطران تبریزی: ١‏ 

قلعۂ خیبر: ۱٤١١‏ 

۱١ قنبر:‎ 

۱٤١١ قنفذ:‎ 

٦۸۹ قنقراؤلنگ:‎ 

قع لوط: ۱۱١‏ 

قزیل اوزن: ٦٤٤‏ 

۱١ قیصر:‎ 





ک 

کاخ خورنق: ٠١‏ 
کاشان: ۳۰٣‏ 
کاظم: ۸ 


کاووس: ٦ء‏ ۱۹ء ۴ء ۳۰۷ ۳٣۴۰ء ۳٣٣‏ 
۸۱ 


۳۱۷۱٣ ۰ ۵٤ کاوہ:‎ 

کتابفروشی باستان مشھد: ٦۸‏ 

کربلا: ۵۹۰ 

کرم البستانی: ٤‏ 

کریم: ۲۷۸ء ۲۱۹۱ء ٣۳‏ 

کرہمخان زند: ۱۳ء ۵۳ء ۵۰ء ۳٣٣‏ 

اکترئ: ٤۸ء‏ ۸ء ٠٤٤٤‏ ٤٤٦٣ء‏ ۵۱۷ 

۳٣۸ ء۱١١٤‎ ۱٤١ کسروی:‎ 

٢۵ کشواد:‎ 

۴۲۹۰ ۱۹۰۰۱۵۰ء‎ ۱۱۸ ۱١ ٤)) ٠٤ گلے:‎ 


۵٦۷ ۱ء‎ ٦ 
۱۰ ء۱۱١۱ کلئوع:‎ 
۱۵۳ کمال: ۱۹ء ۲۷ء‎ 
۱۵۲ کمال الذین اسماعیل اصفھانی: ۲۹ء‎ 
م۲٣ کوفی: ۲۱۷۱ء‎ 
٦۸٣ کوفیان:‎ 
٣۳ ء۲٦٠٢ کوھکن:‎ 
۳۱٣ کی: ۵۳ء ۱۳ء ۲۸۳ء‎ 
ء۵۶٤۰‎ ٠۵۳۷ ۵۳۵ ء۱٤٤١‎ ٣١٤٤١۸ کسیتان: ٦ء ء‎ 
۵۸۵ ۵۸۰ ۲ء ۵ء‎ 
۵۳۹ ۵۳۸ کیخترو ٤ء ۹ء ۹ء‎ 
۳٣۷ کیخسروی:‎ 


٥۵۲ کیومرٹ:‎ 


گ 


گل پری: ٦۸۹‏ 
گلزار نعیم: ۸۶٦‏ 
گشتاسپ: ٣٣۷‏ 
گلستان ارم: ۲٢۸‏ 
گنج کاووس: ۹ 
گنج گاوان: ۵۱۹ 
گنج گاو: ۵۱۹ 
گنج شایگان: ٦۷‏ 
گلگون: ٦۵ء‏ ۹۵ 
گیلان: ۳٤٣٣‏ 


كەسمسدےےےےممممب‌٦كًشستچجٔىْْٔٗکٔکس۔٭إکصٌسپپچچسى۔سمسسیسچے ‏ “سسےپپوجوسةە9ے|عے62ں سے سے ےةے9ژےےے 


ٹیل 


دیوان آذر بیگدلی 


ە>۵6ے_م_-ن_-ن--ت_- مب ہ_ ۔ --.. .._.-.-.-.-.----.-..-.-:-..ر۰۹ےک۹. سنکہ.۔۹ہکسسسسس٣پبص۔شٹغظصیڈۃ۹أ۹٥س٥٦أ۸آأسأ8أس8أآأ۔۔8‏ ۔ے 


٥ل‎ 

لات: ۵۳۱ 

۵۰٠٥ ء۱٢٤۸‎ ء۱۳١٣‎ ۵۷ ء۱١ لقمان:‎ 

٣۵٤ ء٤٥٤٤ لوط:‎ 

۵٥۰ ۵۳۹ ۳٣۷ لھراسب:‎ 

لےلی: ۲۵ء ١۱۲٢۲‏ ٦۱۷۲ء‏ ۱۵۵ء ۱۸۲ء ۲۰۵ ٢٢١۲ء‏ 
۹ء ۷ء ۲۳۰۹ء ۲۱۷۵ء ۳۰۱٣۲۹٢‏ 
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٣۳٣ مار:‎ 

مالک: ۲۹ء ۹۵ 

مأمون: ۵۵۵ 

مانی: ۳۵ء ۱۳ء ١۱۵۰ء‏ ۱۵۷ء ٦۵۵‏ 

مانی نقاش: ۵۷ 

ماہ کنعان: ۱۵۰ 

متنبّی : ۸۵ 

٦۷۹ مثنوی:‎ 

٤٣٤٤ ٣٢٤٤۹٤ ء۹٦ مجوس:‎ 

مجدالدین ابوالحسن عمرانی: ۱٦١‏ 

مجخو*ػ: ۲۵ء ۱۰۱ء ۱۵۵ء ۱۸۲ء ١٢۲۱ء‏ ۱۹١۲ء ۲۲٢٢‏ 
۷ء ۹ء ۲۷۵ ٣٢۲۹ء‏ ۳۴۰۱ء ٦۸٤‏ 

مجیدالدین: ۲۹۵ 

مجرّہ: ۱۵۵ 

محمّد: ۱۱ء ۹٦ء‏ ۵۲ء ۲۱۷۹ء ۳۴۰۷ء ٣٦۳۱ء ٣٥٥ )۳٦٣‏ 
٤)۱‏ ) ۵۰ 

محمدتقی مدرسی رضوی: ٤ء‏ ۵؛ ۷۲)؛ ۱۸۷ ۹۳ء ۲۱۳۹ء 
۱ء ٦٣٤٤‏ 

محمد مختار: ۱۱١۲‏ 

محمدزمانخان بیگدلی: ۸غ 

محمد معین: ١١٢۱ء ٦٤٤‏ 

محمد دبیر سیاقی : ۱۵۵ 

محمد قزوینی: ۲۷٢‏ 

محمدقلی بیگ: ۲۱۸۷ء ۲۸۸ 

محمّدعلی بیگ بیگدلی: ۲۸۷ 

محمد ھاشم برزگر: ۲۹٦‏ 

محمد امین خان بیگدلی: ۳۱۲ 


محمد شفیع ھروی حسینی: ۳۲۱ 

محمّد عربی: ٦۳٤٣‏ 

محمود شه غازی غزنوی: ۵۳۷ 

محمود: ٤١ء‏ ۱۲۸۱ء ۵۲٣٦ء‏ ٤۸۲٦ء‏ ۵۷۰ 

٦٤ ء٦٤ محتشم:‎ 

مدین: ۱۳۱ 

مروان: ۹۸ 

مروانشاہء ۱۳۳ 

مرتضی قلیخان: ۱۵ 

٦١٤٤ ء۱٣۳١‎ ۱۱۳۳ ۱۱۹ء‎ ء۱٠۰١‎ ء۹٦‎ ۱۹١ ء٦٦ مریم:‎ 
۵۲۵۰٢٣٢۲۹ ۳۷۳ )۴٣۹ ۹۹ء‎ ء٤‎ ء٤۳‎ 

مزامیر داوود: ۸۷ 

سیحء سیحا: ۰٠ء‏ ١۱ء‏ ۱1۱۸ء ٢۲٢۱ء‏ ١٣۱۳ء ٣۱٤۸‏ 
۳ء) ۵ 

مستعصم: ۹۰۸ 

مسعود سعد: ۱٢١‏ 

۲٢٢ مشتاق:‎ 

۵۲٢ مشائیان:‎ 

٥٤٠٤٣٤ ء٦١۷٤‎ ۲۷ مصطفی:‎ 

۳۲٣ ۲۷۱ مصری:‎ 

معروفی: ۱۵۱ 

معن معن شیبانی: ٤٤ء‏ ۷۸ء ١٠٤۱ء‏ ۸٣٢۱ء‏ ١٦۱۵ء ٥٦٦‏ 

معن بن زایدہ: ۵۷۱ء ۵۷۲ 

معزّی - امیر معزی: ٦٦ء‏ ١٠١١ء ١٦٢٤‏ 

معاویه: ۱۳۳ 

معروف کرخی: ۱۵۱ 

معرّی نیشابوری: ۲۷۹ 

٦١٤١ مغربی:‎ 

۵۳٣ مغولات:‎ 

ملوک لخم: ۱١١‏ 

منات: ۵۳۱ 

منوچھری دامغانی: ۱ء ۱۲۸ء ۱۵۵ 

۳٤۷ ء۱۲١۲ منیڑہ:‎ 

منصور عباسی: ۱۳۳ 

منطق الطیر: ۱۵۱ 

قنیٰ: ۵۲۵ 

موسی: موسی عمران: ۲۸ء ۱۸ء ۵۸ء ۱٦ء۸۸۰ء)۹ء‏ 


فہرست اعلام ٦۵‏ 


۸ 1۰۱۰ ۱۲۳ء ۱ء ۳۵ ١٤٤۱ء‏ ۳۰۲ 
٤ء‏ نا ٤ء"‏ ۰)ء) ۴٤ء‏ ٤۵ء‏ ۵۱۵ ۵۲٢‏ 

موسی کاظم: ۳۷ 

مؤیِّدالّدوله دیلمی: ۸۵ 

موتمن سعدالّدین اسعد بن اسماعیل: ۸۷ 

٢٤١١ موسویان:‎ 

۱۵١ موسوی:‎ 

مولانا جلال الدین محمّد بلخی رومی؛ ۱٦١‏ ۲۰۵۰ء 
٦۹ء‏ ء ٤‏ 

مولانا: ۲۵۲ 

٦۷۹ مولوی:‎ 

موسی جعفر: ۳۱٣‏ 

محمدعلی گرگانی: ٤٦ء‏ ۲۵۰ 

مھدی هادی: ۹۵ء ٣٢٤‏ 

مه کنعانء ماہ کنعان: ١٢٤۱ء‏ ۱۵۱ء ۱۵۷ 

میریحیی شیرازی: ۱۸ 

٦٤ میرمیران:‎ 

۵٤ میرسمرقند:‎ 

میردیوان: ۵۹ 

)٥٠٤۷) میرختن:‎ 

مھر فرمزد: ۱۳۳ 

میرزا محمد نصیر طبیب: ۱۳ 

میرزا محمد نصیر طبیب اصفھانی: ١۱ء‏ ۱۰۱ء ۱٢۵‏ 

میرزا عبدالوھاب: ٣٢‏ 

میرزا احمد: ۷٣‏ 

میرزا جعفر وزیر: ۱۱١‏ 

میرزا مھدیخان جائری: ۲۵۱: 

میرزا محمد حسین وزیر: ۳۲٣‏ 

میرزا حسین: ۳٣٣‏ 

٣١٤ ء٤٤ ۲۱۸۳ء‎ ۸٦ میکال:‎ 

)۵٤ میمندی:‎ 


٥ن‎ 

نادرشہ: ۵۷۷ 
نادری: ۱١١‏ 
نبی: ۸٤‏ ۲۸۳ 


نبیّ مطلبی: ۱۵۹ 


نصاری: ۸۷ 

٤١٤ نصرانی:‎ 

۱٢٤۸ ء۱۰۲١ تصیر:‎ 

۱۳٣ نصیرالملک:‎ 

نظامی: ٦۳ء‏ ۲۷۰ ٤٣۲۸ء‏ ۰٣۳۲ء‏ ۴۳۲۱ء ٣٢٢‏ 

نعماذ: ۱۱۰ء ٣۱۵۲ء‏ ۵۱۷ 

نعمان بن امرؤالقیس: ۱٠١‏ 

نعیم: ۳۸۲ 

نقیسی :۱۱ ۳ 

نکیساء ۵۲۸ 

۳۱۸۰۱۷۵٣ ۱۴ء‎ ٣۰٠ ٤٤٤٤٤٤٤۷ نج نمبی:‎ 

٦٦٤ ء٦۱٤٤‎ ٤۷۵ ء٤‎ ء٦‎ 

۱٢١١ نوڈری:‎ 

نوشیروان: ۴۲ء ۵ء ١٣۱۳ء‏ ۱۵۹ ۰٣۳۰ء‏ ٤٢٤٣ء‏ ٣۵۳۰ء‏ 
۵۸ 

نمرود: ١۹ء‏ ۱۵ء ۸ ٤ء‏ ٤٤٤١٤١١٦ء‏ ٤۱۸٣ء ۵۵٤‏ 

۱۳٤١ نیوھرمز:‎ 


2 

واعظ قزوینی: ٤‏ 
والیس: ۲۹۲۷ء ۳۵۰ 
وامق: ۳۰۱ء ٣۸٤‏ 
وحید دستگردی: ۳٣۸‏ 
وصاف: ۱٤۸‏ 

ولی: ۵۱ 

ولی محمدبیک: ۳۰۸ 
ولحیان: ۲۹٢‏ 

ویس: ۲۹۲ 


ھ 

ھابیل: ۸۳ء ٤٤٥ء ٦۸٤‏ 

ھاتف - هاتف اصفھانی: ١۱۳۰ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۲۱۹۸ء ۲۹۹ء 
۸ء ٦٢٤ ٤٤٤‏ 

۹٤ ھاجر:‎ 

۳٦٣ هادی:‎ 

٤٤٢ ھاروت:‎ 

ھاروت بابلی: ٤٦ء‏ ۳۷۰ 


٦٦٦ 


ھاروت: ۵۸؛ ١٤١٦ء ٥۸٤‏ 
ھارون الَرشید: ۲۷۷ ۳۳۳ 
هاشم رضی: ۱۷۷ 
ھانی: ٦۸‏ 

ھرمیں: ۱۲۹۲ء ۲۹۳ 
ھرمس اول: ۲۹۳ 
ھرمس دوعم: ۷ 

ھرمس سوع: ۲۹۳ 

ھزار اسب: ۱۹ 

ہھشت خلد: ۱١۷‏ 

ھفت واد: ۳٣۷‏ 

٦۵٤ ھلالی:‎ 

ھلالی جغتابی: ٦۵٤‏ 
ھمام: ۲۲۷ 

۱١١ هند:‎ 


ےہا ب3 





دیوان آذر بیگدلی 





یىی 

١٤١ یثربی:‎ 

یحبی: ۳۵ء ٤٤ء ٦۸٤‏ 

یحیی بن خالد: ۱۱١‏ 

یمعتقوب: ۸٠ء‏ ۵۳ء ۱۱۰۲ء ۱۱۲۷ ۱۳۲ء ۱۱۵۰ ۱۵۲۱ء 
۷ ٣۹ء‏ ۳۰۱٠ء‏ ۰۸ء ۳۴۲۸ء ٣۳٣۳ء‏ ۹٣٤۳ء‏ 
۰۶ء ۷) ٠٦ ۵۰٤‏ 

یوسف ۔۔ یوسف کنعان: ۱۸ء ۵۳ء ۵۷ء ۷۱ء ٣۹٤۰۱۸۳‏ 
٦ء‏ ۰۵ء ۱۱۰۸ء ۱۱۲۷ء ١٤٤۱ء‏ ۵٤۸۰۱۱٤۱ء‏ 
۹ء ۱۱۵۱ء ۱۹۲ء ۲۹٢۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۹۰۰ء 
٤ء‏ ۳۰۷ ۳۲۸ ٣۳٣۳ء‏ ۹٤٣۳ء ۳۷٣‏ ٤٣۳٣ء‏ 
)۸٤ )۳۲‏ ٤۸ء‏ ٥۵۰۰ء‏ ۵۹۳ 

یوسف مصر: ٦۷۹‏ 

۵۱١ ۱۲١ ۱۸۳ ء٦٤ یونس:‎ 

یوسف سامائیل اویج ہراگینسگی: ۱٤١١‏ 

٦۹۲ یونانی:‎ 

۵۲٢ یونانیان:‎ 

یھود: ۸۷ء ٦۹ء ۳٣۷‏ 

٥۸٤ ء٦٤٦٤‎ ۱۹٦ بھودا:‎ 


الف 

الٌھیم ابوریحان بیرونی : ۱۵۵ 
احیاء العلوع: ۲۹۸ 

احادیث مثنوی: ۲۹۸ء ٦١٤‏ 
اشارات: ۵۵٦٥ء ۵۲٢‏ 

اطلس خط: ۳۲٣‏ 

اقبالنامه نظامی گنجوی: ۳٣۷‏ 
امٹال وحکم دھخدا: ۲۷٢‏ 
المحیط : ۸۵ 

آنندراج: ۸ء ۲۲ 
انجیل: ۸۸ء ٦٦٤‏ 

انگلیون: ۵۷ 


ب 
برھات قاطع: ۳۷۲ 
بوستان: ٣٦٢٤‏ 


ت 
تحفة الملوک غرّالی : ۱۵۲ 
'تفسیر ابوالفتوح رازی: ١١٤‏ 
تنزیل: ۸۷ 
توریة: ۸۸ 


2 
جامع الصخیر: ۱۱ء ۲۱۹۸ء ٣٦١٤‏ 


فھرست نامھای کتابھا ودواوین و 
فرھنگھای متن وحواشی دیوان 


۱١٤ چھارمقاله:‎ 


2 
حدیقه سناہی: ٤‏ 
حلیة الاولیاء ج ٤‏ ١ء‏ 


د 
دیوان آذر: ۱٦۵‏ 

دیوان ابی نواس: ۲۷٢‏ 

دیوان ابوعبدالله رود کی سمرقندی: ۱٢١‏ 

دیوان الفرزدق: ٤‏ 

دیوان ایر معزی: ناج 

دیوان انوری: ۵ء  )‏ ء ٣٢٤ ۱١١‏ 
دیوان جامی : ۵۰۷ 

دیوان خاقانی شروانی: ٢۷٢‏ 

دیوان خواج شمس الدین محمد حافظ ؛ ۲۷٢‏ 


دیوان خلاق المعانی ابوالفضل کمال الدین اسماعیں 


اصفھانی: ۱۵۳ 
دیوان طھیر فاریابی : ۹۸ 
دیوان کامل جامی: ۱۷۷ 
دیوان منوچھری دامغانی: ۸ء ۵۵ 
دیوان مولانا محتشم کاشانی : ٤٥٤‏ 
دیوان ملامحمد رفیع واعظ قزوینی: ٤‏ 
دیوان ھلالی جغتابی: ٣۵٤‏ 


٦۲٦۸۶ 


دیوان ھمام تبریزی: ۲۲۷ 
دایرۃالمعارف فارسی : ۸۳ء ۸۵ء ۱۱۰ء ۱۳۴ 


ت7 
رسالة الکٹشف: ۸۵ 


1 
زیور: ۸۷ء ۱۹۱ ۲٦۱۵ء‏ ۳۵۲ء ٦٥٤‏ 
زند: ٤٣ء‏ ۵۳ 


سس 
سفینة البحار: ٥٠۸‏ 


س 

شاہ درویش: ٦٥٤‏ 

شاهنامه فردوسی : ۳٣۷‏ 

شاھنامہ استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی: ۳٣۷‏ 
شرح دیوان حافظ: ۱۵۲ 


ص 
صفات العاشقین: ٦۵٦‏ 


ک 
کلیات عرفی شیرازی: ۳٣‏ 


ف 

فرھنگ بقیی :۳ ۵ء ۷ء ۳۲ء ۳۳ء ۳۵ء ۷) ء۸۰)ء 
۹٤ء ٤۵ ٠٤٢‏ ۵۲ء ۵۵ء ٦۵ء‏ ۵۷ء ۵۹ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
٢‏ ۷۲ء ۷۵ء ۱۷۷ ۷۹۰۱۷۸ ۸۰)؛ ۸۲ء ۸۳ ٤۸ء‏ 
۸٦‏ ۸۸ء ۱۸۹ ۱۹۱۱ء ۱۵ء ۲٦۹۱ء‏ ۹۸ء ۹۹ء ١۱۰۰ء‏ 
۳ء ۵ء ٣٠٤‏ ۱۹ء ۰٠١۱ء‏ ١۴١۱ء‏ ٤۱١۱ء‏ 
۵ء ۱ء ۷ء ۱۱۱۸ء ۱۹١۱ء‏ ١٤٠۱ء‏ ۱٢۱۲ء‏ 
۲ء ۲۳۴ ٤ء‏ ۲۵ء ١٦۱۲ء‏ ۲۱۲۷ ۱۱۲۸ء 
۹ء ۱۳۱۰ء ۱۳۳ء ۳١۱۳ء‏ ١۱۳١ء‏ ۵١۱۳ء‏ ٣٦۱۳ء‏ 





دبوان آذر یگدلی 





۸ء ۱۳۹ء ١٤٤١ء‏ ١٤٢۱ء‏ ١٤۱١ء‏ ١۱۵۰ء ٦٦٦١‏ 
۰ء ۲۷۱۱ء ۲۷۳۴ء ٢۲۷۲ء‏ ۲۷۸ء ۲۸۰۰ء ۲۲۸۵ء 
۹ء ۱۲۹۰ء ۲۹۹۱ء ۲۹۳ ٣۳ء ٣۳۰٣‏ ٣۳۰۵ء‏ 
۸ ۹٣ء‏ ۳۱۳ ٣٦۳۱ء‏ ۸٣٤۳ء‏ ۳۸۸۱ء ٤١٤٥ء‏ 
٣‏ ٤٤٤١ء‏ ۹٤٤٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ ٤٤٥؛‏ ٤٤٦ء‏ 
۵ء ١٤٢٣ء‏ ٤۵٣٦ء‏ ۵۵٣ء‏ ٤٦١٦ء‏ ١۷٦١ء‏ ٤۷٣٦ء‏ 
۸۹ء ۷ءء ٤۹۲٤۰.۰۰٠۵؛ ۵۲٦٢‏ ۵۲۷ ۵۲۹ء 
۰ء ۲ء ٣٦۵۳ء‏ ۵۵۲۷ء ۵۵۳ء ۵۷۵ ۵۹۲ 

فرھنگ معین: ۵۸ء ۸۷ء ١٢۱۲ء‏ ۳۳٢۱ء‏ ۱۳۸ء ۱۳۹ء 

۵۱۹ ۱۵۲ء ۲۹۳ء ۳۰۸٠ء ۴۳۵۲ء‎ ۱۱۵۱۰۱٤١-٠ 

فرھنگ اصطلاحات نجومی: ۲۹۱ء ۲۹۲ 

ق 

قرآن مجید: ۸۷ء ۸۹ء ۱١۱۱ء‏ ١٤۱۱ء ۲۹٦ ٣۱۱۳٢۲‏ 

قاموس کتاب مقدذس: 0۹٦‏ 


ک 

کشف الاسرار میبدی: ٤ء‏ ۵۰ء ۵۷؛ ۹۸۹۱ء ٦۲۱٢٤١‏ 
۳ء ۹ء ١۱۳۲ء‏ ۱۳۵ء ٢٤۲۸ء‏ ۲۱۹۹ء ٠٣٣‏ 
۹ء ۰ ۳۹۳۴ء ٤١٦٥ء‏ ٤٤١٦ء ۵٦٦٥٦2٤٤٤‏ 

۵۰٦ ۳۲٣ کلّیات جامی:‎ 

کلیات شمس یا دیوان کبیر: ٦٦١‏ 

کنوزالحقایق: ۱۱ء ۲۹۸ 


ل 
اللولوء المرصوع: ٥٠۸‏ 


1 

٥۰۸ مثنوی:‎ 

مثنوی شریف مولوی: ٦١٤‏ 

مرصاد العباد نجم دايه: ٤١٤٤‏ 
مستدرک حاکمج +3 

مفاتیج العلوع: ۲۹۲ 


فھرست نامھای جغرافیابی واماکن 


۔ 4 7 
می و عواشی دبوان 
- ۓے 5 
آب زمزم: ٦٤٤‏ جگرنات: ۵۳۱ 
آب رکٹنی: ۵۰ جُناباد: ۵۳۷ 
آوہ: ۳۱٢‏ جنّت: ۹۵ 
اسفاهان: ٢٠ء‏ ٢۲ء ۱٣٤٤١ ء۱۱٦١ ٢١٤٠۳‏ ۳۰۷ جی: ۳۱۷ 
اصفھهان: ٣٠ء‏ ۵۷ء ۹٦ء‏ ۸۵ء ١٤٣۱ء‏ ٤١٢۱ء‏ ٤١٤۱ء ٣٠۰٣‏ جیحون: ٤٤ء‏ ۵۷ء ۳۰۴۳ء ۳۱۲ 
یی 
۸ ۲۲ ٤٢۲٣ء ۵۹۰٠‏ چگل: ۵۳۱ 


الوند: ٤۵ء‏ ۳۰۸ 

ایران: ٤٣ء‏ ۵۰ء ۱۰۷ء ٣١۱۳ء‏ ۲۱۸۰ء ۲۹۲) ۳۱۳ ٣٤٣٤٣٤‏ 
۸ ء ۵۷۰ 

بابل: ۸۳ء ۲٤٢‏ 

بحرعمّان: ۳۹ء ٤٣ء ٦1٤‏ 

بدخشان: ٤٢ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۵۱ء ١٦۱ء۵۰۳‏ 

برکان: ۳۲۲ 

بطحا: ۱۷ء ٦٦٤‏ 

بسغداد: ۳۲ء ۳۳ء ۳۷ء ٣۵ء‏ ١٤٣۱ء‏ ۲۸۹ء ۲۹۳ء ۳۰۹ء٣‏ 
٢٣۷٤٤ ٦‏ 

۵۲٢٢۵۲۸ ٥٦٤٤ ء۱۳٣١ بلخ: ۳۲ء‎ 

بنگاہ ترجمه نشر کتاب: ۹۳ 

بیت المقتس: ۵۲۹ 

بیدآباد: ۵۰۹ 

ہین النھرین: ٦۹ء‏ ۵۲۵ 

۱٤٤ ء۲٢‎ ۱٦١و تبّت:‎ 

تھران: ۸۷ 

توران: ۱۰۸ء ٤۴٢٣ء‏ ۵۲۵ 


تفلیس: ۲۹۲ء ۳۹۳ 


چین: ۵٢٤۱ء‏ ١۱۵ء‏ ۲۷۷ء ۳۱۵ء ۳۴۹۰ء ۵۸۷ 

حجاز: ۸۵ء ۲۷۴۳ء ۲۸۸ ١٢٦٦‏ 

ححبش: ۲۷۹۰۱۵۱ 

۸٦ حضرموت:‎ 

۸٦ حمیر:‎ 

٦٢٤٤ حمدونیان:‎ 

۱١۸ خاوران:‎ 

ختن: ٤٥ء‏ ٦٦ء‏ ۳١۱۰ء‏ ۱۲۷ء ۱۵۱ء ٢٥٢۲ء‏ ۲۳۴۱ء ٦۲۹ء٣‏ 
۵ ۳۳ 

خجند: ۵۵۳ 

خراسان: ۳۷ء ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۷۷١٦ء‏ ۵۷۹ 


خطا: ۵۳۱ 
وٹ 


۱۵١ خلخ:‎ 

خوزستان: ۲۷۵ 

دربند: ۵۲ 

دریاجۂ ساوہ: ١٥٤‏ 

دجله: ۳۳ء ٣۵ء‏ ۵٤٣۱ء‏ ۳۰۳ 
دماوند: ۳۰۸ 

دیلمان: ۸۵ 


سس مت :نیت تت٣‏ < ک ضبم٣تس ‏ بے ےےم_ہ.۔۔۔ح-۔-۱-۰-ٗ۔:..۔-۔.شسساتٹصسصسسصصٹٹسٹت-س-۔ش۔۹۔ٌے 
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دیوان آذر یگدلی 


×حسس-سسےسسے جح مہ -ۃ--ےےسےسکسحہسلح٣حہسہسہس۔س‏ ۔سًسسشسچأةأسہسسسس س١۹8۹‏ ہے 


رضوان: ۹۵ 

روع: ۸۲ء ۱۱۳۸ء ١٤٤۱ء‏ ٦۲۱۷ء‏ ۲۱۸۹ء ۵۲٢‏ ۵۸۳ 

ری: ۳۲ء ۸۵ء ١٤٣۱ء ۳١۱۷‏ 

زابل: ۵۵ء ١٦۱۰ء‏ ۷٣۳۴ء ٣۹‏ 

٤٤ زابلستان:‎ 

زمزم: ٤۹ء‏ ۱۱۸ء ۲۱۸۱ء ۰۷ء ۵٢٢‏ 

زنجان: ۱۸۹ 

زنگیار: ۷ 

زنسدەرود: ۳۷ء ۵۷ء ۱۰۷١"۵٣۱ء ۱٤١‏ ۰۳ء ۵٥٥‏ 
۸ 1 

ساوہ: ۱۲۱۷ء ۳١۱۹‏ 

۸٦ سبا:‎ 

٠٣ سپاھان:‎ 

شُغد: ۳۲۷ 

سمرقند: ٦٢٢‏ ۱۵۱ء ۳۴۰۹ء ۵٣٢٤‏ 

شام: ۸۲: ۹۸ء ١٢۱۱ء‏ ۱۲۵ء ۵۲۰ ۵٢۲۵‏ 

شروان: ۱۰۹ 

شیراز: ٤٦ء‏ ۸٣٤۱ء‏ ١٣۱١ء‏ ٤ء‏ ۵۸۷ 

۱۰١ ؛د٤ صفھاثن:‎ 

صنلاھهھات: ٢۲ء‏ ۳۳ ۵٤ ء٥۹ ء٤٤ ٤٣٤۷‏ ۵۸؛ ۲٢۱۰ء‏ 
۷ء ۹ء ۱۳۱ء ١١٤١۷‏ ۱۱۵۲ء ١۱۱۵۳۰‏ ٢١٦۱ء‏ 
۳ء ٤٤٣۳ء‏ ۵۰۸ 

صنعاثأ: د۵۲ 

طالقَان قزوین: ۸۵ 

طراز: ۲۸۱۹ء ٤۸د‏ 

طبرستان: ۲۹۳ 

طورہ طور سینا: ۱۲۷ء ١٤٠۱ء‏ ۵۳۲ 

٣٦٢٤ ۲۱۹۳ء‎ ء۱٣٤١‎ ١٠٤١٢ طوس:‎ 

طمقاج: ۹ن 

عراق: ٣۳؛‏ ۳۷ء ۸٦ء‏ ۸۵ء ۹۸ء ۱۵۲ء ۵١۲ء٣١٣۳‏ 

عراق عجم: ۳۷ء ۱۰۷ 

عراق عراب: ۳۷ء ۸۵ 

٦٦ ۵۲ء‎ ۰۱٤9 عمّان:‎ 

۵۷٢ ء٥٦٢٤ غزنین:‎ 

۱٤١ ۰٤٤ فارس:‎ 

۳۰٣ فرات:‎ 

۲۹٦ قاف:‎ 


٠٤١١ قندھار:‎ 

۱٢١۸ قَرن:‎ 

قسےم: ۱۱۱٦٢١۹۲١ ۱۹۰ ء٤٤ ۳٣۳‏ ۱۱۱۹ء ۲۱۸۹ء ٣۲۹۰‏ 
۵ ۱ء ۷ء ۱۷۳۵ء ۵۹۰ 

٦٦ قیروان:‎ 

کابل: ۵۵ء ۲۱۷۵ء ۲۹۲ 

٠٣ کاظمین:‎ 

کاشان: ١۱ء‏ ۹۰ء ۹۲ء ۱۱۹ء ٤٣۱ء‏ ۴۳۱۵ء ۴۲٣‏ 

۴٣۳ کربلا؟‎ 

۳٣۷ کرمان:‎ 

کكمبجە: ۱ء ۸۵ء ۱۰۷ء ۱۱۸ء ۱۱۵۲ء ۱۲۱۷ء ۲۳۵ء ٣۲۳٣‏ 
۹ء ۱۹ء ۳۰۷ ٣۱١۳ء‏ ۳۵۰ ۸۱ ٤٣٢٣ء‏ 
٤٤‏ ۵)۹ 

کشمر: ۳۳۹ 

کشمیر: ۳۳ء ۲۷۵ 

كکنکفسان: ۸٣ء‏ ۱۰۸ ۱۸ء ٤٣٢۱ء‏ ۱۵۷ء ۲۱۸۲ء ۱۹۲ء 
۱ء ۱۷ء ۹۰٠۰ ۵۰٣‏ 

کوٹر: ۹۵ء ۱۰۷ 

کوفه: ۰٠۱۱ء‏ ۳۲۲ 

گنجہ: ۲۲ 

گیلان: ۵۷۹ ۵۷۷ 

ماوراء التھر: ۳۷۲ 

مداین: ۱۵۲ 

مصسر: ۸١ء‏ ۵۷ء ۱۹١‏ ٦۹ء‏ ۱۰۸ء ۱۰۹ء ٤٤٢۱ء‏ ۸٣٢۱ء‏ 
۹٤ء‏ ۱۵۲۴ء ۱۸۲ء ۲٠٢ ۲٢٢‏ ۷١٦۲ء‏ ٣٣۳۲ء‏ 
٠٠۰ ۵۱۵۰۵۰٤) ۸‏ 

مصلّی: ۵۰ 

مکە: ۷ء ۹۷ء ۱۵۱ء ٦۷٢‏ 

٦٦٤ ن:‎ 

نجد: ۳۴۵۲ء ٢۵۲۲ء ۵٦۳‏ 

نحف: ١۱۰۲ء‏ ۲۸۲ء ۳۵٣‏ 

١٤٤ نشاہور:‎ 

نیشابور: ٤٤٦١ء‏ ۵۲١٦ء‏ ۵۷۹ 

نوشاد: ۳۳ء ١۱۵۰ء‏ ۲۷۵ 

۵۱٦٢٤٢٤١ ء٠٣‎ ء٠۳۰۳‎ ۸۳ نیل:‎ 

نیمروز: ۱۳۳ 

وادی ایمن: ١۱۲۳ء‏ ۱۵۵ 


اھ ھا نی کک موا ہک یں ئ 
۔ے۔ ۱ 
0000:7 لس مر رہ رہ مس اہر 


ھری: +۱٣١١‏ ۸))ء ٤٤٦٢ء ٣۵٤‏ یمن؛ بماأ: ۷٦ء‏ ٦۸ء‏ ۱۲۵ ٤١٣۱ء‏ ۸٤٣۱ء‏ ۱۵۲ ٤٥٥۵ء‏ 


هند: ۵۵ء ١٤۱۱ء‏ ۳٣۱۳ء‏ ١٤٤۱ء‏ ١۱۵۰ء‏ ۲۱۸۹ء ۵۷۱ 
غندوستان: ۷١۱ء‏ ۳۷۲؛ ٤٤٣٦ء‏ ٤٣۳٣ء‏ ۵۳۱ ۵٣٢٤۰۵۳٣‏ 
غیمالایا: ۱٢٤١‏ یونائیان: ۱٤۵‏ 


۵۰ 
۱۵۱ ۱۱٤۵ ء۵٢‎ ء٥٤ یونان:‎ 


۱١۸ یثرب:‎ 


0)۷ ا ۳ ٌيمٔ6 
۷ أپ ۱۹381 


0ه ٥60م‏ 
سرت ا ا ا ا 


بی 08 








ےل مم ٠‏ وہ 7 "ا ا کو 
٦ 0‏ آ وت 7 2 تا یت سز ویر 





' یں 
الات : 


کو کے جوا کا نک 3 

مل کٹ کل کم 200٦‏ 7 : 
۰ ت ات ا پر پا نت سک 2 
سڈ ا وت ہو 
2ے 2 اح حا ئا پا 2 
لع کی ا کت تو رپ 7 کو 
7( 2 ہے یئ نت جج 0 0ر کور 

2ع 2 دا پت5 .0 لا 2 کو 
5 کے > ۴ پا و 


پڈ رہم 5 
ا ا ای فا 
کّ ہو 
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2 کے ا ہیں ور 7 2 زی : : 
کور 
>5 ھا کا ےہ ای لی تی عم 















سر مھ 2 ا گا ون ات ا 
ا 22 051 
کا 3 2732 اھ 0۳ 
7۸0 ری 7 نیا 0 
.2> کت 1 
0 2ئ" ھت ْ 

2 

کو کہ 








7 کہ 0 لت ا . 
کور رج 
۷ ادج ئن کہ اع وت و نا ٠‏ کو عماج بت 
اکن کک ات 6 2 و 
اکم 01 .79 2 ا درد 
و 8 سر ای 7 می اج ورای کہ 
6 


رم وی را سای ان ہے با ٤‏ 
((یم414ٗ٘۸مھ٭٭م""مَ*ٰٰ 0*0" 


تہ یں ٠ے‏ 
تنا نا 





ڈ۶ 
4 
۳ 


۱ 





